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۳4 ۱ ۶ ۰۵ 
شماره رد یف 


۱۹۵ 


: تأسیس برمبنای موافقتنامهٌ مورخ آبان ماه ۰ مصوب دولتین ایران و با کستان 


به یاد روانشاد 
دکتر محمد باقر 
پیشگام در تصحیح ۱ 
تذکرة مجمع النفایس 


سخن مدیر 1 
پیشگفتار ی 
باب القاف 
حکیم قطران ۶۹ قبلان بیگ قبلان ۷ ملا تدری شیرازی ۱۳۲۳ 
قلیج ارسلان ۹ آنا قوام الدین پوزباشی ۵ قیدی شیرازی ۱۳۲۳ 
استاد قوامی چناری ۰ قاسم خان ۵ قیدی کرمانی ۱۳۴ 
شیخ قیری بغدادی ۰ " مرزا قاسم صیادی قاسمی ۶ قیصر ۱۳۴ 
قوام الدین ابو اسحاق ۰ درریش قاسمی تونی ۷ ملاقاسم قسمت ۱۳۴ 
تاضی ۲ شاه تدسی ۷ مولانا محمد قاسم دیوانه ۱۳۲۵ 
" قاسمی ۱ قاسم خان ۱ ۷ ملاعلی نقی قسمت ۱۳۳۷ 
قاسمی اردستانی ۲ قاسم خان بدخشانی ۸ اقا مسیب تانع ۱۳۳۷ 
استاد سراج الدین تمری ۲ تشتامی ‏ ۸ لطفای قلندر قض ۱ 
قاسمی مازندرانی ۳ قاضی معصوم قاضی ۶۸ سید علی قانمی ۱۳۳۸ 
شاه قاسم انوار ۳ میر حسین قدسی کربلائی ۸ امیر بیگ قصاب ۱۳۸ 
امیر قاضی ۴ مولانا تاسمی ۹ ملااسد قاصد ۱۳۳۸ 
ملا قربی دماوندی ۴ قاسمی اردستانی ۶۹ ملا قتلی ۱۳۸ 
فربی فتاح ۰۵ قاسم مازندری ۰ شیخ ابو القاسم کازرونی ۱۳۹ 
قسمتی استرآبادی ۵ محمد قاسم جنابدی ۰ عبدالغتی بیگ قبول ۱۳۳۰ 
فوسی تبریزی ۵ میرزا قاسم ۰ سمیدای قصاب ۱۳۳۷ 
نورالدین محمد قراری ۶ حاحی محمد جان قدسی ۱۳۰ 
قادری هندی ۷ مولانا محمد قاسم دیلمی ۱۳۲۳ 


کمال الدین اسمعیل صفاهانی 
کمالی 

سعد الدین کافی البخاری 
مجد الدین ابو فتحی کسائی 
ملک کمال کوته پای 
مولانا کاتبی 

" شبخ کمال خجندی 

کامی سبزراری 

امیر کیکارس بن سکندر 
کات 

کامران میرزا 

کمال الدین کاشی 

کمال الدین غباث 

کمال الدین طبیب 

میرزا کاظم 

میرزا کافی اردبیلی 

حاجی کلب علی مه آبادی 
کمالا 


استاد لامعی 

مولانا لطف الله نیشابوری 
مولانا لسانی 

لسانی 


مهدی علی لدنی 


۱۳۴۳ 
۱۳۳ 
۱۳۴۳ 
۱۳۴ 
۱۳۴ 
۱۳۴۵ 
۱۳۴۶ 
۱۳۴۸ 
۱۳۴۹ 
۱۳۴۹ 
۱۳۵۰ 
۱۳۵۰ 
۱۳۵۰ 
۱۳۵۰ 
۲۱۳۵۱ 
۱۳۵۱ 
۱۳۵۱ 


۱۳۵۱ 


۱۳۷۵ 
۱۳۷۵ 
۱۳۷۶ 
۱۳۷۹ 


۱۳۷۹ 


باب الکاف التاژی المیمله 


اناد ابو طالب کلیم . 
سید کمال کچلولی ۱ 
ملک سعید کامل 

قوام الدین عبدالله کامل 
الله وردی بیگ کرامی 
کسری 

شریفای کاشف 

میر عقبل کوثری 

کلامی اصفهانی 

مولانا کلب علی 

کل 

مولانا کمالی نیشابوری 
مولانا کمالی سبزواری 
حسن بیگ کرامی 

ملا کرامی 

کاملای کاشی 

قباد بیگ کوکبی 

کریما 


باب اللام 


رحید لکنتی 
خواجه لطنی 

لطتی شیرازی 
لطفی جونپوری. 
قاضی احمد لاغری 


۱۳۵۲ 
۱۳۵۴ 
۱۳۵۵ 
۱۳۵۵ 


۱۳۵۶ 


۱۳۵۵ 


۱۳۵۵ 
۱۳۵۶ 
۱۳۹۵۷ 
۱۳۵۷ 
۱۳۵۷ 


۱۳۵۸ 


۳.۵ ۳0۸ 


۱۳۵۸ 
۱۳۵۹ 
۱۳۵۹ 
۱۳۵۹ 


۱۳۶۰ 


۱۳۷۹ 
۱۳۸۹۰ 
۱۳۸۰ 
۱۳۸۰ 


۱۳۸۱ 


حکیم کالم 

کفری 

میرزا گرامی ‏ 

کاکای قزوینی 

کاهی یزدی 

مولانا تاسم کاهی 
مولانا کاشفی 

هیر کریمی ‏ 

مولانا میر حسین کفری تبریزی 
ملا گلشنی 

احمد کانی 

شیخ سعد الدین گلشن 


۱۳۸۱ 
۱۳۸۱ 
۱۳۸۰۱ 
۱۳۸۲ 


۱۳۸۹۲ 


مسعود سعد سلمان تخلص 
مجد همگر 

مظفر حسین میرزا 
محمد خان 

منوچهر خان 

مرتضی قلی خان 

محمد خان بیگ 

محمد خان بنگ 

تا تب 

افضل پیگ 

افضل علی بیگ ممتاز 
ملا شاه 

مجد الدین نسوی 

محد الدین عدنان 

شیخ مجد الدین بغدادی 
مجیر الدین بیلقانی 
سلطان محمود غازی 


ححه الاسلام امام محمد غزالی 


محی الدین بحیی 
محمد عصار تبریزی 
پهلوان محمود 
میرزا مقیم کتاب دار 
سب مر صین 

میرزا مهدی 

میرزا محسن 

میرزا میرک 

خرزا متصرم 

ابا حسینی مطلعی 


میر معز 


۱۳۸۳ 
۱۳۸۳ 
۱۳۸۳ 
۱۳۸۳ 
۱۳۸۴ 
۱۳۸۴ 
۱۳۸۴ 
۱۳۸۵ 
۱۳۸۵ 
۱۳۸۵ 
۱۳۸۵ 
۱۳۸۶ 
۱۳۸۷ 
۱۳۸۷ 
۱۳۸۷ 
۱۳۸۸ 
۱۳۸۹ 
۱۳۸۹ 
۱۳۸۹ 
۱۳۹۰ 
۱۳۹۱ 
۱۳۹۱ 
۱۳۹۱ 
۱۳۹۲ 
۱۳۹۲ 
۱۳۹۲ 
۱۳۹۳ 
۱۳۹۳ 


۱۳۹۳ 


پاپ المیم 


میرزا مهدی طباطبایی 
مبرزا حان 


معتی هروی 


" ملا محمد کشمیری 


مسیحای معتی 


محمد علی شوستری 


محمد مقیم محتشم 


حکیم مختاری غزنوی 
مولانا مظهر گجراتی 
معین الملک حسین 
امیر معزی 

خواحه موزون 

میرزا محمد مجذربی 
ملا مانی شیرازی 
نصیرای مشتاق 
مولانا محمد 

میر معز 

هیر محمد 

آقا مومن صفاهانی 


میر عطا منتهی 


میرزا ملک مشرقی 


محمد 

تخد توعن میرزا 

ملا محما. معمایی 
مجرمی استرآبادی 
محمود برلاس مزدقانی 
مولانا محمد پدخشی 


۱۳۹۴ 
۱۳۹۴ 
۱۳۹۵ 
۱۳۹۵ 
۱۳۹۵ 
۱۳۹۵ 
۱۳۹۶ 
۱۳۹۶ 
۱۳۹۶ 
۱۳۹۷ 
۱۳۹۷ 
۱۳۹۷ 
۱۳۹۷ 
۱۳۹۸ 


۱۳۹۸ 


۱۳۰۹ 
۱۴۹۰ 
۱۴۱۰ 


۱۴۹۰ 


میر معصوم معصوم 
مولانا محمود بلخی 
مسعود بیگ 

مسعود ترکمان 

مولانا مشتری استرآبادی 
مشتری مشهدی 

مولانا مظفر هروی 

معنی شیرازی 

میر مقبول 

مقبلی ترشیزی 

مولانا مکتبی شیرازی 
مهری 

مولانا مهدی 

قاضی میرک قزوینی 
مولانا مثالی کاشی 

ملا مجلسی اصفهانی 
مجنون 

ملا محی لاری 

مولانا عبدالعلی محوی 
محمدی بغدادی 

حکیم محمد رضا مشهدی 
میر محرم 

مولانا محمد لاهوری 
مولانا محب علی سندهی 
مولانا محنتی سمرقندی 
میر محمد کوهکن 

محی شیرازی 

میر محمد مومن شماکی 


محمد محسن رازی 


۱۴۱۰ 
۱۳۹ 
۱۴۹ 
۱۳۹۹ 
۱۴۲۰ 
۱۳۰ 
۱۳۲۰ 
۱۴۲۰ 
۱۴۳۲۰ 
۱۳۱ 
۱۳۱ 
۱۳۳۲ 
۱۲۳ 
۱۳۲۳ 
۱۲۳ 
۱۳۲۳ 
۱۴ 
۱۳۳۴ 
۱۳۴ 
۱۳۳۵ 
۱۳۳۵ 
۱۳۳۵ 
۱۴۳۵ 
۱۳۵ 
۱۳۶ 
۱۴۶ 
۱۳۳۶ 
۱۳۶ 


۱۳۳۷ 


میرزا مخدوم شریفی 
مذاقی عراقی 

مراد قزوینی 

مراد کوکه 

مولانا محمد مرشدی 
محمد اسماعیل متصف 
مقیما 

میر مغیث محوی 

میرزا مراد 

درویش مسکمتی 


حلال الدین مسعود شیرازی 


عبیدالله شیرازی 
درویش مقصود تیرگر 
" آقا ملک معرف صفاهانی 
میر منتهی زواره 

سید اشرف موید 
محمد مومن سبزواری 
مولانا مونس 

حمد حاحی مولوی 
موالی 

موری 

مهابت خان زمانه بیگ 


۱۴۳۳۷ 
۱۳۷ 
۱۳۳۸ 
۱۴۳۳۸ 


۱۴۳۳۸ 


۱۳۳۹۰ 


۱۳۳۱ 
۱۴۴۱ 
۱۴۴۵ 
۱۴۴۵ 
۱۴۳۶ 
۱۴۶ 
۱۴۶ 
۱۴۷ 
لوف 
۱۳۷ 
رقف 
۱۳۴۸ 


۱۴۴۸ 


۱۳۴۸ 


۱۳۴۸ 


۱۳۴۸ 


۱۴۳۹ 
۱۳۴۹ 
۱۳۹ 
۱۴۳۹ 
۱۳۵۰ 
۱۳۵۰ 
۱۴۵۰ 


۱۴۳۵۰ 


مهدی قلی سلطان 
میرک 

ملا مخفی رشتی 
مشهوری 

مقیمای شیرازی 
مومنای گونابادی 
شاه مراد خوانساری 
ملا محشری خوانساری 
ملا مفرد 

ملا محضری همدانی 
محشری نیشابوری 
ملا مصاحب نائینی 
محمد دامغانی 
مقیمای مقصود 
محمد رضای شفقی 
مشهدی 


مفرد قمی 


۱۳۵۰ 
۱۴۵۰ 
۱*۵۱ 
۱*۵۱ 
۱*۵۱ 
۱۴۵۱ 
۱۴۵۲ 
۱۳۵۲ 
۱۴۵۲ 
۱۴۵۳ 
۱۳ 
۱۴۵۳ 
۱۵۳ 
۱۵۳ 
۱۴۵۴ 
۱۵۴ 
۱۵۴ 
۱۴۵۵ 
۱۴۵۵ 
۱۴۵۶ 
۱۴۵۶ 
۱۴۵۶ 
۱۰۷ 
۱۴۳۵۷ 
۱۵۷ 
۱۳۵۷ 


۱۴۵۸ 


۱۴۳۵۸ 


۱۴۵۸ 
۱۳۵۹ 


۱۳۵۹ 


مولانا منظور 

ملا مستفید 

ملا مفید 

سعد الله مسیحا 

معنی کشمیری 

می‌کلال 

منعم حکاک شیرازی 
میرزا قطب الدین مایل 
محدای منصف 

سرخوش 

محمد باقر مناسب 

حکیم رکن الدین مسعود کاشی 
مرادی 

ملا مرشد یزدجردی 
محمد امین مطلع 

محمد حسین معلوم 
قاضی مسرور 

مخلص کاشی 

فسقوه 

مرزا مجید قلن میلن 

رای رایان آنند رام مخلص 
حسن بیگ مقیمی شکراغلی 
محمد نظام معحز 

شاه محمود مخلص 
مقتصدی 

مولانا محتشم کاشی 
ملهمی 

حکیم میرزا محمد 


مبر مخمد مومن 


1 
1 


ملالی سبزواری 

آقا ملا 

مظهری کشمیری 
اشتاه لک کمن 

مومن حسین مومن 
ملا محب علی سندهی 
محمد مومن 

مولانا ابوالبرکات منیر لاهوری 
ملکی سرکانی 

مرتضی قلی سلطان 
مقصود 


خواجه نصیر الدین طوسی 
نظامی گنجوی 

ملا نرگسی 

میر نصیری 

نکهت 

درویش ناصر بخاری 

سید نور الدین نعمت الله ولی 
. امیر نویدی نیشابوری 
مولانا نور 

نظام 

میرزا نور الله کفرانی 

نثاری 

نوید 

پابا نصیبی 

ناظم هروی 


۱۵۰۴۹ 


۱-۹ 


۰ 


۱۵۵۰ 
۱-2۱ 
۱۵-۵۳ 
۱۵۵۵ 
۱۵۵۵ 
۱۵ ۵۵ 
۱۵۵۶ 
۱92۷ 
۱۵9۵۷ 


۱9۵۵۷ 


۱۳ 
۱2۹۱ 
۱۵۱ 
۱۵۹۲ 
۱۰۹۲ 
۱۱9۹۳ 
۱۵۹ 
۱۵۹۴ 
۱۵۹۴ 
۱۵۹ 
۱۵۹۵ 
۱۵۹۵ 
۱۵۹۵ 
۱5۹۶ 


۱۵۹۶ 


میرزا عنایت الله مشرب 
باب النون 


خواجه نصیر الذین محمود همدانی 
نصیبی کاتب شیرازی 

نطقی 

مولانا نادری سطرلاق 

نادری ترشیزی 

تادری سیالکوتی 

نادری مشهدی 

انضل طهرانی نامی 


میرزا محمدمعصوم خان بکری نامی 


نامی کشمیری 
نامی سبزواری 
نورانی نامی 
ناطقی استرآبادی 
ناجی کاشی 
مولانا ناظری 


۱۵۵۸ 
۱۵۵۸ 
۱۵۵ ۸ 
۱۵۶۳ 
۱۵۶۳ 
۱9۵۶۳ 
۱9۶۳ 
۱۵-۶۳ 
۱۵۶۴ 
۱۰۶۴ 
۱۵۶۴ 
۱۵۶۵ 


۱۵۶۵ 


۱۶۰۹ 
۱۶۹۰ 
۱۱۶۹۰ 
۱۶۰ 
۱۶۹۰ 
۱۶۱ 
۱۶۱ 
۱۶۰۱ 
۱۶۱ 
۱۶۹۲ 
۱۶۲ 
۱۶۲ 
۱۶۱۲ 
۱۶-۳ 


۱۶۰۳ 


ناظری گیلانی 

مولانا نثاری تونی 

تولا تیتیی 

ملا نذاری 

ملا نسبتی مشهدی 

مولانا نادم گیلانی 

نعمت الله لاهوری 

میر نفر 

مولانا نفیسی 

نقیب خان قزوینی 

رئیس نور الدین هرمزی نوری 
قاضی میر نور الله شستری نوری 
نور الدین جهانگیر پادشاه 
ملا نوری لاری 


مولانا محمد حسین نظیری 


۱5۶۶ 
۱2۷۱ 
۱۵۰۷۱ 
۱۵۷۴ 
۱92۸۰۳ 
(۷ 
۱۵۸۷ 
۱۵۸۹۷ 
۱9-۸۷ 
۱9۵۸۹۹ 
۱5۸۹ 


۱9۹۰ 


۱۶۴ 
۱۶۴ 
۱۶۰۹ 
۱۶۴ 
۱۶۱۵ 
۱۶۱۵ 
۱۶۸ 
۱۶-۸ 
۱۶۸ 
۱۶۸ 
۱۶۸ 
۱۶۸ 
۱۶۹ 


۱۶۲۰ 


نیشاپوری 

میرزا نظام دست غیب 
نیکی اصفهانی 

نقی عصار نثاری 
ناظم تبریزی 


میرزا عرب ناصح 


قاضی نور اصفهانی نوری 


ملا نوی خبوشانی 
مولانا نسیتی 
نصیرای همدانی 
شیخ علی نقی 
نصرت الله خان نثار 
میرزا زکی ندیم 
میرزا محمد نقیب 
زمانای نقاش 

میر عبدالعال نجات 
میرزا نایپ 

میر محمد یوسف نگاهی 


نجیبای شبرازی 


فضل الله وصاف 
ولی قلی بیگ 

میرزا احسن واهب 
املا واصفی 

خواجه والهی بخاری 


وصفی میر عبدالله مشکین قلم 


دصنی 
محمد طاهر وصلی 


۱۶۰ 
۱۶۳۴ 
۱۶۲۸ 
۱۶۲۹ 
۱۶۲۹ 
۱9۳۰ 
۱۱۶۳۱ 
۱۶۴۱ 
۱۶۳ 
۱۶۴۹ 
۱9۶۵ 
۱9۶۷ 
۱۶۶۹ 
۱2:۷۲ 
۱۶۷۷ 
۱۶۰۷۸ 
۱۶۷۹ 
۱۶۸۷ 
۱۶9۸۷ 


۱۶۸۸ 


باپ الواو 


مولانا رنای اصنهانی 
معز الدین وقاری 
رلائی اردستانی 

ملا محمد امین وقاری 
طاهر وحید 

میرزا محمد رفیع واعظ 
واقف خلخالی ۱ 


ملا واصف قندهاری 


۱۶۸۸ 
۱۶۸۸ 
۱۶-۸۹ 
۱۶۸۹ 
۱۶-۸۹ 
۱۶-۹۰ 
۱۶۹۰ 


۱۳۶۹۱ 


۱۶2۹۱ 


۱۶۰۹۲ 
۱۳۶۹۲ 
۱۶۹۳ 
۱۶2۹۳ 
۱۶۹۴ 
۱۶-۹۴ 
۱۶۹۵ 
۱۶۹۵ 
۱۶۹۵ 
۱۶۹۶ 


۱۶-۹۶ 


۱۷۰ 
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۱۷/۱ 
۱۷۲ 
۱۷۳۸ 
۱۷۳۹ 


۱۷۹ 


نصیرای نائینی 


محمد حسین نورس دماوندی 


تعیمای قمی 


ملا ونا 


مير حلال الد بن محمد وحشت 


آتا زمان واضع 

محمد امین بیگ راصل 
نجف قلی بیگ والی 
ملا محمد علی واحد 
ملا واهب بخارائی 
حکیم عبدالله وحدت 


۱۷۵۰ 
۱۷۵۰ 
۱۵۱ 
۱۷۵۲ 
۱۵۳ 
۱۰۴ 
۱۷۵۴ 


۱۷۵۵ 


مرویش راله هروی 
میرزا مبارک الله واضح 
مخاطب به ارادت خان 
رجهی کرد 

ولی دشت بیاضی 
رحیدی 


ون 


هلال قائینی 

خواحه همام الدین 
پدر الدین ملالی: 
مولانا عبدالله هاتفی 
خواحه هدایت الله 
میز همایون 

لاگی همدانی 
همایون پادشاه 

ملا همائی 


ملا یاری استرآبادی 
سلطان یعقوب 

ملا یوسفی طبیب 
یعقوب بیگ 

مولانا یمینی سمنانی 
یمینی گرجی 

مير بوسف اصم 


۱۷۵۹ 
۱۷۶۵ 


۱۷۷۵ 
مففط 
۱۷۸۹۰ 


اکفط 


۱۸۹۰ 
۱۸۰ 
۱۸۰ 
۱۸۳۵ 
۱۱۸۳۳۶ 
۱۸۰۶ 
۱۸۰۳۸ 
۱۸۹ 


۱۸۰۳۰ 


۱۳۳۷ 
۱۸۳۷ 
۱۸۳۸ 
۱۸۳۳۸ 
۱۸۳۳۸ 
۱۸۳۸ 
۱۸۳۳۹ 


۱۳۳۹ 


محمد شریف وقوعی 

رقوعی تبریزی 

میرزا شرف الدین بن علی قمی 
مشهور به آقاسی بیگ ونا 
اخلاص خان وامق 

رالهی 


مولانا وحشی بافقی 


باب الها 


اک 


اکشط 


۱۷۸۳ 
۱۷/۸۹۴ 
۱۷۸۴ 


۱۷۹۴ 


۱۸۳۰ 
۱۸۳۰ 
۱۸۳۰ 
۱۸۳۰ 
۱۸۳۱ 
۱۸۳۱ 
۱۸۳۲ 
۱۸۳۳ 


۱۳۰۳۳ 


۱۳۸۳۳۹ 
۱۸۴۰ 
۱۸۹۴۰ 
۱۸۴۲ 
۱۸۵۹ 
۱۸۶۰ 
۱۸۶۰ 


۱-۸-۱ 


دسی 
وحشی جوشقانی 
محمد معصوم وحدان 


نور العین واقف 


علی قلی خان بهادر واله 


میرزا هادی 


همایون محمد 


میرزا هدایت 
میر هاشمی 
میر هاشمی 
هجری بخاری 


خواحه محمد شریف هجری رازی 


هاتف قزوینی 


بوسف خوانساری 


محمود بردحردی یم 


حاجی یحیی 
پزدان قلی 
بوسف بیگ 


محمد اشرف یکتا 


۱۸۳۳ 
۱۸۳۴ 
۱۸۰۳۴ 
۱۱۸-۳۴ 
۱۸۳۵ 
۳۵ 
۱۸۳۵ 


۱۸۳۶ 


۱۳۸۶۱ 
۱-۶۱ 
اشترل 
۱۳۸۶۲ 
۱۸۹۶۲ 


۱۸۶۲ 


۱۸۶۵ 


۱۸۶۵ 


۱۸۶۵ 


۱۸۶۵ 


۱۸۶۵ 


۱۸۶۶ 


۱۸۶۶ 


۱۸۶۶ 


۱۳۸۶۶ 


۱۸۶۶ 


ول 


۱۸۶۷۲ 


۱۳۸۶۷ 


۱۸2۶5۸ 


۱۸۶۸ 


۱۸۶۸ 


۱۸۶۸ 


۱۸2۶۸ 


۱۸۶۸ 


۱۸۶۹ 


۱۸۶۹ 


۱۳۸۶۹ 


۱۸۶۹ 


۱۸۷۰ 


۱۸۷۰ 


۱۸۰۷۰ 


خاتمه 


حکیم ففقور 
کلیم 

فضولی بغدادی 
نظیری نیشابوری 
عبدالرزاق فیاض 
راضع 

امیر خسرو 
ناصر علی 

دیری 

ارجی همدانی 
مرشد یزهجردی 
قاضی نوری 


ذهنی 


لباک سین . 


سیفای یزدی 


قاضی حسن بای سرکانی 


حامدی بهبانی 


خبری 


۱۸۳۷۱ 


۱۸۳۷۱ 


۱۸۳۷۱ 


۱۸۷۲ 


۱۸۰۷۲ 


۱۸-۷۲ 


۱۸۷۲ 


۱۸-۷۲ 


۱۸۰۷۲ 


۱۸۰۷۲ 


۱۸۳۷۲ 


۱۸۷۲ 


۱۸۰۷۲ 


۱۸۷۲ 


۱۸۰۷۳ 


۱۸۰۷۳ 


۱۸۷۳ 


۱۸۰۷۳ 


۱۸۷۳ 


۱۸۰۷۳ 


۱۸۰۷۳ 


۱۸۰۷۴ 


۱۸۰۷۳ 


۱۸۷۴ 


۱۸۷۴ 


۱۸۷۴ 


ساحری گونابادی 
مولائا جامی 


قباد بیگ 
قباد بیگ کوکبی 
صیقلی یزد جردی 


تسلی 


روزیهان صبری 
ملکی سرکانی 
نجیب جریادقانی 
شیخ سعدی 
جدانی سارجی 


قاضی احمد نگاری 


۱۸۰۳۷۴ 


۱۸۳۷۴ 


۱۸۰۷۴ 


۱۸-۷۴ 


۱۸۰۷۴ 


۱۸۰۷۴ 


۱۸۰۷۴ 


۱۸۰۷۵ 


۱۸۷۵ 


۱۸۳۷۵ 


۱۸۷۵ 


۱۸۷۵ 


۱۸۰۷۵ 


۱۸۷۵ 


۱۸۷۵ 


۱۸۷۵ 


۱۸۷۵ 


۱۸۷۵ 


۱۸۷۵ 


۱۸۷۵ 


۱۸۷۶ 


۱۸۷۶ 


۱۸۷۶ 


۱۸۹۷۶ 


۱۳۸۷۶ 


۱۳۸۷۶ 


ذوقی اردستانی 

هیر فروی 

رفیعی گیلانی 

شانی 

سلطان ابراهیم مرزا جاهی 
امین بیگ افشار 
محمدرضای فکری 
محنتای شیرازی 
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بدیع سبزراری 


اوحی نظری 


۱۸۷۶ 


۱۸۷۶ 


۱۸۷۶ 


۱۶۸۰۷۶ 


۱۸۷۶ 


۱۸۰۷۶ 


۱۸۷۶ 


۱۸۰۷۷ 


۱۸۳۷۷ 


۱۸۷۷ 


۱۸-۳۷۷ 


۱۸۷۷ 


۱۸۷۷ 


وفت 


۱۸۷۷ 


۱۸۷۸ 


۱۸۷۸ 


۱۸۷۸ 


۱۳۸۳۷۸ 


۱۸۷۸ 


۱۸۷۸ 


۱۸۰۷۸ 


۱۸۳۷۸ 


۱۸۰۷۸ 


۱۸۳۷۹ 


۱۸۷۹ 


۱۸۳۷۹ 


۱۸۷۹ 


ناصرای تبریزی 
میرزا حانی غرقی 


ابوالقاسم 


۱۳۷۹ 


۱۸۷۹ 


۱۸۳۷۹ 


۱۸۷۹ 


۱۸۳۷۹ 


۱۸۸۰ 


۱۸۸۰ 


۱۸۸۹۰ 


۱۱4۹۰ 


۱۸۹۸۹۰ 


۱۸۸۰ 


۱۸۸۰ 


۱۸2۸۰ 


۱۸۸۰ 


۱۸۸۰ 


۱۱۸۸۰۱ 


۱۳۸۱۸۱ 


۱۳۸۳۸۰۱ 


اکتا 


۱۱۸۸۱ 


۱۳۸-۸۶۱ 


۱۳۸۳-۸۶۱ 


۱۸-۸۹۱ 


۱۸-۸۱ 


۱۸-۸۰۱ 


۱+۸۱ 


۱۸-۸۱ 


۱۸۸۲ 


زمانی یزدی 

شریف کاشی 

میر هاشم قصه خوان 
شرطی قزوینی 
سجودی 

بابا ضیائی قلندر 

نور الدین قراری 
عهدی ‏ 

شریف بافقی 

تاج الدین حسین مصاعدی 
قرونی سبزواری 
صوفی 

نثاری تونی 

عصمت بخاری 
نعمیای خیاط 

هیر سند 

سید محمد ملتانی 
طبعی فزوینی 

مسلم 


محمد حسین معلوم 


۱۸۸۲ 


۱۸۳۸۰ 


۱۸۸۹۲ 


۱۸۸ 


۱۸۹۸۲ 


۱۸۳۸۲ 


۱۸۸۲ 


۱۸۸۲ 


۱۸۸۲ 


۱۸۸۲ 


۱۸۸۳ 


۱۸۸۳ 


اوشگ رل 


۱۸۸-۳ 


۱۸۸۳ 


۱۸۸۳ 


۱۸۸۹۳ 


وگل 


۱۸۸۴ 


۱۸۸۹۴ 


۱۸۸۹۴ 


۱۸۸۴ 


۱۸۸۴ 


۱۸۸۴ 


۱۸۸۴ 


۱۸۸۴ 


۱۸۸۵ 


۱۸۸۵ 


میرزا ابو تراب تراب 
میرزا بیدل 
تست رارق 
جنانی 

امیر علی شیر 
یعتوب استجلو 
شام میرزا 

طغرا 

میرزاً مومن 

وهمی سمرقندی 
قبولی بزدی 

شمسی بغدادی 
خواجه غیاث الدین 


بیکسی سبزواری 


۱۸۸۵ 


۱۸۸۵ 


۱۸۸۵ 


۱۸۹۸۵ 


مت 


۱۸۸۶ 


۱۸۸۶ 


۱۸۸۶ 


۱۸2۸۶ 


۱۸2۸۶ 


۱۸۹۸۶ 


۱۸۸۶ 


۱۸۸۶ 


۱۸۸۶ 


۱۸۸۷ 


۱۸۸۷ 


۱۸۸۹۷ 


۱۸۸۹۷ 


ثروفی کشمیری 


بدیع الرمان میرزا 


قاسم بیگ افشار قمی 


همام تبریزی 
ضیای اردو بادی 
مر سین 
شریف تبریزی 
مشفتی مروزی 
قاضی سلام الله 
ملا مهدی 

نضل طهرانی 
مجد حیرانی 
انصاری 


۱۸۹۶۹۷ 
۱۳۸۸۷ 
نت 
۱۸2۸۰۷ 
۱۸2۸۸ 
۱۸۸۸ 
۱۸۸۸ 
۱۸۸۸ 
۱۸۸۸ 
۱۸2۸۸ 
۱۸-۸۰۸ 
۱۸۸۸ 
۱۸۸۸ 
۱۸۸۸ 
۱۸۸۸ 
۱۸۸۸ 
۱۸۸۹ 


۸-۸۹۹ 


۱۸۸۹ 
۱۸۸۹ 
۱۸۸۹ 
۱۸۸۹ 
۱۸۸۹ 
۱۸۸۹ 
۱۸۸۹ 
۱۸۸۹ 
۱۸۹۰ 
۱۸۹۰ 
۱۸۹۰ 
۱۸۹۰ 
۱۸۹۰ 
۱۸۹۰ 
۱۸۹۰ 
۱۸۹۰ 


۱۸۹۰ 


به نام خداوند جان و 


حکیم سخن در زبان 


تصحیح تذکر؛ مجمع النفایس را به پیشگامی زنده اد دکتر 
محمد باقر می‌شناسند . دکتر زیب النساء علی خان به سال ۱۳۵۱ هش / 
۲ ام تصحیح و تعلیقة بخشهایی از آن را به عنوان رساله دکتری 
شروع و در سال ۶ از رساله دکتری خود دفاعکرد. دکتر زیب النساء 
نسخه موزه کراچی را نسخه مبنا قرار داده بود. در همان حوالی در 
پا کستان شا گردان دکتر باقر با نظارت ایشان به استنساخ متن تذکره بر 
اساس نسخه لاهور همت می‌گمارند که بعدها این دستنویس به مرکز 
تحقیقات فارسی ايران و پا کستال سپرده می‌شود. در سال ۱۳۸۲ ه ش 
بدون نحص و اطمینان از یافتن دست نوشته‌های دکتر باقر و بررسی 
دقیق چند و چون مسأله: بنا به اهمیت تذکره: قرارداد 7 تصحیح تدکرة 
مجمع لفایس از حرف «س؛ به بعد با جناب آقای دکتر مهرنوزمحمد 
خان و دکتر محمد سرفراز ظفر بسته می‌شود تا بر مبنای نسخه لاهور 


دو مجمع النفایس 


تصحیح انجام گیرد. 

71 دزی گرانما یه مشفول کار بوند که دکتر زیب النسا 
خان بخشی از بد اقبالی سراج ح ال ین علی خان آرزو را < جبران کرد و 
آمده سای و سپردن متن تصحیح شده | زآغاز تا حرف 9 
و چنین شد که نگرانی مصححان و مرکز تحفیقات رف عگردید. 

زحمات و سخت کوشی‌های دکتر محمد سرفراز ظفر در تصحیح 
جلد سوم شایسته ار جگذاری است. 

امد است مصححان بزرگوا ر جلدهای سه گانه تذکر؛ٌ مجمع 
النفایس با آماده سازی تعلیقات و فهرست‌های راهنما بر اساس اصول 
علمی نمایه سازی» خوانندگان و شعرا و ادبا را در مطالعه این | ثر بیشتر 
یار ی کنند. 


والحمد لله او لو آخراً 


دکتر نعمت الله ایران زاده 
رئیس مرکز تحقیقات فارسی ایران و پا کستان 
و عضو هیأّت علمی دانشگاه علامه طباطبایی - تهران 
مرداد ۱۳۸۵ 


بسم الله الرحمن الرحیم 


تذکره ه مجمع النفایس دست ] آورد ‏ وگوه رکاری قلم در افشان 
شاعر ومحقق و نقاد و تذکره نگار معروف شبه قاره اسیای جنوبی» 

سراج الدین علی خان متخلص به آرزو است. او این تذکره را با دفت 
بسیار و مسافرت دور و دراز و پر صعویت به رشته تحریر د رآورد. آرزو 
این کا رگرانمایه و پر ارزش را در سال ۱۱۶۴ ه.ق ۱۱۳۰ هش / 
۷۵۱ مبه پایان رسانید. مدتی اس ت که این تد هبه صورت نسخه خطی 
د رکتابخانه‌ها بود طور یکه در جلد اول و دوم ذ کر شده تفریبا سی سال 
پیش محفقق معروف پا کستان شادروا ان دکتر محمد باقر بارگران تصحیح 
وتدوین این تد ه را به دوش کشیدند ؛ اما متأسفانه زندگی فانی به آن 
استاد مرحوم فرصتی نداد که در حین حیاتش به زیور طبع آراسته گردد. 
بالاخره «قرعه فال به نام ما» زدند. در آغاز ما دو نفر دکتر مهر ور محمد 
خان و بنده (دکتر محمدسرفراز ظفر) در صدد آمدی مکه اي نکار ارزنده 
را انجام دهیم. لهذا مسألهٌ تصحیح و چاپ این تذکره را با مدیر محترم 
مرکز تحقیقات فارسی ايران و پا کستان اسلام آباد درمیان گذاشتیم و 
علاقه و تمایل خود را نشان دادیم. مدیر محترم با کمال خورسندی 
قبو لکردند و ما کار را شروع کردیم. دوران کار خانم دکتر زیب النساء را 


الف 


همکار و سهیم خود ساختیم زیرا که ایشان بخشی ا زآن تذکره را برای 
رساله دکتری» تصحیح نموده بودند و آن بخش به صورت جلد اول به 
چاپ رسیده است. بخش دیگر را ما به دو بخش تقسی مکردیم که الان به 
شکل جلد دوم و سوم چاپ شده است. 

در مورد روش تصحیح و نسخه‌های خطی دوستان محقق و 
دانشمند در جلد اول و دوم مفصل ذ کر نموده‌اند؛ لهذا تکرار آن را لازم 
نمی‌دانم. در آخر از دکتر نعمت الله ایرانزاده مدیر محترم مک 
تحقیقات فارسی ایران و پا کستان و سرپرست رایزنی فرهنگی سفارت 
که این کار بسیار بسیار ارزنده را به زیور چاپ آراستند و آن را از خطر 
وظیفه‌ای که به عهده گرفته بودم» با توان خود آن را انجام دادم وسعی 
ان معذور بدارید. 


دکتر محمد سر فراز ظفر 
۵ مه ش ۰۰۶7 ۲میلادی 


باب القاف 


حکیم قطران بن منصور الاحلی: محمد عرفی گوید که او تبریزی است و دولت شاه او را ترمذی 
گفته و در اواخر به عراق افتاده و قوسنامه"بنام امیر احمد که حاکم بلخ از طرف سنجر بود تمام کرده . 
انوری و رشیدی سمرقندی و روحی ایجی(" و شمس سیمکش که شعرای بلخ و ماورالنهرند همه 
شاگردان اوبند. اشعار او با اشعار رودکی خلطی عظیم یافته. دیوانش از ثه هزار بیت متجاوز است. اگر 
چه طرز رودکی و قطران یکی است اما در زمان ممدوح هر دو تفاوت بسیار است و بعضی مثنوی زلالی 
را نیر به اسم او خوانند اما غلط است. آن‌ها از زلالی است و قطران دیگر را هم( نام برده‌اند. این است 


رفت پسسیشین گساهی از ویرانهای سوی( بسازار حصلب دیسوانه‌ای 
ار بر 
تمام که از متتوی ما زلالی است بنام حکیم قطران دیده و قيامت دیگر آن که مثنوی زلالی داشتم 
(۵ 


که در حکایت مذکر لققط قطران دران بود و ان سبب مزید حیرت است و بعضی از ابیات مثنوی‌های 
دیگر نیز در کتاب. مذک. ر بنام قطران نوشته(" و سبب آن هیچ معلوم نیست لیکن تفاوت زمان هر دو 
دلالت می‌کند که ابیات مذکر: از زلالی باشد. ازوست در فصاید: 


آن یساده کسهن که زیسر دردش اگسر یسادآوری بس‌مانی سسرمست ی( جاودان 
1 تش ماج بساده کش نام اگسر بسرق جای زبان نیایی جر شعله در دهان 
آن مس که گر بسخاری ازان مسرتفغ شسود لعلی خوشاب ریزد بر خاک قطره شان(9 
۱ جر بر بو ۱ 
اتسبخاله سرا ن‌مود مسعشوقه ز نساز بسردم( به لبان سرخش انگشت فراز 
چون کسودک شیرخواره از حصرص و زآز انگشت ممی رم( بشمهای دراز 
بو 


قلیج ارسلان بن طنماج خان ابراهیم بن الحسین: محمد عوفی گوید پادشاهی بود در کمال 
علم. اکتر اوقات از اجرت کتابت قرآن توت خود فرمودی و پبوسته مصحفی نوشته به مجهولی دادی 
تاوی هدیه فرمودی ۲ ۳" روز خود به آن گشادی و چون برتخت سلطنت سمرقند ۲۲ نشست فتنه‌های 
عظیم برخاست. به هر حال گاهی متوجه شعر می‌گشت ازومعت: ۱ 


۱ - .ن.پ - اتجی ۲ - ل. ن. « هم یعضی ۳-پ - + است 
۴-ل. ن <بوی ۵- ل. ن «و نیز بعضی ۶ - ل. ن ع« نوشته بود 
۷- ل, ن « پزمست ۸ - لا ن. پ دسان ٩-ل.‏ ن کردم 


+ - ل « مزم ۱-[. ن » تمودی ۲ - ل. ن - سمرگندیست 


دریساب که‌پر( سی‌کند از خسون جگسر ه‌جران تسو از هر مه «ستار چه 
مه زد 


استاد قوامی چناری ۳ برادر بزرگ یا عم نظامی گنجوی است و او را با سوزنی مهاجات واقع شده 
و به قوامی مطرزی ملقب است. چه در صنایع و بدایم سخن به غایت ماهر بود. قصیده مصنوعی گفته 
که جمع صنایع شی (۳ دران مندرج است ‏ مطلع اش این است؛: 

۱ رد جرد بل 


رسیده است. این رباعی ازوست: 


عشق آمد و آتشی بجانم افروخت پسروانسه صفت سوز وگدازم آمسوخت 
خساکسستر من اگسر بسه دوزخ ریسزند ۱ دوزخ داند چکسسونه سی‌باید سوخت 
زو 


قوام الدین ابواسحاق بن ابی طاهر: با وجود کمال ابهت ۱ و ژثبت و(" کثرت علم و فضل ٩‏ 
خیلی صاحب سخن بود لهذا او را امیر الکلام و "حسّان الزمان خواتندی و ترقیات حافظ شیرازی 
قدس سره در امر شعر از قّل او بود و تنب روش او در تغزل " نموده و از جمله تلامذهُ اواست؛ چه 
نصف «کشاف» تزد او خوانده و مدح او مکرر نموده و فقیر آرزو گوید که ازین بیت خواجه شیرازی 
چنان معلوم می‌شود که به زبارت کعبه نیز مشرف شده چنانکه گفته: 

دری.ای اضر لک وکشتی ملال هستند فشرق نعمت حاجی شوام ما 


ای دل بسرو و معتکف کسوی سغان اش مید رکش و خاک ره رندان جهان باش 
بی رط لگران عمر سبک می‌رود ازدست برخیز و سبک در طلب رطل گران باش 
چندین ز پسی زهد چرا نام فروشی بفروش به می خرقه و بی نام و تشان باش 
سسرمایهة جان گر بخرند از تو به جامی بسفروش و بده گو همگی مایه زیان باش 
۱- له ن: پ <تر ۲-ل.ن - چناری, ک «عناری ۳ -ل» پ دشمری 

۴-ل -پار ۵-پ <- اهلیت ۶-ل, پ دوک - ندارد 


۷-ل تفص ۸-ل ‏ درین فزل ٩‏ -پ - حافظ شمرازی 


۱۳۰۱ ۱ باب القاف 


بسی باد؛ تحقیق صفا نسیست قسواما ای دل چو صفا می‌طلبی در پی(۱ آن باش 
که اه جرد ۱ 


قاضی: بدین تخلص شخضصی از قدما گذشته لیکن احوالش هیچ معلوم نیست . ازوست: 


ٍِ پسیکانت ار ز سینه برون ناورم سرنج ٍ پسیوند سی‌کنم جگسر چساک چساک را 
زر 


قاسمی: از تازه گویان است. و بدین تخلص چند کس گذشته‌اند ازان جمله گونا بادی و در "تحفه 
سامی " است که وی از سادات جٌنابد است و از اکثر اهل خراسان در(" علم و عبادت ممتاز. والد او 
میر سید جنابدی است"۵ که هميشه مقتدا و پیشوای ولایت مذکور بوده و در ان زمان متنوی را بهتر ازو 
کسی نه گفته . چهار مثنوی دارد. یکی "شاه نامه" شاه اسمعیل صفوی ؛ فقیر آرزو گوید که‌جنابد بضم 
معّب گوناباد است و او گویا شاگرد ملاهاتفی است که احوال امیر تیمور نظم کرده. از قاسمی جنابدی 
است که در شاهنامه شاه اسمعیل گفته(: 


فسبا رآنسچتان شد هوا را حسجاب که ره بست بر دعسوت مستچاب 
لان فر قآهن زسسرتابپای چسو صورت که گپرد در آئینه جبای 
یسلان از سسر(" زین فتاده نگون چ.و از تسیشة کوهکن بسیستون 
: زو و ارو ۱ 
از مثنوی «لیلی و مجنون» که مثنوی دوم اوست(. 
در خطاب مجنون به ناقه لیلی: 
گسازار جسهان تسه یکین از ار کان فیرت ۷ صد هار گلزار 
روزی که شود به بسو ی گل شود مست ...۰ . خسساری نسزند بسه دامنش دست 
زد ار , 
و در بیماری لیلی گفته ("*: 
شسد سسساعد سیم نسازنینش چسون ال قسلم د رآس‌تینش 
: و 
واين دو بیت هم در بیماری لیلی گفته: 
۱- لپ ره ۲ لت ۱ ۳ -ل - در 
۴ - ل «یر. ۵ - ل « ممتاز الدوله و می‌رسید چنان بدیهی 


۶-پ ه + است. ازوست : ۷-ل دسر ک ع لیر ۸ -ل + - این جند بیت نوشته شد, 


4-ن -هزت ۰- چپ «گفته است. 


شسد مسهرة پشت آن سسمن بر چسسون رشسته درز پسای تساسر 
پسسسیراهسسین ال آن پسسریوش شس.د تس‌افته چ‌ون تنور ز اتش 


از (۲ کارنامه اوست که مثنوی سوم آن است: 
چسوگان به کسفش چسو بسر سستور است 
هم رگسوی زری چسنان که خواهی 
در سس رکز مسسساه رفسته زانسان 
و 
() ۰ 


از" شیرین و خسرو(" که مثنوی چهارم است: 


ز ص ال( ؟ و مارض صوبان مهوش 


که چون. سوزم بم(۵) دوزخ نبودم کار 

و 
در هجر توگر چنین حزین خواهم بود 

و 


شوسی و مصا وکس‌وه طور است 
از فسسریت صسسولحان فساهی 
ون زرده درون بیضه پسنهان . 


۳۳۳ در صرمن #یسس تم زن اتشس 
که خساکستر نسوزد کس دگسر بسار 


رسوای زمانه بسیش ازیسر خواهم بود 
دلداده ا گر سنم چسنین خواهم ود 


قاسمی آزدستانی: احوالش معلوم نیست این اشمار اواز سفینه مرزا صائب علیه الرحمة نوشته شده: 


کی سیب آن ذقن به کسی رایگان دهند 
هن این 

دل را نسمانده تاب جفای تسو بیش ازیین 
و 

سوزدل‌گر همه از مشق مجاز است خوش است 
شفف 

چرا ستم ننمایی ترا که مقدور است 
ره له کر 

رحم ی( که تساب درد گسرفتاريم نسماند 
5 دم 


سیبی است آن ذقن که بیویند و جان دهند 
مسوقوف یک تغافل(" بیجای دیگر است 


دیسر دل و دماغ وفا داریسم نسماند 


استاد(* سراج الدین قمری: از شعرای مضبوط و استاد وفت است. احوالش در تذکر‌های قدیم 


مسطور . این رباعی ازوست: 


۱ -پ + این جند شعر از ۲ -پ د + این اشمار از 


۴ -ل, پ سخال, ک س خاک ۵-ل از 


۷-ل «- زغمی ۸-ل. پ -قاضی 


۳۳ - لپ د خسرو او 


۶-ل. پ - تعلل 


۱۳۲۳ ۱ اب القاف 


ای آب روان رو سس رآوردة تست وی سرو چمان چمن سسرا پسردة تست 
ای فنچه سروس باغ در پسرده تست ای بساد صبا این هسمه آورده تست 
ده کل 
و استاد جمال الدین سلمان ساوجی در جواب این رباعی چنین (۲) گفته: 
ای اسر بسبهار خبار پبروردة تست وی خار درون نچه خون خوردء) تست 
گل سرخوش و لاله مست و نرگس مخور ای بساد صسبا ان همه آورده تست . 
زد کل 


ج. ‏ , ۳ ۴ 
و فقیر آرزو(" در تتبع اين هر دو استاد چنین! )گفته : 
ای شسینم ایساغ لاله تن رکسردة ست ای بسوی ایساغ (" فسنچه پسروردة تست 
آش.فنه تست سسنب لگسیسو و زلف ای بسساد صسبا این همه آوردهٌ تست 
و ۱ 


قاسمی مازندرانی: احرالش معلوم نیست از بیاض میرزا اين دو بیت او نوشته آمد: 
چو مجمر زآتش سودا ب رآید دود از جانم به بوی !" آن که برس رگسترد لطف تو دامانم 
۱ : کر ار ۱ 
ذوق یک لحظه وصال تو به آن می‌ارزد (؟ هر(" کسی تا به قیامت نگران بنشیند 
بل ۱ 


شاه قاسم انوار قدس سره: احرال اين بزرگوار در کتب مفصلا و مشروحاً مرقوم است و دیوان 
کرامت تبیان ایشان در عالم متداول. و مشهور است که پیر صحبت خواجه عبدالله احرار بوده و خیلی 
فیض صحبت درین بزرگوار تاثیر بوده۱* چنان چه از مصنفات مولانا جامی ظاهر است. هنگامی که در 
" هرات تشریف آوردند این همه هجوم عالم بر دروازهُ ایشان گشت که شاه رخ میرزا را با وجود این همه 
صلاح و سداد و عظمت سلطنت توهمی رو داد سید را تکلیف نموده که جای دیگر تشریف ببرد و 
سید به جهتی تعلّل می‌فرمود تا آن که بایسنفر مرزا ولد شاهرخ مرزا رفته در خدمت سید ظاهر نمود که 
برین بیت که فرموده‌اند عمل باید نمود: 


قاسم سخن کوتاه کن, برخیز عزم راه کن شکر بر طوطی فن, شُردار بیش کرگسان 
جرج 

۱-ل « چنان ۲ -ل «کرده ۳-پ ‏ آرزو یز 

۴-ل -گفته‌اند: ازوست. پ « گفته است . ۰-۵ پ « دماغ 

۶-ل. پ -هوای ۷-ل « آرید ۸-ل که 


-٩‏ له پ « مذکور ۰ - ل » تالیر نموده 


مجمع التفایس 


سید همان روز کوچ تمود | 


۱۳۰۴ 


ز ثقه مسموع است که اين همه هنگامه وحدت ۷ وجود در سلسله 


نقشبندیه به برکت انفاس سید بود که کار در خواجه احرار کرده بودند. 


امیر" قاضی: از هر علم نصی و بهره وافی داشت. بعد از تحصیل به هند آمده مدتی در سلک 
ملازمان اکبر بادشاه بود. پس به دکن رفت و از آن جا به ایران مراجعت نموده . ازوست: 


ای خوش آن شبها که از دردم سخن بایار بود 
سراپا سوختم زین غم که شمع بزم او خود را 


خوش آن مستی که از میخانه در بازارم اندازد 


جاکسرده چسنان در دل تسنگم هوس او 


در خسرد سالی این (۴ همه آشوب مسی‌کنی 


عد خر زو 


خ عله ع 


رهم 


کرو عزو زود 


رز 


چشم ا وگاهی به خواب ناز وگه بیدار بود 
سراپا سوخت تا از زم او تآرند بیرونش 
یک ی گمیرد گریبان و یکسی دستارم اندازد 
کساید بسه مشام از نسفس من نسفس او 


ملّا قربی دماوندی: خیلی صاحب ذهن و متتبع بلیغ بود . تقی اوحدی او را دیده و از یکه‌های 
جهانش شمرده . مدتها در بغداد بود. از آنجا به هند آمد. مدتی در کشمیر رحل اقامت افکنده(؟ . 


۱ زوست. 


جر 
ثكثٍِِ رباعی 
گر یک شب دیگسر از تسو دورم بسینند 
دیسسدن ستوان مس را بسه نادیدن سو 
دب 
5 آهنگ حج ای دلبر فرزانه مکن 
ای بت مکین آهنگ حج از بهر خدا 
کل 
۱-ل « نموده ۲ -ل « جذب 
۴-ل آن ۵ -ل. پ سذهن مستفیم 
۷-ل « جست ۸-ل «بی صبورم 


تا جسیب ۷ شسناختم زدامسن ‏ 


ای وای که سخت ناصبورم "۲ بسینند 
ج زآن کسه بیایند ٩‏ و بگسورم بینند 


بازم ز شکسیب و عسقل !۳ بیگانه مکن 
زنها رکه کعیه را صنمخانا مکن 


۳ -ل «امیر. ک هیر 
۶-ل. پ - +بود 


٩‏ -ک < نيایند. ل - پيایند 


۱۳۰۵ ۱ باب القاف 


قربی فتاح:ایلچ ی( عهد اکبر بادشاه و جهانگیر بادشاه. از شیراز بوده به هند آمده. به غایت خوش 
طبیعت و شگفته بود. در عهد اکبر بادشاه به ایلچی گری کاشغر رفته بود. از آنجا۳) خوب برگردید. 
هفتاد ساله عمر کرد . ازوست: 


سس رآب له شسد پس‌اي تسسمناي دلم ون خ‌انه زنسبور شسد اعسضاي دلم 
آغشسسته درد شید سراپ اي دلم ای وای ‏ دلم وای دلم وای دلم 
زد زد زو 


قسمتی استر آبادی: محمد علی نام داد تس رب ی ی و 


شاگرد خواجه حسن (" ثنائی است. به هند آمده . ازوست: 
تو جلوه می‌کنی و هر طرف که می‌بینم سین جو دست دعصا رو بر اسسمان دارد 
کر از 


قوسی تبریزی: برای تحصیل علم به اصفهان آمده در خدمت آقا حسین خوانساری مشغول مباحثه 
بود". خالی از شعوری نبود. موافق تخلص خود انحنالی در قامت او بهم رسیده بود. ازوست: 


تا د رآفوش خیالت آن قدٍ رصنا مرا آسستین از دور بسوسد فالم بسالا مرا 
داغ فسرزندی کسند فسرزنلا دیگسر را عسزیز تنگ‌ت رگیرد ز مجنون در بغل صحرا مرا 
هو 
فقیر آرزو را در پیت گذشته سخن است ( و شرح آن در نسخةٌ "داد سخن " نوشته‌ام . 
نیست ار ضعف کرم سر به قدم پیوسته است این کمان را دو سر از زور بهم پیوسته است . 
و وه جرد ۱ 
ازین تم گشتگی دادم عنان خود به ابسرویی کمان حصلقه خود را رسانیدم بسبازویی 
وف | 
چسه نسبت است بسر و ببوس لب گزیدن را گلاب گل نسبود چون گلاب ضنچه گل 
۰ ۱ و ۱ ۱ 
چنان خجلت برم در بزم او از چشم وا کردن که عاصی در قیامت نامه اصمال بگشاید 
وه کرو کرو 
بد است (۷ دست تهی دیدن هوا خواهان عجب که بحر نمی‌گردد از حباب خجل 
له زو 
۰ - لپ عکسپی ۲ -ل از آنجا در آتجا ۳-ل « اوست 
لاپ ین ۵-ل. پ گشته 


۶ -ل. پ - فقیر آرزو گوید که در بیت «داغ فرزندی) از فقیر را سخن است ۷-ل. پ - پلاست 


. مجمع التفایس ۱ ْ ۱۳۰۶ 


از شکایت تا جوان بودم دلم وارسته بود رخسنة دیسوارم از جوش بهاران بسته بود 
و 

با کستارم آن قسد رعنا بهم پیوسته است این زمین با( عالم بالا بهم پیوسته است 
: و 

کی بهشت جاودان اکنون فریبم می‌دهد من که از وی دست در صلب پدر برداشتم 
. ۱ کر و 

حقجوی را ز دیر و حرم مدعا یکی است هر چند کز دو دست برآید. صدا یکی است 
و از 


نورالد ین محمد قراری: برادر حکیم ابوالفتح گیلانی که مربّی ملا عرفی و غیره شعرای عصر خود 
بوده. برادر دومش حکیم همام است . آوازه جود و کرم و آدم‌شناسی حکیم ابوالفتح از تای تحت الثری 
تا به الف اوج آسمان رسیده . به هر حال قراری مذکور بسیار خوش سخن است و به مزه حرف می‌زند 
و چرا نباشد تمام این خانواده صاحب کمال بوده۳. رساله نثری از مولفات حکیم ابوالفتح شهرت دارد. 
الانام شیخ حمید الدین عرف شیخ محمد غوث نوشته همان در آخر دفتر دوم منشات شیخ ابوالفضل 
داخل است و وجه این هیچ معلوم نیست . از فراری است : 


مردم از نومیدی و شاد م که نومید از تو ساخحت تسلخی جان‌کپندنم اسیدواران سرا 
ی 

چه تهمت بر اجل بندم ز چشمت خورده‌ام تیری که آنم می‌کشد گر بعد صد سال دیگری "" میرم 

۱ تفت 

زفرصت کرد هرکس عرض حاجت پیش يار و من تیات هم گسذشت و از نستظار فرصتی دارم 
وه زو 

‌ 4 ۰ ۰ ۴ 3 ۰ ۰ مر ‌ 2 ‌ 3 0 

شورش روز جزا(؟" از شغل او بازم نداشت شد قیامت آخسر ‏ وگسرم است بازارم هنوز 
که ۳ 

ببه بادشاهی عالم رسبیده‌اییم و هسنوز گسسدانسسی در مسیخانه را نسمی‌شائیم 
که ره زو 

مسستان تسو آلوده ۳ نگردند بسه کسونین دستی که به سر از( پسی شیون زده بودند 
اد ۱ ۱ 

مگر از خانه برون بود که شب در کسویش هیچ ذوقسم ز نگاو در و دیسوار نسبود 
رو و 

۱- له پ »تا ۲-ل »بود ۳ ل یمد سال دیگری 


۴-ل « شورش روزی چرا ۵-ل > آسوده ۶ - له پ « در 


۱۳۷ باب الْقاف 


از استداد هجران شادم که می‌توان کرد بسیگانه وار با وآفا زآشسائی 
ی هر ۱ 

آرزوهسائی که هسرگز در دلم نگذشته بود مست بگذشتی و از خواب صدم بیدار شد 
ون هن تن 

آنکه( به من از همه دشسمن تراست کساش ز من دوست‌تسری داشستی 
ون و ] 

ازان چون صید ناوک خورده از پیشت گریزانم که شاید شفل صیدم فارفت از دیگران سازد 
> بو 


قادری هندی: مرزا صائب علیه الرحمة این دو بیت که می‌آید بنام او نوشته و فقیر آرزو بنام دیگری 
شنیده و قادری تخلص سلطان داراشکوه پسر اولین شاهجهان بادشاه است که خیلی مذاق تصوف 
داشت چنان که رسائل درین فن تصنیف نموده: ۱ 


جهان جیست مسهمان سرانی درو نشسته دو سس( مساتمل روبرو ۱ 
چگسر پساره‌ای چسند بر خوان او جکسر خواره‌ای چس‌ند مهمان او 
جر بو ۷ 


قبلان بیگك قبلان: که گامی عاشق نیز تخلص می‌کند. از شعرای عصر جهانگیری است. آنچه از 
کلامش دریافت می‌شود از شمرای عصر اکبر بادشاه بود که اين مصرع تاریخ جلوس سلطنت جهانگیر 
بادشاه یافته: 

بادشه بش(" بادشاه ی کن 


و خیلی عمر یافته که مرئیه جهانگیر نیز گفته . بهر حال بسیار شاعر زبردست است . 
اگر چه خود را طوطی هند گفته لیکن اصلش از ایل شاملو است. اول از ملازمان شاه ایران بود. 
بعد ازان به هند آمده فوت شد. چنان که نصرآبادی نوشته . از هر باب سخن دارد . "ساقی نامه خوب 


گفته. کلیاتش به نظر آمده . درینولا انتخابش نوشته می‌شود . ازوست(6۵: 


چشمم زجوش دل همه اشکم تسباه کرد ضب‌ایع کسند مسبافر درگلاب را 

ای آب زنسدگی رخ خود هر زمان مشوی ۱ هفسرگز تَشسسته است کسسی روی آب وا 

چندان گداختم که رگم شد برون زپوست در مسجلس فسراق تسو مانم راب را 
۱ و 

۱ -ل سای که ۲- له پ ع درو ‌ث ۳-ل س در 


۴ - ل « باش و ۵-ل این چند اییات گفته است اژوست : 


۱۳۰۸ 


یساد باد آنکه بکسویت گذری بود مرا 
چنان دل برد از مردم به سحر ضمزهُ یارما 


بسه سرده دل مسفگن طسرح همم نشینی را 


ماه مسن منما بخ جود مسردم آسوده ر 
نیش مژه چه می‌زنی زلفب تو بس بود مرا 
تو همان کنی به قبلان که همی کند مقامر 
چنان دلم ز تو مایوس گشته کز خجلت 
دلم در ابروي اوکرده آشیان !") چه عصحب 
سسخن ز قرب رقیبان مگوی(" ای قاصد 
نسمی‌رود نگسهم بسی تسو تساسر مسزگان 
هسزار بسار رها کسرد و مسبتلایم ساخت 


یوسفی د رکاروان داریم " واپس می‌بریم 
حال دل در پیش او قبلان چسان گویم چسان 


۱ - ل. پ - پرد. ک -بود ۲-ل - زخم 


۴ - ل > آستان ۵ -ل. پ - بجر 


۷- ل. پ < داریم و 


کر 


وم زو 


و 


اه زد و 


ادخ 


+ دعر 


وه کر عژو 


1 


و ره کرو 


که نتوان یافتن صاحب دلی در روزگار سا 


چس وکسور پرمکن از بسوی جیفه بینی را 
که کس خحضاب نکرد است موی چینی را 


شمع روشن دشنه باشد چشم خواب آلوده را 
نیست به کار سوزنی زخمی () تازیانه / 
به قمار خانه باید!" چو حریفب ساده دل را 
نسهفته یساد کسنم التسفاتِ سایق را 
غسریب را نسبود گوشه بسه از(" مسحراب 
که هست جون صیر بعی دوستان دلکوب 
ز بال سرنکشد طائری که دلشنگ است 
یکی نگفت که این بیقرار اسیر من است 
امشب کسنا ر گیر که فردا ردام ماست 


یک زلیخا همتی گویا درین بازار نیست 
فرصت گسفتار دارم طاقت گفتار نیست 


۳ -ل. پ - یابد 


۶ - لپ -چه‌گری 


۱۳۰۹ 


باب القاف 


۵ 


دوست‌منت‌منهدقبلانز""وصل و هجرخویش 
اد 
۰ شدسوار و هرطرف سوز ی( بجان افتاده است 
۱ : رم 
از پسهلوي دلم که شهبد خدنگ تست 
و 
شجع‌رویش زیر زلف عنبرین بس خوشنماست 
5 رد 
عمری است که گامی نزدی سوی شهیدان 
و 
. در مسیان اهسل عالم مرد کامل کمتر است 
و 
بی گریه هیچ طفل ناد(" از جوز دهر 
دا 
در فسطرت کامل نکند حادثه نقصان 
۱ ۱ رس 
عمر جاویدان نصیب کشتگانت کرده‌اند 
اد 
هرقدم غم نیست. گر پمال مجنونی شود( . 
۱ ۱ رو 
امشب نخفت چشسم من از شور بلبلان 
اد 
مسعموری هسر خانه ز آبسادی ملک است 
و 
۱ به حیرتم که تمامش چگونه می‌خوا ند( 
خ اد 
در فضای سینه‌ام از داغ صدجا آتش است 
و 
۱ - لپ «به ۲ -ل کار پس است 
۲ - ل سماست ۵-ل -دیر آیی درست آیی که 
۷- ل «گرچه ۸-ل - مچجنون می‌شود 


۰ - ل. پ « می‌خواهند ۱ -ل. پ « مبعتون 


قدر بیکاری نمی‌داند بکس کاریش نیست(٩‏ 


پیکان‌برون‌مک شکه همان خون بهای اوست ٩(‏ 
انش صسیاد در شب بسدتر از دام بسلاست 


دی رآیی درست "۵ آیی حق است قیامت 


عالمی دیونه می‌گردد ولی مجنون یکی است 


بسر نامبارکی جهان این شون بس است 


سافوت چو ساییده شود فقوت روح است 
1 تو(۲ خون ما نریزی زندگانی مشکل است 


ساربان آهسته, لیلی خفته اندر محمل است 


گویا گلی به رنگ و رح خش() در چمن شگنف- 


آبسادی اقسلیم دل از خسانه خسرابسیست 


دران صحیفه که سرنامه نام محبوب ۷ است 


چون زمین کاروان جسمم ۲ سراپا آتش اشت 


۳-ل. پ « شوری 
۶-ک -تشاط ل. پ - نزاد 


۰-٩‏ پ -گلشن 
۲ -ل چشمم 


مجمع النفایس 2 


۱۳۰ 


ت وکیستی به چه نسبت درون روی قسبلان؟؟ 


ذوق پسرواز ندارییم در این(" گلشن نگ 


صرق صبد بار؛ مسابس بود سامان ما 
شگفت نیست دلم گر زٍ خسنده‌ات بشگفت 
هسزار* بسلبل شسوریده خاک برس رکیرد 
یساری و دوستی و وفا بس فنیمت است 
دهسقان عشق بس که ز چشمم کشیده آب 
چنان به داننه کشی مبتلاست خاطر مور 
شسمع بسرتربت فشساق سیارید دگر 
مسختسب گنر طسمع بساده نسدارد قسیلان 
زٍ نسورٍ پسردة تسو دیسده مسی‌شود خبیره ؟ 
قبلان چسان"" نماید با همم جهان ‏ وگردون 


۱-ل -ندارم ۲- ل. پ -روی دران قبلانل 
۴ - لپ > از این ۵-ب < هوای 
۷- ل. پ « حیران ۸-ل, پ «دچتان 


و 


وه و لو 


وه شرع 


زد کر 


۳ 


کر 


ک عر کل 


هک 


که کل زا 


کر 


هر رها 


صد تير خورده‌ایم و ز زخمی نشانه نیست 
درین صنم کده گتجا یش برهمن(" نیست 


یک بار هم نگفت که قبلان فریب ماست 
بال افشاندن ماد رگسرو بسمل ماست 


بی نوا را آاستین بسالین و بستر دامن است 
گل ازچراغ چو ریزد نان طرب است 


هنوز رسسم خود آرانی چمن باقی است 


اصد سال آشنائی یک کس فنیمت است 


هسم ون کنار چاه لب دیده سوده شد 


که خاک مسکن خود نیز( دانه دانه کند 


بسوی پسروانه ازیسن سوخته‌ها مس ید 


بسردر مسنیکده بر بار را مس یآید 
نسقاب روی ترا هم نسقاب مسی‌باید 


چو نگلشنی که صحنش بر از خطیره باشد 


۱۳۱ 


باب القاف 


تسيشه بسر دل نسزد و عسریده با خارا کرد 
دیده ما هم چون روزن در هوایت ماند باز 
معشوق در حقیقت اگر بنگری یکی است 
ناصحا دیسن و دلم جمله من ناب برد 
نسماید در فسروغ چسهره‌اش از دور زلف او 
از سی خلوت همه بسوي ریسا می‌آیدم 
چنین سرای نگارین که یار از او نقشی است (۴) 
ز دوق همم زبانی‌های او در زوز محشرهم 
گسلزار حسسن, آب زجسوی"" تسو می‌خورد 
بسغیر یسوسف کنعان که هست سهل البیع 
یساد مسی‌گیرند حوبان رسم رعنائی ز هم 
سسامان عصندلیب زماب ود بسیشستر 
جسون سسرج دا کسنی زتنم بر زمین منه 


دوش بریاد لبت ذو ی( شسرابسی داشستم 


ِ- پ > پيشه 
۴ ل - چتان سرای نگارین که یار ازان نقشست 


۶-ل -خوی ۷- ل « همین 


۲ -ب « دیدیم و 


هر 


ه جرو عزر 


1 


ود زر زو 


که جر 


اد جر 


هن 


وه 


دهع 


زد له کل 


رو اه کرو 


2 


عه عز 


ره بر 


کسوهکن تیشه( مارا چه بلا رسوا کرد 


ما ترا دیدیم " چشم سا ز دیدن بس نگسرد 


هس رکس به جلوه‌ای دل خحود شاد می‌گند 


آن متاعی که تسو دیدی همه را آب یبرد 
بسان سایة دودی( که اندر ماهتاب افشد 
سافر اک‌نون برسر بازار می‌با ید کشید 
دریسغ آیسد می‌کش گسذاششتن بساپداها 
نمی‌گیرم زبیم قطع دصوی خونبهای مود 
خوبی, قسم به مصحف روی نو مس‌ظورد _ 
کسی نسماند که حسین تسرا فلام تسد 
هم چو آن شمعی که روشن گردد از شمع دگر 
د رآشسیان فستاده بسبین !۷ مشت پسر هنوز 
کو را بس رآستان تسو بسیار سوده‌ام 


خون دل می‌خوردم و حال خابرابی داشتم 


۳-ک دزدی ل پ < دود ی . 
۵-ل عماند 


۸-ل -قوفی 


مجمم التفایس 

و چنان بخت یکه یک نوبت د رآغوشت کشم 
روز نسخست آمسدم از پسرده مسرنگون 
ذر یکستایم و زیسن چسرخ دوتا بسیقدرم 
هیچ کس را تشد( از درد دلم یک مه تر 


بسی می‌صفای دل نشود حاصل ای فقیه 
من چون زیم چه چاره کسنم ناصح بخیل 


بگذشت صد بهار و فراغی نیافتیم( 
از بس که بی رخ تو خراب است چشم من 


خ وش نسماید رخت بسزیر عسرق 
تسه ۳ دارم بسان بستر اطفال ژولب‌ده 


رنگ خسسوبان شکسته در سیشت 


بس که عکس روی آ نگل کرده جا در دیده‌ام 
رصی سه دوست نسدارم زمیج رهگذری 


چگونه از سسرکویت بسه طسوف کعبه روم 


۱ - ل - هیچ کس برو تشد 
۳ -ل <بتی 


۶ -ل. پ - نامی 1 


رخ 


دا 


ع 


و خر 


تن فا 


و خر 


و 


اهنا 


+ 


و 


و دعر 


اد و 


دعر 


۴-ل - تکتة مستان 


۱۳ 

چون سبوی باده باشی مست و بردوشت کشم 
وارونه روی دادشگون عزیمتم . 
من دریسن بتکده چون قبله نما بیقدرم 
ابر بسن ی آبسم و در چش مگسیا بسیقدرم 


من آب خسضر خوردم و نان خلیل هم 
هسنعم ک‌ند زدیدن روی جمیل هم 


دیگکرننهاد سر بسه بالین 


شم چو خسورشید درگه باران 
سری از تن جدا افتاده هم چون تکيهُ مستان 


همجوگهای آتاب زده 
بوي گل می‌آید از چشمم اگر بویش (*کنی 


که عاشقان تسو نامم!" نهند هر جائی 


۲ -ل - بگذاشت و صد بهای فراغی نیافتیم 


۵-ل « سویش 


۱۳۳ 


اگر به لطف نوازی وگر به دشنامی 
زیر این گنبد خضرا به چه مانم قبلان؟ 


من رباعیات(: 


تا یسافت دل ا زگاشن دیسدار تسوبو 
عشق تسو زبسکه صانه‌ها کرد خسراب 


از کسوی تسو شسوریده و مسحزون ایسم 
بسی روی تو در فمکده خویش چو مور 


ریسزد همه پسیکان اگرم دست زنند 


در دانش ودیس ن ۷ عجب تسرقی کردیم 
۱ کو عصیش که بی تو انسده‌آمیز نشد 
در هم‌جر تو سافری نکردیم تسهی 


یک عشسق و همزار نور در سسر چکنم؟ 
یک شوخ بسه خسانه دلم گشسته سقیم 


۱-ل - یه دست 
۴-ل - آتش لیز 
۷ -ک > در دانش عجب. ل - پ - در دانش و دین عجب 


٩-ل‏ -گر 


۲ - ل. پ - درخشی 


۵- ل. پ - نالیده 


هک 


رد قرع 


او 


رو ماو 


دوع 


مه و 


باب القاف 


بجز دعا جه براید ز(۱ادست هم جوصی 


نسیست منظور مسحبت پسدری و پبسسری 


(۳ 


صسمجو در زیر درخت سیر رهگذری 


ز انسان که مسیان آش پرهیز" زرشک 
بسر شاخچه‌ای فسراهم ید گسنجشک 


شد هصسم چو صبا در بسدر وکوی بکو 
شهری شبده از ضانه ویسران همرسو 


ن‌النده ا*تسسر از پسسربط و قانون آییم 
صسد بسار روم درون و بسییرون ایم 


۳ ۳ ۶ .. ۱ 
هم تسیر توا" خسون زنسدگانی ریسزد 
جون. بسرگ کسه از نخل خسزانسی ریزد 


نی سعدی شسیراز و نه مسعود یکی 


از عسمر جه لکسذشت و از جهل یکی 


کو باده که بی (۷ تو حسرت‌انگیز نشد 
کز(" خون دو دیسده بساز لبسریز نشسد 


یک چم و هزار اشک دربسر چجکنم؟ 
صسد فتنه هسجوم کرده بردن چکنم؟ 


۳ - پ - این ریاعیات ازوست 
۶ -ل -هم پر تو 


۸ -ل - از تو 


مجمع التفایس 


۴ 


از اه ک_عبه منزلت بسیشتر است 


سردم چو صلم به فکر صائب گردند 


چون لصبت شب باز درین دیسر سپنج 


حرصی دارم فزون زعص مر شداد 
اس دارم و آتش در ره اد 


زر رد جر 


ور خر 


ار 


خامش چه نشسته‌ای نسوانی بسردار ‏ 
ای مرد شکسته پسای, بائی بسردار 


از یک دیگنر یک‌ار نساب کگکسردند 


ععلی دارم پسسه سسد پس‌ندی استاد 
فریاد ازسن خلقت ناقص, فریاه 


این رباعی در جواب ملا لطف الله نیشاپوری گفته و بسیار مضبوط (۲ گفته و از عهده برآمده: 


افروخت در بسقم لاله بسر سس رآتش طور 
ام_روز ری بنفشة شاداب شگفت 


هر دم عشقت به اضطرابسم بکشد 
از بسکه بجان آسده‌ام پسیش از مرگ 


قنبلان تساکی بسدی سران‌جام کنی 


فسریاد که دور از تو کار ( افستادم 
مسوگند به عشسق تامرا دوست گسذاشت 


مسیزان بس‌لند و پست سختیم همه 
باآن که چگ رگسوشه دهریم چه سود 


دل خسوش رَوّم از بسزم تسو سحزون آیسم 


۱-در «ل - پ» این ربامی چنین است 
حرفی دارم شون ز عسمر شداد 
حسقلی دارم بسه بند پسندی استتاد ‏ " 

۲ -ل ب« +و خوش 


۵-ل - په کار 


۶ -ل. پ « وصال 


لزع 


زر 


که زو 


رد و 


3 


لزع 


۳ -ل -فردا دیدار خاک 


و ی گشت گل انشان تسنت از باد دیور 


سیماب صفت به ص) عذایم بکشد 
خواهم کنه غمت علی الحسایم بکشد 


اند شراب از در جسام کسنی 


آزادگسس و زسده دلی نام کنی 


چبون ال قسسم ز اعستبار افستادم 


دی موس خیال"" پسختيم همه 


مر ( سر ۳ 7 
تارف ته درون چس‌ومور بسیرون ایسم 


نشسفسی دارم چو آتشسی در ره باد 
فریاد اژیسن ففلت نساقص فسریاد 
۴ -ل -یعد 


۷-ل -خاقل 


۱۳۵ باب القاف 


خصوشتر به جهان ز نان جو نیست مرا دل در فسم این و آن گسرو نیست مرا 
بس‌ایار قسدیم خسویش ۲ سساخته‌ام ون کسهنه فروشان سرنو نیست مرا 
زد ۱ 


فی الهجو: 


توا ها نون وتا قتافله ات از دولت قسولنج پسسر از ولوله است 
داری دهن کسثیف چسون مبله بسیلی تو نساودان آن مبله است 
وه 


آقا قوام الدین پوز باشی:از تفنگچیان شاه عباس ماضی بود و در گرجستان به قتل رسید. 


ا (۲). 
زودست ۰ 
ای صبا گل ز تی باغ از نو در یبا رکجاست از تو در بسته دو عالم؛ در دلدا ر!" کجاست 
د رگاستان تسو بسلیل نفس از رشک نزد تاکه هر مرغ نداند رو گلزا رکجاست 


ور 


قاسم خان: هم داماد جهانگیر بادشاه و در هندوستان هم داماد را هم زلف خوانند . بسیار خوش 
سخن بود. ابن چند ست ۱ : 


یک بیت خوب پیش من به از یک کتاب شعر(  .‏ یک گسل ز دست پسار بسه از بسوستا نگل 


رد 

بسرزبان باده نوشان پیچ وتاب افکنده‌ای زلف را گویا بمه مستی در شراب اقکنده‌ای 
و 

از پس صد سال آتش برفروزد در" چنار تا نپنداری که درس عشق نوآموز هست" 
له زو کاو 

وصلی که در گمان نبود خوش عطیه است در فیر فصل میوهُ نورس غنیمت است 
خر 

نامه می‌برد از بسلبل صبا سنوی گنل ون گشنودم. بود هر حسرفی زبان بلیلی 
وه رد علو 

۱ -ل. پ - خویشتن ۲ -ل -گفته ازوست تال قرو دلدار 

۴ -پ -گفته ازوست ۵ -ل یک بیت خوش به پیش من یک کتاب شعر 


۶-ل از ۷- ل < تیست 


مجمع النفایس ۱۳۱۶ 


مرزا قاسم صیادی(٩‏ قاسمی تخلص: از اکابر گوناباد است. در شعر و شاعری ید بیضا داشت. 
تتبع "خمسه" کرده لیکن شاهنامه که احوال شاه اسمعیل دران نظم کرده از همه ممتاز است . تقی 
اوحدی گوید که او فاضل متتیع و مورخ در جمیع علوم مستحضر میّما ریاضی بود چنان که در مجلس 
مرزا الغ بیگ او را مباحثات واقع شد و در مدح مرزا الغ پیگ و شاهرخ اشعار نیست(. فقیر آرزو گوید 
که این معنی غلط محض است چرا که در میان عهد شاه اسمعیل که قاسمی مذکور بود و عهد شاهرخ 
مرزا و الغ بیگ مرزا بسیار تفاوت است . بهر حال گمان دارم که آن شاگرد متتبع مولانا هاتفی است زیرا 
که در شاهنامه خود تعربف هاتفی بسیار نموده . ازوست: 


سسچ رکسه بسود دلم از خمار ی رنسجور جشانده جا م شسفاهم مسرا شسراب طسهو. 
شراب لعسل رصیقی چو دانه پاقوت حباب( باد؛ عسقیقی چو لولوی منشور(*) 
بسنای صومعه طور است و سقف او سرنوع جریم مسیکده پست است و سطح او مسعمو 

زیر مسیکده تسا شیخ هیچ" فرقی نیست یکی است مست شراب و یکی است مست غرو 


ع ما زر 


از ورف ۱ . (۷). 
ز مثنوری وست. .۰ 
خدنگ انسدر زره‌] ج گسرفته و مسرفان در قسفس ماأوا گرند 


هک 
۱ فقیر آرزو گوید که ازین بیت معلوم می‌شود که نیلوفر درختی دیگر نیز باشد که بر درختان پیچد 


چ و فسم کس در وفاداری نباشد که رسس‌مش طسور بسیزاری نسیاشد 
زشسادی بیوفاتر نیست "" پساری کسه یک دم نسبودش جانی قسراری 
بسصد دیده احصول ده(" )گنر سپهر نهد دیسده را عسینک ماه و مسهر 
در آنسسینه و آب صسسافی ضمیر بسسه فسسضل و کسمالت نسییند نسظیر 
اتسساقه بسه فسرق شسه کس‌امیات چس ومد الف بر سس رآفستاب 
یلان غرق آهن زسسرتا بسپای چسو صورت که گیرد در آنینه جسای 
اتسافه بسسر تسسخل جسان پسرورش جسو شساخ گسسلی بسلبلی بسر مسرثر 
وخ 

۱-ل - جنائی ۲ -ل. پ < + که احوالش سابق گذشنه قاسمی تخلص. از... 

۳ - لپ < هست ۴ -ل - یاه ۵-ل «مشهور 

۶- لپ <شهر ۷-ب <این آشعار از... ۸ -ل < هست 


٩‏ - لپ -نشد 


درویش قاسمی تونی: مرد مسکینی دردمندی بود. همیشه به گوشه فقر و انزوا ساخته . ازوست: 


ایام هفجر خود ز دل متا مکسن سوال " دیسوانسه را یرس کسه از ماه چسند شد 
ع عبر 
قاسمی آن همه گستاخ نگاه تو چه شد غالبا فسمزه او چشسم تسرا تسرسانده 


شاه قدسی: از جمله صاحب جمالان ٩!‏ است و مقدمت بر جمیع قدسی تخلصان . دیوانی دارد فربب 


دو هزار بیت . ازوست: 


بای مشتاقي ی تو در بادیه پر خار فم است هسم مکسر پیش نهی کعبه م نگامی چنند 
اور و۱ 
هس رک که چس وگل دریسد جامه دلتسنگ ز فسم ۲" چسرا نشسیند 


کب 


قاسم خان: ولد شریف خان خازن تخلص که گذشت. جوان آدمی سیرت با مشربی بوده"* اوایل 
شباب به هند آمده و ماند . ازوست: 


آن نان زی که گراز حادثه بسرباد روی حسین سعنی نگذارد که تو از یاد وی 
این است در تذکره تصرآبادی. اما صاحب کلمات الشعرا" در احوال مير معز موسوی فطرت 
می‌نویسد( که روزی این بیت را عزیزی پیش معزالیه (* خواند: 


بسه چه انسدشهام از خاطر ناشاد روی چه بسه خاط رگذرانم کبه تو از بیاد روی 
و 
میر به فقیر فرمود ببایید! "که طرح کنیم بدیهه پیت مذکور فرمود و فقیر سرخوش نیز ین پیت 
بدیهه رسانید. 
خویش را خاک رهی سازی و بسرباد ری به ازان است که بسرتحت روان شاد وی 


فقیر آرزو گوید که صحیح در این جا قول سرخوش است و نصرآبادی را درین باب ثقه نتوان 


داشت (۸. 

پسیشتر برد زسن لت بال افشانی مسرغ تسصوی رکه تسهمت زده پسرواز است 
وا 

۱-ل < کمالان ۲ -ل.پ - دلتنگ بگو ۳ - ل < جوان سیرت با مشربی بوده 

۴ - ل. پ - نوشته, معلوم شد که... ۵ -ل میر معز ۶- لپ و 


۷-ل - + ازوست ٩-۸‏ - + ازوست 


مجمع التفایس 


شسمع شسبتتان کلبه که تو باشی 


د خو ما 


۱۳۸ 


خحانه همسایه هم راغ نسخواهد 


قاسم خان بد خشانی: به غایت عالی مقدار و صاحب کمال بوده. از اول عمر تا آخر در خدمت 
همایون بادشاه بود. چون موجی تخلص است باید که در باب میم آوردی"" و تقی از راه سهو آن را در 


باب قاف نوشته . رباعی ازوست : 


ک عه له 


قسامی: از جمله مداحان شاه ولایت پناه است . ازوست: 


آسمان بشنود نام بوتراب و رشک برد 


که که زو 


در صحبت صلق جز سریشانی نیست 
ار یزیست که 21 رش ی 0 نی : ۰ 


گفت باکژوبیان سالیتنی کنت تراب 


قاضی معصوم قاضی تخلص: از شرستر بود و اباعن جد فضای آن شهر داشت و خالی از صلاحی 


نبود ., ازوست: 
گسیرم که در لباس توان کبرد صاشقی 
نوری که رون است راغ کسلیم ازو 
بزه زو 
کس ز واپس ماندگان رسم وفا هرگز ندید 


دیسوانگی چگونه توان در لباس کرد 
فاضی توان ز ایسمن دل افتباس کرد 


اد باید کرد دایم دوستان ضویش را 


میر حسین قدسی کربلایی: مفصل احوالش این است "۴ که والدش از سادات نقبای کربلای معلی 


بود که به خراسان آمده متوطن سبزوار شد و وی مدتها در سبزوار بسر کرد و با محمد خان حاکم آن جا 
مختاط و متحد می‌بود و از آنجا هرات رفته فوت شد . ازوست: 


نگذری بر تربت قدسی به این بی صزتی 

دک کل 
نه حاطرت المی دیده. نی دلت ستمی 
دریغ و درد که هرگز به خاطرت نگسذشت 


۱ -ل -پ - آورده شد ۲ -ل -گفته ازوست 


۴ -ل, پ - مفصل احوالش معلوم فیست مگر این قدر کد... 


گر بدانی کو شهیدٍ غمزهُ خونخوا رکیست 
بدان صفت که توئی درد دل چه داتی چیست؟ 


که رسم لطف ""کدام است و مهربانی چیست؟ 


۳ - ل. پ - دیوانگی چگونه توان کرد در لباس 


۵-پ < جور 


۱۳۹ 


باب القاف 


چگسونه خاطرشاد آرز ونم ون من 


زک 

2 ۰ مب 4 ۶ (۱) 

کنم قبول نصیحت ز شرم و می‌دانم 

۱ وتو 

نام قدسی که سکی تست چه واقع شده است 
خوعو 

آرزویش کی بدین زودی مرا کردی هلاک 
ان ان 


به عمر خویش ندانم که شادمانی چیست 
کسزین قبول مرا غیر شرساری نیست 
که زیسان تسو بسه ایسن نام نگردد هرگز 
گر شکیبانی بقد ر آرزو بسودی مرا 


آتش رشک بسه هستگامه مسحشر زدن است 


مولانا قاسمی مشهور به بهو د۲ سیستانی: از خوافی(۳ است. به غایت شوخ و شنگ بود. او را با 
ملاولی دشت بیاضی در سیستان مناقشات و مباحثات و مهاجات واقع شده. چنانچه بعضی از معتقدین 


یم وا سنج ها بل آرند. او از آنجا گریخت. شعر بسیار خوب می‌گفت آزوست در هجو 


ولی دشت ض ی (: 


بیچاره ولی فصد در مکسنون کرد 
چسون هر حقه با" حرف ی که شنید 

و ره زو 
دوش لی‌خوردن از تودیسدلن داشت 
سر رم کبرده آقوت گرد 
دی ک4 دامن ار بر زده سود 

که که لژ 


در هر بسیتی ارت صسد مسضمون کرد 
د گس وش نسهاد و از دهن سیرون کسرد 


التفات از نو وا( کشیدن داشت 
که همین میلآرمیدن داشت 
قساسمی پسسیرهن دریدن داشت 


قاسمی آردستانی: مرد به حال خودی بود. معاصر تقی اوحدی است. ازوست: 


فسسرده دل شسدم از خط عنی رآلودت 
ع ع و 
من ز نظارة رویت شدم از دست و هنوز 


3-۱ -کنم قبول نصیحت و شرم می‌دانم ۲ -ل. پ - بهرده 
۳ - پ « این اشمار در هجو ولی دشت پیاضی است. ازوست : 


۶ -ل هت در 


زآتشت ‌ نشت نشسسدم گسسرم و سردم از ذودت 


به دل آن عرض تمنا که تو دانی باقی است 


۰ ۳۹۹ مه هه یگ مه ۱ ۱ 
بسه پیریم نسبود طافت اسیری ها که هست چون شرر و پنبه, عشق پیری( ها 


قاسم مازندری ۳ از جمله افراد زمان خود بود (۳. ازوست: 


مکن ای همنشین سعی از پي درمان درد من که من این درد را کردم به سعی خویشتن پیدا 
عز 
کشت آن غمزه خواهی شد دلا هشبار باش آزیم() دارد چشم مستش قصود هشیاران همه 


محمد قاسم جنابدی: از احولش (۵) اطلاع نیست . ازوست: 
اجل زتن بردم جان و من(" ازان تسرسم که درد( عشق تو از جان درد ناک برد 


مزر 


میرزا قاسم ولد مبرزا مراد دکنی: از اهل عصر تقی اوحدی است . ازوست: 


سسبررشتة امیید سره پسرگره تاد از بس گسسته بسودم و با تار بسته‌ایم(؟ 
قاسم ز نسنگ کش مکش دهسر فارفیم کسانجام کار خسویش به آضاز بسته‌ایم 


حاجی محمد جان قدسی: تقی اوحدی او را کتخدایان بقالان مشهد گرفته . بهر حال‌استادی( 
مسلم الثبوت و شاعر قرار داده عهد شاهجهانی بود. از کلامش ظاهر می‌شود که خزانه دار روضه منوره 
امام رضا بود علیه التحیات. از آنجا به هند آمده . ترقیات عظیمه نموده(۱" به والا پایه ملک الشعرائی 
رسید(" و اين که نصر آبادی نوشته که طالبای آملی که به ملک الشعرائی امتیاز داشت جهت مراعات 
خاطر او در دربار بادشاهی پائین دست او ایستاده می شد اصلی ندارد زبرا چه طالب آملی ملک 
الشعرای عصر جهانگیر بادشاه بود و اغلب که زمان سلطنت شاهجهان را در نیافته. بهر حال قدسی در 
جمیع فنون صاحب قدرت است. خصوصاً در قصیده و مثنوی این قدر هست که اوایل قصائد ابیات, 
پریشان منل غزل می آرد لیکن در واقعه مضایقه ندارد چه اوایل ابیات قصاید را تغزل ۳ گویند. درین 
صورت اگر پریشان باشد عیب نیست. بلکه متأخران مثل کلیم و صائب بعد او۲۳" وضع او را اختیار 
کرده‌اند. الغرض در هند فوت شده و استخوانش را به مشهد ۳" بردند و کلیم مرثیه او گفته. دیوان غزل 


۱-ل -عشق و پیرها "۲ -ل. پ قاسمی ماندرانی ۳-ل.پ - است 

۴ -ل. پ - زانکه ۵-ل - احوال او ۶ -ل - اجل زین بردم جان من 

۷-ل - دود ۸-ل پاک 4 -ل از بس گسسته پود و ما باز بسته‌ایم 
۰ - ل - استاد ۱ -ل نمود و ۲ - ل - رسیده 


۳ -ل -به فزل ۴ - ل - +از ۵ -ل - مشهد مقدس 


۱۳۳۱ باب القاف 


او مختصر است. مثنوی "شاهجهان نامه" خیلی مضبوط و مربوط گفته. قریب هفت هزار بت خواهد 

بود حتی که" شاهجهان نامه کلم که بسیار بزور و قوت گفته در پیش آن رنگی ندارد. این بیت که در بیان 

احوال امیر تیمور و نوشتن کتابت به ایلدرم بایزید بادشاه روم نظم کرده نهایت خوب وافع شده و عریب 

تهدیدی دارد: 

بسه تساراج تسسرکان دهم روم را ۱ بسه تسوران کشسسم خاک آن بسوم را 
ره شک ۱ 


و نیز از مثنوی مذکور است: 


پسسسسا نام کین گسسنید لاجسورد بسسنگ مبزار از نگسین نسقش کسرد 


ایامی که فیل (* سفید از جاثی (" به تحفگی پیش شاهجهان بادشاه( آمده دران باب گفته( : 


بسرفیل سفید ش کسه مسبیناد گززر( شد شیفته هرکس که نگاهی افکسند 
ون شاه جهان برو ب رآمده گولی خسورشید شسد از سفیده ۷ صیح بسلتد 
و ۰ 


در کلمات الشعراست که حاجی با آن کمال و ملک الشعرائی روزی غزلی گفته پیش مات (6 
می‌خواند و چون به این بیت رسید: 
ساقی به صبوحی قدری بیشتر از صبح ببرخی زکه سا صبح شدن تاب ندارم 
زو 
کودکی شنیده گفت که اگر بجای "قدری آنفسی می‌بود نسبت تمام داشت. حاجی قبول داشت 
وبر آن طفل آفرین‌ها کرد. الحق جای حیرت است . ازین عالم است که ابوالفراس شاعر عرب این بیت 
گفته بود: 
لافاستنی خمرا و قل لی هی الخضمر ولاتسسقنی سا اذا امکسین الجسهر 
و 
روزی گزارش به * مکتبی افتاد. کودکی به استاد خود گفت که آیا می‌دانی که ابوالفراس از «قا 
لی هی الخمرّ چه اراده کرده . استاد گفت: نی. کودک گفت: از گرفتن جام شراب چار حواس متلذ 
مي‌شوند. باصره ازدیدن و دائقه از خوردن و شامه از بوئیدن و لامسه از گرفتن . باقی ماند سامعه و از 
گفتن این که شراب است: سامعه تیز لذذت می‌بابد. ابوالفراس گفت: بخدا ای پسر معنی که از کلام من 
برآوردی من هرگز قصد نکرده‌ام. فقیر آرزو گوید که از ٩۱‏ انداز مصرع دوم همین فصد شاعر فهمیده 


۱-پ - چو ۲ -ل < پیل ۳-ل < جانب 
۴ - پ - پادشاه شاهجهان ۵- ل < + ازوست ۶ -ل >-گیرند 
۷ -ل 2 سپیده ۱ ۸ -پ -ملا ۱ -٩‏ ل بر 


۰ -ل < در 


۱۳۳ 


می‌شود. عجب است که اعتراف عدم قصد خود کرده . ازوست: 


زود پسه کردم من بی صبر داغ خویش را 


در چنین فصل یکه بلبل مست وگلشن پ رگل است 


کسوتاه امل باش که چجون رشته سوزن 
عیش این باغ به اندازه یک تنگ دل است 


وهشرم چون 7 ت( اسباب یشت می‌کرد 


دلم خون شد چو دیدم حلقه حلقه گشته گیسویش 


تا نشمرد آزاده کسی بعل هملاکم 


جوانی رفت و دای ماند بر دل یادگار از وی 


چون داغ وقت تنگ شدن روزگار من 
بخود هم رشک دارم در خیالٍ سرو آزادش 
اگر دستم رسد روزی به جیپ زاهد خود بین 
به این قد رکه به بالین من نهی قدمی 
نگذاشت به خسواب صدمم شیون بلبل 


و غنچه گل صد برگ آسمان دو رنگ 


۱ -ل «قیمت ۱ ۲ -پ -دلغ 


عه زد کر 
گر همه پیمانه عمر است خالی خوب نیست 


1 
بیوسته گره می‌خورد آن سب رکه دراز است 
عز خلد خر 
کاش گسل فنچه شود تا دل ما بگشاید 
اه عاو 
لاله داف (۲) زسیان برد که داغم دارد 
ع عد کر ۱ 


گمان برد که هر یک چشم حیرانی است بر رویش 
ه ‏ عو 
زنسجیر بسه گسردن بسپارید بسه خضاکسم 

ع و ۱ 


چ و آن سرخی که بر ناخن یس از رنگ حنا ماند 


و 
خزه ع خر 

روم" اول زٍ خوی شآنگه به کام دل کنم یادش 
اد ۲ 

چو شمع ارم برون یک دسته زار ا زگریبانش 
او خر 

۳ زو ۰ هر 

که ۱ ۱ 
زد خر ۱ 

به صد برهنه دهد یک قبا و آن هم تنگ 
ع ۱ 


۳-ک دم. ل روم 


۱۳۳۳ 


هی رگام( که در جهان مسیس رگسردد 
نسیکو نبود هسیچ مرادی به کسمال 


قدسی به دلت هوای کام است هسنوز 


آسسوده دلی تسهمتی عشسق مشو ۱ 


ع عاره کار 


ع ع ع 


از 


بات القاف 


همسوگاه بایان رسد ابست رگسردد 
چسون صسفحه تسمام شسد ورق بسرگردد 


خوناب جگر بسر تسو حرام است هنوز 
در آب مزن کوزه که خام است هسنوز 


کی حالت خصود تواند اظها رکند 


۳ سب 1 ود آد 0 وک ار ک ۲ 


مولانا محمد قاسم دیلمی: در قزوین بیدا شده و به هند آمده. با مرزا قاسم( فتدهاری می‌بود. 


دجسم نو جون یافتم از درد نشان 
کین درد مستاع ماست جون سافته‌ای 


عصمری بسه رو آن بت بسیگانه پسرست 
جون بسوته مسسواک بسه راه کسعیه 


ک عزه عز 


جان دادم دانی جه بود معنی آن (۵) 


بازش ده و جانی( به مودگانی بستان 
بسن بسنشستم و دل زجور افشیار نرست( 
هب رکس که بدید بسرمن آورد شکست : 


مولانا قیدی متفق و متحد شده به هند آمده و بعد از مدتی در گذشتنذ. الحاصل شعر خوب‌بسیار دارد. 


از آن جمله است: 
به هرنگاو تو صد خون کنم اگر دصوی 


یک بسار رو بسه قیلة حاجت نکسرده‌ام 


اگر چه تا به قیامت در انتظار تو باشم 


و زو عا 


ع و 


زمانه بسا همه خسصمی گسواه من باشد ‏ 
کزنسا امسیديم دل کسافر تسوخته 


زٍ من چوربگذری آن روز شرمنار تو باشم 


قیدی "۲ شیرازی: شاگرد عرفی است. طبعش خالی از لطفی نبود . ازوست: 


۱ -پ -هرگاه ۲ -ل, پ - آمده 


۴-ل - چشم ۵-ل - دان 


۷-ل < بنشستيم و دل ز جور افیارتر است 


مجمع النفایس ۱۳۲۴ 


کسدام مسرهم لطسفی تسو در دل است مرا که جان گدازتر از داغشهای حسرت نیست 
چه‌تهمت براجل بندم ز دستشي خورده‌ام زحمی همانم می‌کشد گسر بسعد صد سال دگر میرم 


قیدی 7 کومانی: مرد درویش نامرادی در کمال صلاح بود. در اصفهان سکونت داشت . ازوست : 


ذوق نسزدیک شسدن بسکه مرا در دل بود در ره آسایش مسن بسیشتر از مسنزل بسود 

آسسینه ایست عکس نگسهدار اسسمان زان نسقش کرده‌های تو دشوار می‌رود 

می‌ریخت دوش خون اسیران خویش را طالع مدد نکرد کنه نوبت به ما رسد 

ازان فسصل خسزان شد بسلبل از باغ . . که نستوان دید خالی جای باران 
و 

پسکسه طسسبیب آرزو شسد کسرم السهیم درد نسمی‌کند کستون جز سسرپادشاهيم 
که ار 

" هسرگاه که بود با تو جنگ مین و دل دل پسیش از من بسه صسلح ميی‌شد مایل 

ایسسن بسار ز رنسجش تسو ای مسه رگسل مسا بسيرگشتيم و بر نسمی‌گردد دل 
ره که مر 


قیصو: از ایل ۳۱ شاملوست و به خدمت حسین خان شاملو بسیار بوده. لهذا به هروی شهرت گرفته . 


ازوست: 
تیصر تسو اگر ستیزه جو می‌بودی در یش کسان بسه آبرو می‌بودی 
سردم جایت بسه چشم صود مسیداد نسد ون صینک اگ رکج و دو ژو می‌بودی 


ره وه زو 


"وست ازین پيشه او را مانع شد . ازوست: 
گر در اول شکست کشستی ما آخس از شش جسهت بسه ساحل رفت 


وان و ] 


۱ - لپ «قندی ۲-ل -گقته ازوست ۳ -ل < اهل 


۱۳۳۵ ۱ باب القاف 
چه واقع است که بافیر صد سحن داری به پیش ما چو رسی مهر بر دهن داری 


اصلش از کاشان است . در شعر طرزی( خاص دارد. از بس که دقیق گوست یاره از اشمارش فهمیده 
نمی شود. ظاهرا نظر به همان اشعار به دیوانه ملقب شده . بقول صاحب کلمات الشعرا به هد نیامده 
اما نصرآبادی گوید که به جهان آباد نوت شده و همین اقوی است چه از ۲ بعضی از اشعار او در بافت 
می‌شود که به هنك آمده. شعرای متأخر هندوستان مثل شاه ناصر علی و غیره اشعار او را سرمشق خود 
قاسم شاگرد مرزا صائب.است چدان که خود گفته (: 


سرد ار صقل به شاگردی من فخ رکند قاسم آن رو ز که صائب بود ( استاد مرا 
۱ و 
دیوانی محتصر دارد اروست. ...۰ 
ه ‏ ور مه مر هه 4 2 و ۰ (۶ .۰ ۵ 
بر س رکویش نه می, نی مُی‌فروشم برده است رفته‌ام از هوش چندان ی که هوشم برده است _. 
چون کند تکلیف جان دادن نهم بردیده دست تا برد چشمم همان لذت که گوشم برده است 
هه شزو 
شب بسه چشمم ازان نسیامد خسواب که نمک داشت جلوء مسهتاب 
۱ عو دعر 
به موی بسته صبرم نغمهة تار است پنداری دلم از هیچ می‌رنجد دل یار است پنداری 
زد زر 
چنین گر پیکرم فرسوده زین ثه آسیا گردد زمن چیزی نماند گر زمّن عکسی جدا گردد 
ور 
در سین من دل زطیش در تب و تاب است ا زگرم روی آهموی این دشت کباب است 
مت تس 
شسرخی چسهر؛ مسن ازدگسری ست عکس در خسون فسستاده را مسانم 
یساد مژگان تس وکردند غزالان حسرم : کعبه را جامه به تس پرد؛ زنبوری شد 
خون ندامت از لب اظهار مسی‌چکد حسلقل بریده است دهن را زگسفته را 
خر کر 
۱ - پ - طور ۲ -ل. پ از ک - ندارد ۴ -ل -گفته است . 


۴-پ - شود ۵-ل -گفته ازوست . ۶ - له ن.پ < خویش 


عشق‌باحسن‌است‌درمعنی به هر صورت که هست 


نیست سرشگفتگی در چسمن جهان مرا 
کساش باد آرد و بر تربت مجنون ریزد 
چگونه جان بسرم از دست طفل بد خونی 
مسرا به جسام دگیر سباقی از غلاف بسرآر 


به روی خویش تا بستم در اسید ازین مسرد 
بستم م 


فقیر آرزو گوید تخصیص سیب بیجاست 


طفل و بو پرواست آميزش نمی‌داند که چیست 
نیست قدری هیچ کس را در دیار خویشتن 
زمانی دست بر دل نه چجو با دلدار بنشینی 
دریسن چس‌من مر نسخلهای پیوندیم 
عشق محکم‌تر شود هر چند ماند دیسرتر 
بسستی پسی قتل من دل خسته دو شمشیر 
چگویم بر سر من از ضرور دل چها آمد 


هست ون اجسزای عالم ذره یک آفتاب 


پ - از ۲ -ل « پاریگه 


و ۴ 


+ که و 


لد ی 


زد بو 


ور گر ] 


۱۳۳۶ 


حلقه گرد طوق قمری گر شود در(" چوب سرو 


خنده کنم چو زعفران من به دهان دیگران 
کف خاک ی که ز بازیگه(؟ طفلان دارد 


که خون دایه چکید از بریدن شیرش 


که تسیغ نیم کشیده است نیم مستی ما 


۳ 


چ وکرم سیب رزقم از دز و دیوار می‌اید 


مطلقا میوه می‌باید:. 


اد 


هخا 


که که از 


9 


ی و هی 


خه له و 


زد 


می‌کند کم صانه آنسینه تمثالش هستوز 
آب تا درل بود آب است و در مین گلاب 
که شوخی خود بخود وا می‌کند بند نقابش را 
فستاده است بسه شاخ دگر رسیدن ما 
آن چه امروز است دامت می‌شود فردا زره( 
یس" سور مسیان تسو پسر و بسال ی رآورد 


شکست کشتی از طرف کلاه نا خحسدا آمد 


آستین بر هر چه افشانی چراف ی کشته‌ای 


۵-۳ ‌. ب‌ِ < مرش 


۴ -پ < آنچه گردد رام راهب می‌شود فردا زره, ل - آنچه گردد دام راهب می‌شود فردا زره 


۵-ل « تا 


۱۳۳۷ 


باب القاف 


هم رکسی از درگهی یابد مراد خویشتن 
خدا دائد که سر از دیده با از دل بسرون آرد 
شوخی رنگ حنا خارد کف پای ترا 
خلعت دنی () زیاد از خویشتن درد سر است 
به قصدم چون صنب مزگان آن خود کام برخیزد 
شیکی به کنج خلوت اگرم دهی اجازت 
گریه اهر نود دیسده حسیرت زده را 
طفل آن دم که تسن از پیرهن جان پوشید 


خسسموشی زان لب خس‌موش دارم 


9 و ۴ , 


کنو ] 


و | 


3 


له + 


ع لو 


خر 


ت 


ود 


دزد را محراب باشد رخنه دیسوارها 
زمژگان شوخ‌تر خاری که من در پای خود دارم 
بسوی گل در جسنبش آرد سرو بالای ترا 
آن چه مي‌آید زیاد از آستین چین می‌شود 
مشبک گرد از ویرانه‌ام چون دام بسرصیزد 
بسمکم چنان لبت را که دران سحخن نماند 
ابر تسصویر به صنحرای دگیر مني‌بارد 
شیر ماد رکفنی بود کسه پنهان پوشید 


سس خن را تسنگ د رآفوش دارم 


ملا علی نقی قسمت :۲ در سلک بایان بود و به دست چپ خوب می‌نوشت. مدتی به صفاهان 


مانده به قم رفت . ازوست: 
ز اهل دل نگردد بدگهر از رد بینی ها ۳ 


به پای ن وگلی چون سبزه گر یک صبح وا افتم 


تارخت ساده ز خحط بود, فرنگی بسودی 


و خر زو 


و 


زر و 


گدا را صاحب خرمن نسازد خوشه چینی ها 
بخندم بر فلک چندان که چو نگل برقفا افتم 


کافر ی گشسته اکنون که مسلمان شده‌ای 


آقا مسیب قانع تخلص: از کاشان است و به امر چیت گری ۲ مشغول. طبعش لطفی داشت و خالی از 


۲ -ل. ن « قسمت تخلص 


۵-پ > این اشمار ازوست . 


۳-ن - پنهان 


مجمع التفایس ۱۳۳/۸ 


زبیقدری گریبانم خلاص از دست مردم شد کسمان را از کشاکش می‌کند آزاد بی زوری 
و ۱ 

بس دگسهر در جسامة زر اعستباری می‌شود خس چو روشن شد ز آتش لاله زاری می‌شود 
زر 

کرد ز خسط تا بهار طرفب بناگوش تو رنب زمرد نسمود آب د رگسسوش تسو 
و 

هشسسیار نسبیند سستم از نفس ستمگر از؟؟ بسیخبری مست بسه دستِ عسس افتد 
ان 


هر رت سار مه ود ره 


تاکسی ز نارسالی احسان ناکسسان منت کش تواضع بیجا شود کی 
اد ۱ 
مسفت از کسفم ربود دلی رکب نگ چشم کافر بهشت صورت. مومن فرنگ چشم 


سید علی قانعی: از کاشان است و در اصفهان می‌بود و شعرکی می‌گفت . ازوست: 
دوری است که گر جساهل و بیباک افتی هه زانکه خردمند و به ادراک افشستی 
کج گر چ وکمان شوی زدستت ندهند ور راست روی چجسو تسیر در خاک افتی 


و 


امیر پیکک قصاب: در اصفهان قضابی می‌نمرد. نصرآبادی گوید که خود نقل می‌کرد که فکر شعر 

می‌کردم و پیش حکیم شقائی می‌بردم! "و او متو جر نمی شد. آزرده گشته شبی بخواب رفتم. این بت 

از ز عالم غیب به زبانم آمد . صبح به خدمت حکیم رفته خواندم. شنیده. بسیار تحسین فرمود و آن بیت 

این است: 

روزی به شب کنم به صد اندوه سینه سوز شب را سح رکنم به امید کسدام روز 
و 


ملا اسد قاصد تخلص: از بخاراست (. از سادات آن جاست : ازوست(۴: 


۱ -ل در ۱ ۲ -ل او اوایل ۳ - ل - می‌رفتم 
۴ - ل « متوجه به حالم ۵-ل ن. پ < +و پیش پادشاه توران می‌بود 


۶-ل - این گفته ازوست 


۹ ۱ باب القاف 


مسجنون نستوان بود به ژولیسدگی مو مستی بسه پسریشانی دستار نسباشد 
و 


مالا ققلی (۱: از بخاراست و در خدمت عبدالعزیز خان بادشاه توران می‌بود . ازوست ۲ 


سسرگشته چ وگرداب روم در طلب دوست ۱ تسا خلق ندانسند کسه رو وی که دارم 
+ + 

سسری بسلند نسازم ز نشسه چون منصور دران دیسار که از عشل گسیر و داری هست 
بو 


شیخ ابوالقاسم کاژرونی: از اکابر فارس بوده و کازرون به کاف تازی قصبه ایست از شپراز. 
شاعری(۲ قادر سخن و سخن سنج ماهر فن است. مولانا محمد صوفی قصیده در تعریف او گفته. اول 
۳ او توصیف محمد صوفی نموده . ازوست: ۱ 


کلکم خطی نکرده رقم زین صواب تسر کان را که کرده بود رقم خحط بسر کسید 
و 
درین منزل مگر غارت گر جان‌ها گذر دارد که بوی جان در اینجا(* از در و دیوار می‌آید 
وخ ۱ 
سای ری یک روزه‌ام آمساده تکرد ابر هر چند که آب از دل دریا برداشت 
رن 
زمانه بر سس رآواره‌ای نزد سسنگی کسه در مسبانه دلی د رکسنار من نشکست 
تس ۱ ۲ 
جتون کجاست که برهم زنیم سلسله را دعاک‌نيم جریپفان بسد معامله را 
درو خسانه چشسم تسو مسردمان «تتنر(6 که درمیان حسرم مسي‌زنند فاغله را 
بو 
حکسایث لب او سیش من بسیان مکسنید جراحت است دل من نمک بر آن مکنید 
تش 
بیرون نياید زان دهن الا به شیرینی سخن تو تلخ می‌گوئی و من شکر بدامان می‌کنم 
1 ۱ 
ویک بیت در یک بحر واقع شده: : 
ای آن که پندم می‌دهی خامو شکین دست تهی کز دامنش کوتاه شسد سوی گریبان می‌دود 
ری : 
۱-پ -ملاقیلی . ل -قیلی . ۲- ل « این گفثه ازوست . ۳ - ل « شاعر 


۳ -ل. پ هر چند اول ۵- لپ -شیرین ۱ ۶ - ل[, ن. پ د هستتد 


مجمع التفایس ۱۳۳۰ 


زان شکسوه(" نسدارم و گرنه می‌گفتم که دوستی تو مارا به کام دشمن کرد 
کر 

بیابان جهان را آن ربساط بسی در و بسامم که از بی رونقی منزل نگردد کاروانی را 
هک 

زمعجزهای‌عشق (استا ی س‌که‌شب‌هابر سرکویش ناه بام و در را لذت دیدار مسي‌بخشد 

۱ و 
تسو قاصد ار نسفرستی و نسامه نسنویسی ‏ ازیسن طسرف که منم راه کاروان باز است 
تشص 

ای کسه در بسزم کسان بند قسیا بکشائی چند از کسوچه مابسر زده دامان گذری 
رخ 

/ هم 2 ۲ ما مر ۳ 

شبی بسهشت برین را به خواب مي‌دیدم ابه روز وصل تو تعبیر رفت خواب مرا( 


زو کازو 


. عبدالغنی بیگك قبول: از اعبان کشمیر بود. اوایل شاگرد قاسم خان مخلص تخلص کشمیری بو 
. بعدازان در خدمت داراب بیگ جویا اکتساب فیض نمود. خیلی صاحب قدرت است. اگر چه شعر کم 
گفته اما خوب گفته , مدتی با هدایت الله خان که در عهد بهادرشاه به خطاب سعدالله خانی امتیاز یافته 
نیابت وزارت داشت. می‌بود و بعد از کشته شدن خان مسطور در عهد بادشاه شهید مرحوم محمد فرخ 
سیر با سید صلابت خان که خیلی به شعر" و شاعری ربط داشت» می‌بود . ازین جهت حکیم المالک 
شیخ حسین شهرت. قبول مذکور را به شعر پرداز نواب یاد می‌کرد . ب هر کیف خیلی گرم جوش بود و 
هنگامه سخن گرم می‌داشت. از روزی که ازین جهان رحلت نمود شعر به سردی بازار بخ بسته. مدت‌ها 
او و فقیر با هم همطرح بودیم. بسا کس از دامن" او برخاسته بودند. خیلی شاگردان درین فن داشت تا 
حدی که بعضی پس از وفات او ناموزون شدند. اشمارش مضبوط و متین است. دربند الفاظ تازه بود. 
اکثر تتبع ادا بندان مثل سلیم و غیره می‌نمود بلکه بالاتر ازان رفته. به طریق کمال خجندی و سلمان 
ساوجی راه می‌رفت. وسعت مشرب به مرتبه داشت که با!۲ هفتاد و دو ملت به وجه اتحاد می جوشید ‏ 
چنان که خود گفته (*: ۱ 


‌ ۱ ۳ : ۰ )4( ۳ 
شسسیعی و سستی و مب بجد نسیستم کم کسی داند که ایین هم مسلکی است 
که زو 
۱ -ل <شکر. ۰ ۲ -ل < عشقت ۳ - له پ < تعییر خواب رفت ز یاد 

۴ -پ -... مخلص تخلص می‌کرد و کشمیری بوه ۵- ل. پ با شمر 
۶-ل دام ترییت ۷- ل -به ۸-پ -گفته است. 


۱۳۳ 


باب القاف 


چند پسر داشت همه موزون. علی الخصوص گرامی که بعد از پدر هنگامه سخن برپاداشت و 


مردم بسیار معتقد او بودند. این اشعار منتخب دیوان او 


نیست در سر فکر روزی صاحب شمشیر را 
کرده‌ام برخویشتن هموار نیک و بد قبول 


به ذوقی پای از سرکرده طی کن این بیابان را 
بسخود نسسپردن زاهسد مسرا آگساه گرداند 


مجو از بست فطرت همت عالی که چون کرگس 
بسه شکر دولت بیدا رگردد ثر زبان عاشق 


: بجزگرمی علاجی نیست سختی‌های دشمن را 


زدرد باده خاک ما سیه بختان مخمر شد 
بسی اصل هم رکه دید بنای زمانه را 


آمد بسجان کسسی که جسدا شد ز درگهت 


نزدی خنده به من غیر نمی‌داشت اگر 


بگلشنی که گلشن در حساب بنجاهی است 


ز خشت ورد بازن آن کس که نان را 
بود جون صرنی ۴) هص رکه با کیزه گوهر 


1-۱ - این اشمار ازژوست 


۳ -پ -گوهر. ل -گهر 


۲ - ل. پ > نرم 


بسا فا 


و مر خر 


و 


ه ع عاه 


وه و 


و از 


اعد 


مه زو 


۹۳ 


لمنت 


بساشه از ناخن کلید رزق د رکف شیر را 
رو نخواهمم ساخت چون آنینه از رودادها 


که چون مژگان دهی بردیده جا خار مفیلان را 
که بر خود هم نباشد اعتماد این نا مسلمان را 


به سوی سیف دنسیا ز بالا افکسند خود را 
شب وصلی که او در خواب عمدا افکند خود را 


که بی آتش به چیزی گرم" نتوان کرد آهن را 


که سازد جادءٌ راه قنا چون شم عگردن را 
درین بزم از حریفان نیست میل بسرتری مارا 
انسینه وار ساخت ز یک خشت خضانه را 
۳۳۳ دیسده‌ایسم جذبه( این آستانه را 
یک جانسداد چرخ به کس آب و دانه را 


ترک صید افگن من دوست سگ خندان را 


به رنگ طائر بسمل دمی است خواری ما 


ببسه تاج شهان رید آب دهان را 


۳- ل. پ < شوکت 


۱۳۳۲ 


به کیش حق طلبان طرح آشتی جسنگ است 
جو بسته شد ز فناعت لب سوال مرا 
تابود کشستی مسی بسرلب جوی مارا 


کسیم ند جسسنش از دمیدن خسط 


از کسه پسترسم نگسار هسندوی من 
بود عیب دگسر از شنعمان با وصف خشتها 
زٍ بس هندی پسرها تنگ می‌گیرند بسر مسردم 
گوش بر ال من(" افگن و می‌نوش صدام 
بسوسه تسا داد مسن انسداز دگسر دانسستم 
همچو فلبی که به شب صرف شود رو داد است 
در زسان ماکه راو دستگیری بسته است 
هرزه کاری است نهادن به زمین سر به سجود 
دور پیری می به ساف رکردن از مینا قبول 
تسعظیم بسه زردار بسسود واجب صینی 


مسسه تس وگسیرچسه رفت پس رکسردون 


۱ - له پ دنی 


ع ع 


زمره کل 


رز 


خا خا کر 


عد خر 


کاخ 


و زر 


ددع 


خر 2 


جر 0 6 


۴ 


رد ی 
ور 


کج + 


که ضرب توپ سلام است اهل دریا را 
زان سود بسه دهن لقمه حلال مرا 


کسسسرم اللسسه وجسس هه اب دا 


مسا تسسدانسیيم مستهم و متا 
پسسسه کسجا رفسته ود شب آسا 


توقع داشتن از همنشینان شکر نعمت ها 
ژنان اینجا ازان ره خصم می‌نامند شوهر را 
ک‌اتحاد سی و نسی .هست صیان از سینا 
در تسبسم شد و فرمود بسرو پس سردا 


از عصا بر چوب دستم ضعف بیری بسته است 


دختر رز ا گر افشتد شب آدیسنه به دست 
در راغ زنندگی از آب روفن کردن است 
کز بسهلوی زر بسوزر ابسنای زسان است 


زیسسیر طساق کسمان ابسروی تست 


۱۳۳۳ 


باب القاف 


می‌کنند از نبالهٌ جان سوز دلها را فگار 
تسسیغ راکتبا :ای رنف 
نیست از رهزن درین راهم غم یکز فیض عشق 
می‌رسد از فیب روزی فغم چه بیجا می خوری 
گر پسسسبیند رخ زیسبای ترا 
می‌گوید انا الق به زبسان ی کسه نمدارد 


چون شهابم بی تو تا آتش بسجان افتاده است 
سرمه می‌گیرد فغان را دست آخر باک نیست 


زد برد بل 


کل 


ک خ ‏ 


سفن خن ] 


رد زد 


خر زر 


زر 


بلبلان را در چمن منقا رگویا ناخن است 
وای بسسر عس‌اشقی کسه بسی جگر است 
در بر از زخمم قباي راه راهی بیش.نیست 
کور مادر زاد هم در وقت خوردن کور نیست 
گل فسرستد بسه م‌حمد صسلوات 
هسر قسطرة خون ی که زحلاج چکید است 


کوکب بختم ز چش مآسمان افتاده نشخ 
شور از افغان اگر در اصفهان اشتاده است 


فقیر آرزو گوید این بیت عجب فال نیکو بود در حق اصفهان و اهل اصفهان. آخر حق سبحانه 
آنچه شاعر اراده کرده بود همان به ظهور آورد. لیکن خروج نادرشاه که از اهل ایران بود و بر طرف شدن 
افغان هیچ فایده به ایران و اهل ایران * نکرد بلکه بدتر ازان شد" : 


بسم الله آنکه" منکر شعری بگو جواب 
در شسیشه بسلور مسی جانفزا قبول 


هس رکه دیس ده است مصحف رویت 
مسانند نکنینی که دهنانی است بران تقن 


کسنون که موسم همولی رسید باید دید 
جدا ازان دهین تسسنگ سسینة ریشیم 


خصورشید روز ابر نهان است کاسمان 


۱ -ل ن.پ ع آن 


خه و که 


ع عز بل 


دوف 


ک کد عز 


ان اس 


۲-پ « + این اشعار ازرست 


موزون چراست آنچه به قرآن مقدم است 


ه رکس که دید گفت که روح مجسم است 
دیگسسسر از مسسنکران رویت نسیست 
در خانه مانسیست بجز نام خدا هیچ 


چو خانة ایست که در وی زفیب سنک افتد 


بسر هم رکه آب کرد صطا روی نان ندید 


۳ -ل - ایکه 


۱۳۳۴ 


به رنگ آسیا پیوسته از فکر دقیق( خود 
از جهان مجنون پسرید و روی در ویسرانه کسرد 


قسبول گسرم طسلب این چنین اگر باشی 


1 


در پسی تسرتیب دیسوانی چرا باشی قبول 
رفحط منعمان در کشسور هستد 
چسند محرم بتو ضیر ای ستم آئین باشد 
بسی طسالعی نگ رکسه ز ابستای روزگار 


به ونم خضطت کرده محضر ولیکن 
ز چشسم تسو حرفی که گسویند مسردم 


نساله‌ام چسون دید در طفلی سدر 
۳ ۳ ۳ ۳( 
گر فلک این است و سیر اختر ایین 


می زخم آمد به این خوبی برون بعد از دو سال 


کس چسان جان یرد ز سیچ و مش 


۱ -ل -رفیق ۲ -ل -نهان 


زد جع 


رفص 


بل + 


عز 


وک 


کزعز 


ی ده دا 


انزه نا 


2 


که زد ار 


که هک 


ع 


کاو 


وم 


به گرد خویش گردیدن کسمند وحدتم باشد 
تسرا نشستته به سهلوی سار نستوان دید 
کم کند عاقل چنین کاری که این دیوانه کرد 
تا بود پاک است, نا پاک است چون بیرون فتاد 
راغ راه جسو شسمعت عصا تواند شد 
ی‌توان چون آفتاب از مطلعی مشهور شد 
مانسباشیم که سی‌ماند اگر ایسن باشد 
بر حال ه رکه سوخت دلم گفت دود شد 


زخسال تسو مسهر شهادت ندارد 
حسدیث ضصسعیفی است صسحت نسدارد 


شیخ بد باطن نهان در غار چندین سال ماند 


سار زلفی تسو هصفت سس دار 


۳- ل. پ ‏ سیر اختران 


۱۳۳۵ 


بسا مسردم زردار بسود زال جهان را 


آن طفل پس ا زکشتن من خواست گریزد 


شراب صسبح گواراست لاله رویسان را 


نیست از ما هم چو عسنقا غیر نامی یادگار 
پسیش ابسنای زمان ماکه از قحط شعور 


ِ 


زین سان که ترا برسر ما کرد مسلط 
ز دست فقر شکایت نسدارد این درویش 
صسسسی‌روم از جسفای او ای ک اش 
بس که در سر هست زاهد را نهان ذوق جماع 


بسود بسغیر تس وگس رآرزوی مردم چشسم 


تسا شسدم پسیر مگسو توبه زعصصیان کردم 
به بزم امشب که آمد پار دست افشان و پا کوبان 


ز وصل ماهرویان تا ته ی گسردید آضوشم 


۱-ل. پ - نیش 


زد زب عززو 


و 


رخ کل 


از زو 


لاه بل 


زد مه از 


عزه خد لو 


ع خد 2 


ورن ون ] 


باب القاف 


آن نسبت خاصی که به زن قابله دارد 
گسفتم کسه مرو بیم دیت عاقله دارد 


شید عصصای آبسنوسش سسرمه دنباله دار 


ازان بسه لاله وگل سی‌دهند آب جر 


بی نشان ناگشته‌ای خهضر از دیار ما مپرس 


ای کافر بسی رصم خدا را چه کند کس 


که کم به معنی بیش است و زهر باشد بیش ( 
در مسسقام سسستیزه گسوید بساش 


سی‌نماید گسنبد چل دختران عمامه اش 


به رنگ سرمه سیه باد روی مردم چشم 
که گریه گشت گره د رگلوی مردم چشم 


که گنه با قد خم گشته دو چندان کسردم 
نثار از اهل مجلس خواست اول بنده س رکردم : 


پوست کندم مدعی را جلد دیسوان ساختم 


پلنگ آسا بود پشتاره‌ای از داغ بر دوشم 


مجمع النفایس 

پست فسطرت ‏ زکسجا و می انسديشة مسن 
دست می‌گیرد ترا آن را که می‌گیری تسو دست 
حصار دین نبی (ص) را غم از مخالف نیست 
نگذرد از یک رکابی هیچ کس در عهد ما 
چونکمان هر لحظه می‌رفتم به قربانش قبول 
بسسوسه‌ام ان جورده داد از لسل لب( 
اد از سستاره‌های شب نار می‌دهد 
کرده است آن آهنین دل را مسخر از جه رو 
درس نکشور ندارم همزبانی, محرم رازی 
بسجای خار به دشستی که نیزه می‌روید 
خسرابسم از تغافلهای بیجایش به مقداری 
نهان کرده است صیاد من از روی فسون سازی 
بسیمار را سباح است در هر چه نفع باشد 
مسسژه در چشسم اگسر مسی‌شکند می‌گریم 


هلال عید اگر پیوسته بودی ماه من دیکسر 


- لپ -لعل خویش 


له ۳ 


فا 


ع ع و 


جع بل 


وا 


برد ره زد 


+ عا 


و 


رون 


۳ 


که از 


زو و۱ 


و 


و و 


و و علرو 


۱۳۳۶ 

هست بر طاق بلندی چو فلک شیشه من 
دست‌گیری کن, اگر خواهی نیفتی بر زمین 
که باشد از اسدالل» شیر حساجی آن 
ید ایام ی که ژستم می‌گذشت از هفتخوان 
گوفة چشمی اگسر مي‌دیدم از ابروی او 
بسی پبیوند است شفتالوی او 
در حصلقه‌های زلف یه ماه روی تسو 
نیست گر در اصل مقناطیس سنگي آئینه 
بگوش من گهی ا زگوش. خود می‌آید آوازی . 
مرا زآبسله هم نسیست چشم همراهی 
که نتوان ساخت پهر من از آن نامهربان حرفی 
چو تخم عشق پیچان دام‌ها در دانهُ خالی 


زاهد سنوش صهبا گر هست درد دینی 


وای بس رآن که کسمر بست پسی دل شکستی 


به ابروی تو تسبت دادمی او را سرمونی 


۱۳۳۷ 


باب القاف 


روی نسسسیکوی تسسرا مسی‌خواهسم 


ای واه به سمانظر نکردن بیجاست 
جون 0 حمام آن چه در خزانه است ترا 
در دیده آن کی کسه فسرزانسه ود 
‌ ۲ ۲ بر ام 7 
سود و ن‌ابود(؟" خلق گر پسرسی راست 


ای سفله که با خواجه در اکل و شربی 
رانی دکسران را و نشسینی فارغ 


بو بو 


زد زو 


اف ۱ 


اونون فن] 


این بسود معنی نسیکو ضواهی 


امرو ز که در دست تو جرک دنسیاست 
وقسف سر و پا بسرهنگان تا فرداست 


معموره عص‌الم شمه ویرانه بود 
جون ود و نسبوده(۳) سسرافسانه یود 


وز صدر نشسینان بساط تبربی 
پس هساضم فیر سنهضم جسون تسریی 


سعیدای قصاب: گمان دارم که از کاشان است. بعد از طاهر نصر آبادی به عرصه ظهور آمده وگویا از 
شعرای عصر سلطان حسین میرزای صفوی است که در واقع خاتم سلاطین صفوبه بود . اوایل سلطنت 
بادشاه فردوس آرامگاه محمد شاه دیوان او در هندوستان شهرت یافته. اکثر اشعارش ساده است. در 
بعضی از مقاطع مراعات معنی تخلص خود کرده و خالی از مزه نیست . انتعخاب دیوان او این است(۴: 


زلذت تا قیامت جای تیفش می‌مکد لب را 
گسرمي تسیر تسو در بسیضه مرا کرد کسباب 
به زنار سرزلفی تو قانم کرده‌ام ایمان 
باسفال خویش هس رکس می‌توانسد ساختن 
اسستخوانم به ره عشق تو چندان کاهید 


حسرتی دارم که همچون صبح بیخود دمبدم 


۷ -ل دور 


۴ -پ » + ازوست 


۲ -ل < بود ابرد 


۴ 


کل 


زد 3۴ 


رو 


۴ 


و کل 


دلی کر ضمزه‌اش زخم نمایان می‌کند پیدا 


آشیان مسوخته‌ام بسال و پسری نیست مرا 


مفرما هجر ازین بیشم, مکش کافر مسلمان را 
مي‌زند بسر فرق قسیص رک‌اسه ففقور را 
که ز جا سای مسنقار هماگند مرا 


جاک مسی‌گردد گسریبانم نسمی‌دانسم چا 


۳-ل یود لبود 


مجمع التفایس ‏ 


هیچ یاری بس هکم آزاری تنهانی نیست 


می‌توان قصاب کردن خویش را قربان دوست 


بس خسراسی کرد چشمش با دل ما می‌توان 
فکر عاشق کن که بعد از سوختن سودی نداشت 


نی به روز وصل می‌سازد نه با شام فراق 
خوشهُ خرمن ما را دل صد چاک بس است 
تا هر دلی که باشد بی بهره زان نماند 
فسسریاد که مسر رشسته آشسوب دو عسالم 
قسصاب دور دیسده زمسژگان شسوخ او 
هم ز مجنون می‌گریزد هم ز لیلی می‌رمد 
به فلاطون پسی تسعظیم فسرونارم !۲ سر 
چو نیست رخصت اظهار داستان فراق (6 
تانگردم کشته کوی تو با صد آرزو 


قتاایین برد ان ات کی فا 


۱-ل - دلنشین ترمکن در 


۴- ل - نازم 


۵- ل. پ > پیشت 


رد و 


که زو 


وخ 


جع 


ع ی 


ع که کرو 


هدع 


او هم 


عوه عد زد 


دعر 


۲ -ل. ن. پ -نمودند 


۱۳۳۸ 
دلتشین‌تر دگر(۱ ا زکنج قفس جائی نیست 


در تمام سال روز عید فربان مفت ماست ۱ 


از فبار خاطر ما رنگ صد ویرانه رسخحت 
آن قدر اشکی که شمع از ساتم پروانه ریخت 


مسی‌توان دانست دل را مدعای کت ات 
اب ایس مسووعفارا دینده: شمتااک یس است 
درد تسرا نمودن !۳" چندین هسزار قسمت 
پیوسته دران موی میان است و مان نیست 
در هر طسرف زسهر دل ما شتاده ایست ۳ 
من نمی‌دانم که این وحشی نگه آهوی کیست 
خشتِ بالای سم میکده بالین من است 
کفیتب راز دنه تسرفره اف شتایت کین 


بر نمی‌گردم دگر اين بار چون هر بار نیست 


جرا ت و( کنده‌ای العید در نگین گستاخ 


۳-ل د فتاده است 


۶ -ک -چرا که تی ل -چرا تو 


۱۳۳۹ 


باب القاف 


به هر نفس ز دلم داغ یار لرزد و ریزد 
بیا که بی(۱اگل روی تو اشکم از سرمژگان 


بع مرگ از حسرت آن تیر مژگان دور نیست 
عندلیب و باغبان دارند هر یک مطلبی 
روز اول به سس زلف تسو دادم دل را 
صسبر و آرام و دل و موش زمن بگرفتند 
عاثبت کوي تو مارا سکن دل می‌شود 
گاه آبادان نماید, گاه ویرانسم کند 


از کسثرت کم طالعی ترسم نسیم کوی او 
از رنج روز افزونٍ خود بیمی ازان دارم که او 


جون جراغ ته فانوس شب ضم تا روز 
همچو خط گردید برگرد لبش بی اختیار 
همان نسخل امیدم بر خلاف مدعا روید 


خاکستری که مانده ز پبروانه پای شمع 
گاهی شسناوران محیط وصال او 


روزی کسه رسد عشق تو می‌کرد ستم را 


۱- لپ -بتاکامی 


۲ 


2 


ع خزه و 


بخ 


زر 


و 


که که > 


و ی 9 


ود زد عا 


جع 


و ور 


ته ع 


چجو برگ گل که ز باد بهار لرزد و ریزد 
چو شبنمی است که از نوک خار لرزد و ریزد 


خسارخار آرز و گر از مسزارم گ لکسند 
تا دریس گلزار از بای که خار شگسل کسند 
تاکسی منعم ازیین حال پریشان نکند 
وانگه از خسط ناگ ش بسراتسم وادند 
هرک جاباماند از رفتار منزل می‌شود 
چرخ سرگردان نمی‌دانم چسه با جانم کسند 


چون بر مزار من رسد بر چیده دامان بگذرد 
تا جاره دردم کند دردم ز درمان بگذرد 


عشتقبازان نو پسیدا و نهان می‌سوزند 
ه رکه با آن لعل شکر خا نمک را تازه کرد 
چنار آساگر از پا تا سرم(۲ دست دعا روید 


روش‌ندلان بسزم تسو سسنجاب کسرده‌اند 


بیرون سسری ز روزن گسرداب کسرده‌اند 


۲ -ک -از تا پا سرم؛ له پ - از پا تا سرم 


مجمع النفایس 

ز ویسران گشستن ساواي خویشم یاد می‌آید 
نسه قدر فاخته دانی, نه صندلیب شناسی 
تسمیر ساست خسانه خسرابی اگ رکسی 
پر مکسرر شده خضوب است که امروز شلک 
هلاکم می‌کند با آن که می‌رنجد ز من بیجا 
آخر دویسد بسر ژخم اشک بهانه جوی 
بسلبل (۲ نسالان راه گسلستان گسم کسرده‌ام 
نسقدٍ دل را گر به زلف او دهم عیبم مکنن 
می‌کردم از س‌پهر سراغ هلال ید 


آن روز که گسردید بسه دل تسخم وا سیر 
موری است که افتاد ۲ "گذارش به شکرزار 


در دل ضم ديسدهة صید افگکن صاشق نواز 


افستاد(۲ سسایة پر طسوطی بسر آینه 
بسیرون چو خض رکسرد سر از چشمه بقا 


۲ -ل افتاده 


ی 


که زو کل 


ره 


ع 


9 


ازع 


ر 


و کز ع 


اه و 


عا و زو 


رد 


۱۳۴۰ 

به هر سروی که می‌بینم تذروی آشیان داد 
نسدارد ایسن همه ای سر وگلعذار ندارد 
مسا را خسراب می‌کند آباد می‌کند 
بسنشیند بسه زمسین تادگری بسرخیزد 


چه سازم گر خدا ناخواسته روزی بجا رنجد 


.یارب مباد طفل کسی نا حْلف شود 


کی بود کان ضنچهة خندان به فریادم رسد 
منعمان اکثر زر ود را به هندو می‌دهند 
ابسروی سار در نسظ رآمد زار شکر 


شسد درد فسسراوان و نگ ردید دوا یز 
یبا خضضر خضطت کرده لب آب بقا سبز 


سی‌کند بسیار خضوبی عصمر مژگانت دراز 


یا( قدرت خدا به رخت آفریده خط 
آب حیات از لب لعسلت جشیده خط 


۳ ل - افتاده 


۱۳۴۱ 


باب القاف 


سخن پا آن که او با من به لفظ جمع می‌گوید 
به سر دستار می‌پیچد و من با خویش می‌گفتم 


مسیان مسا و تسو قسطع امید ممکن نیست 
هم زگل می‌پرسم احوال توهم از صندلیب 
گر برسند از نو روز حشر خون دار ت وکیست 
از بس که تو روز از شب و شب بهتری از روز 
از سود نسروم شام فراق تس وکه ترسم 
بسسیار طپیدن ندهد فایده در خاک 
درون آشیان از بیضه تا من سر بر(" آوردم 


مسی‌زدم بسرسنگ بس رنجیده‌ام از روزگار 


گفت اگر داری هوا ی گرد سس رگردیدنم 
همان چسوگرد دریسن وادي تسمام خطر 
سربفیر از طوق نتوان کرد از جایی بسرون 


۱- له پ ع در 


را علا 


با 


کل له کل 


اد بر 


اد وا 


هه رز 


و کل 


خ خد زر 


دعر 


و 


هدع 


وف 


زد کل 


نمی‌دانم چسرا حالم پبریشان است در وافع 
که ب رگرد سرت گردیدن آسان است در وافع 


۱ تسس را جفا و مرا می‌شود وفا سانع 


کم تسرا سی‌بینم و بسیار می‌گیرم سراغ 
مصلحت قصاب انکار است دعوی برطرف 
خواهم که شب و روز به قربان ت وگردم 
مسهرت در دل کسسوبد و در خانه نسباشم 
تلم چوگشستيم به آرام رسیدیم ۱ 
ز تیر فمزه بیداد خضوبان پر بر آوردم 


آنچه در سر بود اگر در زیر پا می‌داشتم 


قفای ش‌اهسواری کسه داشتم دارم 
در میان حصلقه زنسجیر است راه عاشقان 


یک گره بگشا و چندین فنچه دل با زکن 


مجمع النفایس 


پگ ذفته بسیاد رخ تسو مسردم چشسمم 
من احوال خال و وشة چشمش چه می‌پرسی 
هم مسلمان ز تو حاجت طلید هم کسافر 
زم مسی‌کنی زسب‌ایه مسژگان خسویشتن 
گسونی کسه پسیش فیر به گرد سرم مرو 
د رکسعبه و بستخانه ز هسر جاک گذشتيم 
خوش گلشنی است حیف که گلچین روزگار 


به مژگانش دلم سرگرم بازی گشسته می‌ترسم 


۱- ل س دمید 


(1 


۱۳۴۲ 
هزار غوطه به خون خورد تا سفیده دمیده 
سیه مستی است بیخود سر در مسحانه افتاده 
طاق ابسروي تسو هم کعبه و هم بستخانه 
اد 
ای از حسرم بسر آمسده, آهوی کیستی؟ 
اد 
تسنها که هیچ جایی دوچارم نمی‌شوی 
اد 
جسایی نسرسیدیم که آنسجا تسو نسباشی 
اد 
فرصت نسمی‌دهد که تسماشا کسند کی 
و 
ز بی پروائی طفلی که با خنج رکند بازی 


باب الکاف التاژی الممله 


کمال الدین اسمعیل صفاهانی: فضایل و کمالات او اظهر من الشمس است. به خلاقی معانی او 
شعرای متقدم و متأخر ایمان دارند. کلیاتنش مشهور آفاق است. ازوست: 


نی عسقل زکار من شسماری گسیرد نسسی در دل من صسبر و قسراری گسیرد 
اشک ی کسه بسخون جگسرش پسروردم ...هر لحسظه زچشیم مسن کسنار ی گسیرد 
۷ 
تسرکم سنوی آماجگه آمد سرمست جون فمزه ود تیر ‏ وکمانی در دست 
هر تب رکه جون من زضودش دور انداخحت نلان سالان بسرفت و در خضاک نشست 
ای روی تو آرزوی دا شسس‌سادی و فسسمت بسه روی دلها 
پسی در سسی تسو هسبزار فسرسنگ نستوان آمد بسه بسوی دله | 
نسدهم بسوسه جس زکسه بسر لب خویش گر دهسان تسو زان من ب‌اشد 
گر خواجه زبهر ماد ی گفت دل در غسسم آن سم ی خراشس سيم 
مار حسق او نکسو بگسویيم تسا هر دو درو گنوی ب‌اشیم 


کمالی: از سبزوار بوده . شعر را خوب می‌گفت . ازوست: 


رنسجش بوالهوس اژ جای در آورده ترا کاش من نیز دو روزی زتو می‌رنجیدم 
هدع( 

از دل فی رکجا ناله حسسرت خحیزد این گیاهی است که از دشت محبت خحیزد 

دل به نیرنگ وفسون از همه کس نتوان برد دوسست ی کن که مسحبت ز محبت خیزد 
که رخ 

چو خونم را بریزی بر سر خاک م گذاری کسن نمی خواه مکه‌روز حش رهم | ز من خجل‌باشی 


سعد الدین کافی البخازی : حکیم کامل و شاعر جامع فنون بود. محمد عوفی گوید که در بخارا به 
یکی از متعلقان مقرب سلطان طغرل هم صحبت شده. قضا را در جوار حال من ملک العلماء و الاطبا 
مجدالدین عدنان بزمی ترتیب نموده جشنی ساختند. وی به طلب مجدالدین مذکور گفته فرستاد: 


مجمع النفایس ۱۳۴ 


زهی حدیقه اشجار فضل مجد الدین که روی شرع زبخت تو لاله گون شده است 

به پیش همت توب رکمان کروهة چرخ ٩!‏ محیط ماه چ وگل مهرٌ زبسون شده است 

قطمر زرنج دق و آفستاب از استسقا به همت تو صحیح البدن کنون شده است . 
و بر 

نیک و بسد صلق را قفضالی مي‌دان خحتقان زمانه را ریسائی مسی‌دان 

اسروز هس رآنکسه پسارسائی دارد آن را مکی زن‌ارسائی می‌دان 
کل زر 


محد الدین ابو فتحی ۲ کسائی:موحد پاک اعتقاد و مداح خانواده فرزندان رسول و علی بود 
علیهما السلام. مداحی آل(" سامان داشت. با رودکی و ابو المعاس"" و ابوالمثل معاصر بود. حکیم 
" ناصر خسروادراک زمان اوکرده . عمر دراز يافته که به حد طبیعی رسیده پلکه از آن هم گذشته و زمان 


سلطان محمود را دریافته. ازوست: در مرثیه(۵: 

جستازه تسو ندانسم کدام حادثه بود که دیده‌ها همه مصقول (" کرد و رخ مسجروح 

در آب دیده چو طوفان نوح شد همه مرد جناز؛ تو دران اب همچ وکشستی نسوح 
بو بر 

آن روشن یکسه ون زبیاله فرو چکید وی صسقیق سرخ لولو فسرو چکید 
باه کار 

و آن صاف می که چون به کف دست بر نهی کف از قدح نسدانی و نی از قدح نبید 
دهع 


ملک کمال کوته پای: در نضل و کمال یکتای روزگار بود. خصوصاً در شعر قصیده را به پا 
بلند رسانیده و نهایت مضبوط و مربوط گفته. این دو رباعی ازوست: 


شاها ز تسو س رکشد گر این چرخ بلند ش‌مشیر تسو بسرگشایدش بند از بسند 

بسر تسیغ تسو هسر حامله کو چشم افگند البسته بسریده حسلق زایسد فیرزند 
که زد بو 

آیسی بیرین بخانه ای شور انگیز وآ ن گاه چ وآیی به هصزاران پسرهسز 

تابشیتی خوی بد ت وید خضیز نا آسده بهتری تسو جون دولت تسیز 
اد 

۱-ل کرد همه چرخ , ۲-ل. ن.پ - اسحاق ۳-ل - آل, که ن, پ ع آن ‏ 


۴ -ل. پ ن <العباس ۵- پ <- در مرلیه گفته: ازوست : ۶ -ل - مقیول. ن - مقتون 


۱۳۴۵ 


باب الکاف التازی المهمله 


مولانا کاتبمی: شاگرد ملا سیمی است. احوال او در تذکره‌های قدیم مسطور است. مولوی 
جامی در بهارستان فرماید که در اشعار او شتر گربه‌ها** بسیار است. فقیر آرزو گوید؛ علی الخصوص 
در قصیدهٌ شتر حجره او. لیکن اتصاف آن است کسی که در بند بستن الفاظ غریبه و معانی تازه باشد این 
قسم بلاها بر سر می آید. زرا که بر بستن معانی تازه‌گاهی عبارت را از پایه بلاغت می‌افگند چنانکه در 
بعض اشعار امیر خسرو علیه الرحمة. و علاوه اين ابتذال است. و می‌داند این را کسی که تازه گولی 


ورزیده و درین راه نفس دراز نفسی سوخته. به هر حال ازوست 


افاق پسر صسدا است زک وه گسناه من 
بسودیم هسم چسو نافه همه صمر در خطا 


۳ -ل. پ - عهد 


را 


هسم‌چونرگس جام زرگ رنیست ما راعیب‌نیست 
را 
مسن کسیستم که سبجده برم پیش ابسروش 
زد 
مسی‌برد زلهش دل و دیس با وجود آن عدار 
ود 
بسیا که عصمر(؟ چسو باد بهار می‌گذرد 
خ ‏ م 
پیش‌یارآن‌ها که جان آرند بیشک جان برند 
او مد خر 
سای بر دیده له و از سژه‌ام باک مدار 
رد زد 
روزی که چشم ماز جمالت جدا بود 
اد 
جز نامه میاه ن‌دارس م ک‌اتبی 
چو خبرو شر نه به دست من است یکسر مو 
مارا اگسر جکر شده خون در فراق او 
ار 
۱ -ل - شیر گربه ها ۲-ل -گفته ازوست. 


شلد 
کس وه گسناه ند بود سنگ راه من 
موی سسفید بسسین و درون سیاه من 


زانکه ارساب نظر را دید بینا بس است 
انسصاف گفته‌اند که بالای طاعت است 
دزد بسر دل کاروان را روز روشن(۳ مسی‌زند 
دریسغ و درد که بسی روی یار می‌گذرد 
صدق پی شآورکه‌این‌جاهرچه آرند آن بسرند 
زان که در پا نرود خار چو نمناک بود 
چسندان که چشم کا رکند اشک ما بود 
مسنکر مش وکه لوح و قلم تشد واه ما 
اگسر شسواب نسدارم مراگسناهی نیست 


ای ال روزگار شسما را جسه می‌شود 


۳-ل - اول 


مجمع النفایس 


۱۳۴۶ 


دی کسه درد دلی بایدم سه جانان گفت 


دکمان حسن ینوسف, گير بسسته شد تومانی 
مجنون صفت‌به‌دور تو از خویش رفت سرو(؟ 
بسه مسالکان بسیابان عشسق مسلزده بسرید 
م خرده(۳ دان که یافت نشان دهان او 
هلاک خسویش زچشسم تس وآرزو دارم 
سیر می‌گشتند از دیدار یوسف سال قحط 
خوش آنکه پهلوی هم. چون برگهای لاله(*) 


ه رکه در سایه آن سسرو سهی قد باشد 


عم زو 


کرو بل 


اون فا 


خه و 1 


ع خر 


عع و 


هدع 


دهع 


2 


رود زسان مسن از کار هسیچ نستوان گیفت, , 
چو آن گیاه(۱ که سر درون به شمان گفت ‏ 


بساید مستاع نسیکو از هسر دکان که فد 
چسندانکسه مسرغ بسر سسر ا وآشیان نهاد 
که برق عشق نخواهد گذاشت خار و خسی 
گم گشت آن چنان که دگر خویش را نیافت 
طسلب زگسوشه نشسینان (۲ کسنند حاجتها 
یسوسفی دارم که سیری نیست از دیدار او 
جمعی نشسته بساشند جامی در آن میانه 


شیخ کمال خحندی: از اهل حال و صاحب کمال بود(۶. احوالش در کتب دیگر مسطور است. 
و متأثر شده. و به سبب معانی تازه و کثرت رعایت ابهام عبارت پاره از اشعارش ۲ سست است. چه کند 


معنی بند بیچاره درین باب معدور است. چنانکه سایق مذکور شد . ازوست: 


دلیسل شب روان دارد سر زلف بسریشانش 


دلیر چه زود خط به رخ دلستان کشید 


اه که ماو 


مد 6و 


۱-ل -گواه ۲ -ل. پ دسر 
۴ -ل. پ «گزینان " ۵- پ - نرگس 
۷- لپ -حافظ ۸-ل.پ <اشمار او 


دلیل روشن است اینک چراغ زیر دامانش 


خحط چنین به لطف به ماهی توان کشید 


۴۳-ل < خورده 


۶ -ل. پ ن -یوده 


۱۳۳۷ 


5 وی( جاشت زجهره #- فکندی نقاب را 
تیغ ترا چه حاجت رخصصت به خون ما 


دشوا رکشد نسقش دو اسروی تو نقاش 

بسا صیح بگسویید که بسیوقت مسزن دم 
در مسجلس وعسظم به قدح بیش کشد دل 
در میان دیده و دیدار جان افزانی دوست 
"دم صیسی کسه بسه رنجور شفا می‌بخشید 
دمسی زدیسده پسر ون نمی‌روق بسیرون 
چشسم او افستاد بر دلهبای ما 
ضرته‌های صوئیان در دور چشم مست او 
و( 
گسفتم که لبت زیر دو دندان چو بگیرم 
۱ پسرسیدن یساران کسهن رسیم قسدیم است 
کر کته عستاشعان. اسراب ات 


بسه آن رخ تن کت ۱۳۹ دعصوای خضویشی 


۱-ل در ۲ -ل. پ - ایر 


۴- ل: پ. ن - دور 


که عزه ع 


ادج ۶ 
و و کرو 


زد و 


ی 


هدع 


عم ارو 


باه با از 


و 


هه کل 


مخ 


باب الکاف التازی المهمله 


هتتتر لاه سستاختی همه روز افستات را 
بر حسلق تشنه حکم روان است آب را 


آشتان تیه اتف کزان تن مان :وا 
امشب شب وصل است نگسهدار نسفس را 
ٍِ" که هوا سرد( بود روز شراب است 
چند مانع می‌شوی یا رب برافتی ای نقاب 
دم نقد از لب او جویی که آن دم با اوست 
ازان سیب که تو طفلی و خانه رنگین است 
هسمچو مستی سر دکنانا شیشه گنت 
سالها باید که از رهین شراب آید برون 
یس اک ای شم 
دارم نک هش گکفت نکهدار زبان را 
خوب است که این رسم به عهد تو بر افتاد 
تسسسو سس‌افته‌ای نسواب بسسیار 
9 


است 


مه تابان و لیکن خضویش حور 


۳- له ن -می‌کنی 


نت 
چون به نسظاره آمدم روز شکار دلبران دام دل سسسبکتگین زلف ایساز ‌افتم 
0 
فقیر آرزوگوید که لفظ سبکتگین این جا بیجا واقع شده. لیکن توجیه در بعضی از کتب خویش 
نوشته‌ام( 
کرا سوخت عشقت که جانم نسوخت ٩‏ سرا سنوختی هس رکسرا مسوختی 
اد 


کامی سبزواری: شاعر خوب گوی تازه خیالات است . ازوست: 


کس ندیدم که چنین نیک سرانجام افتد ه رکه بدنام شود(" طشت من از بام افتد 
اد 
نسسیم صسبح و بسوی نسوبهار است گسسلستان خاطر امبدوار است 
وا یک خوشه مسرواریسد شفاف زمین( یک قطعه لعسل آب دار است 
۱ و 
صسسمر یگسذشت و نسدیدم روزی شسبم از بسکسه بسه شب نسزدیک است 
کم رزق را ز دولت قارون نصیب نیست "8 ب ر گنج خفته مار و همان خاک می‌خورد 
و 
تو شاخ گل بر وآضوش را نمی‌تابی نسسیم را بسه هسوای تسو د رکستا رکشیم 
و 
تا هست بوپی ا زگل و مل بیخودی بجاست نیمی ز سی‌فروشم و نسیمی ز باقبان 
۱ رو عزه 3 
همه خسونگسردم(" و ز دیسده چکسم کنر بسدانسم که گسریه را ار است 
وه ۴( 
شسدیم خاک و ندیدیم گرمیی از دوست چوآن فریب که شمعیش(۷ بر مزار تسوخت 
لوخد ار 
یک جسیب نس ‌ماند تادریده تسا وی تسسو هس مره صسیا شند 
کر 
۱ -ل « + ازوست ۲-پ -کرا نسوخت عشقت که جانم سوخت 
۳ - ل. پ » بود ۴ -ک. زیان, د. پ - زمین ۵-ل -شد 


۶-ل. پ -گریم 1-۷ پ - شمعش 


۱۳۴۹ باب الکاف التازی المهمله 


کدام بنده نواز ی که با خیال تسو نیست جز این قد رکه تسرا پیش من نمی‌آرو( 
زد ۴ ۱ 

به این هوس که به چشم تو نسبتی دارد هسزار بسار تسوان مبرد هر بسیماری 

زو 

چون باد خواهم از سر این خا کدان گذشت ایسن‌کوی‌دوست نیست‌که‌نتوان از آن گسذشت 
زان ون 

مسوسایم و راضسی به تجلی نشوم مسجنونم و خوش به وصل لیلی نشوم 

آزرده چسنانم کسه اگسر هسر دو جهان گسسردد یه مسبراد مین تسسلی شوم 
درو فا ۱ 


کاهیی: غیر کامی مذکور . ازوست: 


گر بعد مردن روید از خاک رفیبان خارها ‏ . _ یابد دل مجروح من زان خارها آزارها 
عه خر 3 

ساقی چسو می نماند قدح را ثر آب کرد وآن آب راز عکس لب خود شراب کرد 
و 

دلهنای اسسیران شده فرش رم او ای اشک روان ش وکسه نسوزد قدم او 


امیر کیکاژس بن سکندر بن قابوس بن وشمگیر: به غایت بزرگ و دانا بود. مدتی در مجلس 
سلطان مودود بن مسعود بن سلطان محمود غزنوی بسر برده(۳" . اواخر دست از امور دنیاوی برداشته 
, درگیلانات گوشه اختیار نموده به عبادت الهی مشغول گشست. و بعد از فراغ عبادت به شعر متوجه 
می‌شد . قابوس نامه به او منسوب است . ازوست: 

تا دور شدی شد ستم ای رویت (" چو ماه انسدیشه فزون, صب رکسم و حال ‏ تباه 
تن چون نی و بر چو نیل و رخسار چوک اه( انگشت بسه لب گوش به در, چشم به راه 


و 


کاشی تخلص: در مجالس امیر علی شیر ذکر او هست . ازوست: 


ای دل به فمش کی سر و سودای تسو دارم پسروای خسودم نیست چه پسروای تمو دارم 
۱-ک - آید. ل. ن. پ - آرد. ۲ - ل. پ -کرده ۳ -ل -روست. ن -روی 


۴ -ل. پ -جان ۵- لپ -گل 


کامران مبوزا: برادر کوچک همایون بادشاه. پادشاه مذکور او را ایالت کابل و لوهور و غیره داده ‏ 
بود. اواخر با بادشاه مذکور بد بافت . پس همایون بادشاه او را کور کرد و او روانه ححاز شد و در منا 


فوت گردید . ازوست: 


بساز دامان خود آن سرو به بالا زده است کس به دامانش مگر دست تمنا زده است 

صیب ما چند کنی قَصَّهُ صنعان ۷ بشنو که بیک جلوه رهش دخبتر ترسا زده است 

سوی مسقصد نشد از هیچ کس رهبر ما بسعد ازیسن خاک در سیر سغان و سر ما 
که ۳ 


کمال الدین کاشی: بعضی گویند همان حسن کاشی است که شاعر مشهور است . ازوست: 


ه رکه وصلت طلید ترک سرش باید کرد ورنسه ان‌ديشه کار دگرش باید کرد 
زلف آشفته تسو مسوجب جمعیت ماست جون جنین است يس آشفته ترش باید کرد 


کمال الدین غباث: از فارس است. دانای خوش طبع» مورخ و مداح خاندان طیبین طاهرین بود. در 
(۴ ۱ 


فروختی . ازوست. 

تحفه حسضصرت خسدا سچن است محرم راز انسیا سجن است 
اول وآخسسسر وجسسود و عسدم زای‌تدا تابسه ان‌تها خن است 
جسبرئیلی که از دا و رسسول(ص) خحسسبری می‌دهد بس‌ما سسحن است 
این اشارت ز مسد"( فسیب آورد که درین راه رهستما سجن است 
گس رنه بسیگانه‌ای*" ازیسن مسعنی آش‌نا شس وک آشس‌نا سخن است 
زندگی ی فتی کسمال غباث بسه سجن ژنسده‌ای توتا سحن است 


خه ور 


کمال آلدین طسب بن حافظ اصل الدین: طبیب تربتی خوش طبیعت خیره و طیره نو د. د اشعار 
در هجو پدر خود نسیا ر گفته که آفرین برو: 


۱ - لپ علاهور ۰ ۲ -ک کنمان: ل, پ دصنمان ‏ ۳ - لپ + و مناقب خواندی 


۴-پ < + این اشعار ۵-ل - برید ۶ -ل ب هنگامه‌ای 


۱۳۵۱ ۱ باب الکاف التازی المهمله 


چجونکه حافظ طسبیب تسربت شد ۱ مس رگی افسستاد د رکسه و مه او 

موش در شسسربتش فستاد و بسسمرد مرگ موش است شسربت بسه او 
و 

ای حافظ از طبابت تو مردمان عبت( مسنع جسوان و سرزنش پیر می‌کنند ‏ 

در پسرده رفشته‌اند بسه دوران حکسمتت تسا خسود درون پسرده چسه تسدبیر می‌کنند 

قومی اگسر دوای تسو داننند مرگو خضویش .... ... جسمع دگسر حسواله یسه تسقدیر مسی‌کنند 
۱ هدع 


میرزا کاظم ولد میرزا امینائی کاشی: به کمالات ۱ آراسته پارهٌ تحصیل علوم نموده به هندوستان 
آمده. چرن سلیقه‌اش در فن انشا درست است عالم گیر نامه" نوشته و آن نثر خیلی مضبوط و مربوط 
است. ازوست: 

نسیست از چساو زنسخدان بتان قسمت ما فی رآبی که زحسرت به دهان می‌گردد 


در 


میرزا کافی اردبیلی: در فنون شعر و انشا ربطی تمام داشت. شعر بسیار گفته "۳ از آن جمله است: 


زلف اندر دور حسنش بسکه کجبازی نمود دودمسان خسویشتن را صاقبت بسر باد داد 
کر 

, کافی است نیم قطره ز دریای رجمتت روز جسزا بسه ایسن گسته بسی قسیاس ما 
۱ ک هک 

آن تسرک پسبری چسهره بت نسام قلیچ افگند مرا چو زلف خود در خم و پیچ 

گسفتم: سسری ا زآن دهسان می‌دانسم گفتا که چه سر است بگو گفتم: هیچ 


کل 


حاحجی کلب علی مه آبادی: : مرد پرهیزگاری بود. در قیصریه اصفهان تجار ت۲۳ می‌کرد . ازوست: 
مسر زلف توکه سودا بنی آدم ازوست شب‌قدریاستکه احیای همه عالم ازوست 


رز 


کمالا ولد محمد حسین: اصلش ز فساست. اما در شیراز وطن دارد. فکر شعری می‌کرد. ازوست: 
با قد خم گشبته بی طاعت کشیدن آه سرد تکیه بر پشت کمان و تیر بی پس رکردن است 


۱-ل < مهمان قیب ۲-ل. پ - کمالات ظاهری ۳- چپ -پامزه و یا کیفیت می‌گفت 


۴-پ. ن ‏ +گوته 


مجمع التفایس ۱ ۱ ۱ ۱۳۵۲ 


به راه انتظارت چشم عاشق شد سفید اما ۱ هنوز از ساده لوحی‌ها ز راهت بسر نمی‌دارد 
ون ار 


" استاد ابو طالب کلیم: کمالات و بزرگی و قدرت سخن او مشهور آفاق است. بالجمله از همدان اشت 
و مدتی در کاشان بود. آخر برهنمونی طالع از راه دکن به هند آمده در خدمت شاهجهان بادشاه خیلی 
تقرب بهم رسانیده . شاهجهان نامه متمل بر حالات او نظم کرده. پهر حال استاد هر فن است. چه در 
غزل و چه در قصیده و چه مثنوی و چه رباعی و چه تاریخ. از عهدهُ نظم فرمایشی خوب بر می‌آید. 
گویند, بادشاه روم( به شاهجهان پادشاه نوشته بود که شما شاه جهان خطاب خود مقرر کردهاید و 
حالانکه یر و ور و ددم هل جوا ات ون بوداد ان دی ها مسب ۱ 
جمیع منشیان در جواب این! نت و چون ازین مقدمه کلیم آگاهی اه 
مسطور گفته که در آن این بیت است و جواب سوال مذکور ازآن پیداست: 
هند و جهان ز روی عصدد چون بسراسر است بسر شه خصطاب شاه جهان زان مسقرر است 
رد 

پس همین بیت را در جواب نامه خوند گار روم نوشتند و کلیم را به زر کشید ند. بدان که اکثر اه ۱ 
ایران شعر کلیم را بر سخن صائب ترجیح می‌دهند. هر چند انتخاب دیوان میرزا صائب دو برابر دیر 
غزل کلیم باشد. اما هر غزلی که اين دو بزرگواررگفته‌اند؛ غزل کلیم بر غزل صائب می‌چربد و نیز .. " 
جاها ابو طالب نام او دیده شد. و او خود را به طالب باد کرده. چنان که در قطعه تاریخ عزیمت 

گفته: . 

۱ توفیق رفیق طالب آمد 

و ملا طاهر غنی تارنخ وفات کلیم چنین گفته: ۱ 
حسیف کسز دیسوار ایسن گسلشن پسرید طسالبا آن بسسلیسل با نسعیدم 

و ماده تاریخ این مصرع است: ۱ : 

طور معنی بود روشن ا زکلیم 

و این ظاهراً از آن عالم است. پور ادهم را ادهم و شیخ صنعان زا صنعان و پور سبکح. 
سبکتگین گفته‌اند. والله اعلم. بهر طور کلیم شاعر زبردست قادر سخن است. 0 
فصاحت بیان او ظاهر است. و شعرهای دردمند و یاسی اکثر دارد. و شیخ محمد علی- حزین که از نر 
واردان هندوستان است. منکر شادابی کلام کلیم است. و بعضی از مقلدان هند که کاسه لیسان تقلیدن" د 
پیروی او دارند. لیکن در واقع اين ستم محض است. ۱ 

یکی از تلامذه فقیر آرزو هنگامی که نقل عدم شادابی سخن کلیم به میان آمده بود که ش 
حزین بدان قائل است گفت که من درین باب فال از دیوان خواجه حافظ شیرازی بر آورده بودم قد 1 
عکس معلرم شد. زیراکه این مصرع بر آمده: 


۱ - از خود اضافه شد(مصحح) ۱ ۲ -ل « این مرد 


۱۳۵۳ 


باب الکاف التازی المهمله 


کی شعرتر انگیزد خاط رکه حزین باشد 
گفتم سبحان الله! این از نوادر اتفافات است. بلکه از نات لسان الغیت قدس سره اسحقاق حق است . 
درین ولا پارهُ از اشعار کلیم به طریق نوشته می‌شود: 


شاد است بحت بسد که بمقتم ز دست داد 
هتم هست رسا بختم اگ رکوتاه است 
در جام لاله وگسل ایسن بساغ کسرده‌انسد 
چو سیل خود خبر خود برم به هر وادی 
دارم دلی که هرگز نشکسته خاطری را 
مسقبول روزگسار نگشستيم و ایس‌منيم 
بسکه‌ازشوخی‌بهرسو سرو قدش مائل است 


گاهی که سسنگ حادثه از آسمان رسد 
حرف شب وصال که عصمرش دراز باد 


نسمک زگره و تآآشیر از فان رفسته 
ده‌ان تسنگ تسوگاهی بسچشم مسی‌آید 


ای مست نا زگر همه باید به خاک ریخت 
خار شکسته در قسدمم سسبز می‌شود 
از همان بزم که جز من دگسری راه نداشت 


۱-ل -گر 


وف 


ار 


لا دق 


اه کل زو 


و 


و 


رد و 


جر 


مدع 


و 


اد اعد 


له اد کل 


عل 5 


۲-ل « برنداشت چسان 


گسوئی مسرا فروخته یوسف خریده ات 


شست پسایم رسد ار دست به دئسا نسرسد 
_حوننابه فسمی که ز دلها زیساد بسود 
خسبر زگسرم روان بسیشتر نسمی‌آید 
بیما رگشته از شم پسرهیز اگسر(۷) شکسته 
مارا که بسر نداشته چون"؟ بر زسین زند 
حیرتی دارم که می‌آید بسرم بسا منی‌رود 


کوته‌تر است زان که ز دل بر زبان رسد 


دعس ار نکند گر بسر آسمان رفسته 
کم رکجاست کسه یکباره از میان رفته 


یک سار ساغر ا زکف ما می‌توان گرفت 
گر مبن کليم پسای به دامان ترکشم !۲ 
بسایدم رفت که بسهر د آن جصاباشد 


ساعتی ا ز کف بسنه آب گل آلوده را 


۳ -ل. پ « نود 


مجمع الفایس 


مسریض را چسو عیادت کشد دوا چه کند؟ 
مسیرس حال دل آن دم که در سخن آیی 


تسوبی زبانی مارا حریف حرف نه ای 
وضع زسانه قابل دیسدن دوباره فیست 
طسیع ی( بهم رسان که بسازی به عالمی 
یک روز صرف بستن دل شند به این و آن 
بسدنامی حسیات دو روزی نسبود بیش 
مخز خاک کوی دوست که نتوان از و گذشت 
سسستم ظساهر او لطف نسهانی دارد 


آشسنائی از ره بسیگانگی چسسیان‌تر است 


از راه قر تون گس کی یاه 
بسیچاره سسه تسنگنای گسیشی جه کند 


ای دل که رفع اصتیاجت موس انت 
صاجت کمتر چو دستگه نیست ف راخ ٩(‏ 


ین 


وتو زو 


بزه علا 


هدع 


ن ‏ ی 


و بو 


زا 


وی 


۱۳۵۴ 


کسی به پرسش یک شه رآشنا چه کند؟ 


یداد ما پسرس ای دوست 0 


با زیانی مت 
رو پس نکرد ه رکه ازین خاکدان گذشت 
بساهمتی کسه از سسر عسالم تسوان گسذشت 
روز در به کندن دل از( جهان گذشت ۱ 
آن هم کلیم با تو بگسویم نان کرش ٩۳۱‏ 


صید را می‌کشد آن شوخ که لاغر نشود 
بسکه کسم رفتم به درها روشناس هیر درم 


جئون جستاده سر بسراه هر راه افتتد 
هبانند شسناوری که در جساه افتد 


ساوندن کرش را یک انگشت پس است 


سید کمال کچکولی: ساکن بلخ بود . امیر علی شیر گوید:"" سیاحت بسیار نموده . چنانکه اکثر 


معموره را دیده. در حالات او تعجب است. چه 


۰) 


مشهور است که پانضد هزار بیت گفته و یک قصیده 


۱- لنپ «امروز . 
۳ -ل -گویم کلیم با تو که آن هم چسان گذشت 
۶ -ل, پ < که 


لب که 


۲ - لپ دوضعی 


۷-ل. پ -علاج 


بر صاک نشسانیده شدت سسرو رواد را 


۳ -. پ زین 
۵ -ل - چاک 


۸ -ل: ن.پ < + وی 


۱۳۵۵ باب الکاف التازی المهمله 


اجدادش از خلخال آمده آنجا توطن اختبار کرده. جز تفسیر و حدیث و غوامض تصوف مباحثه و 
مطالعه نمی‌کرد . ازوست: : 


من گر نسه ز شسرع تسو حسیا می‌کردم خسود می‌دانسی که من چها می‌کردم 

گسر قدرت من بسقدر صفوت می‌شود مسسقدار عسسطای تسو خسعطا می‌کردم 
و و 

زنسهار ای دل هبار زنهار ای دل بای دعمت هم می نگهدار ای دل 

فردا که کند رجمت او جلوه گسری خنود را بسرسان به جهل کفار ای دل 


قوام الدین عبدالله کامل: پسر استاد علی طباخ جهرمی است که در شیراز می‌بود. به هند آمده در 
ملازمت خان خاتان بسر کرد . ازوست: 


کقتاه هس کرعق از قیاق نت تترکان کتق که‌چون‌یوسف به چاه افتاد راه کاروان گم‌شد 

دهع 1 

در شهر ما جوانی و پیری به سال نیست پسیر از خمار بودم و از می‌جوان شدم 
درون و ] 

الله وردی بیکک گرامیی: احوالش معلوم نیست. از بیاض معتیر این دو بیت ازو نوشته ۱ 

بسه فیر داد گسر اول ثشسراب یار جه شد پسسیاله بسسر مسیتا بسه خاک مي‌ریزند 

ی 1 اسر (۲ ۳ ه ۰ 5 

گیرم ای منعم به سیم و زر خسریدی یسوسفی چون کن ی(" با درد یعقوبی که در بازار نیست 
تک و ] 


کسری: از کاشان بود. دیگر احوالش معلوم نیست . ازوست: 
پای رفستن ناقه را ه رگام می‌پیچد بهم غسالبا افتاد؛ دنبال محمل مانده است 


خ خ عو 


ِ شریفای کاشف ۳: برادر کوچک متصف است از طرشت ری. و در نظم و نثر صاحب تصانیف 
است* قصائد و غزل" دارد. ازوست: 


خوع 


۰ ۱-ل -شد» است. ۷-ل -کند ۳-ل -کوچک 


99 ۴ -ل» پ دبود ۵-. پ < فزل هم 


مجمع النفایس ۱ ۱۳۵۶ 


و 
چشم یعقوب به ره چشم زلیخا به رهی( تکهت مصر درین بادیه س رگردان است 
جع کرو 


مير عقیل کو ثری: از سادات همدان است. بسیار پاک طینت و پرهیزگار و محب حضرات آثمه علیه 
السلام بود. حتی که شاه عباس ماضی روزی به او تکلیف شراب کرد. او گفت: که نمی خورم به سر 
مرتضی علی (ع) . شاه فرمود: به سر من بخور. او گفت: من می‌گویم به سر مرتضی علی و تو می‌گوئی 
به سر من بخور» مگر ترا از علی (ع) دوست‌تر دارم؟ این معنی شاه را بسیار خوش آمد. مبلغی نقد و 
سیورغال برای او مقرر کرده . مثنوی شیرین فرهاد را خوب گفته . ازوست: 


چون رفت "ازچشمم یسار سنجید؛ُ من بسرخاست ففان از دل فمدیده؛ مسن 
مسی‌رفت و ز دنسبال نگاهم سیرقت تسانسور نسظر نسماند در دیسده مسن 


ره زو 


کلامی اصفهانی: دو برادر بودند اول کلامی و دوم سلامی تخلص می‌کردند شعر سلامی مسموع 
نیست. و خواجه محمد شریف هجری ولد میرزا غیاث اعتماد الدوله جهانگیر شاهی در حق اینها) 


گفته: 
ازوست: ۱ ۱ 

نه‌ازمستیت مائل هر طرف قد چو شمشادش گسرانی سی‌کند از تاز دلها سرو آزادش 
وه و 

عشسق را شکس رکستنم تسا ایند و مسمنولم کسز فم و درد جهاتی بمن ارزانی داشت 
برد بل 

جای رسانده فمزه شوخ تن وکافری کز خون خلق مسسجد و مسحراب شسته‌اند 
وم ارو 

صباتحریک زلقش‌ک نکه مشک چین فرو ریزد سرا زجیبش‌برونکن تا گل و نسرین فرو رییزد 
ود که 3 


تقی اوحدی گوبد این غزل که زمینش از بابا فغانی است دیگر(۴ غزلهای مشکله بابا در قزوین 
طرح شده و در آن جا از شعرا بسیاری بودند مثل حکیم شفایی و چلپی علامه و رکنای مسیح و ابو 


۱ -ن داز پی . ۲-پ سرفتی. ۳-ل.پ « آتها 


۲ ۴ - ل « جیزی ۵- له ن پ که این ۶ - لپ « با دیگر 


۱۳۵۷ ۱ ۱ باب الکاف التازی المهمله 


تراب فرقتی و غیر هم. و اکثر ازین مردم آن غزلها گفتند. پس بنده هم گفته و از هر کسی بیتی چند به 
خاط گرفته بودم. چون اتفاق رفتن صفاهان افتاده روزی جمیع موزونان بر در هارون ولایت اجتماعی 
داشتند. بنده هم داخل آن بودم و نقل آن ایام صحبت قزوین می‌نمودم و اشعاری که به خاطر مانده بود 
می‌خواندم. و چون شفایی شعر مذکور را بنام خود خوانده در آن مجمع بنام او خواندم. ناگاه دیدم ملا 
کلامی از گوشه بر جست. وگریبان را به دست اعتراض چاک زده فریاد بر آورد که این مطلع از من است 
که حکیم مذکور او را از خود گفته. ۳" بنده از قبل حکیم مذکور چنین منفعل شدم که هنوز از خجالت بر 
نمی آیم . چه از وی گمان لفظ و معنی با هم ربودن نداشتم. اگر چه گردهُ معانی و چربه سخن نقاشانه 
بسیار می‌کرد. اما این چنین نقشی بر آب فکر نتموده بود **. 

فقیر آرزو گوید: که رتبه حکیم شفایی بالاتر از آن است که اين قسم مطلع سست که لفظ کنن 
مکرر در آن آمده بنام خود بخواند. لهذا کلیات ضخیمی که از شفایی مذکور من دارم اين غزل داخل آن 
نیست. و ظاهرا تقی از راه حسد فیما بین هم چنان باشد برو بسته پا آنکه ۳" شعر کلامی بود که یادش 
مانده و از راه سهو بنام شفایی خوانده. حکیم پهلوان است. هیچ کس را طاقت نیست که با او پنجه تواند 
کرد. گو مخمس او نج آفتاب باشد(, 


مولانا کلب علی: مردی جامع کامل فاضل محقق متشرع وارسته بود و وی مولانا عبدالله شستری 
ثانی را که در صفاهان دعوی اجتهاد می‌کرد هميشه به توهم 7" الدین عبد الله خطاب می‌کرد. چه او به 
غوامض صوفبه نرسیده و مولانا کلب علی صاحب معترف (۷ 
جمع کرده بود و ملا عبدالله از علمای قشر بود . هر چند ملا شعر کم می‌گفت اما آن چه می‌گفت بسیار 


"بود. به حکمت و شریعت و هر دو را 


اف وس کسه ساه رمضان آسد و رفت آن تسوبه ده پسسیر و جسوان آسد و رفت 

او سهر ص لاح کار ما آمده بسود ازوست فسساد مسابجان آمد و رفت 
و زد رو : 

نسی هم نسفسی نه هسم زسانی دارییم( وقت عصسجبی, طسرفه زمانی داریسم 

بسا دود کباب دل خسود ساخته‌ایسم از عسيیش همین بسزم دضانی داریسم 


کلمی : از جمله شعرای تبریز بوده . ازوست: تثِ_ِّ 
لطفت بیرفم مسدعیان بسود فالبا : کسامروز التسفات "" تسو در دل اشر نداشت 
: توس 


۱ -ل . پ - + القصه حاضرات حاضر اکثر شهادت دادند که وی چندین سال است ک این مطلع را گفته . 
۲ -ل «آید ۳ - لپ « لکری کسی نزد. ۴ -ل «بلکه 
۵- ل, پ این نیز ازوست : ۶ -ل و هم الدین ۷-ل »معرنت 


۸-ک با هم نفسی به همزیانی داریم از نسخه ل. ن. پ تصحیح شد. ٩‏ - ل « انقمال . 


مجمع النفایس ۱ ۱ ۱ ۱۳۵۸ 


مولانا کمالی نبشاپوری: احوالش مفصلا معلوم نیست . ازوست: 

خوش‌ان روزی‌که چشم‌ازخشم سویم وا نمی‌کردی مسرا تا نیم کشت وناز و انستعغنا نمی‌کرد ی 

هملاکم ساخت ذوق آن ادا هننگام رنجیدن که می‌گفتی: "جدائی می‌کنم" اقا نمی‌کردی 
و 


مولاناکمالی )٩(‏ سبرواری: شاعری متین و کهنه پرداز قرار داده است. در انواع نظم فادر. چنانکه شاه 
نامه عباس شاه گفته. ازوست: 


جو[مرا دشمن خود می‌شمری نیکو نیشت که کسی این همه غافل بود(" از دشمن خحویش؟ 
(] . 

رنسجیده خاطرها زهم اما تسراوش می‌کند شوق از تغافلهای من شوخی ز استغنای او 
و بر 

رن جش بسوالهسوس از جساد رآورده تسرا کاش من نیز دو روزی زتو می‌رنجیدم 
۱ زو وتو 

نیست‌از لطف ار به بزم وصل می‌خواهد مرا " باز می‌خواهد که پیش دشمنم رسوا کند 

۱ او جرد بر ۱ 

کند غیر از زبان"؟" من نصیحت آن جفا جو را به‌ایسنتقریب می خواهدبه‌من‌دشمن‌کندآو را 
رد 
زو زو 


حسن بیگك کرامی: از اتراک بود . طبیعت خوب داشت. دیگر احوالشن معلوم نیست. ازوست: 


یسار مس ی‌آید و هسنگام نسثار است مسرا مرو ای جا نگسرامی بت وکار است مرا 
2 ۱ 
فقیر آرزو گوید. این بیت را از خدمت والد خود چنین سند ( دارم و بنام دیگری شنیده‌ام(7. 
یسار می‌آید و من فکر نسثاری دارم یک دم از خود سرو ای دل بت وکاری دارم 
: ی 
نیم‌ذور از تو چونبوی تو برگرد تو می‌گردم اگر روزی فراموشم کنی سر د رگریبان کن 
اه ره جر 
۱ -ل مرا هم کشت و دیگر ناز اسثغنا نمی‌کردی ۱ ۲ -ل -کمال 
۳-ل <شود ۴ - ل - نهان, پ - بیان ۵- ل < یاد 


۶-ل: +به طرح این 


۱۳6۹ ۱ باب الکاف التازی المهمله 


نه نوایی نه سرودی. نه گدازی. نه تپی دل بسی ذوق جسنین قسمت کافر نشود 
و ] 
۱ ۰ ۳ ۲ ۱ ۹3 ۳ ۲ 
بسی سیل فطمی خراب تاکی باشی بسی سوز دلی " کباب تاکی باشی 
بسیداریت ار بسه خضواب ممکن نسبود در بسیداری بسه خسواب تاکی باشی 
۱ وخ زو 


ملا کوامی: ترکی بود که به سبب کاشان به کاشی شهرت دارد . درویشی اختیار کرده بود . گویند که 
غالبا صاحب پنجاه هزار پیت است . روزی می‌گفت شب دو دینار بیک شمم داده‌ام و دو غزل گفته‌ام. 
حاتم گفت: معلوم نیست که غزلها پیک دینار ارزد. و خمسه هم گفته بود. و چون در بینی او زخم بود پنبه 
بر آن چسپانده . حاتم کاشی می‌گفت که خمسه را از بسکه بدگفته . شیخ نظامی تیر در بینی او کرده . 


اشعارش این است: ۳ ۱ 
۳ و۰ ۰ ۰ م7 ۲ 
شب چسو روم یکوی او روز ز سیم مدعی هسمچو فلک نهان کنم ابله‌های بای را( 
چرافی می‌برم‌درخاک از دافت پس از مردن که بسزم کشتگان عشق را بی نور نگذارم 
شاه زد عزو 
۳ ث_- ۳ 31 ۲ ۳ ۲ ۴ . + هم ]) ۰4 
پرسش روز قيامت وی اخجر شد و هیچ ۳ پسسر نسیامد ۴۴ ز شهیدان تسو اواز هنوز 
دل را شکسنج زلف کجت آشیانه است مسرفان دام را گرو دام دانه است 
زیزی کی 


کاملای کاشی: همثیره زاده؛ مير تقی تذکره نویس است . ازوست: 


هر برگ گل ز دست نسیمی د رآتش است بس‌ندد کسسی دگر ( بک‌جا آشیانه را 
گذشت عمر و هم آضوش او نشد دستم چو شاخ خشک که در باغ بود بر نگرفت 


قباد بیگک ک وکبی: از اتراک است. در حیدر آباد می‌بود . ازوست: 


هرچه همرنگ به معشوق بود معشوق است نقص عشق است‌که پروانه به مهتاب نسوخحت 
۱ -ل - دل , . ۲ -ل - آبله‌مای خویش ۲-ک - هیچ از بیم 


۴ - ل ‏ نیاید ۵ - ل. ز > بندد دگر کسی 


چو د رکنج قفس میرم بسوزیدم مگر روزی 
۱ ک ‏ عو 

بساکائنات کسردهام آن دوستی که سار 
۱ ور 


۳۶۰( 
به امداد صبا خاکسترم راه چمن گیرد 


در هر دلی کنه جلوه کند در دل من است ‏ 


کوپها: پسر کوچک ملا قیدی*" برادر زاده ملا نظیری است. از نیشاپور بوده . اول بی پروایی داشت. 


آخر تاثب شده بزیارت و حج موفق گردید . ازوست: 


تسابودسربسته‌مضسمون‌سحن در راحت است 


لا 
در دست سسیاحت نود دامن روزی 

و 
جلوه سرو قبا پوشی ز خویشم (" برده است 

هخا زو 


پسیچیده سعنی را کمند وحدت است 


خورشید به هر جاکه رود شام ندارد 


چند روزی شد که در پیراهن خود نیستم 


محمد .کاظم: از نجبای قم است. در کمال آدمیت بود . فی الجمله تحصیل علم کرد . ازوست(۳: 


بسه‌جست وجوی توازبس برون زخجویش شدم 


و م2 
رودم‌برون‌زتن جان چو ز در تو خواهی امد 

ع 
یک نله تانه زج ایی ن* نب م 

و ور 


چو عمر رفته اصیدم به با زگشتن نیست 


ویسران شود آن شه رکه میخانه ندارد 


از بدی نتوان رهایی "* داد ظلم اندیش را 


ایسن دی رکهن را که بنا بر سر آب است 
دامان وصال تسو بکسف خواهدم آند 
مزع 


۱-ل - قندی ۲-ل ددلم وا 


۴ -ل << یکی نالا مستانه زمانی نشنیدم 


بسته‌تاچندین گره بر خویش عقرب نیش را 


هر جند که تعمی رکنی باز خراب است 


آخر همه گر روز حساب است حساب است 


۳ -ل - این چند پیت گفته. ازوست : 


3-۵ - تبامی. ل. ن. پ - رهایی 


۱۳۶۱ 


باب الکاف النازی المهمله 


دلا بزرگی کوچک دلان به جای شود است 


و زد زد 
از ره تسقدیر تا جادر جهانم داده‌اند 

زد و 
بساکم ز ننگ نیست که مسستمگرفته‌اند 

۴ 


ایسن مسرغ دل که در قفس سینة من است 


و زد جر 
در سایه هسر پر زدنی بال همانیست 

اه 
اگسر ز دست تسمنای خسود عسنان گسیری 

لو بو 


اگر بزرگ بود آسمان بسرای خود است 
کسرده زنسجر و بسه دست آسمانم داده‌اند 


داغم ازین که شيشه زا دستم گرفته‌اند . 


آخر مرا بسه خانه صسیاد می‌برد 


هسر چند بسجایی نسرسی در طیران باش 


عان تسد روی‌های آسمان گیری 


خواحه کلان: ظاهراً از کرمان است. خط شکسته خوب می‌نوشت . وسعت مشرب داشت. و در 


درجهان چیزی که در مستی به شریادم رسید 
قبل بخشش شدم از فیض بی سرمایگی 


عو 
کس یگرفته دل خویش راز دلبسر خویش 
دگر ببوی که شمشاد و سرو در رقصتد( 
از نگاه عجز(" سا شمشیر می‌افتد ز دست _ 

کر کار 


شسموه شسایسته پسستی بسه فریادم رسید 
در قيامت هم تسهی دستی به فریادم رسید 


چه جورها که نکرديم سر ستمگر خویش 
کند ز دست‌صباکس چه خاک برسر خویش 


دیسده مارا نه بستن صرفة جلاد نیست 


کیفی: نو مساماده بهودی پسری بود در سبزواررفتهمسلمان شده و به هند آمده سیاحت می‌نمود 


بسه دستم گوهر دل داد سادر از پی بازی 

ره زد کرد 
جوم بسلیلم از خسواب می‌کند بسیدار 

ور ۴( 


۱-ل یه ۲ - لي. ن - همائیست 


زبس کودک ( مزاجم‌می‌شودهرجا فراموشم 


بسیادآ گس رخسا رگسر بسه صواب روم 


۴-ل < می رفصد 


۴-ل. پ -عمر ۵ - پ. ک «کوچکه ل. ن -کودک . 


مجمع التفایس ۱۳۶۲ 


گلخنی: خواهر زاده شهیدی. بسیار بیباک و شوخ بود . ازوست: 
یکوی او مرا سنگین دلان دیدند فوفا شد که ماشق بیشهُ شیرین‌تر از فرهاد بیدا شد 
واه و ۱ : 


و زر 


حکیم کاظم: در نثر و نظم قادر بود. تحصیل علوم نموده به هند آمده . غزوات ساطان جلال الدین 
منکبرتی به ۲" نظم آورده .از مثنوی آوست در تعریف رزم: ۱ 


فش ردند بسا از دو سر مسرد وار " ج و نسقشی که در سسنک گیرد قسرار 
بسسه هس رکس رسسیدن اراجسیف وار یکی را دو تسا بلکه کردند چار 


فقبر آرزو در تعریف معشوقی که احول بود دو بیت گفته و تضمین بیت استاد نموده. نزدیک به 
۳ عالم همین قطعه است که گذشت و هی هذا: 


بسسه وصسف بت احول خص‌ویشتن اگ رگ وش داری بگسویم سسخن 
یه هر جاکه شمشیر ا وکا ر کرد یکی را د و کرد و دو را جا ر کرد 
ک د ع 


کقوی:از نجبای فارس است بسیار صاحب همت بود. ازین جهت به عشرت می‌گذرانید .روزی رحت 
خود را به سائل بخشیده . گفتند چرا اصراف می‌کنی ٩‏ مشهور است که جدش میرزا گریم صاحب 
خزانه بود. این رباعی بدیهه گفته(۳: 


کسارم بسستو از اسید و بسیم است ای دل ۱ اشکسم خلف در تیم است ای دل 
یک لحسظه د وکون گر ببخشم سهل است دسستم بسه خزانه کسریم است ای دل 
که رو 


میرزا گوامی: پسر عبد الغنی بیگ قبول خیلی دور تلاش است. بسیار در بند الفاظ نابسته و معانی 
تازه بود. گو(۳" از زبان غیر باشد» مثل هندی و فرنگی. مدتی مدید در سایه پدر خود بسر برده. و بعد از 
پدر هم رشادتی بهم رسانیده. هیچ مذهب و مشرب نداشت. با سنی. سّی "۵ و با جوگی. جوگی و با. 
نصرانی» نصرانی و با بهودی بهودی و با هندو هندو, اکثر در خدمت ارباب دول می‌بود و در زی فقرا 
می‌زیست. و چون خالی از بذلی و وسعت مشرب نبود اکثر نوجوانان دهلی خود را مربد او گرفتند. بسا 
اوقات لنگی سرخ مثل جوگیان بر کمر می‌بست و ربش و بروت را خیربادی بلند می‌گفت. بهر حال 
۱-ل < درین 0-۲ < ازین ۳ -ل. پ - ازوست . 


۴ -ل که ۵ - .ن.پ و پاشیمی. شیعه 


۱۳۶۳ ۱ ۱ باب الکاف التازی المهمله ‏ 


هنگامه آرای شعر و شاعری می‌بود . از ثقات مسموع است که اوایل که شیخ محمد علی حزین به 
شاهجهان آباد آمد و آوازهٌ شعر او به گوش رسید میرزاگرامی با ده بیست کس از شاگردان و مخلصان 
جایی که شیخ بود رفت و به لهجه که مرسوم فرقة قبولیه است غربو درگنبد افلاک نواخت. شیخ بیچاره 
بیک آواز کلهاش پرید و در گوشه خاموش نشست. بعد از تکلیف سخن شاید شیخ هم چند بیت خود با 
آواز حزین خواند. چون صحبتها برآر"" نشد دیگر اتفاق ملاقات نیفتاد . بلی» وضع زمانه قابل دیدن 
دوباره نیست. مکرر از ز شاگردان او شنیده شد که سخن شبخ پایه ندارد ام این قدر هم بی انصافی است. 
و در واقع مخالف طرز و طور فرقة قبولیه است. تقریباً از خود هم این جا(۲) حکایت خود یاد آمده که 

هفت( سال پیش ازین به استماع کمالات شیخ حزین شوقی وافر بهم رسید که مجهول " معلوم نماید» 
چون در آن وقت شیخ بسیار احوال پریشان داشت. خود تنها اندرون خانهٌ او رفته و نوکران را بیرون 
گذاشته او را دریافت. مرد بحال خودی دید. اما از راه برخود چیدگی خویشتن داری و اعزازی( بر 
کمال طینه(" خودش بود که به گفتن ۲ نیاید. بعد از ساعتی برخاست. این جا قول مرحومی صفدر 


سجده گاه ما نه تسنها کعبه و بستخاته است شش جهت در سجده باشد گوهر لطان ما 
۱ و 5 ۱ 
جزسحنا زکس نمی‌ماند پس از صردن نشان ۱ خحط بود بسر پشت زان رو صفحه تصویر را 
گر سزاج طفل دارد پیر چندان دور نیست تا به طفلی هست یک شب در میان ره پیر را 
مور : 
به گوش بی زبانان شعر رنگین آشنا باشد که پر سازند از شنجرف مردم گوش ماهی را 
جوم ِ" ۱ 
زیضص آه شسود عسعقده وا دل مارا کسلید نسیست بجز باد. قفل درسا را 
صسسسی‌خورد گسسربه زاقتد از پساید وقت افسطار موش خسسرها را 
۱ 5 رم 
شیر؛انگوردر حم رفت و از خم شیشه یافت . می‌کند ایجاد قالب جان شیرین بی حساب 
۱ ۱ #وو ۱ ث_ 
اخسسته بسی کسیش سی‌توان خضوانبدن هی رکسرا کسله کله خسواجه مسراست 
۱ و و و : 
چون نمکدان از نمک گر دیده‌ها را پس رکند مردمان‌رااین زمان باس نمک منظور نیست 
« وی ۱ 
ال راز ؟-ل -آتبما ۴-پ ه هشت. ل «هفت هشت 
۴ وان ۰ ول تزلز٩‏ ۶-ل -طیه 


۷-ل. پ «گفتن راست 


۱۳۶۴ 


از وس دایم دل شسوریدگان خسالی بود 
پسوشید ون سیاه ز خط مهر عصارضش 
چسسند زلف تسسو روی پسوش شسود 
گسوارا خسواجبه را حسرف گدا نبیست 


بسی بسهره‌اند مردم دنسیا زسال خویش 


خواجه‌بی فرزندا گسرباشدفلامش‌وارث است" 


زک 


کوخ 


و اس 


از 


+ جر جر 


کب زر 


ره مگسها را از آن در خسانة زنبور ثیست 
ه رکس که دید گفت که ماه محرم است 
خسط گسسواه شکسسته ص‌الی اوست 
که بیشش تنلخ ممچرد نان واه است 
با کس مگ وکه حرف گرامی امانت است 


هر چه دارد حسق تعالی از برای بنده است 


بسی فسرزندي کسه خانه زادی دارد 
هسفتاد و دو فرقه لشکسر اوست 
۰ نگاری کز شمار افزون نظر بر دشمنان دارد 
همین نسه طسالع من کرده است کوتاهی 


چه خواسستم که زنم بوسه ساعد او را 


بغیر از متقبت حرفی به گوشم آشنا نبود 


ون عشاق بسران گردن یمین باشد 


۱ - ل» ن» پ « تزدیک به مضمون رباعی است 


خ بز ع 


۳ 


که زد خزود 


+ که خر 


+ با بو 


+ زج 


شک نیست کسه باشدش بجای فسرزند 
بستخانه وکسسعبه نکر اوست 
نمی‌دانم حساب دوستان در دل چسان دارد 
به طاق اسروی او دست هیچ کس نسرسد 


هسزار بسر سر هنم یک تهی اگر پوشید 
بسه خشم جانب من دید وآستین مالید 


چون بیاضی که پر از ۳" معنی رنگین باشد 


۲ - ل. پ « که در آن 


۱۳۶۵ باب الکاف التازی المهمله 


با قد خ مگشته چون رفتم به قربان سرش(٩‏ صبح پیری وصل او را روز استقبال بود 
فا 
در خانه طرف هیچ کس از حسن تو" نبست ایس نگل نمود بر سر بازار می‌کند 
رد زد 
گذشتن ممکن تکیاز شر و شور جهان گردد ۱ بل زنجیر این دریا مگر زلف بتان گردد 
رد زد عد ۲ 
زد 
مبانسخوانسدیم گر نسماز رواست خس‌انه دسر هست پر تسصویر 
۳ اشنا 
دم قسستلم چسسسو ض‌انة ناش طسرفه‌در خسون بسود پسر تسیرش 
جچ برد با 
به خاک رهش آن قدر شهد جان ریخعت که گسردید شان عسل سسنگ پایش. 
کل 


مخفی نماند که مصرع اول ناموزون است, چه بحر مصرع دوم فعولن است چهار باره و اين غالبا 
سهو است. لیکن در بحر سهو مذکور بعضی اساتذه را نیز واقع است. 


جسسو پسسند بسسه کسعیه‌اش خضلایق همان شسسسده او هه اه دل 
کاردا 

زطوف کعبه و بتخانه معشوق است منظورم به هر سنگی که کردم سجده از بهر خدا کردم 

زحرفکن‌نه تنها ساخت ایزد عرش وکرسی را جهانی گشت روشن تا گرامی دیده وا کردم 
و . 


وبه گمان فقیر آرزو بجای «روشن» لفظ «پیدا» مناسب است. فتامل. 


چو شمع شکوه گرامی زفیر نیست مرا ه رآن چه دیدهام از چشم خویشتن دیدم 
و باه بر 
چسو ا وگسرم بر خسورد شسرهنده گشستم که نسامهربانشگسمان کسرده بسودم 
نسخواهد کسی برد جان ا زگسمانش بسه طملی زابروش پمی پرده بسودم 
اوعد زر ۰ 
۱ زر خر 
اگر از خاک بردارد ترا گردون مشو غافل چو شاخ پر ثمر باید به اصل خود نظ رکسردن 
و 


۱-ل. پ یا قد خم چون کمان رفتم به قریان سرش ۲ - ل < او 


مجمع النفایس 


۱۳۶۶ 


به هر رنگی که باشی روزی از دننبال می‌آید 


تسا چسند نشسسته دور ازو خسواصمم بسود 
چسون شسمع اگسر راه بسه بسزمش یسابم 


من متفرقات اشعار : 
وقت خحط بوسه لعبل(" تن وگواراييم نیست 


پر به خون هر دانة اشک من از ضم می‌شود 


کاکای قزوینی: بسیار خرش زبان و معنی تلاش است. 


مسجنون تسو بسا اهسل خسرد یار نسیاشد 
وصدء قستلم بسه فردا آن پسری پیکر دهد 


بوالهوس را زود از سر وا شود سودای عشق 


چون کنم بی طافتی سویم کسم اندازد نگاه 


ص رکس ز صسخبت تو نصیبی برد بقدر 


با 


و 


جع 


۴ 


+ 


9 


۲ 


و بو 


و 


3۳ 6 


شکوفه وار تا ایزد صطا فرمود(۱) دندانی 
از اشک فسراق جسیب و دامن( آلود 
آچشم‌تر سود بسپای ود خواهم سود 
بسبرگ صناب برد لأت شس‌پرینی را 
چسون صندلیب گسرم کی اخستیار کسرد 
شرح این تسبیح در ماه مسحرم می‌شود 
می‌شود تسعویذ از در نسجف انگشستری 
دیگر احوال او معلوم نیست . ازرست:0) 

ارت زده را فافله در کار نسباشد 
بساز مسی‌ترسم که فردا وصده دیگر دهد 


تهمت آلود یک هگبر (* و شحنه زودش سر دهد 
ه رکه بد مستی کسند ساقی میش کمتر دهد 


من نسیز بسی نسصیب سیم رشک می‌برم 


و 


کاهمی یزدی: اشمارش را جناب سام مرزا در «تحفه» آورده . ازوست: 


ای گل که چنین در بغلت تسنگ گرفته است 


ون مبه جارده ا زگسوشه بسامش دیدم 


۱ - له نه پ درس ۳ -ل س دامان 


؟ -ل دگفته ازوست .۵ این اشهار ازوست 


و 


کسرز خون دلش پیرهنت رنگ گسرفته است 


نکیران بسود بسجای و تمامش دیسدم 


۳- لپ «اخط 


۵ -ل. ن «گیره 


۱۳۶۷ ۱ باب الکاف التازی المهمله 


مولانا فاسم کاهی: شاعری بود در زمان هماپون پادشاه. احوالش مفصّلاً در تواریخ مسطور است. 


صاحب شد و مدی بود و تا زمان اکبر بادشاه در قید حیات بود , ازوست (: 

نسسرگس شسسهلا نسبود هس ر(؟؟ بسنهار ایسسین که زنسند بسر زلب جوی بسار 
و 

چشسسم بستان است کسسه گسسردون دون بر سر چسوب آورد ا زگسسل بسرون 

اتف 

اچون سایه همرهیم به هر سو روان شوی شایدکه رفسته رفسته بسما مهربان شوی 
هجو رو 

اسر ا زآسمان افتی ازان بسه گس ر از طاق دلی نساگسا افستی 
ره زو رو 

ز خضر عمر فزون است عشتبازان را اگر زعصسمر شسمارند روز همجران را 

نگشت شیر خضطش بهره و رکسی زان لب خدا تصیب خضر ساخت آب حسیوان را 

و 

خواهم که چرخ زآب وگل من سب وکند چسون بشکسند سنفال سگ کسوی ا وکسند 
خر 

مصوری که بیاراست کارخانه ین بسدور روی تو حیران کار خویشتن است 
و و 

مسسی س‌باشد بسه م‌جلس تسو حرام که سود بساده در بسهشست حللال 
ج اه کل 


مولاناکاشفی(۳: از بدخشان است. در مدح و منقبت شاه مردان علیه التحیات قصاید دارد. در تعریف 
باباکپور مجذوب"(۲" که یکی از اولیای صاحب احوال که در وسط شهر گوالیار مدفون است قدس سره 


گت ۱ 
سسلطان سسسریر معنوی شاه کسپور آن مسنبع اسسرار حسق و سخزن شور 
رد ۴ 


و شیح فیضی تاریخ وفات این بزرگوار قدس سره العزیز «کپور مجذوب» يافته . 


می رکر یمیی: جرانی از تازه گویان عصر تقی اوحدی است و در مشهدٍ مقدس می‌بود . ازوست: 


ای فلک آئینة خضورشید پیش رو مدار چیهر؛ زشت تسرا آشینه‌ای د رکار نیست 
۱ ۱ و ۱ 
۱-له گفته ازوست. پ « این اشمار ازوست ۱ 0-۲ افو 


۱ ۴-ل -کاشی ۴ - ک: مجلویی له ن» پ - مبعذوب 


مجمع النفایس ۱۳۶۸ 


مولانا میر حسین کفری تبریزی: عالی( فطرت درست فکرت"" در ملازمت خانخانان با نوعی و 
شکیبی و ابوالقلی بیگ انیسی و غیر هم هم صحبت بود . شکسته و نستعلیق به مزه می‌نوشت . 


ازوست: 


خارق عادت عشق است که در مسحفل ما صد خرابات ته ی گشت و طرب راه نیافت 
۱ و 

بر مساکه تلخ کامی هجران کشیده‌ایم شهنگامه حسساب قسیامت تسمام شد 
ود 

گ رکند(" از برگ گل بالش ۲ زغم آزاد نیست عندلیبی را که ما همراه (*" به گلشن می‌بریم 
تس 


ملا گلشنی :ولادتش در شیراز است و در اصل از آگره(* . از راه دکن به هتد آمده جمعی بهم رسانیده 
به ایران رفت . ازوست: 


نس وگسسرفتارم و در آروزی یروازی از طبیدن به قفص ربحته بال و بر حویش 
اد : 


مره بو 


احمد(" کافی: طالب علمی بود. اما مدام به شرب مدام اشتغال داشت. و در خدمت میر حسین 
کاشانی درس می‌خواند . وظیفه مقرر داشت. اما در هر ماه چند روزی توبه می‌کرد تا قاضی راضی 
می‌شد . نوبتی ایام زهدش به طول کشید. قاضی پرسید: چون است که درین ایام شراب نمی‌خوری؟ 
۱ جواب داد که از شومی تو . وقتی که این غزل ملا جامی در میان بود" : ۱ 
ای ز مشکین طره‌ات بر هر دلی بسند دگیر رشسته جان را به هر موی تو پیوند دگر 
اد 
احمد مذکور بدیهه حسب حال خود رسانیده و به طور گفته: 


قاضی شرعم ز یی خوردن دگر سوگند داد می‌خورم ای ساقی از دست تو سوگند دگر 
و و 

۱- لپ - مرد عالی ۲ -ل, پ « + بود. ۳- لپ 

۴-ل. پ نالش ۵ -ل «همره ۶- نب پ + است 


۷- ن - ما احمد ۸ -ل + اژوست ٩‏ - پ ع« + است 


۱۳2۹ ۱ باب الکاف التازی المهمله 


شیخ سعد الله گلشن قدس سره؛ قدوهٌ اولیا و پیشرو اصفیاست. اوایل نوجوانی داخل طریقه 
تقشبندیه دام فیضها گردیده و مرید حضرت قطب الواصلین شیخ عبد الاحد مشهور به شاه »گل متخلص 
به وحدت سده. در شعر شاگرد میرزا عبد القادر بیدل بود. اما آن چه از زبان الهام ترجمانش مسموع 
است همین قدر است که میرزا بیدل این تخلص به من داده. و چون نسبت گل و گلشن ملاحظه کردم 
اختیار نمودم. و شاید دو سه جا تغیر و تبدیل در اشعار من کرده باشد , الغفرض جناب حضرت گلشن در 
فقر و فنا و توکل و تسلیم یگانه آفاق بود . فقیر سالها در بندگی ایشان حاضر می‌شد و اشعار خود 
می‌خواند. خیلی از راه لطف تحسین می‌فرمودند. و این خاکسار را می‌ستودند . اشماز گوهر بار ایشان 
قریب یک صد و بیست هزار است؛ مشتمل بر غزل و قصیده و مثنوی و رباعی . یک قصیده از آن جمله 
است در جواب امیر خسرو که شش صد و بیست بیت دارد. و چون برداشت بارقات تجلی را 
نمی‌توانستند» اکثر اوقات خود را به شعر مشغول می‌داشتند و پر گفتن شعر را همین سبب بود. لهذا 
مساهله در بعض اشعار ایشان هست(. با وجود تقید مذهب کمال وسعت مشرب داشتند. اکثر 
خواننده‌های دهلی مرید و معتقد آن حضرت بودند. و خود هم درین فن تصنیفات می‌نمودند . کمال 
وقوف در علم ايقاع و ادوار داشتند . مکرر خوارق عادات و کرامات از آن جناب به نظر آمده . از بتدر 
مخا تا مکه معظمه که یک ماه راه باشد تخمینا پیاده بی زاد و راحله به حج رفته‌اند. تجریبد و تفریدی که 
داشتند کمتر کسی از قدما داشته تا بجد او چه رسد ۹ .اکثر اوقات چراغ به حجره روشن نمی‌کردند. و 
برای خود چیزی نمی‌پختند. و از غیب مدام می‌رسید. چنانچه نوبتی فقیر آرزو و حضرت خواجه 
مهمان آن حضرت باشیم. و چون ایشان برای خود چیزی نمی‌پزند؛ ببینیم؛ ضیافت ما چه قسم می‌شود. 
همین که مستعد ملازمت شدیم دلقی که داشتنده فرش نموده ما را بران نشاندند و گرم کسب "۳" شدند. 
تا نماز عصر و مغرب همراه ایشان خواندیم. اتفاقا بعد از شام عجوزه‌ای خوان طعامی بر سر پرس و جو 
کرده و نام شریف ایشان پرسیده در آن جا رسید که فلان بی بی برای شما طعام فرستاده است . 
فرمودند» سبحان الله ! به خاطر گذشته بود که مهمانان رسیده‌اند و به تحقیق رزق ایشان می‌رسد. به هر 
نفران رسید . بیست و پنج سال پیش ازین به عالم علوی خرامیدند. فقیر در مرض موت ایشان حاضر 
بود. بلکه در خانه که ایشان ودیعت حیات سپردند. سکونت داشت. به آن خوشی و اهتزاز و اقتدار (8) 
ازین عالم رفتند که شاید داماد را در عروسی نباشد. مریدان صاحب احوال داشتند. یکی ازان رل (۶) 
حضرت خواجه ناصر که حضرت شاه گلشن پیر صحبت ایشانند . چون دیوان آن حضرت خیلی ضخیم 
است اگر تمامش را انتخاب می‌زدم؛ کتاب علیحده می شد ۰ به تمنا پباره‌ای از اشعار ایشان قلمی 
می‌گردد. ازوست قد س سره ۱ ۱ 


۱ - ل «لهذا مشاهده در بعض اشعارات ایشان است . ۲ -ل, پ >« تا به حد وا چه رسد . 
۳-پ - سلمه الله تمالی. ۴- لپ -دگپ, ۵-ل. ن < التذاذ 


ول « سعمله‌اند. 


مج الفایس 


۱۳۷۰ 


الهسسی نشسه‌ای دادی دل دیسواشه ما را 
< زر افشان تسجلی می‌توان اوراق دل کردن 


سحخحت جانان نیستند از چاره سازان کسامیاب 


به کف دامان رنگین مشربی آسان نمی‌آید 
بسهار عثسرتم ایمن زآسیب خزان بماشد 


بهره ور می‌روم از بی مسر و سامانی خسویش 
بسود فریاد ما گم گشتگان در عالم دیگر 
روز سسئید پسرده بسخت سپاو ماست 
آباد از خرابسی ما ملک بسیغمی است 
بسسه درش رفسته سسجده‌ها کسردیم 
شود زیر نمد آینه داغ از رشک گر وصلش 
آزار دل زمسسبردم مسوزون نسمی‌کشد 


دردمسندی بسسه خشک مسغزان نسیست 


۱ - له پ « ماست 


۲ -ل ن « چویین 


خر 


تفت 


بر بر 


کر 


اه و 


کوخ 


وف هن؟ 


خر زو 


ار و 


رد زب 2 


تچ بر 


چو زخم از خون ما لبسری زکس پیمانة ما را 
بسه نور شمع رون کن پر پروانه ما را 


سومیای نسفع کسی بخشد شکست سنگ را 


سراپا همچ وگل چاک گریبان کرده‌ام خود را 
که از رنگ خیال ا وگلستان کرده‌ام خود را 


دست خالی چ وگدا توش راه است مرا . 
د وگامی رو برون از خویش تایابی سراغ ما 
نسقش پسا هسسرگز نسباشد سسایه را 
سسرتا بسپای داغ نسمک سوده‌ایسم مسا 
قسفل شکسسته در مسیخانه‌ایسسم مسا 
منت پسای مساست بسر سر سا 
نسماید خسرمن گسل خر پشسمينة ما را 
در بسحر شسعر ضرق نگسردد سفینه‌ها 


سای چسوپان( تسسدیده آبسله را 


۱۳۷۱ 


باب الکاف التازی المهمله 


جر بسلا نیست حصصاری دل نورانی را 
دری_وزه فریغ دل از اک ما کسید 


دارد زس‌انه صساف دلان را بسه کشسمکش 
آخر طواف کعبةً دل سمی‌شود نسصیب 


اه سسخن بسسر نگسسین دل ک‌ندم 
هسر بسرگم از خسزان خسرابسی است نامه 
سمی‌توان یافت صروجی به تنزل در دهر 


زندگانی نستوان بسی تسو بسه آرام نسمود 
سیر سل رزف حص_امشان از فیب 


چشم بستن زجهان عقده گشای دگسر است 
1 ۲ ۰ ۲ مه مه ۲ ۳۹ 

روص بسندگی از سن کی(" تواند آموخت 
۶ 4 ۱ ۰ 

سد رو خضیال نوان شد بسه بسیخودی 


پنبه‌های داغ مسا بی مسهریش بسرداشسته 


۱-ل « وت 


۳ 


+ 


۴ ۳ 


و 


۴ 


رد برد جر 


رد بر 


زد برد بر 


که زو 


3 


چا بل 


و 


هس‌اله جسز چاه نسباشد مه کستعانی را . 
آگاهی است پسرتو شسمع مسزار سا 


زین چشم بستن ت و که احرام بستن است 
یار جانی ز جان عزیزتر است 
این است حاصلی که ز نو و نما مراست 
آسسمان زیسر قسدم سانده آب چاه است 


آمد و رفت نفس روح سرا سوهان است 


همه تسین طفل فنچه پسستان است 


دست برداشتن از خویش دعای دگر است 


چشم‌شوخ توبودحلقه که در گوش من است 
جز چشم حیرت آئینه بی مثال نیست 


بر فرا زآسمان این ثابت و سیاره نیست 


مجمع النفایس 


۱۳۷ 


آن قدر بخت مدد کرد که چون شوخی ناز 
ازان بسه دیسدن او دل گسرفته جمعیت 
سر بریدن صندل درد سر شمع است و بس 
دست بازی کی بسزرگان را بسود 


از تطع تسعلق دل حیرت زده بشکسفت 


زده از سس سینه‌ام فق ریاد دل ج وش 


ز رزق خضویش چه گویم که در فضراق مرا 
به حسن خلق بتان دل ز دست خود ندهی 
زحال نا کساران منعمان را نیست آگاهی 
کریه من فیضها دارد به یمن سم زیس 


مسر دیسسوانگسی سامت اد 


ایسن قسد رآیینه را روچه دهی دلیر من 


بی تو نی تسنها دل دیوانه رقعصی می‌کند 
فرض شد تعظیم اهل درد بر روشندلان 


ب رکباب من نمک از شور بلبل ریختند 


زر 


زو 


که زد + 


ع از رو 


و 


بر 


خر جر 


او 


زد دعر 


رز 


زد رد زر 


 خ‎ 


کل زر بل 


زد جوز 


گسوثه چشسم بستان گوشه تسنهایی مساست 
که خضط سسبز تصو شیراز؛ گلستان است 


جارة سبماری روشندلان در مسردن است 


۱ نبضه تیم کسوه را د ر کار نیست 


د رگ‌لشن ک‌اغذ دم مسقراضص نسسیم است 


چه بسلبل خسیز این یک گل زمین است 


خیال گردش چشم تو نان بادام است 


سیک خرامی باد بسهار معلوم است 
دل دریا کی از لب خشکی ساحل خبر دارد 
طفل اشکم دامن محشر نمازی می‌کند 
راز مسا را چسه رده پسسوش ی کرد 
بسا تسو حیرانی من هم مسر وکاری دارد 


گرد و باد سا ز غسم ویرانه رقعصی می‌کند 


۱۳۷۳ 


باب الکاف التازی المهمله 


زاهد شک است دور افتاده از کسب کمال 


رخت سود را چسو ازیم بادیه بسر سی‌بندی . 


خنده دندان نمای بار من( بیند اگر 
نه دیسده تنگ دلی کس به دید اصسید 
گر زند موج شکفتن فسنچه لمل لبت 


شب در دلم خسیال تسو تسیغی بب کشیده یبود 


۱ درد دل روشنی از باطن ما یافته است ‏ 


بود خاموشی اهل صفا از نو ر آگاهی 
غسسسیر آزادیسیم عسیادت نییست 
نبود به قرب هم دل بی بهره را نصیب 
صید دام فسفلت از بس کرد آسایش مرا 
راغ عارض نازک مزاج گل رویسان 


تور مساند ‏ می مسا ز حجد 4 4 


(- يپ «می ۲ -ل - زان 


0 9 


مضمف 


و 


0 ۳ 


مضف 


ود لد جر 


بل + 


دعر 


عل 


و و 


0 ۵ 


۴ 8 


چون ثمر شد بی رطوبت از رسیدن باز ماند 
با تو همراه همین گرد سفر خواهد اند 
شسبنم گل بلبلان را بر چگر دندان شود 
گسره به رشبته طول امل نسمیافتد 
هر سر مو برتنم مسنقار بلبل می‌شود 
حسرفی ن هگسفته از لبم آیسا شسنیده بود 
زخم شممی است که در سینه ما می‌سوزد 
گشاد چشم دل آئینه را مهر دهن باشد 
سسسسسوزره جسسمعه ورد من بساشد 
زاغ "۲ مان زسح رکمان آب کی خورد 
چون ره حوابیده چشمم روی بیداری دید 
ز سسایه پسسر پسسروانسه رنگ می‌بازد 


ون حرف سبب زگشتن ما را کسی ندید 


مجمع التفایس 


۱۳۷۴ 


در قسبول فسیض اسستعداد سی‌باید درست 
جسمع زر کسرد دل از داغ تسمنای کی 
سرا آورد از قسید خسودی رنج سفر برون 
زلف کی قسدر خسال مسیي‌داند 
رخسنه دیسوار نت می‌کند آئینه را 
زجسلوه‌اش ب‌پرد رنگ از رخ خسوبان 
تنزل تما تنزل ضرق بسیار است کاندر چه 
"پسکه در راهش سبک روحانه س رکردم سفر 


خوش فرو افنگنده سر در فقکر سامان خودم 


بش 
جرج 
بو 
ج ۱ 
و 
بر ار 
مج 
ج ج جر 


و 


همچو طوطی موم سبز ا زآنینه گویا نشد . 
زین سبب زیر زمسین یرت قارون گسردید 
که بر زنجیر پایم راه ناهموار سوهان شد 
کسه چسون کسوه بر خود نه بالیده باشد 


یار ما گر پرده را بر صی‌کشد از روی خویش 


کجا افستادن دلو وک‌ها افتادن سوسف 


نقش پای سر نزد چون رنگ ا زگردیدنم 


من که چون گرداب در چاه ا زگسریبان خضودم 


سا سمل سا ناماما سل ماس سا 


باب اللام 


استاد لامعي ملقب به بحر المعانی: از اکابر حکما و از عظمای شمر است . محمد عوفی گوید. از 
" امحال( خراسان است . نظامی عروضی گفته که لامعی دهستانی با برهانی و معزی و ابو المعانی و 
فخری گرگانی معاصر بود. و با سلاجقه بسر می‌کرد و در قصیده گوی ید بیضا دارد و خیلی به زور 
می‌گوید و همچنین در هجویات بسیار قوت" دارد از آن جمله است(۳: . 


ای گسنده‌تر از قسلیه ده روزه بسه تسابستان بسی نسورتر از مسردة یکساله به گورستان 

در سفره تسو مان دگسرده به کف طفلان د رکساسه تو ماند طعمه به قی مستان 

همچون کس سگ داری کونی که برون نیاید زو... که انسدر رفت الا بسه فسن و دستان 

بساایسین همه روز و شب د رآرزوی... چسون شیر زده کسودک در آرزوی پسستان 
بل 


مولانا لطف آلله نیشاپوری: از جمله شعرای مسلم الثبوت و فضلای کامل المعرفته بود معاصر 
صاحبقران امیر تیمور. مدح وی و فرزندان او بسیار نموده و موالات خاندان نبوی علیهم السلام بیش از 
پیش داشته. و دو رباعی او که صنعت مراعات النظیر در آن به کار برده مشهور آفاق است . ازوست: 


دی شب ز سسر صسدق و صسفای دل مسن در مسسیکده آن روح فسزای دل مسین 
جامی بسه من آورد که بسستان و بنوش ۱ گسفتم نسخور م گفت بسرای دل من 
با 
ار ۳۳ ۳( ا 5 
واين مستزاد هم زورمت. 


روزی ز قضا نشسته بر دهلیزم...ابسریق دست شخصی آمد که شاعر تبریزم...پیشم بنشست 

گفتا که بگو سه تای پیوست هکجاست...در نظ م کلام گفتمآن جا که بر برویت تیزم... بر جست و نجست 
بو 

شیخ آذری در جواهر الاسرار گوید که به اعتقاد من اين رباعی مولانا لطف الله ممتنم الجواب 


گسل داد پسسریر درع(* فسیروزه بسباد 5 دی جوشن لعسل لاله بسر خاک فتاد 
داد آب مسسمن خسنجر مسینا امروز " یسس‌اقوت سسنان آتش نیلوفر داد 

بو 
۱ - لب نی پ د اناد ۲ - لب پ « وقروف ۳-ل ه + ازوست 


مجمع النفایس ۱۳۷۶ 


زبرا چه چهار روز و چهار سلاح و چهار جوهر و چهار عنصر و چهار گل درین آورده مولانا 
ستمی را بدین رباعی امتحان گردند. مدت یک سال فکر کرد و نتوانست گفت و آخر به عجز معترف 
گشت و هم مولانا راست بدین اسلوب" 


در خسساک ناساپو رگسل امروز شکسفت فردا به هسری(۳ باد سمن خواهد بیخت 
جر ار 


فقیر آرزو تتبع رباعی دوم نموده چهار گل چهار نام پیغمبر و چهار عضو در رباعی آورده. چنانکه 


گو 111 " 


گلنار در آتش چسو قسل ابسراهیم در خاک چمسمن لاله بسود دست کلیم 
افشسرده قسدم صو خضر سسبزه لب آب سسرین چسو دهان عیسی از فیض نسیم 
اهب« 


مولانا لسانی: شاعر* قرار داده است. یکی از شاگردان اوکه شریف نام داشت. ابیات بی معنی گفته 
رساله بنام او نوشته و سهو االسان نام آن کرده و این معنی در احوال شریف کشیف"" در باب شین نوشته 
آمد . غرض لسانی صاحب سخن پخته گوی است. چنانکه(" دیوانش به مطالعه در آمده.لیکن جناب 
سام مرزا در «تحفه» آورده و" او با من بسیار صحبت داشته . مرد درويش فقیر نهاد"" بود اما شعرش 
شتر گربه است. و اصلش از شیراز است و چون اکثر در تبریز بود؛ بعضی تبریزیش خوانند. تقی اوحدی 
گوبد که لسانی در طرز متاخران زمان خود تصرفات عظیمه نموده . سخن را در تازه گوی‌ها به اين مرتبه 
اول او رسانیده و بعد از وی هر کس مرتبه به مرتبه طرزها اختراع کرده. او درین امر اقتدای بابافغانی و 
شهیدی و خواجه حافظ کرده و اقسام سخن خصوصا غزل و قصیده را چنان گفته که شاید. 

نقیر آرزو گوید که وی جامع است در طرز تلاش و ساده گوثی و طرز وقوع و دردمندانه و چون 
میرزا بیگانه این طرز بود شعر او را شتر گربه گفته‌اند و الله اعلم . ازوست: 


ضوبرویان همه بدخواه دعا گوی تحسودند نیست گوشی که د رآن پند به آموزی نیست 

مار مسیوه زبستان آرزو سید م یکی به لذت پیکان آبسدار تسو نیست 

گسرم سه جور و جفا میکشی نمی‌رنجم که مست حستی و اینها به اختیار تو نیست 
و و : 

۱ -ل « + ازوست ۲ - ل «نهلوفری ۳ -ل هرا 

۷اه وس ۵ ل «شاعری ۶ -ل -کشف 


۷ - پ - جنانجه ۸ - لژ « که 


۱۳۷۷ 


باب اللام 


خدا به دست من آن طره دوتا نگذاشت 
چشم تا( گشت ز نادیدن روی تو سفید 


بسیداد گری پسنجه فرو برد 


به ونم 
بدستی عاشق از سنگ ملامت خانه می‌سازد 
هسسرگز فسبار خاطر مسوری نگشستهام 
به دل دردی کز آن شیرین شمائل داشتم گفتم 
گر بهشت و س رکوی تو بهم صرض دمند 
سسیان زهد و رسدی عالمی دارم نمی‌دانم 
دلم زیسزم وصالت چسه تسحفه بسرگیرد 


از گریه من "سرمکش کز جوییا (۵) دییده‌ام 


گر ون دهن او دهنی هست بکویید 
دیرو ز( 7 درین بادیه سجنون گذری داشت 


هم‌مسایه طاوس بسهشت است صیالش 


شسبی بسه گوشه زندان فسم نسمی‌سوزم 


که له وه 


و 


رد 


ره زد 2۳ 


زان 


اک 


۳ 


بزفنفن 


و و 


او 


د ع اه 


بر 


خ عز 


فریب سلسله‌ای داشستم خدا نگذاشت 
این (""گل از حسرت دیدار تو چیدیم بس است 
نگرفته حصریفی رگ جانم که توا ن گفت 
بدستی تاز"" ضم بر سر زند ویرانه می‌سازد 
این سلطنت به ملک سلیمان بسرابر است 
گذشتم از سر خود هر چه در دل داشتم گفتم 
هم تو دائی که ازین هر د وکدامم هوس است 
که چرخ از خاک من تسبیح یا پیمانه می‌سازد 
مگر بسه خساک بسرد داغ انتظاری چند 
سسرو تو بالا می‌کشد کار تو بالا می‌رود 


امروز اگر همچو منی هست بگویید 


کسی ستایه او در دل ویسران مسن افستد 


۳۹ 


۳ -ن دبرده 


۶ -ل. پ از درد 


۱۳۷۸ 


ترس م که بد شود مه من با خپال جویش 
در ایام گسل روی تس وآن مسرغخ گسرفتارم 
بی شمان ون آب د رگلزار می‌کردند و من 
پسای سکن کسوی تسو آزرده مبی‌شود 


زان فارفی که مسحنت هسجران ندیده‌ای 


کسی از بیکسی با سایه تا کی درد دل گوید 


آن روز خوش کسجاست کسه از جرم عصاشقی 


شش 
شش 
۷ 


جر 


هرفس 
+ 


۴ 


گ رگویمش که بی تسو شبم در نظ رکه بود 


که چچندانی که گل در باغ باشد در قفس باشد 


مسی‌نشینم گسوش بسر فسریاد بسلبل می‌کنم 


زنسهار شسیشه دل ما بسر زمسین مسزن 


طوفان آب د بسسد؛ گسسریان نسدیده‌ای 
شب تابه روز حواب پریشان نسدیده‌ای 


سیه بختی دگر با من درین ویرانه بایستی 


جسلاد دست و شسحنه سیانم گسرفته بسود 


این اشعار از منتخبات میرزا صائب است علیه الرحمه(: 


خوشا مصیبت یعقوب و وای بر من حیران 


کسه چشم دارم و سامان یک نسظاره ندارم 


سف 
تازه وتر در سیان ایسن و آن افتاده‌ای همج وگل خوبی ولی بسد درسیان افتاده‌ای 
می‌روی بی اخستیار از خویش با ترداسنان هسمچو بسرگ لاله در آب روان افشتاده‌ای 
رم 
چچسند چسون گسل ز دم باد صسبا افستادن . باده خوردن همه جا در همه جا افتادن 
ای بسسر شسیشه ناموس بستان سی‌شکند مست بسرضصاستن از جسا همه جاافتادن 
در مقامی که سر از پا نشناسی( صیب است بسه مسراد دل هسر بسی سسر و پا افشتادن 
۱ ۱ موه 
۱ ذسه آرزوی دلم بستار دل تسسواز دشمند نه دل به دست قمسی داده‌ام !"که باز دهد 
: مر : 
۱-ل-+ست ‏ ۲ -گ دپشناهی. ل» ن.پ -نشتاسی ۴ -ل دمی‌معم 


۱۳۷۹ باب اللام 


کیفیت لبت مسحک است اهل درد را( مردان بسه باده تسجربه کسردند مرد را 
معا 

کسرده‌ام عهد که تا صبح قیامت ندمد از سواد شب گیسوی تسو بیرون نروم 
ور 

از جام می‌تهی مکن ای سیر می‌فروش دست ارادتی کسه بسه دست نو داده‌ام 
7 

عاشق آن است که هرگز نسخورد آب خوشی تانمیرد به فراغت نکند خواب خوشی 
هدعو 


ضوبان مکشید از دل مسا طلة سر خسم تسا ست‌اسله منا و شنما نگسلد از هنم 


مدع 


مهدی علی لدنی تخلص: از کشمیر جنت نظیر بود به غایت عالی طبیعت. اکثر در آگره بسر برده۳ 


گویند: شیخ فیضی به وی نسبت استاد شاگردی داشت. در سنة ۵ سر گذشت . ازوست(: 

مگر در عشق تأثیر فسون ز افسانه می‌خیزد که شب با ه رکه بنشینم سحر دیوانه می‌خیزد 
در روح صمی فسوطه زنس د گس فتارت در نساز هصسمی شتا کسند رفشتارت 
در زمزم عشسق فسل نساکسرده نگاه نهد دمی بسه کعبه دیسدارت 


وحید لکنتی: از لامور است. قبل ازین روانی تخلص می‌نمود . ازوست: 


ترک چشمی روز مستی هر چه با من را زگفت غمزه فماز با آن شوخ یک یک با زگفت 
۱ وخ ۱ 
آنان که وصف حسن تو تقریر می‌کنند خوابی نسه دیسده را همه تعبیر می‌کنند 
در صورت بهار ارم جلوه می‌دهند تسا مسصحف جمال تسو تسفسیر می‌کنند 
و 
۱ -ل -گفت لبت محک اهل درد را ۲ -ل - + این چند بیت گفته است ۳ - ل ن. پ <کرده 


۴ - پ این اشمار ازوست ۵-ل. پ کرد 


خواجه لطفی بن عرفی :کمان گر تبریزی به غایت خوش صحبت بود . مدتی در هند بوده . اواخر . 


در خد مت جهانگیر پادشاه به خطاب موزون الملکی ممتاز گردیده بسیار معزز شد . ازوست: 


هرنقنه تا الق ایستت که ۳ خن ری 


لطف ی که زضویش من رانسی شنود 
مسوسی است که غیر شود شناس ی(" او را 


یک چسند پسی گردش الاک شسدیم 
از آمسد و رفت خسود هسمین فسهمیدیم 


۷ 


دا 


ع ع 


هسر فسمری و سسرو موسی و طوری است ۱ 


هسر مسیوه ز دار سسرنگون مستصوری است ‏ 


صد گونه نشان ز نی نشانی ۸ فنتترخ 


گسسوید «ارنسی و لن تسسرانسی» شنود ‏ 


یک چسند پسی دانش و ادراک شدیم . 


کسز خاک بس رآمسدیم و در خاک شدیم 


لطفی شیرازی(۳: اکثر اوقات در صفاهان بسر می‌کرد. اوایل کفاشی می‌کرد. ازوست: 


شادی در دل زد سم عشق توندا داد 


ازع 


دعر 


لطیفی جونیوری: جونبور شهری است قدیم که دارا السلطنة سلاطین ملقب به سلطان الشرق بوده. 
حالا از مضافات اکبر آباد است و مغلان از راه غلط خان پور می‌خواندندی . تقی گوبد که مثنوی در تتبع 


حدیقه گفته که ما فوق اوست و مبرهن شده . ازوست: 


ابسروان و مسژه و چشم سیاهش نگرید 
هست بیرون شده از خانه به قصد دل و جان 


آن نه بسا لاست پسنداری 


۱ -لن هر دم. پ « در هر دم 


۴ -ل «شریفی 


زد زو 


بو 


۲ ن.پ عگر ‏ 


مسی برد دل زنگاهی به نگاهش نکس رن 
زلف شوریده به رخسار چسو ماهش نگرید 


نسنه بسا جب‌ ان مساست پسنداری 


۳- له ن ع شناسد. 


۱۳۸۱ ۱ ۱ باب اللام 


قاضی احمد لاغری تخلص: از سیستان ۱ است . ازوست: 


شهنشها ‏ زکرم عدر بسنده را بسپذیر ز خسدهتت دو سه روزی اگس رکستاره کستم 

سرا ز خسدمت تسو مسانع است امسر قضا تو خود بگ وکه بامر قضا(" چه چاره کنم 

ز بساده مسنع تو ننتواننم و نگویم!" نیست کسه می‌خورند حسریفان و من نظاره کنم 
ج بو عا 


میرزا انور لامع تخلص: پسر قاضی نصیرای همدانی است که در زمان قزلباش قاضی بغداد بود و 
سلطان مراد او را بعد از گرفتن بسوخت . غرض میرزا انور جوان(۴ صاحب کمالی بود با کمال وسعت ۱ 
مشرب . به همه جهت مرغوب و محبوب دلها . ازوست: ۱ 


بهارستان وحدت را ت وآن سرو سرافرازی که تعظیم تو در نشو و نما دارد نهالان را 
و 
به جان برق زد آتش دل دیوانه بیدا شد به فکر خویش افتاد آن صنم بتخانه پیدا شد 
ار 
هستی خلق جسهان هستی خالق نشود این سوادی است که با اصل مطابق نشود 
ش بکه حسنت عشرت افزای (2آدل غم دیده بود جوش اشکم خند؛ دندان نمای دیده بود 
: رد 
سد راه وصل حق باشد تلاش اعتبار قطره را دریما نگردیدن زگوه رگشستن است 


لوحی اصفهانی:مرد مداح درویش بود . شغر بسیار! در مدح حضرات علیهم السلام گفته. ازوست: 


ای دل فضایل اسد الله طاعت است مسدح عصلی(ع) وآل شسنیدن صبادت است 
لوحی کسی که مادح داماد مصطفی(ص) است لوح دلش مئیر و صیح سعادت است 
۱ ۴ ۱ 


قاضی لطف الله :از بخاراست و در سلک طلبه علم . بلکه پدرش مدرس مدرسه عبد العزیز خان بود . 


عید است چسرا کشت جانان نشود کس صد حیف که عید آید و 
۱ -پ از پاشند؛ سیستان ۱ ۲-ل «سبه قضا و قدر ‏ ۱ ۳ - ل - نکوهم 


۴ -ل. پ -چون ۵- ل. پ « افروز ۶- لنپ « پسیاری . 


مجمع النفایس ۱۳۸۲ 


حکیم لتق از بلخ است. در خدمت سبحان قلی خان سلطان بادشاه توران می‌بود . ازوست: 


)۳ ۱ ۰ ی ۲ 
پا به دامان " گر چه پیچیدیم همچون گسردباد دل به وادی‌ها فتاد و سر به صحراها زدیم 
و 
دل دامن زلفت به کف آورد به صد سعی دانست کسه در دامن آن شب سحری هست 
هدع 


لطیفی (۳: از سبزوار است. شعر خوبت می‌کفت با ژوشخت ۱ 

جنو اوه تاکن قنود دافت ربب انش ۲ تروق ته اقتین ‏ شا شارت ۱۳۱ 
د خه و 

تازه‌ت ر کرد فمت رسم دل آشسویی را ۱ سبزه‌ات ساخت فزون مسرتب خوبی را 

عشق باید به کمال ارنه زلیخا ز چه رو پسسنجه در پسنچه کند جسذبه یسعقوبی را 


سب بو ساسا و تسه ساب عبات 


۱- ل. پ - حکیم الدین ۲ -پ دپابدادان ۳ -ل. ن -لطفی 


۴ -ل. پ این اشمار ازوست. ۵ - لد پ - بالایت ۶-ل. پ ع تماشایت 


باب المیم 


مسعود سعد سلمان :از قدمای شعرا و اقدم بلغاست . کمالات و حالات .او در < جمیع تذکره‌های پاستان 


مرقرم است. بالفعل این رباعی ازو نوشته می‌شود که جواب ب آن بالقوة هیچ آفریده شاید نباشد که 


لرزان ز بسلا و بسسرگ دانسد پسارم وانگساه هسمه بسه تسرک خواند کسارم 
اشکسی کسه هصسم ی( تگرگ بارد" یارم عسمر ی که هسمی بسه مسرگ ماند دارم 
و 


محد همگر: اکثری "۲ او را جولاهه دانند و رشیدی رفوگر گفته. لفظ همگر مناسب همین است اگر چه 
بر جولاهه هم به تکلف راست می‌آید . بهر حال از شعرایی قرار داده است. معاصر شیخ سعدی بود . 


ازوست: ۱ 
یک عسمر چسسو باد در سیابان گثستم یک عصمر چسو قسطره مسحو صما نگشتم 
سس رگشتگی زلف تسو ام آمد یساد هسسسمسایه آقسستاب تسابان گشسستم 


و 


مظفر حسین میرزا: خلف سنجر میرزاء که از جانب مادر صبیه زاده شاه طهماسپ صفوی بود و از 
جانب پدر به سید نعمت الله ولی قدس سره می‌رسد به جودت ذهن و پاکیزگی سلیقه به انواع کمالات 
آراسته بود . در زمان شاه صفی به سعایت بدگریان چشم او و والده او را میل کشیدند. او گاهی متوجه 
نظم می‌شد و اين دو بیت از آن جمله است و حالی آن بزرگوار ۳ : 


بر س رکوی تو آمد شیشهام را پا به سنگ سنگدل رحمی که آمد پای نابینا به سنگ 
صاف دل را ا زگران جانان کجا نقصان رسد قد رگوهر نشکند گر پ رکنی دریا به مسنگ 
ع او زو 


محمد خان: خلف حسین بیگ قیجاجی * مدتی معیر باشی" * بعد از نار ینت۳ و بعد از 
غیره امتباز یافته . طبعش در ۷٩‏ سخن‌شناسی دقّت تمام داشت . ازوست؛: 

۱ لپ همه ۱ ۲ -ک -راند. ل. پ -بارد ۴۳-ل « اکثر 

۴ ل.پ > + است ۵- پ -فیجانی, ک. ل «- فیچانی. ن - فیچاجی 


سل -پ - +بود ۷ -ل.پ < + شد ۸-پ - در سختوری و 


1 هید تسیغ مسحبت نسمی* ود گمنام که بسیستون به ره عشق لوح فرهاد است 
۱ زد : 
از خدنگش دیسده‌ام بسر دل گشاد تازه‌ای می‌کشم همچون کمان برشست او خمیازه‌ای 
زر 


منوچهر خان: سردار آرکوچک بوذ. گویل نسیت ۲ ایشان به بتی غباس هی زست:مدتی به ابالت این 
مذکور سرفراز بود. در شهور سنة ۹ فوت شد . ازوست: 


مسعنی مسردی تسمام از تیغ مسی‌آید بسرون مصرعشمشیررا خود مصرعی د ر کار نیست 
اد 
زلفت نتوانست دل از ال وفا برد اخط تو بسرون آمد و رنگ از دل ما برد 
۱ ۱ ۱ رس 


مرتضی قلی خان: ولد حسن خان شاملی حاکم هرات و غیره است که ملا فصیحی و ملک مشرقی 
در خدمت او بسر کرده‌اند . خان مشتار علیه: فورجن کر مین و داروغگن قم که لازمه خدمت 

مذکور است داشته . همه خانوادة او صاحب کمال و کمال دوست بوده‌اند . به از ایشان از امرای حال 
ایران نشان نمی‌دهند . ازوست: ۱ 


۱ زر 
خبراز خود ندارم همچو بلبل مست می‌نالم نفس در سینه تنگم چو نی تاهست می‌نالم 
۱ رو ۱ 
من نمی‌گويم سمندر باش يا پروانه باش چون به فکر سوختن افتاده‌ای مسردانه باش 
۱۳ 
آن چ نان ِ_ شود کته کر وف نتستوا ان ۱۳ ۳ 
۵ ۲ ن مسسنتظرم در ره شوق گر زود ؛ٍ بای ۰ دیسر اشت 


محمد خان"" بیگ: از ایل ۴ افشار است. تیر انا.از بی بدل بوو(8) . به تسرتیب نظم گاهی متوجه 


گشتیتا: ازوست: : 
سب‌اقی از مینا نی تسیفش بسریز تساتوانی خسون گسردن کش بسریز 
۱ خ ع و ۱ 
در شسورش نسسیم سحرگاه لالهها . اپسسر یک دگنسر زدند زمستی پیاله‌ها 
: ود ۱ 
۱ -ل. ن.پ «نسب : ۲ -ل, پ - نیایی ۳-ل.ن -پ سجان 


۳ - ل. پ - ال ۵-پ « است. 


۱۳۸۵ 


باب المیم 


محمد خان بیگت: از نجبای داغستان است رستم بیگ» پدر او در عهد شاه عباس ماضی و خرد او 
در خدمت شاه عباس ماضی ( نهایت معزز بود. در فن نقاشی ید بیضا دارد . ازوست: 


ین اسرو خط آزادی است مسفتون سرا 


عط اهانم ازیسن باغ موج لاله بس است 
سه‌ذوق‌تیغش از شوق‌شهادت می‌طیم زان رو 
جانم اسستاده که از تسیغ توانگار شود 
چنان که محو شود سایه در میان دو شمع 
دو دل گردیده‌ام در اختیار لطف و ببدادش 


دل مسی‌دهد بسه من که دل دیگسران برد 


برد زو 


وفن فا 


۴ 


دعر 


ز ‏ کل 


کز 


زد عا 


نساز بسیجا بساطل السحر است افسون ترا 
حسصار عصائيت گسردش پیاله بس است 
که از شمشیر او یک زخحم را صد بار بردایم 
می‌رود دل که به دام تس وگسرفتار شود 
زج‌اروم چسو بنه آنسینه روسر وگسردد 
من‌وناز شکه‌درمعنی هم این باشد همآنباشد 


از هم رگ ل قسیا شده صبیاد بایلی 


ملک پیکت: از عمده‌های ایران بود . شعر ترکی خوب می‌گفت و گاهی فارسی نیز . ازوست: 


بلیل امشب تا سحر در آتش پروانه سوخت 


افصّل علی بیگ ممتاژ: در سلک غلامان خاصه شاه ايران بود . اشعارش این است: 


تساگرمی رخسسار تسرا دید نگاهم 
زلف بستان ز شانه دکان د تخته منی‌کند 


۱-ل. پ - لاتی ۲ -ل -گناهم 


۴ 


اه 


و 


هدع 


در چشم تسرم چون مژه خشکید نگاهم" 
همچون(" باب ساغر خالی بس رکشم 


که کسی بسنبه داغ شب هجران سازد 


مجمع النفایس ۱ ۱۳۸۶ 


مسستی طبع مرا رنگ می ناب بس است کته لقسان ترا دادن ان اش بش استت 
۱ عه زه خ 

گسریه را زیین پس گل آلود ضم دنسیا مکسن آب این چو داخل دریای رحمت می‌شود 
ع ع زو 

زمیان چو رفته باشم به نار خواه ی آمد چو بکار من نیایی به چچه کار خواهی آمد 
هک 

ستیگ اه سمت: مسا گفنت: اسعتای با ارات زاو از اک ها سامت 
عو مرو 


ملا شاه: از بدخشان است. اينکه نصر آبادی او را از هندوستان شمرده خطاست . مرد صاحب کمال؛ 


عارف ربانی بود. مرید شاه میر لاهوری و مرشد سلطان دارا شکوه بوده. خیلی برهنه گو و صاحب 
مشرب تصوف است . تفسیری دارد که در دیباچه آن کنایه به قاضی بیضاوی نموده این بیت سعدی 


نوشته: 
سس مند سب را سجای رسساند که قفاضی جو ضر در و حل باز ماند 
اد 
تا اوایل عهد عالمگیری در قید حیات بود و در کشمیر جنت نظیر آسوده است . اژوست: 
در زیر بسغل تاک نهال از جه گرفته است بسی تکیه بسجای نسنهد مست قدم را 
اه وه کرو 
مبرده‌ایسیم و و زنسده مسی‌گردیم بسه ازین چست صرق صادت ما 
مزع 
شود ز یک دل روشن هزار دل زنده زیک راغ توان صد چراغ روشن کرد 
ازع 
سعی‌در زنده دلی بیشتراز مرگ خوش‌است نوش دارو ز پس مرگ چه حاصل دارد 
: و 
نسماز سیخبران جایز است و از مانه صجب کهکور بسجاپانهاد و بینا نه 
مه مزر 
رباعیات بسیار دارد و همه به مذاق تصوف و اکثر تند. از آن جمله است: 
در خسانه چسو شد کس طلب در چه کند قز فتتزنن فجا منایر مت ون عشته تین 
سسرگردانیسی قسسظره پسهر پسجر است چسو یسافت در وگنم ده دیگر چهکنند 
1 ۱ 
سناقی اگسبرم می‌ندهی می‌میرم در سساغرش از کف بسنه ی( می‌میرم 
پسیمانه هب رکسه پر شود می‌میرد..... .. پسسیمانه مسن چسو شبدتسهی منی‌میرم 
جع زو 


۱-ل -تنهی ۲-ل -پ - شد چو 


۱۳۸۷ ۱ باب المیم 


در جزو نهفت کل چه رفتار است این خود گفت و بگفت( قل چه گفتار است این 
الله اد ز «هسو) وید گسردد «لم یلد ولم یسولد» جه د رکار است این 
ددع 
و فقیر آرزو هم ازین عالم ریاعی دارد؛ طور مخالف"" ظاهر است 
چبیزی که به عسرصه ظهور آمد اوست یسعنی اصل وجود نیک و بد اوست 
بیدا ند از وی کس و نسی او زکسی مسصداق الم یسلد ولم یسولد» ایست 
در ۱ 


محد الدین نسوی: صاحب لب الالباب گوید نزدیک شهر «نسا» قصبه ایست که آن را مینا خوانند. 
مجد الدین در آن بود. نیز اوگوید که پسرش شنیدم که پدرم را چون وقت آخر رسیده آه درکشید( و 


این رباعی گفت: 

تسعليم حسیاتم سسبقی بیش نماند و ز دفستر عممرم ورقی بیش نماند 

ای نسفس بسهیمی خسبرت نسیست مگسر کسسزروح طسبیعی رمقی بسیش نماند 
و و 

و چون شخصی متقلد قضا گشت. در آن باب (" گفته: 

خواهی که میان خلق قاضی باشی ‏ . بای مان ی گهی که ماضی باشی 

بر خسلق خسدا حکم چنان کنن که اگیر آن بسر تس وکسن دکسی تسو راضی باشی 
جزو و علز 


مجد الدین عدنان: خال محمد عوفی ضاحب لب الالباب در مدح گفته در بیان بازی نرد: 
چساکر چو به لعب دست بر مهره زنند , دو را یک و یک را دو بسه پسیشت نگند 


جسز بسنده و تیبیغ و نیزه شاهجهان دو رآ کسه کسند یکی و یک را د وکند 


جذیی ( نی وت ار درب دیگر مروت معتوت ‏ وا مارد سره اریز کرد 
الاولیا او را امام مجد الدین نوشته گویند که خواجه عطار قدس سره مربد شیخ مجد الدین مذکور است. 


هر طریقمقتدا و پیشوای امل کمال است وگاهی متوجه شعر می‌گردید . محمد عوفی گوید که این 


۱-ل.پ -نگفت ۲-ک - مخالف طور, ل - طور مخالف ۳-ل -پ <-آ از دل کشید 


۰ ۲ - چپ < + این اشمار ۵- ل.ن. پ - جذب 


مجمع النفایس ۱ ۱۳۸/۸ 


هسر آن کسس ی کسه زهسجران سسر بسیندازد ز عشل خویش به عشق کسی نپردازد 
هس رآنکه بای نهد در قمار خانه عشنق نکعست بازی بساید نسصیبه در بسازد 
لب از بسسبوسه خاک درش صزیز شسود زکبر بسر لک آن لحظه سر پر افرازد ‏ 
: و 


مجیر الد ین بیلقانی: از سخنوران نامدار و افاضل کامگار است. اگر چه مشهور چنان است که شاگرد 


اوست. چتانکه گوید: 
سرا ز یرت ضصافانی جریش جه باک و او نبرد دلم کمتر از جسوی سنجد 
وگر برنجم ازو هم شگفت نیست ازان که گربه عطسه " شیر است و شیر ازو رنجد 
و از انداز مجوی که جمال الدین عبد الرزاق او را کرده و در ضمن آن هجو خاقانی نموده چنانکه 
گوبد.ازوست: ۱ 
۱ و ۱ 
و از عذرگناه مجیر که خاقانی در آن باب گفته, نیز معلوم می‌شود که مجیر شاگرد خاقانی هست. 
دیو رجیم یکه بود سارق شعرم 


وخ 


و نیز در قصید؛ مذکور او را به شاگردی خود نسبت نموده. بهر حال این معنی سزای کردار 
خاقانی است که او سوء ادبی در خدمت استاد خود ابوالعلاء گنجه نموده . ازوست: 


روزی فلکم دید بکسسوی تسو فتاده گفتا که بکوی کسه بسدین روز فگندت 
گفتم که دو چشم خوش اوگفت که هیهات مسستان خسراب‌سند مسیادا یکشندت 
: خر زر ور 
ای بسه حسسن آفت جهان کسه تسویی که شسسناسد ترا چسنانکه تویی 
همه الم بستان عشسوه دهد نسه ازیسن شسرح ( دلسستان که تسوبی 
از تسسسو دور اوفستادنم ص‌جب است ‏ این چسنین در میان جسان که تسویی 
گر به دور(" تو شاد نیست مسجیز پسیوفا بساد هسسمچنان که تسوبی 
رو 
ای شب چسه کنم چباره من از بهر خیدای . ای تسنهانی و بسیکسی و تسندی بر مای( 
گر صمر منی ای شب ازیین بیش مپای در جسان مستی ای نفس صیح بسرآی 
۱ زر 
۱ -ل « عمه ۲ -ل -پ شوخ ۴-ل د درد 


۴ -پ « بندی بر پای 


۱۳۸۹ 


باب المیم 


خسواهسی کسه زمن دل تسهی نستانی 
تادل نسدهی دل ر ٩۲‏ نسستانی 


پسسیروزه آسسسمان نگسسینم زیسسید 
در عسرین تسظم وانتر چسون کساتانی 


زان دل زمسن ای سسسرو هی نسشتانی 


این است سن تسانسدهی نسستانی 


بسسر تسسومن روزگار زیسستم زیسبد 
بسالله کته هزار خوشه چینم زیم 


سلطان محمود خزیکمالاتوپزگی اراشهر من الشمس است. اریخ میتی و شاهنمه واه 


فکمه بکسی یمه شریم هدر 


بسا سهر تسو پسیوستم و از حویش بسریدم 
نی نی ضلط است این که خداوند خریدم 


زع که 


ححة الاسلام امام محمد غزالی: عم علمای زمان و ازهد زاهدان دوران بود . کمالاتش آن قدر 
شهرت دارد که محتاج تحریر و تقریر تبود؟ . ازوست(: 


شب رفت و حسدیث ما بایان نسرسید 
ج‌آن من و صدر هزار جان دیگر 


۱ باعشسق روان شسد از صدم مرکب ما 


روز آمد وکساز ما بسه سامان نسرسید 


در درد فسرو رفت و بسه درسان نسرسید 


روشبن زشسراب وصل دانسم شب ما 
تسساروز اد خشک نسیابی لب ما 


ها 


مح ی( الدین بحبی: بن محمد یحیی: نتیجهٌ اکابر و خلف الصدق اماجد است. پدرش غزان در 
عهد ساطان سنجر به سبب آنکه فتوی قتلآنها دده بوده چندان خاک در دهن ار کرد که شرد 


گسیتی سر مسخمد یسجیی به باه دا 


ازوست: 
شهب رکه احصوال طاهرش نسیکوست 
مسرد صسورت مسبا ش کسسز صورت 


۱- -پ -برهی ۲ - ل - پ ن «اظهر 


-در اصل «شهرت ندارد..... بود (مصحح) 


۵-پ - فخر الدین 


مسحنت رقسب سنجر مالک رقاب شد 


تسابسه فب‌عنی هسزار ساله ره است 


۳-ل « ازوست. پ « + است 


۴ -ل - پ «بهر حال ازرست 


مجمع النفایس ‏ ۱۳۹۰ 


لاله را سرخ روی مسسسسی‌بینی ۱ دل لاله نک رکسه ون سیه است 


خر خلزو 


محمد عضّار تبریزی: از افاضل زمان و از صنادید جهان است . مثتوی "ماه و مشتری "او شهرت تمام 


دارد . ازوست(: 

مسجو صهار مسهر از طییع مسردم کسهگسل هسرگز ز شورستان نسخیزد 
وف‌ااز صسورت بسی معنی خسلق چ و از صسورت ملایک می‌گریزد 
بسه مه رآن را که نیکی سیش خواهی بسه کسینت هسر زمان بدتر ستیزد 


۳ 


چو اشک آن را که سازی جای در چشم کسیر دسستش دهد خسونت بسریزد 


مود کل 


پهلو ان محمود بن پوریای( ولی: مولدش در کنج است که دار السلطنت خارزم بود . از اولیاست. 
شعر بسپار گفته. ازآن جمله است کتاب کنز الحقایق "و او غیر شیخ محمود صاحب گلشن راز" است . 


ازوست: ۳ 
بس‌ائوت بسسیل و مور می‌باید بسود بسام لک دوکون عصور سی‌باید بسود 
ایسین طسرفه نگ رکه یب هش رآدمی ميباید دید وکسسور مسی‌باید بسود 


هه که 
فقیر آرزو گوید که پوریای ولی کشتی گیران پبر خود مقرر نموده‌اند و حالانکه محمود پهلوان 
پسر او بود. لیکن اين قسم در محاوره فارسی آمده. چنانکه حسین بن منصور را «منصور» گویند و 
ابراهیم بن ادهم را «ادهم» ‏ سبکتگین را «سبکتگین». چنانکه در کتب خود نوشته‌ام و بودن پوربای ولی 
کشت گیران از : نسخه «گل کشت » میر نجات نیز ثابت می‌شود . ایضاً ازوست: 


کر مرد رصی نسظر سره باید داشت خود را نکه ا زکسنار چسه باید داشت 
در خسانة دوسستان چسو مسحرم گردی دست و دل و دیسنده را نگسه باید داشت 
رد 
کی رکار جسهان بزور بسودی و نسبرد مسرد از سر نسامرد بسر آوردی گرد 
ایس کار جهان ج وکعبتین است جو نسرد نامرد ز مسرد می‌برد چسندان گرد 
ره ار 


زمسن شسنو بیان حصال شسیطان ک+4 می‌دانسم نسمی‌دانی به سامان 


۱-پ این قطعه ازوست ۲ -ل -پ -وگر 


۳ -ک - پریای ولی . ل -ن -پ « پوریای ولی ۱ ۳ -ل. پ - پهلوان محمود 


۱۳۹۱ ۱ ۱ باب المیم 


ز( اول سود نام او عسزازیسل دگسر اب‌لیس شب از راه تسیدیل 
ولیکش مسر بسبزرگی نام دیگر سه معنای دک رکسسردند در ور 
یکیش حال معشوق ازل صواند دگسر یک صاحب طول امل خواند 
یکسیش نسقطه ی رکار حصسق گسفت یکسی‌اش عسارف اسبرار جح قگسفت 
جنان خود را به گل در عشق او باخت کزو با سجده خود هسم نپرداخت اس 
بکسردانید رو از ق بسه لعنت یجان بسخرید و یکسو شد ز رجمت 
اگسر چهکسافر است ابسروز فسیطان ولی گس ردد قسیامت او مصسمان 
رد تما م آنکه نگفت و کرد آنکه بگکسفت (" و نکند نیم مرد 
آنکه بکفت نکند زن بسود نیم زن است آنکه نگفت و نکسرد 


ع کز ع 


میرزا مقیم (* کتاب دار: کمال نیک نفسی و مروت در آن امر سلوک می‌نمود. جوان آدمی در کمال 
همواری بود . اما افیون دماغ او را مختل ساخته(. ازوست: 


سمی‌تواسی که به مطلب رسی و نا زکنی اگسر افشاندن دامن سر پسرواز کستی 
له و 

گیل را مراد نالةً بسلبل شستیدن است زیسن خنده ای که از لب خاموش می‌زند 
هب1 ۱ 

پسکه ز آمسد شسد پیغام چکد ون دلم از دلم تسیا به در یسار خیابان گل است 


سید مر تصبی: جوان قابلی بود از سادات . به هندوستان آمده . ازوست: 


دلم از فراق خون شد تو فراق دیده باشی هت یکشم ز ما شنده بای 

نه تبسمی, نه حصرفی. نه حکایتی. سیادا , ز زبان بریده ناصح سخنی( شنید شنیده باشی 
زه > 

۱-. پ که ۱ ۲ -ل < سجدة آدم پپرداخت. پ « سجد؛ حق 

۳-ل -تهی پ دبهر ۴ -ل - نگفت ۵-ل -میرزا مقیم بیگ 


۶-ل - ساخته بود این گفته ازوست ۷-ل -پ - خبری, 


مجمع النفایس ۱۳۹۲ 


میوزا مهدی: در کمال صلاح و سداد بود . خوش سخن است . ازوست: 


۱ و ۳ 
جای ی کسه بود شمع رخت انجمن افروز . حورشید چرافی است که پروانه ندارد 
۱ ی رد ۱ 


میرزا محسن.: جوانی بود ظاهر و باطن آراسته صاحب جلد اباب ب اشحادیل و در ترتیب نظم کمال 


شوخی داشت . ازوست: 
موج آب زندگانی نقش‌های بای تسو خسند؛ کسبک دری باشد صدای پای تو 
۱ ۷ ۱ ۱ 
بس کسه کم دارد نگه باه رکه دارد التفات گ رکند قطع نسظر از یر ممنونیم ما 
بر 
هر چه راهست اعستمادی پیش آفت بیشتر چاره نسبود از دریدن نامة سر بسته را 
زان دهن تا دیسده چون گل خنده آهسته را اشستیاق بسوسه در خمیازه دارد پسسته را 
رو 
صجب که روز قسيامت ازو سسوال کسنند کسی که نامه ما را بما جواب رساند 
نزه 
افزون کسسند جدایسی مسردم کمال را بالد فزون چسو نخل زنخلی جدا شود 
رد ود بر 


خوشض داشت ازوست۹ 


صدگره‌درخاطرم‌افتاده و مشکسل یکی است دانه‌های‌سبحه راباهم زبان و دل یکی است 
و 

باکسسی یک دم آشنا ديما کسه چسو مسژگان زهسم جدا نشدیم 
۱ اش 

خضرگاهی خود نمایی‌ها به مردم می‌کند ه رکه یابد دولتی !۳" خود را چسرا گم می‌کند 
۱ ۱ رد بر 


۱-ل « است. ۱ ۲-پ این گفته ازوست ۳-ل « یات هرکس دولتی 


۱۳۹۳ ۱ ۱ باب المیم 


میرزا معصوم: جدشی از کتخدایان معتبر و تجار تبارزه است: به هن مد و رفت . طبع نظمی هم 


داشت . ازوست(۲ 

فیض‌ته جرعه ایام به در(" سرضوش است تسسرک مسی در شب آدیسنه نسمی‌باید کسرد 

دور بسا شگسرو جسبهه خست کسافی است فکسر قسفل د رگسنجینه نسمی‌باید کرد 
و وی 

بسک هگسردیداست درگلشن‌فضای‌عیش‌تنگ می‌شود آزاده هر مسر ی که میافستد به دام 
۲و ۱ 


استاد علی قلی (*: از اتراک است. به شغل عطاری مشغول و خطاطی به مرب رسانیده که از قلم مو 

نستملیق می‌نوشت. با وجود عدم سواد فکر شعر می‌نمود . ماهر تخلص اوست . ازوست: 

" درگسوش و زبسان و دل مسردم سخن تست در خلوت ه رکس کبه رسی انجمن تست 

از فنچه لسلش هصسوس بسوسه نمودیم؟*) خندیده چ وگل گفت زیاد از دهن تست 
ک ‏ ع ۱ 

برای مطلب خود گر(" تو مسدعی نوی . نسمی‌شود به دعا هیچ مدعا مسحتاج 
جر او 


بابا حسینی مطلعی تخلص: از ولایت قزوین بود . مدتی بابای حیدری خانه داشت و در کمال 
نامرادی و شوخ طبعی "۲ و لطیفه گوی بود. ازان جمله است که خاتون صاحب حسنی را به علت 
حرکت ناشایسته حاکم فرموده بود که از مینار" بیندازند. پیش داروغه رفته التماس کرد که زن مرا 
بجای او سیاست کند و او را به من دهند . ازوست: 


زندگی با من چه خواهد کرد آب زندگی ۱ خسضر را سی‌سازم از مسردن کسباب زندگی 
دج ثِ_ِ 

پیچیده پساسه دامان گشستیم عصالمی را قللیچه سلیمان دامان ماست ".ویی 
و ۱ 

میر معا ٩(‏ : از یزد است در کمال فضل و صلاح. گاهی متوجه به شعر می‌شده . ازوست در منقبت: 

۱ از بعد نسبی خحنواجه تجصورشبد لام مسيدان که دوازده ام‌امند ام‌ام 
او مهر جهان فزا (" "و شک نیست که مهر گسردد بسه دوازده مسهش دور تسمام 
ار 

٩‏ -ل ‏ آمده رفت ۲-ل «گفنه ازوست ۴-ل داز 
۴ -ل - پ »ماهر تخلصر ۵-ل -ن -پ « نمودم ۶-ک که ل. ن.پ گر 
۷- لپ شوش ۸-ل » منار ٩‏ -ن « +یزدی 


۱۰ ب-ل. ن فروژ پ‌ قزود 


۱۳۹۴ 


مبرزا مهدی طباطایی: در تزکیه باطن مشغول و همگنان را اطوارش مقبول . تتبع ملا روم بسیار 


نموده . مدتی به شیراز بود . بعد از آن به اصفهان رفت ۱۰ 


‌ ۰ 


داب که از شورش من 
از عصسمر رفسته ما آواز هم نسیامد 


هسنوز جسسرت امکان در عدم می‌زد 


ازوست: 
ای دل که بسه آزادی خجود خورسندی 
ون مسرغ قفس که با قفس گردانند 


زاهد بسه کسرم ترا چو ما نشناسد 


بر سح مسن بساط عالم تنگ است 
۱ از راست نسه رنسجم که مسظفر لنگ است 


بسد بساطن و چساپلوس بسای دگشتن 
حصیف است جو پسروانه بگردت گشتن 
در تعریف طرفان "نام قهوه‌چی: 
در قسهوه طوفان که سسر خسوبان است 
آن رفت مسظف رکه س‌مندر بسودی 


خوشم با ناتوان ی گرچه هر ساعت ز پا افستم 


۱-ل -گفته ازوست 


ره 
زد ردق 


هدع 


و و 


رز 


2 ۱ 


مزع 


وه عو علرو 


۲-ل. پ -بی سوز 


روست 


ی(۱). 

آب در د ده دریتا گس سردد 
بسانگ درا رسا نیست یا گوش ماگرفته 
نشود خاصه حق ماحضر عامی چسند 


که عکس روی تسو ائینه دار روی تسو بود 


ضافل که اسسیر خود بسه صد بیوندی 
الم گشستی و هع‌مچنان در بسندی 


بسیکانه ترا چس وآش‌نا نش‌ناسد 


سر تسا مس رآفاق به پیشم سنگ است 


خسواه ان کنار و بسوس بساید گشستن 
ب رگسرد تسو ون خسروس باید گشستن 


صد عاشق پا شکسته سرگردان است 
مرغابی ش وکه کار با "طوفان" است 


که من هر وقت از بزمش چو برخیزم بجا افتم 


۱۳۹۵ ۱ ۱ ۱ ۱ باب المیم 


میرزا ۲" جان : از سنیان بلخ بود که به ایران رفته شیعه شد . ازین جهت بادشاه توجه بسیار با او داشت 
و در اکثر علوم خصوصا ادبنه ماهر بود. چهل سال در اصفهان مانده فوت شد . ازوست: 


رز دیده قطره خون از جگسر بسرآوزده به دیدن تو دل از دیسده سر بس رآورده 
به دور دیده نه مژگان بود که خار فم است ۱ بسپا خسلیده و از چشسم سر ب رآورده 
زقسد و چشسم تسو صیران صنع بیچونم کسه ون ز سسرو تسو بادام‌تسر بر آورده 
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معنی () هروی: احوالش معلوم نیست . ازوست: ۱ 

ک‌امل ز بسلا خض وف شگسرفی دارد نساقص در وی ("بسه طعنه حسرفی دارد 

از حسوصله است بسسیم عارف ز بسلا تسسرسد ز شکست هس رکه ظسرفی دارد 
۲ اد 


مللا محمد کشمیری: از فحول علما و فضلا و جامع فنون و صاحب قاتون بلکه به اعتقاد بعضی سر 
آمد فضلای ایران بود . به سبب سرکشی طبع به تند خوی شهرت داشت و ظاهرا از شیعیان کشمیر بود 
که به ایران رفته و سرکشی مقتضای طبیعت و اصل فطرت او بود . ازوست:( 

ای گ ل که نه بویی از تو بیداست نه رنگ از شوق جمال تسو بود هس رآهنگ 
دورم از تسسو بسب نو ظسلمت از نسور هسستی در من بسان آتش در سنگ 


مسبحای معنی تخلص: از قصبه فساست که از شبانکاره فارس است. آبا و اقوامشس مباشر اعمال 
دیوانی بودند اما او در عين شباب ازان در گذشته(*. در شیراز به خدمت میر ابو الولی(" تحصیل علوم 
کرده به اصفهان رفت و شاگردی آقا حسین خوانساری اختیار نمود و در جمیع علوم ماهر گشت و در 
نظم و نثر کمال لطف به کار می‌برد ( و ظاهراً عمری دراز یافته که شیخ علی گیلانی لاهیجانی که از 
مدتی در هند است او را دیده. چنانچه در رساله که احوال خود درآن مشروحا نوشته داخل است . 


سیه بختی که دارد در نظر لعل می‌آشامش چوداغلاله‌در خونِ جگر رنگین بود جامش 
ه ‏ ۱ ۱ 
" چوابری‌گرد از خاکم به چندین رنگ برخیزد چنین کز اختلاف طور او خون در جگر دارم 
کر سر . 
به پیری پیش گیرند اهل دنیا دامن خواهشض قد این خارها چو خم شد قلاب می‌گردد 
زد بر 
۱ 
۱ ۱ -ل.پ.- میرک خان. نْ میرک جان بلخی. : ۱ ۲ -ل.پ > معلوی 
۳ -ل.ن - در دین. پ « در این ۱ ۴ -ل -گفته ازوست ۱ ۵-ل.پ د درگذشت 


۶- ل « اپوالعلا ۷- له پ «سپرده 


وب . 
مخفی تماند که تخلص او درین یت آینده بسیربهلطف واقع شده 
رنگش زشوخ چشمی نسظاره بشک ند( بسر صورتش زدید؛ سعنی نظ رکسنید 
۱ ان و ] 
فقیر آرزو گوید که در یک بیت تخلص این عاجز هم به مزه واقع گشته چنانکه گویم": 
بسه یسمن عشن تو مقبول عالمی شسده‌ام کدام دل که درو جای آززوی نو تست 
۱ ۱ ۱ دار 
چون نگاه عینک آن رهر وکه روشندل بود سنگ راهش باعث رهسیابی منزل بود( 
۱ 


ملا محمد حسین: پسر ملا محمد صالح مازندرانی صاحب شرح کافی و برادر ملا محمد سعید 
اشرف. کمال مردمی و آرام داشت . شرمش به حدی بود که در خواندن شعر غرق عرق می‌شد . به هند 
آمده با ابراهیم خان. در عهد عالمگیری می‌بود . ازوست: 


طوطی نساطقه را زآسینه گسویا کرد نفس‌ها ۲۳" را سگ روی یخ صد دعصوی کرد 
اه هل ۱ 

ستمگاری که دور چرخ را بر مدعا خواهد بدان ماند که رود ثیل فرعون از خدا خواهد 
و خر 


محمد علیی شوستری: جهت تحصیل به اصفهان می‌بود . ازوست: 
دل نیست که کرد سر آن زلف دوتا شد از رشسته جسانم گرهی بسود کسه واشد 


۳ 


محمد مقیم محتشم: از اکابر خراسان است. سلسله او همه اهل فضل و کمال بود. خود هم از علم 
بهر ه داشته. خصوصاً علم هندسه و نجوم . اشعارش این است: 


خلوت ناز تو بر خیل سلک در بسسته است گردش چشم تو ره بر دور ساغر بسته است 

خون ز پروازش چو مرغ نیم بسمل می‌چکد نامه شسوقی که بر بال کسبوتر بسته است 

من هلاک آن کمر هر جا خیال نازکی است ماخذش آن است اما یار بهتر بسته است 

سبتلای رنسج باریک است از دوران چسرخ هرکه همچون رشته دل د رگن جگوهربسته است 
۱ ۱ 

۱ -پ « میکند ۳ - ل - چتانکه این اشعارات گویم ۳ -ل.پ < پیش چشمش باعث منزل بود 


۴-ل -نقش ها 


۱۳۹ باب المیم 


حکیم مختاری غزنوی: نام او عثمان است. بعد از آن مختاری تخلص نموده . جمیع افاضل و شعرا 
به استعداد و قابلیت او قاثل‌اند. از آن جمله حکیم سنائی که هیچ کس را تقدیم و تفضیل ( نیست به 
استادی او معترف بود. بلکه گویند حکیم مذکور از مستفیدان اوست. دیوانش هفت هزار پیت به نظر 
آمده ازوست؛ 

۰ از 


بسرنامه بند موی و نزدیک من فرست تا جان خود به نامه فرستم بسوی تو 
بس رکسوی تو بسبوی تو جان می‌دهم بباد گر بوی تو به سن ندهد خاک کوی تو 
عه ع بر 


مولانا مظه ر گجراتی: از افاضل زمان و سخنوران کامل است . مدح بادشاهان گجرات نموده. 


فسم عسبالم. درازی دارد هر جسه گسیرید ختص ررگکیرید 
رز 
هس رگز از دص رکس نسیاساید این امسید از زمسانه بنسر دارسد 
اف و سرجسباً بستو ای بساد نسو بسهار لسن دک ای نفس نس‌افه تستار 
بتسسر نفوستا بسه مسلامی زسوی دوست روح قسلوبنا بسه نسسیمی ز زلف یار 
و : 


معین الملک حسین بن علی اصم: از منشیان مقرر و کتاب قرار داده . ذوللسانین بود . در دیوان سنجر 
به انشاپردازی امتیاز داشت . ازوست: 


همی ترسیدم ای پیری که آیی نزد من روزی نخواندم‌من‌ترانا خوانده بر من رحمت افگندی 
کنون‌بی شش است‌ترس م که روی از من بگردانی مرا ضایع نگهداری و آنگه رخت بر بندی 
۱ ده نون ] 


امیر معزی: استادی مسلم الثوت است که مثل انوری و غیره پیروی او نموده‌اند . درین صورت 
توصیف او نمودن مهتاب به گز پیمودن است ۰ ازوست: 


ای سیمتن مکن تن سن چون میان خویش ای سنگدل مکن دل من چون دهان خویش 
۱ اد ار ۱ 


۱-ک - فضل. ل. پ - تقضیل ۲ - پ « + این رباعی گفته . 


مجمع النفایس ۱۳۹۸ 

خواجه موزون: از ارلاد ناضی تین الدین ناگوری که از کمل ۲ اولیای هند است. بود . از خط و 

معما نصیبی وافر داشت . ازوست: 

مرا چه سود زگلهای رنگ رنگ بهار چو بوی نیست دلم از به هیچ رنگ قنرار . 
اد ود ۱ 


مثنوی دارد مسمی به شاهراه نجات" و تاریخ,جهت آن گفته که این است: 


بسهر تساریخش آنکسه درا سفت "شسسسساهراه تسسجات" دلهاگکفت 
زو رو : 
سباختم از لاله روی تسازه داغ خسویش را از چراغ ی(" کرده‌ام روشن چراغ خویش را 
۱ رد 
بسکسه سنگ امتحان د رکنار دلها کرده‌ای کعبه ای دز زیر هر سنگی بود کوی ترا 
و و و 


نسیست یک د لک زخد نگ چشم ستت خسته نیست رحم در س رکار این ترکان ترکش بسته نیست 
خحاطرش از بسکه نازک دارد استغتای حسن گر دعا در زیر لب هم می‌کنی آهسته نیست 


جع زو 
گ رگویمت که لطف نمودی, خو شآمدی تسرسم بهانه سازی ‏ وگویی خوشامد است 
و 
کسی ک هگفت درین روزگار عیش کم است ا گر به میکده راهش دهند بسیار است 
مکو سرا به کدامین عمل دهند نجات چ کار بساکسرم افتد بهانه بسیار است 
و : 
هوای میکده‌ام بساز دز مسر افتاده است هزار شک رکه کارم به ایس در افتاده است 
خ و عزو 
هرشیقنه‌ای که کشت به سنگ آشنتا شکست غیر از دل م که تا ز دلت شد جدا شکست 
و 5 
به کویش می‌روم با دید گریان و خوشحالم چوآن مست یکه بارانش به نزدیک چم نگرید ( 
ود ۱ 
تسا چسند آب حسرتم از چشم‌تر چکد . . . . . خسوننابه لاله لاله زداغ جگر چکد 
خواجه هر چند فرو رفته بفکر زر خویش نیست ممکن که پس خانه قارون برسد . 
تن هن | ۳-ل «چراغ 


۲ -ل. ن, پ «گیرد 


۱۳۹ 


باب المیم 


دانسته شد که مسطلبش آزار("کردن است 


شسیشه‌ای پر می‌کن و صبرت بگسیر . 


پسیش مسستان شسیشا خسالی زسی 
هیچ گفتم آن دهان را لب به دشناهم گشود 


مجذوبی !" چون‌معامله در حشر با علی (ع) است 
حیدر بگ و و نامه اعمال مویش را 


آن شب که زآتش می‌گردد ایاغ روشین 
تا نسظر بر خلق داری واعسظ مردم مشو 
روز شسسنبه بجز پیاله مگکیر 


مجدوبی کسه خاطر مکدر دارد 
از ابس رکسسرم عسنایتی می‌خوافسد 


بسبر خاک نسظ رکسرد کسه زر می‌سازم 
ون دیسد که در جهان نمیگنجد حسن 


روزی که رسی به پسرسش این درویش . 


شاه ی که بسه کسلبه گندای ی گسدرد 


۱- لپ -کسی در ۲ -ل « آزاد 


۱ -لدپ دماز 


۵- دپ «حالم 


جع بو 


جز ز ‏ 


فضس۱ 


جه خزه جر 


ره زر 


۴ 


زد و 


خر 


بل 


خ خز بل 


زا 


یعنی بیا به روی کس این( در نبسته‌انید 
مارا به سیب بی هنری تا خسرید یار 
بسا حسضور قسلب بگسزارم نسماز 
از تسسسماشای سبیهر شسیشه از 
بسی صفا باشد چصو روی بی نماز 
خاطرش از هیچ می‌رنجد ندانم چون کسنم 


مسسن ضامن تو تسابتوانسی گناه کسن 


از هسر دو رو چ و کاغذ مشقی سیاه کن 


پسروانسه میکشان را گوید چسراغ زوشن ‏ 
خویش را رسوای عالم بسر سر هنبر مکن 
خویش را کسمتز از جسهود مکین 


خسسونها در دل زچسرخ اخسضر دارد 
امنسید زاسسمان دیگسسسر دارد 


پب رآ بگسره زد که گسسهر می‌سازم 
دل برد کسه صالم ی" دگر می‌سازم 


جانی کسه تو داده‌ای کبتم تحفه خحسویش 
از مال خودش(* مساحض رآرد به پیش 


۳ - .ن.پ « مبعلو ب 


۶ -ل «خوش ما حضر آرند 


مجمع التفایس 


ایسین بسکه زطوق بسندگی خاکی را 


چشمم که سرشک لاله ون مسی‌آرد 
یار رخ ا و کردم و در شور شدم 


در جسیب دلم چساک و رفو بسر سر هم 


ز نسها رکسه رخ بستابی از دل ریشان 
رمبزی است خسسط دانسهة گسندم یسعنی 


هرچند عصلی(ع) را ز نبی( ص)رنگ بروست 
شمعی کسه کتند روشین از شمع دگر 


خانقاهی که به خرجش نکند دخل وفا 


از مثنوی مسمی به شاهراه نحات اوست: 


در دلم مسسهر دلگشبای علی(ع) 
آمسسد از خسانه خسندا بسه جسهان 
نسجفش نسام و قسطعه‌ای ز بسهشت 
جاش سبیداست در سهشت دا 


از مئنوی غیر مننوی مذکور اوست: 
گره بسسسته‌ای داشت طفلی بسه دست 
دوان طسسفقل دیسر ربسودش زج 
کیره بسپته دنسما و طفل آدم است(٩‏ 


از مثنوی دیگر اوست: 
7 11 ۳ تانی ‏ تاد 


۱- ل. پ < اینکه 


برد ار 


جر 


ره دعر 


و 


۴ ۱ 


۳ 


و بر 


زد برد خز: 


رک ل.پ آدمی است 


۱۴۰۰ 


هر جند به ما سایه بسینداصته‌ای 
از روز ازل ند ود سساخته‌ای 


رازی است کس از رده بسرون مسی‌آرد 
این جاست کسه بوی گل جنون می‌آرد 


ون فنچه نشسته تو بتو بر سر هم 
هر چنند گسره شند آرژو بسر سر هنم 


شکرانء آنکه( نیستی ون ایشان 
نسصفی از تست نصفی از درویش.ان 


گر فرق نسهی میان ایشان نه نکوست 
هسر چسند ازوست روشن اما چون اوست 


صرفة وقت دران است که میخانه شود 


کرده حفظم چ و مسصحف بسغلی 
هص‌مچو نسام داز دل بسه زسان 
فسسسرد اول سس خه گشت جدا 


۶ 


۳ 1 ۳ از 5 4 و درک مد ۶ ۳۳۹ 
چسو بکشود در وی نه بد جزهوا 


بکوی ش که چسیزی به او در به هست ۳ 


سوخت ون عشتقی که در جانی فتاد 
هر بستی شسمع مزار خویش شد 


۳-ل پ -وفا بسته نیست 


۱۴۰۱ باب المیم 


شعله سسآن آتض زبسانی زان گروه بسادلی پر از شکایت ک‌وه کسوه 
گفت باآتش که ایسن آشوب چیست از شکست دل تسا مسطلوب جسیست 
گفت آتش ی سسبب نفروختم! دص وی بسی سعنیت را سسوختم 
ایسنکه(" می‌گویی نیم با صسد نمود هسمچنان در بسند خضود هست ی که بسود 
بباچنین دصوی چرا ای کسم صیار بسبرگ خسود را سباختی هر نسو بسهار 
همچو نی مسجذوبی برگ خود مساز۳ ون حریفان زم‌انه کج مباز 
مسرد را دردی اگر باشد خضوش است درد بسسیدردی عسلاجش آتش است 
ود 


ملا مانیی شبرازی: از شاعران مقرر و مشتهر عهد شاه اسمعیل صفوی است. خیلی خوش غزل است. 
عاشق بادشاه مذکور بود. بنابر سوء ادبی و سعایت بدگویان به قتل رسید . گویند دو کس مانی تخلص 
بودند.یکی شیرازی و دوم کرمانی.اشعار هر دو به سبب قربت(" زمان خوب شناخته نمی‌شود. غزلی 
" ( وقت فتل خود گفته» این است: 


مرا به ظلم بکشتی طریق داد این بود زٍ بسادشاهی حسن تسو ام مراد اینن بود 


. سرم جدا شده از تن به خاک راه افتاد سمند ناز تو هر جاکه با نهاد این بود 
بسه روز حشس رکستم داد و دامنت گسیرم که‌آنچه ۱ داد فمش خاک من بباد این‌بود 
شسنیده‌ای خن فیر در صق مانی مرا کسجا بتو ای دوست اعتماد این بود 
را ۱ 
میلم به اسستخوان, سگی آن کسو نمی‌کند سگ اسستخوان سسنوخته را بسو نمی‌کند 
گسر من بمیرم از فم او بس عصجب مدار سردن چسه می‌کند کسه سم او نسمی‌کند 
ماد 

مساه نو است این که شد از آسمان پدید سا نون آخر رسضان است و عین عید 

دارالشفاست مبکده بیمار روژه دار سافی طبیب حاذق و می شربت مئید 

مد 

در خشم !۷ شد آن شوخ بلا را بگذاریر(9 او را بک‌ذارید خدا را بگذارید 
ان شا 

صسورت نسعل سه دل زان بت مسهوش دارم بسسهر زود آمسسدنش نعل در آتش دارم 
عو عد ع 

۱-ل.ن - بفروختم ‏ ۲ ۲ -ل »ای که : ۳ - ل. پ 2 پساز 

۴ -ل. پ - قرب ۵-ل « قزلی که پ - فزلي در ۶ -ل که رنگ داد پ که آنکه . 


۷-ل -چشم ۸ -پ > مگذارید 


تو قدم نهی بخاک و ننهی به چشم مانی۳٩‏ 


و بسسیالا دی بای خ‌دا 


بسسود عکس لیش در چشسسم بسسیخواب 
یکدقت ناو سنوی اشتیران نت ۱۱ نکنرد 


تسانگاه آشستی تقریب پا بوسی بود 


49 


و 


3 


جرب 
له +2 
با 


رد زر 


۱۴۰۲ 
بنگ رکه قدر سردم برت این" قدر نباشد 


مسا صمی‌کشد این چ‌نین می‌نماید 


بسابلای خداکسیی چسه کنند 
و شیرین در درون چشس مه آب 
او را نگسسه کسسنید خستدا را نگسه کسنید 


دوست می‌دارم که یار جنگجو باشد مر 


نصیرای مشتاق: از ولایت تویسرکان است. به اصفهان آمده شاگرد آقا حسین خوانساری گشته. بسیار 


خوش گوست . ازوست: .. 
بخاک من نظ ر کی افتد آن سرو خرامات را 


مرگ زگسره زآبسله‌ای وا ن‌می‌شود 
ریزش بسیا رکی مي‌آید از هر نگ چشم 


پر شکوه بود دل ز هوس تا هوسی هست 
گاهی پی دلسوزیم ای شعله برون آی 


عکس از تبسم تو چو مایل به خنده شد 
مصحف رویش‌ورق‌گردان‌شد از برواز رنگ 


آرد بسسراه طسالب حسق ره فستاده را 


۲-پ ه آن 


۴ 


ره مد 


زد ۶ 
9 


زب و 


۴ 


بل 


۴ 


زکرد سره بالا مي‌زند دامان منژگان را 
پسرتو از روزن به فدر روزن افتد بر زمین 


در خرمن ما سوختگان مشت خسی هست 


سسیماب مسرده در پس آنسینه زنده شد 
می‌زند فال نگه سا رب کسدامین بی ادب 


آب روان روان کسید اب اسشنستادة ر 


۳ -ل ن.پ - نگه 


تن ۱ -._" باب المیم 


مولانا محمد: در زهد و تقوی بسیارکوشیده. مدتی در هند بود و باز به ایران رفت . ازوست ی( 
‌ نعمت الوان شاهان گر چه از خوا ن گداست 5 لیک‌از جوآب شرین‌است در دریای تلغ۷ 


3+ ۴ 


میر معز: از کاشان است. نستعلیق را بسیار خوب می‌نوشت. به هند آمده فوت شد. ازوست: 
آدگل ز داغ ۳" عشق خود افنگار کنرده است هرگ زکسی به دست خود این کا رکسرده است 
بای ۱ 


هیر مجمد: خلیفه شیخ علی مشهدی( است که صوفی بود . ازوست: 
آزمسن نسمانده بسجز هیچ یار جانی من تسسمام بسسرده مرا آب زنسدگانی من 
و 


آقا مومن صفاهانی: پدر حاجی صادق صامت است . از درویشان صاحب حال بوده . چنانچه در 
شیراز حلقه ذکری داشت . مرزا صالح دست غیب حالات آقای مذکور نوشته. چیزهای غریب نقل 
کرده . گاهی در عين شور رباعی می‌گفت. مشخص نیست که رباعی از خود او باشد. چراکه حاجی 
صادق باد نداشی (۶) . ازوست: 


صسوفی بسه سسماع دست ازان اقشاند تسا آتش خسویش را دمی بسنشاند 
ص‌اقل دانسد کسه دایسه گسهواره طضسفل از بسسهر سوت طفل مسی‌جنباند 
بو ما ۱ 


میر عطا منتهی: از طهران است. در کمال شوخی و لطافت طبع و به طریق محمد قلی خان سلیم؟ 


است ا:واست(۸): 
لت زوست ۰ 
رو ۱ 

چوموج‌ساخراز صد وجه دارم چین پیشانی چو دود مجمر از صد رهگذر دارم پریشانی 

۱ تث_ نس ۳ ۱ 
هوای زلفش از دل تسساب بسسرداشت خضیال چشسمش از مسن خضواب بسرداشت 
چسنان د رگسریه مشغول است چشمم که پ‌ندارد جسهان را آب بسرداشت 

۱ و ۱ ۱ 

۱-ل -گفته ازوست ‏ ۲-ک « سخت. ل -ن -پ « تلخ ۳ - ل «گفنه ازوست. 
۴۰ -ل دباغ ۵ -ل. پ. «شیخ محمد علی مشهدی ۰۰ ۶-پ <« +اين اشمار 


۷-ل -ن -پ « سلیم ادا بند است ۸-پ - + این اشعارات 


مجمع التفایس .۱۴ 
گر سرد در امک‌ان من و مایی نکسند بسسر اوج وجود جسز ه‌مایی نکسند 
رسم تسمکین ز حسق بیامو ز که او بساایسن همه صستع خسود نمایی نکتد 
و ۱ 
از لعسل لبش روایسستی مسی‌شنوی وز مسصحف زلفش آیستی می‌شنوی 
گر راست بگسویم کمرش چیزی هست لیک از دهسنش حک‌ایتی مسی‌شنوی 
۱ و بو زو 


میرزا ملک مشرقی: از خراسان بود. ظاهراً مشرقی تخلص از همان سبب است. اگر چه در عداد 
شعرا بود اما در کمال نزاکت و بلند پردازی بود و در لباس بسیار تکلف می‌کرد. وضع آدمیانه بزرگان(٩‏ 
داشت. ملازمان و غلامان مقطع صاحب حسن در خدمت او می‌بودند. مدتی در خدمت حسن خان 
شاملو حاکم هرات بود. با میرزا فصیحی محشور و خان از صحبت او بسیار محظوظ. چنانکه ایامی که به 
اصفهان رفته غزلی در مفارقت او گفته که این بیت ازان است: 
تب امیرقی ا زکنار من رفت از مشسرقم آفستاب رفسسسته 
ده کاو 

دیوانش به قول نصر آبادی قریب ده هزار بیت است اما در هندوستان این قدر نرسیده. بعضی از 
فرزندان یا قرابتیان او تا حال هستند» ازان جمله است خان عطوفت نشان قامنم یار خان قسمت تخلص 
که بسیار عزیز درست آشنا و نزدیک به دلهاست و شعر هم خوب می‌گوید. ازوست: 


خدای‌ادل ک‌افران دی رکسیست حسریم حسرم مأمین الطی رکسیست 

مک‌فات دوزخ زتسقصیر مساست شسمیم بس‌هشت ا زگل خی رکسیست 
و کر 

آن‌ها که بسد کسنند سزاوار دوزخسند دوزخ چه کرده است که شایسته من است 
زر وه مرو 

4 ۰ 0 ۲ 4 مه میا مر ۲ 

جامةً گلگون من‌امشب بسکه صالم شور بود گر به شمع کشته می‌زد آستین در نور ۳" بود 
جع 

بسرخی زکه خود را به چرافی برسانیم تساقوت بسرهمزدن بال و پسری هست 
ث_ِ از و 

شسسبم خ‌وشیو ازان سیب ذقن بود دلم در سبینه چون گل در چسمن بسود 

آزان عسریان بسسر مسی‌برد مجنون که بامسشوق در یک پیرهن بود 
ع 3 


۱-ل -ن -پ « بزرگانه ۲-ل -سوز. پ شور 


۱۳۰۵ 
یا رب آن کس که به تیفت دم آبی داد است(٩‏ 


دلم زیر چس من دلشکسسته می‌آید 
زکسعیه آیسم و رشک آیسدم بسه خسونابی 


به زخم سینه‌ام ای سخیه راه" نگ مگیر 
بکام خویش هرگز در فضای بال نگشودم 
مس ی توانسستم شکایت کسرد ازو 
باغبان چو غنچة نرگس مرا در خواب چجید 
طسسرح دنسیای نوی می‌ریختم 
غدب دل زین بستان بسه زاری 


آن را که بسه فمّاریت اقرار آید 


هر دم مسسریز خون دل ناله کسیش را ۱ 


خال فد بتان جون کند هلاک مرا 
جو صندلیب بسدارم به آه و نله گذشت 
چون چاک غنچه زخم دلم بخیه گیر نیست 


دلم زجور و جفای ت وآن چسنان پر نیست 


۱-پ دم تبغ تا آبی داد 


۲ -لی پ کار 


ور 


دز 
جع و 


هه ار 


ون این ] 


برد 


بثِ۳ 


ده برد 


دعر 


و 


مه بر 


ع بو 


ع ع عز 


ک رر عز 


باب المیم 
آفت سس ۰ روز 1 یامت ید 1 


چسو داغ لاله در آتش نشسته مس یآید 
کسه از زارت دلهای خسسته می‌آید 


ره ترشح خسوای جگسر(۳ بگذار 
چو مرغ بسته دایم در قفس پرواز می‌کردم 
فسیر او گر دیگسری مسی‌داشستم 
رز به حسرت د رکدامین بزم چشمی واکنم 
گس رکف خاکستری می‌داشستم 
نسم ی‌آید زمسن بسسیمار داری 


عصیبان د و کون را خریدار ایند 


سرگ است چاره صب رکم و درد بیش را 
بسه کسردگار سسپاریدنی بسه خاک مسرا 
ص وگل تمام بهارم بیک پیاله گذشت 
بسرگ گل است سینة صاشق حریر نیست 


که گ رگسسته شود بخیه‌اش توانم دوخت 


۳ -ل. پ - خوناب حسرتی 


۱۴۳۰۶ 


نه زخم خسا رکشیدم نه رو یگل دیدم : 


دافم که درین فصل کسی هم نفسم نیست 
ان طاثر نسجروح ضعیفم که درین باغ 


باکمازآشوب محشر نیست نی‌ترسم که باز 


۱ می‌نالم و ز زخسم دلم ون نسمی‌چکد 


۱ در دیسده چسراغ گسل افتاده عاقبت 
اگسر بسه مسیر چسمن می‌روی قدم بسردار 
۱ تسرنم تسو بسه صیاد می‌دهد تعلیم 
خسزان رسید وکسی آشنای عیش نشد 
گنیر که زتسیر قفس آزاد ک‌نندم 
امشب بسپای مسر مه مسر مي‌نهد دلم 
فسنچه آهسته نفس می‌کشد امشب گویا 
دریسن بسهار عصلاج جسنون من مکنید 
از اول عسسسمر مسی‌توان یسافت 
ذوق نالیدن مسرغان چس‌من را دانست 
یک ره بسر چشسم تسرم پمانسنهادی 


کسس ی کسه زمزهه‌ای بشنود نمی یایم 


بط جر 


بو بل 


و 


خ خزه ب 
+ ۴ + 
و 
۳ 
بو زو بر 
6 ۳ 
وخ خر 
و 
بر بل 
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+ + 


زعسندلیب شس‌نیدم که نسویهاری هست . 


یک مسرغ گسرفتار رفیق قسفسم نسیست 
اسید نگهداشستن از هسی چکسم نسیست 


همچو شم عکشته بایدزندگی از س رگرفت 
گویا دلم هسنوز زخسوبان بسریده نسیست. 
از بسکه در مسصیبت پروانه خضون گریست 
که همچو رنگ حنا می‌رود بهار از دست 


نهار همچون فریبان ازیس دیا ر گذشت 


کسو قسوت بالی که توانم به چمن رفت 
گ‌ویا نشان گردی ازان آسستاه یسافت 
درچمن‌مرغ جگر سوخته‌ای‌درخواب است 
که وقت سیر گلستان نه وفت زنجیر است ۱ 


کین فستن خر الزمان است 


هس رکه از داغ دل سوخته مرهم برداشت ‏ 


در راه تس و گسویا ز صن افتاده‌تری هست 


وگرنه ذوق قفش کمتر از گلستان نیست 


۱۴۰۷ 


باب المیم 


نظر بسه روی تسو دارم ولی ز سیم خضراش 


پسیش ازیسن در سرت آرایش دستار نبود 
ما چو یوسف ضم بیهوده فراوان دیدیم 


خاک شد فسرهاد ا زگلزا رکوه بیستون ۰ 


نه در بسهار نتشاطی نه در خزان آصی 
میااز خانه بیرون گو جهان بیت الحزن باشد 
از رشک گسرمی گسل و بسلبل دریسن بسهار 


مرا هر روز بر مسرغ دل خود رحم میید 


و و مه ما , (۳ 
عزیزان باز دوق نازه‌ای از(" مصر می‌یابم. 


تو صید کن به فرافت که فیر ناوک تو 
سپهراز جان مابیچارگان‌یارب چه می‌خواهد 
خسون دل می‌چکد از بال کسبوتر شاید 
مانداز هرکس غم‌ودردی به ایسن دیوانه ماند 
مرا به وقت گل از باغ با قفس بردند 
نه از میخانه جای نیست خاک می‌پرستان را 


کسی کسريم‌تر از عشسق نسیست در عالم 


۱ -پ -ن ه پرویز " ۲ -ل د در 


هل 


و۳ 
دز 
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زو زو که 


و و ۱۳ 


او ره ور 


زد بل 


و 


ده هن 


و 


و 


ز نسازکی مه برهم نسمی‌توانم زد 


بود روزی که حیات این همه دشوار نبود 
مسحنت چاه چسو رسوایسی بازار نبود 


ه رکه بوی برده بر فرهاد" نفرین می‌کند 
فلک مرا به چه تقصیر در قفس دارد 
تمی‌خواهم‌ترا بیند کس یکو چشم من باشد 
پسروانسه بسی چسراغ ب گلشن تسمی‌رود 
که با این بی پر و بالی هوای آشیان دارد 
زک نعان سوسفیگسوبا درین بازار می‌آید 
دریسن چسمن دگسری بسال و پسر نمی‌دارد 
که هسر روز آفتابی بر سر دیوار می‌آرد 
از لب چاه بسه بسمقوب سیامی امسد 
آخس رآبادانسي عالم به بک ویرانه ماند 
بسه گسسلشنم مسفرستید تا بسهار شود 
که‌آن‌جاه رکه آید جرعه‌ای بر خاک می‌ریزد 


که بی مضایقه فرهاد را به کشتن داد 


مجمع النفایس 

تسامنع گریه دیسد دل زود رنج من 
۳ ا زگفت وگوی درد من خون می‌چکد 
بسی تکلف ای او شقن 
هسمچو خورشید قدم بر سر و داریسم 
زشوق سی رگلزار آن قدر فرصت نمی‌یابم 
خانه‌ای د رگلشن از خاشاک مژگان ساختم 


زبان دان نگاهم گفت گنوی تا ٩‏ می‌دانم 
منم آن فنچه پهلو ی گل کز جور بی رحمان 


دلم در دام بسا مسرغان قیامت الفتی دارد(؟ 
اثر رفت از نان شاید از چش مگل افتادم 
1 بیمار ما را آب فربت سازگار آمسد 
می‌روم شبها و د رگلزار نسالان مسی‌شوم 
دود آه نساتوانسی می‌شود گاهی بسلند 
مسنم آن سرخ گسوفتا رکه دن من من 
نسوای بسلیل و بو یگدل(" نشنیده‌ام هسرگز 


نیم‌آن بی ادب کز شوق رو بر روی گل سایم 


۱ -ل.پ یار 


۴-ل -پ -گلی 
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و 
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زد برد با 


۲ که < دارم ‌. ن.پ « دارد 


۱۳۰۸ 

از زخسم تسازه جکسرم خسون نسمی‌رود 
ب‌ابل مسحروم از گاشن بسرون افتاده‌ام 
از پس ی آزادگان گاهی صفیری مسی‌کشم 
عسالمی در تسه یک آبس له پباداریم 
که در کل یت و خرف رون آرم 
آشسیانی بسهر مسرغان پسریشان ساختم 


زیک جنبیدن مژگان به فکر صد ادا افنتم 
به جرم خوبی همسایه ا زگلشن جدا اشتم 


ازان ایسام می‌ترسم که تنها در قفس افتم 
نخواهد کرد اکنون هیچ ک سگوشی به فریادم 
قفس شد آشیان از سهربانی‌های دم 
بساعث آشوب این آسوده مرغان می‌شوم 
تاداس مسی‌آید از ویسرانسه‌ام 
اگ رآزاد ک‌نندم به قفس میآیر(؟ 
همین از دور خناری پر مسبر دینوار می‌بیتم 


دلم‌صدبار خون شد تا به نزدیک چجمن رفتم 


۳-ن - می‌آیم 


روم جع دوم مومع ره سوم 


۱۴۳۰۹ : باب المیم 
پسیش هسر بیدرد تاک یگریه‌ها تستها کنم 


می‌روم شاید مسصیبت دیده‌ای پیدا کسنم 


ار 
نسمی‌آسایم از پسرواز یک ساعت نمی‌دانم که مکتوب کدام آشفته را سر بال و پسر دارم 
ی 
چو صبح از دست استغنا یآ نگل پاره می‌کردم اگر در عهد او می‌داشتم من هم گسریبانی 


محمد تخلص". سابق گذشته. لیکن احوالش معلوم نیست . ازوست: 


خط خوشت که مملکت جان فروگرفت موری بود که ملک سلیمان فروگرفت 
می‌برد خاک کوی تسرا باد دیده گفت این حق مردم است که نتوان فر وگرفت 


محمد موّمن میرژا بن سلطان حسین میرزای بایقرا: نهایت خوش فهم و زکی الطبع صاحب جمال و 
کمال بود . برادرانش برو رشک برده او را در زندان محبوس گردانیده. آخر در حالت مستی از پدر حکم 
قتلش گرفتند و بعد از هشیاری هیچ فائده بران مرتب نشد جز اهم الله جزاء ما عملوا. لهذا بدین سبب 
شعرا اهاجی برای میرزا سلطان حسین گفتند . ازوست حسب حال خود گفته(: 


ناجوانمردی که بی جرمم درین سن می‌کشد کافر سنگین دل یگشته است مومن می‌کشد 
و : 
کر زو زد 


.وست ساقی شد دلا جام محبت نوش کسن نیست وقت گفتگو دم درکش و خامو ش کسن 
عید آمد و ا زگردش ساغر خبر آورد ۱ خشت سسرخم کند و در تصوبه بس رآورد 
خو زو 


ملا محمد معمایی: در مجلس ۳ امپر علی شیر مسطور است که وی به غابت ظریف بود و در زمان 
بابر میرزا صدر معظم شد و بر سر تربت خواجه حافظ عمارتی ساخت و میرزا را ضیافت کرد و قبل از 


آمدن میرزا شخصی از راه خوش طبعی در مد نظر میرزا این بیت نوشت: 


۱-ل -پ -تخلصی . . ۲ ل -لیکن حسب حال خود گفته ازوست 


۳۴ -ن -ب <- مجالس 


اگر چه جمله اوقات خحویش فارت کرد خداش خیر دهد ه رکه این عمارت کرد 
جع بو ۱ 
مرا هسوای مسفر بود پیش ازین در سسر . و صورت تسو بسدیدم نماند رای سفر 
۱ و : 
و ظاهر اين از دیگری است که به همین نام بود. 
۱ جر 


مجرمی استر آبادی: احوالش معلوم نیست . ازوست: 
مسدام وامظ سا منع باده نوش کسند . چه خوش بود که دمی د رکشد خموش کند 
۳ ۱ زر 


محمود بر لاس مزدقانی: درویش کریم الاخلاق صاحب حسب و نسب بود, . ده نامه نظم کرده. 
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ازوست 


۳ ۱ 


مولانا محمد بد خشی: از شعرای عصر سلطان حسین میرزاست و در معما از بی مثلان تا غایتی که بر 

معمیات میر حسین اعتراضأت دارد . ازوست: 

خیال خنجرش در دیده بیخواب می‌گردد چ و آن ماه ی که هر سو در میان آب سی‌گردد 
۱ فن و 


میر معصوم معصوم تخلص: برادر مير هاشم ستجر پسر میر رفیع الدین حیدر معمائی. دوبار به هند 
آمده. در بعضی از مقاطع نام ظفر خان احسن که از امرای هند و مربی اکثر شاعران ایران مثل میرزا 
صائب وغیره بود.داخل است در دیوان او «بیفم» تخلص نیز دیده شد.چندان‌عقل‌معاش نداشت لهذا 
میر رفیع الدین به او می‌گفت که من آفتاب لب بامم چرا شتاب می‌کنی آن چه دارم از تست . میر معصوم 
۱ گفت: بلی آفتاب لب بام هستی؛ لیکن دامنت میخ دوز کرده‌اند . مدتی در هرات با ملا اوح ی( در 
خدمت حسن خان شاملو که ممدوح و مخدوم فصیحی و ملک مشرقی است بوده . ازوست: 


دریسسن سها رکه بساشند دشمنان تتها ۱ مرا گسذاشته بسلبل به بافیان تنها 
و 


۰ -ل « نیز گفته ازوست ۲ -ل.ن -پ <ارجی ۳-پ ه حسین 


۱۳۱ 
معصوم اسید است که مرغان چم ن گرد 
کوهکن بار چو می‌بست به شیرین می‌گفت 
به سعی خود نرود ٩‏ محملم( زکعبه به دیر 
د رکسوچه‌ای که کسام دلی گشسته رو بسرو 
غسیر از شکستگی بسه مسرما نسمی‌رسد 
آباآن کسه در وفای گیل و شمع مرده‌ایم 
به جرم آن که به ما بوی پیرهن شده همره 
به جه روند عزیزان به ریسمان کسان 
خاطر غمنامه‌ام از بسرگ گل نازکتر است 
دگیر زدامسسن من دست بسر نسمی‌دارد 


دی کس یگفت که قربان تو بادا معصوم 


تو درد و داغ طلب نیستی بسرو معصوم 


بسه طالعی کسه مسنم کسیست ا زگسرفتاران 


دودمان عشق از بهلوی دافم روشن است 


۱-ل. پ - برود 


۴-ل -پ د متسد 


هب 


زو ۳و 


دک 


زد و کل 


او 


که زو 


اد 


کاو عله 3۶ 


و 


زو 
ع عد کر 
و بو 


عزه زر 


باب المیم 
کردند بسه گنرد سیر دام و قفش ما 
که به رویز یکی داشت زبان تیشه ما 
زراه مسی‌برد ای هسمرهان ۳ 
امسید را بسته راه دگنیر بسنرده‌ايیم ها 
گسوئی شکسته است خط سرنوشت ما 
نشسسنیده‌انسد بسلیل و پسروانه نام ما 
نسسیم مسصر بسه تاراج بسرده قافله‌ام را 
بسه آسمان نرود کس ز راو زینه سا 
مسی‌کند آهسته بسلیل باز مک توب مرا 
اگسر بسه چساک نسمایم ر وگسریبان را 


دیب ده تا باد ولی نعمت درا بو( 
حاست فنریاد ز هس رگوشه که بادا بادا 


که در قبیلً مسا نام صافیت ننگ است 


بسه دام رشتم و صیاد در کمین بنشست؟ 


هست تا یک داغ در دستم چراغم روشن است 


۳-ل. پ د مارا 


شام فراق سبز ( خطان تیره است لیک 


۱ و 

بسسدتر از مسسرگ است درد بسیغمی 
رت 

دارد همزار شبرط رسسیدن به وصل تسو 
تس 

در دهر فرصتم نیست چندان که سر بخارم 
وه 

از تسلخی دشسنام هم آفوش نکسردند 
ان 

مصلحت نیست که آتش ز صفیر افروزیم 
و 

مساقی شب آدیسته بنده من ی که بسنوشم 
او 

شسستابی نب‌دارد بسه راه دم 
تس 

کنونکه می‌کندم داغ ا و کباب ای بسخت 
و 

مسن تسرک بسرگ و بار شگفتن گرفتهام(؟ 
رس 

هرکجا چا کی است همدو شگریبان من است 
ی 

اگسر دو قسطره میم د رگلو رود مسعصوم 
و 

ناصح تمام درد سسری چون خمار می 
اد 

وصل نادیده چه دان د که چه می‌باشد لطف 
رس 

زیس رگسرد پسنهان است ا ز کساد سازاری 
۱ او 

۱-پ -ل «سرده ۲-پ -ل ن سرقت 


۲ -ل س تر 


(9 

هلت اک اوه روتی نات 
عاشقی عمری است زیت 
شرط نخست وصل نو از خود بریدن است 
گر جور دلبران نیست بیداد آسمان هست 
بسیوسته سیان دو لب او شک رآب است 
سقف فمخانه وسران شفس از جوب است 
شکراً این عیش که ماه رمضان است؟) 
اگر زنسدگی هست خسواهسیم رفت 
اک فتر آنفن من وامتیشی زنی ند اجت 
اين کار ضنچه است مرا این دماغ نیست 
ه رکجا خاری است د رآغوش دامان من است 
پسه روزگار نسمایم که کسامرانی چیست 
سی‌ده به مانه پند که مارا سفید نیست 
پیش مشتاق تو پابوس و زمین بوس یکی است 


در زمان زلف او(" خاک بر سر دام است 


۳-ل نکرده‌ام 


تس وج ویو سوه م. 


۱۰۱۳ 


عشق را نازم که هم از جامه دامانم کشید 


دامی اگسر خدا بدهد قکر دانه چیست 
ای اله سوخت از تو فلک سر به جیب کش 


عرش را از بس تنزل دیده‌ام آنسوی خاک 
مرا زگلشن کویت مسران بسه رنگ صبا 
داشت مجنون صحبتی باخود به‌طبعش‌خورد حیف 
حرام باد بمه معصوم () ذوق عشسق اگر 
معصوم ه رکه میل کند طوف کوی عششق 


شهید عشق از جیب کفن مکستوب جانان را 


هبار فاخته‌ات پایمال جلو؛ کوی 


بسغیر نسیل نسروید زخضاک ماسعصوم 
شسیثه باده کشان صادت طفلان دارد 
کی که گسلشن کسوی تسرا وداع کسند 
اگر یک در به رویم باغبان بندد ز بی رحمی 


توبة ذردی کشان و وعده خحوبان یکی است 


چه - کش ۲-پ -مشوق 


عه خ و 


زو 


3 


که زد کار 


دعر 


و 


خد عزد عز 


هدعو 


نا 


ان نکن 


عبر 


لا و 


که دک 


و و 


باب المیم 
بسیار بسر طبیعت سیماب خورده است 
هم گسریبان مرا از چسنگ پیراه نگسرفت (۱) 


بیدا اگر شود قفسی آشیانه جیست 
گر آتشی درون مسنی این زبانه جیست 


این چنین افتادگی‌ها هم کم از صعراج نیست 
که فیر بوی ازی گلستان نخواهم برد 
سنگ بیجایی که طفلان در میان انداختند 
بسغلگشاده در آغوش نیشتر نسرود 
اول زیسسارت تسو بسرای شگسون کسند 
بجای نامه اعمال در مسحشر بسرون آرد 


کسه می‌خرامی و مروت ز راه مي‌روید 
ازیسن زمین همه بسخت سیاه می‌روید 


یک دم از دامن ساقی بسه زمین ننشیند 
اگر به نکهت گل بر خورد صداع کند 
بجایش صد در از جاک قفس صیاد بگشاید 


می‌کنند اما همان ساعت بشیمان می‌شوند 


۳-پ -ن «گری 


مجمع التفایس 

زداغ می‌شنوم بسوی مشک‌تسر مسعصوم 
یک ناله بسود تحفه باغم ولی ز ضعف(٩‏ 
از بس بسه تیره روزی دلبستگی است مارا 
ازین مشت غبار یکز سیه چشمان به کف دارم 
مرا تسبصور پسسرواز مسی‌کند بسیمار 


چسیزی دگسر به دست نداریم چون کسنیم 


این که خورشید به مه نازش بیشی دارد 
او به بت ما به تسی در شهر وفا مشهوریم 


شیرین جسه پسر مستایش فسرهاد می‌کند 
چیزی که خاطری شگفاند جهان نداشت 


پسیغام آشسنا 4 و دیسسدار آشنا 


یه دل آمد از سوی آسمان همه آه بی آشرم حجل 


پسیچید نسفس در قسفس از بسکه پسریدم 
هسمچو مسظلوم کسه افتد بدو الم کارش 


تسرسم زگسریه چش م گسهر بسار بشکسند 
گل را بسه دیسده می‌خلد و داغ را بسه دل 


۱-پ د ضعیف 


کرد زو ار 


جر زر 


2 


و زو 


عه که عل 


زد کرو 


ان ون ان 


و ان 


زو اعد 


و و 


هرد زا 


ور خر 


زد زد و 


کر 


۱۳۴ 

کسه گفته کس زگل بسیخار بسو نسمی‌آید 
نیمی به گلشن آمد و نیمی به خانه ساند. 
وا مسی‌شود دل مسا روزی کسه اسر باشد 
چه رنگین سرمه‌ها در چشم آهو می‌توانم کرد 
سر قفس به سلامت. چه شد که دام نماند 
مسا گوش سی‌دهیم و دشسنام مبی‌دهد 


بسرهم نکسیشی و سعصوم تسوکیشی دارد 
هم رکس کسه کسار بر سرش افتاد می‌کند 
می زان سرام شد که دلی شاد می‌کند 


تا چند گوش ماجهد و چشم ما پرد" 


اما نتش‌نیدی م که زنسار فسروشند 


چوکس یکه مفلس و بی نوا به دیارش از سفری رسد 


بگسذا رکسه در دام بسرارم نفسی چسند 


گر مسرادم بدهد بعت بسد اختر ندهد 


این کاس گسدای دیسسدار بشکسند 
در پسای صندلیب اگر خار بشکننه 


۱۳۱۵ 


باب المیم 


عشق گه معصوم را زاهد کند گه باده نوش 
اک را در بسغل سینه نگه می‌داریسم 
از درد دوست شکسوه مرا غیر ازیین نبود 
بسر خنده چ وگسل در نگش‌ایند ملولان 
صد مسرغ بسیش از قفس آزاد می‌کنیم() 


مسر ماو قشدم زخم تسو تسا روز جسزا 
بس رکوی تسو از بسهر تسماشا خورشید 


کار شک‌ار او بسه رممدن نمی‌رسد 


بسها رگشت و چمن چستر بسادشاهی زد 


سسینه تا هست کسی راه گریبان نسرود 


چه حکمت است خدایا که خسته دل معصوم 
پسروانه تابروز بسرای مراد خویش 


خوش آن که با تو به راه وصال می‌رفتم 


۱ -ل -ن -پ «کتم 


زد و 


کرد کر 


هه زد 


اعد زر 


کر 


رز 


و 


ره و 


زر کرو 


وخ 


رد ۴ 


+ بو 


خزود 


بو 


آری آری کارها را کار قسرها می‌کند 
چاه ما نسه گسریبان و نسه دامن دارد 
کین حرف رشسته رفشته به گوش دوا رسید 
تسابسوسه‌ای از فنچه دهانی نستانند 
مارا اگر به دام کسی رهستمون شود 


داغ اگسر از سر ما سایه خسود واگیرد 
صبح پیش از هسمه‌ها آمده تا جباگیرد 


کس زگفتن این سخن به شنیدن نمی‌رسد 


نش ما وی دلیران دارد 
خسوشم کسه شاه گل صطسه گواهی زد 


ره جاک ی که فلط شد به گریبان افتاد 
که دگر از نظ رگسبر و مسمان افتاد 


گ‌هی ز درد گدازد گه از دوا سوزد 
شمعی به کف مزار مرا در سراغ بود 


سبان ماو تسو دوری نصبب منزل بود 


تسسواند در بسهشت آدم بسسر برد 
گل کسی چید که دور از بر معشوق نرفت 
یوسف امروز نه ا ز گرگ و نه از یعقوب است 
ای عزیزان تا دسماغی هست همراهی کنید 
اينکه همراه )٩(‏ موافق به جهان می‌خواهی 
و بوی پیرهن یسوسف ای صزیز اگر 
عمر طبیعی کند ۲ شراب که مارا 
زاهسد زب‌اده تندتر افشتاده مشربش 
گر دلم یک قطره ون دیر بیرون افگند 
پسیش تو حرف صیسی مریم نمی‌زند 
کلب سور است ماتم خانه تاریک من 
کشت نازی است باانسهید نگاهی 
بستر از نان گدایسی است سر راه بستان 
از سسایه لین بسپرد(؟" بسلبل روحش 
بسسوی تسربت مسچنون بسرید نعش مرا 


۱-ل - ای که همرامی ۲ -ل -کشد 


۴ -پ < نپرد 


۷ 
و 
دعر 
۲ 
و 
۴( 
عز وه کل 
دا 
وه عزو 
ون 
خر و 
رد زر 


و و ] 


۱۳۶ 

گر ایسین روهبای گستدم گون نسباشد 
من اگر بلبل ببی بال و پسری افتم چه شود . 
ایین متاعی است که نسیت به زلیخا دارد 
کاروان بوی پیراهن به غربت می‌رود 
ایسن قدر باش که عنقا ز سفر بازآید 
سسف رکنی ز وطن زیسنهار باز مگرد 
از فسم صد ساله زسانه بسر آورو ۳ 
بامسا شراب در شب آدیسنه می‌خورد 
طفل اشکم می‌رود خود را به جیحون انگند 
تا حرف می‌زنی تس وکسی دم نمی‌زند 
می‌شود روشن ولی روزی که ویران می‌شود 
نسیست که عاشق به سرگ خویش بمیرد 
هم رکه یک با رگرفت است دگر می‌گیرد 
مرغی که بسه دام و قفس آموخته باشد 


که هست بادیه را جسای یک مسزار دگير 


و( 


باب المیم 


خصدمت مسمیکده را داد یه من باده فروش 


5 ز زلف وکساکسل او هسم فستادگی آموخت 
اگسر زشسوق بسراریسم بال نیست عصجب 


الشب که نیست رویش چشم و چراغ مجلس 
شرمی کن ای مسحبت باشند تاک ی آخر 


بر تخت سنگ کوه نشسته است کوهکن 
پوسف گل غریبی گرگ است و چاه تهمت 
سین ریب ره کسوی خسود نسمی‌دانسم 
بسر داغ بستان را بسرمیان زنار خوبان را 
بسپای گلبنی آن رنگ گسریه کردهلم امروز 
بسدستیاری نساخن ‏ زکسوهکن مسعصوم 
مسعصوم اگسر طسواف شسهیدانت آرزوست 
دوری و دوستی خسوشم افتاد"" این مثل 
الف کشسیدن خس‌ویشم بسیاد مسی‌آید 
سی رگلشن چون کنم با این دساغ آشفتگی 


۱-پ » پیرون ۲ - پ « افتاده 


و زو >(3 


و 


و زو 


3 


ع ع ‏ 


کزرعه ع 


عله زد ع 


و 


که و زد 


زر 


زر 


خر 3 


و لد گر 


گاه پیمانه کش مگاهی صراحی بردار 


کسه گسفته‌اند تواضع ز زیر دست آموز 
که همچو چاک گریبان شد است دست آموز 


پسروانه هسم ندارد جو ما دماغ مسجلس 


بسلبل کسباپ گسلشن پسروانه داغ مجلس 
زانسان که خسروی بنشیند به تخت خویش 
گر تاب این نداری در خانه پدر باش 
کسه چشم بسته فتادم زآشیانه خضویش 
فزون از موی مسر زایبد ۱ زتار پیرهن دارم 
که بوی خنده دگیر نشسنود کس از ده نگل 
اگر بسزور نگسيريم تنیشه نامردیم 
چندین مکن شتاب که ما هم روانه‌اییم 
شسادم کسه آشپانة بسلیل نسدیده‌ام : 
چسو بعد فاتحه خط می‌کشند بر خاکم 
بال بسلبل را بسجای بسرگ گیل بو می‌کنم 


بسسیک دگسر مسژه را آشسنا نسمی‌بینم 


مجمع النفایس 


دایسم ز ضعف دل نسفس سیم رس کم 
پسرواز می‌نهد بر هم دام صبد بلا 


سا همجو ماه نسو ضم ایسروی دوست را 
نسدوزم بسر عصزیزان دگر چشم خریداری 
ماسف رکسردن ز بوی پیرهن داریم پاد 
این شکایت‌ها که من زان سرو قامت می‌کتم 


از خ‌انقه بسه انسجمن باده مسی‌رویم 
مسجنون و ما وکوهکن و دشت وکوهسار 


ای که آرام دل خحود به جهان می‌خواهی 
خانه دل ز جه‌گل بود که در روز ازل 


3 منتخبات نصر آبادی است : 


ازین حجاب که در دام دست و با زده‌ام) 
نام قاصد چون ب رآمد قالب ما شد تهی 
تسو تساد رآنینه رو دیسده‌ای زصیرت تسو 
بود تا نترانن ترفن از درد سرافکاز نود 


آستان جانان را در لبساس پنهانی 
زلف وکساکسل او را چو بیاد می‌ارم 


۱- پ < + اشمارات از ۲-پ « ایم 


ی 
کزو 
کل لو 


عر لد زر 


دعر 


هدع( 


و او 
و عزو ال 
وت ور ] 


هدع 


ک عیو زو 


۱۳۸ 


یک ناله بیش نیست اگسر صد نفس کشم 
آن بسه کسه خسویش را به پناه قفس کشسم 


تاه کته دیسده‌اییم هم از دور دیده‌اييم : 
اگر خواهم چو یوسف یاری از بازار می‌گیرم 
کاروان تا بار بندد ما به صئزل می‌رسیم 
گر بسروز حشسر انسدازم قیامت می‌کنم 


آزرده دل ز سبچه و سحجاده مسی‌رویم 
مایک جماعه‌ايم و بیک جاده می‌رویم 


امشب که ره به صحبت پروانه بسرده‌ایم 
بسعد درویشی اگسر هیچ نسباشی شاهی 
راست آمسد بسسبرش جسامه بسیت اللسهی 
سسر از حیجاب(" ققس در نمی‌توان مکسرد 
مسرغ روح ما جواب نامه دلدار بمرد 
چو پشت آیسنه صورت نبست کا رکسی 
صندل پسیشانی سنصور وب دار بسود 


بویه‌ها زلب دارم سس چجدهها زسیشانی 
می‌نهم پسسریشانی بسسر سسر پسریشانی 


۱۳۹ باب المیم . 


تا حسرف تلخ کامی فرهاد می‌زنيم خسرو تو نی زگر شکری می‌خوری بخور 
که ۱ 


می‌شود. 
مسن آن نسیا زکسنم در سحر به می‌خوردن ۱ که در نماز به عمر دراز نتوان کرد 
6 بوخ ۱ 


مسعود بیگك ۳ : از کمل اولیاست . تصانیف بسیار در تصوف دارد. چنانکه در هندوستان مشهور 

است. ازوست: ۱ ۱ 

جان زتنم تو می‌بری مرگ بهانه در میان روی نما و جان بسبر دو رکسن اینن بهانه را 
ار 

کناره جویی مرا هست آگسهی یسا رب کسه د رکسنار منن آورد اشک دریا را - 
کر 


مسعود ترکمان: از امرای سلطان یعقوب بادشاه عراقین بود. در حسب و نسب ممتاز و سرفراز. 
مثنوی مناظره سیف و قلم ازوست و بعضی او را به خواجه مسعود قمی نسبت کنند و ممکن است که 


یک قطره خون و صد غم و محنت دل من است یک دیسدن و همزار بلا حاصل من است 
و 

مشستائم و دورم فم جانکاهم ازین است مشستاق تسران دوز تسرند آهسم ازیین است 
۱ زد و 

بسی تسو چسون د رگسریه خسوابسم مسی‌برد خسسواب مسی‌بیتم که آبسیم مسي‌برد 
و کرو کرو 

تسقویم جسمال تسو چو دیسد است منجّم امسال هسمه فشستنه و آشسوب نبوشته است 
و 


فقیر آرزو گوید که بجای امسال این ماه مناسب‌تر است. و الله اعلم: 


کسجاست قابل داغ مت دل هسمه کس گلی است این که نمی‌روید ا زگل همه کس 
بسه حسیرتم که نسرفتی دمی ز دل بیرون چکونه جای گرفتی تو در دل همه کس 
و 


۱ -ل,ن -پ عماً ۲ -ل -پ -ن -ملا ۳ -ن « مود پیگ چشتی 


مولانا مشتری استر آبادی: از مشاهیر زمان بود . ازوست: 


سساقی اگر مسیم ندهد در هوا ی گنل دست مسن است و دامسن ساقی و بای گل 
وه ۱ 
محتسب در زیر ابرو چشم مستش دید وگفت ای مسلمانان درین محراب مستی خفته است ‏ 
و ۱ 


مشتری مشهدی: ارایل کاسه گری کردی و اواخر درویشی اختبار نموده در خدمت بزرگان بسر 


کردی. او ۱ 
کی مست می‌شوی تو بیک سافر شراب ای مشستری مگسر بسه خسم مسی‌فرو شوی 


خ عز خزه 


نا مظه وی: از اساتذه قرار داده است و ا ال در تذ ‌ ر . مدا سالاطیر ت بود . 
مو ظر فر ِ ِ 
این دو سه بیت از قصیده که در مدح معزالدین کرت گفته . بسیار خوب گفته!*: ۱ 


در مسعرکه بسستاند و در رزم بسبخشد مسلکی به سواری و جسهانی بسه سسوالی 
عسالم‌تر و عادل‌تر ازو هیچ ملک نیست لا ملک العس رش تسیارک و تسمالی 
کسیوان سخطی, مهر اثر » چرخ محلی بساران حشسمیی, اب رکسفی. بسحر نوالی 
ود 
معبنیی شیواژی: در «مجالس» است که از آدمی زادگان آنجاست وبا هیر غلی شیر مي بوذ : ازوست ۳ 
شند دلق مسسلمع گسسرو بساده و شادیم کاخر بسه سب رکسوی مغان جامه نهادیم 
میو مقمول: از شعرای مشهور زمان سلطان حسین میرزا است . غزل را نهایت خوب می‌گوبد. ازوست: 
مسسقبول انستظار رفقسقان بسهانه است مسی‌دانسم از بسرای چه این جا ستاده‌ای 
۱ ۱ اد 
هر دم بسه صسورتی دگسرم دل برد ز دست عاشق شدن خوش است به‌هر صورتیکه‌هست 
۱ رد 
پر از خوناب حسرت شد دو چشم اشکبار من یکی بر روز من گرید, دگر بسر روزگار من 
و 
زو 


۱-پ - + این شمر ۲ -ل -پ » + ازوست ۳- پ <اين اشعارات ازوست 


۱۳۳۱ 


۹ بج زآنکه جان گدازی زتو نیست هیچ سودم 
ننشستی به روزی که رقیب را خوش اید 


۰ گر تو خواه ی که من از مهر تو دل بسرگیرم 


جورش به ما زفایت لطف و صنایت است 
از حسن و صورت آن همه معنی که گفته‌اند 


آن کل دو روز شد که سن از وفاکند 
با دیگکیران نسمود به مسستی عنایتی 


آوازه انگسنم که بمن با رگشته‌ای 


و کرو و 


عد با 


و 


زو ۴ 


3۷ 


رو 


باب المیم 


بسرو ای غم از دل من که ترا هم آزمودم 
اگر ای رفیق مشفق سخن تو می‌شنودم 


بسهتر از خضویشتن اول دگری بیدا کسن 


عشق‌است هر چه هست دگرها حکایت است 


این دولت دو روزه ن‌دانسم چسها کسند 
این هم عنایتی است که با ما صتاب کرد 


تسا بشسنود رفیب و ز صالم بسدر رود 


مقبلی ترشیزی :از خوش طبعان زمان و ندیم شیوه حکمت شعار بوده . ازوست: 


محتسب می‌گفت دی از روی ال 


که زد زر 


بساده ارزان شد کجانی در صلال 


مولانا مکتبی شیرازی: از شعرای کامل صاحب قدرت است. خمسه را تتبع نموده . للی و مجنون 
چنان گفته که بعد از شیخ نظامی مثل آن هیچ کس نگفته . این دو بیت ازوست که به سهو بنام پرتوی 


نوشته‌اند: 
شده روز بیخود آن کس که شبت شراب داده 


گرم عسرقی در دل گر م که گذشتی 


و 


اه لو 


از لیلی و مجنون اوست و در تعریف کوه گفته: 


یس ر پات وی اس_سمان نسمودی 


صد کوه به دل چکسونه خسیزم 


۱-پ > پخفته 


و بو 


ور 


چو نخفته(۱٩‏ باغبانی که به گلشن آب داده 


آلوده گسردی ز ی صسید که گشستی 
, ۳ 9۸ 
چسون بر شستری جسل اکبودی 


زیسین وادی م‌ولناک بگسریز 
صند خسار بسبپای چسون گسریزم 


۲ - ی -حل ل « حلب. ک - جگر 


مجمع النفایس ۱/۳۲ 


و فقیر آرزو ازین بیت که می آید و در تعزیت(٩‏ یلی گفته نهایت محظوظ است: 
نسالید چسسنان ۲ که دلستانش بشسس نید د رآن جسسهان فغانش 
۱ و ار 


مهوی: زنی بود از قوم جلایر . تقی اوحدی او را از جمله فضلا و شعرای زمان خودش پنداشته و 
صاحب فطرت عالی و اشعارش را کاملانه گفته . بعضی گویند زنی بود حکیمه ۴ و در تذکره النساء 
مذکور است که وی در ایام ایالت میرزا شاهرخ بود و وجه خصوصیت او مصاحبت با گوهر شاد بیگم 
است که زن بادشاه بود و این دو بیت به امر بیگم گفته به جهت شوهر خود حکیم عبدالعزیز که پیر بود و 


در راه رفتن عاجز: 
ها سا تو سیر بساری نسماند است دل مس هرو وف‌اداری نماند است 
تسا از ضسعف و پسسیری سوت و زور چسنانکه پیمای بسرداری نسماند است 


اد 

گویند وی را با یکی از امیر زاده‌ها سری بود و وی روزی به رسم مبارکباد عید به دیدن او رفت و 
امیر زاده در برج قلعه نشسته بود. اتفاقا شوهرش از پایان قلعه می‌گذ شت. امیرزاده تیسم کنان او را به 
مهری نمود. وی در بدیهه انشا کرد: 


کسردم بسر اوج سرج مه خضویشتن طلوع هان ای حکسیم طالع مسعود مسن ببین 
۳ 


در مذمت شوهر خود گفته: 


هرگ زکسامی ز خسفت و خوابم نسدهی شب بسا تسو سخن کنم جوابسم ندهی 

من تشنه لب و تسو خسضر وقستم گویی از بسهر خدا چبه شند که آبنم ندهی 
۱ و 

در خانهة تس وآن چجسه مسرا شاید. نسیست بسندی ز دل رمیده بکش‌اید نیست 

گوی هسمه چسیز دارم از سال و منال  .‏ آری همه هست آن چه مسی‌باید. نیست 
اد 

حل آن نکته که بر پیر خرد مشکل بود آزسودیم بسیک جرعةٌ مسی حاصل بود 

گسفتم از مدرسه پسرسم سبب حرمت می ۱ در هس رک س که زدم بسیخود ولایسعقل بود 

دوش تسا وقت سحر در چمن ا زگریه من لاله دل شده خون در دل و پا د رگل بود 

آن چسه از بابل و هاروت روایت کسردئد سحر چشم تو بدیدم همه را شامل بود 

دولتسی بسود به وصسل تسو شب مهری را حیف صد حیف که آن دولتٍ مستعجل بود 
۱ : ود 


۱- ل « تعریف ۲ - ک: جهان. ل - نْ - پ « چنان ۳ ل -پ نی حکیمه برد 


۱۴۳۳ ۱ ۱ باب المیم 


آن خال عسنبرین که نگسارم بسه رو زده دل می‌برد ازان که بسه وجه نو زده 


عشاق مسر بر همه دیوانه گشته‌اند تارو سرا( به سلسلهً نشکیو زده 

قتطاب وار مسردم چشمش به چابکی مسژگان قستاره کرده و دلها برو زده 
د رکوزه آب پیش لبت (۲" در چکی چکی است ورنسه ز دسسته دست جرا د رگ لو زده 
سر پسر سیو زدییم چو مهری به میکده تساگسوید آن نگبا رکه رنسدی سبو زده 


مخفی نماند که از بالقوه زنان هند آن چه دریافت شد آن است که از شعر این‌ها را بهره نباشد و 
این قول نز‌یک به صحت است. زیرا چه هیچ زنی بپایهُ نبوت نرسیده. 
شاعری جزوی است از یسسیغمبری ج‌اهلانش سسحر ضوانسند از خسری 
جوز جر 
ظاهراً استعداد زنهای ولایت این باشد» چرا که آن‌ها برای همین کار می‌آیند که مادر و خاله 
شخصی باشند و این معنی از ملا صافی منقول است. و الله اعلم بحقیقه حال" . لهذا فقیر آرزو احوال . 
زنان شاعره در تذکره خود بسیا ر کم نوشته. 
ع بو ور 


اسساقی نسبود بسی ادبسی‌ها عسجب از مبا متا منسردم مسستیم تسیاید ادب از مسا 
لز 


قاضی میرکت قزوبنی :وزیر زنبیل !۳" خان که شاه اسمعیل او را ایالت هرات فرموده بود. ازوست: 
آن چه در صفحه گل بود و زبان بلیل ۱ یک سخن بود چو در هسر دو تامل کسردم 
خر بر 


مولانا مثالی کاشی: از شاگردان محتشم بود . ازوست: 
زبان ی گویی قاصد حرف شوقم را که در نامه ز دست بیخودی حرف از قلم بسیار افشتاده 
زر 


ملا محلسی اصفهانی: شاگرد ملا محتشم بود . قدرت سخن داشت. هميشه در صفاهان کارخانه 
جولاهگی داشت . آخر بر جوانی عاشق گشته او را تربیت نمود تا آن که هر دو به هند آمدند و در دکن 


۱-ل یا او گره ۱ ۲- ل - لیش ۳-ل - +کل احد 


۴ -ل - ژنیل 


مجمع التفایس ۱۳ 


گر در وم ز رشک سسوزد جانم ور در هم‌جرم ز دیسده ون آفش‌انم 

نی وصسل کند دوای دردم. نه فنراق حصساصل که اسر درد بیدرمانم 

ِ ۰ رو ۱ ۱ 

اسیر عشق تو چون پای نازنین تو بوسد که آب می‌شود از شرم گر زمین تسو بوسد 
زب بو 

در جهان هر جا بلائی بود از ماء درگذشت غیر بخت ید که همجون سایه در دنبال ماست 
بر زد ۷ 


فقیر آرزو گوید که مصرع دوم چنین مناسب است: 
غیر بت تیره گون چون سایه در دنبال ماست " 
زو مه ۴ 


مجنون: احوال او معلوم نیست . ازوست: 
پسسه وعصسسظ مسسی روم و ژار زار مسی‌گریم س‌دین سهانه ز صمجران سار می‌گریم 
و و بو 


ملا محيی لاری: از شعرای مقرر زمان شاه طهماسپ است . ازوست: 
چون من از رشک نمیرم؟ که چ وآیم بر تو پسرسی اول زمن سوخته حال دگران 
ثِ و ۱ 


مولانا عبد العلی محوی: مستمد و صاحب کمال زمانه خود است. در هند آمده. با میرزا غازی بو۵. 
بعد ازو با رستم میرزای صفوی بود و در سنة ۱۰۲۵ قریب برهان پور به مرض اسهال در گذشت . 


ازوست؛: 

خسواهسم ز بتان شعلهة دافی به لحد برد اين هم دل من نیست که با من نگذارند 

دامن طلب است آتشسم امید که اباب کارم به مددگاری دشمن نگذارنمد 
رد لو 

رهی در پیش دارم کاخر عمر است انچامش به هر جا مرگم آسایش دهد منزل کسنم نامش 
عو و 

بلبل از صاقبت ( کارگ رآگاه می‌بود آشیان در من دامن گلچین می‌یست 
دب زر 

قسوم ی کسسه رم‌انند زمر جاوید از تسیغ تسوناکسام چجسو بسزند امید 

بر ضصنجر خار دشت جان افشانند یسا بسسر دم تسیغ کوه گسردند شسهید 
خر رد بر 


۱-ل س هافیت ۲-ل - آگه 


۱۳۳۵ . یاب المیم 


گسلبرگ ز روی ون مسهت شاید ید مشک از سسر زلف مسیهت شاید ید 
در رهگ‌ذری که خسرم آیسی در وی دامن دامن دل از رت شساید ید 
۴ 


حکیم محمد رضا مشهدی: از تازه گویان عصر تقی اوحدی است . ازوست: 


در مسسعصیتم قصسمر تسسبه منی‌گذرد روزم چجسو شب تسیره سسیه مسی‌گذرد 
اما به همین خوشم که در حضرت دوست نسسامم پسه وتیل گنه مس ی‌گذرد 
۴ که بل ۱ 


میر محرم مشهور به میر هاشم قصه خوان: مدتها در هند بود و تتبع دیوان فغانی کرده و کتاب 
حدیقه() در برابر حدیقه گفته . به وفور علم و دانش ممتاز و با خانخانان عبدالرحیم مدتی بوده . 


ازوست: 

در آفسرینش تسو قدسیان دریسن فلطند که آفری یده کسدام؛ آف سر یدگا رکسدام 
اسف 

تسرحس مگرکنی آزار م‌يابم من آن صیدم کهگر تاخیر در بسمل کنی مردار می‌گردد 
4 

در سسینه جای داغ نمانده است و می‌شود هر داغ کسهنه تسازه بسه داغ دگسر مرا 
ر جر : 


مولانا محمد لاهوری: تقی اوحدی گوید : شیبی تخلص می‌کرد و در هزار و بیست و پنج فوت شد . 
گوبند صاحب لک بیت بود . فقیر آرزو گوید: هر گاه شیبی تخلص می‌کرد می‌بایست که در باب شین 
می‌آورد. بهر حال ازوست: 


بسسرآر سستر ‏ زگسریبان و چشم دل واکین جسمال شاهد مسقصود را تسماشاکن 
مشسو ز جهل بیابان حسرص را مشساح وطن ب هگوشه تجرید چون مسیحا کسن 
۴ 


مولانا محب علی سند هی( مولدش تته (است و از مدتی در هندوستان می‌باشد. رفیق 
خانخانان بود. بعد ازان پیش ابرج خان پسر او. بسیار شاعر خوب گوئی در رسیده و عارف است. 


ازوست: 
به صدمه‌ای که ضمت زد بسی ز جا رفتم هبار س‌اله ره رفسته را قفا رفستم 
مگسسدانسی در بسیگانه مستفعت دارد رهم فلط شد و در کوی آشمتا رفستم 


خه لهج 


۱ -ل «پدیقه ۲- ک: سیدی, ل -شهیدی, ن -ییندمی ۳-ل -نبه 


مجمع التفایس ۱۴۲۶ 


جون آسنه ضلوتی است مارا ۱ نسسسابسته دری بسسه هیچ روئی 
او 


مولانا محنتی سمر قندی: معاصر قاسم کاهی است. اکبر بادشاه تخلص وی را گردانیده. ازوست: 
سرو تسا دیسوانه شد زان قامت افراخته بسر سسرش داغ جسنون شد آشیان فاخته 
: و 


مبر محمد کو هکن: در زمان شاه طهماسپ بسیار عزت داشت. پس به خدمت عبدالله خان اوزبک 
رسید. بعد ازان که منازعت بسیار کرده بود؛ آن جا هم به غایت معزز شد . ازوست: 


در مسسدهب ماسقیه و تسوریه نیست در رک و شروع کار ما توطیه نیست 
ا زگسردش چسرخ شساد و فسمگین نشسویم در خسانه مسا عروسی و سعزیه نسیست 
۳ 


محی شیراژی: به غایت نازک ادا و شیرین کلام بود . ازوست: 


آمسیزش نساز بسا عستابت زک‌جاست ویسن عسریده بسا من خصرابت زک‌جاست 
مسن در همه عمر خواب نادیده به چشم تو چشم منی این همه خوابت زکجاست 
۱ تلو 


مير محمد مومن سما کی (:به پایه جلال و کمال رسیده . عرض علمش به مرتبه رسیده که طغرل 
مقال نفس سوخته بیان تقریر اوست و در ایران منظور نظر شاه طهماسپ و شاهزادگان بود و چون به 
دکن آمد به خدمت ابراهیم قطب شاه و محمد قلی قطب شاه بسیار با اعتبار بود . در وادی شعر از 
مشاهیر زمان است . ازوست: 


عاشق آن قدرت کجا دارد که گردد گرد دوست مسانسمی‌دانسیم عصاشق بلبل و پروانه را 

نس 

اثشر سلاحت او مسن زخسم خورده دانم که نمک فشان همه شب به دلم گذار دارد 
ار 

خدا را بگذری بر تربت مومن کزان مسکین بوقت جان سپردن حسرت بسیار فهمیدم 

تش : 

کرده شمعی به دلت خانه مبارک باشد شسمع من مسنصب پسروانه مبارک باشد 

به هوای س رکوی که تو می دانی و من شب برون امسدن از خضانه مسبارک بساشد 
اه 


۱ -ل -شماکی 


۱۳۳۷ 


همرگز خیال وصل به دل نگذرانده است 


و بر 
شب بسانسو بسود سدعی اما ز وصل تو 

و 
نه کسینت شسد یسقین دل را نسه مسهرت 

و بر 
" به نوصی جان دهم گر در مسقام امتحان آیی 

۳۲ ۲ 


باب المیم 


عصاشق به‌ نااسیدی مسومن ندیده‌ایم 
جندان نداشت ذوق که دل از خحیال داشت 
بسسستازم آن تسه دل را پسسسنازم 


که باشی تا فیامت شرسار استحان خود 


محمد محسن راژی: از مردم خوب بود. "خسرو و شیرین " گفته . مدتی در هند بود. معاصر تقی 


اوحدی است . ازوست: 
ای چسسرخ زبسون یر زسونم کسردی 
از داس‌سسره سل بسرونم کسردی 


جر بر بر 


رنگسین سسر انگشت به ونم کسردی 
ب‌ازیجه روزگار دونم کردی 


میرزا مخدوم شریفی: نضل و کمال او از آفتاب مشهورتر است. در زمان شاه اسمعیل ثانی که سنی 
شده بود به غایت بر روی کار آمد و با علمای شیعی بسیار مباحثات می‌نمود . بعد ازو از قزوین به بغداد 
رفت و اعتبار کلی یافته قاضی القضات شد و آخر متولی حرمین شریفین گشت . تقی اوحدی با آن که 
تخلص او اشرف نوشته در فصل میم آورده و این خطاست ازو .بهر حال ازوست: 


کسی را لاف عصمت می‌رسد نزد حعردهندان 


ف 

خدا را یک زمان بسردار از رخ پرده‌ای لیلی 
۱ ی 

نسدانس مکسه در جسانم افگسند آتش 
۱ ۱ و 

ساقی پی تسکین من جام مرا پرکن ز می 
: و 


که وقت دلیری‌های تو ایمان را نگهدارد 
که ناصح پر ملامت می‌کند مجنون شیدا را 
زمسن هسم نسهان است رازی کسه دارم 


مذاقی عراقی: از نوآیند مقرره صفاهان است .در مطایبه و مهازله بسیار سرگرم . دیوانش قریب چهار 


هزار بیت است. ازوست: 

به سفر می‌روم و همره من آن میاه است 
5 چا 
اگر چشمت پرد سویم نگاهی می‌توان کسردن 


دج 


خطری نیست درین راه خدا همراه هست 


مرا هم اعستباری بسرگ کاهی می‌توان کسردن 


تو حیاتم ار نخواهی بر ت آن چسنان بمیرم که خضر شود پشیمان زصیات جاودانی 
۱ و اه تاو 
خحسط تسو بسه دل سرد مسا دست بهم داد دل سرد ز دسستم چسو بسلا دست بسهم داد 
۱ ور ۱ 
تو و آب حیات ای خضر ره. ما و س رکوی که آب زندگی جان می‌دهد در حسرت خا کش 
که زد مار ۱ 


مراد قزوینی: درویش نهاد و پاک فطرت بود . ازوست: 


برید یگوش حافظ را و خلقی شاد شد, من هم چو بار سر سبک کردی, سبک کن با رگردن هم 
در هجو مولوی گوید: ۱ 

ای مولوی از کسبر دمسافت گستده ‏ هس رگسه کسه کسند بر تو سلام این بنده 

جندان حصرکت بکن که از روی قیاس معلوم شود که مرده‌ای پسازنده 
و زر 


مراد کوکه: قصیده به جهت ابراهیم میرزا جاهی گفت و طلب اسپ نموده. از آن چند بیت به نگارش 


می‌اید: 

صسسايم الاهسیر اسسپکن دارم کسسه کت ند هر دو روز یک افسطار 
زال آتش جسسوع دمسسبدم گوید وقسسنا رسستا ساب النسار 
هر جه در ضانه سود خورد اکنون لیس ی الدار یره دیسسار 
سردم چشسسسسم آو فمسرو رفستند هصس‌مچو اصحاب کهف درین ار 
پسکه تسسسسیمار او صسسمی دارم کبرده تسسیمار او مرا بسیمار 
هسمچو اشستر شکسم نهد بسه زمنین گر سه پشستش نسهند یک مسن بسار 


که خد و 
مولانا محمد مرشدی: مرد آرمیده منفرد ؛مجرد» هادی سبل و دانای جز و کل بود و او برادر ملا 


در ذکسیر تسوام دی ا گس رگسويانم بایساد تسوا م گر نفسی خساموشم 
۱ زد لاو ۱ ۱ 

نسقش خسم ابروی تسرا در مسحراب عکس لب مسیگون ترا در می ناب 
زاهد چو بدید بیخود آمد بسجود میخواره چو یافت مست گردید و خراب 


خر 3 


۱۴۹ 


باب المیم 


محمد آسمعیل منصف: اصلش از شیراز است. اما چون در طهران بسیار مانده به طهرانی شهرت 
دارد. پدرش شمسا نام داشت و چهار پسرش بود . مجدا و اسمعیل ‏ منصف و مقیما و شریفا که 


۲ همگی شاعر خوش سخن بودند . الغرض منصف به هند آمده ‏ سرمایه بهم رسانیده به ایران مراجعت 


با زشتی عسمل چسه کند کس بهشت را 
ساکوس بادشاهی دشت جنون زدیسم 
به صیدگاه تو از هر طرف که می‌گذری 
پی رگشستیم و همان سب رگسرم راه فلتیم 
حسصار اس‌منی ما مسلایمت باشد 
از زوال دولت دنسیا سراپ حیرتم ٩9‏ 
در ره سسیل فنا پامال گردیدن چه سود 
انشروز هم گذشت به هر سحنتی که بود 
خض.دا زآفت چشسسم بسدت نگهدارد 
بی نوا را از سسر سفرة خود دور مکن 
شاه بس‌اید مسهیب بی آزار 


انتخاب دیوان منصف که فقیر آرزو نمود: : 
سه بسالای جنون ما ندارد هیچ اندامی 


نی شهر خراب از تو نه ویرانه ز تو معمور 


۱ -ن > +میر معصوم ۲ -ل <- حیر تیم 


که شلد 


ی 


و کل 


وم رو 


و لور 


عه ع 


ع 


ره وا 


۱۳ 


زد کرو 


او زو 


عد که لو 


که و 


مساتم سبراست خانه آئینه زشت را 
تخت روان آسله در زیسر سای ماست 
بسه گرد سرمه کمند نظاره در خاک است 
عمر ما چ وآسیا در قطع یک منزل گذشت 
هگسرد خسانه آینه مسوم دیسوار است 
با همه بی آبی ای نگوهر چنین غلطان چراست 
خجویشتن را ب رکنار ی کش که دنیا بگذرد 
در ان تظار محنت فردا نشسسته‌ایسم 
تسو می‌خرامی و من ناز بر زمین دارم 
بسهر یک لقسمهٌ نسان تلخ مگو شور مکن 


هسمچو تسصویر سیر سر دیسوار 


قبا تا بر تن از شوق تو پیراهن نمی‌گردد 


ای اشک جه حاصل ز تو بگذر ز سر ما 


مجمع النفایس 
منصف پی آزار من آن شوخ به محفل 
در منزل شکسستگی مس‌أفشتاده است 


جای مسرفان گسرفتار قفس یا دام است 


صد شک رکه سودای چمن در سر من نیست . 


ا زگرم و سرد دهر چو شمشیر سر سپیچ 
در غم عشق تو از بسکه شدم شهر؛ شسهر 
ذوق خرسندی سرغان گرفتار ک‌جاست 
تا گشایم بال و پر از هم به منزل می‌رسم 
سی‌رسد آوا زگ رگاهی صفیری می‌کشم 
آشسیان بسهر پسریدن دل تین گسته است 
دریسن بهار نشسد کس حسریف فسریادم 
دیسوانه ای سه داد جنونم نسمی رسد 
ای نسالة بسلبل تسو هسم انسدک مسددی کسن 


سر بسپستان تمنای تس و کردم که درو 
شور سسرگشتگی از جسلوه طوفان دارد 


خصانه صیاد را از من نهفتن شرط نیست 
یک سخن از من نپرسیده‌است غیر از حرف‌تو 


دیگری چون من نداند وب محبوب مرا 


۳ 


و چا 


دز 


و 


رد بر 


رد بر 


۳ 


فص 


بر 


بر 


#۴ 


قرش 


و 


و و 


ع بل 


۱۳۳۰ 

مسن مسنفعل ا زآمدن بسی سیب خویش . 
صد فرش بوریا ز نسی اسستخوان سا 
به چمن تا نگذاری که دیار هوس است 
آلودءُ پسسروا زگسلستان بر من نیست 
هی مسیان آتش وگاهی در آب بساش 


تسو به خاط رگذری ه رکه مرا یاد کند 


نسظر رخنه دیوار چسمن با ففس است 


از قفس تا آشيانم نعره‌داری پیش نیست 
از قفس چندان رهی تا خانه صیاد نیست 
گر پر و بالی ندارم ذوق پروازم بس است 
بسه بسلبلان چسمن صم گسلی فسرستادم 
هسر چسند حسلقه بسر در زنجیر مسی‌زنم 
چون هت گل همره سا تا در باق است 


ثشسمری بسسیشتر ا زآبسله دلي نسبرسید 
کشتی ما که چس وگرداب به ساحل نرسیه 


بلبلاقة رجمی که د رگلشن عتریب افتاده‌ام 
در من هر جا یه دست صندلیب افتاده‌ام 


خوب‌تر نشناخت از من هیچ کس خوب مرا 


۱۳۳۱ 


باب المیم 


ای چسرخ مسفله داغ سلط بسخشی تسو ام 
ارام ما زکسف نسدهد دامن طسلب 
یک قطرة مسی بسه شسیشهام ننیست 
سسع ی که زهمراهی توفیق نسمانی 
نسنگ از مال کسان نیست شهان را آری 


ثٍٍِِ 0 .. 
ازین عالم فقیر ارزو بیتی "" دارد: 
بادشاهان آرزو خسواه‌ند از مسردم زکوة 


گر چنین بر روی ما بند با خواهمی گشساد 
دلم را گر تو می‌گویی غمین باشد غمین باشد 


گرد بسادی کز بسیابان جنون گردد بلند 


مسحنت عشق تو ا زک وه گران تسر باشد 


کاری که کرده‌ايم در ایام عصمر ضویش 
تسسماهی عس مر در مصر ش‌ناعت 


ز تسند خولی صیاد بسکه بسر حسذرم 


* -بر شگال فصل باران (مصحح) 


کل 


3 


اون 


مزع 


ع و 


۴ 


کر عزو 


زد زد زد 


خ خ ع 


ع ع 


خ ع ع 


مه و 


ع ک 2 


خد زرد 


۱ -ل پ < + نیز بیتی 


مسعلوم شسد که تسازه به دولت رسیده‌ای 
تسا بسوسه را به کنج دهن ره نمی‌دهد 
شسسرننده روی بر الم * 
این قافله ون نقش قدم بسر سر راه است 


این گدایان همه با طبل و علم می‌گردند 


اين گدایان را که می‌گوید تسونگر ساختند 
تا نا خدا ی کشتی ما میفروش بود 
چاک دل افزون ز چاک پیرهن خواهد شدن 
توچون‌خواهی‌چنین‌ما رانگهداری چنین باشد . 


روح مسجنون است از دنبال محمل می‌رود 
سایه ما بسیشتر از مسابسه منزل می‌رود 


دشمن مرد توان گفت کم از یاری نیست 


امرو ز کار خصویش به فردا فکنده‌ایم 


شکسته‌ام قفس و جرآت پریدن نیست 


مجمع التفایس 

دلیسل هر طرف و رهینمای هس رگسذرم 
داغ سیدردی ارم که ز دریا برخاست 
نبود منزل آسودگی فضای جهان 
عشسق پسرداخسته از بسکسه زآلوگیش 
در زیر سار منت مسردم چسرا روم 


در دیسده پیش ازیین نتوان ره به گریه داد 


نه ز صیاد نشانی نه ز مرفان شوری 


بغی رکشستن عاشق دگر جه خواهی کرد 


چسندین سی رئجاندن منصف نتوان بود 


چشم تاکسا رکسند دام و فشفس می‌بینم 
شب که در بزم ز روی تو سخن می‌کفتم 
شکر س رگشتکی خود همه جا می‌کردم 
عکس آنسینه‌ام و واله رخسار و ام 


زکسویش ه رکه م یآید شکار انداز می‌آید 


۱-ل -پ -ز 


که مر 


و 


وه که کل 


و 


که وه ما 


و رو 


کر 


وه 


و زد مزر 


و 


وک 


همع 


هدع 


۲-پ ۳ دامیها. ل < بي دام ها 


۱۳۳۲ 

مسیان کعبه و بستخانه منزل است مرا 
مسی‌توانست که از چشمم‌تری بسرخسیزد 
رهی که آمده بودم چو(") جاده برگشتم 
کسعبه امبروز مراد از دل ما مي‌طلبد 
بسیگانگی خسلق مسرا آثستا بس است 


در زیر پسایم آبس له گسرداب مسی‌ شود 
ویبرانهام نشسیمن مسیلاب مسی‌شود 


آنسمان در شفسم کسرده ز بیدادی ه(۲) 


کسی که صدر نشین شد برو جهان تنگ است 
جواب نامه شنیدم که گفته‌ای جنگ است 


جویای ففانی و طلبگار صفیری است 
آزار دل او نستوان گرد فسقیری است 


جزگل و شمع کسی در پس دیوار نبود 
گرز هم چشمی افلاک مرا عار نبود 
تاو پیش نظری رو به قفا نتوان کرد 


صدای نللهام ا زکسنج آثسیان برخاست 


کبوت رگر به آن!" جا می‌رود شهباز می‌آید 


۳-ک « باینجا, ل - پ > آنجا 


۱۳۳۳ 


باب المیم 


چون صسبح به امید بقاخانه میارا 
چو نیست چشم تمنای از وثای کسی 
ز مسحفل تسو برون آمىده است دوش هنوز 
چون کسی در کوی آن سیمین بدن بیند سرا 
تا به زنجیر سر زلف تو دستم می‌رسد 
شوم ز بیضه رو به قفس بار بسته بود 
صد ره از بسهر هوا داری ما درد کشان 
چه‌محنت‌میکشی‌منصف برو آسوده دل بنشین 
به شمعی بال و پ رآلوده چون پروانه کی سازم 
درین بها رکه هر لحظه گل ز سنگ دمد 
برآر خنج رکسین این قدر چه مس یترسی 
آمشب بزیر پسای تو تا صیح خفته بود 
در آن دیسا رکه راحت نصیب کس نشود 
پسیام مسا بسه خضراباتیان بسرید که دوش 


گل بانسیم در ته یک پیرهن به عیش 


۱-ک - ققسی. ل -ن - پ - نفسی ۲ - ل > می‌تابد 


ها 


اه خر 


ما کر 


وی و ] 


عد و زر 


عا 6 


خر 


خر دک 


و و کرو 


ع عه عل 


وه 


وه مرو 


و و ] 


گر عمر طبیعی اس تکه بیش از نفسی( نیست 
دگر بسرای چه فیرد کسی برای کسی 
نشسته منصف مسکین در انتظار حود است 
بسا در و دیسوار آن جا در سخن بیند مرا 
پسااگسر از خبانه بیرون می‌نهم دیوانه‌ام 
کردم فلط ره و بسه سو ی گلستان شدم 
ابسر چسون برق ز هس رگوشه برون می‌آید 
ه رآن جاکی که داری بر گریبان دوختن دارد 
مرا در سوختن سامان آتشخانه می‌بایر ۷ 
همین ز تسربت عصاشق ضبار بسرصیزد 
ز بسه رکشتن صاشق بهانه بسیار است 
مسستکر مش وکه دزد حنا را گرفتهام ۳ 
مسر بریده بسه بسالین نهم و خواب کنم 
بسجای شیشه می‌محتسب خمار شکست 


فافل که سلبلان تسه بسال ش گرفته‌انسد 


۳-ل -ایم 


نج آلتفایس: 


۱۳۳۴ 


ماه روزت, از داغ دل ش‌ود يا رب 


نه در باغ آشیان نی خانه در کنج قفس دارند 
بسرای کشسته شدن صد بهانه سی‌طلبم 


خوش به دست گریه دادم اختیار خویش را 
شمع من امشب چرا دیر آمدی در انجمن 


نها بسه همین سوختن داغ نسازند 
صیاد گر( این است ازین بس همه مرغان 


قیمت سوزن بهایی نیست پیش عاشقان 
تسو فایبی ز دیده و در جست و جوی نو 
بت پشت و روی آئینه را صاف کرده‌ایم 


به‌هر بی درد راز خوی شگفتن از خرد دور است 


سر چو از بیضه بر آرد زِ قفس می‌گوید 


۱-ل -پ «اگر 


۴ -ل پ -ز زیان 


۲-ل پ -ما 


خر زد بو 
زد و زر 
عه زب و 


ره زر 


و 


و 


بر زر 


یر 5 


3۴۴ 


اعد خر 


نکسا 


ع زد بر 


جع 


کس ی که ضانه آینه را نشسان بستو داد 
سخت چشمی به گرفتاری من دوخته بود 
دلم در رشک فارغبالی مرغان تسصویر است 
چسراغ مسفلسم و جان در آسستین دارم 


تسوشه سیلاب کردم خاک این ویرائه را 
بسر سس رآتش نشاندی طافت بروانه را 


۳9 


مسبجنون ترا تا جه بلاها به سر ارند 
در نگل شسهباز سسر از بسیضه بر ارند 


آن گریبانی که تا دامان محشر چاک نیست 
جایی نسمی‌روم که نگسردم دوجار خحود 
آننه دار - یود آینه دار یا ۲ 
سسینه دار سود بود اسیبه دار 

غم دل با که گوید کس نه مجنونی نه فرهادی 
جاروب کش انسجمن سوز وگ داز است 
حرف پسرواز نسیاید بسه زبسان "۳" پسرما 


دعوی آزادی سسرو چسمن را بسنده! یم( 


۳ -ل -پ - خویش 


۵-ل پ < دهوی آزادگی مرخ چمن را بنده‌ايم 


۱۳۳۵ 


باب المیم 


۱ از مسنزل شهان طلبد سقله کام خویش 
جون کاسه شکسته درویش» خاطرم 


به حیرتم که چه پیش آمد است دلها را( 


بسکه در هر خانه مشرب روشناسم کرده است 
باشکایت تانکسرد م آشنا بسیداد او 


ه رکه زبیشم آن گل خندان گذشته است 


چون عسندلیب از نسظر افکند؛ گلم 
رفستی بسوی باغ و نسدیدی بسوی گل 


آنچه من در عاشقی دیدم نسصیب کس مباد 


ص‌سمین دنسیا و عسقبایی شستنیدم 


در حسیرتم ز فسقلت صیاد پسیشکان 


یک دزه مسسس را تسعلق دن‌سیا نسیست 
باطیع بسهانه جوی ود در جسنگم 


ای و دل از دام شسوس سسردازی 
هر لحظه بسه صورتی برد دل چه کنم 


آخسر بسه دام صسد قسفس افتاد هسر پرم 


زنسهار دل صبند بسه ایسن دوست دشمنان 


۱ -ل پ دیا را 


۲۴ 


۴۴۴ 


ی 


عد عل 


جا زد بر 


هب 
جه دب 
و ون ] 


جرد و و 


جع 


تا 


که بو 


۲ -ل پ « برده است 


اب له خسیال صانه درویش کرده است 


پیوند با شکستگی خضویش کرده است 


چسرا زمانه ز باران مهریان خالی است 


مسحتسب گر می‌گذارد مسیفروشم می‌برد 
همچو شم ع کشته از مجلس خموشم می‌برد. 


کسیی که درد ندارد هميشه بیمار است 


بسر من نگاه کرده و حیران گذشته است 


گسسوشی بسسه نساله‌ام تکسند بسندة گلم : 


کوهکن می‌گفت حالم را و سجنون گریست 
نسسدانسم وص_ده رصم ک‌جا داد 
مارا درون بسیضه چسرا پسر نسبسته‌اند 
یک بار زان بسه خواهش ی گویا نیست 
گسرید ون طفل و مسطلبی پیدا نیست . 
سین بسسال را بسده پسروازی 
من طسقل ماج و در لعبت بمازی 


از بسکسه آشسسیانه سرا دلنشین نبود 


یسوسف به گرگ ده به برادر چه می‌دهی 


۱۳۳۶ 


سر چشمه خم بر چمن میکده وقف است 
تسلخ است بسکسه زنسدگیم از هسجوم درد 


طسفل است وکسار بسر دل ما تنگ می‌کند 
می‌خواهسد آشس‌نای دل او شسود دلم 


سسبزان هن روز بما تسار کسودهاند 
ای کسه ا زگسلشن کشسمیر خسبر مسی‌پرسی 
در ره شوریدگی هکس سراف ی کرد است 
مارا ز سیر بسادیه نستوان نگهداشت 


گیرم که به مقصد همه یک مرحله داری 


شهری است پر از حسن نکویان همه مستند 


ای کسوهکن تو نیز مکسن فکر قاصدی ‏ 


در کشور قسفس نگشسایم مستاع خسویش 
گوشهگیری در چمن از ننگ بال افشانی است 


از نسظر افستاده صسیاد تسنها نیستم 


چسه گسویم آن دهن تسنگ را نسمی‌دانسم ۱ 


ای ب‌اغبان بر وکسه ز مسیراث بلبلان 


۱ -ل پ « پاده‌ام 


۲ -ل. پ « رسیده 


و هر 


رف 


و مرو با 


و 


ود و 


که و 


که ۴ 


ده 


هدع 


رز 


که کرو 


ود 


مه زو 


بر مسجد و بر صومعه ایین آب حسرام است 
زهسرم اگسر دهند گسمان می برم دواست 


خود حرف صل حگوید و خود جنگ می‌کند 


تا را نسسدیده‌انسد و گسرفتا رکرده‌اند 


بی به مجنون ما ز نقش پای طفلان برده‌ایم 
چشسسم هسزار آیسله بسابه راه مساست 


بر اد روی هسمره اگسر قافله داری 
آهسته که سنا به کف حصوصله داری 


مجنون به گرد باد پیامی که داشت گفت 
بسازار نساله‌ام" به چسمن گسرم می‌شود 
گر قفس می‌بود تاک ی آشیان می‌ساختم 
بسکسه صید لاغسرم از چشم دام افتاد:ام 
سخن رسید ۷ بجای ی که هیچ نتوان گفت 


مشت سری که مانده بسه صیاد سی‌رسد 


۱۳۳۷ 
در بسیایان عشل مس‌چنون را 
نسخواهم ساخت با سجنون بیک جا 
در آتش رشکسیم زفسیرت کسه مسیادا 
هلاک سسنگدلی‌های قساتلم متصف 
کی خورم حسرت آزادی مرغان چمن 


خرابات است این جا هیچ کس بیکار ننشیند 
به گلشن گرنيايم ره روم در انجمن سوزم 


عشق تا سقصد مرا از راه باطل می‌برد 
دلم ز حسرت دام و قفس چه خواهد کرد 
خوشم به میکده کان جای باده نوشان است 
جنس کننعان است می‌باید عزیزش داشتن 
هرگز نشسود تسنگ به من وسعت. روزی 
یک بار هم به طرف چمن می‌توان گذشت 
منم آن بسلبل آزاده که هر شام و سحر 


ای فسیم خسسرابه دل صاشق ازان تست 


۱-ل -پ - اطفال 


۳- ل - پ -گر آزاد. پ که آزاد 


ره ار 


ع ع 


کب 


و 


زد 


۲ 


و 


و 


عه جل 


وج و 


و 


ع 2 ور 


ده و 


باب المیم 
توش راه نگ طسفلان(۱" است 
اسر زن چیر در بای من ار 
آئسینه و روی تسو بسهم ساخته باشند 
که پسهر یک نسفسم زندگی اصان ندهد 
منکه با دام و قفس در پسی صیاد روم 


یکی ی می‌رساند دیگسری پیمانه می‌سازد 
اگر بلیل نمی‌سازد به من پروانه می‌سازد 


ه رکجا خواهد برد. آخر به منزل می‌برد 
در آشسیانه پسرم تا بسلند خسواهد شد 
هسميشه مسحتسبش پسیر مسیفروشان است 
ای زین یوسفی هر روز در بازار نیست ۲ 
دایسم سم فردای سن اسروز سهیاست 
مار زیر خستاأک رود آرزوی گسل 
بسه طسسواف قسفسم مسرغ خسرم مس ی‌آید 


بسر ما چیه منت است گر آباه ۳ مسی‌کنی 


۲ -ل -پ - ای زلیخا یوسفی گر هست در بازار هست 


مجمع التفایس 

آن جا که خواهشت به می ناب می‌شود 
مسرد مسهری‌های بساغ دهسر را آماده‌اییم 
خانة در خرابم زتو خواهم زخدا 
این خط به لوح آیسنة ما نوشته‌اند 
امشب زکسة گسریه خود دجله های اشک 
اين ملک خرابات عصجب عالم فیضی است 
من نگویم دل به مومن یا به ترسا می‌دهم 
شکزه بی مهریت را پیش منصف می‌برم 
از دام بسسیک چشسم زدن تسا قفس آیسم 


من عصاشق هسنگامه سودا زدگ‌انم 
در سینه دل م گم شده تهمت به که بندم 


هیچ مرفی به گرفتاری من نتوان یافت 
ترا کسی که ندید است شاد و خرم نیست 
خود فروش یگ رکند در پیش طفلان دور نیست 


۱-ل پ -بر آید 


زو 
و کرو 
اد و جر 
رز 
زد دعر 
زو کر 
و عوحله 
۳ 


رد بل 


عا ره و 
زد بر 
هه کرو 
جع بر 


و 


۱۳۳۸ 

سسی روزه ابسر و سی شیه مهتاب می‌شود 

همچو بید از بهر لرزیدن بپا ایستاده‌ایم 
1 


آن قسدر زنسده بسمانم که خصرابت بسینم 


پوشید ه رکه چجسهره زما خود نماتر است 


۱ در کسساسة گس‌دائشی گرداب کرده‌اینم 


هر چن دگدا رفت درو شاه ب رآ مر( 
خانه‌ای دارم که ه رکس می‌رسد جا می دهم 
خوض ستمها از تو ای دلدار بسر من می‌رود 
آواز؛ پسرواز من امسروز بسلند است 


بسپزارم از آن شسه رکه دیسوانسه نسدارد 


سه خضسوبی که تویی در بهشت آدم نیست 


جای صیقل سنک ب رآینه می‌باید زدن 


غافل است از حال ما دیوانگان مجنون هنوز 


گرفتاری خود بی زحمت پرواز می‌خواهم 


۱۳۳۹ 


باب المیم 


ه رکه از شور جنون ما را نصیحت می‌کند 
هر جاکه دل کشد دو سه فریاد می‌کنم 
دوست نمی‌شناسی ام خحصم نمی‌شماری ام 
به چسمن ماو تو از بهر چه با هم نسرویم 
به هر راهی سراغ دوست‌می‌گیرم‌همین دانم 
هر صبیح که مرفان چمن نغمه سراینند 
خلوت بسهانه ایست پی امستیاز خویش 


خصواصی اگسر زگسربه دنت را تسه ی کسنی 
زاهد بگسیر جام و بسبین فیض باده را 


مر درد تو می‌خواهد که از هستی جدا سازد 
اگر بگذاردم فیرت که حرفت را بیان سازم 
بسهشت را نستوان گفت دلنشسین‌تر ازو 
تا شکافب قففس و رخنه دای داریسم 
برآن گنجی که چشم من نظر دارد نظرها را 


خسفتن به خضیال تو بیک بستر و بالین 


۴ + 


بر 


جع و 


علخ 


و 


۴ 


ار 


و ۲ 


فور ها 


ع ۲ 


وب + 


که و کل 


تسا قیامت روح مسجنونش ملامت می‌کند 
از دام تسا قسفس هسمه اقسلیم ناله است 
بهر چه می‌کشی مرا راست بگو خدای را 
نه ز بلبل خجلم من نه تو شرمنده زگل 
ز هر جاه رکه می‌آید پیام یار می‌آرد 
فسریاد من از خسانه صسیاد بس رآیند 
آن کس که گوشه گیر شود( خود نماتر است 


منصف برو چو بحر ۲۷ عالم کناره کن 
از مسن اگسر نمی‌شنوی استخاره کین 


چتان بر دارم از خجود دل ز من بوی تو م‌آید 
ز وصف قامتت هر روز پیری را جوان سازم 
سواد کشور خط پای تخت خورشید است 
ره بسجایی سبرد بال و پر افشانی ما 
یکی را دزد گردانم یکی را پاسبان سازم 


کاری است که از دیسدهة بیدار بر آید 


به گمان فقیر آرزو بجای «بر آید» گشاید بهتر است: 


۱--پ بو د 


۱۳۴۰ 


صسیاد من بسه سیر چمن رو شهاده است. 
از گزند چشم بد یا رب سپند ایمن شوی 
گسود ویسرانسی تشسان از منول ما مودهد 
در سحفلی که خسن تنو می در قدح کنند 
در دل مسرغ چمن صد رخنه بیدا می‌شود 
بسرو زاهسد کسه در مسیخانه رنسد لاابالی را 


وصند؛ قستل سرا چسند بسه فسرد افگنی 
گسلشن ارزانسی مرغان جمن باد که من 


این نیز از ترجیع بند ازوست: 

دارم به نذرش شب هر جمعه چسراضی 
دلا آسودگی تا کی بهار است این که م ی‌آید 
مشو ای باغبان غافل به گلشن محتسب آمد 
وحشیان سر رشته را از من به چنگ آورده‌اند 


هرگاه کسه بسینم بسه رخ زاهد و واعظ 


۱-ل -پ -بوده 


۳ 


و 


رت 


ور 


ره مزر 


و کر 


۵ 


1 


و ود و 


دج بو 


خ خزه عد 


جع کار 


" فصل بها رگسلشن بال و پسرم رید 


۳ 


با من امشب صحبت گرمی در آتش داشتی 


از خسرایسی پسرس راو خانة درویش را 


خسورشید مست از پس دیسوار مسی‌رود 


گ رکسی گسل بر در و دیوا رگلشن می‌زند 


چراضی گسر بسوزد در شب آدییته می‌سوزد 


بسکسه گسفتم قفس و دام گسرفتار شدم 


مسا را بسه در میکده امروز مستام است 
رنسدان, ذر مسیخانه بگوئید دام است 
بر مانسمک پسیر خسرابات حرام است 
تسا بسود ۷ چنین بوده و تا هست چنینم 
اگر ذوق جنون داری بیا فک رگریبان کسن 
کدوی باده را در زیر بسرگ تاک پنهان کسن 
بر سر فتراک خوبان پیش ازیین ضوفا نبود 


پسیر مسا شب آدیسنه و روز رمضان است 


۱۳۴۱ 
اگر به ضانهة ما بسی تس وآفستاب آیسد 
. هستیم بر باد رفت و شوق ویرانی هنوز 
ون شسرر افته‌ام لذت تنهایی را 


بتاق.عمر ماست. ابا عشرض زندگی فا و( 


ها فراعت 

راه عسقل آب‌ادی دارد ولی دور است دور 
مارا فسرور عصاقبت؟ از را بسرده بود 
گفت وگوی تو درین انجمن از یادم رفت 
بسی جام باده عیش گلستان تسمام نیست 
ماکه در طفلی ز آفوش پدر افتاده‌ایم 
عزم سفر چو از دل بسی کینه می‌کند 
هیر رو زکه طفلی شسود آزاد ز مکستب 


زلحا خانه‌ای از نی بسنا کرد 


که ره برد 


وه رد 


ره 


وا 


کرو و 


3 


ع عد 3 


کد ع 


و و9 زو 


کار زو 


3 


و 


باب المیم 
زمسا مسرنج که از کسوتهی دیسوار است 
همچو طفلان با غبارم خاکبازی می‌کند 
سای و بسی در باشد 


چو تار سبحه بر بالای هم صد خانه می‌باید 


مقیما: برادر منصف طهرانی که گذشت . مرد ساده لوح خوش ذوقی بود . از طهران به جایی نه رفته . 


راه نسزدیکی جسنون دارد بسیابان بسا ش گسو 
نت‌اسازی زمسانه به قریاد ما رید 
بسکه خاموش نشستم سخن از یادم رفت 
دستی که بی پسیاله بود شاخ ب یگل است 
کی تن عرصه عالم کسنار بام باش 
نسقل مک‌ان ز خسانه آیسنه می‌کند 
دیسوانسه سا 2 2 2 دیکر 


دران نی بست صسمجون نشساله سا کرد ۲ 


میر معیث محوی: از سادات همدان است . مغیث و محوی هر دو تخلص می‌کند و خیلی به مزه و 


دقت حرف می‌زند . از بعضی مسموع است که شاگرد ملا سبحانی 


ِ است. بهر طور رباعی او را طرز 


٩-۱‏ <یپای عمر ماست و ز حرص زندگی.ما را 


۳+ل. پ سحاپی 


مجمع النفایس ۱۴۴۲ 


خاصی است و بعضی او را در رباعی مساوی سبحانی گفته‌اند و به مذاق فقیر آرزو رباعیات محوی 
در رباعیات محوی نیست. بالجمله نعد از سیر ولابت و هند به مکه معظمه رفته ساکن شده . باز به هند 
آمده و در اینجا") فوت شد . در عهد اکبر بادشاه بود و مداحی خانخانان کرده. چنانکه در مآثر 
رحیمی است وقتی که رخصت از خانخانان گرفته به اراده حج روانه شده در عرض راه رباعی گفته به 
خاتخانان فرستاد که پیت آخرش این است: : 


نسانت دادنسد و دورت از خسود کسردند ای کسور بسبین که تسا کسجاها خحواری 
۷ و ۱ : 
بعضی گویند که غیر از رباعی شعری ندارد. اگر در سفینه به نظر آید. از محوی اردییلی است اما 
صحیح آن است که اشمار دیگر نیز دارد . ازوست: 


چو درویشان دلم هر صب حگردد بر در دلها که از هر جا بلایی"" بهر فوت شام بر چیند 
۱ عو ع زر : 
بسه وفت سردنم یساسین چه صاجت سه چسارم پهلوی در سر به خوانید 
۱ ۷ ۴ ۱ 

حصرفی از عشق تو با جان پسریشا نگفتم شسعله سردم و در کار نسیستان کسردم 

گلی از قسمت من شد زگلستان چه عبجب شب هم آوازی سرفان سحر خوان کسردم 
۷ ۳ 

ز بهر جرعه‌ای مجوی گدای شهر شد اما نه با میخانه می‌جوشد نه با پیمانه سی‌سازد 
زر وی هرن ] 

بگذشت پسار و دامن صطرم بجان فشاند زخم زار سالهةً من بساز بسوگرفت 

۱ ور ۱ 

آئسفتگیهای دلم هس رگسه بسیادش می‌رسد دست نوازش بر سر زلف بریشان می‌کشد 
رد اد ار 

ای جسمله تسنعمت ( بسنام آسایش هب‌ان تسا بکنی بسخود حسرام آسایش 

بر بسستر نسار خفته‌ای کسو راحت . در خون نسنشسته‌ای کسسدام آنسایش 

۱ ۱ نس کر ۱ ۱ ۲ 

بر بساد خسزان رفت بهارت مسحوی شد خشک نسهال آبسدارت مجوی 

آکسه نشدی که عسزتی مسی‌باشد تسا خواز نکسرد روزگارت محوی 
علر ج بر ۱ 


۱ -ل. بي « در آنجا ۲-ل پ - ملالی ۳ -ل -به نخمت 


۱۳۳ 


پسسیار تسیاس ور صحت ان‌دوخته‌ایسم 


کی مسرد کسام خود تسوان دگسفتن 
بنیر درگ عشسق بار ام است اس 


کر خضانه ز خشت آفستاب سازند 


من گسسریه آتشسسین نسسمی‌دانسستم 
نی نسام بسمن گسداشستی و نه نشان 


محوی بسه هسوای دل نوای نزنی 
بسسسیگانگی از تسمام عسالم دیندی 


ای آنکه بسه بسانگ هسر خسری در رقصی 
پسایی به اصول بر( زمین نسنهادی 


خطاب به کعبه گوید هنگامی که از نجف 


ای کسعبه بسیاکه آشنا می‌آیم 


وا فسربادا ز عشسسس وا فسریادا 
گس رداد میسن شکسسسته دادا دادا 


زان سب اکن کسربلا شدستی کامروز 


اساره مسسخانه ز آبسسادانی 


۱-ل وز 


ک عا زو 


ون هرا 


همه زو 


خ هر 


زو 


باب المیم 


بس رآتش خسود سسپند خسود سوخته‌ایسم 
این یک دو سه حرف کسز خود اموخته‌اییم ۱ 
در( پخته و خام خسود تواند گفتن 
آن کسیست کسه نام خود توان د گسفتن 


ای دل روزت همان سسیه خسواهسد بود 


من سسوز دل زین نسمی‌دانستم 


ای عشسق نسسرا نین نسمی‌دانستم 


د رکسسوچه کس در سسسرای نسزنی 
زنهار که حسرف اشسنای نسزنی 


از دور بسه جسنش سر در رقصی 


آگ. نهای که ا زک جا مایم 


کسسارم بستیکی طنسرفه نگسار افستادا 


۰ ورنسسه مسن و عشل هر جه بادا بادا 


از من بشن وکسم ز تسو پسروایسی نیست 
در مره یسسزید حسلوایی سیست 


وز ج‌سانب مسیخانه ره دیکر هست 
رای است که کاسه می‌توان داد به دست 


مجمع النفایس . 


سحوی من اگر منرد خری مسی‌بودم 


هر چند که چشم بخت را خوابی هست 
هر چسند که خان و مان خرابیم اما( 


آن را کسه تشاط بسسر سسریر انسدازد 
تسسرسم کسسه کیش مومیای ندهد ۲ 


سجوی هسر سو ز حرص چول مور مرو 
بگ‌در ز طسمع و ز در دونسان بگسریز" 


یک چشم و دو منظو رکم ا زکوری نیست 


زخحسسم از دل و دل ز زخضم نساسورتر است 
ایسن سیخ کباب را نسمک سود که کرد 


آن‌انکه بسه کام خویش پرداخته‌اند 
زان پیش کسه از تسسمام تستتها مسانند 


با اين همه خلق یک دل خون شده نیست 


ح(۲ شید مر خی ره ۰ ره 


زهد صسلحا که زرق و شید است شمه 


بسیخوابسی زاهدان چسو ضواب صیاد 


مرس و 
مسحوی دسستی زا" آشستنایی بسردار 


مسنزل بسی دور و شب بسی نزدیک است 


۱ -ل -هر چند ک خانمان حرامم اما 


۳-فصل پاران (مصحح). 


۴ - پ. ل یه 


ون 


وخ او 


و 


> 


که زد 


و 


که هک 


اعد 


و 


۱۶۴ 
شسسسایسته اسب و اشتری مسی‌بودم 


ای کساش کسه مسن هنم دگنری منی‌بودم 


ویس رانسه مسا را شب مسهتابی هست 


بسیر جرخ کسمند دار و گسییر انندازد 


دربسا رگسه قتیصر و فسففور مرو 
جسانی داری زنسده بسه هس رگنور مرو 


یساشسعله شسمع مسجلس آرایسی بساش 
تاایسن جایی مسغیث ایسن جایی باش 
کسز هر طرفش که می‌چشی شورتر است 


ان‌دوخته‌اند هسر جه انسداخجته‌اند 


تنهای را بسهشت خود ساخته‌اند 


عالم همه سوحت هیچ سنگ بنده نیست 
نس‌ائوس نسوازی انسدرین بستکده نسست 


اسسياب ریب عصمر و زید است صمه 
از بسه رگ رفتاری صسید است هسسمه 


در بسسسادیه نسساله درایسسی بسردار 
ای کسندة بای خسویش پسایی بسردار 


۲-ل > ترسم که کسش ز حرص مومیانی ندهد 


۱۴۳۵ ۱ باب المیم 


جانا محوی است صاف اکر درد از 7 تست گر زد یست وزین مرض دکر شرد( از تست 
محوی کرداست با لراست و چه کسست ۲ محوی است اگر لر است وگر(۳" کرد از تست . 
زا 


میرزا مراه: بن رستم" میرزا بن بهرام میرزا بن شاه اسمعیل صفوی؛ پدر و پسر هر دو از امرای بزرگ 
جهانگیر بادشاه بودند . احوال پدر گذشت. پسر خوش فهم و صاحب ادراک بود و شعر را خیلی نیکو 
می‌گفت . ازوست: 


هیر لحسظه تشیدم ببه مسر رهگ دری از بسسهر سسواغ(8) دگسری از دگیری 

از مسعنی خسویشتن سیر دار سیم چسون آیسسنه کز عکس نسدارد خبری 
ک ‏ و ۱ 

از بسکسه هسمه عسیب شستاسیم تسوگویی از دیسده مسا هر جه تکسو سود نسهفتند 

دری ز خستانه سا جسانب کسلستان همست نسوای ماست کسه مسرغ چسمن تما مکنند 

کویم ز کوی ا وگدرم پساسیان شسدم رفستم کسه گشست بساغ کسنم بساغبان شسدم 
که که و 


ملا طغرای مشهدی در صححت قافیه پاسبان و "باغبان شک دارد بلکه این را غلط پنداشته و قطعه‌ای 
درین باب گفت. و در واقم که این جای تردد است . حتات حشرت صادب نکته دان" را با آخرده دان" 
قافیه نموده اما چه توان کرد. با مثل میر زا صائب درین مقدمه سهل نمي‌تواد پیچید. 


دروش مسکینیی: از شا گردان عغرالی مشهدی است. در هند بوده, ساقی نامه گفته که چند بیت ازان 


نوشته می‌شود: 

دلا از حس‌سریقان بسسسزم الست مسی ج وکسه هشسیار (۶) از وگنسته مس 

صا طساهر از وی چجنان فسی السخل . . . کسبه از حسسین خحسویان جسمال ازل 

شرابس ی که از دل نسندامت سرد زجسب‌ ال سول روز سامت سرد 
در بان حال صراحی و قدع گوید: . 

چسو پسیش سدح شسد صراصی علم عنسیان گشت مسعنای ون و القسلم 
۲ و 

۱ - ل, پ < درین مرف ور مرد ۲ -ل -گویی مبحوی لراست. کرد است. چه گنس 

۴ -ل دور ۴ - پ دا رستم خان ۵- ل -پ < نزاع 


۶ -ل ب هشاه 


مجمع اللفایس ۱۴۴۶ 


فسستتاده سسسیو مسسی‌پرستی است مست پسی تکسسیه در زیر مسر مانده دست 


۱ که و 
در تعریف اهل میخانه: ۱ 
شمه د رک مال صفا یک سیک نسه خسویش و نه بیگانه همچون ملک 
گ‌ذشته بسه عسرفان ز ماومنی مسجت صئت دشس‌من دشس‌منی 
چسو صسورت در انسینه بسی اخستیار ۱ سس و تسصویر د رآب بسی اعستبار 
رضبا جسوی مسانند طاعت همه تسس لی بس.ان( قاعت همه 
و 


حلال الدین مسعود شیرازی: دیگر از احوال و اطلاع نیست. ازوست فی النعت: 


قسفل نکشسودء اسبرار ازل بود قسمر یه سر انگشت کف اجمد مرسل وا شد 
دم سردی سپهر هسمین با من و تو نیست خساکسستر فسبرده کرا گرم داشسته است 
ی 


ملا مستعفی ۲ * پسر مولانا صرفی کشمیری است. از شمرای عصر جهانگیر بادشاه بود ۰ باتقی 


اوحدی معاصر " . ازوست: 

ای آنکه ری ز شوق مستت دادنسد ج‌نی و دلی مسهر بسسرستت دادند 

یک جرعه سبیل سار(" بر تشنه لبان شکرانهُ جامی که بسه دستت دادند 
3 

مسن خنده نسیم به طیع عصاشق ناساز یساگکریه که بر روی دوم چون فماز 

یا نساله که سر یوش بیگانه نهم مین درد دلم خسسلوتي پسسرده راز 


هک 


اما این رباعی در خاتمه می آید. 


ملا مشربی * :از یل" تکلو در زمان شاء سلطان محمد با منیب خان بود و در عهد اکیر بادضاه 
سیاحانهبه هند آمده و مدتهاپسر کرده درین" جا فوت شد . ازوست: 


گس رآب دهد ا زگ ل مساروید تا حشر دل شکسسته و عصهد درست 
۱ ۱ ۱ 
۱ -ل -نشان ۲-ل -پ - مثیفقی ۳ - پ -معاصر نقی اوحدی است 


۴ -ل -ساز ۵-ل. پ -مشرقی . ۶ -پ -ایل, ک -ل -اهل 


۷- لژ - در آنجا 


۱۳۳۷ . باب المیم 


دل و دیین باختگان را چه غم از روز جزا راه بسی خسوف بود مردم غسارت زده را 
و 


شیخ مکهن سنیلی "۱ مشفقی تخلص: از مردم بزرگ هندوستان بود و مشق سخنش رسیده. معاصر 


تقی اوحدی است . ازوست: 


آن کس که بسه عشسل بسته پسیمان درست د رکسسعبه نسهان سباخته ایسمان درست 

دارد بسه اف روش بسوالهسوسان صسد پساره دلی زیسی رگسریبان درست 
اد ۱ 

از سسینه غسبار فسم نسمي‌باید شست ‏ وز دل رقم الم نس موباید شست 

پایی کسه بسراه عشسق شد ضصاک الود از اب یات سم نسمی‌با ید شست 


زه 


مصطفی میرزا بن شاه طهماسپ میرزا: از جمله آن شاهزاده‌های صاحب ادراک بود که با ده برادر 
دیگر به دست شاه ا سمعیل ثانی که برادر ایشان بود کشته شدند . ازوست: 


عساشق اگسر قرار دهد مرگ را بسخود مسکسین بسه شادکامی دشمن چه می‌کند 
سر تگسردم زمان ی گوش نه برناله‌های من گرت درد سری باشد مرا ب رگسرد سرگردان 
۱ مرو و 


مصطفی خان بن مسب خان: که در عين جوانی به حکم شاه عباس به قتل رسید , ازوست: 


آمد(۲ به عصیادت غم او بر سرم امشب با این همه درد از همه شب بهترم امشب 
: اه ۱ ۱ ۱ 
ز دوریت شب دردم بسه آه و ناله گسذشت دو زوزه هجر تو بر من هسزار ساله گذشت 
۱ قرع 


مظفر گونا بادی: به هند آمده. معاصر تقی اوحدی است. مثنوی شیرین خسرو گفته . نقی اوحدی 

گوید: اگر چه مثنوی مذکوز ربطی و بند و بستی ندارد» لیکن معنی‌های خوب در آن هست . ازوست: 

تاکسی سانعم از گسریه خسونین نشسود ون لب زخسم شهیدان تو خندانگسریم 
۱ و 


۱-ل «شیخ ستبلی مشفقی ۲-ل -پ » آید 


بساز از تسفسم یسوی جسنرن می‌آید وز طاقتم این شسسور فزون مسی‌آید 
بر حسرف دلم گسر نسهد انگشت کسسی خسون دل از آن حرف بسرون مسی‌آید 
ض 


سید مظفر طبیی: صاحب نسب و حسب بود . ازوست: 
مسا تقد عمر صرف ره بسا رکسرده‌ایسم حاصل بد عمر خویش همین کار ده‌اییم 


خیال روی آن گل آن چنان آمیخت با جسانم که بعد از سوختن خا کستر سن بوی او دارد 
و و 
ح 1۳ - ۳۹ 3 ۹ ۹ ۰ ]۰ 
کسی که در غم آن زلف مرد بر( خا کش ه‌میشه مسي‌شکقد سسنیل بسریشانی 
اجه 


خواجه معین الد ین عسید الله ۲۳ شیراژی: از مرده صاحب حالت شاه طهماسپ بود . ازوست: 


ایسسام پبسقا چسو بساد نورو زگنذشت روز و شب مابه مسحنت و سو زگذشت 
تسا چشسم تسهاديم بسهم صبیح دید تسا چشسم گشسودیم زصمم رو زگذشت 
اعد او 


گسفتی که ببجز جفا نسياید از مسن بسالله کسه از تسو هر چبهکویی آیند 
که اد 


آقا ملک معرف صفاهانی: نهایت جذب "۳ ادراک و تفطن داشت و در سیاق از اقران ممتاز. در مشهد 


در جهان هیچ دلی نیست که افگار تو نیست هسیچ آزاد نسدیدم که گسرفتار تسو نیست 

نسسه گسرفتار تسرا دیسده تسواند دیسدن نه کسی را که ترا دید وگرفتار تو نیست 
ه ع عز 

روزی کسه بسه یر لطف بسیجد کسردی یسارانسه نشسستی و مرا رد کنردی 

من دشسمن جان خود همان روز شدم گر ز غم من این ستم تو با خود کردی 


۱-ل. پ داز ۲ -ل - پ - مبدالله ۳ - لپ د جدت 


۱۴۳۴۹ 


میر منتهی ژواره 


باب المیم 


۷ در مقدمات علمی سیما ریاضی به غایت خوب فطرت بود . در ایام شاهزادگی 


جهانگیر بادشاه به هند آمده بود و به نظر اشرف مشرف گردیده شاه بندر لاهری گشته . جمعیت 


وافی بهم رسانیده. در راه او را در خیمه کشتند . ازوست 


بسازی است جهان نقش سپنجش( ماییم 


بسبرخسی ز که ساقی و شرابت آمد 
تس وکسسرم شب افروز طسلب مسی‌کردی 


سافی زک‌دام پب‌اده بسردی هموشم 


سید اشر ف موید: در هند آمده به ایران رفت. 


ا یکاش دل بکسام دل خویش بسردمی 
از دیسر وکعبه حاجت من گر روا شدی 


با عشسق در نسبردم و دل پسیش می‌کنم 
در پسیکرم خلیده ز بس نسیش روزگار 


ی (۳). 
ن‌ازک طبفان زود رنسجش مساییم 
مسائیم خسرایسسه که ؟ گنجش ماییم 
ونسدر شب تسیر آفتابت امد 


خسورشید بسخان خسرابت آد 


هدع 
کز ناخن بای تسابسه سر در جوشم 
چسون در نگرم خسودم که در آفوشم 
شش : ۱ 


معاصر تقی اوحدی است . ازوست: 
تسا من هم از مسیانه رحی پیش بردمی 
جندین چرا مشسقت هس رکیش بردمی 
ره 
این ضون گسرفته را سپر خویش می‌کنم 
گسسر در دل ی گ‌ذا رکنم ریش مسی‌کنم 


که زو 


محمد مومن سبزواری خوش طبیعت کسی بود . معاصر تقی اوحدی است . ازوست: 


اول مه جسام آشس‌نایی دادی " 
چون کشته شدم نگفتی ایسن کشته کیست 


آخسر ز پسیش زمر جدایی دادی 
داد از تس وکسه داد بسیوفایی دادی 
مد 


مولانا مونس: به هندوستان آمده ۰ معاصر تقی اوحدی است . ازوست: 


ز شادی‌گم‌کنم خود را چو با من در سخن باشی 
جو بر خیل وفاداران سمند کین دصی جولان 


۲ - پ - ترقیات نموده شاه.... 


بنازم خویش را آن دم که در پهلوی من باشی 
به‌تی رغمزه‌مردافگن به مژگان صف شکن باشی 
ک عا رو 


۳-پ - + این اشعار. ل - + گفته 


احمد حاحی مولوی تخلص: خوش طبیعت؛ منتبع» سخن فهم» هزال» رند باصلاح بوده . با ولی 
دشت بیاضی در سیستان او را مباحثات اتفاق افتاد . ازوست: 
ببالینم رقسیب از خسانة دلدار می‌آید اجل از بهر پرسش بر سر بیمار مي‌آٌید 


وه کرو 


موالی: چند کس بدین تخلص گذ شته‌اند که احوال هیچ کس معلوم نیست. از یکی ازآن‌هاست: 
موالی می‌کشم شرمندگی زین جان حسر ت کش که عم رآخر شد و آسایشی هرگز ندید از من 


و ماد 


زهر چشم ی گر بکار دل فگار خود کند بر ندارد چشم ازو تا زه رکار خود کند 


و 


مهابت خان زمانه پیگک: از امرای کبار جهانگیر بادشاه بود . مدتی صاحب صوبگی دکن داشت. 
احوالش در تاریخ جهانگیری و شاهجهانی مسطور است . تقی اوحدی این شعر را بنام او نوشته: 


۰ صحرا نشین ز سل حد رکسن که استین تس رکیرده‌ام ‏ زگسریه و افشسرده می‌روم 

جون دیسو هوا زده است راه همه کس مسعذون هس‌مند از گسناه همه کس 

حصاجت نسیود بعد ز تسقصیر که هست اوضاع زم‌انه عدر واه همه کس 
ون ی | 


مهدی قلی سلطان: پسرزاده جلیل ۲۷ خان کوه کیلوبه است. مدنی در هند سیاحت نموده . طتبوره 
خوب می‌نواخت . به ملازمت بادشاهان عمر گذرانیده!۳" در سنة ۱۰۲۷ در گذشت . ازوست: 


مسائیم که مسهتاب به گز مسی‌پيماييم خسورشید به گیل هصميشه مسی‌انسدایسیم 
افسوس که عصمر رفت و با ز آیسنده بر مدت صمر رفشته مسی‌افزايسيم 
خر تلو زر 


میرکت ۳ از تته سنده بود ۳ ازوست: 


ع ع مر 
۱ -پ - خلیل ۲-پ -ل « و ملازمث پادشاهان کرده ۳-ل «ملامیرک 


۴ - پ -ل « پندر کته بوده است 


۱۳۵۱ ۱ ثّ باب المیم 


ملامخفی ۲ رشتی :عادتی به کر کنار داشت. هنگام جوش ‏ کیفیت و خمار بسیار بامزه بود . از 
ندمای امام قلی خان. حاکم فارس سه پایه طلایی جهت کو کنار او ساخته ؛ در میان مجلس می‌گذاشتند 
و ملا در کمال لطف و نمک (۳" می‌نشست و چون حقیر جثه بود و ضعف کو کنار علاوه آن گشته . خان 
روزی از راه شوخی می‌گوپد که به واسطه کو کنار از وجود تو هیچ باقی نمانده. او در جواب می‌گوید که 
از تأثیر کوکنار نیست ‏ هر کس کتابت می‌نویسد که مخفی نماند منم که به اين قدر دعای بد پا" قایم 
کرده استاده‌ام. با آنکه مخفی از رشت گیلان بود و دختران دران خطه بند تنبان ابریشمی بافته و به دست 


گرفته می فروشند. در مذمت آن گفته ت 


لفیا دخحسستران صطه را ون فبسزالان مست می‌گردند 
از یسسی مشستری بسه هسیر بسازار پسسسسنل تسسنبان ببه دست می‌گردند 


کذا فی النحفه . ازوست: ۱ 
ز سوز عشق تو زان گونه دوش تن می‌سوخحت که هر نفس ز تف سینه پیرهن می‌سوخت 
شسهید عشسق تسرا شب بسخواب مسی‌دیدم که همچو شعله فانوس د رکفن می‌سوخت 


ع و 


مشهوری :از صفاهان است. در علم رمل خیلی دست داشت. بسیار خلیق و مهربان بود. ازوست: 


تا ضمزه به ضون خلق شید همم پشتت شنت یرون نستوان کرد دلی از مشنتت 
از بسکسه به خسون ما اشسارت کسردی خسون می‌جکد ایسنک از سسر انگشتت 
فا 


مقیمای شیراژی :خیاطی می‌کرد اما بسیار خوش سخن بود . خیلی خوش فکر به نظر می‌آید. 


5 ۰ 
رو سس ۱ 
از سحبت سر حرف گله وا نستوان کسرده صد سین بر لب و یک حرف ادا نتوان کسرد 
گسله ز اسروز کم سر ز جبفایت که مباد ایسن حکایت همه در روز جزا نستوان کسرد 
"۳ مشش ۱ 
یک چند به قسید ننگ و نام افتادم چسندی به زبان ضاص و عسام افشستادم 
+( 3 ۱ 


مومنای گونابادی: صاحب خلق بود. به هند آمده . ازان جا سه نوبت به سعادت حج مشرف 
گردید ۳ سنت ‏ 
رد 


۱- پ ملا مشرتی ۲-ل «خوش ۳-ل -نمکی 


۴-ل دیا ۵ - پ » مشرف شد و باز فوت شد " 


ِ ۳ ۳ 


: عصسمری بسودی چننانکه خود می‌دانی یک چسند چنان بسزی که میدانسندت 
۱ ۱ ازع ۱ 


شاه مراد خوانساری: در فن موسیقی و تصنیف و قول و عمل بی مثل بود . اکثر تصانیف او شعر 


اورست: ۱ ۱ ۱ 
دمساز بسمن چسرخ بداآموز نشد ایسین سسفله نسواز کسینه انسدوز نشد 


ملا محشری خوانسازی: مرد درویش بیچاره بود . نود سال عمر کرده. بسیار زنده یز و شوخی 


داشت . ازوست: 


تفر کته استمان یس کته ور تسود ۱ دانش نسسود و فسضل نود و هنر نبود 
عد ع 

طفل بدخو چون شود کامل به تمکین می‌شود در رسیدن میوه‌های تلخ شیرین می‌شود 
دل چو ناخن می‌زنم سر داغ بسی ضم می‌شود بساغبان چون باغ خرم دید خرم می‌شود 


۱ ملا مفو ی( از همدان است. خوش طبیعت و بی تکلف بود. شعر خوب می‌گفت . ازوست: 


: بسسیخود از زمسزمه مسر غگسرفتار شسدم ۱ آدیکری ییاد تو می‌کرد و من ا زکار شدم 
دوش در خسواب تسرا بسر سر بالین دیدم سای گل به سرم بود چو بیدار شدم 
مسومن دی نسیست کی مانندت ۱ ۳ ایسن طرف هه که خلق نیک می‌خوانندت 


خرف بد گو باز می‌دارد ز بد کردن مرا می‌کند هموار سوهان‌گر چه خود هموار نیست 


۱ را 
بقلار آلکه ین رضیزند ویس گرد سرت گتروند بکسار نس‌اتوان تن مسی‌آید تسوانسایی 
ضافل مش وکه عصمر تو بر باد می‌رود بر رخحش عصمر هر نسفسی تسازیانه است 
زرد روی نکشد هم رکه حصسجابی دارد غسنته تاکسا تتسود رنگ نمی گردانند 


۱ - ل « مقردا 


۱۵۳ ۱ باب المیم 


ملا محضر ی همدانی مشهور به ملا دروازه : شعرش خالی از لطف نیست. قصیده گوست. گاهی : 
غزل نیز می‌گفت و با ملا عرب خصومتی داشت . آزوست: 
عمرت بثسب گسذشت بسیا محضری بکو ای‌خان و مان( خراب چه کردی بروز خویش 


ود رو 


باز چو تیغ کین کشد فرصتش از خدا طلب عضو به عضو خویش را زخم جدا جدا طلب 


و عزه ۳و 


ملا مصاحب نائینیی :عمرش بقول ملا نظیری از هفتاد گذشته بود و با این همه کمال شوخی داشت و 
با علم ربط بسیاری . ازوست: 


مسصاحب در ره آن سار جسان مسوز مسبت را اژان ودک بسساموز 
عم بو 

که سادر بسهر جورش جون ستیزد شمان در دامن ماد رک ریزد 
زو 


محمد دامغانی: صاحب وسعت مشرب بود. مدتی در شیراز بسر کرده به اصفهان رفت و در( آن جا 
که وطنش بود رفته فوت شد . ازوست: 


بل طسسول اهمسسل راه نا دور نسماید رود مشسو از صاده که فرسنگ ندارد 
هد 

۱ بر رام و ۲ 1 ۲ مر ی مه 4۴ . 

بستی بسه لوح مسزارم نسموشته است بسه خولم که این شهید نگه یست و محضرش ۳ است این 
] 


مقیمای مقصود: در ترتیب نظم از اقران کمی ندارد . ازوست: 


خراب ضانهة در بسته است شوم مسجنون به هر طرف که نظ رکار می‌کند صحراست 
> ۱ 

نسباشد تسوشه زیس رکلمر ارساب همت را نگین دان است ناف سالکان سنگ قناعت را 

۱-پ - ل - وی خانمان ۲ - ل. پ از آتجا ۳ -ل به 


مجمع النفایس ‏ ۱ ۱۳۹۴ 


چسه پسروا از نسبودنهای سسامان سفرداری ت و کز خواب پریشان بالش پر زیر سرداری 


گل مسطلب توانی از بسها رآرزو چیدن بجای ار اگر دل از نهال دهر بسرداری 
۱ لد ۱ 
چشم اصول از نکسویان معنی ببچنده است شوخ طبعان لطف این ابهام "۱" را فهمیده‌انند 


ک 9 


محمد رضای شفقی: پدرش از ز کتخدایان بزاز خانه قم است . او بعد از پدر ترک آن شغل نموده . 
درویشی اختیار کرده . ازوست: 


بسکه نی دز ناخن من آه بی تاثی رکسرد آخر این دست تهی را ترکش پر تی کرد 
۱ ۱ ۱ ۳ ۱ 
۲ ۱ رز ۱ 
شمع را در سر نمی‌دانم هوای روی کیست بسوی گسل می‌آید از دود پسر پسروانه‌ها 
5 ۳۹ 
مسی‌گريم و از شسوق فسنا مسی‌سوزم سسر تساه قسدم بسیک ۲ هسوا می‌سوزم 
سر قسسطره زفسستیم گاید گسرهی ون شسمع امشب به مسدعا می‌سوزم 
مشهدی : از قم بوده به هند آمد فوت شد . ازوست: ۱ ۱ 
بسمل عشبسقم و دز آرزوی زخم دگشر سادر خانه قساتل بسه طسپیدن رفشستم 
۱ ۱ اه 
: بسر رویسم از قسفس در شیضی توان گشسود من هم زآشسیان به امیدی بسریده‌ام 
ثكِ« مرو او ۱ 


روزی درین بیت تامل می‌نمودم . از شرف الدین علی پیام پرسیدم: «بریده‌ام» درین جا به بای 


آشایان فقر بوده شید: تحمین پسپر مود ی 


مفرد قمی: فقیری بود. خیاطی می‌کرد و دو مجموعة شریفای نقاش شعر خود نوشته و در صدر 


صفحه هوالمفرد : نگاشته و بعضی از راه شوخی گرد آن نوشته بودند که دعو ی الرهیت موقوف . 
ازوست: ۱ ۰ ۱ 

خون بلبل را نه تنها در چسمن گسل می‌خورد ه رکجاخاری است آب از چشم بلیل می‌خورد 
بسکه کردم گریه. خون دیده تا ابرو رسید آب اندز چشمه طغیان کرده سر پل می‌خجورد 


رز 


۱-ل پ - ایهام ۲ -ل « نیک ۳-پ « دهوای 


۱۴۵۵ 


باب المیم 


محنتای" شیرازی: موی ی بود . روزی قرآن را قرعان گفته سردم خندیدند او فی 


ازوست: 


خیال بسوسه بسران گسردن بسلند مسبند 


به دیده چون تو خیال تو هم به خونریزی است 


هک 


ع ره 2 


سهل است فعاط می‌شود انسدر قسرآن 


لبسی کسه منی‌رسد آن جا لب گسریبان اضت 


که هر چه شخص کند عکسش آن کند در آب 


مطیعا داز تبارزه عباس آباد صفاهان است. در کمال گذشتگی و آرام مقبول دلها و در حضر و سفر با اهل 
حال محشور بود . اوقات به تجارت می‌گذرانید. به سیر هند آمده بود . پسرش در اینجا*؟" فوت شد . 


آهمی که مرا از دل بسر درد بس رآیند 
برگشتن ما یک جهتان از نو مسحال است 


عسندلیب چسمن جاک گسریبان توام 
گریه را رخضصت ویسرانسی عصالم دادم 


با گرفتاری چنان شادم که د رگلزار عشق 


۲ - ل.پ > در آتجا 


0 


و 


وخ 


زد 


هدع 


و از 


جون شاه سواری است که ا زگرد بر آید 


زتتنکنای وجودم ملال می‌آید 
بسه خیال من دیوانه بسرون میآید 


چشم بسر رخنه دیسوا رگلستانم نیست 
بیش ازین تاب گرفتاری (۳) طوفانم : نسست 


می‌خلد در دیده‌ام خاری که دامنگیر نست 


بستای تازه‌ام سسیل دمادم بسر نمی‌تایم 


۳-پ -گو است 


میر سید علی مهری: عرب است که گاهی سیدی"" نیز تخلص می‌کند . اصلش از جبل عامل شام 
است. پدرش به اصفهان آمده فوت شد و مشاز علیه جوان در رویشی با کمال صلاح بود. هی الجمله 
تحصیلی کرده. در نظم سلیقه خوب داشت. گاهی عربی و فارسی بهم آمیخته » می‌گفت. از آن حمله. 


است: 

۲ . ثٍِ۳ "۳ ۷ 
فسی‌الیسل چوخوردیتومع الغسی رشرابت شد روی نو آتش جگر ساست کسیابت 0" 
یک قول به صبب و بغل ماست (۲ نماندی فسی عشسق تسو والله شدی جضانه خصرابت 


کل زا 
و فارسی بحث نیز می‌گفت و خوب می‌گفت چنانکه منتوی در تعریف سرابای معشوز : ازو 
شهرت دارد بسیار رنگین و بامزه گفته ازوست: 


بعد ازین بیگانگی باشد به خوبان چازه‌ام آسنانی مسی‌شود سس ره نسظاره‌ام 

نسو نسیاز تسیره روزی نسیستم بسختم هوز هست در خسوا بگران از جنیش گهواره‌ام 

این سطر جاده‌ها که به صحرا نوشته‌اند یسساران رفسسته از فنسسلم بسا تسوشته 

لوح مزارها هسمه سر بسته نامه هماست ‏ گر صساقبنت بسه سردم دنسیا نسوشته‌انسد 
بو خر ۱ 


میرژا مقیم تبریزی: ملا پاینده پدرش معلم زییده بیگم صبیه شاه عباس , ماضی نود .میرزا مقیج مدانی 
در خدمت خوانین ایران بسر کرده. طبعش در ر تاریخ قدرتی داشته که جواب ششگانه رباهی ملا محتتم 
در وزارت ساروتقی گفته . ازوست: 


کی صید کسند فاخته‌ها کبک دری را ۰ شسوخی که پر تسیز" کنند بال پری(8) 
9 و 

دل پر از مهر تو و هیچ از دل فم پیشه نیست باده این شیشه بر جاست اما شیشه نیست 

بسکسسه مشسسستاق تیغ او نسودم زخسم مسسن تسسیغ در منسسیان بسه شسد 

۱ : 

بسسهار دسسته کلید از بسغل بسرژن آورد ز وا سسدن دل مارا خسدا نکهدارد 


له کل 


مبر مظهر : گریند از سادات است. ملتی تحصیل کرده کو کناری شد و در کو کناز خانه‌ها شصه 
می‌خواند ازوست(۳: ۱ 


۱-پ -.ل < سید نیز ۱ ۲ -ل - پ - شرابست کبابست. خرابست. 
۳-پ -راست ۱ ۴-ل < تیر ۱ ۵ -ل پ -بال و پری 


۶ -ل دگفته ازوست .پ - این اشمارات ازوست . 


۱۴۳۵۷ ۱ 13 ۱ ۹ پات یم 


هر چه آمد ٩‏ به نظر عشق من و حسن تو بود این دوگوهر همه جا در صلفاٌ یکنتایی است ‏ 

طفل ماکسی می‌شناسد قدر دل پا دیده را این قدر دان دکه این جا آب وآنجا آتش ات ی 
ب۰ب00۰ ۱ 

خون سظهر همه جاگل کزده است ۱ شا فیرشت ات 


محمد ۲۲ حعفر مذ هب تخلص: و رولیت هناب اس طبعش خالی از لطف نبود 8 


اف انکه بجاو بر بت بدرو 7 ۱ در حلقة زلف پسای بسستم بسردند 
تساکشسور بسیحودی مرا داغ صفت ۱ این لاله رخسان بسروی دستم بسردند 


مسعود ولد اقادوهال رک بسیار خوش طبیعت بود. هرفن تاریخ کال قدرتداشت. بسیار بسیار ِ 
پریشان بود . به هند آمده به ایران مراجعت نمود . ازوست: 


کسساهید شاه کسید اج تش عسشسسشق بستان مرا ۱ و تا و رای زر ۱ 
از یک نگاه ار تگلشن نمی‌شود مسحروم سی رگسل مکن ای بساغبان مرا 
گوهر خویش همان به که بسخاک اندازم نستوان ان همه صفت ز خریدا رکشید 
زسان عصذر عموشی است اهل عصیان را بیرات عست وگسسناهی که داشستم دارم 


مير ممتاژ: غالباً از غراسان است: ۰ ازوست؛ ۱ ۱ 
چون دهم تسکین ز پیفامت دل افسرده را کی توان افروخت از پسرتو چراغ مرده را. 


حاحجی مظفر: علاقه بندی می‌کرد. پس خود را در سلک شعرا گنجانید و گوی سبقت از همه ربود. بعد 
از آن به هندوستان آمده در خدمت امرا اعتباری بهم رساتیده به مکه معظمه رفت و باز به هند آمد و 


این ۱ خا یه نظر ارفا تسار عوشن زیان و عویش تفت مر وی از باران ضتر بای است, ادوس 


۱-پ -ل - آید ۲ - پ > میر ۳-پ -ل - یار 


۴ -پ نت +به هند آمده ۵-پ. ل -از آنجا 


آسراپای وجودم در محبت شد کف خاکی هما بسر تربتم ننشست از بی اعستباری‌ها 

زشرم کشتنم خوی ب رگل عارض چه سم یآری کسی زخم شهیدان را به آ ب گل نمی‌شوید 

تسسبسم چسون کسند در وقت گسفتاز طسلوع صسبح باشد در نسمک زار 
۱ بپب 


«ای بوو زاهد سر پبرت مظفر را ببخش» 
تصر آبادی گوبد درین مصرع مخاطب زاهد است اما از بسکه مشتاق رفتن اوست «ای برو؛ را بر 
آزاهد " سبقت داده . فقیر آرزو گوید که ازین دریافت می‌شود که نصر آبادی خیلی دقیقه فهم بلاغت و 
نکات معانی در نظرش بود: اما این قدر هست که درین بجا سبقت سبب تعقید ٩‏ شده و ظاهرا ترکیب نا 
مانوس که خلاف قباس بود و در محاورات اهل زبان بسیار آمده باشد تعقید نداشته خواهد بود لیکن 
تحقیق این مشکل است و اگر به ثبوت رسد جواب بسیاری از اعتراضات فقیر که در رسائل نوشته‌ام 
خواهد بود؛ فتد بر حق التدبیر(. 


شسویم زلوح دل چسر ما قش ۲ آرزو مشق قسناعت از قلم اسستخوان کنم 


2 


میرزا مقیم بخاری:در کمال مردمی و درویشی بود. به اتفاق ایلچی عبد العزیز خان بادشاه توران به 
اصفهان رفته و قصیده در مدح پادشاه ایران گفته. پسند جمیع بار یافتگان محقل شاهی شد و به انعام 


چهل تومان سرفراز گردید. الغرض مقیم تخاص می‌کرد و خیلی خوش زبان بود . ازوست: 


هسم تسن دام و دل در طسلب درد هسنوز ۱ شمع سان سوختم و چهره نشد زرد هنوز 
۱ دوع 

پریشان نیست ما را خاطر از بی برگ و باریها چ وگل یک غنچه دل داریم و صد امیدواری‌ها 
ی 


مومنی(* بخاری: در خدمت پادشاه توران می‌بود . ازوست: 


هعميشه بر دم شسمشیر می‌نهیم قسلم بسه وادیسی کسه مسنم نسقش پا نمی‌گنجد 
بسسهار آمد و از اشستیاق صحبت تو شسراب در خسم وگل در قبا نمی‌گنجد 
۱ - "+ تعقد ۲ - پ - فند بر نحق الله التدبیر ۳-ل از سوستان است و فارس 


۴-ل - +اين چند شعر داشت منجمله ازوست. پ < این شعر دیده نوشته شد. ازوست: ۵-پ - نقس 


۶ -پ -مولائا مومنی 


۱۳۵۹ ۱ باب لمیم 


ملا مسکین: از بخاراست: شعرش خالی از نمکی نیس . ازوست: 


سسری ز تشه نسازم بسلند چون منصور دران دیا رکه از عشق گیر وزداری هست 
و 
قطره اشکسیم ام در درون دل نهان گسر بسسوی دییده ره یاییم دریا می‌شویم 


لیکن بیت اول و مطلع آن را نصر آبادی بنام قتلی بخاری نیز نوشته و حالانکه تفاوت در میان 
احوال هر دو شاعر زباده بر یک دو ورق نیست. 


۳ 


مولای بخاری: در خدمت عبد العزیز خان پادشاه توران می‌بود ویک 
خال بر بالای چشمت جاگرفت از چبابکی طرفه هندویی که در بالا دوی زآه وگذشت 


کرو 


مولانا "۳ منظور : از بخاراست و در خدمت پادشاه آنجا می‌بود ۰ ازوست: 
می ناب از هوای باده لعل تو در جوش است. . . . زمین از سایه سرو خرامان توگل پوش است 
تا 


ملا مستفید: از چگدلک است که قصبه ایست از مضافات بلخ . دردمند کسی بود مدتی به خدمت 
عبدالعزیز خان بسر کرده. رنجیده پیش سبحان قلی سلطان آمد ". معاصر میرزا صایبا است. در قصیده 
گوبی صاحب قدرت است . ازوست: 


بیاد فنه از تو زلف وز ما دل رود از دست ثرا اسان یک امن مت را شا زود از فست 
شارسی در بجلن رتنان بگناهی موی کش تم عه آفتی دزد مان خا هن 
مارا بسه کمال جسویش دانایی ده لانسق بسه جسمال خسویش بسینایی ده 
یا سمل تک لیف ز دوشسم بسردار یا در خسور این بار توانایی ده 


ملا مقید: از بلخ بود و در عهد شاهجهانی به هند آمده . در میان او و شیخ.محسن فانی نقاری ( به وقوع 
آمده لهذا مفید او را هجو کرده . بهر حال بسیار صاحب تلاش است. دیوان مختصری دارد.اوایل عهد 


سرد مسا مسید در ملتان 
سس رکشید آه و سسسال تباریخش 


ازو منت 


از رهایی مگ وکسه جسون طاوس 
نگردد تا فغان من هم آزاد ( از گرفتاری 


۳) 


سس را سسوژ ‏ مسحیت بسرده از جای 


تکسس مه در پسسیرهن نسسمی‌گنجد 


زسکه کرد پسریشان غبار خط تسوام ۱ 


خسار خار طمع از هیچ کسی نیست مرا 


ره 2 


3 


و 


کر 1 


و 


کر 


زد زو 


۱۴۳۶۰ 
این سبخن چون بگوش سرخوش خورد 
گس فت: ملا مسفید بسلخی مسرد 
پسسر و بسالم بسه میهر صسیاد است 
ا زگسرفتاری طساوس قف سگسلزار است 
ز میل سرمه صیّادٍ مرا جوب قفس بساشد 
پسسر پسسرواز شسد داغم و طاووس 
از سم آفسسوشی گس ری پاش 
نسفس چسو نسال قسلم گشت تسار تار مرا 


مسرغ تسصویرم و در دل هوسی نیست مرا 


ماهر نصر آبادی او را کشمیری گمان برده. می‌گوید که خالی از لطف و شوخی نبود (۴ و در هندوستان 
به خدمت دانشمند خان» میر بخشی شاهجهان بادشاه می‌بود و تحقیق آن است که ماهر کشمیری نبود 
از هندوستان است؛ ظاهرا بسبب اکثر بودن به کشمیر کشمیری گمان برده و احوال واقعی او آن است که 
کامل صاحب دل بود. با استادان عصر مثل کنلیم و قدسی و مير یحیی وغیرهم از شعرای عصر 
جهانگیری تا شعرای عصر عالمگیری صحبت داشته . فقر اختیاری با استقلال داشت. پیوسته در فکر 
سخن بود. برای بعضی از پیش مصرع‌ها تا شش هفت ماه در تلاش بود. چنانچه برای این مصرع: 


بعد شش ماه این مصرع رسانید: 


زد خر 


حاسد اهل سخن داغ ز حسن شخست ۳ 


-پ - آران د - آوازی 


۴ -ل. پ - سخنست 


۳ - پ - بود 


۱۳۶۱ باب المیم 


دیوان ضخیم و مثنویهای رنگین دارد و نثر او نیز مثل نثر ملا ظهوری یر از مضامین است و 
نثر گل اورنگ" تام در تعریف محمد اورنگ زیب عالمگیر:ادشاه بسیار به قدرت نوشته و نیز ملا 
سرخوش نگاشته که ماهر از تمام نثر مولانا منیر* همین فقره انتخاب نموده . خواجه ریحان که با 
خواجه سنبل نسبت همزلفی داشت. می‌گفت که دیگر همه تألیف است. 

فقیر آرزو گوید عجب است که پسند شاه ماهر اين فقره شده چرا که خواجه ربحان و خواجه 
سنبل نام خواجه سرایان باشد و قرابت همزلفی در میان این مردم معلوم . مع هذا همزلف به معنی که 
مشهور هتدوستان است. در کلام اهل زبان به نظر نیامده و به معنی مذکور هم داماد است و نیز لفظ 
تسبت‌به معنی قرابت نیست. اگر چه من حیث المعنی صحبح است و فقیر گمان دارم که این فقره از 
ابوالبرکات منیر نباشد و نیست. اگر در کلام او یافت شود الحاقی است زیرا چه او زبان دان قرار داده 
است. لهذا مثل مرزا جلالای طباطبا که شیخ ابوالفضل را به بوالفضل ۲ یاد کرده؛ او را طوطی آهنین ۴۳ 
قفس هند گفته دیباچه بر کلیات متیر نوشته و این دلالت بر جلالت قدر و کمال سخندانی او دارد. 
جویا که احوالش گذشت و گویا برادر او پیش شاه ماهر گفتند که (۲ هر دو برادر تخلص و نام طالب 
کلیم را هم چه قسم برادزاته بخش کرده گرفتیم . شاه گفت: معانی او هم هذالقیاس . سرخوش قطعه در 
تاریخ وفات او گفته که ماد تاریخ آن این است: 

گفت خرد آه آه ماهر ما فوت شد 


ازوست: ۱ 
چشسمم چگسونه دیسدن رویت هسوس کنند نظاره بسر راغ تس وکسار نسفس کسند 
زد خر 
مسی‌کند معشوق از بسهلوی صاشق دلبری از پسر خود شمع را بروانه می‌سازد ری 
هنک ] 
تا به دل گردیده‌ام خورسند عالم از من است در قناعت مور از یک دانه صاحب خرمن است 
هه و 
بسکه از همسجر تو جون نال قلم کاهیده‌ام ارتنم صد بیرهن نسالیده (مانر بیراهن است 
ه خ و 
سخن گر عالم از حسن ادا گردیده تسخیرش خموشی لطفها دارد که نتوان کرد تقریرش 

۱ و ۱ 
جر لد ی نی 8 اد ی 
اد 5 
۱-ل - پیشتر ۲ -پ.ل -یوالفضول ‏ ۳ -ل -پ < اهل 


۴ -پ که ما ۵- پ. ل - بالیده ۶-پ -مذاق 


مجمع التفایس ۳ ٍِِ ۱ ۱۳۶۲ 


آسعد الله مسیها تخلص: از قصبه پانی پت است که در رونق و طراوت انموذج شاهجهان آباد 2 
گفت: از هنگامی که نادرشاه قتل عام دران کرده از رونق مثل شاهجهان آباد افتاد. به هر حال مسیحا با 
شیدای هندی خیلی ربط داشت. قصه رام سیتا به نظم آورده. بسیار تلاش معانی نموده . از منتوی 
مذکور است در تعت سرور انبیا علیه السلام: 
دل از عشسسق مسحمد(ص) ریش دارم رقابت باخسدای خویش دارم 
خ مد 
اما ملا سرخوش گفته که این معنی را ملا سبحانی(٩‏ در رباعی بسته چنانچه گوید: 
آن را که خدا رقیب باشد, جکند 

و مسیحا فصیح‌تر بسته . فقیر آرزو گوید که شعر مسیحا هرگز به پایه سبحانی نمی رسد زیرا که 
رقیب از اسمای حضرت الوهیت است و تعجب دارم که اهل زبان دو لفظ را که رفیب و معطی باشد 
بسیاز بیجا صرف کرده‌اند و حالانکه هر دو نام بزرگوار جناب احدیت است. الفرض مسیحا در مثنوی 
مذکور بیتی گفته در توصیف خحیای ۲ سیتا و خیلی برتبه گفته: 
تشن زاس راهن هتجریان تسده ون جان اندر تن و تن جان ندیده 


و در فرو رفتن سبتا بزمین گوید: 


گنسرتمان متسین فد تتاتهان جاک ۱ د رآمد همچو جان در قالب خاک 
وه ۶ 

دن بسح صاشقان چسو بس رآرم زسینه آه جون هسیزمی کسه دود کند دورم افگند 
:۱ زو زود 

گر از خراش دلم ممنگری بسبین به رخم ( کسه پسوست کسنده سخن می‌کند ادا ناخن 


معنی کشمبری: گویند کر بود اما هر چه به انگشت بر روی هوا می‌نوشتند در می‌بافت.ازوست: 

صدای دل طییدن از شکست رنگ می‌آید زسان خامشی در پرده رسوا می‌کند ما را 
میکلال: و تن وهی هی فا تزوتی آسس ال ترس امک شور , پاره‌ای 
از ایشان مسلمان و اکثر هندوان‌اند . از عهد اکبر بادشاه دربانی یک دروازه بادشاهان به کلال و خدمتیه 
که آن‌ها نیز فرقه‌اند که بعضی از ایشان مسلمان و بسیاری هندواند مقرر است. دربن صورت وجه 


تخلص می ظاهر شد . اتفاقاً مهد علیا نواب نور جهان بیگم که زن محبوبه جهانگیر پادشاه بوده به عرض 


۱۳۶۳ ۱ باب المیم 


" خلافت و جهانداری می‌رساند که فلان کلال شعر می‌گوید و می تخلص می‌کند. پادشاه فرمود: 
سبحان‌الله ! کار شعر به این جاکشید که این قسم مردم اراذل را سر شعر گوی به درد آید و چون بیگم 
حاکم و متصرف مزاج بادشاه بوده به موجب عرض او ناچار او را طلبیده » به خواندن حکم شد. می بی 
تامل بر خواند: 
می بگریه ری دارد ای نسصیحت گسر کسناره گیر که امروز روز طوفان است 
ود و کر 
بادشاه خندید و گفت که ما نگفته بودیم که این را به شاعری چه نسبت است. درین جا هم به 
همان شیوه دور باش که پیشه اوست. مراعات کرده. بار دیگر به خدمت بیگم التماس نموده که یک 
مرتبه دیگر اجازت خواندن شعر شود باز بیگم بجد شدء اور طلبیده و اذن خواندن شمرگرفت. اتفاقاً 
این بیت را خواند: 
مین مسی‌روم و بسرق زنسان شعله آهم ۱ ای همنفسان دور شسوید از سسر راهم 
اه 
بادشاه خندیده گفت: ببینید که باز شیوه خود را جلوه داده. 


منعم حکا ک شیراژی: معنی سنج خوش تلاش ۲و از استادان ملا سر خوش بود . ازوست: 


آن را که زور بسازوی کسب و هستر بسود دست سس رآبسله صتدف پس رگهر بسود 
ی ز خم رقبص کنان با دف و نی می‌آید دست بسر دایسره بساشید که ی می‌آید 


میرزا قطب الدین مایل: جران خرش فکر و خوش فهم بود. با حکیم صاحب و میر معز فطرت 
مصاحب بوده و فقیر آرزو در بعضی از اشعار او اعتراف شاگردی فطرت دیده. اواخر جتون ساخته بهم 
رسانده در دا رالخلاقه فروکش کرده هفت روز بعد از وفات شاه ناصر علی در گذشت . اشعارش به 
ایران رسیده چنانچه نصر آبادی آن را نوشته ! ۲ ازوست: 


میرده‌ام ات بسیاد همنواسان من . می‌طبد دل چون جرس در چنگل بازم هنوز" 
عد و 
پاک طینت را ز دئیا دوریی در کار نیست می‌توان چون آب گوهر از سب رگوه ر گنذشت 
زد و ثِ_ِ 
بزم ما بر هم ز سسنگ مسحتسب کی می‌شود شیشه ما چون عنب گسر بشکند ی می‌شود 
و ۱ 
۱-پ + و خوش فکر ۲ ۲ -پ « در سفیناً خود نوشته است. 


۳ - پ -ل -می‌طید دل در جرس چون چنگل بازم منوز 


مجمع التفایس ۱۳۶۴ 


بسه بسزم بسی خلل میکشان خساموشی دهمان پ رگله خسمیاز؛ خمار( بسود 


و 
واين چند بیت را از «ساقی تامه» او نصر آبادی در تذکره نوشته؛ 

بسسنام چسسمن آفرین جسهان حسسپابی کشسد() شسیثه آسسمان 
جسسهان گس‌اشن و بسافبانش کسرم بسهارش وجود و خجزانش عدم 
دریسن گسشن آب گ‌وهر سبرشت دریسسن طسرفه گس زار رشک بسهشت 
سود آه رو سراف راخسته دل سوخته قشسمری و فاخته 
زبسم الله بود بال هما سر فرق عنوان‌ها که از هر شاه بیتی شد بلند اقبال دیوان‌ها 
زنم صد طعنه با عریانی مسرتاج شاهی را که‌چون‌مه در تنزل دیده‌ام صاحب کلاهی را 
زپیری قدر شبهای جوانی می‌شود طاهر سفیدی‌های کاغذ می‌کند روشن سیاهی را 


محدای ("منصف: شاعر خوش کلام بود. صاحب کلمات الشعرا یک بیت ازو نوشته و به گمان خود 
او را اٌعای پنداشته نزدیک به همین معنی ببتی گفته: 


منصف:. 
ع ۱ 
سرحوس: 
خوی بد باعث آسایش دیوانه بود ره جبهه ما قفل در صانه ساست 


که مهد 


و ازوست: 


تسه ص‌واب عسدم راحستی داشستم(8) ازسن خصواب مارا که بسیدا رکسرد 
۱ هت 
در تسیره‌اب_زطالع خودبرق حسسرتیم بس یگکسریه هسیچگاه تسبسم تمی‌کنم 
و مه زو 
۱ - ل - خمیازه ۲ - پ. ل -حبایی کن و ۳-ل پ د محیدای 


۱۴۶۵ ِ باب المیم 


حکیم رکن الدین مسعود کاشی: مرشد و رهنمای اهل معنی و پیشوای عاشقان بود . اشمارش 
قریب به صد هزار بیت. گفته‌اند در شعر مسیح و مسیحی تخلص می‌کرد و در علم طب مهارت تمام 
داشت و در اکثر تذکره‌ها مسطور است که چون کم توجهی از شاه عباس ماضی دید این ببت گفته از 
ایران رواته هندوستان شد:( 
گر فلک یک صبحدم با من گران باشد سرش شام بیرون می‌روم چون آفتاب از کشورش 

و در هندوستان در عهد جهانگیری اعتبار بسیار بهم رسانیده . بعد از مدتی به کاشان که وطن 
اوست رفته سیر صفاهان نموده و در پیرانه سری که عمرش از هشتاد متجاوز بود. عاشق پسری شده و 
گاه مطالعه صفحه رخسارش عینک می‌گذاشت. چنانکه درین باب خود گفته: ۱ 
بیاپیش‌ای جوان و دیدن خود بر من آسان کن که پیرم سخت و از نزدیک هم دشوار می‌بینم 

و میرزا حسن واهب درین قضیه تاریخی گفته که ماده‌اش این است: 

عشقبازان بیر بیدا کرده‌اند 

و از اصفهان ۳" به شیراز رفته مدتی بود بعد ازان به کاشان رفت و در تاریخ سنة ۱۰۶۲ فوت شد. 

مسیحای معمای تاریخ وفات او چنین یافته: 


رفت بسوی قلک باز مسیح دوم 
ازوست: ۱ ۱ : 
درد سر بود بسیی بر سر ما افسر ما شتد کسلاه نسمدی صندل درد سر ما 
ی 
اگر خواه ی که سنجی زور فقر و سلطنت باهم به چینی‌های فغفوری بزن جام سفالی را 
ار 
خونم ز سرد مهری آن شوخ شد سفید اکسنون بسدان خوشم که بها نیست آب را 
تس 
مسردم به وطنن خاک رست‌انند ولی من از چشنر حسویش رس‌اندم به وطن آب . 
ر 0 
غسمهای مرده در دل ما(" زنده کسرد هجر گویا شب فراق تسو روز قسیامت است 
و 
عسلی بساشد کسی عشسق؟" جوانسی  ..‏ . . مسسسحبت ضسسربت مسستانة اوست 
ی 
بامن آمسیخته درد تسو اثر پیدا نیست همه شیر است دری ن کاسه شکر پیدا نیست 
۱ و 
۱-پ - ازوست : ۲-پ -ل «صقاهان ‏ 0-۳ من 


۴ -پ -ل کش 


بخ التایش 

زبس کز اضطراب شوق او بیرون شدم از خود 
۳ ارس اور سین 
چو روبروی کس آید توان شناخت کسی را 
در ِِ"_ جان بسحدا سم نسمی‌دهم 
به هر مجلس( که شمع قامت او جلوه گ رگردد 


با فلک دست و بغل می‌روم ای خحواجه بیا 


دوز 


6 کون ی که اند تابن مروت مان 
مین هم گسداييم و دو جبهان را اگبر یسم 
نضاها بسک پبر شد از ضبار خاطر تنگم 
زین گران ی گر غمت در جسم و جان بنهفته‌ام 
پپای همت من این دو عالم است د و کفش 
گر تو باشی می‌توان صد سال بیجان زیستن 


خوش یی تو زنده مانده‌ام از بی ماوت ۲۷ 


1یسل ان عمط 


ٍِِ 
زد ۴و 
و 
کر رو لو 


و زک 


ره ره تا 
دک از 
هدعو 
9 و 
و 
۱ 


زد زد ۳( 


۱۳۶۶ 
به گسوشم نساله پسنداری ز راه دور مس ی‌آید 
دنسیا وآخضرت به یمین ویسار ساند 


مراست شست یه دنا ازان مرا تنشستاسد 


جانم تویی چگونه تمرا کس به کس دهد 


چو فانوس خیال آن خانه‌ااش ب رگرد س رگردد 


خوش بهشتی است اگر زود دهبد دست بهم 


خود پسیشتر دوین‌ده زآواز بک‌ذرم 
پس پنس چسنان روم کسه ز آغاز بگذرم 


مسن ازان مسردم که در عالم عزائی انگنم 
بخشد خدای بمن به‌گدای دگسردهم 
بهر جاسست گشتم تکیه نز دیوار خود کردم 
سیل رو بر تابد از راهی که بیند خفته‌ام 
که صبح پوشم و پیشین بسرهنه پا گسردم 
بی توگر صد جان بود یک لحظه نتوان زیستن 


مسن چسون کنم نمی‌کشد این زهر عادتی 


۲ -ل «خوش بی تو زنده‌ام اگر از بی سعادتی 


۱۳۶۷ 


در مرثیه پسر خود گفته: 
ون خسارترنجبین درسن عالم تلع( 


آن‌انکه زیک دیکسر جکسر ریشترند 


از سهر چسو خسون در تسن دشمن باشم 
خسواهم که ز هر تنی بسرارم سر خسویش 
مسر پسنجه زسون شد و دلیسری هم رفت 


ایام شسباب عسطه‌ای بو د گکذشت 


روزی کسسته مسبرا زیسن ده ویرانه بسرند 
این نسقل مک‌انی است که بسیماران زا 


از مقطعات اوست (۲: 
زبس کسسز آشنایان زخسم خسوردم 
جسان دشوار ناد مسر دلم را 


و عبر 


ع زه زو 


2۴ کل 


زد زر 


باب المیم) 
آن کهنه درایسم کسسه خسروشم سردند 
نشیم بکسسداشسستند و نسسوشم بردند 


یسساران عسزی ز آن طسرف بسیشترند 


ور بیرق شود زکسینه خسرمن بساشم 


روبتاهی سا رود چسو ثسیری هم رفت 
خمیازه عمر بسود پیری هم رفت 


۱ 


زیسن خسانه بسدشگون به آن خسانه سرند 


زن د گر حصلقه بر اژدصاب (۲ 
که گنسوید حلقه بر د رآشسنایی 


چون قرانی در طالع شاه باس ماضی بود. یوسفی ترکش دوز راکه ملحد کشتنی بود در ساعت 
قران به تخت نشاندند و امرا به او سجده کردند. بعد ازان او را به قصاص رسانیدند. مسیح دران باب 


گفته(: 
جهانیان هسمه رفستند پسیش او بسسجود 
نکرد سجده آدم به حکم حق شیطان 


هبرگز از یناد نسبردم من مسدهوش تسا 


۱ -پ هیچ 


۴-ل در آن باب این اشمارات گفته. 


ع عز زد 


هه رز 


۲ --ل <اين تیز از مفطعات اوست. 


دسی کسه حکنم تواش پسادشاه ایسران کسرد 
ولی بسه حکم تو آدم مسجود شیطان کرد 


تسوا نسه آنسی کسه توان کسرد فراموش ترا :. 


۳-ل < آرزوهاست . 


مجمع النفایس 

چشم بر هر جا فگندم در نظر دارم ترا 
نسمی‌دانم چسه بسر دل خورد ما را 
عسنکيوتيم دریسن زاویة پر خم و تا( 
تسمام زنسدگیم با می دو ساله گذشت(٩‏ 


بسکه‌ا زجعدش ۳ 


دب رجمله‌اعضای من است 
دلم از کسار بسه لبهای شکسر ار بسرد 
گر نمردم بی وصالت ا زگران خانی نبود 
هر مایه خسوشدلی که جهان خراب داد 
گسرم تو زنده گذاری سبزای من کنه دهد 
از تاب میت (" چهره چرگدرنگ برآید 
فضایی نیست بر روی زمین حبس نفس بهتر 
کسارم افستاده بسیک آه سحرگاه دگسر 


وقت بسیار است وم ی کم ساقیا هشیار باش 


زین پیش گر چنه بود سرا اشکیار چشم 


خوش سخنها با تو دارم بنده جانت شوم 


هک 


ره اه 


و از 


ع کل کار 


۳ 


وه خر 
هدع 
عد هر 


اوه کز 


۱۳۶۸ 

دشمن جانی و از جان دوست‌تر دارم تسرا 
کسبه بسسیرون از دو عسالم برد ما را 
که به جاروب توان نخان ما کرد خراب 
جسباب وار مر عسمر در پسیاله گذشت 
سایه‌ام پیوسته چون زتجیر در پای من است 
زان کسه شیرینی بسیار دل از کسار بسرد 
کر فراقت نیز دل کندن به آسانی نبود 
بسختم بسخواب بود که چشمم به آب داد 
توگر مرا نکشی خون بهای من که دهد 
آتش بسه تسماشای تسو از سنگ بسرآید 
ز پروازی که زیر آسمان باشد قفس بهتر 
آه اسر سسینه تسحمل نکتند آه گر 
گاه کار از باده کن گاهی به لب د ر کار باش 
هر قطره اشک من بود اکنون هزار چشم 


حرف بسیار است اول این که فربانت شوم 


۱ -پ - عنکبوتم درین بادیه پرخم و سخت یارب. ل - عنکبوتم درین زاریة پر خم و سخت یارب 


1-پ -ل -ن « تمام همرم پا شاهد دو ساله گذشت. 


۴ -پ - منت 


۳ -ل پ -جورش 


۱۳2۹ 
بسر سر هر موی او قصمر داز آویغته 
قلک دردی نداری از پی درمان چه می‌گردی 
ای دل چه شد آخ رکه طییدن نستوانی 
مسانه آنیم که ساعت پ ی کساری بینیم 
سر بس رگرفته از ستم دهیر مي‌رویم 
عمرم اگر امان دهد وقت خزان درین چمن 
گداشته زسمم عمر عشسرتش کسوتاه 
گران ار از غم موز یا شردا مکسن خود را 
باوجود وصل درد دوری از جانم نرفت 


ز پای تا سر خود ه رکسجاکه دست نهیم 


جه سهر داری از اخوان روزگار طمع 


خون حلال ما ز جه بر خود رام کسرد 
ای دل تو نسازی بسمن و من بتو هرگز 
زیسن رخته گاه گاه غمی می‌شدی برون 


۱-پ -ل -ن - همچو نار سرو از اعضاش تاز آريخته 


ره که کرو 
و 
عم 
و 


و 


دهع 


و 


که عزو 


وه 


و و3 


زو 


و 


باب المیم 
همچو ناز سرو از اعمضاش تا رآویخته() 
توخودم نیستای چرخ سرگردان چه می‌گردی 
یک قسطره خسونی و چکسیدن نستوانی 
ساعتی خوشتر ازان نیست که یاری بینیم 
جسای ی که روزگار نیاید ستراغ ما 
که خوانده شاتجه از بهر جان درازی ما 
سیک روآنچنان کامروز بر رد نهی بارا 
نوش دارو در سزاج رک تاثیری نداشت 
گمان بری که همه دردهای ما این جاست 
وگرنه آتش بسر وی چسرا گسلستان است 


نسصیروار مرا زنسده کرد دیگ رکشت 
کسی که کشسته شد اول ورا برادر کشت 


شهباز فمزة ت و که صید حرم گرفت ‏ 


بفروش به عشقم که خسریدار من این است 


ای همنشین شگاف دلم دوختن نداشت 


۲ -ل پا -حرام 


مجمع التفایس 

ه رکه بیند روی خوبان گسر به دوزخ می‌رود 
آن قدر خاک که باید بسر از دست تن وکرد 
سسایه‌ام بر زمین سسفید افتد 


رمسضان آمد و سی روزه یک بار آورد 


این مطلع هم در مسوده داخل بود(۴؛ 


پسی رگشتیم دلاً درسسوزه کس‌جاست 


مرا از طسره مشکین او یک نار می‌باید 
دل هشبار من پاس دو چشم مست او دارد 


بسی تسو خسود نسیست تسمنای دگسر 
نق از مگرفتی دل بندستم ده سر زاشی 
در زمینی که حسدیث سر زلف ت وگذشت 
دل جمع کن فرشته که ایمان چون منی 
ز سست عسهدی گل آگه است بنداری 
کسار پسردازان عمالم تا شود گیتی خپراب 
به چشمم آشنا می‌آید آن زلف سیه آری 


و 


عه اه شاه 


کوش 


ك 


ع ب عو 


و 


ه عه عاز 


ومع 


رد و 


و ارو 


کرد کرد ار 


ع عزه عز 


۱۳۷۰ 
زاهد بیچاره خواهد ماند تنها( در بهشت 


چکنم آه که در دامن این صحرا نیست _ 


قوت یک روزه کجا و قوت سی روزه کجاست 


وربسسودقوت پادسترس موزه کحجاست 


همه سامان کفرم شد همین زنار می‌باید 
بلی هر جاکه مستانند یک هشیار می‌باید 


باتسسوکس را چه تمنا بباشد 
که از سودای تقدا نقد بوی مشک می‌آید 
گر چه بیشین گذرد قافله گمراه شود 
تازلف بار هست بسه شسیطان نسمی‌رسد 
که باقبان در بساغ اسستوار می‌بتدد 
د رکمین جلوهة مالم برانداز و اند 


شبی با بت پرستان دیمده‌ام د رکافرستانش 


کنون چشمی که دارم بر نگاه وایسین دارم 


۳ - عبارت و شمر | زنسخا «ن» اضافه شد 


۱۳۷۱ 
شد سنگلاخ حادثه یکسر جهان کسجاست 
عجبگر(زاهد از وسواس نزدیک بهشت آید 


ای آنکه همچو چشم تو چشمی ندیده چشم 
در دهر نسافریده خسدا صمچو چشسم تسو 


از نماز خود درین مجلس ندیدم هیچ فیضص 
از ابسله پسبر عتارض نو تسیست نشسان‌ها 
در مرثیه طالب آملی گوید: 
فرزند عزیز و طالب و خضویشم رفت 
مسن بسودم و ایسن عسزیز بسر عالم خاک 


ای آم-دن یهن زان اب تفت 


در هجو تنباکو"") کشان گوید: 


آن‌انکه عم ز دود پم پا دارند 
دارند توت الق دان برونی 


دون هید ا که تست شاوی بت 


هه و 


ع ‏ ک 


ار 


زد ود کر 


ع عو 


ره رد 


کر 


له هک 


باب المیم 
یک کف زمین ساده که خاکی بس رکنم 
بیاغ خلد اگر بیند که من خونین کسفن رفتم 


آهوی دشت جون توا ناه کته چشسم 
هر دیسدن تسو دا آفریده چشسم 


غیر ازین معنی که کسرد از بوریا افشانده‌ام 
هر چشم که بر روی تو افتاد نشان ماند 
زین واشسعه‌ها چسه بسر دل ریشسم رفت 
خاکم بسر سب رکه آن هم از پیشم رفت 


کو شمچو منی کسه در مین بشناسد 


قسربان تس وگسردم و نسسیاز آمدنت ۱ 
یکشاده در انس تظار ۱ ۱ 


سب تسنباک و مدام سس ودا دارند 
اسسیاب شک نجه را مهیا دارند 


شبستتالوی مسبیز خساصنه ایسران است 


۱۳۷۲ 


از تصاید اوست: 
هر چند کسه من شمری بیهوده سرایم 
با آنکه همه روی زمین قیمت من نیست 
بگذا رکه از ملک تو بیرون روم ای چرخ 


زد 


سلبل رود از هسوش چسو در تاله !۲ درایم 
حیف است اگسر خاک دهد کس به بهایم 
ای مسفله نگویی کسه چسه دادی به بهایم 


و گویا این ببت کنایه است به شاه عباس ماضی چنانکه بیت دیگر نیز ازبن عالم دارد و در 


تذکره‌ها مسطور است و بیت مذکور این است: 
گر فلک یک صبحدم با من گران باشد سرش(* . 


و در تعریف شفایی گوبد: 
دو جهان قیمت او هست(؟ اگر پرسی راست 


در بساغ ا گر نماند گسل بسیدچه شد 
پسر بر پر هم بافته(* ظلمت چون زاغ 


در دست عنان جز و کل می‌خواصی 
لاغسر شده‌ای جو شعله ازگرمی خوی 


چسسند ین زار د بسیرهن کسا با شسود 


هنکامه او بسه مفت دوزخ سرد است 
رشته می‌پیچند گاهی ب رکباب از نازکی 


پیت اخیو 9 رباعی اوست: 


, و ۷ هت 


۱-ل این از ۲-ل -باغ 


۴ -ل - نیست 


۷-ل -گردون گیرد عمر 


۵-ل - یافته 


زو زد بر 


عع 


خ عد عا 


زو 


و 


ره زج 


رد کر 


شام بیرون می‌روم چون آفتاب از کشورش 


که فلاطون و ارسسطو نسبود ز اقسرانش 


"۰ اصنهان نسصف جهان است خرید ارزانش 


د رکس‌امروا نگشت امید جه شد 
خسفاش جسهان گرفته خسورشید چه شد 


وز هر چجیزی بسانگ دهل می‌خواهی 
یک سر بیک گوش چ وگل می‌خواهی 


پشت دل عساشق بسه نگاه ی گسرم است 
هسنگامه ایسن بسه نسیم آه ی گرم است 


رشته‌های آه را مسن بسر جگسر پیچیده‌ام 


د رکسیسه ماست آنسچه د رکساسه ماست 


۳-ل - + چنانکه گذشت الخ. 


۶ -ک - آخرین. ل - اخیر 


۱۷۳ 


باب المیم 


مارا چو سایه نیست تعلق به این و آن 
همچون نسیم لرزه‌فستد در تنم ز ضصعف 
بسلایی می‌شود در خانه دل ز آسمان نازل 
کی سیر کی مسر تج دام بت سل 
عشقی که رفته رفته جنون آورد چه سود 


فلک هم با اسیران کینة آن تسند خو دارد 
زهر جا بگذرد تسابوت من فریاد برخیزد 


سر دل باد سلامت چه شد ار پیر شدم 
عید و تسوروز ندیدیم و به حسرت مارا 
کرد ان چم زرا روز کی 
فس یگسترنگ که آز قسیشه پسرون هدند 
تم وین مق یی سر از تن 


مسا بسن انا نورد اکتا 


یک عصمر در سسفر شد و ا زکوی او هنوز 


ره عزو 
0 
مر کر 
ددع 


رو و زو 


و عازر 
زو تلو 
اقفر 
زد ازع 
و 


ود بو رو 


هو 


چسون آفستاب از سسر دنسیا گذشته‌ایسم 
صیحی که فوت اتود رارسا 
دلم از ساده رن رخنه دیوار می‌بندد 
تیغ ب رکف دیدمش دیگر نمی‌دانم چه شد 
دیسوانه گشستن از نگه اولین خوش است 


کسی داد ا زکه خواهد؟ آسمان هم خوی او دارد: 


کهآه‌این مرده سنگین می‌رود سخحت ۷ آرزو دارد 


آن قدر عشسق بورزم که جوان گردم باز 


عمر ده روزه چسو ده روز محرم بگذشت 


بخویش آهسته می‌گوید دریفا از شکار من 
شیر سرخ است که از بیشه برون می‌آید 
فتنه ای خیزد کسه از رفتن زمان باز ایستد 


نان و ای بسه مدعا صورده است 
خیضر هم مآب ناشتا خورده است 


چسندان نسرفته‌ایسم کسه رو بر( شفا کنیم 


مرادی: از استر آباد است. شعر را خوب می‌گفت . ازوست: 


قضا زشک خحطی تابه روی بار نوشت 


۲ -ل - در 


ره خر 


نباز مندی مارا بسران کنار نسوشت 


مجمع النفایس ۱ ۱ ۱۳۷۴ 


شسراب شب بسه خجمار سبحر نسمی‌ارزد هسزار شب بسیک درد سر نسمی‌ارزد 
۱ ۱ 1 با ۱ 

معمایی است آن خط کافت جهانهاست مضمونش مسبادا آفت آن لب را که خوش آورده بیرونش 

۱ اه 


ملا مرشد پزد جودی(: شاعر زبردست معنی یاب است. در عهد جهانگیر بادشاه به هند آمده. 
مداحی خانخانان نیز کرده و گویا استاد خان زمان امانی تخلص پسر خانخانان مهابت خان است. جمیع 


بسسیار ز حسد مسی‌گذر د گسرمی مجلش ال مسسسوخته‌ای در پس دیسسوار نباشد 
رن ۱۳ ۱ 
در شيشه جسرعه‌ای ز شراب شبانه مائد اباب فستته با به دست زمانه ماند 
۱ و 
از دل به دلت راهی می‌خواهم و دیگر هیچ مکسستوب نسسمي‌فهمم پسیقام نسمی‌دانسم 
چنان زخویش تهی گشته‌ام که همچو حباب بسی رآب خسیمه توانم زد از سبکیاری 
ع ک خر 
چسرخ از دریسا نسداد آبسم ولی بسخت مرا خسواب اگسر باید زچشم پاسبان ميآورد 
عو اه زو 
از بسیم(" جسفای ضیر و طعن بسدخواه دزدیده زب) مسی‌گذرد خواه مسخواه 
پسیدا و شود ز بسیم دشسمن بسرشک . ۱ مسی‌شویم رنگ آشسنایی ز نگاه 
خو جک 


مد این اي احوالش معلوم نیست. دیوانش سابق به نظر آمده بود. درین وقت چند بیت او از 


وصده بسامساوفسای آن بسا فیر شسسرط انصاف این جسنین بساشد 
درشکست توبه‌نذرم بود صد مین شراب زاهد این می‌فی سبیل الله می‌باید کشید 
ی مق ] 


۱-ل - یزدی حزدی ن دپروجردی ۰ ۲ ل -کتاب ۳-ل هم 


۱۳۷۵ ۱ 5 باب المیم 


مظفر حسین: از کاشان بود. دیگر احوالش معلوم نیست. اشعار او از بباض میرزا علیه الرحمة قلمی 
گردید: 


بیجاره مسظف رکسه نشد صاحب درد وز درد تکرد جهر: ود را زرد 
پسسیکار سود کارش این یود مدام کب‌وقات عسزیز ضویش ضایع می‌کرد 
ای فسنچه بساغ و خار صسحرا از تسو گسل بسر سر ماو خار در پسا از تسو 
بس رگردن ما طوق بلا از تو وش است طوق از نو وگسردن ز تو و مااز نو 

۱ ی ۹ ۱ 
ای ذرّه یکی عسزم ره گسردون کسین ای فسطره یکی یاد لب جیحون کسن 
ای دانسه چسو خسوشه سی‌توان ی گسردید در خاک چه خفته‌ای سر( بیرون کسن 

ره ره کزو 


محمد حسین معلوم: احوالش مفصلاً معلوم تیست. غیر از این قدر که به هند آمده و یکی از شعرا در 
مذمت او رباعی گفته که مصرع چهارش این است: 


ازوست: 
دیسری است که مسحویم بسران روی نکسو جسون عکس در آیسنه و ون آب به جو 
بس کسز تسف خورشید رخش سوخته‌ایم چون سای گل نه رنگ دارییم و نه بو 
٩۳‏ 
قاضی (" مسرور: احوالش معلوم تیست. اشعار او از پیاض میرزا نوشته آمد . ازوست: 
دلی هم طالع پروانه می‌خواهم به دست آرم که هرجا گم شود در بزم میخواران شود بیدا 


مشفقی: از بخاراست. از کلام او آنچه مستفاد می‌شود, آن است که وی خیلی عالم بوده. منز اوبی بعد 
از اثیر الدین اخسیکتی از توران شاید بر نخاسته و او از عداد محمد اسحق شوکت و ملا مفید بلخی 
نیست . سخنش خیلی متبن و فکرش رنگین است. فقصهٌ حسن و عشق را در مثنوی به نظم آورده و پر به 
قدرت گفته . این چند بیت از اول مثنوی مذکور است: . 


۱ - لپ ن -سری ۲ -ل -چون سایه ونگ نداریم نه بو ۴-ن > آقا رضی 


ای بسنام تو هر چه هستی یافت وی ز جسام تسو هس رکه منستی بسافت 
عسسسقل در سای لوای تسو پست . عشل از بساده ولای نو مست 
بارگاه ترا بسه سسقف فلک عسنکیبوتان رده دار ملک 

خ ‏ تاو ۱ 


در قصیده و غزل هم خیلی تلاش تازه دارد و اهاجی او هم در عالم خود خالی از نمک نیست. 
مداح عبدالله خان اوزبک است . درین صورت معاصر شعرای اکبر شاهی مثل عرفی و ثنایی و فیضی 
باشد. یک مصرع خواجه حافظ شیرازی قدس سره را تقسیم نموده در دو مصرع آورده و خالی از لطفی 


نیست چدانکه گفته ۱ 

مسباش از مشفقی غافل الا یا ایها الساقی که داری جام می ب رکف اد رکاساً وناولها 

کل ره زو 
اپن اشعار که نوشته می‌شود. انتخاب کلیات اوست: 

فستاد از لاله آتش توبه پسرهیزگاران را که آتش برگ شد قوس قزح ابر بهاران را 
که کل 

تازفم چساک زدم جیب شکسیبایی را عشسق بنمود پسمن کسوچه رسوایسی را 
بو خر 

گرفتم‌دامنت روزی وجان در پایت افشاندم برای این چنین روزی نگه می‌داشتم او را 
روک 

مرگ من در محنت هجر تو می‌خواهد رقیب مسسهربان‌تر یسافتم از آشس‌نا بسیگانه را 
ود که و 

به کویت می‌شدم‌در پای‌من‌خاری شکستآن جا بحمدالله که تقریبی شد از بهر نشست آن ی ۲ 

به و خ..ار نو مانند از مسصور صورتی جستم تمنای ی که در دل داشتم صورت نبست ان جا 
ع عاو بر 

بر سینة من هر الف از عشق تو خاری است گر پای دل خضویش بس رآورده‌ام او را 

و ۱ 

ساعد سیم را به رخ ممانده بسخواب رفته‌ای وه کسه هلال کسرده‌ای ماه تمام خویش را 

مرده‌ام از برای یک حرف حیات بخش تو کاشکی امتحان نی لطف کلام خویش را 
زد و 

گشت کام مشفقی تلخ از تو ای زهسر فراق در جهان یا رب به کام دشمنان بینم تسرا 
۱ و ره زو 

ون نسسیم صسبح دریسابد مس یگلفام را چین موج اوگلی صد برگ سازد جام را 
کر کار 


۱ -پ < + است ۲ -ک - اینجا, ل - ن - آنجا 


۱۳۷۷ 


باب ام 


مه من جه بادشاهی که زجوان ضوبی نو 
آرزو کردم طوافب کسعبه از خاک درت 


پاره کردم پیرهن زان سرو سیمین تن جدا 
دولت دیدار خوش باشد اگر صبح وصال 


باچین دو ابرو مسفریب اهل هوس را 
شب به مزگان روفتم از بهر سگت کاشانه را 
مستم و دیسوانه داتی حال جون باشد مرا 
رشسته جان رفیبان بر سس رکساکل مسبند 
همچو در بگذار تا ب رآسمان("گسردم شبی 
دلم گر خون شود از جنگ چشمان تو نگریزد 


گ لگل رخت شد دآخر روز از شراب ناب 
بسرفکن برقع که چشم صاشق و روی ترا 


سر اصیدی که دو ابسروی ترا س‌جد و بسرم 
شسادم ازان کته بسی تو یقین است مردنم 
آمد به خساک بسوس درت اشک مشفقی 


چسون بکسذرد به ناز و نبیند بسوی من 
دارم زمسسهر لاله عسذاران زار داغ 


۱-پ -ل - آستان 


هک که 


که تلو 


مه و 


کرد خر 


و 


که عزه زو 


و( 


و یه 


تور خازو 


و 


۲-ل -پ - از آنکه 


ی 
نسرسد بسغیر جانی که پبه الب رس دگدا را 


رفتم و سعلوم کردم آن کسجا و این کسجا 


من جدا نالیدم از هبجران و پیراهن جدا 
استین گسردد زچشم خون فشان من جدا 


بساشد حذر از طاق شکسته همه کس را 
گرچه مردم شب نمی‌روبند هرگز خانه را 
رشته‌های تساک زنسجیر جنون باشد مرا 
فتنه‌ای خواهد شدن سریسته سی‌گویيم ما 
گسر چه بربندد به زنجیر جفا دربان مرا 
گنه باشد هزیمت از دوکافر یک مسلمان را 


در خون نشست و خاک به س رکرد آفتاب 
حیرت عشق و حیای چشم بس باشد حجاب 


چه دص‌ها کسه به محراب نکردم امشب 
غمگین ازین ")که زیستنم د رگمان تست 
سایل بر آستان تو آمد(۲" جواب جیست 


۳-ل -پ -ن - آمد. ک < آید 


مجمع النفایس 


۳۳۷۸ 


بر خاک ره فت "که توگویی و بگذری 


به خون گرتر نباشد پرده‌های دیده می‌خواهم 
چرا در قید زلفت مشفقی نازد به جان خود 


بسه رت خود نسخواهسم مسرد یاران 
حسن امسال تو از پار(" فزون شد چه عجب 
روزی که ده دزه سوم در هوای تسو 
در غمت رشتة عمری که به کف بود مرا 


نیز پفزستت سرا تو ای مر رقاب یت 


ترفن که از تاه سسر نسریتم دصد ۱ 


نعل و الف به سینه راه بلای جان است 
کوهکن را بیستون جان بلا فعرسود اوست 
۱ " ندگی عدْ ق طسالمی گذ 7 


شب هجران اجل جستم رقیب آمد به بالینم 


3-۱ -پ -اوفتم ۱ 


رد و 


و وخ 


که 


و و 


و عژو 


و مزر 


ع و 


ک کو و 


معا 


و له عازو 


نا 


هدع 


و عه رو 


۲ -ک نان ل - پار 


غیر خار ی که درین بادیه در بای مسن است 


که سازم فرش ره وقت خرام سرو دلجویت 


چه خواهد بود جان او فدای یکسر بویت 


اگر تسبرک سستمگار مسن ایسن است 
اگر از بار جفاهای تسو امسال گذشت 
دانی کسه مهر بنده چه مقدار بوده است 

۳۳ 


صرف در دوختن جاک گریبان شد و رفت 


امرو زکش که وصده فسردا قیامت است 


هیچ کس گرد تو می‌گردد دگر ینار ت وکیست 
دارد تشفاوت اما آن تیر و این کمان است ۱ 
ناخن کبک دری منگان حون آلوداوست 
که حال خود به غلامش نسمی‌توانم گفت 
ضصانه در کوی با دارد و ضمانه جند 


دعا کردم که روی عافیت بینم بلا آمد 


۳ -پ -ل - شد» است 


۱۳۷۹ 
مرا آ نک سکه حیران دیده باشد بر رخت روزی 
مرا چون هر چه آمد پیش بود از تیار سر 
بر تسربت شسهید فراق تو روزگار 
پسلایی و جای تسو در دیسده باشد 
چ وباروی زیسبا د رآیسی به گسلشن 
تو چشسم نی هسر بسلای ی کسه بر مین 
گل کرد ز تسیغ تسو مسر عشستی نسهانی 
بسیوفای من فسراموش از من ناشاد کرد 
ا زگریه به خضواب شب خواهم که بياسایم 


عشسق آمسد و دل رفت بجایی چکند کس 
نستوان گله کسرد از ت و که با ما ننشستی 


لب تسو بسرگ گیل است و شراب ناب بهم 


نیست آن مه را به ما غیر از جفا دانسته‌ایم 


فلام سر وآزاد خصودم کسردی بسجمدالله 


مرا ای خض رگر در ظلمت شب رهنما گردی 


و قطعه تاریخ اختتام دیوان خود گفته: 


۱ - ل «بهر و وقاء پ مه 


۴ 
وکا 


و و 


ادها 
و بر 
که مزب 


ونهزفن] 


و کرو کر 
ود 
رو و 
و ] 
هدع 


که زر 


باب المیم 
چو بیند زنده بی روی توام حیران من باشد 
عنان اختیار از دست دادم تا چه بیش آید 
اسر بسبهار را بسه سسیه پوشی آورد 
بسه الم کسی ایسن لا دینده باشد 
پشیمان شود ه رکه گل چیده باشد 
پسندیده بساشی پس‌ندیده بساشد 
هر قطره نخسونی کسه دم بسملم افشتاد 
چون نمایم آن زمان بسیار خواهد یاد کرد . 
چون صبح شود بینم چهره‌تر و بالین تر 


جایی که بود چون تو بلایی چکند کس 
شاهی نسنشیند بسه گدایسی چکند کس 


خوی عذار نو بساران و آفشستاب بسهم 
او نمی‌دانسد طریق مهر ما 0" دانسته‌ایم ۱ 
گر از خدمت گریزد گرد نامه گرددش هاله 
نسبودی ایسن قد رگر بنده آزاد می‌کردی 


ترا بینم نبينم زنده باشی هی رکجا باشی 


مجیع مان 


مشفقی روزی که دیوان فزل تسرتیب داد 
یافت چون اتمام شکر آورد زین سعنی بجا 
_ ای تسازه جوان بیر و خرف خواهی شد 
گسسسردد الف قسد تسو لام از پ بری 
ر عاد زو 


۱۳۸۰ 


بهر اوراق از رگ جان رشتة شیرازه بافت 
شکر دیگ رآن که شد تاریخ او اتمام یافت 


و ز رف تشاط مسنحرف خواهی شسد 
در نفی وجود لام الف حواهصی شسد 


از مثنوی «حسن و دل» او در معراج حضرت پیغمبر علیه السلام: 


قسسدسیان پر زده بسه روی فسلک 
آششستتهان از وتان شب به قه. ون 


سس ه چش._م شب ز ال ملک 
کسسسرده ابسسسریشم شسهاب رون 


بسسه درسستی کسه بس شکسسته دلم 


کسه بودند ون گسل دریسن بسوستان 
چسو شسینم نشستند و بسرضاستند _ 


زاغ شب خساشاک ماه نو به سنقا رآورد 
قتسطب را در قفید دام خود مکس وا رآورد 


از قصیده که در متقبت حضرت یعسوب الدین امام المسلمین علی ابن ابی طالب علیه التحیات(؟) 


ماه و 
خطاب به آنحضرت علیه السلام: 
۲ که زد 
خس بر ده ز یک رنگنتسی دوسستان 
شنت تها زا واتسنر و تاره اراشجین 
ع عا مر 
«۰ قصاید اوست: 
بر فسلک تسابسیضه از انجم پدیدار آورد 
عنکبوت و زه سیمای سها از پیچ و تاب 
بو ع 
کاه امتت: 
ز فرط تقویت‌های عقاب انستظام 9 
۱ شش 
بر یه راز سنان سسرکش او 
اون روز ] 
در هجو فتحی صحاف: 
چشسم فستحی بسر خس خود جون فتد 
گر نک‌هدارد بسجود درساندگی.است 
وه لا 


۱-ل - +اين اشمار از 


۴-ل -پ عحسرت 


۲ ل < الته‌هیات والسلام 


طبانچه می‌زند بسر روی دریا پای مرقابی 


چکونه رفت که بسسیار راه سر بالاست 


ب- تن مس ۲ 
کسسارش از حسیرت "۴" خسموشی مسی‌شود 


ور فروشد ود فروشی می‌شود 


۱۳۸۱ 


ی ۳ 4 هود ؛ ۹ -_ ۳ "0 


در هجو آغا چه سلیمه (نام: 
در خلوت صحیحه درین ره آغاچه را 


باب المیم 
در صفب سسردم حسسابی نیست 


بستر از کس‌افران کستابی نسیست 


در کار زهد و طاعت او جای حیرت است/. ۱ 
کشف یکه ره(" نمود همین کشف عورت است 


مخلص کاشی :او گوبا از شعرای عهد سلطان حسین میرزای صفوی است که در معنی خاتم سلسله 
صفویه بود. لهذا نصرآبادی احوال او در تذکره خود ننوشته. اکثر اشعارش به طرز سلیمان و شیخ کمال 
خجندی و امیر حسن دهلوی است. دیوانش از ایران چهل سال است که به هندوستان رسیده. آنجه 
دیده شده در بند الفاظ تازه است. حتی در بعضی جاها بنای شعر را بر لهجه گذاشته چنانکه بیاید. 
ان‌شاء الله تعالی . ابباتش قریب چهار هزار خواهد بود. درین ولا اتتخاب آن نوشته می‌شود: 


کی بجا آرم ز غفلت گفته های خویش را 
در خیال آنکه د رکوی تو نقش او نشست 


سبقت رهرو به همراهان خلاف بختگی است 
زوصلش‌گرغم صد ساله رفت از دل عجب نبود 
هست هر دم بسا سر زلف بنتی سودا مرا 
حالتم با دان تسبیح د رگردش یکی است 
وحشتی دارم ز مجمع(؟آها که ممنون می‌شوم 
تابه کی لب تشنه بس رگسردم ‏ زآب زندگی 
بو دگسم پسروانهام در طلمت آباد صدم 
کیرد بسیجا دلم از طرة جانانه جدا 


بسرق در جان هوا داری فانوس افتد 
کارم از عشق رسیده است بجای مخلص 


۲-ل پ -پانو ‏ 


ع زد 


اههد 


اد ود تلو 


اه 36 


۵ - پ -ل -شانه. ک - خانه 


نشنوم از بس ز خود دورم صدای خحویش را 
می‌کشم در دیدة خود خاک بای خویش را 


سمیوه‌های پیش رس را خام می‌دانسیم ما 
که دولت می‌کند بیگانه از هم آشنایان را 
کسرده سسرگردان پسریشان اختلاطی‌ها مرا 
ه رکه نامش بر زبان آرد برد از جا مرا 
ای طمع رحمی که خواهد گشت اسستغنا مرا 
شمع‌ها اشروخت حسنش کرد تا بیدا مرا 
دست مشاطه الهعی شود از شانه( جدا 


که بمن خویش جداگرید و بیگانه جدا 


۳ -ل رو 


مجمع التفایس 


چسهگسویم کسه خسط سستمگر چسه کسرده 


مگو عیب شراب و ساغر پ رآب و تابش را 


نگاهی گاه گاهی می‌کنی هر دم بسوی مين 


ع عز مزر 


رش ۱ 


و هک 


دز(۲ بیت گذشته لفظ «گاه گاهی» و «هر دم» با 


صلقه در بسنظم کسردش چشسم است مسر 
گر چه صد دشت فتادیم ز مجنون در پیش 


تب أگرفتی د رکسنار فسیر جصا 
تاگرفتی در ص ف آخر مقام 
گشت صها جون ضصف مسدگان تسو 


ج زآنکه فیر میان من و تو حایل شید 
زقسوت مال ندارند صاشقان پروا 


عیب را هم گر بکاوی نیست خالی از هنر 
امستیاز رهنما بسر راه سیما اهر است 


مسلزم دان شدن مسحلص ندارد خسفتی 


آنکه ایمان مرا مخلص بغارت بسرده است 
به ناهموا رگیتی صبر نبود کار سالک را 


۱ - از نسخه «پ» نقل شد. نسخه‌های دیگر ندارند 


۳-ل « دراین 


و 


زد که 


رخ 


و 


رد و ود 


۱۳۸۲۳ 
به مسصحف ببینید کافرچه کرده () 


که می‌رنجم کس یگر موج می‌گوید حبابش را( 
که دریابم مگ رکیفیت عهد شیایش را 


نسدانم از سر لطف است یا از بسدگمانی‌ها 


تا نو مستانه گذشتی به در خانه ما 
هبیچ طسفلی نسدوید از یی دیسوانه‌ما 


عالمی شد عاشق سر دز هیو!(؟٩‏ 
در ادای شسرض ای شب رین ادا 
از بسسی نس فظاره‌ات رو بر نا 


کسی دگر نگرفت است جانب مارا 
عسزیز مرده دعایی سود زلیخا را 


بساز مسی‌دارد تکسر از رسا مسغرور را 
نیست نسبت با عصای شل عصای کور را 
می‌بری تنعا به سر تا کی شب دیجور را 


خفت آن باشد که نادانی کند تحسین ترا 
آبروی خود بسنوعی می‌فروشد هب رگدا 
کسافرش از دور اگسر بسیند بسرد نام خدا 
از آن سیلاب هر دم می‌کند فریاد ازين صحرا 


۲ - ل «گر پوچ می‌گوید جمالش را 


۴ - پ < در آدای فرض ای شیرین ادا 


۱۴۳۸۳ 
مسر زکشسته شسدن نیست این قدر پروا 
گ رگل به چمن بشنود از کس سخنش را 
مشوفافل ازان حسن یکه شد پا در رکاب از خحط 


یارب چو یار غیر شد پاسش چه لازم از رقیب 


ایسن گشسایش‌ها که من از دون می‌یافتم . 


به دست فیر دادی ساعد (۱) چون نقره خامت 
بسی افتادم و بسرحاستم از خحواب و بیداری 
مکن از سرمه سبز من سیه آن چشم جادو را 
نگرددشمع گر خاموش امشب کشته خواهدشد 
بسمن مسی حسلال است ون شیر مادر 
جهان سابه‌ای بسسهر راحت ن‌دارد 
در وئت میم گسفتن باید مکید لب را 
نگذاشت سرشک ا زگنهم نام و نشان را 
نسیست از آتش سوزان گله چون خار سرا 
ساقی بسه هر دو دست نگهدار جام را 


نباشد چون گمان دیوار و د رکاشانه مارا 


۱ -ن « ساعدی 


و 


بو 


هه و 


ان ها 


خر 


دون دا 


عه ره کل 


ود عزد 


و 


هدع 


و از 


برد مزر 


۲ -ل « که ناگفنه بر دوش 


باب لمیم 
کسه پیش بسا رکسند فیر التسماس مرا 
لب بسا زکند فنچه که بوسد دهنش را 
که در وقت سفر لازم بود دیدن عصزیزان را 
بگذار تا سیطان برد ایمان شرکآمیز را 
تون رن ی عقل چسوب تباک.را 
به قربان سرت گردم مکن این خام دستی‌ها 
بسه آسانی نکسردم قسطع راه زنسدگانی را 
لباس تیره چندانی صناسب نیست هندو را 
که‌باچند ین‌فسون‌کردم بخوا بآن طفل بدخو را 
کسه تسا کسعبه ۲ بسر دوش بردم سیو را 
چسو خسورشید گسردیده‌ام بسحر و بسر را 
از که هست لذت حرف دهان او را 
یک قطره که دیده است برد که گسران را 


سسوخت آن کس کسه پب رآورد ‏ زگلزار مرا 


واجب شسمار حسرمت ماه حرام را 


گریزد دزد گر بسیند مستاع خسانه مارا 


مجمع التفایس 


ور و 


۱۹۸۹۴ 


فقیر آرزو گوید که جسم را مقابله با هیولی نیست. مقابل آن صورت است و صورت چندین "" نوع 
ست. صورت جسمی و صورت نوعی و صورت شخصی. پس بهتر چنین است. 


بیک اشاره نماید صور جدا ز هیولی 


بسندد کسمر بسه خسون من آن شوخ دلربا 
نظ رکی از طمع هرگز به دست کس بود ما را 
ماند ا زگفتار تا صاحب سخن شد بی نوا 


تسسسمت رن جف داند رسول 


رد احسان می‌کند صاحب کرم را متقعل 
بسکه از دل لذت پسیغام جانان برده تاب 


به از سخن آثری نیست در جهان خراب 
این مرحله از بسکه مرا شوق سفر بود 


ملک‌دنیارا که هرکس پنج روزی صاحب است 
باعث دوری ز حق یر از قبول خلق نیست 


مسی‌شود دور ز نقاش چو شه نقش تمام 
۱-ل -پ «چند ۲ -پ -ل < دیگر 


و 


ماو 


ع عو 


برد زد عاو 


مزع 


ان 


۱ 


هک کل 


چونرگس یک جو از ملک قناعت بس بود ما را 


در بسهشت به روی خود از جبین بگشا 


برنخیزد از زبان کاری چو بنشیند صدا 


شسسد دلم از بسهر چشسم او کباب 
زان کسه ایسن گسوهر دران شسهرست باب 


می‌توان گفتن که دریا شد ز شرم اب ر آب 


۳ 2 


سس 


کدام رو ز که بدتر ز روز اول " " نسب 
رشتم که نهم پای به ره عمر بسر بود 


پادشاهان عاریت دارند ملک عایب است 
تا خریداری ندارد بنده پیش صاحب است 


هر قد رکار تو صورت نپذیرد خوب است 


۱۴۳۸۵ 
چون کسی گر( اگم کند در خانه تاریک راه 
پا به راه سیل تسنها بسند کسردن مشکل است 
در خسسور خسود می‌طلید ص‌احبی 


دلم فشرده آن پسنجه نگ‌ارین است 
کند چو شیخ ز حیوانی این قدر پرهیز 


دران زلف یه د ید م مسسیان را 


از شست فمت ناوک سداد چنان جست 


ون عشق به انواع بلا صرض سپه داد 


ز من فافل آن سرو قامت گذشت 
نسطظ رکسرده ببسودم سه روی که باز 


گر به عهد ما عسزیزی در شما رآید ز راست 
جون مرا در پا نگندی ماتمم بسرپای دار 


گر میفروش خواهذ جان در بهای باده 
رسم وفا چه داند سعشوق نو رسیده 


خطاست گرد تسو نساگشته رفتن ا زکویت 


نسمانده کس ز سستم پایدا دل حوش دار 
سرای قت لکجا حصوانده‌ای اسسیران را 


نسیست بسیجا نامه را گس رکاغذ آبی کسنم 


۱-ل -کو 


و 
و مزر 


و 


3 


له خر 


او 
زد و 


و و۱ 


و زد( 


ترس 


جع 


باب المیم 
طفل اشک من به چشمم تا سح رگردیده است 
در هجوم گریه سژگانم بهم جسپیده است 


دولتب ازان در هه در افستاده است 


مسخمس ی که به دل ناخنی زند این است 


کسز سینه ما بیشتر از پشت کمان جست 


مخلص به میان آمد و منکر زمیان جست 


دریسفا کسه صمرم به ففلت گذشت 
که آن ماه بسر من بسه کسلفت گسذشت 


ور یتیمی را کسی امروز پوشد گوهر است 
9 سحر در ماتم پسروانه شمع استاده است 


باید سبک گرفتن رطل گران گرا نیست 


بسیار اعستمادی سر دولت جوان نیست 


»۲ 
که بی طواف کس از کعبه بر نیامده است 


, نفس ز عکس در آئسینه بسر نیامده است 


کدام خا رکه از پای در نیامده است 
که مخلص از همه کس پیشتر نیامده است 


یعنی از بس بی ت وکرد مگریه آب از سرگذشت 


مجمع التفایس 


بسی رخش تن وکسرد آلوده ابروست 
ز شوخی خال او چشم فزالی است(٩‏ 


هسمین زمدرسه بس امستیاز ۳ مبکده را 


اخگری در تود؛ خاکستر افلاک نیست 


پسکه دایم در تلاش معنی بسیگانه‌ام 
مخلص به ه رکه می‌نگرم در قمار عشق 
آن قسدر شنوق دیار بیخودی دارم که برق 


بر عکس فنی هیچ کسش مرگ نخواهد 


گر فزاید قدر چون من ناتوانی دوز نیست 


هرگز نشدم منتفع ا زگرمی بازار . 


شسنیده‌ام شسفقی گشسته آفستاب جمالت 


و 


رد 


۱۹ 


و زو و 


رع 


+ 


و 


۱۳۸۶ 


عجچب جشمی که در دنسبال آهوست ۲ 


که هیچ باب دران راه شیخ و ملا نیست 


عاشق بی طالعی در دهر همچون من کجاست 
آخر این دودی که می‌آید به چشمم ا زکجاست 


آشسسنانیهای مسن با دوسستان بسیوفاست 
بازنده است لیک ندانسم بسرنده کسیست 
آتشسی از کساروان رفستن هموش من است 
آن را که ز اسباب جهان گمور وکفن نیست 
بر فلک سوزن به امداد مسیحا رفته است 
چون شمع مرا سوخته ه رکس که خرید است . 


زتب د و آتشه گردیده است جهره آلت 


فقیر آرزو گوید که لفظ «آلت» که آخر بیت گذشته واقع است خالی از کراهیت نیست و ظاهرا 
اهل ولایت در تلفظ این مضایقه ندارند. لهذا ملا ناظم هروی هم در حبن مخاطبة زلیخا با یوسف علیه 
السلام اين لفظ را به کار برده این نمک تمام دارد و ظاهراً ازین جهت است که در ولایت عضو 


مخصوص را آلت تناسل گویند نه تنها آلت. 
دل زمن فافل اگر آن عنبرین مو برده است 
۰ زخش ملالی از آن زلف عصنبرین بسیداست 


۱-ل -پ « فزال است 


۳ - ل « ابروست 


۴ 


و ورن 


گذشته است ازین مه شبی چنین پیداست 


۳ - پ -ل س اختیار 


۱۳۸۷ 


بسیگانه وار مسی‌گذری از سسواد چشسم 


و 
می انی هصمچو دولت و جون عمر می‌روی 
رون کی 


باب المیم 
ای تور زوسن وطن دز دل تو نسست 


فقیر آرزو گوید که در مصرع اول بیت گذشته وصل‌ها مثل الف نموده و آن محل تردد است پس 


آیی بسان دولت و چون عمر می‌روی 


ره رو کرو 
۱ ۱ زو شا 
از دود دلم جسامهة او رنگ گسرفته است : 
جز ریا منظور زاهد نیست از طول سجود 
۱2 
پاس وظایف بشکند ")گر شيشه در راه طلب 
ی ۱ 
۱ ۱ ما و 
مرا هميشه شود رو برو ز حسن تو مانع 
۱ خه رو 
بسه تمکینی پیْ قتل من آن مغرور می‌اید 
دل‌از جا می‌برد صاحب سخن را مصرع رنگین 
۳ 
مه مسسن سود مستصل با رقفییان 
۱ ۰ : ع ک 
تسو بسر چشم مسخلص اگر پاگذاری 


۳ 


۱-پ -حیایی ۲۳پ -ل <- نشکند 


حسیاتی ( کسه پسایان نسدارد حسیا است 
یبا سوخته‌ای ها ی زر رن ۱ 
ی 
چو پاشی خانة آفینه را آب از صفا افتد 
هر.روز صد سجاده در میخانه مرهون می‌شود 
منکه شادی مرگ می‌کردم چو قاتل می‌رسد 
زیر شکسوه نسدارم نقابکاش پسر ائستد 


چو بیتد بلبلی شاخ گلی در شور می‌آید 


کنه دید است طالم کسم آزار باشد 
و یساری که دنبال افشیار باشد 


چسرا او هسم از دی‌ده منت نسدارد 


مجمع النفایس ۱ ۱ ۱۴۸۸ 


اف( ساقی از سرم وا کرد سودای صبلاح ورنه می(ابالای من هم پیش ازین عمامه بود 
اين به مستوری علم شد وان به عریاتی سمر در ازل گویا که حسن و عشق را یک جامه بود 
۱ اراد ۱ 
نسازم به آن حجاب که در باغ حسن تو ۱ 1 
ه رکس بیک دو جرعه می‌سازدم خراب گسویا هبزار میکده سعمور می‌کند 
به اين که نقش تو مخلص نشست فرّه سباش چه اعتماد کسی را که خوش نشین باشد 
سافبان بسی جا نمی‌ریزد بای تاک آب دختری دارد که عقل و هوش از سر می‌برد 
۳ اد 
چون بریشانی که زر د رکهنه بندد بیوقوف بنددش بدمعنی خوبی اگسر بیدا کند 
یو 
پسی نظارة حسنش ز بیش بیینی‌ها مسسیح رفت بسه بسام لک که جاگیرد 
۰ ۱ اد 
بحیرتم که چسان خفته ماند بخجت سیاهم ۱ به دو رگردش چشمت که فتنه خواب ندارد 
عصجب که صید نسازی کبوتران رم را که بساز حسرص تو انديشه عقاب ندارد 
ود 
ک یکند زاهد بما دیگر بیک مسجد نماز . گر خبر بسابد ز اسلامم برهمن می‌شود 
اد 
نسقش نک وکند به جهان نام را بلند چسون سیم سکه گشت مسمی به زر شود . 
۱ اد 
کار هرگز تنگ از عزلت بخود مجنون نکرد کرد تدبیری دریسن وادی که افلاطون نکرد 
ی 
شمع را در رهگذار باد سردن راحت است زندگی مشکل چو باشد مرگ آسان می‌شود 
اد 
فقیر آرزو گوید که اين معنی از میرزا صائب است. با این همه میرزا به دقت سته . بیت میرزا 
نب نت ۱ 
چون زندگی بکام بود مرگ مشکل است پروای بساد نیست چراغ صزار را 
و ۱ 
زساافتادن تن نیست قیدی جان آگه را شسود آزاد زندانی چو زندانش فرود ید 
اگر از دید نگل باغبان منعم کند مخلص چسنان گسریم که دیوا ر گلستانش فرود اید 
رد 


لد اطع من 


بسلا تسبیه رخسار عصرقناک ترا ماند 


زد 
کی بسه عشسق تسواند دم از تحمل زد 
وه عه 3 
هلال گر به لب نان خویشتن می‌ساخت 
اه کر 
زد بر 
زتقویم خطش اکه نیم لیک این قدر دانم 
وتو 
گردون همزار جامه بسه تن نار تا ر کرد 
و 
۲ ۳ 7 , (۱) 
فلک از بهر تعمیرم گلی در آب می‌گیرد 
وی و ۱ 
این صدا خیز د که مخل صکشتة بیداد اوست ٩(‏ 
و که زو 
اگیر بسه پسسرسشم آن بسیوفا نسمی‌آید 
وه وه لو 
به کیش‌اهل‌غیرت ("اعشق نتوان باخت با ياري 
خو خزو 
مارا دگر به بساطن خم اعستقاد نیست 
۱ وم مرو 
و 
روم ز کوی تو پیرانه سر زجور رقفیب 
0 
هر جاکسه ضمزه ت وکند دصوی ستم 
۱ م ع مرو 
وقت رندی خوش که در دوران برنگ لاله کرد 
و مه 
۱-ل پ - خواهد کرد . ۲ -ل. ب دت کیست 


۴ -ل: پ - عر ت 


باب المیم 
ز روی مسهر صالمتاب گر اختر بسرون آید 
که گشت بسمل آن تسیغ: فمزه و نطیید 
ز حرص شهر به هر این قدر نمی‌گردید 
سستم شسعار من ای کاثر شسعر می‌نهمید 
که‌دراپن ماه‌مشک‌ارزان و شکر تنگ خواهد شد 
این نیلگود با چقدرها مدا رکنرد 
پسی ويسرانسي دل وعده از سسیلاب می‌گیرد 
بعد مرگ انگشت کس گر بر" لب گورم زند 
تسرجمش ز چسه بر حسال ما نسمو‌آید 
که شیها باد او در خاطر احیاب می‌گردد 
گر مسنکر شسراب بسه آدیسته سی‌رسد 
عروس تنگدستان پیش ازین زیور نمی‌دارد 
سه حسرتی که ز دنا کسی جوان بسرود 
اول مرا برای شسهادت طسلب کستند() 


صاف و درد دهر را یک کاسه و بر س رکشید 


۳ - ل. پ - به 


مجمع النفایس 


نه عسقل است از (" نسفس جسنتنکنناره 
کجا(" از جمع ز رکم شود حرص ممسک 


از زبان تسیغ آن پر خشم می‌گوید سخن 


بسر حسین تسو لرزم چو شبی دیرترآیی 


زبس هر دم به لطف یار شوقم بیشت رگردد 


حسن و عشق از یک نگاه گرم یار هم" شوند 


پنجه‌اش رنگ حنا نگرفته خون خلق ربخت 
تمام عمر نتوان حرف عشق مهوشان کردن 


مد کل 


عز ره 


از 


۱۴۹۰ 


گریزی چسو از یسیش سگ شی رگسردد 
کسسی از نسخوردن کجا سی رگسردد 


. هر چه می‌پرسی جوابش را به ابرو می‌دهد 


زان ژ و که چو مه کاسته شد دیر ب راید 
نشسینم مسنتظر تسا قاصد نا رفته برگردد 


چون‌دوهم‌شهر ی که در فربت دو چار هم شوند . 
11 ازان دم کین دو صونی دستیار هم شوند 


ترا گر عاشقی مطلب بود یک ماه بس باشد 


فقیر آرزو گوید که وزن این هر دو مصرع یکی نیست. چنانکه بر موزون طبع ظاهر است. 


ز رخ چس و آن مه نسامهربان نسقا ب کید 


ز مسسجمع‌ها پسیی مسخلص بسه تسنگم 


کنسسه ممنون می‌شوم از دوسستداران 
۳۳ (0 5 7 

گسفتم مگسر مراد دلم خسط بر آورد 

در رفشتن آن پس رکه فتد از پدر به پیش 


نیفزاید جوی بر حسن معنی صورت ظاهر 


۲ -پ -ل -کی 


که کل 


ع خد و 


ی ۳ 


هدع 


۵- پ -ل > به درد دلم 


شندم ز صوش ندانم دگر چه روی نمود 


بکسو اجسیاب دست از من بدارند ‏ 


اگسسر بسا دشسمنم تسنها گ‌ذارند 
آن هسم بسه بخت تیر من شانه گیر شد 
خوب است از جهان ز در سیشتر رود 


که از رخسا رگندم گون کسی آدم نمی‌گردد 


۳-پ -ل - خود 


۳ 


باب المیم 


عصسمر اد ببه وصلت کوتاه می‌نماید 
نیست جز یک جام در گردش به بزم روزگار 
آرام مسسجو ز( ربعم سک ون مسا 
تفس سگ سیرت ز حرص جامة گوهر نگار 
مباش یک نفس از پاس خویشتن فافل 
ندارد در جهان فکر اقامت ۳ هش 
تسصدیع در تدارک «رت جصش + 


بما خوار یکشان کی سر فرود آرد سهی سروی 


خط رسته از عذارت ای نازنین شمائل 


به رفع پستی اقبال خویش چاره ندارم 
هنزار پاره دلی داشستم زجور تو حون شد 


نسخواهم که چیزی بسجا ماند از من 


اما چون قلم سخن به زبان دگ رکنیم 


زین خواریی که بر س رکوی تو می‌کشیم 


هن 


مخ ما 


که کل 


ده و 


و ماو 


که و 


و 


که یه کرو 


عه که زو 


1 


۱ 


۲ -ک -یر آورد. پ - ل -برآور 


همره اگسر تسو باشی کی راه می‌تماید 
گه هلال عصید ‏ که ماه محرم می‌شود 


و ۲ 
این خشت ز زیسسر سر سیر اور 


بر تو از هر سو فرو برده است دندان دگسر 

به هوش باش که شیطان سگی است غاف لگیر 

چوآن رهروکه‌پیش از خود به منزل رفته اسبابش 

داری چجو سبرکه و نسمکی درد سر مکش 

که ب رگل ناز دارد خار از بالای دیوارش 

بش دون هس سا رک قسر ان فبتده ابیت ار 
۰ 


یه رتسبه 


کنون بسغی رگسریبان پساره پساره نسدارم 
به رتیه از هسمه بالاترم سستاره ندارم 


که دیسر رجسوعی به دنسیا ندارم . 
کسه سهمان عسزیز است و من جا نسدارم 


.و طسغفل اعتقادی به مسلا ندارم 


۳ -ل پ -ز رتبه 


مجمم النفایس 

با چنین ضعیفی که ممکن نیست از خود رفتنم 
بود دوزخ بهشت جاودان نسبت به جرم من 
بسحق کس که یرو و( زیسانش اند رکسام 
زاسسیزش خساق وحشت گسرفتم 
وداع دوستان اکردن و رفتن چه وصف است این 


بسر تا می‌توان چو نگل برون زین بوستان رفتن 


چسون پسریشانی که بسیند قرض واه 
شنیدم‌گفته‌ای‌کز جان ما محلص چه می‌خواهی 
مروت نیست فارغبال نج آشیان بودن 


مسعنی رنگین تراود جسای لفظ از خامه‌ام 


اوه کرو 


و ارو 


زو تاه ۶ 


۱ 


اه کرو 


هک کرو 


خ علا 


و 


۱۴۹۳ 

حیرتی دارم که چون از یاد ثاتل می‌روم 
گرم در آتش اندازی ز خجلت آب می‌گردم 
بروز تسرک تکلم شواب تم کلام 
بسه تتهانی اقسلیم عصزلت گرفتم 
نه میخانه است بزم ما که باید بی خبر رفعن 


چرا چون خار می‌باید به پای رهروان رفتن 
چرا باید به مسجد این قدرها سرگران رفتن 


لطسف او ننمود هسرگز رو بسمن 


به قربانت شوم این حرف باید از تو پسرسیدن 


که چندین دام دارد چشم در راه شکار من 


می‌توان بی پرده دیدن موج میاز تاک من 


و به گمان فقیر آرزو مصرع اول بیت گذشته چنین مناسب است: 


معنی رنگین تراود جای لفظم از ز فلم 


چه لفظ «قلم» مناسب تاک است و نیز در روزمره می‌آید که فلانی به لفظ قلم حرف می‌زند؛ 


اگرچه این جا آن معنی نیست . فتامل. 


زد بخوت خویش هر کس ضوطه در میدان او 
روز و شب ریزند خونم را به رضم یک دگر 


از بسرای اشستهای زخسم صوردن بسر دلم 


هه 2 


خحسط باکی دارد از آلودگی دامان او 
چون دو هم چشم‌اند مژگان من و سژگان او 


کار سعجون ک‌مونی صمی‌کند پیکان او 


فقیر آرزو گوید که بنیاد لطف این شعر به لفظ «کمونی» است و کمون به عربی زبره را گوبند و به 
لهجه بعضی از اهل عراق علی الخصوص کاشان کمان را کمون گویند. لیکن گمان دارم که این قسم 


۱-پ -ل -کسی که نگردد 


۱۳۹۳ 


نسمودم تسسبتش بسه اییروی سار 
چسها نشسسیند مسسخلص از بسرایت 


زبس‌با ز"است‌هرسو بر رخت چشم تماشایی 
به این طفلی زعشق لاله رویان داغ می‌سوزی 


در عهد مسا بدل شد بس مهرها بکینه 
مخلص ملامت عقل با عشق جسم شرسا 


چو از مشکل پسندان می‌شمارد خویش را مخلص 


جسو بدری که طفل را پیش معلم آورد 
وعده وصل نا یکی ناز ندارد این ۳۹ 
۳( 


۲ ۱ | 
لبش را بسبین در تسیسم چه پسرسی 


چراغان نیست کز شوق رخت ای نور هر دیده 


هر 


اه 


هدع 


ره که لو 


باب المیم 


نو هم گاهی ازو یک حرف بش نو 


شاوی تنل ریت نان وا علو 


رسط پدر به فرزند سنگ است وآبگینه 


جه‌از خود دیده با رف کاین ۱ عبر و زا پسند یده 


فمزه شوخ چشم را دست شالت نا ده 
جاره جان خسته کن. بادل رده باز ده 


که شیرین جه گفته است شکر چه کرده 


در و دیوار از حسرت سرایا چشم گردیده 


فقیر آرزو گوید که عبارت از حسرت دو مصرع دوم حشو محض است. 


گفتی که از من آن چه شننیدی بکس مگو 


بکش تسا نوان سور از دست دشسمن 


تسس رجسم اتیکین دلی چشم دارم 
انار دید نامه کته کنسمرقن 


۰ شیم را روز و روزم شب نمود ازگردش چشمی 


۱- ل > یار 


۴ -پ -ل -یازی 


۱ 


عم ور 


دبع 


حرفی نگفته‌ای که توان گفت با کسی 


کت یی سای سکن وتان 


که خسون ریسختن باشدش خیر جاری 
بسبین چه می‌کشی ای زاهد از زیاده سری 
چه نازی !۲" کرده با من گردش افلاک را دیدی 


۳ پ - کرده 


مجمع النفایس 
باز ا زکفم عنان رفت از طفل‌نی سواری 


ندانم از تغافل با حیا بود این قدر دانسم 
سخن کوته دل و جان و قرار و صبر مخلص را 


. غمزه‌ات چون با دل مجروح من جوید نزاع 
جذیه شیرین باو( من بسرد پرویز را 


ریت افستاد جو دلجواه وطن می‌گردد 
خود چرا طائر دلها کشد از شید به دام 


صداقت پيشه با ه رکس نشیند خوی آ وگیرد 


چو ماه عید دل برده است از من طفل ک مگویی . 


و مرو زر 


ره عقاو 


و 3 


و 


ان کن کن ] 


۱۹۴ 
تسخیر ملک دل کرد بی سنکه شهریاری 


که‌چون‌خود را نمودم سر به پیش انداختی رفتی 
شکستی. سوختی» بردی» ربودی. تاختی. رفتی 


گر نخواهی خون شود بهر چه ناخن می‌زنی 
من ز عشسقت‌ای فرنگی زاده گشتم‌ارسنی 


باده را شسیشه شسیرا زکند شیرازی 


خسلق را آنکه زند طعن کسبوتر بازی 


که عالم را به شور آزرده از ایمای ابرویی 


مسعود۵: از متوسطان معلوم می‌شود. احوالش جای به نظر نيامده. اما گمان دارم که معاصر سیقی 


عروضی و غیره است. طرز او مانا به طرز رفیعی 


مختصر دارد . ازوست: 
روان زحصون دلم نام دوست گیرد نقش 


از یل عاشقان رخت اول سرا کشد 
جه پسرسی از دل بسدروز و حال استر ما 


رقیب دی به سک دوست یار ساخت مرا 
زاسستان تسو خشستی که بسود زیر سرم 


بسسی رخ و زلف آن فسرشته نسب 


گفتم مرا بکش, جگرم را من(" کباب 
بر عم دیدن رخ او مسی‌کتم منیفر 


۵۵ 


ع خا ماو 


دهع 


ع 2 


و ماو 


و 


۳ 


ست بلکه بهتر ازو. بسیار خوش فکر است. دیوانی 


اگر بنه سینه زنسم پنجه‌های خونین را 
شسطرنجی از پسیاده کسند اول ابستدا . 


به مسردمی سگ او شرمسار ساخت مرا 
کسرفت یساری و لوح مسزار ساخت مسر 


نسه مرا دل بسجاست روز و نه شب 


خسند ید یار وگفت ترا آن جگ رکجاست 
یک ره بسمن بگسوی مسنجم قم رکسجاست 


۳ -ل پ -بکن 


۱۳۹۵ 


پاب المیم 


بسیر رخ آ وک 4 شسمعی از نور است 
می‌برد دل مان ایسسروی او 


دهتسین م گسفته‌ای کم از هیچ است 
مشک ل من کسسی به یار نگفت 


جان ستاندی که دهی بوسی و رفت از یادت 
گفتی ار عساشقی بو بسا من 
دل گفت که خواهم ز زبان تو پیامی 
چو پهلوی تو می‌بینم رقیب از رشک می‌میرم 


گسویند ماه روی زمین روی خوب. اوست 


گفتی که روز خسته دلان روشسن از من است 


نشسب‌انم در دلت نتم خضدنگی 
سس والی دارد از لعل تسو مسسعود 
هر بلایی که ز بسالای تس وآمد دانم 
کسفتمش سالها بسه خاک رمت 
هیچ پسیکانی نماند از ناوک او در دلم 


به وصف چشم تو تا گفت نکته ای نرگس 


۱-[ پ -گویی ۲ -ل -پ -از 


زد زد زو 


عااو عه عا 


جع و 


هدعو 


زد ره 3 


وه خزه زد 


ع شه زو 


از 


کد زو 


خلر ع 


ک ٍِ ت 


بت ماه ساره دور است 
از من خسسته, ون کستم زور است 


۲ حِ مب (۱) 


کر چجسه گ‌ویند گفتن آسان است 


زار جندان است 


شوخی از حد مبر این نیز دل پر خون نیست 
من چسنان عساشقم که نستوان گسفت 
دیوانه ببین هر چه رسیدش به زبان گفت 
بیا و حال من بین تا چه می‌بینم زپهلویت 


زان رو به چشم من همه روی زمین خوش است 


این خود حکایتی است که جون روز روشن است 


مسرا عصسمری است تا در دل همین است 
یکسوید یانگسوید چیست پساسخ؟ 
دل دیسوانسهُ مسن بسین چه با می‌دانند ‏ 
سوده‌ام روی خسویش.گسفت چسه سود؟ 
کان جفا کارش به پیکان دگر پر چین نکسرد 


قل م گرفت بسه دست و بسی تامل کرد 


مجمع التفایس 

ز روی نا گسفتی دی شبت دشنامها دادم 
بسدخو مکن از بسخشش دشنام کسان را 
دل گم گشسته‌ام قدر دهان یار می‌داند 
سگ او را یه نسسبت است بس‌من 
روی‌خوبت‌رو برو صدناز با خورشید کرد 
دی به کاغذ می‌نوشتم وصف تیغت ه رکه دید 
دمی از سوز خالی نیست جان دردناک من 
کسم نشان سر موی ازان دهان ندهد 
نام لب لعلت یرد اول بسه تسبرک 
زشرم سرخ بر آید شراب و در عرق افتد 
از بسکسه آه سرد کشم هسر دم آفستاب 
سیم صسیح بر بسوی تس وگردد 
آنکه زخم دل صد پارة من خواهد دوخت 
بی تو تا فردا نمی‌دانم که خواهصم زنده ماند 
کسمان اروت از بسار ول دو تاست چنان 
صد تیر فگندی به دلم آن همه بگذشت 


گفتم مسرا به زلف چو زنجیر تست سر 


و 


و 


ار عازر 


1 


رد ی 


هه مر 


و 


2 


هلر 


دعر 


ع و 


مخ رو 


و زد کال 


که 


ان ون ] 


۱۳۹۶ 

بکو دیگ رکه از شادی مرا باور نمی‌آید 
ایسن تسحفه تعلق بسه دصاگوی تو دارد 
گرفتم خود نداند هیچ این مقدار می‌داند 
مین سک او نس می‌توانم شد 
ماه نو دید ابروی شوخ ترا و عید کرد 
گفت این د رگردن حون بایدت تعویذ کرد 
چراغی را که آتش عشق باشد سالها سوزد 
چنان به تنگم ازین ضم که کس نشان ندهد 
مر باده فروشی کسه سرخم بگشاید 
به عشوه چشمم تس وگر در رخ رابت بیند 
خضود را بسه آتش رخ تس وگرم می‌کند 
صسبا گنرد سس رکوی تب وگردد 
کاش هم زآهن پیکان تو سوزن سازد 
من به صد حسرت پسر بزدم یک امروز دگر 
که نیست در همه عالم چنان دوتای دگر 
شمشی رکسیدی بسمن آن هم بس رآمد 


در تاب رفت وگفت که دیسوانه‌ای مر 


۱۳۹۷ 


هد یسسستی کسته نشکسستی دل را 

که ره و 
خدنگش‌می‌گذشت ازجان و دل‌بگرقت بیکانش 
۱ ددع2 
نی 7 ور دیده کردآن‌ترک تیر ۲۱ افگن رهی در دل 
دو ماه( دل فروز اشت آن دو رخ کز روی دلداری 


ود 
رفسستم ز بسیخودی و در دل زدم شسبی 
می صایفی از دست ننهادم ایسن بیس 

اه 
گفته‌ای عمری است با من با سگ او دشمنم 

ره 
سک خسویشم و خضوانده‌ای ورنه 

و 
فراز آن دو چشم خوابناک ایسروی مشکینش 

وه 
شوت عون توستان: متفه میس رف تساه گاز 

دز 
خسانه چشسم تسوام جساست بگسو 
گفته‌ای خسواست دلم ج‌ان از تسو 
گفته‌ای ون عاشق است حصلال 

و 
اگسر فرهاد دیدی کوو دردم ناله‌ها کسردی 

توش 
چجس وگ لگفتم رخت را خنده کسردی 

ع اد 
جقاها وعده فرمودی دل مسعود سکین را 

و 


۱-ل <ره ۲ -ل -پ شیر 


باب المیم 


عسهد بسستی ولی شکستی ب‌از 
نسسستوانسیم بسسساند کرد آواز 


چو مهمانی که ناراضی رود گیرند دامانش 


که تیر خو دگهی در دیده‌ام جوی دگهی در دل 
مهی در دیده من مسی‌کند منزل مهی در دل 


وان فان فتکار کته در خسانه نسیستم 


اگیر صسوفی پاک دامن نبودم 
ای رقیب او را چه پروای تو بنداری منم 
من مسکین چسه حد آن دارم 
نماید هم چو برگ بید بر بالای بیماران 
روزی اگسر سق رکسند از خاک کوی تو 
مسسسسردم چشسسیم مسنی راست بگو 
جان من هر چه دلت خواست بکو 
ج.ن من مدصب که داری تسو 
وگسرمجنون شنیدی‌حال‌من‌شکرخدا کردی 
مرا از روی خود شسرمتده کسردی ‏ 


جزاک الله ای جان هر چه فرمودی وفا کردی 


۴-پ - ماهی 


مجمع النفایس 


سگ مگفتی به خواری ای رقیب و راندیم زان کو 


نسخواهم دلت بسرد گسفتی و خسواهی 


۱۴۹۸ 
کرم کردی عسزیز من کسمال خویشتن گفتی 


تسرا شسیوه این است ضصواهی نحواهی 


مرزا محمد قلی میلی: از شعرای عصر شاه طهماسپ صفوی و معاصر حسین ثنائی و ولی دشت 
بیاضی است و در میان او و ثنائی یک گونه نقاری بود. چنانکه در «ماثر رحیمی» مسطور است. بسیار 
خوش فکر و تازه خیال است. طرز وقوعی را خوب ورزیده است . ازوست: 


بسه اهسل بسزم چسنان جام دوستی پیمود 
گس و فریب وعدة جان بلا انسدوز را 
دلم به زخم تس و آسوده است و می‌نالم 
ز بهر شکوهة من رفته‌ای, ای یر سوی او 
رفت سوی خانه تا بنمود روی خویش را 
با وجود وصل در دل حسرت دیدار ماند 
من بسیگناه یسار بسه کسین مسی‌کشد مرا 
گسویم که من ز اهسل وفایم مهرا مکش 
میلی ملاک گذستن وآن مست سر فشرور 
وی دل مر زبس انسفعال دیسدم 


سازد حصموش تسامن حسسرت فزوده و 
صسد بسار بسیگنه دلم آزرده و شتفوز ۲ 


شب چو به بزم خویشتن دید من خراب را 


۱ - ل پ > مرا 


او 


ععهع 


۲ 


۰ 


عزه وه 


هه 


که ریخت لای تسه شيشه در بیاله ما 


تابسه شغل انستظارش بگسذرانم روز را 


که تین شب یره لت ریک ارت :۷ 


بدین تقریب باری پیش او جاکرده‌ای خود را 


تانماید بسر فریبان راه کوی خویش را 


بسکه یار از ناز از سا تافت روی حویش را 
وین طرفه‌ت رکه بهر همین می‌کشد مرا 
گسوید تسرا نسمی‌کثم این می‌کشد مرا 


بسخود ایسن قرار دادم که دگر ننیارم او را 


ورن شسنید هام سسسچن ن‌اشنوده را 
از دل رون تکر د گناه نموده را 


رفت برون ز مجلس وکرد بهانه خواب را 


۱۳۹۹ 


باب المیم 


بسا وص‌الم بسیشتر خس و مي‌دهد 


زسکه خوش حرکاتی به التفات رقیب 


زین گمان کز غیر ناگه بیشتر بیخود شیم( 


کنون ز بهر تو صد ناخوش از کسی شنوم 


به پیش آشنایانگفتم از لطقش چه دانستم 
بروز حشسر زمن رسمار خجواهد بود 
خسون کسدام بسیگنه ریخته بسر زمین که تو 
توب گمان و سرا نیست با وراه سخن 
در مسسخانه را میلی گشسودند 
بزم استفنایش از من بسکه امشب گرم بود 
فستان که ساختم از بسیخودی پشیمانش 


بسوی مسیلی مسکین نگاه پسنهانش 


۳ ۳ ۱ ۱ ۳ 
بر جست و جوی من ز چه رو حنده زد رئیب 


یک دو روزی شد که دیر از خانه می‌آید بسرون 


۱-ل -پ -ن «شوم ۲ -ن د چو 


۳ 


له کر 


ور گر ] 
بر 
که اه کل 


بر 


اد 


9 


+ ع ار 


و 


و 


روگنا 


تسا فسراقش بسیشتر سسوزد مسا 


به دل هبار محیت نفزوده‌ای مارا 


نسوید وصل تسو نامهربان دهد مارا 


خون شود دل در برم چون ( پر دهی پیمانه را 


که از خسوشامد او عسار بسوده است مرا 
که از بیگانگی‌ها شرساری می‌دهد مارا 
دریسن غسمم کسه چسرا کشسته بیگناه مرا 
بسر زده‌ای چجو شاخ گل دامن سرو ناز ر 


بسیا این خانه را چ وکسعبه دریاب 


مدعی هسم پیش او تقریب گفتاری نداشت 
اگر نظر بمن آن طفل شرمگین انداخت 


چو ناوکی اس ت که صید افگن ا زکمان انداخت 


ن مست را ار نسه بس‌جای سراغ داشت 


طاهرا تأانیر شسوق روز افزون من است 


۳-پ یه 


مجمع التفایس 


فصد یار ا زکشتنم نومیدی عشاق بود 
پار آشیت کنر تشمودی) شیمع بزم افروز یر 


هر خون گرفته‌ای که شود کشت سب سنگناه 


گمان آنکه زعشستقم هنوز بسیخیر است 
بسه هر طرف کسه نمایم عسزیمت رئتن 


کسی اگر سیب وصل یار من شده است 
می‌خواست تا ز آمدن خود خجل شوم 
به نساز همرهم ای هسمرهان کستاره کنید 
جو مرغ بسملم از خویش دور اندازی 


زمن دمی ک هگذشتی. ججاب حاجت نب نیست 


یک حرف گفته است به من بعد صد عتاب 


هر دم اظطهار شیمانی کند ا زکشتنم 


می‌رود سار و من از ی نالان 


مرا تو حال چه دانی که بیخودی هرگز 


؛ 
مدع 


ی 


هخا 


وخ 


رو و 


وخ 9 


وه که زد 


و و و 


که خل خر 


ی ۱ 


رو 


۱۵۰۰ 


ورنه‌ازخونریز چون من ناکسی مقصود چیست 
روی‌گلگون زلفدرهم‌چشم خواب الود چیست 


۳ | ز ۵ مرهی بی تک‌لفانه اوست 
چو نیک در نگسرم رو بسوی خانة اوست 


ز سسرگرانسی او شسرمسار من شده است 
برخاست گرم و دادن جا را بهانه ساخت 
میان ماو شما اخستلاط بر طرف است 
رها صبث کسنی ام کز توام رهایی نیست 


تمی‌رسم زیت اتظراب: حاجخت تلییت 
برای خاطر دشمن عتاب حاجت نیست 


وان هم ز اضطراب ندانسته‌ام که چیست 


1 2 ر حلای دلم این است این است 


یس ی نو نع 


۱۵۰۱ 
شاصد از ناکسیم کرده فراموش مرا 
بسکه هر دم به فریب از ره دیگ رگذری 
تا کسی بی نبرد کو بگذشت است هنوز 
نود دیسروز مگسر وعلدهٌ دیسدار تو عام 
همانا کرده حاصل رخضصت منع مرا امشب 
امید مایت زکسانی کسه مرا بود 
از بسکسه بسه عساشق طلبی نام ب رآورد 
گس ردد زار تسازه گرفتار نسا امد 


کردم سلام و شایده ایسن یسافتم که دل 


درین بی اعتباری‌ها بدین مقدار خرسندم 
هر فتته که بنهان به کمین گاه بلا شد 


بسهر زار وصده خلافی دیکسر است 
ان_دا زگفتگوی بستان کسرده‌ام زشوق 


عقل بسیار به هشیاری خود مغرور است 


۱-ل -پ - در 


ی 
و 


خر و 


هم 


و و 


هخا 


اه زو 


زد و تاو 


باب المیم 


که دگر بار ترا وعصدء دیدا رکسجاست 


دل همان بسه که بسه امید خسیر ننشند 
۹2 راه تسو دگسر ننشینا 


کاش سیلی بسه سر راهگ هکسدر نسنشیند 


ورنسه د رکوی تو جمعیت اغیار چه بود 
که در بیرون بزمش مدعی خسوشنود می‌گردد 
درب زنت اگسر جای من زار مراد 
۱0 پسی اظسها رگرفتند 
کر شکوه دلم ز تسو پیمان شکن کند 


نسومید بسعد ازین زجواب سلام شد 
مسخصوص بنده بود نگاهی که عام شد 


که در بزم رفیبان رفتنش از من نهان باشد 
بعد اییامی رسسید ‏ وگرمی بسیا رکرد 
در گوشه دسستار پسریشان تنسو بساشد 


گر از همزار وعده یکی را وفاکنند 
ای وای گر زمسن طسلب مدعا کسنند 


ساقیا خیز و بده از ی هم جامی چند 


مجمع التفایس 


یساد بساد آنکه دلم بود به دست تو صزیز. 


رشک دارم بر قبول آنکه پیش از دیگران 

حرف او می‌گفت همدم چون پی تسکسین من 

نه شنیده جسوابی چو برم نامه برآید 

۱ اد 
بشارت باد رندان را که ایام فراغ آسد 
ت 

با چنین جذب ی که بیرون سی‌کشم از خانه‌اش ‏ 

بسا کسدام امیدواری حیرتی دارم که دل . 

وه‌چه‌شوق‌استاین‌که‌میلی می‌کشد زان تند خو 

۱ و 
بسه گس ردن بسینمت خسون جسهانی 
اه 

۱ اد تس و نشسته در دل نک : 

هسیر دش من ی که بسخت بد کرد 
دیسسوانگسی دلم سقین شد 

در ختسواب ندیده سود عاشق 

۰ و 
دلم را مسر بته صسحخرا داد گسویا 
۱ ود 
چسنان مسغرو رآن مشکسین کسمند است 
از خلاف وعده‌ام شد متفعل در اضطراب 
و 
۱ - لپ گرد ۲ -ل - پ سمي‌بزد 


۱۵۰۲ 

طفل بسودی و تسرا مسرغ ن و آموخته بود ‏ 
مد مسرگم به پیش خوشخرام من برد 
بدگمان گشتم که حرفش اضطراب آلوده سود 
بیتابی مسن بسیند و سازد ضبری چسند 
صبوحی کرده نرگس بادف و نی سوی باغ آمد 
گر نکردم بی خبر از پیش من چون می‌رود 
بسر مسر راهش درین ایام افزون می‌رود 
بسهر یک دیدار صد آزار و ممنون می‌رود 
ترا دسسستی مکر در گکردن اد 


جستان گر نسرود کسجا نشسیند 


عشق تسو هم آمد و ملد د کرد 
آن رو ز که دعوی جرد کرد 
آسودگی کسه در لد کرد 
که زخضم صید خود را کارگر در 
1 


که بسحتم زبسزم نو جولن سی‌رود ۷ 


رفت از یسادش کسه بازم وعصده دیگر دهد 


۱۵۰۳ 


باب المیم 


شوثم بسبین که با همه ضیرت به بسزم تسو 


به رهش نه ناصح آمد ز پی نصیحت من 
اه کت تانیر انستفناین: سین نتر رون 


نسومیدیم بسبین کسه رقسیب آشسنائیت 


همجوشمعی که بود در کف طفلی, شب وصل 
تیه فیراشترکی اک تبادهز ی کید 


نا امیدی بین که دارد خوش دلم از یک نگاه 
۳ 0 ق 
تا نبود آموزگار یار میلی(" حسن و عشق 


آن جفا سيشه که آنین وفا نشناسد 


آنکه در طاعت دهای صافیت کردق فرا 
زگ رمیش فرضی غیر ازیسن نسمي‌يايم 
دشسمنان بسکه به کام دل خویشم بینند 
بسه بزم او مبریدم ازیسن چه سو دکه من 


پسکسه بیتابیم از وصل خود افزون بئد 


۱ -ل -نا نبود امروز کاروبار میلی 


۶ 


وه 


2 


کر زو گز 


و 


و رو ] 


عوهت 


۴ 


هنز هدر 


وه بر 


تسساصد بسسوی او نتواند روانسه شلد 


پسیفام فسی رآمسدم را بسهاته شبد 


رام شد آهو به مجنون و سگ لیلی نشد 


هر زسانم کشد و هر نفسی مسی‌سوزد 


آنکه شاد از وی به صد برسش دل شیدا نبود 


تسا بسسویم نگرد کساش مسرا نشسناسد 
جرد سالی که جفا را ز وفا نشناسد 


ثسر‌سا رآخر ز تأثیر دعای ضویش شد 


که خسجلتم بسسر رهگذار نگذارد 


خن‌جل نشسینم و او شسرسار بسرخجیزد 


تفت الو ده عشسق دگسسرانسیم دارد ‏ 


مجمع النفایس 


۱ ۱ ۲ ۱ 
پس از ریسودن دل بسهر اسستواری کار( 


دلم جگک‌ونه تسسلی شود به(۲" آمدنی 


ای اشک بسی سرایت و ای آه بسی اشر 
حیال روی تسو در خاطر است خلقی را 
آن دم که چشم از مه خنج رکشیده بود 
چسون بسیندم زگریه مسستانه شسرمسار 
همنشین کار به جان آمده و جان بر لب 
دارد هوای بزم۳ رقیب آفستاب من 


بیرخسسیز و بسسه زیسسر تبیغ بسنشین 
میلی بسه اجسل سرا جه دعسوی است 
ریختی خون من و سوی تو نگشادم چشسم 
در زیر خاک دل به همین خو شکنم که هست 
دانسته‌ای کسه عشق تو با جان نمی‌رود 
راز نسهانيم شسده افسانه در جسهان 


سیلی دریسن خسیال کسه برگیرد از تو دل 


داد دشسنام از دعاگسویا نمی‌داند که ما 


منم از ناوک آن غمزه چون صید ی که بر حالش 


۲ - چپ ل <ز 


و 


دعر 


و و ۴ 


زر 


ک عاه کر 


ک ع از 


+ اه 


زو ازع 


+ مخ 


۱۵ 

زار قباعد؛ دلیسری بسجا آورد 
که با سود از پسی رنستن بسهانه‌ها دارد 
امسسسیدواری بش ما داشستم, نشد 
کسسی مس لاحظه خساط رکسدام کسند 
چشسم شسفاعتی رجا داشستم نشسد 
در خنده می‌شود کسه شوم شرسارتر 
دم دیکر دل بسیمار مرا وا مگذار 
ای شوق هصمجو سایه مسرا در قسفامیر 


یسسا از سس رکسسوی سار بسسرخسیز 
در داسسسن آن مسسستمگر اریز 


دارم از خوی تو انسدیشه بسیار هنوز 
از خون من نشانه بسران آستان هسنوز 


کر خاک کشتگان گذری سرگران هسنوز 
وین طرفه رکه می‌کنم از خود نهان هنوز 


تسو دل از وگرفته و در قسصد جان هنوز 


مدعا یی کن(۲) دها داریم دشنام است و سس 


ترحم می‌کند صیاد و بسمل می‌کند زودش 


۳ -ل. پ < شرم 


۱۵۰۵ 


باب المیم 


متا رکه میلی رود آزرده ازیسن شسهر 


دریسن ضمم که مباد از نگاه دم بسدمش 
. زدردسندی من یر شاد و من خحوش دل 


بسجان از ناله می‌آورد میلی دوش مسردم را 


ای اجل منت نسا آسدن خحصسویش سنه 


پس از عمری که بنشینم بصد تقریب (" در بزمش 


رسوائیم رستید بسچای که از حجاب 


رقیبان حیله گر او ساده دل. من تهمت آلوده 
به مجلس یار آمد باز ("بعد از رفتن میلی 


همچ وگل وقت هلاکم بکشا لب مپسند 


خوش دل به بسزم او بنشین مدعی که من 


ود و 


که مود 


کاو هک 


۶ 


و او 


ادخ 


و خر 


معا 


با او به تکلف دو سه روزی به ازین باش ٩(‏ 


ر 31 1 نایی د ۰ ان ک بر (۲) ‌ 
که در سسیافته بس‌یدرد لذت المش 


اگر هر دم نمی‌شد بیخودی مانع ز فریادش 


که کسی نیست به این عالم فانی مشتاق 


سسوال از مسدعای سین کند تا زود بسرخیزم 


دیگسر ز پیش او نستوانسم گدذ رکنم 


بمن بیگانه تا غایت جرا بوده است دانستم 
ازان رفتن چه او را مدعاً بوده است دانستم 


آگه چسو ز بگذشتن پنهان تس وگردم 


کز جهان یک سخن از لعل تو نشنوده روم 


۹ 


هر جا ضمی است همره خود برده می‌روم 


فقیر آرزو گوید که لفظ «برده می‌روم» درین جا بیجاست. بلکه شاید صحیح نباشد. مناسب 


«همراه مبی برم) است. و الله اعلم. 


زکوی دوست رفتم از جفای دشمنان یارب 


از جهان با کفن غرقه بسخون خواهم رقت 


۱-ل. پ -با او دو سه روزی به تکلق به ازین باش 


۳ -ک - تفویت. ل. پ - تقریب 


ره و عازو 


۴ -ل, پ < باز آمد یار 


چه او را بگذرد در دل ببیند چون دران کسویم 


هر چه گوی فکند دل به گمان دگرم 
تساکسند عشسق تسو رسسوای جهان دگسرم 


۲ -ل - پ > کند 


مجمع النفایس 


حسرفی بستو از بسیم سخن سساز نگویم 
هسرگز نسرسانم سسخنی از تسو بسه انسجام 


۱9۰۶ 


صسد بسار بسرآرم مسخن و بساز نگسویم 
کسسز شسوق دگسر بسار ز آغساز نگسویم 


3 
ضعف دست بهدیسوار داده آمسدهام په هر د وگسام زسانی سستاده آمسده‌ام 
بسر تس وگسر چسه فسرستاده‌ام خی رکه ببا زشسوق در ی فاصد فتاده آمسده‌ام 
د بوه عاو 


فقیر آرزو گوید که لفظ «بیا» بیان لفظ خبر نتواند شد که انشا است. 


گمان وعدهة دیسدار او سناکس نسمی‌بردم 
چنان اسدواری پشت گرمم داشت در بزمش 


وی 
کس از بانگ جرسهای دل آگاهنی نمی‌یابد رهی سخت طلب هر چسند می‌گوید مپوئیدم 
عقل و هوش و دین و دل د رکوی اوگر ماند ماند یر باد همرهان گردیم و تنها مسی‌رویم 
ترا بکسنام رقسیبان مستوده آمادهایسم سسر هنزاز شکایت گشسوده آمسده‌ایسم 
پیش ازین گریه‌ام از جور و جفا بود ‏ وکنون یساد آن جور و جسفا می‌کنم و سی‌گریم 
مسی‌روم از سب رکسوی تسو ولی "در ه رگتام ۱ ۰ روی حسرت به قفا می‌کنم و می‌گریم 
۱ و٩‏ ع 4 ۱ 
از خون پس از هلاک رقم کن به مسنگ مسن کین خون گرفته است شهید خدنگ من 
هسر چنند وقت کشسته شدن دست و پا زدم یک بار دامن تسو نسیامد بسه چسنگ مين 
اعد لو 7 


وفتستاب اتبستظان آورفن اغت‌شاو فسهمیدم 
که صد عذر صریح مگفت و من دشوار فهمیدم ‏ 


مس دیوانه هسنگام سلام از یتخت زن(٩‏ 


کمال ناامبدی‌ها سبین کز وصده مستی 


خوشم با آنکه می‌دانم که تأثیر شراب است ایسن 


۱ کرد هلو 
جفای عشق چنان بسرد اعستبار از من که فسیر آیسد و پسرسد نشان یار از من 
بسر خویش نهد تهمت غمخوارگی من تسا سیر شسود در پسی آوارگسی من 
وم 
از بسهر شسرمساری من تسرک مست مسن چسیزی طصلب کند که نیاید زدست من 


۱ -ل -سیرت 


۱۵2۷ 


باب المیم 5 


یک سوال تو چنان ساخت بخود مخرورم 


بسه بسزم عشق چنان بود همزبان با من 
۳ ۰ 4 1 4 ۹۹ 
ز بد گمانی خود شرهمسار خواهی( شد 


باشد هم از فریب محبت که انگنند!؟ 
مسردم چو دوش مضطرب از دور دیدمت 
یک حرف پسرسیم اگسر از بعد صد صتاب 
با آنکه همچ گنج به ویسرانه منی 
به خود صد وجه پیدا کرده هر س رگرانی را 
از بسکسه کسرده‌ام گسله هر جا ز خوی او 
شسرمنده وار می‌گذرد ون بسمن رسد 


هسر دم رفسیب از پسی تسحقیق حال من 


نسمی‌بیند بسسویم ون روم تسنها بسراه او 
چو بیند غیر مخصوصانه در دستم عنانش را 


جز اسن که سای رن‌جیدن دگر باشد 


نا دیسده مرا خضون کند آن دلبر عیار 


۱-ل. پ < خواهد 


۴ -پ -بگویم 


۲ -ل. پ < افنگند 


هک 


و زو 


3 


خ خ زر 


وگو 


شش 


زد و 


و 


ی 
ف 


اه و 


و هلر 


و و 


که دگسر لب نگشایم بسه جسواب دگران 


که فیبت دگران داشت در میان با من 
مباش این همه در بند امتحان با من 


خود را یه دست و بای اسیران کمند (۳ 
کسز بسهر قست ل کسیست دگر اضطراب تو 
گسوید رقسیب پسیشتر از من جسواب تو 
بسهر ریب فی رکنم جست و جوی تو 
ز بس کسز سادگیها بسوده‌ام امیدوار از تو 
شسرم ایدم دگس رکسه بسپینم پسسوی او 
تا انسچه کرده است نگویم(؟ بسروی او 


سازد بهانه‌ای کسه کند گفتگوی او 


نمی‌خواهد که خاص چون منی باشد نگاه او 
پسی رفع گمان شود را نمایم داد حواه او 


نسیافتم سسیب سسهربان نسمالی تسو 
نسیمروز است و بود چشم تو خواب آلوده 


گسویم پسی تسکسین دل خسود کسه نسدیده 


۳ - له پ ه توا 


" برون میا دو سه روزی ز خانه گر خواهی 


ای یر بسی سلاحظه در جسفا بسمن ٩‏ 
بسه کسوی تسو از بسکه بسی اعستبارم 
تا فیر شاد گسردد و مسن مستفعل چسرا 


روی تسو چشسم دیده و صید نو دل شده 


سر انگشت که چون ضنچه سوسن کردی 
هسر زمان شکسوه ز افسردگی بسزم کننی 


سار بسا یر ازیسن رهکدر آیسد مسیلی 
ببین رقیب تفاوت میانهة "من و خویش 
نسوميدیم بسبین که بسه کین می‌دهم قرار 
شب خن به خواپ خوض و من بر سرکوی 
زود از بزم تو؟؟ برخیزم چصو سار من شوی 
کشتن ال مسحبت اگ رگسنه است 
تانسماید بسر تسو دشمن اعتماد دوستی 
شم را نیست امید سحر در فرقت ماهی 


میل داری که بسمیرند جهانی به هوس 


و و 


۴ ره 1 


عع ع 


ب 


۴ 


زد 


د بو 
زو رز 


دوز 


دعر 
جع جر 
دعر 


کاد عز 


۲ -ل. پ - میانه, ک < سایه 


۸ 

سین بو الهسوس و ات استیا نت 
مسعلوم می‌شود که بسفرموده مسی‌کنی" 
گسریزم چسبو پسیدا شسود آشسنانی 
هر چند سوی خود طسلبیدم نیامدی 
تسو تسیغ کسین مرا بسه گسناه که می‌زنی 


از بشسیمانی ون که گسزیدن داری 
تباکسرا از خیال طلبیدن داری 


یک زسان باش اگر طاقت دیدن داری 
که خسواریسم سبیب اعتبار خود کردی 
بسا من چو جنگ مصلحت‌آمیز می‌کنی 
کسز بزم که سرمست و فزلخوان بدرآیی 
ترسم آید غیر و ناگه شرمسار من شوی 
تسیرک کته ز بسبرای خداندهی 
هسردم از راز نهانم پسرده بسر مسی‌داشتی 
نسیمآه سسردم در فلط می‌افگن دگاهی 
از وفا نسیست که بر تربت ما می‌گذری 


۳ - ل. پ از بر تو زود 


وا ۱ ۱ باب المیم 


گه سوخته آتش سنودای توام گه س‌اخته بساداغ تسمنای تسوام 
گفتی ز ره وفا که میلی سک ماست شسسسسرمند اد ی گیریهای تسوام 
ر ۱ 


رای رابان آنندرام مخلص تخلص: از اعیان چهتریان است که رئیس اهل هندند . از حس.. اخلاق 
( و آدمیت و وفایش تا کجا نوشته آید. باعث بودن فقبر آرزو در شاه جهان آباد دهلی اخلاص اوست. 
" از مدت سی و سه سال تا البوم سر رشته کمال محبت و مودت را از دست نداده. در عنفوان جوانی 
اشعار خود را از نظر میرزا عبدالقادر بیدل مرحوم گذرانیده . ازان زمان به این عاجز محشور و مربوط 
است. الغرض درین جزو زمان از منتخبان*) روزگار است. در فن انشا و شعر ("کتب متعدده دارد. 
اشعارش نهایت مرغوب است چنانکه بعد مطالعه احوال آذ بر سخن فهم ظاهر می‌شود .ازوست: 


تاج بر سر همچو قیس از داغ سودانیم ما قنهرمان کشور وسران صحرانيم ما 
در جهان از اصل کار سا کسی آکاه نیست ایسن مسرقع را مکر تسصویر عنقائيم ما 
سر وکار من از عصمری است با ییوسته اسرویی که نتوان یک سر مو فرق کرد از صلح جنگش را 
اد 
خوش نشینان خراباتیم مخلص دور نیست همچو خم با اهل تقوی گر نمی‌جوشیم ما 
بب ۱ 
دی‌دیم غبزالی دو سه مشغول زیسارت ۱ افستاد و بسر تربت مسجنون گر سا 
داد 
۰ ۲ (۳ ب#«- 
مساو او جیران احسوالش میم( لیسسلی و مسجنون تصويريم مسا 
ت ۱ خر کل 
نقل اگر پیشت کنم مخلص شکایت می‌شود آنچه شد از صحبت ال دول حاصل مرا 
9 1 
ستم طریفی ازیسن بیشتر نمی‌باشد(8) نیاز بالش صلح است تکیه جنگ مرا( 
و ۱ 
کسی مسی‌رویم بی تو به گلگشت باغ ما آزرده اما سستم زده مساء بسیدماغ ما 
باب لبلان شسریک ففان مسی‌شدم ولی نگذاشت فصل گل به چمن باغبان مرا 
ای بسلبلان کسرده سفر جانب قفس تسسنها گ‌ذاشستید دریسن گلستان مسرا 
۱ رفس 
۱ -ل.پ « اشلاص ۲ -ل - متخیات ۱ ۳ - پ -شعر و انشا 
۴-ل -پ « خودیم ۵- پ -جه خواهد شد ۶- لپ ن - ترا 


۷ له پ « پیجاره 


دید هر جا ن وگلی چو عندلیب آمد به شور 


+ اد کرو 

به گلشن چند سروی دیدم و فریاد س رکردم که یادم داد رنگین صحبت یاران سوزون را . 
و او رو 

دریسوزه گر حضرت عشقیم چو مخلص بر دل بسنویسید بسرات() صله سا 
ول زو ۱ 


نبندد چون کمر بر قتل فرهاد از ستم خسرو 


۵۱۰ ۰ 


وضع محلص یعنی آن دیوانه مسی‌دانسيم ما 1 


دارم از داغ جسنون زیر نگسین ویسرانسه‌ها 
بر سبیل شکوه خواند این بیت سالک پیش یار مخلص ما یسعنی آن سسر حصلقةٌ دیسوانه‌ها 
بر سب رکسوی تو جابهر تماشایی نماند از هسسجوم ب‌بلان و زکثرت پسروانسه‌ها 
و 


بعد مجنون همچو من صاحب خروجی برنحاست 


سرد سودای سر زلف تو از خویش مرا سسفر دور و دراز ام‌ده در پیش سرا 


زد کر 


۵-۱ پ -برای ۲ - پ « ندارم اطلاع اما ۳ -ل پ -وفا داریم ما 


تیا 


ندارد وارثی مسکین (" که خواهد خون بهایش را . 


رو زو 
تاجر عشقیم مخلص می‌رسیم از شهر دل هس رکسجا جنس وفا باشد خریداریم ما 
میازار ای محبت باز چون من ناتوانی را غسریبی دردمندی, بیکسی, آزرده جانی را 
ز حال بسلبل مسکین نداریم اطلاع اما بسپا ی گسلبنی دیسدیم مشت اسستخوانی را 
دنک فا 
می‌کنی گاهی ز منظر جلوه ای در کسار ما دارد او سبحانه آباد دولت خانه را 
۱ ود ور 
تسده د گر الم جسسسدا لس یها یز خسوبی است آشسنائی‌ها 
۱ نوک 
صاحب من غالا مدا ز حالم غافلی ورنسه سر خسیل ضلامان وفا دارم ترا( 
زد ۱ 
بسی تو شهرستان آرام از نستق افتاده است یل مسخلص بیا تساج سر مخلص بیا 
۱ 
سر طسرف بسلبلی فزلخوان است تسه صسسایباست خسانه با 
عیشها کرده شد کسه مسهمان بسود دختر تاک شب بسه خانه سا 
تسه کسسوهکن بسسود گسویا بوی خسون آسد از فس‌انهةً سا 
و 


۱۵۱۱ 


باب المیم ۱ 


به کوی پسیر مغان گشت ( رهنما ما را 
ساکستان شهر خوش آب و هموای الفتیم 
روز دلتسنگیم !۳" بی نظاره گل شب خراب 
زنسدگی تسا کسی بکسام دیگسران 
نس توان از شسباب فطافل بود 
در من پا یگ لی افستادهام 
از سر نو باز بر دل عشق زور آورده است 
کار هرکس نیست جا دادن به فرفت همچ وگل 
زین خوش نگاه چند خراب است دل مرا 
َ‌ ن‌دیدیم +4 چشم خود آه 
گرد بساد آنسینه عسبرت احسوال تسو بس 
رحم کن بر حود میا رآزرده جانی را به شور 


هر طرف د رکوچه زنجیر شور افتاده است 
ساجرای بلبل وگل شاهد احوال بس 


اعتباری پیش او دنیا و ما فیها نداشت 


۱-ل <کسب 
۴ -ل یدکهن 


۳ 
عد زو رو 
در 
دعر بو 
که هک 
زد بو 
که زد جرد 
و و 
زد زد 
ون ور 
عزه ره جر 


جع بو 


هه کزد 


زد و 


۲ - ل پ ‏ می‌باید. 


خدا نصیب کسند صمر خضر مسینا را 
عشق می‌بارد (آآچ وکنعان از در و دیوار سا 
خانه دیسوار سازان چمن یا رب خراب 
خانا باس مسحبتها خسراب 
کاروانسی است این جوان مسریب 
بسر سسرم احسان بسی بال و پری است 
بدگه ی( هنگامه سازی را به شور آورده است 
بعد ازین ای تیشه سر بر سنگ زن فرهاد رفت 
گشستم تسمام جرگه آهو چریده است 
گس ریه گ‌ویند اسر داش ته است 
آرسیدن همه گر خاک شوی دشوار است 
شسعله آواز بسلبل خسانة صیاد سوخت 


موس مگل می‌رسد دیوانه گر دیدن خوش است 
از تو محلص ناله و از پار نشنیدن خوش است 


مخلص از حالش خبر دارم قلندر بوده است 


۰ -ل پ - دل بستگیم 


مجمع النفایس 


سر سر خاک شهید ناز خود مانن دگل 


باغ نسظر فسریب جسهان دام دیگسر است: 
لاله زاری دامن صحرای ناکامی نداشت 


بر دل ما تیره روزان زان صف مژگان گذشت 
می‌زند لا ینقطع از خاک مجنون سسیژه موج 


ای زلیسخا خسبر از تکهت بیراهن گیر 
۱ از سر ن و کرد بیدا صورت گل هر یکی 
دل که روز و شب ز دست او فغان کار من است 


چون غزالان فرقة گردن کشی بودش مطیع 


می‌دهد این خاک وحشت خیز خیلی بوی درد 


عکس ابسسروی او در آسینه نیست 


سکنم پا ی گلی بود ازین پیش وکنون 


۱ دل بسه تاراج سپاه مه سسبزان رفت 


ان اقا فسستاده‌ام در دام 


دل که دردست مشسب) صاصش 


خسوش بسسر پسسنجه جسنون خودم 
روح مس‌جنون زحسسن سسعیم شاد 


۱ -ل « دهلوی شورش 


و زر 


ع و 


زد زو 


کج بر 


ها 


و 


و 


۶ 


خزه ره خر 


۱ 


لا 


داد 


که زو 


۱۵۱ 


بعد سالی جلوه ای زان شوخ یی پروا خوش است 


آسوده بلبلی که مسری زیر بال داشت 
اجر بادا دست و تیفی را که خوئم پاک ریحت 


دردمنذی ظاهرا زین سرزمین گریان گذشت 


غارت این قافله در سرحد کنعان شده است 
قطرةُ چندی به رویش ک زگلاب افتاده است 
محرم اسرار من, معشوق من, یار من است 
قهرمانی همچون مجنون کشور صحرا نداشت 
غالبا آسوده این جا مخلص دیوانه است 
سمی دی مان 


دهلی و(" شورش افواج دکن یا قسمت 


پسیشوای من و امام من است 


بسسسعد ازیسسن اخستیار اران است 
شاه طسره گسسرییان است 


دشت م مور از الا است 


۱۵۱۳ 
گسرفتم ارتکساب من ی گ‌ناه است 
مکسن شیخ م‌ذکور زد و ورع 
ایام بسهار است و بستان مست تسماشا 
چسنین د رکسوچه مسیخانه شور است 
از جطت شور در من افتاد 
دل ج.ه لذت برد بس‌غیر از عشسق 


ز شاخ گسل مکین دو رآشیانم 
از تا تیان وی میکده‌ام 


هس رک‌جا هست دل زار سلامت باشد 
یو شتا نت نسبود آمدتم در کویت 


از قسدش بسرب. ا قسیامت در جسهان 
خضوش نشینان چمن بار سفر می‌بندند 
نام شفتالوت اکسنون بسر جنگ آرد 
به !۲ کنعان کاروانی می‌رسد امروز پنداری 


تسازه گس ردید کسسهنه سسسودایستم 


زنسسقش بسوسه‌ام آن لصل شسسیرین 


سل سر 


و زد جر 


و 


زد بو 


۳ 


زر 


(۳ 


زد زد بو 


زد زر زر 


کد عه جر 


ار زو 


کرد جر 


جرد زر 
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ک که زد 


باب المیم 
بسمهار از ج‌انب ما عصذر خواه است. 
تا خ لاف مسراج مسن است 
اندیشهام از وضع دل خحانه خراب است 
کسه پ رکن ساغر از می حق ففور است 
بسنده پسسرور هسنوز آف‌از است 
نسسسمک زنسدگی است شور مسزاج 


رای نله جایی کسرده‌ام طرح 


بسنده پسرور سر بازار سلامت باشد 


گر نشسد امسروز فسردا می‌شود 
0( 
ورنه دی بوسة گل سیب زنخدان تو بود 
ز سوی مسصر بوی پیرهن بسیار می‌آید 
بب از فسسصل نها رآه رسسید 


چسس و یس‌اقوتی بسسزیر مسسهر بسساشد 


چون منجم دید طالع نامه‌ام خندید ‏ وگقت 


کنم جان پیشکش در دل چو ابروی تو جا گیرد 
چه دور از باده "گر تایب شدم پیرانه سر مخحلص 


د رکنار خود چو شینم بینم آن خورشید را 
مردم دنیا سماجت خواه و من نازک مسزاج 


شب که کویش بر فلوی عشقبازان تسنگ بود 


نگفت آه کی حسال پسی رکسنعان را 
گسذشتی از سر شاک من و نگفتی آه 


بنازم خوش قماشی‌های جنس حسن پاکت را 


یعقوب رفت و روب بده چشسمخانه را 
مخلص به شیره خانه و خم باده جوش زد 


قرارم نیست د رگلشن زبیم باغبان شاید 
بگذشت ی چوگل حبیب 
با رقیب است خجسوب و بامابد 
جس ند سسازد یر اصرمان 
قسدر دانسان بساده فص لگل است 


ماد حلقه صحبت تک ۹۳ باشد 


۱-ل « یار 


۴ - له پ - همدگر 


ک عز 


زو زو 


وه بل 


هدع 


هل 


دعر 


ددع 


رز 


که بل 


و 


له بر 


زد هخا 


۱۵۱۴ 


این پسر قالم مسقام حضرت مجنون شود 


تیه سوه اقبعا تسیر را از اشتا کیرد 
دهد چون یاس رو بیمار را ترک دوا گسیرد 


یک سحرگ رگریهُ شیها به فریادم رسد 


در من و دل بر سر ره طرفه با هم جنگ بود 


به آن جوان عزیزی که کاروانی بود 
مسحلصان وف‌ادار ما قلانی سود 


به کویت یوسف مصری خسریدارانه می‌گردد 


۲ 
مسسوج شراب تسا سیر دیسوار مسی‌رسد 


بصد حسرت فریبی در پس دیوار می‌گردد 
دیسسوانگسیم آه شتحالن دکتیر تاد 
ان لاب( زمانه مسی‌خواهد 
خسود سه دولت قیاس بای کرد 
مست و لا یسسعقل و خسراب شوید 


سسخن ز زلف پسریشان یسار مسی‌گذرد 
ریب تافله‌ای زین دار نی گانوزد 


۳ ل - انقلایی" 


۱۵۱۵ 
طرفه ذوقی باق لندر مشسربی است 
سس بود بل صحبت حلص 
ز چه رهگذر نیابد بدرت همیشه مخلص 
مس ‌کنيم آنسسچه شسوق مسی‌گوید 


دل پسسسسه افسسسراط مي‌طید شب‌اید 
دل بسه تاراج خسوش نگساهان رفت 


بس از( اکسنعان مسحل آش وب است 


زد 


و 


و کر 


بر برد 


ی 


باب المیم 
لعسین بر دنستیا و مسا تیا کستید 
بگس‌ذارد که سسودا دارد 
ه جهان چه دیده باشد که ترا ندیده باشد 
مسستعرض بسسسما تباید شسسد 


چشسم زخسمی بسه این دیسار رسسید 


شاد از مسص رکاروان آد 


ترک‌چشمش ریخت مخلص خون چون دل بیکسی ظلم شد. آشسوب شد. هنگامه شد بیداد شد 


نگاهی‌کردو شد بر پاچنان‌هنگامة بحشر 


به تحریک "نسیمی زلف او زیر و زب رگردد ‏ 


به بساغ بسرگ و بسر از شاخسار پیدا شد 
صس فا نس‌ماند مسیان دو زلب او از خسط 


بسانکهت گل‌اند کسانی که خوپذیر 


۷ 2 ۴ 
چسه قدر خسوب می‌زید() مخلص 


۱-ل یار ۲ -ل « فسون 


۴ -ل - مي‌زند 


۴ 


زد و 


هه بز 


ای 


خ خ عل 


ع 


و 


فسسسرمود اهمسسسیدوار بسساشد 


که دل آن حاصل دئیا و دینم ناگها ن گم شد 
هزار افسوس امن ا زکشور هندوستان گم شد 


زج ۷۰ ۲ 
ای سپ تون(" بسهر دا فد 
دریسن دو یار(" مسوافق فبار پیدا شد 


کاروان بوی مصر این جا بمه فارت می‌رود 
دست حسنالی تسو الهسی که بس وکسنندٍ 


نا هار است مست می‌باشد 


۳ -ک » درین دیا ل < دو یار 


مجمع النفایس 


ه نم توي ۰ مه (۱ء هو ما ۰ 
عشق‌ننشانده به شیر ش (ازشکست رنگی 


بطوف کعبة لبیک گویان می‌روم مخلص 
نه پیامی نه قاصدی نسه خسطی 


مسغرور مشسو فصل بهار ای چمن آرا 


گر نگنجد از طرب در پیرهن می‌زیبدش 
ای نسسیم صب حگسر سو ی گلستان بگذری 


دوستان فکری که صحیت گسرم نیست 
یه قربان بتان آخر دل افگار خود کسردم 


کاش صسرف دام سازد رشت هة گلدسته را 


فصل شکوفه ریسزی اجسرام علوی است ۱ 


هرکسی سودا به قدر همست خود می‌کند 
از د وکونم کبریایش کسرد مخلص بی نیاز 


بلیل شوریده ای چون من ندارد این چمن 
شهریان مست از بسیابان مسی‌رسم 


۱ -پ «سرشک ۲-ل. پ «ناز 


ره کرد 
ره و 
رو 
ع ع ع 
کرو 


و 


بر 
جع 
ره زد 
زو و 


و 


د ع عزد 
زو 


ون و ۲ 


۱92۶ 


قاصد مصر به کنعان نرسیده است هنوز 
مار زلشی دل او را نگزیده است هنوز 


که مینا رییز؛ دلها بود ریگ بیابانش 
از چسه رنسجیده‌ای ازیسن مسخلص 


فرداست که آشوب خزان است درین باغ 


دشت مسعمور از غزالان می‌گذارم ای شلک 


گوثه دستار خوبان است مخلص جای ("گل ۱ 


از اسیران قفس هم سجده‌ای در با یگسل 


قهوه, قلیان, نغمه می, انشا فزل 
زحالم تا کسی واقف شود من کار خو د کردم 
ایسن تدر زان مهربان صیاد می‌خواهد دلم 
امشب زعشسق رخضصت آه یگرفته‌ام 


صالمی خواهان لعل و من خریدار دلم 
بسنده دل, زر خسرید دل. پسرستار!" دلم 


صد بهار آخر شد و من همچنان دیوانه‌ام 


دست بر دوش فسزالان مسسی‌رسم 


۳ -ل -پ « خریدار 


۱۵۲۷ ۱ 1 باب المیم 


گسو بگیرد بسه گیل قنفس صبیاد. مین وآن کنسهنه آشسیان خسودم 
۱ که جر ۱ ۱ 

شسسسور مسسحشر چسیکده داغ است ی نسسسمک نسیستم کسسیاب دلم 
کل ۱ 

ون عسقل ار درد سر داشت دیسسوانگسسی اخسستیا ر کردم 

وب و ۱ ۱ 

بین یو راهب جنو نقکن .با تسانید اتتطار داد خسواه( وعصده عسمدا فراموش توام 
ر ۳ 

فص لگل دیوانگ ی کی مقتضای عقل بود . مخلص ای سر خیل رندان عاشق هوش توام 
ترا 


زشور بسلبلان(" در جسمن فرصت نمی‌باشد بگل می‌ماند از بس خو نچکان دافی که من دارم 
مسباحت پسیشه‌ام از بسیستون عشق می‌آیم(؟ حکبایتهای شنیرینی ز حصال کوهکن دارم 


زو 
نو بهار آمد ز هر شاخی صفیری شد بلند : گسوش بر آوازم | کنون تا چه فرماید دلم 
زو بر 
مهمان حسقم رزق من آماده زفیب است از نسعمت صسد گسونة نسواب گسذشتم 
, دعر ۱ 
بنده‌ام خوش چشم خوبان به دل جا کرده را صسید رعصنا آهسوان بسر مسجنون خسودم 
و : 
ازین ره بسته‌ام بر بال طصوطی نامه خود را که تا گوید به او احوال زار من زمانی هم 
: رو 
شب که شد در محفلش مدکور مظلومان عشق گفت مخلص نام ما هم داد خواهی داشتیم 
اش ۱ 
به کاغذ باد ماند(۲" در محبت کار و بار من که باشد در کف طفلان عنان اخستیار من 
ازان هر لحظه در بر می‌کشم سر وگسلستان را که این رعنا جوان بسیار می‌ماند به یار سن 
# ۱ او ار ۱ 
دلم پر است به رنگی ز یاد خوش چشمان کید تاج اه ات ۳3۵ 
3 
نی تما مارم ورد مسخاص از قسیس یسادگارم من 
۱ ور ۲ 
۱-ل. پ ‏ داغ داغ ۲-ل -پ -پلبلاتم ۳-ل -پ -می‌آيم که آید 


۴ -ل دبه کاَذ یاد در محنت گذشته کاروبار من ۵ - لد پ ‏ آئینه‌های نرگسدان 


مجمع النفایس ۱ ۱۵۸ 


داری بخون خود سر الفت نهان مکن طلم صریح در حق خود ای جوان مکن 
اد 

گر چسنین می‌دهد ز لیسلی یاد خسون م‌جنون بسه گسردن آهو 

از ادب سسرو می‌کند تسجریر قسبله راسستان بسه قامت او 

رس 

قیامت بسر سسرم آورده‌ای از شیون ای قمری تو خواهی بعد ازین در باغ بودن با من ای قمری 
زد ۱ 

حقوق صحبت گل بر تو بسیار است ای بلبل آمسبادا از چسمن فافل در ایام خزان باشی 
ود 

بسسر روی تسو رنگ نیست نسقاش تصوی ر کی کشسیده باشی 
و 

نسق لکن اجوال یسعقوب ای صبا گر به سارک اروانی بر خضوری 
ان 


حسن بیک مقیمی شکرا غلی: از ایل بهار لوست. به سبب هم قومی نواب مففور عبدالرحیم 
خانخانان بن نواب بیرام خان مرحوم به هندوستان آمده, سخن را بسیار به مزه می‌گوید. اگر چه تقی 
اوحدی او را کم تتبع گفته, لیکن در شعر او خوصا غزل معنی بامزه است؛ چنانکه ازین اییات ظاهر 


می‌شود ۱ حسن و مقیمی هر دو تخلص اوست . ازوست: 

کسدام روز فسلک یسار بوده است مرا هسميشه در پسی آزار بسوده است مرا 

مرا سمرده ز خواری کشان شنیدم یار همنوز فقیرت بسیار بوده است مسر 

وا مکسن طسومار عشسق شه رآشسوب مرا تسا نسوزد دست تسو بگدذار مکستوب مرا 
هه 3 

مرا ه رگه که بیند یار عیار فسون سازم لط سر می‌کند دانسته راه منزل خود را" 

ندارد بیم مردن لیک می‌ترسد(" ازان ساعت که‌پیند بسته از کویت‌مقیمی محمل خود را 
کو ره ۷۴ 

من آن برهم زن هنگامه‌ام در مجمع عالم که‌هست از خوی بد از همدمان د رآن چمن تنها 

به مردم کینه‌ام پنهان بود از غیرت عشقت نمی‌خواهم دهی پیش خودم راه سخن تنها 

بود صد بار از سرگ جوانی تلخ‌تر عمری که با صد گونه حسرت بی تو باید زیستن تنها 

۱ 3 ۱ 


۱-[ -پ > +و طرز او بمینه طرز اشرف جهان و میلی است ۲ - پ < می ترسم 


۱۵۹ 
یک بسار چسه بساشد که بسپرسی الم ما 
دارد به زلفش نسبتی یرت هملاکم می‌کند 


قرار مرگ با خود داده رفتیم ( از س رکویت 
چو بی شیرین لبی شد تلخ بر ما زندگی يا رب 


بر قستل ابیران شده آن فسمزه مسقرر 
تس‌لیش نک‌ند آرزو اسر این است 
شٌست عهدی نتوان یافتن اندر همه شهر 
خورد برقی به دل از فیرت وصل ت وکه عشق 
خورده‌ام تیری آزان عمزه و تسرسم دگری 


شب پسیشتر از یر بسرون رفتنت از بسزم 


ستم خوئی که عمری گرد سب رگسردیده‌ام او را 


به باد از نازکی امروز در رویش نشان ماند 


ز بختِ بد تمامی صمر پیش نوگلی خوارم 
تساسر بس رآستان تو بسنهاده آفتاب(۳ 
گرفتم ایسنکه شکسیب از حسن نمی‌آید 
شود اشتیاق الب چو دل وصال جو را 


۲ ۲ 0 
پسایهة حسسن چ و بسر ناز بسود 


۱-ل -پ <رفتم 


ا وا 


که زد اد 


جر زد مزو 
ود کر 


وج و 


فقس 


جد زر زو 


و 


کزه رد جر 


اه زو 


ره بو 


عز کرهش 


باب المیم 
هر چند مساوی است وجود و عدم ما 
بسیند مقیمی گ رکسی حال پریشان مرا . 


به حسرت مرده‌ای ه رگه که بینی باد کن ما را 
به فردای قیامت حشر با فرهاد کن مارا 


ای مرگ ببر درد سر خود ز سرا 
هار نله وصال تو انستظار مرا 
یسا دگسیرند اگسر از غم او پسیمان را 
مبرهم داغ دلم کرد غسم هس‌چران را 
بسعد مسرگم کشد از سینه حسن پیکان را 
انگنده مسقیمی حسزین را بسه گمان‌ها 
کنون هرگز نمی‌گوید که روزی دیده‌ام او را" 
در آغوش تصور بسکه شب بوسیده‌ام او را 
که از بستان سرای هر دو عالم چیده‌ام او را 
بیرآسسمان فگنده زشادی کلاه ر 
از و کسسی نگسرفته است نتاصیوری را 
روم وکسنم نسظاره بکسیی که دینده او را 


ساره مرگ است تمنائی را 


۲-«ک» فقط دو شعر دارد و مصراح آن هم قاطی شده لهذا سریبت مزیور از نسخه‌های ٩(«‏ و «پ؛ نقل شد 


۳-ل - تا به سر پر آستان تو نهاده آفتاب ۳ -ل که 


مجمع النقایس 


۱0۳۰ 


ز ذوق درد او در وادي فسسم حص‌لتی دارم 


مردنم سهل است ترسم بعدٍ رگم روزگار 
جای رحم است به حال دل زارم که بود 


ز زلفش مرغ دل زان بر تمی‌خیزد که می‌ترسد ۱ 


من همه وصل اگر باشم و دشمن هچران 


وعسده‌ای بساشد تسمنا زان بسلای جبان مرا 


خون حلالت کنم ای دوست, کجا شد فیرت 
تسا مسبادا شسادی ضافل دز آناة از" دلم 
به خونت تشنه می‌بینم دلا نا مسهربانی را 
وای بسر جان سقیمی کان گرفتار فسریب 
مسا هلاک شسدن تست ان :فلس وان 
از رفتییان انستقام یرت نود شت کم 
روا مسدا رکه بسعد از هلاک مسن دشمن 
اسسیاب غسصه بسهر دلم جمع می‌شود 
ای دل بسه روی او نستوانسم نگاه کسرد 


بسا صسیر ای که چاره کنی مشکل. مرا 
باری(۲" بخاک من قدمی نه. چو در حیات 


۱-ل -پ یار ۲- لب پ در 


۱ ۴-ل « یارب 


ن‌هس] 


و 


که 


۳ 


و 


۳ 


و 


و 


له 3 


و 


۴ 


و 


در 


که پندارم که خدا هرگز نه کرده خلق درمان را 


غم ا و آنسچه بسه خساطر نرسد بار" مرا 
که از آشسفتگی دیگر نسیابد آشیانش را 
از تور آزستن کرش ابیت شزا 
گر چه سوزد تسأابد در انتظا رآن مرا 
کسز پسی عسبرت دشسمن کسنی آزار مرا 
فم به حال ریش از پوس وتو سا 
کش کدی از شوه تیا 
ن وگرفتار است و خو نگرفته با جور و جفا 
کسه فیر از تسو طسلب می‌کند گسناه مرا 
روز سحشر ون بسسوزند از بسرای او مسر 
زجسانب تسو تسلی دهد(" کسان مرا 
دوران که داشت آن همه آسوده دل تزا 


از بسکسه اضسطراب تسو دارد خضجل هسرا 
ات و53 ش وکه جاره نسباشد دل مسرا 


زینت نسداده‌ای نسفسی محفل مسرا 


۳-ل < کند 


۱۵۳۱ 


بی دهشت آردم بدرت زین پس "" اشتیاق 
گیرم که حرفب من به بد ی گویدت رقیب 


رس 
بسی اننتظار تسا شود آگه ز مرگ مسن 
۱ ود 
خوشم ک ز(" دور ازو درد دلم از حد فزود امد مشب 
له رز 


خسمار مستی دوشیم اگ رکشد ساقی 


۴ 

دلم کسرده است نا روز جزا تعبیر بیداری 
و 

نحفت از دیدن خواب پریشان تا سحر چشمم 
رو 

حال خود با تو چه گویم که زآزرده دلی 
۳ 


زسانی پاس من میدا ر کان شمع جک رکاهم 
مرا چون راندی از مجلس بس رآ سر بام تا بینی 
بدین حسرت که می‌دانی پشیمان گشتم از وصلت 
مرا بگذار با هجر ای اجل از من چه می‌خواهی ‏ 


2 
مهربانی‌های اکسنون حسسرت دیگر بود 
۱ فا 
بسا زگسستاخ دلم گرد نگساهی گسردد 
اول عشسقل جدانسی و تحمل صمیهات 
۱ 3 
بسازم اندر جگر سوخته سودایی هست 
از بو 


لذت چاشنی وضل ننهمیدم دوش 


۲ - ل. پ. ن «که برد نام 


۵ -پ که 


باب المیم 


شسیها ز بسکسه دیده به راهت عسس مرا 
۳ ۳ ۰ (۲) . 
پسیش تسوایسن فدر نیرد " نام یس مرا 


ای دل بکسوی قصه بسیماری مسا 
که حرمان استحانم کرد و هجران آزسود امشب 
پیاله ای دهد کار مشکسل است امشب 
بشارت باد چشمم را که خوایی دیده‌ام امشب 
معاذ الله دگر آن زلف منظو رکه بود امشب 


جان هجران زده از وصل نفور است امشب 


که‌مرگ من سحر بر اهل مجلس روشن است امشب ۱ 


چو دانستم ز غیرت مدعی در مردن است امشب 
که‌با شغل چنی نکی فرصت جان دادن است امشب 


در چنین وقتی که کار من ز(" غمخواری گذشت 


که به بیداد گهش صد جو اجل مزدور است 
گر( بنالد دل بی طاقت من سعذور است 


شورشی در دل (* شوریده‌ام از جایی هست 


مجمع اللفایس 


۱0۵۳۲ 


بسیغمش شباد نگردد دلم از خسلاٍ بسرین 
»ی‌روم زان سب رک وگر چه ییقین می‌دانم 
آزاد کس ز قسید ستمکار من نگشت 
بسر هسر سسستم که کنرده دلا صی رکنرده‌ای 
ای دل چسرا زنسنگ نمیرم که پیش یار 


در حسیرتم که بی تو چسان می‌برد بسر 
شیها تو خفته مست و مقیمی به صد زیان 


/ ۵ ۳ زد تن ۲ 
سر ز بسهر تسو در آتش سب سسوزيم 


نردای قسیامت نسیود ایسن شسمه شورش 
متهم شد بی سیب شیرویه حسرو را صسریح 
یک دم که یار در پی دل بردن من است 


ا رگشسته گسرم قتل مسقيمي خسسته دل 


به فسمزه‌ای شتوال کشت عالمی هر چند. 


پسرویز راگلی عجب آخر شکفته شد 


۳۳ نزد بت کتروت پسرویزه نکشود از مسبان 


۲ -ل. پ - سوزم 


ک ع کل 


عه زد زد 


هب 
زد رو 


هک و 


3 


اد جر 


که که کار 


ون هن 


زد مار 


زد 


بر 


اد 


مسن‌وجایی‌که جو ضم‌انسجم نآرا بیس 


که نخست آرزوی آن گذرم خواهد کشت 


او را کسسی ندید کسه امیار مسن نگشت 
خود کرده‌ای دلیر به جورش, گناه ۲ 


بیچاره‌ای که خو به وصال ت و کرده است 
تا روز درد دل بسه خیال تس وکسرده است 


کشیده یان قدم پیش نه که نوی ماست. 


هي غوفای اسیران به در اوست 
در وفسای دوست رشک مردن فرهاد گشت 
خون هسزار دل شسده د رگسردن من است 
وان خون گرفته سنفعل از ب ی گناهی است 
کرشمه تو به بازوی خویش مغرور است 
زان خارها که در جک رکوهکن شکست 


عشق, شمشیری که به رکشتن فرهاد بست 


۳ 
همه عمر از تو دوری خوشترم آید ز رشک آن 
شسهید عشسق به ذوقی ز تیغ او جان داد 
دی کشسته ای دلا که به راهش فتاده بود 
اسیر صجرم و هسیچم زدرد پسروا نیست 
هر چند دل ز وصده‌ات امسیدوار نیست 
بر س رکوی تو جمعیت افیارم سوخت 
دارم از زلف تو منت‌ها که از بهر شکون 
دل در محبت تس وگسریزان بسود ز وصل 
اگسرم به کام دشمن ببرد اجل زکویت 
همه عمر خود گرفتم نکم خلاف امرت 
در صلح با مقیمی مزن ای خلاف وعده 
سویش مسرو رقسیب و مرا تا ابد مسوز 
آخسر از بسخت سیه پسرده در رازم شسد 


حشر تا حال شدی صد ره اگر تیغ اجل 
با که بودی شب دوشین که باین سوز نبود 


زدن و بستن و کشبتن روش پار من است 
آیسروی زار سس‌اله دلم 


ای فلک گر می‌توانی با رقیبان کینه ورز 


ود و ور 


و هک 


که زد بر 


زد 


عد و کزو 


عد کرد زر 


کل 


ع 


زر 


خ او 


ی 


خر ی 


له عل 


رد دعر 


باب المیم 
که در پیشت مقرب باشم و دشمن برد غیرت 
کسه حسضر را ز حسیاتِ ابد پشیمان کسرد 
غافل مش وکه سار ستمکارة من است 
زسه رآنکسه شیم را امید فردا نیست 
در شاهراو شوق نو بی انستظار نیست 
چه شد ایا فلک تفرقه‌انگی زکجاست ‏ 
در فم عشق تو پیش از مردنم ماتم گرفت 
بیچاره خس وگسرفتة بسیداد بسوده است 
به ا زآنکه غیرم آرد. یه امید وصل سویت 
تو بگو چه چاره سازم به دل بهانه جویت 
که نداری اختیاری به دل ستیزه جویت 
چون روز هجر در پی وصلی‌که یک دم است 
هم نشینی که مرا چسا کي گسریبان می‌دوخت 


طرز سردم کشی از ضمزه او م یآموخت 
آن همه آتش غیرت که سقیمی می‌سوخت 


مردن و سوختن و دم نه زدن کار من است 


ورنه خصمی با فریبی همچو من دشوار نیست 


۵۲۴ 


رفتن بسه بسزم دشسمن و همراه بسردنم 
ی چتد رم تفن کترمیل موی توی زا 


قسربان شوم ترا که به عشقم صد اعتقاد 
۱ و ی 


میا بسوی من ای خوشدلی که رخصت نیست 
دست سستم از فسرق دلم باز چه داری؟ 
۷ دل خذر ز نرگس آن عشوه ساز چیست 
چسسسه مسسسی‌کردم ز درد او ره‌ابی 


خشسمکین بگکذری از مسرده من, بنداری 
ار 7 معرکه گسردد دل سودانی من 


وقت آن است که پیکان کشی‌اش از سینه 


مسدعی ایسن همه شایسته دلجوئی نیست 
بسلیل نسوخته دل کز چجسمنی دور افتاد 


کسافرم گسر بسه دوای دو جهان بسفروشم 
بسازم نفس سوخته تسبخاله فشسان است 
مشک ل که تسسلی شود از دیدن یسوسف 


جان دادن و انسدوه بسه صد دوق خریدن 


بر سر دل قضه‌ای کامشب زآزار ت گذشت 


۱- ل شیر ۲-ل س«من 


و او 


زد ود بر 


خ د و 


زد زد زا 


زد دعر 


زد بر 


باعل 


ار 


ز عر عار 
که جرد برد 


3۳ ۶ 


زد و 


خر و 


بسر زهر خضورده شربت الماس دادن است 
خوش باش مقیمی که تمنای تسو خسوب است 


از بسهر آنکه باعث چندین صتاب تست 


میانه سن و تسو هیجگونه الفت نسیست 
ای صم رگسرانسمایه هنوزم نسفسی هست 
بالاف دوسستی زب لا استراز جیست 


همان بهت رکه درس‌انم سدانست 


۱ که ه‌نوزم بستو امید تسماشایی هست 


که درو همجو شمت معرکه آرایی هست 
که حسن از می عشق تو ز حد بیخبر است 


گر مراد تو جگر خواری ما(" بود. بس است 
اگرش بر سر طوبی است نشیمن, قفس است 


یوسف درد کسه پسرورده کنعان دل است 


داغ جگسسرم مسرهم زخم د آن است 
این چشم سیه روکه برویت تگتران انسخا 
امروز ستاعی است که فتتار کر ان ایعت 


گر بگویم تا قیامت داستان ود کم است 


۱۵۳۵ 
امشب هسمه شب هسمدم مسن بسود قیامت 
۱ جلوه آن است که دیدی, قد و قامت این است 
آخسر اننصاف بده. شاد چوا نستوان داشت 
کسنی تسصوری و سسرگران شوی بامن 


سار آمد بسه تن فمزدة جان هی‌بایست 
وعده دادی به جزا ذوق طلب گر این است 


باز امشب بر فیر آن بت عالم سوز است 
بسه فسردا وصده زان رو می‌دهد. سار 
در خاطرم گسره شود از رشک تابه حشسر 
هر لحظه التسفات تسو بر حصاأل مندعی 
داشت ایسسوب بسسی صسر بسه درد 
ببود مصلاج مسن مستمند صبر دریسغ 
مطلب‌عذر که دل کرب رم( از نیش است 
گذشتن از من و سویم نه دیدنش از ناز 
دوش د رکویش ته ی کردم دل و ترسم که باز 


همان بهت رکه دل در دست هجران مبتلا باشد 
منال از بیکس یگ رکشت ه گردی بر سب رکویش 


برد عل 


رد بر 


ع ع 


۳ 


ی 


از زد رو 


ود 


زر 


ود زد رل 


ود زو بل 


زد خر 


ع عه زد 


و 


ع عه عد 


زو دعر 


باب المیم 
پس روز جزا چیست؟ قیامت اگر ین است 
زان قیامت که خبرهاست علامت ایسن است 
دل دیوانه ما را که به سم خسرسند است 
هلاک طور ‏ کرد که اینت آیینست ٩0‏ 


فرصت گفت و شنو بود زبان می‌بایست 
بیش ازیس دیده بسرویت نگران می‌بایست 


مردن از رشک دگر به رکدامین روز است 
که می‌داند شب مارا سر نیست 
هر ناله‌ای که یار ز دل گوش کرده است 
یش حسن بسه قهر دای بایراست 
مکر امسید بسه درم ان تسو داشت 
که پسر مزاع دلم نساگوار داروی است 
کنز ت وآزردگی خاطرم از حد بیش است 
مرا بسه زندگي خویش د رگمان انداخت 
بشنود تا حشسر فان از درو یوار خویش 


غیور این چنین را درد ناکامی سزا باشد 
مقیمی باز خواهو خون مظلومان خدا باشد 


۲ - ل « دلکوب تر از صد نیش است 
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رفشتن به بسزم دمن یرت نمی‌گذارد 
دیدن بسه دیگرانت در مذهب سحبت 


رای بسه جسرم صود دل بیچاره‌ام نیرد 


مارا به قت لگاه فسراموش کرد یار 


اگر اين است رسم خوبی ‏ وآیین معشوقی 
سر مستِ باده نا زگسر بسیندت برهمن 
چو با دشمن خوری شبها شراب لاله گون خود 
چه دیده است ندانم که از درٍ تو مقیمی 
معاذ الله به یارت همزبان چون بینم ای دشمن 


سسبب ایسن بسود که می‌برد گهی نام ترا 
صد جهان زهر توان خورد به تنهائی اگر 


آنچه هجران تو با اين جان غسم پسرورد کرد 


چو بی لطفی به من دیگر نیابم بر سب رکویت 


کرده‌ای جسون وف فرامسوشم 
خیال شکوه کرده گفت ‏ وگویم را مرنج از من 


دو روزی شد که دل حرف محبت در میان دارد 


لدع 
ود وه ود 


که زد زو 


او زد 


عع ۴و 


ع ه خر 
ع ع 


زد زر 


وا 
که رد 
زد بر 
بر 
بر خر 


و جر 


۱۰۳۶ 


بسی دوست صی رکردن حسرت نمی‌گذارد 
یرت نمی پسندد» مت نسمی‌گذارد 


چو مرغ یکو رمد از سنگ طفلان زآشیان خود 
هر چند وفت کشته شدن اضطراب کرد 


مارا ز دیگران کسه مت انتخاب کرد 


تمامی آرزوهای مقیمی خاک خواهد شسد 
بسیتاب بر زس‌انش اللسه اکسبر آیسد 
مخوان آن جا مرا کاندیشه‌ای دارم زخون خود 
هزار بسار رود رنسجه خساطر و دگ رآیسد 
که میرم گر ترا آواز پای او بگوش آید 


اين که دل گو ش گهی سنوی ملامت گ رکسرد 
نستوان با مکی دست سوی شک کرد 


گر دلت داند یقین دانم که خواهد درد کرد 
تعرض احتیاجی نیست. دشنامی نمی‌باید 
بسیوفای دک رکسسدام بود 
که حرف بیقراران, ای سر تگردم. چنین باشد 


بدان ماند که عاشق گشته و از من نهان دارد 


۱2۳۷ 


بسا مس_دعی نستیجه سهر و وفای تسو 


رنسجوری ام نسحواهم ظاهر به یا رگردد 


گیرم که حرف قاصد با من همه فریب است. 


اگر چه از ستمت ایبن خراب حال نماند 
نگ نالد گسر بگویم آننچه دور از کوی او 
کسندم هلاک غیرت که چه انتظار دارد 
مسوز از آتش هجر ای فلک مسکین مقیمی را 
نگه کن ای مقیمی تا چه باشد محنت هجران 


اگر چه امشبم از درد هسجران جان نمی‌ماند 
هلاک غمزءُ صید افگنی کردم که در خاطر 


ای خحوش آن ذوق ی که چون آیم برون از بزم تو 
بعد عمری بخت اگر هم صحبت یارم کند 
جز من به راه عشق تو انصاف ده که کیست 
می‌ماند بسعد قتل مقیمی بلا کار 
شاد کام از غم عشق تو مقیمی روزی است 


به آن زاری زکویت بسته دل رخت شکایت را 
چه سازد با چنین بیتابی شبهای تنهانی 


عا و 


ها 


زد 


هدع 


و زد لو 


و رو 


ود زر 


زر ار 


و 


خ یه خر 


او 


و 


دعر زر 


ار 


باب المیم 


خواهم نظاره کردن اگسر مرگ اسان دهد 


تسا واقسف از هلاکم بسی انستظا ر گردد 
این بس که دل زسانی امیدوا رگردد 


خضوشم که طسبع تسرا باعث ملال نماند 
در فسراق آن در و دیسوار بسر مسن یکسذرد 
چو ببینمش به راهی که عنان کشیده باشد 
که صد ره از تو هم بدتر جفا جوی دگر دارد 
که آن بی رحم را بسر حال زارم گریه می‌آید 


به این شادم که باری محنت هجران نمی‌ماند 
شهید تسیغ او را حسسرت درمان نمی‌ماند 


هر زمان پرسم که احوال رقیب من چه شد 
بسکه گوید حرف یر از عمر بیزارم کند 
دیسوانه‌ای که تسرک سر اول قسدم کند 
بسیچاره در فسراق تسو دانسته جان نداد 
کسز سب رکسوی تسو بسا دیسد؛ گیریان آیند 


که جای شیر تا روز قیامت بار نگشاید 
مقیمی حال خود گر با در و دیوار نگشاید 


ازان رو زنده‌ام تا حال ا زگستاخی دوشین 
دل به دوزخ فتاه الق گنه به مشغولی آن 


بل دیسریته گسرفتار و شاه دنت آموز 
مک رآن رو ز که تابوت مقیمی بندند 


این چه شوق است که دل پر شده از ذوق(۱ وصال 


گقت وگوی واعظ از حد شذ فزون در منع عشق 
اکسنون کشسیده بر جکر فیر می‌زند 
به بزم او بود داد نحستین دست خون خود 
یر ازین کز محنت هجران ارم (" زود کشت 
او نکرد از ننگ عهد و من دهم خود را فریب 


جان که با من بود غیمری آفبیا دنبال او 


صورت وب ترا چهر هگشايیانِ قضا 
پیش ازین گر دلی از ضصه نمودندی تنگ 


نمی‌خواهد که سر بردارم!۳ از بالین بیماری 
تسا از ست رکسویت تکسلدم دور پته تساجان 
نمی‌دانم که با من باز در بند چه آزاری 
هم تشسین تلو ملال من مهجور چه داند 


شوم ممتاز تا از کشتگانش در صف محشر 


۱ ل -پ «شوق 


۲ - ل. پ « بهارم 


ن قین و۱ 


ار 
اه جر 
و و 


9 


زد و 


بو زو 


قزن قتن؟ 


۳ 


+ بو زو 


ان قیرکن] 


فز رفن 


۱۵۲۸ 
که از شرمندگی جانم ز تن بیرون نمی‌آید 
سوزش هجر تو یک لحظه‌اش از یاد رود 


گر بکشتن بردش از بسی صیاد رود 


اسر کسوی تسم استرده ود شاد رود 


هممجنان دیسده به رویت نگران است که بود 


ای مسلمانان بت صابد فریب من چه شد 
تسیری که سالها به دل من نشسته بود 
که در بزم محبت هم قمار ما تواند شد 
بخت بد یک با رکاری بسر مراد من نکرد 


تیه بسر بیمان من نا اعتماد من نکرد 
رفت چون بیگانگان و خیر باد من نکرد 


می‌نمودند سیک دیگر و جان می‌دادند 


ای حسن رخحصت فریاد و فغان می‌دادند 
کزنیسان‌برسرم هرلحظه غمخوارانه مي‌آید 
بیطافتیم تنستر ول آوروة تسهان سود 
که فم از خوشدلی در سین تنگم نمی‌گنجد 
آن که چون من نشده از چو تویی دور چه داند 


بحل سازم به او پیش از همه آن روز خون خود 


۳-ل - پ « بردارد 


۱۵۳۹ 


باب المیم 


یک بار ای فشلک به مراد حسن به گرد 


بسی حسجابانه د رآمسیخت نگل بسا خار 


بحمد الله شدم زانسا نکه هر جا می‌روم خلقی 
عشق ضوبان وفا کیش ندارد شبوری 
ازان در بزم وصلم دل به خوناب جگر سازد 
ز درد رشک ازان بسیقرار او جسان بسرد 


چو روز آرد محبت آرزو مشکل پسسند اقتّد 
سزد ار ننگ اگر با بر سر صمر ابد ننهد 


با آ ن که دل از جسور تصو صد آبله دارد 
مردم و سوزدم این ضصه که بعد از سرگم 
خرفة زهدم کفن شد در بدن يا رب کجاست 
سو بر تسن زار شسود راست ز غسیرت 
جون اسیران قمش نامه به او بنویسند 
کردی پس از اجل بسر خاک من خرام 


11 از بسسی طسائتیهای دلم کسو دم بدم 
به رفم مدعی آمشب ازو فمخواریی دیدم 


دیسسدلن تسسرا به فسیر بسود بسعد مسردئم 


اد 


#عا + 


بدع 


بر 


و و و 


برع 


۴ 


بر 


بو بر 


اه 


+ زو 


و بر 


جع بو 


ع عز عزر 


را 


گو یک دعسای او به اجابت رسیده باد 


به رآزردن مرفان چسمن خسواهد بود 
بر س رکوی تو فریاد حسن خواهد بود 


گسریزند از سر راه که آن دیواته می‌آید 
سب رآن شوخ به گرد م که جفایی دارد 
که آتشخواره را آب خضر لب تشنه‌تر سازد 
که التجاز در وصل سوی ردان بسرد 


تمنا را کند بیگانه حواهش جون بلند افتد 
سری کز حلقة فتراک آن چابک سمند افتد 


یک دم کسه جفا از تسو نسیین دگسله دارد 


ضم عشق تو نصیب دگران خواهد بود 
دست شوق یک وگرییانم به دامان اتید 
چسون زلف پسريشان تسرا بسافته بسیند 
اول از خون چکسر بسال کسیوتر شسویند 
مسکزبه التفات تسوام ایسن گمان نسبود 


سی‌کند او را بک‌ار خویشتن سغرورتر 
که گر می‌کشت صدره بود ازان غمخوارگی بهثر 


هر لحسظه دوسستان مرا ماتم دنر 


مجمع النفایس 


نمی‌دانم که دارد چشم بر راهش که در رفتن 


دل که قشسانع بسسه وصسال تسو نسبود 
گسفتی از جسو رکه هستیگسله مسند 


بنمای رخ که شکوه زبانی() شود خموش 
ناخوانده امده است مقیمی به بزم تو 
۳ بیمار فمت زان لب شیرین 
دل دی رکرد از بیخودی با آن ستمگار اختلاط 
بعد صد وعده خلافی چو رسیدی نگذاشت 


در اثنای تفغافل از بسرای دیسدنت میرم 
به عشقم می‌کند صد اعتماد مخفیت ظاهر 


کردم امروز به دشمن گله با آن (ضصبه رشک 
سار تسحریک کسن و فیر در ازارم و مسن 


خسون بساد دل که دم بسدم ا زآرزوی او 
سا سنگری بسه حال مقیمی جه کرده‌ای 


دران زمان که بسه دشمن ترا نظاره تنم 


صدره از بسزم شوگر رنجه روم با زآیم 
همستم کسه بسیتوام و تساب زیستن دارم 


تسرسم که ره دگر نبرد دل به روز خویش 


۵-۱ « زمانی 


۲-ل -پ « این 


ان ار 


له ۴و 
هک و 
و 
ع عز بر 
رد جر 


هدع 


زد کر 


بر رو 


و و 


و زد 


ود 3 


زا زو 


۱0۳۰ 


ازو با این همه تمکین شتابی می‌شود ظاهر 


از تسسو دارم گسسله چسندان که مسپرس 


حسرت کشیدة نگرانسی شسود خموش 
طعنش مسزن که بس بود او را خجالتش 
جان مبی‌دهد و آرزوی یک سسخنیش 
ترسم به رغم من کند آخر به اضیار اختلاط 
کثرت شسوق زبانی که بگویم بتو حال 


به هنگام تواضع بر نگه دزدیدنت میرم 
به جور بی حساب و بی سیب رنجیدنت میرم 


درد دل از تضو بسبین تا به چه فایت دارم 


ود را بسه خصمی تو سر آفراز ممی‌کنم 
در وقت مرگ حال خود اظسهار مسی‌کنم 


بسفیر ازیس ن که بمیرم ترا چه چاره کنم 


کشش شوق بلایی است که من می‌دانم 
نعود بسالله ازیسن طاقتی که من دارم 


گر از سسبیاهی شب زلفش خسب رکستم 


۱۵۳۱ 
دور از تسو بسکه همدم درد و الم شدم 
صد بار رنجه رفته ز ببزمش به این امید 
بر سر ره تو ميآیم به صد حسرت» ولی 
گسرفتم ایسن کسه مسقیمی سسرشته‌مهر ی( 
نگشسته رام بسه افسیار سسوزدم زگمان 
ندارد بیمی از هجر تو جان درد فشرسودم 


به بزمش دی به غیری شرح حال زار می‌کردم 
جو مي‌دیدم خحلاف مدعای من کسند دایم 


ترسم که از جفا کشدم پر جفای من 


مکسر ز دشسمنيم مسستع کسرده‌ای او را 


نازیر است تسرک جا نگفتن 
چه‌می‌کردما گر پیشت بدین دوستی گفتی 
درین هجر ضروری با چنین درد ی که من دارم 


به نا کامی چو خواه یکشتنم ای بخت بد روزی 


من که از ادرااک خطش می‌شوم بی دست و پا 


۱- ل. پ - سرشته از مهری 


زد کرو 


و زد رز 


و 


وخ بو 


و 


و که زو 


ز عر ود 


کر 


دز 


دهع 


ره و رد 


ره 


زد بو جر 


برد بو 


باب المیم 
خس وکسردة فراق و بسآموز فم شسدم 
شید ند تلافی آزار, آمسدم 
چون تو پیدا می‌شوی از دور پنهان می‌شوم 
فشبول خاطر او چسون نمی‌شوی چه کنم 
چه داغها که ازیین رشک بین به دل دارم 
چو می‌داننم که درد اشتیاقشر می‌کشد زودم 


به این تقریب حال خود به او اظهار می‌کردم 
گه خسواهش تسمنای عصتاب یار می‌کردم 


روزی که اصتماد کند بسر وشای من 


ز بسکه گسفته دروغ از زسان پسار به من 
کسه دی رسید رقیب تو شرسار به من 


تسسسسرک او ون نمی‌توان گسفتن 
توکز پیغام دشمن این فدر رنجیده‌ای از من 
مقیمی دولتی باشد به دست آید اگر سردن 


شهید فمزه صید افگن مردم شکارم کن 


17 ازان روزی کسه یس‌ابم لذت گفتار او ۱ 
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ای رانسده از در خسود حوارم بسرای دشمن 
تسو بس ی گرم ضروری نه بدانم چه کند 
دی همره یر از بر من مست و یناک 
مسا درد سر از در تسو بسردیم 


چو بخت من پناهی داری ای غم شادمان ی کن 
بسرغم من مسرو پسیش رقیبان حسبه لله 


مبردنم سسهل بسود لیک ازان مسی‌ترسم 


اگر صد ره کشی از ناز و بازم زنیده گردانی 


از تو دل برداشتن نتوان تو هم دانسته‌ای ‏ 


نسدانسم ایسن همه کسز اضطراب می‌نالی 
هسنوز روح قدس ضصاک مسرقدم پسوسد 


بسرون شسدم زححالت ز بسکه در مسجلس 


دلا زیسکسه پسسریشانم از طسپیدن تسوا 
تسمام درد دلم کسزده و تسلی نیست 


نسمودی وعدة شتل من و می‌میرم از شادی 


مسرا تسا کسی ‏ زکشستن بیوفای من بترسانی 


بل 


زد بر 


زر 


و مر رو 


ره کل 


زر 


عر 


اد زو 


کر 


مور 


و 


زد و 


که زو 


خزه بر جر 


ع کر 


۱5۳۲ 

رشتم کسه روز مسحش رآیم به خدمت تو 
ان و مان سوخته‌ای را کسه فتد کار بتو 
بگذشتی و بسیداد نکردی عسجب از تسو 
رفشسسستیم و سسه دشسمنت سسسپردیم 


بیا در ملک دل چندانکه خواهی کامران ی کسن 
بسیا چسندانکه آزار دل من می‌توانی کسن 


که تسلی به هملاکم نشود قاتل من 


آسادة هبار سستتم شنتد برای من 
ورنه با من زود بود این بی وفائیهای تو 


ک‌سدام روز دلا آرم‌یده ودی و 


زسیقراری من شسرسار بسودی تسو 
بسسه عها: بستنش امسیدوار بسودی تسو 


خوشم اگر چه به مرگ است آرمیدن تو 
ازان که یسافت دلم درد دل شنیدن سو 


میادا میرم و حاصل نگردد مسدعای تسو 
خسواهی نسمود هر دم اظهار انفعالی 


بکش یکبارگی تا چندم ا زکشتن بترسانی 


۱۵۳۳ 5 ۱ باب المیم" ۱ 


کشد چون ز انتظار م گر نبخشد نبخشد() وعده یار اولی چوآخر می‌کشد این خسته را بی انتظار اولی 
به من کین وعدة وصلی که میرم ز انتظارآن بسه تا کامی چو خواه ی کشتنم امیدوار اولی 


زر 
قستل مسردم بستو زیسبد که ز اعجاز نگاه همه را با زکسنی زنسده و خسرسند کسنی 
جع مر ۱ 
مست است و ذوق قتل من دارد مباد از بیخودی یابد به خضون ون منی دامان ا و آلودگی 
رو ۱ 
دران ساعت که یا رآمد " به کنج خلوتم ای جان ‏ " زشادی گر نمی‌رفتی تو هم افیار من بودی 
ار زر 
به شتن ای که در عشقت سزاوارم نمی‌دانی ز بی رحمی است يا حال دل زارم نمی‌دانی 
به صد بی التفاتی امستحانم کن معاذ الله اگسر از بسدگمانی صاشق زارم نسمی‌دانی 
چه خونهادر دلم می‌کردی ای دشمن بحمد الله که بحت خویش و جانب داری یارم نمی‌دانی 
۱ : بل ار 
جمع کن طی اللسانی ای فلک تا روز حشر تاتوانی صرض مقبولان ناشادش کنی 
ره بر 
تا نیابد کس که ذوق محنتم شد بس رکمال بسردی و در(" کسنج تنهائی نهانم سوختی 
۱ رو 
بسزن بسر سسینة زار سقیمی و هلاک شکسن خدنگی را که با صد ناز از ترکش ب رآوردی 
ع بو 
ای دل صباش رنجه که افتاده‌ای به خناک ان‌دیشه کن که کشت سیدان کسیستی 
: صسِ 
به تدبیر تغافل تا به کی داری چنین زارم وفا را گرني نیم قابل جفا را کم مکن باری 
ازع لو 


محمد نظام معجز تخلص: افغان تژاد ر وطنش نواح کابل و پشاور است. ایامی که عبداللطیف خان تتها 
دیوان صوبه کابل بود به خدمتش رسیده و اشعار خود از نظرش گذرانیده و طرز و طور اشعار مشکلة 
میرزا جلال اسیر شهرستانی و عبد اللطیف خان که اکثر آن طرف‌تر از فهمید ما ناقص کمالات است 
اختیار نموده . با فقیر آشتا بود. عمری( دراز یافته. یک مرتبه رباعی در تعریف احقر گفته؛ فرستاده(۵) 
پیرانه سر از حلیه بصارت عاری گشته بعد ازان مفلوج گردیده. سال گذشته که سنة ۱۱۶۲ ( هجری 
است در شاهجهان آباد به رحمت حق پیوست: خیلی تقوی و ورع داشت شت. اکثر ملایان مکتبی شاه جهان 


۱-ن < ببخشند ۲ - پ -«باز آید ل « یار آید ۳-پ -ل »بر 


۳ -ل -پ «عمر درازی ۵ -ل -پ هت + بود ۶ -ل -پ ۰ ۱۱۶۳ 


مجمع النفایس ۱ ۱2۳۴ 


آباد مستفیدش بودند. کتب فارسیه را درس می‌گفت و مدعی آن بود که اشعار زلالی و اسیر را چون او 
کم کسی می‌فهمد و اغلب که راست باشد که در دور خیالی متتبع این دو عزیز بوده. درین ولا دیوانی ٩(‏ 
ازو به نظر آمده انتخاب زده. پاره‌ای ازان نوشته می‌شود. اگر چه در بعض جاها اندک تفاوت در وزن به 
نظر آمد. محمول بر تساهل و بی پروائی نموده. چنانکه از بعض شاگردان او نیز به تحقیق پیوست که 
باوجود دانستن باز متوجه اصلاح آن نشد . اگر چه دیوان عزیزان به قدر پسند خود انتخاب زده. لیکن 
دیوان این عزیز را به قدر فهم خود نوشته. نصرت الله خان نثار که احوالش خواهد آمد» ان شاء الله 
تعالی» هم طرح و هم مذاق و هم استاد او بوده. این قدر هست که شعر نثار یک پرده نازکتر ازو بود. به 
هر دو حال خدای کریم هر دو را بیامرزاد که آشتا بودند. مخفی نماند که از اشعار خوب ایشان چنان 
دریافت می‌شود که ابیات مغلقه اين عزیزان که فهمیده نمی‌شود از قصور ذهن ماست و الا این همه 
خوب از کجا بهم می‌رسند و این معنی بر صاحب فکر دقیق روشن است. ازوست: 


کسسافرم گنز سر دل هنم تساشد آرزوی تسسسو تسسمام است مرا 
۱ و بو ماو 

گر رضسانیست بسه اکسراه بسیا از بسرای دل مسا آه یا 

کسوچه بسسیار فلط خواه ی کرد رو از من سیر راه یا 

لو : 

چسنین بسنا ز که دامن کشیده‌ای از ما بسغی رین دل جه دیده‌ای از سا 

بسغیر ازیسن کسه به گرد سر ت وگردیدیم چه کسرده‌ایم که چندین رمیده‌ای از ما 
خر بر مر 

تاسسر زلفش بریشا ن گشسته است حسانه زن‌جیر شسد ویسسرانسه‌ها 
۱ + بر مار 

چون حسرت نظاره زخود دور رفته‌ایم خوابیده نیست چون مژه بای سبراغ ما 
له خلو ارو 

آمد خسبر زیسار و دل مساز دست رفت یاران تسوان شتید ز قاصد جواب ما 

به دام حسرت "۲ طوطی خطی گرفتارم نسدیده است کس آسینه بسی غبار از ما 
لد او جر 

دلٍ سسودانسي معجز بسه فغان آمده است می‌کنم ساره دگر جسامهة عسریانی را 

نو ۱ 
مکستر از خسون دل خسته بسیداد بسیا کریه دیکسر بسه خدا بسر سر فریاد بیا 


دوع 


۱-ل - پ ‏ دیوان او ۲ -ل - پ داحیرت 


۱۵۳۵ 
در ره شوقت نياسائيم هسمچون گرد باد 
شوق دیدار""؟ تو همچون برق از ابر بهار 
داغ سودا مک یمد کتان لشنست د 
را اس از سیر ی انم 
وسعت گسه ایبام طرب تسنگ محال است 
و ویبرانه ما بسزم وفاست 


مرا که بی تو به لب جان رسیده می‌آیم 


تسرا به دام مسوس می‌توان به دست آورد 
شتا ات زر بسسته بسند شسعر معجز را 


آه اگسر بانگ مسلمانی ز فقلت بشنویم 


تیا ترا دی ویس باه شص] 
۳34 ئ ناسد ط شیک ز دل 


7 سیر بسهار بسیخودیم تسا کسجا بسرد 


ز فسمر نساله کز جاک دل بر ناید 


جیب مسا حلقه گرداب شد ا زگریةُ ما 
بسیش ازیسن طضالع برگشته چبه تماثیرکند 


۱-ل - پ <- دستار 


که کر 


جر مزر 


دز 


جز زر و 


او عو عز 


زا جرد 


ات 


د ع و 


و زد رز 


زد عزز 


عا از 


و 


که بل زو 


باب المیم 
رابود قبا ساره بشکار را 
کسرده از آسینه دان هسر دم بسرون آینه را 
لاله دامن زده بسب رآتش پستهانی ما 
شسنیده‌ایسم بسه ۳-۳ مسی‌دهد ما را 
فرگنسریه گنه افتتاد کته تخسفد یدنم 
خس‌انة ظسام تس و آبساد نت 
دکسر دلم چه ره آورد مسی‌کند پیدا 
بٍِ ۳ دلم دل بیدرد مسی‌کند ت۲۹ 
بسهار عشسق کل زرد می‌کند بیدا 


گوش مادارد نوای طرفه‌ای د رگوش ما 


۱ 


رنه تال تا مهاقار فتاه مسج 


حرف مسهر و وف شنده سا 
اما مخسمحین ات تارابع 
رفتم ز بسزم کوی تو بر دوش نفس ها 
رسسب‌اندیم امشب دمسساغ جسسرس را 


آستی ن کسوچه سیلاب شسد ا زگریهة سا 
بخت خواییده گران خضواب شد ا زگرية ما 


۲ - این بیت تَسخة (ک؟ ندارد. دیگر داوند 


۳ - اپیات از «سیر بهار بیخودیم ......... پیاً با ما پیاه نسخه «ک» ندارد. ل و پ > دارند 


مجمع لنفایس 
ث دیس سولکسیر را پس‌بین 


"هسزار نسامه نسنوشته را جواب رسسید 


خحضراگر یک قشدمی مره ما مسی‌آید 


هس عجز خسسته چسرا مسی‌سوزی 


ساقی بسیار بساده که امسروز 1 سعت ماست 


یک داغ دست بسوالهوسی شسمع زار شد 


تس وکسمر بسستی و هنن( مضمونی ‏ 


ط_وفان قیامت است و شس‌وخجی 
از گسسسریه مسسستيلم مسسسپرسید 


۱ -پ -ای بسر رود آسیا با پا پا ۲- ل. پ -چها 


ره له 0 


اهنا 


+ 


او 


3۳ (۳ 


رد جر 


ک ع و 


اه زد جرد 


موه کرو 


و 


زد رز 


و 


و جر ماو 


قسسریان جسهان 


۱۵5۳۶ 
ای پسسر زود آبسیا بسامابسی(؟ 


طسپیدن دل مسا برد هس رک‌جا از سا 


آب حیوان شمرد طلمت گمراهی سا 


"۳ نسمی‌توان رفت 


اسسسینه خسسسسبر ز درد دل یست 


دردی کسسه به درد مسستصل نسبست 


ادیسسده و دل بسه تسماشا برجضاست 


اجه کسند سر و که رفشتارش نیست 


بسا دل سسوخته خصو کار نست 


زاهد بسرات خویش به فردا نوشته است 


آنها که سوختی دل ما در حساب نیست 


چسسه کسند مسر که پست مسن و تست 


در سال یگ وکجا رسیده است 
زین ابر مس را هب وا رسسیده است 


هر چسه داریسد بای دل ماست 


۳-ل -پ -شد 


(۷ 


باب المیم 


۱ مگ وکه حسرت زاهید سیر میکده نیست 
زاهد سرت که توبه نخواهم شکست باز 
در جسوش هار خسط سبز تسو بلا بود 
می‌گفتمش که شوخ و ستمکار و بیوفاست 
دل یک طرف هزار تسمنا به یک. طسرف 
در بنزم بساده هیچ سماعی نکسرده‌ای 


بسه بسزم باده بستی را نکنرده‌ای ساقی 


ای ج‌لوه گاه وادی امن یسخود مسناز 


چون برگ برگ گل که در آفوش هم بود 


جسایی کسه جسرم را بسه کسرم باز می‌دهند 


گ لگل شدی ز باده رنگین بهار عمر 
زاقسسسد ز عسبذایس‌های دوزخ 


تس وه شنای دماغی : نکشته‌ای زاهد 
دگر چنین سفروز از می که نوشت باد 


بسه تغافل چسه قدرها اس‌ماست 


ی 


که ره زد 


رد 


ور 


جر زد جر 


و جر 


رد زد عل 


زد بر 


و زو بر 


ره و 


که زو 


بو 


رد جرد 


و 


دام سبحه اگر جست صی‌تواند رفت 
ساقی همین که می به سب وکسرد چناره نیست ‏ 
آنینه اگر طوطی زنگار نسدیده است 
۲ هر چه دینده است مرا یاد کرده است 
صحبت غنیمت است که با او برار نیست 
صوفی خوشا دلت که ز دنیا گذشته است 
دل تسو زاهد ازیسن بسزم از کدامگذشت 
آخسر دل خضراب بیابن شسوق کسیست. 
چا کي دلم به چصاک گریبان مصاحب است 


گر طساعت نکرده پبسذیرند. دور نسیست 
باری بچش کباب دل خسته شور نیست 


زار مست به مسیحجانه مسی‌شود گستاخ 
طسپیدن دل پسسروانه می‌شود گستاخ 


دل دیس وانسسه مب اميدانسد 


۱۵۳۸ 


بسه خویش زاهدٍ ما آرسیده منی‌ماند 


خساکسساری طلسم آرام است 


از خسسط پشت لب( دیسوانسه‌ایسم: 


۱ هسرگز بسه وصده شمع شب ما نمی‌شو و 


سکسسه بسیسر داغ مسي‌زند دل مسا 
ج لو حسسسن آب و رنگ دل است 


خبر از نشه مسی نیست سر بی مفزش 


هنوز حسرت مجنون وکوهکن باقی است 


زشوخی‌های مژگان است کز دل ناله می‌جوشد 
دگر بیداد شوخی‌های مزگانت بلائی شد 


جان هلب دارد اگکیر جصان دارد 
در سبایه مسصطفی(ص) است سعجز 


کسی که نام تو نشنیده است و نشناسد 


۱-ل.ن طبی 


۲ -ل -پ «شوی 


د عد زو 


زد رو 


ی 


ع عد ار 


۷ 


جر ود او 


زد و 


جرد بو 


۴ 


له و 
ازع ۴ 


و بل 


و هب 


بسه طفل کسوچک آنینه دیده می‌ماند 


پسسارة کسسسیمیا شسسدن دارد 


از نگساه ما شک رگ ل می‌کند 


صد جسافسری ب گسریه به مهتاب می‌برد 
فنریاد مسی‌کنم که مرا آپ منی‌برد 


کس و خسلاص از شسنبه و آدیسنه کرد 


سیم پسه هسیر جسا رواج مسی‌گیرد 


صویش را زاهد ما از ج هکدوی سازد 


تسرا یگ وکسه چنین شوخ و بدگمان دارد 
دلم بسه خس‌انه آنسسینه گر نسم یآیر (۳ 


شکایت دل صاشق بسیر نسم ي‌آید 


زبیداد خدنگی هست گ رگرد از نشان خحیزد 
چو بدستی که از میخانه گاهی سرگران خیزد 


خحس ود را ز خسس دا نسسمی‌شناسد 


هسزار شکس وه زدست تویموفا دارد 
جه سي‌شود کسه بسیرسی چه سدعا دارد 


۳ - این شهر از نسخاة «پ؛ اضانه شد 


۱۵۳۹ 


بسهار سسبز خطی سرو جلوة شوخی . 


مارا به خضر راه نمانده است می‌رویم ‏ 


بسا زآن شوخ دل نسواز آسد 
هجوم آورده سر بسداد دل تاراج موگانت 
چوشمع از داغ سودا یکه معجز سوختم خود را 
زنقش پاگل داغ هسوس بسر زده است 
نسسخواهد گشت نسرخ بسوسه ارزان 


السسفات تازه مسی‌دانسیم ۳۳۳ 


کم [ نیست. درد نامه سا 


بسی تسو نسوروز بسزم بساده کشان 
از سبسسهر و وفسانمي‌توان گفت 
نمی‌دانم چه می‌گوید چه می‌خواهد زجانٍ من 


هر ناله ابس رگسریه ز دل جوش می‌زند 


۱ -په توانم 


اف 
اه 
دج مد 
۳ 


ره کر 


و و ۱ 


9 


و 
زد بل 
که کل 
رد جر 
ک خد زو 


ده و 


۲ - پ -ن - پیفامی. ک - پیفام 


باب المیم 


چه می‌شود بتو دیسوانه آشنا باشد 
کسی که با چو تو بیگانه آشنا باشد 


خود را نه خود گذشته تواند() سراغ کرد 
سسسفر از دل کسرده ب از آند 
شکسار ره ددم لو دیگر یبد 
بجای گرد از خاکم پر پروانه می‌جوشد 
فسبار ما بسه ره انستظار مسی‌خندد 
بسه پسیغام ی" تسلی می‌توان شد 


این تسغافلها که عس‌مدا می‌شود 


قباصد سوک و وف ندارد 
بسسسالای تسسسس را سس لا ندارد 


شب آدیسنه در بس_غل دارد 
پنداشتم که سرو بسه گسلزار مسی‌رود 
ایسسسن‌ها یسست وک س گ مان ندارد 
خسبر مسی‌پرسد از درد دلم گسویا نسمی‌داند 


ما را در آتش دل مب آب میبرد 


۴۰ 


ده 


زار وفنا چسون بسلبلم مست 
جه جای خصط ز حصالت دیسده بودم 


نسسب‌اله ناک رده اجایت دارد 


بسد وئی تس وآنسینه در امتحان گداخت 


اگر بلا و ستم گفتمت که رنسجیدی 


از نله دلم نشست در خون 
مسعجز بسستو سسحت مهربان است 


خسود را اگسر بسه چشم دل ما نظ رکنی 
آه از تس وکز نگاه ضلط رنسیجه سی‌شوی 
آشفته‌ای که بست گیسوی دلبری است 
نی دانه نه داسی؛ نه قفس دید نه صیاد 
گر چه شین مگل شمع موم آنینه ریت 


سرو پسیش فد تو در روش عشوه و ناز 


فسیض هسم د رگسرو مسایهُ اسستعداد است 


دل ما از دلت هر لحظه از( رنگی برنگ افتد 


(-پ مر 


وب 


+ عد ۲ 


بر 


مد دج 


بو 


جر بو 


اد بل 


و ۳ 


۳ 


و ۴ 


بد بو بو 


جع جر 


و 


بو بو 


هزاران نکسته دانی‌های صیاد 


رشک بر بسسوالهسونم مآیر 
بسه دل بسیقرار مسی‌ماند 
دیگر دل کسی به کجا شاد می‌شود 
دگر یک وکه تسرا بسیوفا چسه می‌نامند 


آن رو ز که نی سسوا رگردید 
مس یگفت کسه دل نک رگسسردید 


صاشق ز هیچ کرده پشسیمان نسمی‌شود 
بر سر چگونه طرة بسال هما زنند 


صمنوز جهره به آن رو نمی‌توانسد شد 


می‌شناسد حد خود را ار آدم باشد 
بسیشت رکا رکسند تسیغ چو پر خم باشد 


دست بس رآتش مجنون همه دامان گرد ید 


گلستانی شود آئینه چون کارش بسنگ افتد 


۱2۴۱ 


هسیر دم زسم نو سار ری بود 
در بسسسزم یاه پسفتی ما 
چسسسون ماه بسر اسستانش مب را 
تسبس‌غیر قسسسامرو جهان کرد 
آن مسسسیوه کسه در بسهشت نسسیود 
معمج گر سود صاحب اصجاز 


دل ما شاد معی‌توان ی کرد 
هر چسه می‌خواهی اختیار از تست 
گر دع‌انسیست که بسه دشستامی 
خحس و سار من زجصلو: ن‌از 
قاصد از ال مین چسه می‌گویی 


از درد و ستم بگدر بیرجمی عمدا بسین . 


نسقس ب‌اطول امل در رو نساک‌امی آر 
از زمین هممجو سیحا به لک می‌تازد 
تناجسه پسنهان کسرده‌ای درکسار دل 
گسسربه‌دیگر چسه مسی‌توانسد کرد 
بسیک آشسفتن دیسوان ماتنگ می‌گردد 


بسیطافتی اس رگنل دیسدار مسيی‌شود 
هم رکس به کسوچه تسو بسریزاد بگذرد 


۱ -ن هر کس به کوچه تو پری وار می‌شود 


جر ار ۳ 


ج بر 
ود کر 
اسفیاب 
برد جرد جر 
۳ 


رد ره بو 


جع 


دز 


جر بو جر 


باب المیم ‏ 


روزی سسسسوزی شسبی تسسبی ود 
۱ پشت دو تسا همین لیسی بسود 


آیسابسه جسنون سه منصبی بود 


سیب دق نی و سبقبی ود 
در عشق تسو طفل مکستبی بود 


خسسسانه آیسساد مسی‌توانسی کیرد 
لصف و بسسیداد مسی‌توانسی کسسرد 
بسسسیوفا یناد مبی‌توانسی کرد 
سسرو و شسسمشاد میی‌توانس ی کرد 
داد یداد سسسی‌تواسسی کرد 
شبردیم و دل ما ران‌اشاد نسمی‌داند 
گام برداشت سگ هرزه مرس پیدا شد 
هس رکه امنروز دریین معرکه خسر بیدا کسرد 
نله خسود کسا ر گر نسم یآید 
اگر چه حلقه زنجیر ما ویرانه جا دارد 


آنسینه شکسست گیل خار می‌شود 


دیوانه زیسسر سبایه دیسوار می‌شود 


مجمع النفایس 
بم در از ت جام بادهکیفیت نمی‌بخشد 
کی می‌کشد بسه خانة زنجیر سر هنوز: 
به فکر بوسه می‌پیچم؛ به ذوق, خنده می‌میزم 
مسعج زکدام درد دل خود توان شسمرد 


حسرت طسول اس ل در پسیری 


گسسره‌ام در شب جر تس وگداخت 
ما را شکایت از مه و چشم و زلف نیست 
عماشق بر ز جسارة دردش نمی‌شود 


سم ای سنه مسی‌بردازد 


به عمر بی عملت نیست حاصل از بیری 
خانه اس بنه ابادان که او 
دلبسسران کم سسخنییکم نگیهی 


منت 


از ار بهاری چه کشم 


از شکوه اگر جان به لب آید ( تمکین نیست 


ز پسرواز صفا با آن گل رو چهره می‌گردد 
به زلف خضر اگر ره سرکند چون شانه می‌دانم 


۱-ن < آمد 


درهرس؟ 
اجه زو 
3 


خ ‏ با 


ار وی 


و 


عز عزو عزو 


ع عز رد 


که زد زد 


اه رو 


و زد 


زد مزر 


۲ 

همان تبخاله گوئی بر لب بیمار می‌جوشد 
کجا از بیدلان جان سختی فرهاد میآید 
گسفتم بسیا بسرای خدا و بسبین نکرد 


کسسس مر از پشت دو تس م‌سي‌یندد 
پشت ای تسسسو چت نا مسی‌بندد 


ناله هر چ ند بسه ریاد رید 
بر متا دل داضت ما ستتم نسمود . 
دل جیب چاک نیست که یارش رف وکند 


پیش ازین راز نسهانم چسه ک‌ند 
پیش ازیسن تساب و توانسم چه کند 


تو هیچ هم که نکاری چه داس مي‌باید 
خنه زین تسا آساد کرد 
هسسر چبه بسساشد پش‌ما مسسی‌زیید 


دامان مس راگسریة من لاله سستان کرد 
کز ما دهن تسنگ تو پیمانه نهان کرد 


خدا تسخم گل آئینه‌ها را پساک بردارد 


(۱۳ 
آتش حسسن از کجا در پسرده می‌ماند نهان 
حسسرت دیسسدار ارزان مسی‌شود 


آنینه هم به درد تو دافی است در نظر 


دل دیسسوان4 در زن‌جیر سوداست : 


کعبة دل زاهد خشک از تو دور افتاده است 
شد از داغ دل مسا سین ه گسلزار( 
گردش چشم ترا دیسده فرنگی شده‌ام 
گل به سر خنده به لب, جام به کف, شیشه به بر 
به هر کجا که در آید به جلوه سرو قدش 
ز برگ ریزی داغ دل نزار مسپرس 


ناصح از خضوبان بسریدن مشکسل است 


معجز از اعس‌جاز و از سسحر حلال 


گمان دار یکه چون مژگان زند پر شوخی تیرش 
کس نیست که سرگرم به قربان شدنش نیست 
هرگز ز انستظار نسچید م گیل مسراد 


ریخت خون توبه‌ام تا گردش چشم کسی 


۱- ل. ن «گلباز 


بر ور 
زد زو زر 
بو و 
اد 
زر 


زر بر 


# ور 


زد جرد زر 


بر 


زد جر 


رد جر 


بو ور 


رد بر بر 


هیقر 


۲ باب المیم 


می‌نمایی چو نگل از صد جامه عریان بیشتر 


ور 


تسسسسرعه‌های اشک قنسرخ قستال تسیر 


هسر نقش پا به راو چراضی است در نظر 
کسرفتاران مسسبارک بساد خسوشتر 
ب‌ارها گفت م که راه آب از صسهبا بکیر 
ک‌ند آْینه را آْینه گلزار 
مي‌رسد در چم از خاک شهیدان اسروز 
نسفتد چشم تسو بر هیچ مسلمان اسروز 
بر دلم تساخته‌ای خضوب به سامان امروز 
سبین میات و از سور داد خواه مپرس 
ز سرد م‌هری ابنای روزگار مپرس 


مس‌اازیش‌انیم هیچ از ما م‌پرس 


بود مانند چشم از بهر قتل خلق زهگیرش 


آئینه شسود هساله ز رجنار چو ماهش 


روشن کسنم ‏ زآیسنه شسمع مزار خویش 


ساغر می‌در شب آدیسته مسی‌سوزد چسراغ 


مجمع النفایس ۱۵۴۴ 


بو ۱ 
رو ی که دید با زکه خصود را ندید دل وی کسرا شناخت که از خود رمید دل 


شاه محمود مخلص: از نیشاپور"" بود. به اين تخلص بسیار کس گذشتند و بعضی ازان مسطور شدند. 
اشعار محمود مخلص که در تذکره سامی مسطور است. این است: 


چشمم از نساز دمی باز نکسردی همرگز نسظری سوی من از ناز نکردی هرگز 

مسنگ بسیداد زدی سر سر اغسیار و مسرا به چنین لطف سرافراز نکردی هرگز 

چون کنم یا و عیان راز دل خضویش که تسو به خودم همدم و همراز نکردی هرگز 
بو بو جر 


مقصه‌ی :از سادات ساوه است و ساوه شهری است قدیم که سکنه آن از قدیم شیعی بودند و در عهد 
سلطنت مروانیان جزبه می‌دادند. ازوست: 


توناحق‌کشتگان چون من بسی داری و می‌ترسم که نگذارد ترا با سن کسی روز قیامت هم 
۱ با بر ۰ 
ت و کاری کن که مردم آفت جانها نخوانندت وگرنه سهل باشد کار این یک جان که من دارم 
رب ۱ 
برو باه رکه می‌خواهد دلت گشت چمن می‌کن وگر خاری بگیرد داصنت را یاد من می‌کن 
۱ خ کز کر 


مولانا محتشم کاشی: از شعرای قرار داده است. کلام او را طرز خاصی است. مرئیة سید الشهدا امام 
حسین علیه التحیات را بطوری گفته که هیچ کس تا الان از عهده جواب آن بر نیامده ازین جهت مشهور 
عوام و خواص گردیده و به غایت مقبول طبایم افتاده. مثنوی مختصری از کاشان در عرض حال 
شخصی از مردم ايران و مشتمل بر مدح نواب عبدالرحیم خانخانان رحمة الّه علیه گفته به هندوستان 
فرستاده چنانکه در مآثر رحیمی مسطور است. شعرای ایران در مقدمات شعری به او استناد 
می‌نمودند و در واقع که بسیار صاحب کمال شخصی بود. ازوست: 


ای نکهت تیغ تسیر غضسمزه فماز را پشت بسه چشسم نسوگرم قافلة ناز را 

۱ اد 

ای گردن بسند قسدان د رک‌مند نو رس نائی آفسریده قسد بس‌اند تسو 
۱ و 


۱-ل -شاپور 


۱۵۴۵ 7 


نب 


۱-ل -ن کرد ک وه 


زسکسه منهر تو با این و آن قرین دارم 
به پسیش صورت او ضبط آه ود کردن 
ای ی ی 


سحتشم بسهر نگاه آخضرین در زیسر تیغ 


عجب گیرنده دامی بود در صاشق ربائی‌ها 
نیاری پای کم ای دل که خواهد کرد یار امروز 


رفستن ناقه گهی جانب مجنون نیکوست 


وصل‌چون شدعام‌هجران‌باشداز وی خوشترک 


زمانه گشت پم رآشوب و من ازان ضوشدل 


نسظر د رآئینه داری و اضسطراب نداری 


که زو 


جع 


دج 


عرد جل : 


وه 


بر را 


جه زو زو 


یاب المیم 
بسه دوستی تسو بساک‌اینات کین دارم 
گمان بسه حوصله صسورت آفسرین دارم 
سبتاده پسیشم و مسن چشم یر زسین دارم 


ناه اشسنای سار بیش از آشسنائی‌ها 
به جنس بر بهای خود خریدار ازمانی‌ها 


شیب افش زر تیان رود 
خاک هچران بر سر وصل ی که باشد مشسترک 
که از خیال تو خالی شود دل همه کس 


تو محو خویشی و من محو تاب حوصله تو 


چنان فضّاد مسزگانش به حکمت زد رگ جانم که چون تن دست شست از جان من بیمار فهمیدم 


گر چه کفر است زبس س رکشیت می‌ترسم 


ضیر را میکشی امسروز و حسد می‌کشدم 


کرد صدکار به دشمن مرض هجر وکنون 


پسیکان او زسسینه ما می‌کشد طبیب 


رحش شسمعی است دود آن کسمند صنبر آلودش 
چه گنجشکی است مرغ دل به دشت طفل بیبا کی 


به‌بی قید "۲ آهوانت گ وکه بسیار این‌چنین خود سر 


۲- ن « بیفتند 


عد دم 


ره جر 


خ + ع 


خ زد بل 


خر بو و 


وس و 


کز دا نیز سمنای تسو نتوان کسردن 


. کسه ملاقات تو فردای جزا خواهد کرد 


مانده یک کار نمایان که خدا خواهد کرو 


کسو بساد؛ اج ل که مرا بسیغب رکسند 


عجب شمعی که از بالا به بائین می‌رود دودش 
که بیش از جان عزیزش دارد اما می‌کشد زودش 


مناسب نیست در دشت دل مسردم چصریدن‌ها 


مجمع التفایس ۱ ۱5۴۶ 


تسو از طلب به همین یاس لب سبند که یار زیسان یک ارنس ی کسو بسه لن تسرانسی بست 
تسخن 
وای بر جان اسیرانت اگر در یسابند ‏ . از نگه کردنت آن شیوه که مخصوص من است 
: اه ۱ 
بسرق اجل به خرمنی آتش نزد دلیسر ..."تسا مشسورت بسه خسوی تسو بسیداد گر نکسرد 
بسسرد آن چسنان دلم که نسخستین نگاه را در دلیسسری منتدد بسه نگ اه دگر نکسرد 
عد زو بو 
دست دعوی کسمان اروش کسوتاه بود زان سیب بسردند و بسر طاق بسلند آویختند 
۱ و 
هیچ می‌گویی اسیری داشتم حالش چه شد خستهُ من نیم جانی داشت احوالش چه شد 
تلو و 
نه از فالب حریف هسای عشسق است که یک عسالم حجسریف کسودکی نسیست 
باه بر 
چو فافل از اجل صیدی سوی صیاد می‌آید نسخستین رفستن خویشم بسدان کو یاد می‌آید 
نمی ۱ که بو زر 
ای بساغبان چو بساغ ز ضرفان تسه ی کسنی کساری بسه بسلبلان کسهن آشیان مسدار 
زد بر ۱ 
به سن چندان گتاه از بدگمانی می‌کند نسبت کسه من هنم د رگمان افشتاده پندارم گنه گارم 
که بو زر : 
زآلودگی بسال مسلایک بسه حذر باش ...ای اشک جگر خون سر راه ی که تو داری 
که و زر 
فم معشوق دل نشناس را حاصل چه می‌باشد ۱ به معشوفی دهم دل را که داد دل چه می‌باشد 
هد و 
یسا مسجویید دگر از من مببرگشته نان یسسابسه آن راه که او رفسته نشسانم بسدهید 
و عد 7۳ ۱ 
ز نساز بسسته لب اقسابسه فمزه فسرموده .که یک مسوال مرا بسی جواب نگذارد 
: اد 
خسسرو ز جهان سی‌شد وآهسته به شیرین ... مسی‌گفت کسه مسن در سر فسرهاد تسو رفستم 
و تا 
ای شسیخ که هست دایسم از نسخوت تسو در طسعنه آلایش من عسصمت تو 
گر عفو خدا بسود کم از طاعتِ تسو .. دوزخ زمسن و بسهشت از حسضرت تسو 
زو کر زر 


۱5۳۷ ثٍِ باب المیم 


ملهمی: از تبریز بوده . بسیار خوش سخن است . دیگر احوال او معلوم نیست . ازوست: 

نظاره را تسلف مکن ای چشم بد صعاش شساید بسه وصل او بسرس ی کار عالم است 
بو + 3۳ ۱ 

رخ نسادان که تسرا حسرف جفا یاد دهد همجو طفلی است که سرمشق به استاد دهد 
بو بو عز 

هم به صحراش سری هم به گلستان نظری سسوخت جانم حسد خار سر دیواری 

و 5 

فم دل گسفتم و رفشتم چجو بپرسند بگوی . بسود مس‌جنونی و سی‌گفت پسریشانی چسند 
هب3 

دی ز خسدمت چشسم تسرم نسیاسودند نشست گر به زمین دامن آستین برخاست 
+ + ۳ 

مسسحتاج بسه قاصد نبود بسکه دراز است گر نسامه ما سوی تسو پسیچیده بسیاید 
+ با بر 

ازان بسه جانب خورشید نسنگرم که مباد.. بهانه جوی من از وصل خود حساب کند 
+ + ۳ 

مستان بسه کریه آبس له سینه واکنند. تسادامن مژه بسه نسم ی آشسنا کسنند 

آشفتگان بسوی تسو انسدر ریم بساغ  .‏ در جیب جای گسل هسمه بساد صسیا کسنند 

شوریده خاطران دل بیمار خویش را در فص ل گیل به نله سلبل دوا کنند 


جر 3 

خضوش بسباش که در ببا نسرود خار شکسته ای گسل چسه کی بساز مسن زار شکسسته 
و 

هر داغ تازه سلخ چندین موس بود این سیل خون به هرزه روانم زداغ نیست 
نت 

ضم کرده چسنانم که گسر از پسای در افشستم برخض‌استنم نیست چجو دیسوار شکسته 
تس 

آتش عشق بسدین سسوز شبود است نخست هم رکه پسیدا شسده بسر وی زده داصانی جند 
او 


دشمن که به نزد تو زمن بد گفت است و اللس +4 نگسسفته‌ام وی از خسود گسفت است 
صسد نیک بهگسفته‌ام نگفت است یکی یک بد که نگفته‌ام یکی صد گفت است 
5 و و 


حکیم میرزا محمد: احوالش معلوم نیست. از بیاض میرزا صایب اشعار او نوشته شده: 
چسرافی از رخت در رهگذر باد نه کامشب درین ظلمت پریشان‌روزگاری خیانه‌می‌سازد 
۱ و 


همزبانی کس وکه یک دم هم نفس باشد مرا بیکسی‌چون‌خویش می‌خواهم که کس باشد مرا 
هرزه گرد باغ چون بسلبل نیم پروانه‌ام . . سی‌توانسم کسرد پسروازی کسه یس بساشد مرا 
اد 
صورت خسوابسم به دیده نقش ب رآب است هر مسژه تیف ی کشسیده در رو خسواب است 
بو و 
در رمگذار تسفرقه مسنزل چسه سی‌کنی . . ویسرانسه ایست ایسن هسمه در دل چسه می‌کنی 
و بو مرو 
ایسن بسود در دلم که پس از من بسه تسریتم شسمعی شوی اگر چه نسوزی بسرای من 
ود 
دمسسباغ درد دل گس فتن دارم سسسمی‌فهمی زان بسی زس‌انی 
ار 
پسسوشیده زدیسسده‌ها نمودی دارم وز نساله گسسمان شود کسه بسودی دارم 
از آتش من تسسمانده گربی ابا چسون هسیزم نسیم گشسته دودی دارم 
و 
در مسستی و خسوابم نشود عشق فراموش . آسسسودگی افستاد بسه بسسیهوشی دیگیر 
مر 5 
بسلبل پسه فسغان مسن بسه خموشی فم دل را هس رکس به زبانی که تسوانست ادا کرد 
و 


میر محمد مومن: از سادات استر آباه است و اشعارش بسیار خوش مزه و خالی از تازگی نیست . 

ازوست: ۱ 

نسه این روزم سیه از آشسسنانی است. ‏ کسسس هگسسویم آشسنائی روشسنائی است 
عزه عرو عو 

ای که گفتی عشق را درمان به هجران کرده‌اند کاش می‌گفتی که هجران را جه درمان کسرده‌اند ۱ 
زر رو 

گنه ار تسو خاطر جمع دارد ا ز گناو خود که شاهان را گریزی نیست ا زگرد سپاو خود 
و 

از لب جان بسخش او حسرف وفا را بنده‌ايم معني بسیگانه لفسظ آشستا را بسنده‌ایسم() 

۱ ۴و 

کرشمه بر سر صلح است و یار بر سر جنگ است چه سود صلح نپه شهریار بر سر جنگ است 

و بو و 


۱-. 3 ام 


۱۵۳۹ ۱ باب المیم . 


گوش اربه شکوه‌ام ننهی جای شکوه نیست دانسسته‌ای کسه موز دلم کسار منی‌کند 
با ال 

بسه ذوقی جان دهم گر در مسقام امتحان آیی که باشی تا قیامت شرسار از امتحان خود 
۳ ۷ 

یک روزه بسود صحبتِ صالم همه یک روز زان روی قسیامت هسمه گسویند کسه قسرداست 
بل ۱ 5 ۱ 

گر امروزم نکسردي یاد قبردا یاد خسواهی کرد دلم راگر نکردی شاد زوحسم شاد واه ی کرد ۱ 
و 

در خحسانه مسی‌روی و نه‌ای ضایب از نظر جسسون ماه و آفشتاب کسه در هاله سی‌رود 
جو و ۱ ۱ 

کسی که کرد زچشم تسو ون من درخواست بسه نسازش کسه سسرودی بسیاد مسستان داد 
نت۹ : : 

ایسن بس ز دو عسالم که توان گرد ت وگشتن پسروانسه چسه خواهد پرو بالی و دگر هیچ 
ال ۱ 


ملالی سبزواری مشهرر به مير خُرد: از افاضل زمان و اعیان جهان است . اشمارش مشهور آفاق بود. 

ازوست: 

جنان خحوکرده‌ام شیهای هجران با یال او که در صاطر نساید ذوق ایسام وصال او 
و : 

هر زمان پسیش تسو بیدردانه آهی می‌کشم تامرا هم بوالهوس دانسته یار من شوی 

نت 
و من به داغ بتان ه رکه سوخت یک چندی هوس کسند کسه دگر بناره بیشتر سوزد 
۱ و ۱ 5 
گسوید مرا به خانه کسه مين خواهیم آمدن امن بدین بهانه نسيایم به کوی او 
۱ و و 


ملهم :برهمن پسری بود از کوکش ٩‏ . شبی در واقعه جمال امیر شاه مردان دیده. به دولت اسلام 
مشرف شد و هميشه مجردانه و درویشانه سر و پا برهنه سیار بود . در اردوی جهانگیر بادشاه می‌بود . 


ازوست: 
در همسجر تسو دل ناله زلب داد بسرون دل از پس پرده بای بنهاد بسرون 
از شوق نو طفل اشک مردم ژاده از دایس‌سسره مسردمی افستاد بسسرون 


له لو 


۱-ل.ن -کوکن 


مجمع النفایس ۹۳ 


آقا مللا مخاطب به ارادت خان: برادر کوچک آصف خان جعفر به غایت عالی فطرت از امرای بزرگ 
جهانگیری بود . در هزار و بیست در گذشت . در هجو شخصی گفته: 


حافظ ان در مسیانة ریشش راسیسستی کسسرم پسیله را مب‌اند ‏ 


3 


مظهری ( کشمیری: در عهد اکبر بادشاه از خوش نوایان گلشن کشمیر جنت نظیر بود . به ایران رفته 


با موزونان آن جا صحبتش کوک شده به حدی که چون وارد صفاهان گردیده بود. صاحب سخنان او را 
مدتی ضیافت دوری می‌کردند و هر روز یکی به خانه خود مهمانی او نمودی چنانکه در مآثر رحیمی 


مسطور است . ازوست: 
چه حالت است ندانم جمال سلمی مرا که بسیش دیدنش افزون کند تسمنا را 
ببست دیده مجنون ز خویش و بیگانه .. چه آثسنا نگسهی بسود چشم لیلی را 
گرم به تیغ جفا کشته‌ای صفاک الله مسده به خاطر خود ره جزای عقبی را 
که کشت تو همان دم ز صفحه خاطر " به‌خون‌خویش‌فروشست حرف دعصوی را 
ره هخا 
کس یکه زهر ز دست تو چون شکر نخورد حسرام بساد بسرو لت گرفتاری 
و و و 
مسیانه دل و تسیر تسو مساجرانی هست چنان بپرس که نی سیخ سوزد و نه کباب 
جر بو 
اگر به کشتن من مایلی من از رغبت به خون خویش نویسم هسزار فشتوی را 
۱ ۱ + ع عز 
بی تو قطع نظر از سی رگلستان کردم رفستم از خسون دل آرایش سژگان کسردم 
خواه با مظهری و خواه به بیگانه نشسین من همین شرم ترا بر تو نگهبان کسردم 
و و 


این بیت گذشته را صاحب کلمات الشعرا به نام اظهری نوشته که نابینا شده بود و لطیفه که ملا 
شیدا گفته در حق او بکار برده . اما قوی آن است که از مظهری است و حرفها که در میان اظهری و 


ه رکس کسه به چشم ما سبک شد بر خاط رآسسمان گران است 
وه 

اقشبال حسرلاکار تو از پیش می‌برد ‏ . ورنه صلاح کار ندانسته‌ای که چیست 
۱ 


۱-ل > مظهر ۱ ۲ - پ 2 می‌رود 


۱۵۵۱ ۱ ۱ ۱ باب المیم 


استاد ملک قمی: شاعر زبردست صاحب قدرت است مثل نور الدین ظهوری. چند جا مدح او نموده 
و این دلالت دارد بر کمال بزرگی و تمامی سخنوری اوء بلکه ملاظهوری به شرف دامادی او مشرف 
گشته. اگر چه میان این دو بزرگ همان نسبت است که میان خاقانی و ابوالعلای گنجه است. لیکن خاقانی 
نسیت به استاد و پدر زن خویش بسیار سوء ادب کرده و ملاظهوری در اکثر جاها توصیف و تعریف 
نموده؛ عتی که هر دو شاعر مذکور کتایی تصنیف کرده‌اند به اشتراک و این فسم هیچ جا اتفاق نفتاده . 
بهر حال ما ملک در هند دکن پیش ابراهیم عادل شاه بیجاپوری بود. خیلی جمعیت و رفاه داشت. 
ازوست: ۱ ۱ 

ازو مرنج کسه یداد کار سحبوب است اگر وفا تسنماید ستیزه همم خصوب است 
غرض محبت صرف است نی وصال و نه هىجر ز قسرب وبعد سیزاست آنچه مطلوب است 


و و 

گرد عدم از هستی هر خاک نشین خحاست فریاد ازین فتنه که از خانه زین خضاست 

ناگ اه گذشتی و به همرگام؛ شهیدی دامان وصال توگرفت و ز زمین خضاست 
ازع رو : 

مجنون ضعیف و ناقهة لیلی حریص راه آن قرصتی نداد که خاری ز ساکشد 
هدع 

آن صنم کیست که صد مرتبه حیرانم کسرد کرد یک فمزه و صد رخنه در ایمانم کرد . 

بسه فسسون نگسهی راه دل و دیستم زد بسه فریب سخنی بی سر و سامانم کرد 
عو ‏ ع 

رفتم که سرکنم زجفای تسو شکوه‌ای کردی نگاه و ص دگلهام بر زبان بماند) 
زد بو 

دل رفت از جسهان و سم بسیکرانه مساند مسجنون نسماند و درد دلی در سیانه ساند 
برد و ار ۲ 

آساز و برگ زندگی باید ز شمع اندوختن لاله بر دستار و سا کستر به دامان زیستن 

۱ ار لاو ۱ 

هسندو بسه فسون مار ز سوراخ بر آورد صوفی نتوانست که از(" خضویش ب رآیمد 
زب و 

مسامحمل اسید به آب مسژه رانسدیم تسابار سفر کرد مسا هصسمسفر کیست 
مه ج 

شب فسراق فسفانم ازان به لب نسرسید  ...‏ که پسای نساله ز شور( دلم پر آبله بود 
و زو 


۱-ل -ن -پ -گرفت ۲ -ل-ن-پ دبا ۳-ل. پ موز 


کی نیاز ما قبول افتد که صفروران حسن 


ص‌اریم و در بسسرایسرآتش تشسستها یسم 


نسومید هم‌مانا شده از جسازه طسبیيم 


وه ی 


زخون خویش ب رآن قطره می‌برم فیرت ‏ 


حساق خشکسی ز تسب هر 
یساد تسو از خساطر خسویش رفتم 
بسرخاست صفیری زشک‌افب قففس ما 
خوشا احوال گلچینان ایسن باغ 
دسستی ز آستین بسدر آمسد کسه پاره کسرد 
ای سر با پسان را به صدای دریاب 
عندلیب از دود دل(۴) صد پرده بر گلزار بست 
کسنند خسویش و تسبار تسو ناز و می‌زیبد 
ز و یی شعفت شا وق با 


۱-ل -پ -ل دامان 


ساب 


قفاب 


۰ 


۰۳. 


شش 


بز + 


۱ 


0 


#۴ 


جصوو 


شا 


و و 


بو 


۳ 


نج 


۲ -ل - مندلیب آمد و دل 


۱۵۵۲ 
هر چه با ما می‌کنند از بی نیازی می‌کنند 
سس تن نمی ازاصتا رسد 


طسفل نگه دل شسدگان را ادسی نسیست 
خسندیدن زخسم دل مسن بی سببی نیست 


خاصیت دیدن تسو این است 
ک هگا قتل به دأمان قاتل افتاده است 
دم آبسی طسمع از خسنجر قاتل دارم 
ز صد فکنج آوزه نسیرون شوت پات 
پسسرهی زکسه بسرقی نسجهد از ننفس ما 
که ین بساغ جسز دامن" نسچیدیم 


چسندین هسزار خسرقة پسسرهیزگار را 


که به هرگام درین بادیه چندین خطر است 


گل هنوز از دید نا سحرمان مستور نیست 
به حسن یک کس اگر یک قییله نا زکند 
چگسر سسوخته و دیسده صونباری هست 


ورضه بسه بیابان فنا یچ خطر نیست 


۱۵۵۳ 
جذبه‌ای کو تا سری از حبیب صحرا ب رکنم 
رفت م که خار از پا کشم محمل نهان شد از نظر 
بر دی‌ستارجب رنگ هسوس ب رآورده 
درد را این عافیت خصمان به منت می‌دهند 
بسوی لطسف از در و دیسوار تو مس یآید باز 
ضرض ایسن بود که از ذوق بمیرم ورنه 
دل از ناه نخستین وداع هستی کسرد 
چستان بسه بسوی تسوام تازه #ت روا 


مسیلت چو به قرب روی بر رو افستد 


دنسیا که به هر پایه نشستی دگسر است 


صمسمچو زنکان سی صیا هر نفسی 


و لا جاو 
9 
ج جرد 
ی 
و 
۳ 
و 
وه جرد 


ود زد بو 


زد او 


که زو 


باب المیم 
کوه‌ها را مشت ۱" سازم سینه کسوبی س رکنم 
یک لحظه غاف لگشتم و صد ساله راهم دور شد 
چو برگ کر به حرص پرورده 
وای گر زیشنان تسمنای دوا دارد کی 
ورنه درد دوری او با دل مسن کسار داشت 
در ضسمیر تسو مگسر حرف وش می‌گذرد . 
ایسن سستم دیسده مسزاوار پسیام تسو نبود 
جریا تما لاه رتیت 
از و 1 ۱ 


جسهدت بسه د و کون هم ترازو افستد 
اکسان مس وکه کستد مسیل بسدان سو افتد 


هر لحظه بسلندی دو پیستی دگسر است 


آرا مگ هش کسنار مستی دگسر است 


مومن حسین مومن تخلص: از يزد بوده. خیلی خوش فکر(" است علی الخصوص در رباعی . 


ازوست: 


ای عشق چسه دلهساکه پریشان کسردی 
نسی شاه گذاشتی مسلم نه گدا 


۱- ل » نیست 


بو تور 


۲ - مصرعه ارل افتاده" 


پسستی و ب‌لندی همه یکسان کسردی 


۳-پ « خوشگو 


بسا صحبت خلق مسحنت آمیخته است 
تسانسور بسصر بساکشد از دیسدن خضسلق 


دریوزه یک ز نگه زر بسی سر و پا 


زهتاد ا گر خ دا طسسلب مس یکردند 
گر چشسم مستاره شب نسبودی نگسران 


از فلزم دل مسسوج پر اخستر زده‌ایسم 
سر سر زده ی رگل ز بساغ تسوو سا 


مومن که کشسیده از ره فسل تدم 
بسیچاره چسه اندوخت بجز این که نهاد 


یک مسعنی بسیگانه نسیارند بسه چسنگ 


زهد صلحا که مکر و شیداست همه 


بسیداری زاصدان جو ضصواب صسیاد. 


ای بساد صسبا وا ۲ خاک گسذرش 
دانسی کسه نان کوجه جانان جیست 


امشب کسه شب وصال آن دلجواه است 
یارب تسو بسه دود دل من مسپسندش 


در در ب‌نای جح زمی منهدم است 
ون مسی‌خورم و نسمی‌زنم دم گسویی 


۱ - ل. ن < اسباب قریب 


۳و 


وج ۳ 


رد جرد خر 


۱۳ 


عد بر 


دج زر 


بو 


عا زو 


۶ 


۱00۵۴ 


هر فشتنه که هست کت انگبخته است 
صار مسژه در رهش خضنک ریخته است 


تاکی کسنی ای نسدیده عاشق تساکسی 


ان طایفه کی نسماز شب مسی‌کردند 


آتش بسه جهان ز دیسد؛‌تر زده‌ایسم 
"بسرداشسته دست از دل و بسر سر زده‌ایسم 


وتدر رو زد و طاعت افراخت صلم 
بسسر رو ی گسسناه خسجلت طاعت همم 


روبساه دلی بسه وفت نسحچیر همه 


شرفت ۱ مر بل اشت مه 
از بسه رگسرفتاری صید است همه 


وانگ‌اه ز محنت زدگان بسر خسبرش 
آلوده به خون ماست دیوار و درش 


ریاد موذن جه قدر جانکاه است 
واه لاله الا الات‌تته:۳ انبت 


اسیاب نشساط و عصیش نا سنتظم است 
طسفلم مسن و تسنگنا ی گسیتی رحم است 


۲ - ل. ن. پ «پیوس ک « بپوش 


۱۵۵۵ باب المیم 


ملا ب علیی سند هی" :از فضلای عصر و شعرای عهد اکبر شاهی است . ازوست: 


ای من تو نه ("امن ت وگشته و نی تسومن من با تو و تو به من چو سلوی و جو من 
ای من بستو ون من به ترازو همراه یک سین وکشی. کشی به ناچار دومن 
ماو ۱ 


محمد(۳ موم :از استرآباد است شعر بسیار خوب می‌گفت . ازوست: 


مکر مشک لگشائیهای عشق پر فسون آخر کشاید این گره کو بر جیین من بر زبان دارم 
کرو و 

نه غمازم نه غارت گر بده ره در گلستانم که پیغامی ز دور افتادگان این چسمن دارم 
جر جر زر 

نه فبار است که از دامن صحرا برخاست که زمین هم به تماشای تو از جا بسرخاست 
ور کر 


مولانا ابو الب رکات منیر لاهوری: خیلی شاعر زبردست صاحب تلاش و پخته گوست و در نثر ید 
بیضا داشت ت . دیباچه کلیات او را میرزا جلالای طباطبا نوشته و در تعریف و توصیف او اين قدر کافی 
است ملنویات متعدده دارد و یکی از آن مسمی است به چار گوهر مشتمل بر چار مثتوی که هر یکی نام 
علیحده دارد «آب و رنگ, در تعریف باغات اکبر آباد و آگره دوم "ساز و برگ" در ستایش برگ تنبول 
وغیره اشیای مخصوصه هند سیوم «نور و صفاء در توصیف آب حوض و مسجد موزون نموده چهارم 
«درد والم, که در بیان عشق است و نیز مثنوی دارد در تعریف گلهای بنگاله و جوان از عالم رفته. با این 
همه می‌گویند که اشعار من قریب صلد هزار بیت است. منشی سیف خان شاهجهانی بود. از هر فسم 
سخن دارد. مثل اوئی ۳ در فن انشا متتیع طرز امیر خسرو 
وسوم طالب آملي و چهارم ظهوری است و فقیر آرزو جراب اکتر ان نوشته . رساله نوشت. مسمی به 
«سراج منیر» . بهر حال از مسلم الثبوتان ۳" اه کمال هند و ایران است . اين قدر هست که طبعش به 
سبب یهام(" و تشبیه ذایقه نمک استعاره ندارد با آن که مکرر مرتکب این معنی گردیده . ازوست: 


هر جاسن ز عارض جانان بر آمده رنگسین حکسایتی ز گلستان بر آمده 

از نیل نیست خال لب جانفزای او نسیلوفری ز جشسسمه حسیوان بر آمسده 
دعر 

۱ -نسخة دل -ن - پ» -دارند. دک > ندارد ۲-ل -به 


۳-لي -پ -ملا ۴ -ل -ن -پ سلم الثبوت ۵-ل. ن. پ - ابهام 


م0 


به فیض گسریه چدنان خ وگرفته چشم تسرم . 


تون کت یار را با من 


حسیرت ( یی صتانع شده‌ام 
عمری است کسه کرده‌ام ز نان فعلع امید 


این شتهر کنستا پسستتان پسبینی آن را 


بنوع ی کرده آن گسل رشک گلشن خانة ما را 


خط سیه زلف سیه, چشسم سیه, جسال سیه 


کس تین از افتظ هنسمسایه ن‌دارد 


بسه نسا زگسف ت که دزدبده دل ز سنه تو 


و اس ] 


ار 


خو ۳ 


و 


زر 


ژد لا 


که تار سبحه نه اشک است رشته در نظرم 
همسباد سایه بت سیاه کم ز سسرم 


دل را ز خسسیال خسام مسانع شمسدهام 
جسون سیخ بسه آب شک انم شسده‌ام 


سفق اس کشته ناتدای ۲۱۱ و۰ 
خسوابی است که در خسواب ببینی آن را 


کسه می‌پرسند از بسلیل ره ک‌اشانه سارا 
ان و مان من دلحسته سیه جسون نشود 
هر شعله که برخاست ز دل بر 


۳ جر افتاد 


پا بلاست وگسرنه جسواب میآید 


ملکی سرکانی: احوالش معلوم نیست. از بیاض میرزا صایب اشعارش نوشته شده: 


گر جون رعت گسلی به گلستان ب رآمدی 
ی هسرگز بسه دل خضوش ننشیند 
عشستم از پسرد نتاموس ِ بر نو 

کی اهب واگ 


رقف جیست رقم ال چیست در خن 


۷ لتات یسیو بت 


که له خر 
بر 
در 


جع 


و 


7 ۰ ۷-ل-ن-پ «ئییفی (در هر مصرحه) 


جان‌ها بجای ناله ز مسرغان سر آمندی 


۰ شهرت من به صلاح است زهی رسوانی 


جمان از بسرای کیست که دل از بسرای تست 


که می برس دگناه از ت ,که می‌خواه دگواه از من 


۴-ل -ن - پا هو 


۱۵۵۷ ۱ ۱ پاب الميم ‏ 


ورف کته باه زورد نی شرون ۲ تم براق ۱ وز بسیم طسعنه بسهر تسو منردن نسمی‌توان 
تیم 

میانة دل و جانم نش انیتان تک است. . رو بکس و کسدام یکسی بساشد ‏ وکسدام نسباشد 

ها ۱ ۱ 


مرتضی قلی سلطان: ای ی بر کت ,ازوست: ۱ 


فسیر تسلیم بنه تسیغ تسو سئرما چه کسند ۱ قسطره را کار چیو فاد به درب چه کند 
» بو ۱ 
مسعمار خود مش وکنه کنی خانه‌ها خراب . وراه نو کته او وتان ایو و ناشن 
دل هن کسه نسازک‌تر از خسوی پسار است._. .. .. ... گسسرفتاز حمننوی بت زوزگار است. 

۱ تِ نش ۱ 
تسو هسر جسور خسواهیی یکمن با دل مین ...مسا بسا تس زکنارذاسیت بنادل چنه کبار است 


مقصود: گویا برادر باقر وزیز قورچی باشی . ازوست: 


مین گسرفتم که زمستصود نسم ی‌آید هسیج ِ دوسبی باشد به ازیین.است که دشسمن بسا شاد 

شب وصل است گلوگیر شنو ای هزغ محر ۹ پاسی از شب نگذشُثه است. چه افغان استاین . 

چو می‌بینم که ِِ دل شاد می‌آید ...۰ فریب ی کسز تواول خورده بودم یاد می‌آید 
۱ وت ۱ 


۱ ۱ ۱ ۳ 
کساکسل نسبود بسرای مبرغ دل من دای پبسه ممشتر مرو بسلند افگسنده 
۱ ۱ ی : مه ۱ 

۱ - ل -سهردن: پ «بیرون دون دار «. " 
۳- لپ «لیکن این شمر ساین با ذیگری فوفته اند ۵ تج پراش 
۵-ل -گفته ازوست: ام ۱ #9 ۱ ۳ ی ۱ 


مجمع اللفایس ۱ ۱۵۵۸ 


محمد میرک معنی: معلوم نیست که همان میرک است. با دیگر است: 


زان بسه ویسرانه خوش افتاد دلم را که درو نسیست سنعی و قبولی و در بمازی هست 
ای جرس ناله بیفشان که اگر در محمل ) نسیست فریاد رس ی گوش بر آوازی هست 


میرزا میرکت :در تذکره سامی اشعارش نوشته شده . ازوست: 


مشکسل حکایتی است که گفتن نمی‌توان مشک للت رآن کسه از تسو نسهفتن نمی‌توان 

آمد بر مین قاصد آن سر و سهی آورد بسسهی تسا نسیود دست تسهی 

سین هم رخ سود زود بسرو مالیدم یعنی ز مسرض نهاده‌ام رو بسه بسپی 
از 

ای بسی تس وگسردش فلک بی صدار حیف بساشد زمانه و تسو نباشی همزار حصیف 
ی 


کرده در مرثیه شهادت او: 


ناگه ز گردش فلکت خون بریختند ای بسی تس وگردش فلک بی مدار حیف 
بسسودی و در زمانه نظیری نسداشستی ساشد زمانه و تسو نسباشی صمزار یف 
کد ک ع 


زمانای مشهور: از شعرای قرار داده ابران است . سخن را بسیار به مزه می‌گوید . ازوست: 


این مطلع هم در مسوده داخل بود. 
ای صید نگاه تسو غزالی که خستن داشت(۳ وی عکس جبین تسو سهیلی که یمن داشت 
خعاطر زگسرانسباري غسم داشت غباری کاندر تسه دیسوار مسرا سایه من داشت 
مارا دما غگسلشن و بساغی نسمانده است ای بو ی گل بر و که دماغی نمانده است 
۱ و دج 
بسیتابی مسن بسر دل جانانه گران است بسر شسمع نسسیم پسر پسروانسه گسران است 
ای بسال هسما بسر سر مین سسایه مینداز بر موی پریشان من این شانه گران است 
۱ لا زد 
هسستان او بسه کسعبه مسقید نسمی‌شوند مسنزل بسرای رهر وکامل بهانه است 
زد برد 
۱-ل -ن - پ اي جرس ناله فشان باش که در محمل حسن ۲ -ل -پ - قلک 


۳- ن: داشته 


۱۵۵۹ 
آنسچه از جامه رسوائشی ما مانده بجا 
نظر به زلف و خحط و خال نیست عاشق را 
راغ شیشه اگر روشن از شراب نباشد 
به حشسر دعصوی خونم به محشر دگر افتد 
۱ در یسستیم پسسنبة گسسوش صسدف کسید 
آب حیوانسی ندارم آرزو کاش آسمان 
اگ رآتش شوم دودم ز روزن بسر نسمیآید 
شب غ مگ رکنم سر د رگریبان با خیال او 


عقل اول نستواند قمدم از جا بسرداشت 


زبس خشک است خون در پیکر مگرگل زنی بر من 


من آن شمع تنک نورم که باد دامنش سازد 
صیح ید تیره بسختان را نباشد روشنی 
انش هه هت ی 
چو آفستاب سر افراختن کمالی یت 


نظر به خط تو ای نازنین سرشت افتاد 


۱-ل. پ ام 


ع اه خلت 


و و 


زر زو 


زد ور 


ود برد و 


تون 


زد زر 


او وا 


3 


هن فن ۱ 


و( 


بل 


3 


زد عاو 


باب المیم 
آستینی است که بر چشم‌تر انداخته‌ایم ٩!‏ 
تو واقفی که سر رشته د رکجا بند است 
دماغ را سب رگلگشت ماهتاب نسباشد 
دو چشم مست توگر در میان گواه نباشد 
گ رگوهری بگوش یستیمی نسمی رسد 
د رگسلوی تشسنه تیغ آبدارم بشکند 
وگر دریا شوم ابر ا زکسنارم بسر نمی‌خیزد 
نسیم صبح با یوسف بیک پراهنم گرد 


هم رکسجا جسرأت دیوانه قدم پیش نهد 


صدا همچون شکست شیشه‌ام از استخوان خیزد . 


کند تکلیف کشتن ه رکه خواهد روشنش سازد 
کسب نور این روزن از شام غریبان می‌کند 
ه رکجا طرح عسمارت گنج زد ویرانه شد 
فروتنی است که چون سایه‌اش زوالی نبست 


رهسم بسه حاشی ةگسلشن بسهشت افستاد 


7 منجمع التفاس ‏ 


۱۵۶۰ 


۱ مرا که صحبت یوسب ملال جاه(٩۲‏ دهد 
بسکه یک رنگ استتبا دلها دل غسم پیشه‌ام 


لت دل تسوشه قبردای جسوانمردان است 


به این ضعف پذن گر بز یمن سایه انمدازی 


گنیر ز سافغ رآزدگسن چبنان مستم ‏ 


چا 


۰ آن شیر زخبمی است جنونم کنه جوشدش 
بیخواشت سنز زد از لب ما العطش ولی 


دیگسر طسراوتسی است هسوا را که می‌توان 


رز آدمی: چه شند که مجیح الب نه ای 


" زیس کز بشکنوه بنگین دلانتم تسنگه می‌آید 


1 


بسا خنیدر باش کنه از شکنوه زبانی داریم 


۲ آ ن که رو ی گرم او دیدم ازین ویسرانه رفت 


۳ 
۳ 


2 


خه و 


ی 


و 


۱ 


و رو 


جوز 


از اختلاط اعسزیزان: خندا پستاه د مسد 


رنگ هرکس بشکند سیلی خورد بر شیشه‌ام 


اشیک خونین. صرق صحبت بیدردان است 


صببندبای اسستخوانسم از تسه دیسوار می‌آید . 


که خجون هسر دو جهان نشکسند(۲) خمار مرا 


از تو شیرین ترکه خواهد کشت فرهاد هرا 


هسمچون رگ بسریده ز زنجیر پساره خون 


: سر پسیرهن گسلاب فشاندن زسوی گسل 


گسو امتداد سلسله را ایین ثبرف سباش ۳ 


خونچکان‌تر ز کبایی که نمک سود(" بود 


۳-ل -ن ماد 


ول -ن‌دیاکه 


۱۵۶۱ 


باب المیم 


طی شبد بهار عمر و غم دیر ساله ماند 
نمی‌رسد مسژه بسریک دکسر چسو سوفارم 
جوشن چه کسند بسر دل میدان محبت 
زسکه زلف به آن جهره مایل افشتاده است 
در پس رآتش زن و بسال دگسر از شعله برآر 
بسهار شست زمی چسهره گلستان را 
ایسر بسهار رو ببه (آچمن لاله بسرق زد 
کوی عشتق است که خون می‌چکدازشاکآن جا 
مارا بسه خبلد نسی هکس احستیاج نیست 
چس وآفستاب نسهم سسر بسناز بسالش تیغ 
کشستی طسوفانيم واله مسرگشتگی است 


مسنّت عسمر ابد ا زآب حیوان هون کشم 


آتش زکشت و بسسرق ز خرمن بسلند شبد 


۱-ل -پ » ماگان 


۴-ل «داغ 


ره کرد زر 
زد ار 


و 


۹ 


مه زد 


3 


و 


خ عو ع 


کج 


۱ 


رد کزد 


۲-ل, ن.پ در چمن 


حون داغ لاله درد سح در بسیاله ماند 


که از خبال تو خوابم به دیده پیکان(۱) است 


عریان تن این معرکه چون تیغ شجاعت 
ببه صد زار بسریشانی دلي افستاده است 
که پسرو بال تو مانع شده پنرواز ترا 


رسساند لاله بسه آتشش کنسیاب مسستان را 


آتش گسسرفته است .نسپاطان(" داغ را 


ده بسر تیغ شبینخون جگر چداک آن جا 
اند به نقد وقت خوش ما بهشت ما 
اي نکه عمری بودها از زندگی نون یس است 
ابسر ۳ زان بسه شرییت ۳ می‌رود ‏ 


: 1 


۳-ل. ۵. پ > سياهان 


ز ین ین 0 افی نسدیدم 


عجب که سوزن عیسی به فکر تار من افتد 


عیار چجاشنی بین نوشداروی مسحبت را 


ب را یه شیر مسهر نسیرورد روزگار 
د کار ما تهبهً سامان جه امستحان۳) 


۱ ۲ آ مه 9 
د رکسنار چجش‌مه انش نسم مسی‌کنند 


چو صبح خوشدلم از پیرهن دریدن خویش 
غسزال چشسم بستانم که اخستیارم نسیست 


لب تشنه ساختیم به موج سراب خویش 
همچ گرگ اخوان مرا در پوستین افتاده‌اند 
در آتش است ابر ز باران اشک سا 
چون گنج پی به خاک نشینان(کسی نبرد 
نی ذوق زنسدگی و نسه انسدیشه اجل 


بسلند افستاده استغتای دل مشسهور مسی‌ترسم 


۱- پ < شیشه 


۴-ل -ن -پ -می‌کند 


رد زو 
زد زو 


خ 3 


ع ع ع 


زو ۶ 


رف 
رز 
ع ع ‏ 


زد ۴ 


عه زد جرد 
عد کر 


۴ 


۲ -ل -ن -پ عتو ک وا 


۵- پ .ل.ن . شبستان 


که بود ا زکام خسرو حسرت فرهاد شیرین تر 


۱5۶۲ 
کسسسه تسسسخم آرزو در دل نب‌دارد 
که رشته تاب خورد تا گره به کار من افتد 


بت 0۲ 


در شیر با نه آب که حون کرد روزگار 
مارا ز روزگار بر آورد روزگار 


بر لب آب حیات آتش پرستان را چه کار 


چسو آفشتاب دلیسرم بسسر بسریدن خویش 
به آرسیدن خویش و نسیارمیدن خویش 


شستیم روی خویش چ وگوهر به اب خویش 
او تيشه زد به خاره و ما بر جگر زدیم 
من به یوسف در ته یک پیرهن آسوده‌ام 
او خحانه کرد روشن و ما خانه سوخنیم 
او سب کرد دانه و ما دانسه سوختیم 
بسا آن که شب چراغ به ویرانه سوختیم 


فک رکسسفن که دارد و بسروای بسیرهن ‏ 


شود دربوزه ضم از در دلها نراموشم 


۳-ل -ن -پ < احتمال 


۱۵۶۳ ۱ باب المیم 


قاصی محمد غفاری: از شعرای خوش زبان برد . محمد تخلص می‌کرده. باشد که در باب «میم» 
آورده‌اند . وقتی بر جوانی صاق نام عاشق شده بود و صادق او را در حوضی انداخته و دست قاضی 
2 شکسته . اين قطعه گفته: 


به عشق صادق اگر دست من شکست چه باک .  .‏ کسی که عاشق صادق بود چنین باشد 
ی یوت مرا احتیاج پسنبه نیست گ‌واه عاشق صادق در آستین ساشد 
زو خر 


فقیر سراج الدین علی آرزو در ایامی که بر حیات نام شخصی تعشق داشت. این بیت گفته: 
مرگ هم از عشسسق او نسداد نسجاتم منرده‌ام اما همان به قسید حسیاتم 


عو که لو 
چو من دیوانه هرگز قدم در دشت ضم ننهاد دران وادی که من سر می‌نهم مجنون قدم ننهاد 


دریافت می‌شود: 
من کیم از هوای دل خانه به باد داده‌ای از سسر خسو دگذشته‌ای در پی دل فتاده‌ای 
دل زکفم ربود و رفت در بی جان دیگری طرف کسله شکشته‌ای بند قبا گشاده‌ای 


مجوی: غیر محویهای که گذشته. در تحفه سامی این شعر بنام او نوشته: 
نمی‌خواهم که دل در بند آن زلف دوتا باشد را از پسهلوی من دردهندی در بلا باشد 


3۴ 


میرم سیاه: در تحفه سامی است که مردم تعین""* و خوش مشرب بود . مشرب را بر مذهب ترجیح 
می‌داد و چون هميشه طالب امردان سهل البیع بود و آن متاع در الکهٌ عراق بسیار دست بهم می‌دهد در 
آن ولایت می‌بود . ازوست این رباعی که خالی از ظرافت نیست: 


آن سسرو سیهی که قسد رعنا دارد سسانند الف میان جان جسادارد 

بسالای بستان بسلای ج‌ان است ولی مس‌ابندهة آنسیم که با دارد 
و ع رد 

مقصود عبدال ۳ از مشهد مقدس رضوی است علی ساکنها السلام . ازوست: 


۱ -ل -پ -مرد یی تعین. س مرومی ۲ - پ - ل: - عبدل. 


مجمع التفایس 1 ۱۵۶۴ 


رای منوهو: پسر راجه بود از راجه‌های هندوستان که شهر منوهر پور بنام او آباد شده. به سبب تربیت 

پادشاهی و صحبت نزرگان صاحب شخن شده حتی که پادشاه او را ملقب به میرزا نموده. جناب میرزا 

صایب شعر او را داخل بیاض خود نموده: 

زاهدا کعبه پرستی تو و ما دوست پرست تسو بسه ایسن عقل مسلمانی و ما برهمنیم 
و 


سید مخ جای رم 0 ۱۳۳۹ 
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شیخ عبد الرضای()متین تین :گمان دارم اصلش از عرب است. فقیر را بارها اتفاق صحبت و ملاقات او 
رد کول مایت چم زنطن آمانق |وایا: عصر فردوس آرامگاه محمد شاه بادشاه در 
شاه جهان آباد درزی ارباب روزگار بود . بعد ازان به لکهنژ پیش امارت و ایالت مرتبت برهان الملک 
سعادت خال رفته. گویند آن جا که ترک لباس دنیوی نموه و او برای او وظیفه مقرر نموده و تا حال در 
قید حیات است. مفصلاً از حالات او الحال اطلاع نیست. ایامی که در دهلی بود میر افضل ثابت را با 
وجود کمال ربط ناخوشی با او به میان آمده و ظاهرا بر سر شاگردی میر ابراهیم تخلص "۳"بود. میر 
درین باب قصیده گفته که در کلیاتش مسطور است. به هر حال شیخ بسیار خوش صحیّت و با مشرب 
کسی بود و کاری باکس "" نداشت وبا موافق و مخالف گرم می‌جوشید.. ازوست: 


جز حدیث عشی حرقی (* نیست در دیوان ما پنای تا سر سورة یوسف بود قمرآن ی( 
۱[ ۱ از در آیسد یار وگیرد در بسغل تستها مرا 
از سیه کناری چه نقصان خاطر آگاه را در لباس تنیره عیبی نیست بیت الله را 
۱ ۹ ۱ ۱ ی پِ«<-«ِ«ِ ۱ 
نسبزد بسی رآتش دل اشک حسسرتم آبسی ازین چه سود که چشمم چو شم مگریان است 
۱ ۰ و 
میکشان اندیشه از فردای زاهد کجرویست راه پل دور است همچون سیل بر دریا زنید 
. 
۱-پ -چون شد سرم ز تیغ جدا وبدن بعدا ۲ -ل -پ - بدالرضا متین 
۳ -ل پ - تخلصی ۲بل-پ -به‌کارکس ۵-پ -هرگز 


۶ -پ سور پوسف بود.هر آیت فرآن ما 


۵ ۱ باب المیم 


< آن است شاه نس جف که در روز الست 1 دادتید جسسهانیان بسه بسبیمانش دست 

بر تخت رسول(ص) تا علی (ع) پا نگذاشت می‌دان به یقین که حق به کرسی ننشست 

در عسسرصه کسایغات کسسردیم آنکاه گشنسستيم زیکستالی یک یک آگساه 

هسرگس دیسدیم مس و سانندش یت هسر فسرد بنود به وحدتِ خویش گواه 
وه 


فاصل خان منصف: عزیزی بود از هل ترا وال( زگ رای عالمگیر ادا . بسیار خوش 
سخن و با شاه ناصر علی خیلی ربط داشت ازوست:(۳ 


جهان پیر است نبود از جوان بختی امیه اینجا  .‏ . رنگ نافه زاپد طفل با سوی سفید اینجا 
ثِ ۱ : دا و اه 


بسیگانگی زمشسرب عسالم گسزیده‌ام .... " . هسیر چبند آشسنا ببه خسدا مسی‌کند مسرا 
مسا خسود نتسقر ز خباطر احنياب کرده‌اييم ( یسادش بسیر هس رکه فراموشکار ماست 
ثِِِ_ِ- ۱ بو ما 

هیر جا خبطاب اهمل محبت رقم کنند شابوا درم خسرید وفا مسی‌توان نسوشت 
. ایک جهت از بسکه با آن بی جهت گردیده‌ام گر به سوی خمویش آیبم جانب او می‌روم 
مسییسا خسسسسرابساتپان درد کشسييم بسا خسوش و نسا خسوش زهسانه خسوشیم 
ه ث_ِ و تثِِِ« 

در عشیبسسق زاری سسسودی نسدارد  .....‏ پاک سيسة زر یا زور پسننچه 


و 


موم ی دش بل ون 1 که ازیسنفستچه مسر وی کسی موی 
د ۳ . 
رای دل گل رخساره دلدار مسی‌بینم سن این زار را از رنه دیسوار می‌بینم 
ثِ ثِ_ِ دوه ۱ 
ببه,سیر لاله چو رفستم سیاه ست شدم به سینه داغ کسی داشت سن ز دست شلم . 
با تا و ۱ ۱ 
۱ - هر کسي دیدیم و مثل و مانندش نیست ۱ ۱ 5 ۷-ل -پ-ن -داخل ‏ 


۳ - پ این اشمارات ازوست تث_ : 


۱۵۶۶ 


مشْقاق: نامش محمد رضاست از آدمی زادگان کشمیر. مدارش به کتابت می‌گذشت . با این همه خانه 
بسیار رُفته و شسته داشت و اوضاع خیلی شایسته . ظاهرا اوسط سلطنت فردوس آرامگاه محمد شاه 
پادشاه به فردوس اعلی خرامیده . قصاید بسیار در مدح حضرت آیمه هدی گفته . طرز شعرش اکثر به 
طور میرزا اسیر است و پاره تتبع میرزا صایب و میر معز فطرت و شاه ناصر علی نموده* بعد از حاجی 
اسلم سالم به این خوش زبانی دیگری از کشمیر بر نخاسته . منتخب دیوان او این است: 


بسه دور چشسم توکس نرخ می نمی پرسد 
شکر لله دل که سنگ کعبه بوسیدی ز دور 
نیست در بزم تو راه باد ای شمع جمال 


د رکف دهر چسو تسیفیم به دست نامرد 


کردم از بس باده در ساغر زمینا ریختم 


می‌کند سغز امسید بسوسه را رشک من 
گردید(" همچو حلقةً زنجیر ناله خیز 
روز با خورشید و شب با ماه می‌گوید سخن 
خسورشید حشسر جام صبوحیش می‌دهد 


صد قسافله فس مگ ذشت مشستاق 


ندامت ای ز فرصت بیخبر وقتی نمی‌خواهد 
رتیه حسن و خطت از چین بیشانی فزود 


۱ -ل «کرده 


۲-ل > بسته 


و 


اه بر 


جع 


رد جع 


ع خ عد 


که له خر 


۴ بل 


رد کل 


کرد ۴و 


دعر 


ره ود کل 


که تخته کرد نگاهت دکسان میکده را 
«یساصنم» گویان در امد مست در بتتخانه‌ها 
بسافتند از بسکسه پسر در پسر بهم پسروانه‌ها 
حیف صد حیف که نشناخت کسی جوهر ما 
هسمچو داغ لاله فرق می‌شب آدیسنه را 
پیش ازان دم که شوم بی تو زجان سیر بیا 
از لب جان پسرورش بسو یگسل دشنام‌ها 
از شسورش بسهار جسنون آشیان ما 
نیست دیگر بی تو زین خوشتر لب بام مرا 
مشستاق هس رکه باده خورد از اباغ ما 


پسسسسیاز طسسیپید پسسسسمل مب 
کبردی سسنشست بر دل مسا 


که باشد زیر دندان اشتهای لب گزیدن‌ها 


شان دیگر داد ایسن دیباچه دیوان تسرا 


۳-ل - کر دند 


۱۵۶۷ 


باب المیم 


نشد از ناز با دل بستگان خویش وا امشب 
ز هر نگاه فسون برورش به رنگ دگسر 


در مسی مسا شعله دیسدار را حسل کرده‌اند 


من نمی‌گویم لبش با آب حیوان خسوشتر است 


از ادب دور است بستن آشیان بر شاخ گل 
نستید داغ مسی‌به داسان ورع نشسمرده است 
بر لب جام لب لعل به صد نا ز(؟" نهاد 
ای حریفان هوش را هم می‌زند ساق یکجاست 
همه دانسند!" جکسر خسته مژگان توام 
بستاز طسرف کسله را شکسسته مسی‌آید 
زطوق قمری شوریده سر و یا بر جا 
رحسم می‌آید مرا به ففلت پیری که دل 
دانه‌ای جز اشک حسرت نیست در دام و قفس 


سایه عجلت نی ار نشسود. نسمي‌شود 


1 - ل مرا 


۵- پ ساقی 


۱-پ بادش 
۴-ل ت مار 


۷-پ < دل 


ون و 


زد زو 


کرو زو 


زد زد کر 


اه بو 


زد بل 
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له رد کرد 


که 


رد لا زر 


علد مه جرد 


و 


کرد کر 


کرد 


هرچه‌یادش 


گسسره‌ها در دلم افتاد زان بسند قبا امشب 
ری به شیشه آن چش م آسمان ون است 
هر خم میخانه ما کم زکوه طور نیست 
(عمرجاویداند هر ۷ آن‌خوشتراست 
رخسنه دیسوا رگلشن آشیان ما بس است 
شیخ ما در دفتر رحمت حسایش پاک نیست 
سوی من دید و بخندید و زکف با(" نهاد 
ساغر(؟" می‌را چه آمد پیش مینا را چه شد 
شد پر از خون دلم !۷" و طشت من از بام اقتاد 
کسمر بسه خدمت قد تو بسته مسیآید 
بساقد خم گشته همچون دال بر دنیا تهاد 


خسانه بسیرجمی صیاد ما آبساد باد 


گل ز ضرور نقد خودتر نشود. نمی‌شود 


۳ - ل « بار 


۶ -ل -دانید 


مجی انفایس 


. ۱۵82۸ 


حسا ب گردش چشمم از پسیاله ضبی‌طلید 
کسلشه ا کر چه صیقا آئنینه دل است 


آبسر تسواضصع می‌فزاید لت وج ماش 


. 


چه انصاف است از خال ی گذ شتر بهر نفس دون 


حسن و عشق از یک گریبان سر برون آورده‌اند 


ث#- 
‌ 


راهم زده سود از سکن آببسقا خصف 


که سم بر پایعشق وا پا بقل 
گاه آرایش به کم کمل می‌دهدگاهی بنه زاف. 


۳ ناله دلدسوز زآهنگ ناس 


کوه عشقم عضو عضوم جوش: "ستودا مي‌زند 


زهر غم در تالب یسک ند رد یخی 


شور زف‌جیر سرشکم در بسیابا فِ جشستزن 


دردیتسسم 
۳ 


ره نسسسوردان وادی: 


خساک ما نستدو پمای بسا رگسرقت ۱ 


شورش چم ۲ غزال از ال نجنونگنذشت 


گردش ۷ شسم غزالان سل جواله تسا 


پار بی پروا فلک بی مه طشق آتش مسزاج 


۱ -ل « پار 


و 
اد 
و 


۱ ۱ زحق گر بده انا اد از رگد 
۱۳ 


رو جر 


ی 


و 


دوع 


عد و 


و 


۱ ۲ - لپ د اشک . 


" بر سنر طاقت نمی‌دانم چبها خواهد گنذشت 


دسی کسه نز( و بسر بی حساب می‌آید 


اس سرد دنمجرا شحور ۱ 


شسی کم باده مرن می‌کند خم بیشتر 


۱ جوند دو سرگ تر کسه بیرون آورد از ده سر 


حسرف دم ث سم شسمشی ر ۱ کسمی ستر نشددی گفر ۲ 


پیش سی‌آید مرا بالا و پستی هر نفس ۱ 


عنةمسید را سامان مسین دام است و پس 


, بل سوقم نان شک گذدرنگ من اشت 
رن مجنود رگد هرک نگ نن است ‏ 


۱ شیر جان‌جایاشک از شم پرورد ربیخعت 
آیسروی ساله پسجنون صبتجزاگسرد ریبخت ۱ 
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۱ ول 2 : مسس‌چنون درای مسخمل مات" 


تا کدام آتش عنان يا رب ازین هانون گذشت : 


۱۵۶۹ 


باب المیم 


م ی که صسبح خمارش صباح عید بود 
طفل سا آسیزش جوش جنون تأثیر داشت 
خال مشکین و لب گلگون و خط سبز او 
قسدح بسه دستی و فسمشیر ناز در دستی 
یاد لعلش چون خمار می‌پرستان بشکند 
جوش زد در سینه مجروح ما سودای عشق 
گر به محشر این چنین آن سرو تامت نگذرد 


زد زو 


که ره کر 


ع کزو اد 


و 


عزه عر زر 


رف 


ره زاو 


ترا با فیر دیدم هم نشین خولبار شد چشمم 


چنان افروخت برق تیغ قاتل قطره خونم 


چمن در انتظارش اشک خرم ن کرد وگل شبنم 
بسه طاس لاله بهر شستن پای نگارینش 


پر از یک کاروان مجنون بیابان است پنداری 
ون کمانداری کند ابروی عالم گیر او 
بر ستابد رنگ ب بیکاری دم شسمشیر او 


۱-ل - پ عدیر سرود قم 


ده خر 


رز 


ان 


و 


رد کر 


هدعو 


۲-ل -ن -چها دیدم 


به جام عشرتِ رندان خون ۳ نوش است ‏ 
جنبش گهواره او شورش زنجیر داشت 
می‌زند با هم چو افیون و شراب و بنگ موج 
ستمگری ز تسو بسیباک‌تسر نسمی‌باشد 
شور محشر بر سر(" داغم نمکدان بشکند 
جای اشک از دیده پر خون ما مجنون چکید 
از خسرام او قسیامت بسر قیامت بگذرد 


از انس جسسنلوة ریسحان عسط 


چها دیدم به چشم خود به چشم خود ‏ چها دیدم 


که شد قربانیان را شمع محفل قطر خونم 


صبا بهر نثار شگل به دامن کرد وگل شبنم 
زلال اشک شادی مرغ گلشن کرد وگل شبنم 


زموج اشک پی در بی گریبان تما به دامانم 
می‌دود دل همچو پیکان بیش پیش تیر او 
خون ازو باید چکد گو خون بی تقصیر باش 


مجمع النفایس 


۱۵۷۰ 


ز خط عنبرین شد آشنای لعل دلجویش 


ای صبا در هر قدم نازی بساطی چیده 9 


از رفیقان موافق پیش رفتن ابلهی است 
ساغ رآب حیات از تیغ نازش می‌زدم؟؟ 
رل ما درون بات هام 7 
بسیم امن از کشور دلها ب رآورد. است گرد 
لطف پسنهان دست بر دوش امیدم میکشد 
آرام که پیوسته زما بسود گسریزان 
شاخ" گل هر دم به پای سایه‌ام سر می‌نهد 
۱ گرد خحجالت از رخ زاهد به روز حشر( 
دزدي . سره خاک در او 
یکی است کاکل و زلف تو در سیاه دلی‌ها 
خحط نیست که گم گشته ازو شوخی چشمت 


ب رگ گای فستاده ز مستقار بسلیلی است 


۱ -ل ای صبا در مرقدم ماری. پ - ای صبا در مرقدم ماری نشاطی چیده است 
۴-ل -گرفتم 


۳ -ل - پای مال نیم یار آشکارا نیستم 


۶ -ل <به حشر دور 


+ خ عزد 


وه اد زد 


که زر 
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و ارو 


تن 


و 


ددع 


رو مرو عارو 


و 


ار 


که از موج صفای پشت لب پیداست ابرویش 


کوی یار است این نه صحن بوستان آهسته باش 


منتظر در راه پای پس چو پای پیش باش 
گر چنین از مرگ خود لبیک می‌دانستمش 
نظر جایی و دل جایی و جان جای دگر دارم 
با زکن از خواب ناز ای فتنه ایام چشم 
پسایمال نسیم نساز شک رک ینب 
رنه ان مرو کنتا انسدام گرفتیم ؟ 
جای تا در سسایذ آن سرو بالا کرده‌ام 
دارم امید آن کسه بسه دامسان‌ت رکسنم 
کسوری چشسسیم نکسهیان کردم 
همان به روی ت وگفتم که در قفای توگفتم 
آهسوی تسو پسنهان شده د رگسرد رمیدن 


چه خوشنماست. چو طاوس ب رکننار چمن 
لخت جکر ز هر سژه خون چکان من 


۱۵۷۱ 


باب المیم 


هر لحظه لذتسی است نسصیب گدای تو 
ای رحم منع کسردنش از قتل من چه سود 


هر چند کسه بیرتر شود شیخ دفل 


هه 6 


خزه ع 


0 


شیرین تر از عسطای تسو شکسر عطای تو 
یا رب به پیش او به ضب مبتلا شوی 


گسردد طعمش جوان‌تسر از قسرب اجل 
تسا آخسر روز زن‌دگی طول ال 


سید محمد حامه باف( از اکابران ایران بود و شعر را به مذاق خوب می‌گفت . ازوست: 


ون پسیک اجسل بسرفتنم داد نسوید 
کس بسسر لب مسن ز پسنبه آبسی نسچکاند 


ع 


جز چشم ک هکشته بود ا زگریه سفید. ۱ 


سید مبارک مد‌هوش: از جانب پدر به سید مبارک والی عربستان و از طرف مادر به امام قلی خان 
بیگلربیگی شیراز می‌رسد . در پاکی نسب و بزرگی حسب شهره آفاق بوده است. معاصر نصر آبادی 


با جنون هم نفسم باز حدذ کین مدهوش 
ه رکجا مدهوش پای عشق آید در میان 
درد تو درون اس-تحوان مٍ] 
روح یک گلزار بلبل شاد از خود کسردن است 


نبینی سینه‌ام یک پشت ناخن بی گل دافی 


ناصحا چند زنی بر دل و جان تیش مرا 


زخسود روم بس رکوی یار مقت من است 


1-۱ ک» ندارد, «ل - پ - ن» - دارند 


ود وه خر 


وه 


عو 


وه علزر 


رو و3 


۲ -ل -پ: افتادن است 


کسرده‌ام تسازه فراموش شکسیبائی را 
از در فرزند را بسیگانه می‌دانیم ما 
جسون عسیر مسیان نسیستان‌ها 
جا بسر دادن گل بر خاک ره اشتاده(۲ را 
گلستان کرده‌ام بر خویش آتشخانة خود را 
بگسذاری که بسمیرم بسه فم خویش مرا 


دگر به خود نشوم گر دوچار مفت من است 


دوش تسبیح از کفم اشتاده هر سو قدسیان 
نرگس از خاکم دمید و هیچ کس هرگز نگفت 


داردم در بسحر فم موج بلا بر روی دست 
ج‌(ن ثتیرین و خیال دهن شیرینت 
د رکشتن من این همه تأخیر بهر چیست 
اگسر ا زکسوه شسود صسورت شیرین زایسل 
او نسسمی‌گردد آشسسسنای کسیسی 


و ه رکه به خاک من فگار شتاخت 


ال شبزه و این لاله و ایتن ستیل و ایس کل 
قسفس چسمن شسمرد صندلیب اگسر داند 
هوشم بر" زگرمی آن خضوی آتشین 
هب رکه یک ره لب و دندان تسو دید 
دل این همه بییرجم و صنم اینن همه کافر 


بسغیر پارة دل بادبان مناسب نیست 


۱- ل. پ - رنگینی رخسار 


۴ -ل -پسراگرمی ‏ 


۲ -ل -پ این 


ود کل 


و 


۱۳ 


ره اه زو 


دک 


کرد ۴و 


رز 


بر بر 


دعر 


که 


عه ع 


۱۵۷۳ 


کین نشان دیدن چشمان صهباخوار ۱ کیست؟ 


نزد مدهوش به جان تو قسم هر دو یکی است 
چون نیست آن(۲" طبیعت نازک بهانه دوست 
عشق او در دل فرهاد همان با بر جاست 
با کته فتانوان اه سار امتن ات 
7 
دل بسسی صسسیر و پسسی قسرار مین است 


۱ که فنجه گسوش ب رآواز آه و نالهٌ اوست 


چون رنگ گل به شاخ پریدن نشسته است 
دست و لب وتات کب سس نلان دارد 
ای آفت دین‌ها مکسر این شهر فرنگ است 


کنون که کشستی چشمم زگریه دریبای است 


۱۵۷/۴۳ 
می‌توانی به وفای نی( ام ۳ 
مسدهوش ی ی ورس کر 
خوش آن که کار درد به درمان نسمی‌رسید 
ابیت الصزن دلی که بسه کنعان سحنتش 
گر صیب بسود دوستی و عار بود عشق 
در فسسسصل بسسهار چسسون مسبارک 
تيشه از فرهاد و از مسجنون بجا زنجیر ماند 
بگذری گر به سر تربت من بعد از مرگ 
دم ز عشق گلرخان ندهوش چون مرغ جمن 


مسسسی پرستیم خسس دا میداد 


آن گاه بدانی که چه حسرت ز تو بسردیم 
بس ی گسریه دعا را به اجابت گذری نیست 


ای رروان دی صسبر همتی 
مسدهوش را به مسبکده دیسدم حد رکنید 


خساله‌ام را آفشتابش بر لب بام است و بس 


وه هک 


دک 


0 


وا 


زد عز 


هه 


عد که 


زو کرو 


3 


زو رو وا 


که با 


عه عز 


۲ - ل - تا پامدادان. پ -چون بامدادان 


باب المیم 


بنده همچو سبارک نه خریدن عیب است 
دایسسم اسبیر از پسر و بسال شکستته‌انند 
- رفو به چناک گسریبان نسمی‌رسید 
از مسصر دوست بوی وفایی نسمی‌رسید 
وین ارفا سیر اه یات سر وس 
سسدهو ش کی جرا نباشد 
ثطره حونی ز ما هم بر دم شمشیر ماند 
تا قيامت به لحد خاک بسر خواهم کرد 


می‌زند تا با به داسان(۲" کفن خواهد کشید 


۳۳ 


دوزخ جوز دود دل مسا سرد بر ایسد 
این ثافله جز در شب باران نتوان شیر 


دیسوانه را سه تاه فان رسد کار 


آنچه باقی ماند از ایام من شام است و بس 


مجمعم النفایس 
قاصد خجل مباش که در سرنوشت ماست 
ا زگسریه مکسن سنع سبارک که دگسر نیست 


گسلرجان جان مسن و جان شما 


رت 


و 


۱۵۴ 
آن نامه ای کسه هست به طالع دریدنش 
با خاطر شاد و لب خندان سر وکارش 


میرژا منصور :از اکابر هرات* بلکه از کلانتران آن جا بود و معاصر نصرآبادی . اشعار بسیار خوب 


گفته : درین ولا انتخاب آن نوشته می شود؛ 
بیرون دویده بسوی گل از کوچه باغها 
نی از وجود ات و نی راحت از عدم 
)۲ 2 ۳4 ۳ .۰ 0 
وز "" صفیرم خوش نشینان چمن در آتشند 


بسه بسخت مصر زلیخا بگیر دامن عشق 


شلک به حال کسی تا به حشر وا تسرسد 
زسکه تیغ ستم داشت چاشنی منصور 


نفس فسرد(" وهمان‌دل چو شعله مضطرب است 


ذوق بروا ز کجاگر( پر آغشته به خون 
چون عنان تابد زگلشن خیل بلیل در قفا 
ای صسبا بر د رکنعان رو وبا دوست بکو 


۱ - +ل. پ <هرات است 


۴ - پ - فزود 


بو 


و ان 


رد 3 


زو زد زر 


لد لو 


ور کل 


رد کل 


2 


ون ضنچه راز دار مس شد ایاغها 
در یسته‌اند از دو طسرف سر شراغها 


که بست ۱" گسريةٌ یسعقوب راو کسنعان را 


زس بروی هم افستاده است مشکل ما 
مکد هنوز لب زخسم خویش بسمل ما 


بسه امستحان کف دسستی بسنه بسه سین ما 


در من بودم و دل در ففسی بسود مرا 
آب شسینم آرد واین گیل در قفا 


که بسخت مرلیه خضوان فراغ کرد مرا 


کسه به زندان برد انصاف عزیزان ما را 


۳ ل « پشست 


۱۵۷۵ 


به ه رکشو رکه چون گل یوسف مصر چم نگردی 


که تیان تتحما: از ار تاه درا بل 


دل ز زلفش تا به خط بستم پریشان‌تر شدم 


۲ (۱) 
شسهید رم دیسار مسچیتم که درو : 


همچ و آن طفل ستمکش که ادیبش پدر است 
تو خواه نشة می باش, خواه خنده گل 
راز دل چون شمع بر ه رکس عیان باشد مرا 
بی تو نشاند در(" چمن, جلوء گل به خون مرا 
مسنادی می‌زند در نسوبهار جلوه‌اش بلبل 
کرا پرواست ک زکنج قفس راو چمن گیرد 


آن چتان عشق به بالین غم انداخت مرا 


مسدها هه ده درد 
نکن دصر 

 .‏ (۳ یا ب 
یک زبانم !"در محبت پشت وروی من یکی است 


در مسیان قسمریان بسا طوقي فولادیم ما 


۱-پ « محنتم 


ره 1 


زد 3۴ 


د عد بو 
له عزه خر 
خر خر ور 
ور 
۳ 
عزه و 
عه هب 
و رو 
هن رون 
و 
3 


و مه بر 


۲ -ل -پ د نشاید از 


باب المیم 


نسسیم پسیرهن از دو رگسردد گسرد بساغ آن جا 


روز ماتم سید باشد طفل باز ی گوش را 
بساید که تسو ا کف ندهی جانب ما را 
ره تزن یشان رضیارک یاف وا زب 
سسر بریده زند بسوسه دست قاتل را 
نیست فرقی بسه شب شنبه ‏ وآدینة ما 
که من دو رویسه زدم گیل در تسمنا را 
ساده لوحم.هر چه باشد بر زبان باشد مرا 
دیدن روی هیچ کس. جز تو نشد شگون مرا 
که از سرو سهی خالی کند قمری خیابان را 
درون بیضه ماند از بیدماغی بال و پر ما را 
که طبیبانه اجل آمد و نشسناخت مرا 


دب کته تابن ات ان دماغ مرا 


هر طرف چون سبحه گر صد روی گسردانی مرا 


نده تاش ان سسرو آزادیسم ۳۳۳ 


۳-ل > یک زمانم 


مجمع النفایس ۱ ۱۵۷۶ 


یسا اسان ده که بسچینم گل عیشی به مراد پاک نج دمم بسهر تسماشا سطلب 


گ‌لجین توئی زسانه که در نسویهار عصسمر آن غسنچه‌ام کسه روی شکفتن نسدیده‌ام 

زمب‌اجرای تسجلی و طسور دانسستم که ذوق وصل به کم ظرف مرگ ناگاه است 

مارا بنه جان مضایقه با خنجر تونیست ... پسنهان ز فسمزه پسرس اگر بساورٍ تو نیست 
بو ۴ 

در طسوفب گسلشنی نگسودم شکنج بال عسمرم تسمام در قفس آثسیان گذشت 

پسسایل پسیر بسستة شکسنج مسلالم . رخسصتِ پسروازگسلشن طسریم نسیست 

با وفا دل بستگان را شکوه از بیداد نیست سایه پرورد قفس را دهشت صیاد نیست 

دور بساش دهشستم در وصل دارد تلخ کام ه رکه محرم‌تر شد اینجا بیشتر بیگانه است 

۱ . مکاووکوو 

تا به کویت خاک گشتم آسمان با من بد است خاک من تا سرمه ساشد اصفهان با من بد است 

گسسرفته خسون دو عسالم شسهید د رگردن چو تیغ ه رکه ترآآدست در کم رکرد است 

شسرار؛ نسفسم بسسیستون گسداز بسود درین قبیله مگ وکوهک هن رکرد است 

زدن بر انش و روا نسداشستن از اب نصیحت است که از ضشیم بد ر کرد است 
ه عز کر 

بسلب لآن گسل رویسم که به گلزار حیا(؟ شینمش چون عرق روی بیمبر خوشبو است 
وه که زر 

وصل و هجران به مذاق من غمناک یکی است ۰ ماتمی را به گرب‌ن گ و خاشاک یکی است 
هدع 

آمسد به ناز و دید که از خویشض رفته‌ام بسر روی مسن گسلاب تسبسم فشاند و رفت 
خر 

وش آن عشرت که در بساغ تسماشا ار تب ی ۱ 
ده 3 


۱/۷ 
ای وف آب رخ گسسرية یسعقوب مس‌بر 
بسا صد زبان چو شانه فرو بسته‌ایم لب 
گر بود حلاٌ (آیوسف که به چاکی نخرم 
نمی‌آرد مصور از شبیهت ساختن جیز رو 
نسه اسستد خسونش ۳ از خساکستر شمع 
ز دیسر وکسعبه گذشتم زکفر و دین رستم 
دشت غمی "۲ است پیکر وحشت سرشت ما 
ما لفظ و عشق معنی و عالم کستاب ماست 
مینای میز ساحل کون و مکان بس است 
در وادیس ی که در پس زانسو نشستهام 
ه رکه از دار الغسرور عقل با بیرون نهد 
تسس ی کسس وه کسسند تسه ره نسوردد 
ز رشک (بر دل من کار مشکل است ارنه 


به دز خا 1 له ندر ۱ " مان 3 


۱ -پ -حلقه ۲-ل ب خویش 


وه دعر 


زد زو 


وه 2 


مد دز 


اوه که 


ع عه کل 


اک 


دهع 


ول 


و 


باب المیم 
کشش خاطر یوسف ز زلیخا بیش است 
احوالي ما به هیر سر موی و روشین است 
جسامه ای را که به اننذازة رسوانی نیست 
مگر هم خودکشی بر صفحه آئینه تمثال است 
که زعسم سین پسروانه کاری است 
همان به سینه مرا دل مشوش از چپ و راست 
هس داغ نسقش پساي فزال رمیده است 
داغ جنون به سس نسقط اننتخاب ماست 
صسسیّاد رم ز سبایه زن‌جیر می‌کند 
پسای در اول قدم بسر فرق افلاطون نهد 
مس نصور کدام پسیشه دارد 
شکست زلف ترا ش‌نه مسومیای بود 


بسرون نه کسرده سسر از بیضه آشیان بستند 


وصل هم کی می‌گشاید دل که هر نازش ()گره 
نام تسسسعی رآسیمان مسپرید 
گلچین تسیغ او به کفن خسنده مسی‌کند 
رسید یا چه دل بسته‌ای به جان منصور 
ای زد پبرستان یکذارید خدا را 
پیش قسد تس وگسردن دصو ی کشیده است: 
شسراب صسحبتِ اهل زمان گوارا نیست 
تا محتسب گذشت ز من شد عسس دو چار 
صبا نسوید بسه یسعقوب ده که یوسف را 
نشسساند گسریه گسفتم سبوز دل را 
ذوق تسسبسم تسوز س‌ادم نسسمی‌رود 
در دشت غم که هر بن خساری است مشهدی 
ناوک به سینه زان نگه آشسنا رسسید 
خود را نفسی بسی سم دل یساد نسدارم 
صبا به کوی تو خاکم مر به باد دسد 


۲ -ل -نگشوده 


۱ -ل - پارش 


دهع 


هه خر 


له زا عر 


ه عاو 


ما زر 


اعد 


ار 


خ تاه بو 


۳ 


او 


خر اد کر 


۱۵۷۸ 


از جبین بگشوده" بر بنهٍ قبا می‌افگند 
بگسسذارید تسا خسراب شود 
چسون گسل مسر بسریدهُ من خنده می‌کند 
دگسر بسیرای چسه روزت بکسار مسی‌آید 
گل سباقی و تکلیف هوا توبه شکسن شد 
ساقی بيا که خون صراحی حلال شد 
به هوش با شکه‌این باده درد سر دارد 
بسرخاستن ز پای خم امشب شگون نبود 
کمند جدب ژلیخا بسه چاه نگذارد 
گسرفت ا زآتش و در آبم افنگند 
ایسن باده نشسه تسا بسه لب گور می‌دهد 


وگرنه کیست که بیشت مرا به یاد دهد 
به خنده گفت که بسنشین خدا مراد دهد 


۱۵۷۹ 


باب المیم - 


گل پرستی دگر و دوست پرستی دگر است . 


اد 
راه ("پیدانیست بس کز دود دل صحرا پر است : 
ساقی کوثر مگر منصو رگردد عذر خواه 
دا 
قفس جا داردم گر باغبان ا ز گلشن آورده 
و 
قفس زاد غمت را نیست سامان پر افشانی 
اد 
به گسریه قرعه وصل تو می‌زنم هسر شب 
و 
بیا که از سرشک تلخ ما طرف آزسائ ی کسن 
: اد 
سر بسریده به فشتراک می‌زند فسریاد . 
تسا چسه آرد به سرم عشق و جنون 
ود 
ترا که بر سر هر مو هزار شیوه شزون است 
اد 
جزای جور تو بر جان مانه آسان است 
اد 
وفا سنگی که از محنت به راه کوهکن ریزد 
۲ اد 
دایسم زسسنگ تسفرقه دل را شکست بود 
: رت 
س‌از تسیر یلاب آرزو مسنصور 
۱ اد 
به رویش سیر نتوان دید روی نازکی دارد 
به مژگان دوختی زخم دلم از من مشو خافل 
: و 
۱-لي آه ۲ -ل. پ « می‌ماند 


ب‌اغبان نسسبت دوری به برهمن دارد 


بی به این ویرانه از بوی کباب آورده‌اند 
همچنان ستم به دیوان حساب آورده‌اند 


پریشان ناله‌ای گاهی بگوشی می‌توانم زد 
نگر شت بری در دامن باد صبا ریزد 
که در مسیانه دریسا کستار پیش آیسد 
سیه مستی که خون را پاده, می‌را آب می‌دادند 
که نام عشبق به مردی باند می‌باید ۷ 
ست ریت یسم ساخته‌ان د 
مگر بسه روز قیامت ترا بسه ما بخشند 
به دامن جمع سازد کوه تا بر فشرق من ریزد 
دیسوار هبا چو خانه آنینه پست بود 
دلی که باکت از خانه خدا باقد 


به گل نتوانمش سنجید حوی نا ز کی دارد 
که هم کاری است زخم و هم رفوی نازکی دارد 


۱۵۸۰ 


به رنگ خردٌ گل ریخت است بر سر هم 
زبس در صاشقی بسی ۳۳ او 
بغل کشیدن ازان جنگ ج و که دارد چشم 
توان کردن به روی کین تمامی هفته از خاطر 
خسورشید در کسسوف نسیاشد که آسمان 
سر تا بسرش شکوه بی رحمي یار است 
چو سلطانی که باشد چشم بر مال ضعیفانش 


زعسافیت من خاطر د شکسته را چه ‏ جنر 


ای دل بسه طرف بادیه غسافل نشسته‌ای 
زیسه رآن کسه تون دوزخضان 
ماد جاک مرا دل بسیاد و( دهد 


ای خوش آن بخت که چون سبزه و شبنم در باغ 
کسار پسر اوه گل نگ شد از شوخی او 


دوزخی در همرابن مویم مهیا کسرد عشسق 


وک 


ویو 
. خیالش روز و شب گرد دل درویش می‌گردد 


2 


عه عل 


زد ره زو 


9 


ع ع 


وه له 


2 


۲-ل -پ > آوود ‏ 


۱ بسه سسینه داغ دلم را شسمار نستوان کرد 


نگاهم بر رخش یکسر نگاه واپسین گردد 
همین بس است که تیغ از میان گشوده شود 
اگر زاهد به مستان یک شب آدینه می‌سازد 
دف ( از بسرای ۳ مسجنون سیاه کرد 


مکستوب مرا پسیش کسسی وا نستوان کسرد 


ز صبیح عید به مانم نشسته را چه حبر 
ازیسن معامله مستصور خسته را چه خسبر 


محمل ماد از ره یکتم فستد کسلان 
1 ی تایه ۳ ِ زا آی (۳) 
بو بگکوش من آهسته ای صبا خیرش 


یه ام مر بت اسان کستافش 


تسا کت و ملک دذرانسند دو هسمدم در بساغ 
ریسخت از بس پسر بسلبل بسبر همم در بساغ 


سهربانی آنجه می‌بایست با ما کرد عشق 


۱۵2۸۱ 
عالمی را از صفیری بسرق در خرمن زدم 
خون ما قسابل(" آرایش فتراک نسبود 
ای باغبان به کسوچه زیسان مي‌رسد ترا 


گه شکر عشق وگاه شکایت شسنیدها یسم 
گر مانده‌اییم زنسده حدا از تو ساعتی 


بسا همم نسفسانم ره گسفتار نسدادند 
حسنده روان بگ‌ذاری ر() مسا 
ویسران رای دهر مسقام فراغ نیست 


بسوسیدن دست تسو مرا گسر نسدهد دست 


دمی که خانه دلهنا حواله شد بر عشق 


هر جه بادا بساد می‌گویم به او درد دلی 
زییه گرگ مکر روشسن است مشعل ی (۵) 
هسوای بسسمملم آورده از قسفس بسیرون 


پسسوسه ای گ_سفتی دوای درد رل (۶ 


۱ -ل -قاتل 
۳ - ل « نگذارند 


زد زد 


رف 


ود ۳ 


و 


مره مود 


و 


و 


هد 


زه تو کزز 


وه کر 


باب المیم 


آتشسی در هب رکسجا افشتاد من دامن زدم 


این قدر شد که سرق در ره جانان دادیم 


این هه را به چند روایت شنیده‌ایم 


از هر نفس هسزار شکسایت شتیده‌اینم 
هر چند که برگرد تفس(" بال فشاندیم؟ 
تسا بکسریم قسدری دیکسر هم 
مرج شسدیم سایه خنک, آشتاب گسرم 
دست ی کسه بسه دست تو حنایست ببوسم 
نگساهداشت فسمش از بسرای خسویشتنم 


ای که گسوئی بی زبانی این قدرها نیستم 


کسه سور مهر دریسن انجمن نمییتم 


وگ رنه لذت بسرواز نیست در سر مسن 


خسوب گسسفتی: بسوسه بسر لبسهای تسو 


۱2۸۲ 


بسه گسرم خسوئی! ال زمان ز راه سرو 


غم نیس بی 00 ت دیدار بتان جنا 


ناه ر جو زسژگان عسنان یگ دانسی 


ای که ضمخانة دل از تو نگارستانی است 


دوا بسه درد و سلامت بسه ریش(۴ یافته‌ام 
می بنوش و بر فروز و با حریفان را زگوی 


در مدح گوید ۳ 
نسوید فتح دهد تسیغ پساک گسوهر او 


۰ ابسسنای زمسان سست نسهادند همه 
فسسربه تسین و لاضرند در خاطیت 


در مسر جسانب منادی افتاده است 


جسمعی به جرم رونده برجی به کنشت 


دیسسروز چرس شسغمه مسرائنی می‌کرد 
۱ مسا پس‌از ره خسود نسسنهادیم بسرون 


زاه.د ز شکست توبه‌ات راضی شو 
بی باده تسوان بسود خحصوصا شب عید 


۱-ل «خونی 


۴ - له این بت در مدح گوید 


عه ود کل 


هد یو 


زد او 


له هب 


ع 


که و زد 


و 


و و 


به ریسمان فشسریب کسی به چاه مرو 
بر روی تسو در بسندم و از بسام د ر آیی ۱ 
عنان فستنه آخنسر زمان بگردانی 


کارم از کار گذشته است تو تامی آیی 


منم که مسصلحت کار خسویش یافته‌ام 
گفت وگوی مجلس رنندان ندارد با ز وی 
که انستخاب ظفر نامه‌هاست جسوهر او 
ایسن طسایفه یک مشت جسمادند همه 


در همرئبسن ار هادی افتاده‌است 
مه کس بيمي یه وادی افتاده اسثت 


از دیسر سسه کسعیبه رهمانی می‌کرد 
هر جسند که او هرزه درانی می‌کرد 


جسستدی نادم زکرده ماضی و 
بسسیدرد مسیان مبا و خود قاضی شو 


۳ - ل - پ < یاس 


۰ ۱۵۸۳ باب المیم 


بخت از طرفی رید( و یسار از طرفی صسبر از طسرفی رفت و قسرار از طسرفی 

در قتل( من خسته قد افراشته است( سار از طرفی و روزگار از طسرفی 
رو 

۰ گسفتم بسستو حال زار من دانسم و تو حسال دل بسیقرار مین دانسیم و تسو 

رازی که میانة نگاه من و تست ا ی گسوشة چشسم یسار من دانسم و تسو 

وک ] ۱ 

ای خستم رسسل ذلیستل مگتتدار مرا ره ده بسخود و زخساک بیردار مرا 

از حسضرت خود ساز قوی نسبت من یسعنی ببه وصی خسویش بسسپار مسا 
اد زد 


حانحانان مظهر ۲ تخلص: آنچه از زبانش مسموع است. آن است که نام اصلی او جانجان است چه 
والدش محمد جان نام داشت . نظر بران به جانجان موسوم گردانیده و حالا به جانجانان شهرت گرفته از 
عنفوان که والد مرحومش ودیعت حیات سپرده به فقر و فنا مشغول است . چنانچه در خدمت بزرگی از 
سلسله نقشبندیه"" داخل طریقه گشته بعد ازان کسب فضایل صوری و معنوی نموده. تا الحال که 
عمرش به پنجاه رسیده. همیشه در استحکام مراتب صوفی گری ساعی است . با این همه از شور عشق 
ظاهری گاهی خالی نبوده . با وجود تقد مذهب کمال توسع مشرب دارد. در دقّت فهم و ذکای طبع 
یکتای لیل و نهار بلکه بی مثل روزگار است . حّث طبیعت و جودت قریحه به مرتبه‌ای دارد که مصداق 
این مصرع است: 
که سخن نگفته باشی به سخن رسیده باشد 

از ابتدای نومشقی با فقیر کمال اخلاص و ارتباط دارد . پیشتر گاه گاه ربخته که شعر آمیخته 
هندوی فارسی است . به طریق ( خاصه می‌گفت. حالا خلاف زی خود دانسته ترک مطلق گفته. بعضی 
از تلامیذ خود را تربیت بسیار کرده. حتی که بعضی می‌گوبند: خود گفته داده و الله اعلم. هر چند شعر 
دون مرتبه اوست . درین ولا انتخاب اشمارش نوشته می‌ شود: 


آبی نزد به روی گران خواب بخت ما بسا آنکه گسریه داد به یلاب رخت ما 

یک ن‌اله از در دل ما بسی نوا نسرفت خسوان خسلیل شسد جگسر لخت لخت سا 
جع 

جیزی نوشته‌ایسم به لوح سزار خضویش ‏ . ایسن حرف گفتنی است به نامهربان ما 
خو عو عابو 

۱- ل -پ < رمیده ۲ -ل -پ -کشتن ۳ -ل پ - اند 


۳ - پ - میرزا جانجاتان ۵-پ - تقشبندی ۶-ل -پ. ن -طریقه 


رده 


چه خوش به روی دل تسنگ ما دری وا کسرد 


کرد آخر حسن بالا دست او رسوا هرا 


آخر این حسن عمل می‌دیدی ای مرغ چسمن 
دیدی آخر حال باغ ای بی مروت باغبان 


ان هن 


دا درا زکسند عمر زخم کاری سا 
موکشان چون خامة تصویر برد از جا صرا 


در قففس برگ گل ی گر می فرستادی مرا 
رصصت سیر چمن کردن نسمی‌دادی مرا 


در اصل شعر (سیر چجمن دیدن» است و مناسب سیر 0 


اگر این بار در سیر چمن با من دلش وا شد 


دید کس زگل هم دساغ باغبان نازکتر است . 


از سرافرازی نشان یا رب که می‌دادی مرا 


ای باد صسسیا؛ادب ضسسرور است 


اگسر زسندگی چسون متی سرا عار است 


ید6 مردن خسویشم کسه در مساتم مسن 
چون شب هجر تو مرگم به عیادت آمد 


عشسق می‌گفت دم رحصت یوسف ز در 
طرقه حالی است که دل این همه تنگ است و هنوز 


اه لو 


ددع 


3 


که و و 


زد بل 


دک 


زد زو 


۱- ل - در اصل شعر «چمن متاسب دیدن است. سیر جمن کردن نیست» 


به گل خواهم گرفت ای بلبلان هس رآشیانی را 


داد تشسریف صدانی فیضص ننهانی مرا 


از چسمن بسرداشت بلبل آشیان خویش را 


جز به دست طف لگل رخسار نفروشی ما 
کار بسا افتادگی‌ها کر نیفتادی مرا 


تو زنده باش خجریدار بنده بسیار است 


درد فسریاد بس رآورد و غسم یا رگسریست 
شک یر تف دی فو ال ۲ سر برار کنغییست 


از بیرای فسم و درد تسو درو جالی هست 


۲ - ل. پ < حالت 


۱۵۸۵ 


نیست دخل اسباب را اینجا که چون مژگان وچشم 


مکسویید آه پیش من مگسویید 
یسار ا ز ره شسبهای ضمم مسی‌پرسید 
دریسین بهار زسلبل اکسر نشانی هست 
زد حنا را پشت پا و سرمه را بر خاک ریخت 
چ وآفتاب نجاتم دهد گر از شب هجر 
یسار مسجروح مرا دید( دوان مسی‌آید 
زلیخا بر نیاوردی ز زندان یوسب خود را 
به رنگ غنچه کز انندک نسیمی باز می‌گردد 
ی جا می‌توان بالا بلندی‌هاش فهمیدن 


می‌توان انصاف کرد آخر که اول حسق کیست 


و ود کر 


رد دک 


عه عزد 


ع ود کر 


رد که علاو 


ع خه زر 


ی 


باب المیم 


پوریای خضانه‌ام بسسیرون در افستاده است 


ناگهان ابسر سیاهی ز مقابل برخجاست 


بسزی رگس‌لینی افستاده آشسیانی هست 


از پسی آزار مسن نساحق در آزار خود است 
چسو صسیح پسیر غسلامی بسزر خسرید کسند 
هم چ وآن طفل که تسیرش به نشان می‌آید 
که شاید بوی پیراهن رو بیت الحسزن گیرد 


اگر حسرفی سیرسد بان دل دشتر برون آرد 


آخر این مرده همان است که بسیمار تسو بود 


مرا تا گسردن آب تیغ و او را تسا کسمر باشد 


به این شوخی مزن ای نوبها رآتش درینگلشن 


زیک سو بوی گل و زیک طرف پیغام یار آمد 
ز محرومی چو مردم بر سر خاکم گذر کردی 


۱ - لپ > دیده ۲ - ل: ازانها 


و 


اه زد 


که مرغ بی پرو بالی دریین جا آشیان دارد 


خدا حافظ من دیوانه را یاران(" بهار آهد 
مرا نساسازی طالع قیامت سازگار آمد 


مجمع التفایس ۱ ۱۵۸۶ 


بادل دیوانه در یک جا اسیرم کرده‌اند گنه گارم که هم زنجیر شیرم کرده‌اند 
: ود 
خحسونریزیت بسجاست که سرو فد تسرا ون نسیزه از بسرای نسبرد آفسریده‌انند 
+ ج ۴ 
زود دوکان خود ای شیشه گران تسخته کنید وج طفلان بسه قفا مسظهر ما می‌آید 
زد بو 
عاشقی را نستوانند چو به معشوق رساند ۱ آسمان ایسن هسمه بسیهوده چرا می‌گردد 
زد ۱ 
باغ نزدیک است و من در دام و فص لگل رسید الوداع ای هم صفیران مرگ ایسن بلبل رسید 
ان ان ون ] 
عشق را گر رخصت شوخی نمی‌بودی زحسن دست کی کردی زلیخا سوی بیراهن دراز 
۱ رس ۱ 
چون ب رافروزی زخشم اي عالم از دست تو داغ می‌گریزد سرمه از چشم تو چون دود از چسراغ 
بشسنود یا نشسنود یک بار پسیغامم بگو ای دل بی جرأت من ٩‏ "ما علیک الا البلاغ" 
. که زو مرو 
چو فانوس خیال ی گنبدم ب رگور می‌گردد زیسارت می‌کند از بسکه گردش‌های ایامم 
۱ اتف 
چو مکتوب یکه از شهری به شهری می‌رود مظهر زعالم آنچه بردم من همین نقد سخن بردم 
: ۰ لو بر 
چو خواهم عرض حال خود کنم در پرده حیرانم زمجنون س رکنم یا سرگذشت کوهک نگویم 
9 ۰ و و 


ضرور افتاد رخت اکنون زدست باغبان بستن ‏ نسصیب من نبود امسال در باغ آشیان بستن 
تسو ای صیادٍ کافر در خزان باری کجا بودی .. چوگل وا شد چه لازم بود بال بلبلان بستن 
مد و زد بو 

نشتت اختر خبط سرد نمی یر افتار ان نکشت یگر مرا می‌آمدم | کنون به کار او(؟ 
اه رو 

هر چند که خساکی بسه هو ر آمده‌اییم از قسدسی مسحفل حسضو رآمسده‌ایسيم 

معذوری ار نسمی‌شناسی ما را گکردی است به ژو ز راو دو رآم‌ده‌ایسم 
ین 


۱-ن - هجران براتی ل -هجر یرات من ۰ ۲ -ل -نکشتی که مرا می‌آمدم روزی به کار او 


۱۵۸۷ بات المیم 


مبر دیوانه محنتی تخلص: احوال او در تحفه سامی مسطور است ازوست: 
جهان در چشم مجنون بود از ویرانه‌ای کمتر دریسن ویسرانسه نتوان بود از دیوانه‌ا ی کمتر 
حدیث محنتی و شصه فرهاد و سجنون چند , چو خاموشی است آخس یک دو سه افسانه‌ا ی کمتر 


مظهر: غیر مظهر سابق. اشعار او را میرزا صایب در بیاض خود نوشته . از آنجا نوشته می‌شود: 

صسسیح شید سرا ز خسسواب پسرگیرید دور جسسام شراب در گسسسیرید 

سم دنسسیا درازسی ‏ دارد هر چس هگسیرید مسختص رگسیرید 

: ۱ که اه و 

بس‌امدادان کسه بسیفگند وا رده قار شساهد صبح بسیندود بسه سرخی رخسار 
۲ ترش 

گر بایدت که زنده کن ی کشتگان خویش بسر خاک جسرعه ریز زجامی که می‌خوری 


و 


محجی: از ایل ۲۷ شاملوست . ازوست:۰ 


به جرم(" می‌روی از دیس ایاغی بستان .. . خضضرره پسیر مسغان است سسراضی بستان 


زد له و 


بسته و بازار چار ابروان شکسته . بسیار به ذوق حرف می‌زد۳" و چاشنی کلامش خبلی رساست. خمیر 
مایٌ تقی "" اوحدی بیاضی است که ملا محمد صوفی جمع کرده و او محمد و صوفی هر دو تخاص 


می‌کند . ازوست: 

بسه هر جسا جوشد آبی از دل خاک مگو چشسمه که چشم گسریه ناکی است 
شکس اف هسیر زمسینی را که بسینی ‏ "گسریبان پساره یبا سینه چاکی است 
۱-ل -پ -اهل ۲ -ل -جرم : ۴-ل -پ -ن -می‌زند 


۴ ل - خمیر ميذ تذکرذ تقی اوحدی 


مجمع النفایس ۱ ۱۵۸۸ 


ازانسم مسلک درویشسی خسو شآمد که ملک بسی نسزاع(٩‏ پسایدار است 

دریسده دمس‌های بیهوده سنج سس دیرفتی ای یساش انسدک رو 
و 

بسیر مسی‌نهاد گسردش گسردون سدار ما بسیکاری وگدایسی و مستی است کار سا 


او 

مرا به وقت جندانی و شمع مردن به کسه زنده باشم و بسی دوست بسنگرم جا را 
۱ وف 

دانسسسیم از چسسسیستم چسنین مسفلس سود فسسسروشی زمسسن نسمی‌اید 
لو هر 

جه‌سود ۲ ازی که‌عتاب‌توخنده آلود است کسه: سر کسا رگن آسنته از هدر شکتر نا شید 
عه که کر 

آن که ایس نگسریه من در فسیم اوست تیا زا انب روان مداد 
۱ مهو 

گرا رای شنت کسید گسرفرن که شم کت از مهو تسقته دارد 

اه ۱ 

از بسک جسان زنسده دلان بایمال کرد آب حسسیات مسی‌چکد از خسا که راه ار 
و 

مسا را زفسیم در امسانی تس رسد بسی منت ورنج نسیم نسانی نسرسد 

دوواد زیت میگ و ایا گنم رنه از خسوان جسهانم اسستخوانسی نسرسد 
زد که و 

بسسسلیل وس تفس شکسستن دارد دیسوانسه شده است وب گل می‌خواهد 
خ عز1 

صوفی داد کسسی کز ال درد است کین ال دسر ادیب منبرد است 

و ویر فیلکت دس کی اعیتاز امن ای خسسوشه گسسندم آسسسیا د گرد است 
و و و 


(۳ 


۱- پ چراق ل -بی نزاع باید آراست ۰ ۲ - ل -بود ۳ ل لب ما ز جام 


۱5۸۹ باب المیم 


از یسکتهانگاشت »سر سل آیسن رخ درشت.. در دیده نسماند نسور و نسیرو در پشت 
افو س که یری نپذیرد درمان مارا این رنج صاقیت خواهد کشت 
ع عاو کازو 


از کته ماع ینکن در هرقن تتک ان نتوانم بسه زسان آوردن 
من گر چبه به صیب فضسرقه‌ام تا گسردن خسود را مسی‌کشتم ار تسو( می‌بودم منن 


جع 
به شوق آنکه از مصر جمالت مژده‌ای یابم چو منزل روز و شب چشمم براه کاروان باشد . 
ی ۱ 
کوشید در تسلافی ایسام مسحنتم درد م‌سرا بسسه مرگ دوا کرد روزگار 


مبرمشتری: احوالش معلوم نیست اما شعر را بسیار خوب می‌گوبد. از سفینه که شاید از هزار دیوان 


چون به کوی آو روم گه در عسرق, گه در تسبم در محیت یک قدم آب است اش 
اه کار 

داناکسه جسفای رخ را تسلیم است ۱ رسسم جهان بود نه بهر بیم است 

شخص ی کسسه د رآیسسد از در ضس‌انه پست ی کت و ای ورس تسیا 


ع و 


میر محی: احوال او معلوم نیست. از بیاض معتبری نوشته شده(؟. 


خسآد بسه دل مژه‌های دراز خسوتریزش ...که کسرده‌انند بسه مسوهانِ ابسروان تسیزش 
رن‌جیده بسکسه رفشتم و نساخوانده آمسدم پی سار کشک ورن ما واگ من 
اهر همان محی لاری است 


دعر 


۱ -ل -از تو ۲ -ل -پ وین 


۳-ل - + ظاهراً همان محی لاری است. این گفته اژوست : 


مجمع النفایس ۱۵۹۰ 


منعم خانخانان: نام اصلی او منعم بیگ است پسر سلطان بیگ کوتوال اکبر آباد بود. تحصیل علوم در 
مدرسه افادت مآب ولایت دستگاه حضرت شیخ کلیم الله قدس سره نموده به اردوی عالمگیر رفته 
داخل منصبداران گردید و ترقیات عظیمه او را دست داد . در اندک مدتی مشرف توپخانه پادشاهی 
گردید. بعد ازان به وکالت محمد معظم بهادر شاه مهین پور پادشاه مذکور سرفراز گشت . پادشاه عاقبت 
اندیش فد رشناس بعد دریافت خرابی محالات جاگیر و دربافت طلب نوکران او را دبوان پادشاهزاده 
مسطور مقرره فرموده . چون رشادت بسیار داشت. کار مذکور را نهایت خوب و به وجه نیک سرانجام 
داد و چون دران وقت واقعه هایله بادشاه خلد مکان محمد اورنگ زیب رو داد و بعد مقابله" عظیم و 
کشته شدن محمد اعظم شاه بادشاهی به بهادر شاه مقرر گشت و نظر بر حقوق خدمات وزارت ممالک 
فلک دوّار رسانید . القصه منعم خان مربد شیخ محمدی علیه الرحمه و به غایت الغایت محو تصوف. 


بود چنانکه چندین رساله درین فن تصنیف نموده . شعر را هم خوب میگفت . ازوست: 


بسلیل از نسالة گیل از خسون دل ایسجاد کنم ع‌الم نز و نسیاز دگ رآیساد کسنم 


رفت مسچنون و راب است بیایان جنون گرد بساد دگسر از خاک سود ایسجاد کستم 


نت تست مسگ ست تست بستگ بت بت مت متگل ست بت سس 


۱-ل -مفاتله 


باپ النون 


قطب عرش الکمال خورشنید آسمان جلال ابوالجناب شیخ نجم الدین کبری قدس سره وطن 

مبارک آن حضرت چنوق" است از خوارزم. سلسله اکثر مشایخ کرام به آن جناب منتهی می‌گردد. از 
کمال شهرت احتیاج نیست که توصیف و تعریف آن جناب به تحریر در آید . تقی اوحدی اشعار بسیار 
از آن حضرت نقل کرده بعضی ازآن به قلم داده(؟ 


جون نیست ز هر چه نست جز باد بدست ۱ چون هست ز هر جه هست نقصان و شکست 
پسندا رکه هر چه هست در عالم نیست " انگا رکه هر چه نیست در عالم هست 
۱ ۱ که لو 

زان خط خوش و تسندی خو می‌ترسم پسیوسته ازان س‌اسله مو می‌ترسم (۳ 
ترسیدن هم رکه هست از چشم بد است بسیچاره مسن از چشم نکو می‌ترسم 


وه دج 


حالبه عرصه ظهورنامده رآنهایی که بعد از آمده دعوی مساوات او نمرد‌ان در بعضی از فنونبلکه 
اکثر کم از شاگردان اویند . تقی اوحدی این قطعه بنام خواجه مسطور نوشته: ۱ 


ای دریسسغا که از زبان عوام مسسی هراسسسم از حسند رون ورنیی 

از زمس‌انی کسه مسقربان صس‌بوح یک بسسسیک می‌دهند ایسین فستوی 
کسه درکسمت نام 6 بسه ز دنسیاو هیر چسه در دنییی 
ور روم مسسین بسبه ام میخانه در دهم از طریق صسدق حندی 
که دو جام شراب وقت صسبوح ببه ز عسقبی و هسر چسه در عسقبی 


ع ‏ عو 
وید المطری .ترش از تا مشهوو بر است. درین وت به نوش یکی یت او ی دست ب 
داده؛ 


ملا فوگسی: از عراق است و امیر علی شیر که او را سمرقندی نوشته سهو است . ازو روزی عبدالله 
هاتفی پرسید که چه نام داری؟ جواب داد که نام من ابوالمکارم نزار الدین قدوة الور است و در شهر من 


۱-ل - خیوق ۲ - پ < + ازوست 


۳ - در نسخه‌های «ل» و «پ» مصرعح اول. مصرع دوم است ۴-ل < در 


۱0۹۲ 


شیخ میرک می‌گوبند و تخلص من نرگسی(" است . هاتفی گفت. حاصل کلام نجس مرد که بودی تور ٩‏ 


ازوست: 
آرمیدی بسه رقیبان و رسیدی از سا 
از تو ای ناله به رشکیم که از ضایت شوق 
نرگسی بر تن خود پیرهن از غصه درید 
ره رهم 


هر شب ای دل گفت وگوی زلف جانان می‌کنی 


تا کی يد رخ (دسی دوای منکن 


ما چه گفتیم چه کردیم چه دیدی از ما 
پسیشتر در سس رآن کسوی رسید ی(" از ما 
دامن لطف (۲ ازان لحظه که جیدی از ما 


حود پریشانی و ما را هم پسریشان صی‌کنی 


از برای خود چجه کرد ی کسز بسرای من کسنی 


بر پل رین شته اودعیای ان طلی‌عیت جون شهی کافتد ز بهر صد از لشکر جدا 


هه 
عشق من گر ز تو چون حسن تو پنهان می‌بود عشق با حسین(" تو ورزیدنم آسأن مسی‌بود 
دل طسلب سی‌کنی و نیست به دستم ورنه از تو تسقصیر نمی‌کردم اگر جان می‌بود 
همه گویا ز درون دل من می‌گوبی ای که از تسنگی آن غنچه دهن می‌گویی 
اد 


صانه سینه که طرح از ازل انداخته‌اند رون دده بسی رفتن دل ساحه اند 


تسو خود بگوی دگر دامن کس را گسیرم مرا که جاک زدست تو د رگریبان است 
نکهت تخلص: دو کس گذشته‌اند. یکی از ان عبدالله نام داشت که میرزا صایب اشعار او در بیاض خود 
نوشته و دوم بوسف نام داشت که در عهد محمد شاهی مخاطب به سخنور خان شده بود و هم در عهد 
مذکور اکثر اوقات در خدمت اعتماد الدوله قمر الدین خان بهادر مرحوم بسر کرده و در وقت عالم گیر 
پادشاه با امیر الامرا ذوالفقار خان می‌بود . قصاید بسیار در مدح امراگفته. خیلی شوخ طبع و گرم خون 
بود . عزیزان تهمت دزدی معانی برو می‌بستند . گفتم که این مقتضای اسم یوسف است که به یوسفب 
علیه السلام نیز تهمت گونه بسته‌اند . بهر حال عزیز کسی بوده با فقیر بسیار آشنا. چارده پانزده سال 

پیشتر به رحمت حق پیوست . چون اشعار او رواج نداشت و پیش مردم کمتر می‌خواند این وقت یاد . 


۱ - ل -هرکسی ۲ - ل - نحس مرد که بوده‌ای 


۴۳-ل - پ دامن از لطف ۵- ل -بیرون 


۱2۹۳ باب النون 


نیست که نوشته آید. اگر بهم می‌رسد نوشته خواهد شد. ان شاءالله تعالی شعر عبد الله نکهت این 


است: 


طلب دوباره خوش آینده نسیست از سایا ٩‏ کریم گر همه صمر دوباره می‌بخشد 
جاور مر 
او مر 

پس ا زگل گر رود بلبل زگلشن جای آن دارد به آن چشم یک هگل دید است نتواند خزان دیدن 
ع 

از سهر تس وکاسمان به کاری برصاست لایر اک که تا کتاوین سرخضاست 

از خاک نشینان چه تواضع خواه ی( انا رکسه از زمین فباری برضاست 


و 


سلطان المشایخ نظام المله و الدین خالدی دهلوی معروف به شیخ نظام اولیا۳ از کمل" اولیا و 
افضل اصفیاست. سلسلهٌ چشنبه بهشنیه از بُمن او در تمام هندوستان اشتهار گرفته و عالمی به 
دستگیری مشیخت او به خدا رسیده . امیر خسرو دهلوی و امیر حسن از مریدان آن جناب‌اند. ازوست 
قدس سره: 

ان تبو اند بر یقن کش .بت آمتانی .سر گسر نسمی‌دانند کسسم آخر تو میدانی مرا 


ان 


درویش ناصر بخاری :درویشی صاحب حال و کمال بود . گویند که بعد مراجعت از کعبه معظمه 
چون به بغداد رسید در کنار دجله که غلبان آب دجله به مرتبه اعلی بود خواجه سلیمان را ببا یاران 
دریافت . سلیمان این مصرع گفت: 
دجله را امسال رفتاری عجب مستانه است 
و به درویش تکلیف مصرع دوم نمود. وی بی تاملی گفت: 
۱ بعش رتجیرواف بلس مگر دز 
پس سلیمان او را پیش سلطان اویس برده» معزز گردانیده. لیکن در بعضی از کتب رسانیدن 
مصرع دوم به عبید زاکانی نسبت کرده‌اند . نقل است که وفتی او را خواجه محمد پارسا مست دید 
تعظیم و تکریم فرمود. مریدان خواجه استبعاد نموده تعجب کردند و وجه آن استفسار نمودند. گفت: 
هفتاد نوبت منصب ولابت به وی عرض کردند او قبول ننمود و مرتبه‌ای خواست که فوق آن متصور " 


۱-ل +*پ < سالک ۲-ل -پ دبه ۳ -ل -پ - توقع داری. 


۴-ل -پ < نظام الدین اولیا ۵ -ل - مکمل. پ - کمال. 
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ره 


سید نور الدین نعمت الله ولی: : سیاح دربای معرفت و مشاح"" پیدای حقيقت است :او کمال 
شهرت محتاج تحریر اوصاف نیست . ازوست: 


تسا داروی دردم سیب درم.ان شسد پسستيم بسلندی شد و کسفر ایسمان شد 

جان و دل و دیسن حیجاب ره بسود کنون تن دل شد و دل جان شد و جان جانان شد 

گفتم کسه دلم؟ گفت کسه ویسران کتمش گسفتم: عسقلم؟ گسفت: کسه حیران کنمش 

گفتم: جانم؟ گفت که در حضرت من جانی چه بود تا سخن از جان کنمش 
و 


امیر نو بدی نشاپوری از بقیه زمان سلطان حسین میرزاست. اواخر عمر به هند افتاده در خدمت 
همایون پادشاه بسر کرده . تصانیفب متعدد دارد . ازوست: 


دین عشاق بسجز دیدن جانان نسبود هم رکرا میل بدین نیست مسلمان نبود 

نه همین ساعد سبیمین تو دل برد زمن هیچ کس نیست که از دست تو حیران نبود 
۱ 5 لخاد از 

نسظارة رخت آسان نمود روز نخست فستاد مشکل بسیار چسون نظ رکردم 
که مود 

پسیکان تسو در سسینه من زنگ گسرفته با(" دل زفم عشسق تو این رنگ گرفته 


وع او 


مولانا نوو: مرد ابدال صفت و ساده دل بود . ازوست: 
ترا نیلوفری پیراهن و من مانده حیرانش که سر بر می‌زند خورشید هر روز ا زگریبانش 


زد 3 


نظام: از استر آباد بوده . جناب میرزا سام در تحفه احوال او نوشته . خوش فکر است: 


۱-ل -پ -سیاح ۲ -ک -جان ل. پ -ن -جانی ۳-ل-پ-تا 


۴ -پ 2 + ازوست. ل < +و این گفته ازوست 


۱۵۹۵ 5 باب النون 


کسسی ز مسحنت شیهای من جر دارد کسه هسمچو صبح نهان داغ در جگر دارد 
بتود بسهم سم و شسادی اسییر دنیا را مگس دو دست به سسر بای در شکر دارد 
اد ِثّ 
بر" کفم مانده تشانها بسکه در ایام شم جذبه عشقت کشیده رشته صبر ا زکفم 
هه و 


مبرزا نور الله کفرانی: و کفران از اعمال صفاهان است . خیلی صاحب قدرت نود در زمان شاه 


دگ رآرمیده صالم مه من کجا نشسته همه فتنه‌ها غسنوده مگسر او ز با نشسته 

نه مروت است مارا به صراد دل رساندن ۱ کسه هزار تسا امسیدی به امید ما نشسته 
۱ ۱ که مه 

نماند از گریه نم در سینه‌ام و ز غصه می‌سوزم بلی چون روف ن آخ رگشت آتش در چراغ افتد 

۱ 

نازم به غروری که گر ا زگل سخن افتد جون آتش سوزان شود و در چمن افتد 

شسادم که فسلک در مدد بی هنران است ۱ شساید که نماند کس و نوبت به سن افتد 
۱ له خر 4 

با خیال گلرخضی سر در کفن خواهیم کرد تا قيامت عیش در یک پیراهن خواهیم کرد 
۱ ۱ خر و 


خواجه حافظ قدس سره کرده و شعرای دیگر بران پیچیده و فقیر آرزو محاکمه آن نموده شرحی بران 
نوشته و مسمی به «سراج وهاج» نموده. ازوست: 


کمتر از پسروانه ای در جان سپاری نیستم گسر نسازم جسان نسثار او نسثاری نیستم 

رحم بر من می‌کند دشمن تکلف بر طرف من جریف ایین قدر بی اعتباری نیستم 
و ما 

مجنبون ترا سس‌لسله از پا نسنشاند در یسای جسنون حلقهُ زنجین رکاب است 


۲ ۳ پ: در 


مجمع اللفایس 


(۶ 


دنسیال آن مسافر از ضعف و ناتوانسی 


علی الصییاح که ساقی دهد شراب طهور 
مبرید پسیر خضرابات گشستم و شسستم 
بستنای مسدرسه از جنس عالی و سافل 
مي مغانه که مرد افگن است و توبه شکسن 
که زاهسدان سسحر خسیز بسر نمی‌خیزند 


کس را نبینم روز غم جز سایه در پهلوی خود 


کاش گردون از سرم بیرول برد سودای نو 


هن 


و 


کر 


کار تو از من آسان کار من از تو مشکل 
بسرخیزم و نشینم چون گرد تا به سنزل ‏ 


بسنوش و باک مسدار ا رسنا لغفور 
پسه آب مسیکده دستِ دل از مستاع فسرور 
خضراب گشت و خرابات همچنان معمور 
چنان به دور تو از شیخ و شاب رده شعور 
بجای "ی علی" گر دسند نفحة شور 


آن هم چو بینم سوی ا وگرداند از من روی خود 


پابا نصییی: از گیلان است. معاصر سلطان حسین بایقراست و احوالش در تحفه سامی مسطور. 


آنسینه خاطران صف آرای میکده 
دامان خرابات نشینان همه پاک است 
آخر جسن آن جوان راه زد ایین خراب را 
عصالم ی کشسته شسد و چشم ترا ناز همان 


از خط ی آضاز شسد سودای بی بایان سا 
انسچه ما با دامن پسرهیزگار ی کسردها یم 


ای مرغ رام نا شسل ه می دام صحبت است 


بسه احستیار نسصیبی نسمی‌رود.زیسن در 


سر زطوبی بگذرد یا رب به محشر تاک را 


دی ۳ 


و که 


که هخا 


اه که مود 


 دع‎ 


که عار ع 


گر صد کدورت است به جامی صفا کنند 
تر داسنی ماست که تا دامن خاک است 
بسوی بس از می‌کهن پسیر تنک شسراب را 
صد قیامت شد و حسن تو د رآغاز همان 


دفتر دیسوانگی حرفی است از دیوان ما 
جای آن دارد که سگ پرهیزد از دامان ما 


ورنه جه می‌کنند حصریفان شراب را 
ستی ز اد برد در آتش کسیاب را 


نسدانسمش که کجا میي‌برد نصیب او را 


کز بسهشت آورد بسیرون آب آتشناک را 


۱۵۹۷ 


باب النون 


آن پسر دی با پدر می‌رفت و می‌گفتند خلق 
خاکم جو کسرده‌ای» مفشان دامن از شبار 
وق تفن ادامه ماقز ره ونیم متا 
چساک زدم پسیرهن, بساز جسنونم گسرفت 
نه می‌کشی, نه گذاری, نه زنده می‌خواهی 
مسیز شسوق لعسلت از مسیخانة دل می‌کشم 
آزرده دلی دیدم و جانم زگمان سوخت ۲ 
با جان به طریقی و به دل طور دگر زیست 
" شبها تو خفته من به دعا کز تو دور باد 
خوش آنکه دور افتاده ای ناگه به یار خود رسد 
ببویت زنده می‌گردند سوی کشتگان مگذر 
گر بسیندت به خواب شبی, سجده آورد 
بسی خحوابسيم زهجر در مسرگ می‌زند 


شورش عشاق از حسنت فزون خواهد شدن 


۱-ل - پ < شراب ۲ - پ -رنت 


و 


دعر 


که و 


و 


ود ک 2 


وه 


ین هن ] 


کر 


۳ 


حون ما چون شیر مادر باد فشرزند تسرا 
یکسبارگی مکسن ز خودم این چنین جدا 
آخر عم رآرژوی دل بسه دست آمد مرا 
با تو به جنگ آسدم خی زکه خونم گسرفت 
به دشمني تو ای دوست هیچ دشمن نیست 
یی هام ناویات ای دنت 
ک‌ازرده مسبادا که ز آزار تو باشد 
باه هی و متیآ 
آه کسان کسه بسهر تو در خون تقتا زنل 
دستی که بر سر می‌زند د رگسردن یار آورد 
که این آسودگان را باز بی آرام خواهی کسرد 
تتوسبت کته فقس کبتاه قسهاو افستاتب شیب 
ایسن نیست آن شبی که به افسانه بگذرد 


بسر بسبدلی که سر شمه فتیر استتتانه31 


حسن اگر این است از بهر تو خون(۳ خواهد شدن 


مجمع النفایس 


زان سسوار مست از دستم عتان حواهد شدن 


من شنیدم چو من از تو دگران هم داضند 
تانسبیند جشم مردم بر رخ زیبای تسو 
باران همه در حون که میادا روی از بزم 


هر تسو می‌کشندم و (آمی نسم یکنی 


و و 
رخا 
۳ 
بص«ِث۳ 


وه لو 


۱۵۹۸ 


گر شدی صد بار هوش این بار جان خواهد شدن 


بیشتر سوزدم از داغ تصسو داغ دگران 
خاک در چشمم ولی ای سرو خاک پای تسو 
جمعی بسیر ره که کی از اننجمن آیی 


ای سنگدل جهآه نگ‌اهی نمی‌کنی 


مولانا اظم هروی: از هرات است . مثنوی بوسف بای او سخن را کته پیشطاق و به دلپذیری 
چون زلف مسلسل خوبان مشهور آفاق است. شاگرد رشید مولانا فصیحی ۲ هروی است. مداح حسن 
خان شاملو که حاکم خراسان بود . از جانب یکی از پادشاهان صفوی اکثر مقاطم غزلها بلکه اکثر غزلها 
در تعریف خان مسطور است . در نثر نیز دست سخن دارد . مثنوی مذکور را خیلی به زور گفته و 
تلاشهای بالادست نموده . درین ولا انتعخاب دیوان غزلهای او نوشته می‌شود: 


ای دلیسل مزه حسین تو حیرانی مسا 
بسادل جمع جرا عسرض تجمل تکنیم 


عید شد عصید د رگسلشن عشسرت بگشا 
از ره پر خسطر روزه رون امده‌ای 


و 


و 


در میخانه از سحراب بالاتر بود قدرش 


نسه بس ه زار نسیازی نه به پرواز سری 


شسورش لوق جصهانش مستجیر دارد 
نسبود بی غسرض آمد شد ارباب جهان 


به چسه سامان زگرفتاری خود لاف زنم 
سستم خصم به از مستت هرد د سب 


۱-ل -پ - تو 


ع 


دادعا 


که کرو 


وارث سجده دراه تسو بسیشانی مسا 


پسر و بالی به هنوای گل صحبت بگشا 


به صد سر می‌رسد چو خامه مو یک سجود این جا 


رشک آزادی مرغان قفس سوخت مرا 


تسه از کسوه فرود آمده دیوانه سا 
مشفقی ک و که بسرارد در ویسرانه ما 


گوشه دای وکنج قسفسی نیست مرا 


۲ - ل - پ <- دصیحی انصاری هروی 


۱۵۹۹ 


باب النون 


هس رکسرا زخضم دلی هست ‏ زگل تا بلبل 


رخ تسو فسوطه بسه خورشید داده محفل را 
حصاریان جنون را چه ضم زلشکر عقل 
به تسیره روزی ما گریه می‌کند ناظم 
گر لب زخم شهیدان خشک باشد دور نیست 


ساقی از نشه احسان ز نتوان تایب یبود 


مشس‌سو از دام ۳ اسر دو رکه فارغ نشدیم 
وسعت رزق پبراگند؛ مسا بسیار است 


رده از رخ بر نمی‌داری» مرو باری زیزم 
ندارد تازه مضمونی که بوی عشق از وآید 
صسف کسرشمه بسیکبار بسر سسرم مجهان 
تا گثسته‌ام بسه مسجد و مسیخانه سرقراز 
حس_ن بباآن دسستگاه دلیری 
گریزان اختران دیدم ز بزم صبح و دانستم 
گر یکی زخمی شد از حسرت هزاران سوختند 


به فیض لطف نهان نیست التفات حصضور 


و 


ع عد و 


ه ع 


کرد کل 


9 


ک ه خزه 


هه او 


اه و 


که و 


ع ع 3 


لزع 


هک 


و 


شسرط کسردیم کسه نساسو رکبند ناله ما 


شسسهید کسرده نگاه تسو زمر قاتل را 
که آفتی نسبود قلعهً سلاسل را 


کجاست شم که خندان در آید از در ما 
جوهر تسیغ تسو در زنسجیر دارد آب را 
سر مینا نگشایی, لب خنده بگشا 


تسا به این سلسله نزدیک تشد نسبت ما 


یس بسود بسیگانگی, بسیگانه‌تر بسودن چرا 
مکرر خوانده‌ام دیوان بی ترتیب عالم را 
کند سنود؛ زلف حور مسوج هوا را 
دلم نکرده هسنوز امستحان تحمل را 
بسر رخ چسو موج باده برقصد شکن مرا 
عشق مسی‌بازد بسه عشق یاک سا 
که ذوق صحبت پیران نباشد خوردسللان را 
هر خدنگت می‌کند یک دشت وحشی را کباب 


هزار جسان گرامی ز یک بدن مسطلب 
مرا ز گوشة خاطر بسه انجمن مسطلب 
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۳۶ 


می‌چکد شبنم رنگین بساط " از گل شمع 
مکذر از شهر جنون ناظم که از ویسرانه‌ها 


جدولی در چسمن تشسنگیم شمشیر است 
بسه ره دشسمنی ای خصم دلیسرانه مستاز 


روزی که زند گسنج لبت جسوش تسبم 
نامی از خسویش در جهان بگسذار 
سر مسن و قسدم اوست گسر چه او ناظم 
مضمون حیات از دم شمشیر تو پیداست 
گل هم خانگیم گریه بود نیست عصجب 


ٍ 5 7 . (۲) 
سر صو از بيضه بر ارم به اسیری اشتم 


ششک سم ز دود مسجمر زشسد 
اتف اطیت شک تیان فیبتا وا ماقم 


بسک 3 از ناسازی ایام محنت دیسده است 


ماه اگ رگفتم ترا خنجر مکش چون آفتاب 


شاید که بلبلان به سر من قسم خورند 


و 


کزه ع3 


وه کل 


خه هخا 


ازع 


تا 


خ ع خلو 


ره عل 


و مر که 


۳۹ 
و مدع 


بسال پسروانسه کسفي دست نگارست امشب 
اف تاعده دوستی ز مسن مسطلب 
رو به هر سو می‌کنی عالی بنای دیگر است 


ناخن چسیده مسا سمزدگان شمشیر است 


بر روی مسن آن روز در مسیکده بمازست 
زنسسسدگانی رای منردن نسیست 
به هر زمین که سر من رسید پا نگذاشت 
عم رگدذران از روش تسیر تسو پسیداست 
که سرشک از مژه صورت دیوارم ریخت 


آشسپانم مه در خسانه صسیادان است 
کشش صاطر اطفال سه هم زادان است 


سس اه مننردم خسراب کسچاست 


ه رکه در دنیا دمی نود افنت آمرز یه است 


گسل در کسنار طرفب کسلاهم نشسته است 


۱۶-۱ 


باب النون 


دارم ز لب زخسسم تسس منای دعبایی 


ریزد مسصیبت از در و دیسوار روزگار 
از سیک روصی شدم بسر روی دریا می‌زنم 
افسسرده‌تر ز تاجر تاراج دیسده است 
محتسب منع تو از باده حرام است امروز 
سسسپهر منردم دون را کسند صریداری 
بسیکار نسسمی‌توان نشسستن 
کسرده است عسرق ز شسرم رویت 
رف این ساغر لبری ز که دارد ساقی 
بسکه در ایام رخسار ت وگل بی قدر شد 


تن بسه عریانی جاوید ده و شاکر باش . 


خرفه‌ام دریای فقر و بخیه‌اش موح بقاست 


روزی که بسه دل نساوک ناز تسو نیاید 
حسق بر طرف تست کسه جویای بهاری 


ا لی خا رد 


اه زد 
وخ 
۱ 
رو 
زر 
ون رو ] 
رو ۱ 
مه و 
خ ع 
وی ی 0 
و 


بو 


خ دز 


۲ ۰ ها وا (۷) , . ب 
امسروز مبان من و شمشیر نبردی است 
امروز دل از تربست عشق تو مردی است . 


تسعمیر ایسن خرابه زگرد مسزا رکیست 
نا زکشتی جیست پندارم که آبش برده است 
روزی که در پسیاله ناظم نسبید نسیست 
هر طرف می‌گذری لاله وگل تا کمر است 
بسحیل سسوی مستاعی رود که ارزان است 
دل چاک زنسم چسو پسیره. نیست 
پسیر چسهره بسوستان سسمن تنیست 
تطره ای دادی و آتش به درونم انداخت 
بهر تعظیمش نسیمی د رگملستان بر نبحاست 
در خسانه دلی که جسراحت نکار نسیست 
که درین بادیه پیراهن یوسف چاه است 
هسمجو من آزاده‌ای در تکیه ایجاد نیست 
چون نکه پای تو دایم به مسر میژگان است 


گویی خبر از مصر به کنعان نرسیده است 
بو ی گمل چاکت به گریبان نرسیده است 
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۱۶9۰۲ 


رخت قنک‌ادر بسه ایسجاد هار است 
ای ناله در خرابه ما دل شکسته باش 
گر تسوارد بسه جلوه ات نزند 
آسسمان پسیچید در زن‌جیر مسجنون ترا 


کی بسه زاهسد سی‌نماید خضویش را 


اک وگویی شهر ناخوش, دامن صحرا خوش است 


ناظم زیسان نکسرد اگر بندة تسو شد 


می عشسقت زبسکه روح افزاست 


گسل دریسن گساشن حسرت ناظم 
جای سنگ خورد سالان را نگیرد هیچ چیز 
گل عذار تو هر صبح تنازه در نظر است 
با مسردم فستاده مکن دشسمن ی کسه برق 


درین بهار چنان غنچه خاطرم که مرا 


۰ ل -پ من ۲ - پ -عالمی 


خ اد و ۱ 
معشوق ما گلی است که بلیل بسند نیست 
سس سرو را یک ادای مسوزون نسیست 

و ثِ 
شد چنان خوشدل که گوی زلفي پر تابی گرفت 

دخسستر رز در کسسمال عمصمت است 


گر د ل کس خوش بود سر تا سر دنیا خوش است 


خر بو 
خود را فروختن بتو یوسف خجریدن است 


جمله از کیفیت حسن دل آرای می( است 


و 
۲ 

نسسیستم ایسسمن از فاد صلاح 
ع ع بر 

آدم آن است ک-4۰ آدم پساشد 
عد هک . 

بسر سر دیوانگان گل هم گرانی می‌کند 
و ۱ ۱ 

زآفتاب چه کم گر هسزار سال شود 
۴ 
عه رد ع 

۱ 9 ( سر ه ب. ] 

نیم و سبزه کشمیر " خوش نشمی‌اید 
دهع ۱ 


۳ - ک - شمشیر: ل .پ < کشمیر 


۱۶-۰۳ 


دستی که فنچه بود د رآفوش آستین 
زبس مصافحه" کردند گسلرخان با هم 
یسا رب سخیر باد چه شد عندلیب را 
هس رکرا داغ بستی سوخت برو حقدارم 
مگ وکه رتبه و قسدر ترا که بالا کرد 
گسره زکاردل هرک روزگا رگشود 
بر سر طرف شلک زده ای ناله می‌کند 
حریف اگر تو نباشی شراب نتوان خورد 
به خون اهل فرض بسکه دامن آلاید؟ 
شبی که دیدة بیمانه مست بیداری است 


ناوکت را جون هدف در سینه منزل می‌کند 
سی نصیب از ذوق سرگردان یگسرداب باد 


از صیحت گر جه حاضل ناظم دیوانه را 


عصلاج سوز!؟ تب عشق کرده بااتش 


مستي دولت ده روزه نیرزد بسه نزاع 


۱-ل -پ -مصالح ۲-ن - آراید 


۴ -ل -پ « شور 


وا 


فا 


خر 


دز 


2 


در 


زد و3 


د ود خر 


دهع 


ار 


۵-ل -پ < رخسار 


باب النون 


دلهای بسسته ون در می‌خانه باز شد 
ون شاخ گل به دامن ساغر دراز شد 


ز نازکی کف‌شان همچو برگ سوسن شد 


امرو زگو شگل بسه نوانی نسمی‌رسد . 


آتش عشق بسه دامان من افروخته‌اند 


لاش عشی بتان را سلند بالا کرد 
نصیب گوشه ابسروی خاطر ما کرد 
در م‌انده روزگار بسحال که وا رسد 


به الکماس گل و ماهتاب نتوان خورد 
ز دست خنجر ناز ت وآب نتوان خورد 


فریب زلف پسریشان خواب نتوان خورد 


از کس دیگسر نیاید ایین جگس دل می‌کند 
مرد عاقل(" گوش کی بر حرف جاهل می‌کند 


حکیم دل که زب آن گیاه می‌داند 
سافر از دست بسیندا ز کسه جسم بردارد 
نه کسی تیغ ب رآرد نسه صلم بردارد 
مسصحف از دست مگسر بسهر قسم بردارد 


۳ - پ -غافل 


مجمع التفایس 


صسبح طسربش روشنی شام ندارد ‏ 


بسر در دیسر و جرم سجدة من مقبول است 
در و دیسوار جهان شاهد بیتابی مساست 


باصد هنترز هر چسه بود کم بهاترم 
اد رخسار تو ون در دل بلبل گذرد 
اشک ریسزان که ز اسر مژه دریا بسخشند 
در دل خسصم فستدچون کسمر مسو رگسره 


دل به نسزدیکی خلقم نکشد کاش مرا 


شسمع خود را نستوان مسجلسی سردم کرد 


نکردم پاره زان ون گل گسریبان 


باید تمام جان شد و در سای دوست ریخت 


گرفتم اين که لبم شد خموش, دیده چنان 
ج. اشک ناظم دیوانه در ره طلست 


مرا شرمنده دارد مهربانیهای صیادی 
گريةً مسسخموريم را نشسه دیگر بود 
زخجلوت هی چ که در بسزم دنیا در نم ی‌آیم 


رنگ افسردگی مابه سخن کی شکند 


۱ 


و 


عه کوخ 


زد زر 


وکا 


وا 


رد ود 


عه جع 


۱۶9۴ 
آن خانه که از شسیشه می جام ندارد 


روشسناس شمه جایم. همه کس می‌دانسد 
حصال مسرفان گرفتار قفس می‌داند 


ایسن بسنده را مگو نستوان می‌توان خرید 
قفس ا زگسسریه بسلیل مسید گیل گردد 
دانه‌ای گر بسمن از خسرمن دنا بحشتد 
کزگهر آب ستانند و بسه دریسا بخشند 
خانه ای دورسر از خحانه صنقا بسحشند 
سانشستیم که سروانه زجا برخیزد 
بسبرگ گسل را آبسروی بال سلیل می‌دهد 
بسلبل زیسیش کار به شیولن نمی‌رود 


علاج گسرية بسی اخستیار خسویش کسند 
به هر زمین که نتسیند مزار خویش کند 


که از دامش اگر صد بار بگریزم دگ رکیرد 
می ز دیسواز و د رآرانگاهم می‌چکد 
که همچوآفتایم صوبر اعضا بر نمی‌خیزد 


تب مسسخموری مارا صرق می‌شکند 


۱۶۰۵ 


عید آمد و طرب در صبخانه بسا ز کرد 
سیمرغ روزه را سر این آشسیان گذشت 


اقبال بسبینید که آن دشمن جانها 
در رون ق گسلزار جهان نسیست دوامسی 


بسخود مسنا زگسرم خوار کسردی ای گردون ‏ 


شوخ چشمی که رخ شگل به نظر می‌بحشد 
هب رگه پیام( آ نگل رخسار می رسد 


از شکست قسدح تسوبه حسریفان مستند 


ز صد گلزار بی روی تو یک گل بر نمی‌خیزد 


دران صسحرا دل ی طاقتم آزاد مسی‌گردد 


عید آمد و متاطه رخسار جهان شد 
طفل ه وس از دوق کتلستان تنعم 
در بیکر ما بسکه خیال تو صفا ربسحت 
عید آمسد و اجسازت عصیش و سرور داد 
بسزم زسانه را که چو شب تیره روز بود 


یک نش است جام خداوندیت ولی 


باشی ای میکده آباد که مست طرب است 


۱ - لپ دخاری, ک < خار 


۲ -ل. پ بیادم 


کاروخ 


ری ۱ 


هدع 


] 


2 


جره عیو 


رد مه زو 


و عاار 


و ماه تاد 


هن 
وه اه و 


مر 


باب النون 


موج شراب دست تسصرف درا زکسرد 
طاوس یش بال و سر جلوه با زکسرد 


نسیکی نکند بساکس و بدخواه ندارد 
عسمارتی است که در راه این اراده بود 
سستم بسه هسمچو مستی زور ب رکباده بود 
آخسنده‌اش درد تسبسم به شکسر می‌بخشد 
بسوی گسلم ز خسانه بسه دیسوار مسی‌رسد 


به طریقی که مر سد سکندر بستند 


صفی رآشیان سوزی زبلبل بر نمی‌خیزد 


که پیش از صید بر هر جانیش ۳ صیاد می‌گردد 


پسیمانه مسی شسوخ‌تر از چشسم بستان شسد 


شب سبایهة مارا گسل مسهتاب گسمان کسرد 
ماه مبارک قدح ب‌اده ور داد 


مارا فتادگی دگران را فرور داد 


هب رکسرا سبایةُ دیسوار تسو بسر مسر باشد 


۳-ل -پیش 


مجمع التفایس 
زاد؛ آخر زمان را نیست چندان طول عمر 
ندارد قدر محسوسی به چشم دوستان ناظم 
گرفتم این که رسید از تو نامه چون بگشایم 


تسو تسازه روز مسی وگلشن از بهار امروز 
مکن کناره بسه امید کسوثر از می ناب 


در بسسیستون عشتق نسیفتاده‌ام ز کسار 
چه لازم است کسه گسویم اسیر زلف و 
خجنجر چه بود ژهر؛ شمشیر شود آب 
بسکه از پسا به تابوت عزیزان مسسایید 
آفشتاب از درگ سهت بیتاب برخیزد خجل 
هب رگل اشکی که می‌ریزم بیاد روی تو 
داغ تسو فراوان دل بسی حوصله کم ظرف 
لبی از نسفمه تسلخ شکایت بسیخبر دارم 
مارم مسی‌کشد امشب مسی‌تاب آرزو دارم 
دام دوری مسی‌کند از مسن قفس بیگانگی 


گر مرا امروز سامان داد(" گردون مفت اوست 


۱ -ل - پ > برد 


ع ع خر 


اد زر 


زد جر 


دب اور 


و 


دب زر 


ره اور 


خ 


رن 


اد 
و 
و 
رد 


ود کل 


۶.۶ 

ه رکه دی رآید به مجلس زود بیرون می‌رود 
نمی‌داند که می‌آید به سجلس یا نمی‌آید 
به پنجه‌ای که بود سست‌تر زبال کسبوتر 


مراد سرغ من را فتاده کار امروز 
بسیاد مسستی سردا مکش خضمار انروز 


فسرهاد مسی‌چکد ز دم تسیشه‌ام هسنوز 
همین کسه می‌کنم انکار بوی ستبل بس 
در عسرصه خسونریزی مسزگان سیاهش 
شسده هسم صحبتی دوش به زانو نزدیک 
چون چراغ از صحبت مهتاب برخیزد خضجل 
عندلیبش می‌زند بس رگسوشة دستا رگل 
صد دسته گل ‏ وکوزة ما تنگ چه حاصل 
زبانی در دهان از مسوج کوثر پباکتسر دارم 
چو جام خالی از می‌چشم بر دست سبو دارم 
بی سیب خحود را ز چشم آشیان انداخستم 


بسکه محتاجم به یک دینار قارون می‌شوم 


۹۷ 


باب النون 


گل اکنون شد نظر فرسوده, تا من بافبان بودم 
هب رگساه کسنم از دم تسیغ تسو سوالی 


ضنده در مذهب ساتم زدگان کسفر بود 


وجه یک جسرعه مسی‌نشد حساصل 
کس تسازه‌تر از فصه من یساد نسدارد 


نی هموای بساغ دارد. نسی تسمنای کلاه 
کی ز روی صدق می‌گشتم مرید پیر دییر 


تانب هل فک تا سر 


بسنده خضدمت شعارم تتلخکامی کی کشم 
ازین در مسی‌برند آزادگان فیض گرفتاری 
چه عزت است جهان را به چشسم همت من 
شراب صلح دساغ مسرا پسریشان کرد 


شبی فرصت ق 9 و کاری تکسردم 


۱ - لپ «سوالم ۲-ل « تشد 


که زو 


خر زو 


ع عز 
هه 


لد عز 


عم 


و 
و 
و 


زد کل 


زجشسم بسلبلان تا رخنه دیوار می‌بستم 
چس را تیه نود روز و روزگار دلم 


جز زخم کسی لب به جوایم( نگشاید 


«بخیه آن به که به زخم دل ناشاد زنسم 


چسند زان و بسه در خانة جسلاد زنم 


بسه عسیث خسرقه را گر و کردم 


مش‌فغول تسماشایم و مسنظور نسدارم 


بر سر خود می‌فشاندم گر زری می‌داشتتم ۰ 


این حرف سسسه دوسستان نسویسم 


سی‌کنم هم رکار فرمایند و شیرین می‌کنم 
مراد از آسستان خسانه صیاد صی‌خواهم 
بسرای خسواری ایسن زال بسهمن دگسرم 
ی مر ره 


نسسماز صسیح یتسار نکردم 


مجمع النفایس 


بایة عشسق من از بسکه بلندی طلب است 
راسستان مرهم دلهای زین می‌باشند 


تسنگدستی جام عسیشم را نسیندازد ز دور 
به وصفب شب چو می در ساغر دیدار می‌کردم 
جسون دل حسویش خ‌لوتی دارم 
ایس من از حود نمی توانم ود 


صد عسطر داشت راه آزادی 


چون صبا دامان پا کسم محر م گلزا ر کرد 
دز یز دقن رپس تم روز رجا 


از تو عمری است که یک جلوه تمنا دارم" 


چشم‌تر, خحاطر مسحزون, دل پس دست تهی 


زمطلب تا به مطلب فرق بسیار است ای زاهد 


۳ هادنکه عذ ای < ان 2 کِ_ 


مسستی نسپرده سبابق صحبتم زیساد 


ا یکه می‌گویی چ هکرد یکز توکس را شکوه نیست 
جون صبا بسبهوده سر ردان این شاقن 


در سواد تیرة خم دل به جوش آمد مرا 
بسکه از بی اعستباری‌های خود شرمنده‌ام 


۱-ک -مصرع دوم ندارد. از نسخه‌های دل و په نفل شد 


کرو و 


ع عه ع 


30۳ 
وه که قازو 


و ی دا 


۳ 


دعر 


زو 


عد او خر 


مه 


۱ 


۱۶۰۸ 


در چگ داری تسیر تسو تامل دارم( 


کت یسهاقی می‌نباشد دست گردان می‌کنم 


تسصرف در مزاج صسورت دیوار می‌کردم 


دشسسمن ی شسسسسرولی دارم 
تسا یرم ثسسسرافستی دارم 


پسرده بر می‌دارم از رو ی گیل و بو می‌کشم 


717 زیسن دوری که از نزدیکی او می‌کشم 


چشسم بر راه تو ون اسلا پا دارم 
هر چه خواهد دل عشل تو مسهیا دارم 


تو از طوبی ثمر جویی و من از تاک می‌خواهم ‏ 


داهن وی گس از دس ضیا می‌گیرم 
من که بس رکشتةً سیماب عبزا می‌گیرم 


1 ۳ سسری به مسبکدة وش می‌کشم 


خساکساری کسرم خضویی مهریانی کسرده‌ام 
من چ هگل چیدم که عمری باغبانی کسرده‌ام 


بادة نایم به فیض آباد مبینا می‌روم 


آن چنان سوی تو می‌آیم که گویا می‌روم ‏ 


زر بسریز از دست یسالاف پسریشانی مزن 


3 
6 
۲ 
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۱۶۰۹ 


باب النون 


ز صحبت عقلاگر مسلول گشسته دلت 
مکش نز کشستی مسحیط جسنون را 
با وجود آنکه موزون قامتی چون سرو داشت 
۱ به رو ی گل نکنم خنده در چمن بی تو 
پسهلو نمی‌نهم به گل از خسار خسار تو 
آسبائی دلینل مسیکده ست مسرخنه 
گردش چشمت چو ساغر بسکهکیفیت فزاست 


چون غنچه بس که خورده دلم در جهان ره 
ای فسنچه حسق پسرورش او نگساهدار 


چشسمی بسه کسام بساز تکسردیم در جسهان 
مرد کامل فطرتی در عصرصه ایبام نیست 
که خواهد برد پیغامم بکویش کز ضعیفی‌ها 


پسیاده ون ندود بسوی گل سوار تویی 
قسم به مصحف گل می‌خورد ظریف چمن 


بسا زاهد بکش مسستانه جسامی 


و و 


۱ 


مه زو 


کم 


هک و 


و 


وم 


و 


هخا 


بسیا بسه نساظم دیسوانه همزبانی کسن 
ده 1 ن در‌الي اشک طی کین 
دم زبالای تو زد رحمت بر( ادراک چمن 
به باده صاف نکردم در انجمن بی تو 
از می ب نساز می‌گذرم در خمار تو 
آب حسیات مسی‌طلبی خسضر راه و 
خسفته از مستی نگسه در سایه مژگان تو 


گشستم تسمام نساخن و کسارم هسمان گسره 
بگشابه خنده‌ای زدل بساغیان گسره 


آشوب بساد بسود و بسیابان سوخته 
هب رکرا دیسدیم طفلی بود یا دیوانه‌ای 


نسهال ون نشود بساغبان بسهار تسوبی 
که میرزای جوانسان روزگار تسویی 


خواجه نصبر الد ین محمود همدانی: از !کابر همدان و کلان تران صاحب قدرت آن جاست. اصل 
او از ملوک عجم است . از وطن به هند امده . سیاحت نمود . پس در خدمت قظب شاه بادشاه 


۱-ل -پ -به 


۲ -ک -جمن. ل. پ - انجمن 


حیدرآباد مدتها بسر کرد و پادشاه او را تعظیم و تکریم نموده پدر می‌خواند و بدان مباهات می‌نمود. 
چه دودمان خواجه را بفایت بزرگ می‌دانست و در واقع که بود . ازوست: 


دریسن سسراچ بسی تسوشه بهر مایحتاج نشسسته‌ای م گسروهی بسه یکدیگر مختاج 

شفا م‌جو ز طسبیبان روزگار نصیر . که درد ما زطبییان سمی‌رسد به علاج 
۱ ۱ و 

چندان شدم ضعیف که صد ساله ره مرا جون بسوی گل نیم بیک گام می‌برد 
هب رو 


نصببی کاتب شبرازی: از شعرای متوسط است . ازوست: 
بی روی دل فروزت ما را سر طرب ئیست با ما شبی بس رکن یک شب هزار شب نیست 
اه 


نطقي بن خواجه غازی: از تبریز بوده . ازوست: ۱ 
خجلت غیر را در جست و جو باشد 


چو با من پیش مردم از حیا د رگفتگو باشد برای دفع 
جواب نامه‌ام را دست و پا گم کرده می‌گویی عجب می‌دانم ای قاصد که این پیغام ازو باشد 


عه کله بز 


مولا نا نادری سمر قندی: در عهد همایون بادشاه بود و بعد از مدتی به کابل مراجعت نموده و دران 
جا توطن اختیار نمود . ازوست: 


۱ و 
بسه شکسر خسنده تسرا تا دهنی بیدا شد عساشقان را بستو راه سسخنی سیدا شسد 
۱ عاد 


نادری ترشیزی: از نوادر زمان بود . ازوست: 


مستم که گردنم از جرم عشق سلسله دارد . جنون کجاست که با من سر معامله(؟ دارد 

ت وگرم پرسش فضیری ترا چچه فم که اسیر لسی تسهی ز شکایت. دلی پر ا زگله دارد 
اد 

بسکه طوطی به هوای خط شکر شکنش خون دل می‌خورد آلوده به حون شد دهتش 
۳۹۹ 


۱-ل.پ -رنع ۲-ن دشومتری ‏ ۳ -ل. پ - مقابله 


۱۶۱۱ ۲ باب النون 


نادری سیالکوتی: از شعرای هند است . بسیار صاحب قدرت بود . ازوست: 

من بسودم و بود ار سیمین تس من جمعی به نشاط و عسیش پیرا من من 

ایشان همه صسبحدم پا گسنده شسدند جر خصون جک رکه مائد بر دامن من 
دهع 


نادری مشهدی: از جمله شعرای قرار داده» در عهد اکیر بادشاه به هند آمده و بعضی او را گونابادی 


به ناخحن می‌گشایم عتده‌های موی ژولسده سببه بحتم چه سازم در خور مو شانه‌ای دارم 
و 

بهشتی صورتی داری که رضوان گ رگلی دارد بسرای زیسنت آن گسوشه دستار می‌خواهد 
رد بر 


افضل طهرانی نامی تخلص: از اول جوانی تا آخر عمر در خدمت مولانا امیدی بود . صاحب دیوان 
است و چون امیدی را بقتل آوردند . در مرثیه او گفت(: 


افسوس که طسهران طرب‌انگیز نسماند گس زار اميدي دل آویسز نسماند 
از ری بگسسریز نسامی از ری بگسریز ری بسود و همین امیدی آن نیز نسماید 
هه ] ۱ 
ازوست: 
چسرا هسميشه فسمینم نگاه می‌داری چه کسرده‌ام که چسنینم نگاه می‌داری 
اگر نه در خور لطفم برای جور خوشم نسه از بسیرای هسمینم نگاه مسی‌داری 
له و زو 


مبرژا محمد معصوم خان بکری نامی تخلص: از امرای عظام اکبر پادشاه بود. او را در ۱۰۱۲ به 
عراق به رسم ایلچی گری فرستاده بودند پیش شاه عباس. بعد مراجعت چون به صفاهان رسید. از 
حاکم آن جا درخواست نموده که ضیافت من آن است که از شعرای قرار داده این ملک دو سه کس نزد 
ما فرستی تا صحبت داریم . حاکم حکیم شفائی و محمد رضای فکری و تقی اوحدی را فرستاد . درین 
جا تقی اوحدی گوید که باوی صحبت داشته . مشاعرات واقع گشت و الحق او را قوت و قدرت " درین 
فن بود. اگر چه رطب و یا بس در کلامش فراوان است . خمسه را تتبع کرده . غزلها هم بسیار گفته . 
ازوست در مثنوی: 

زیر سسسایه رو ار مستادی بسسران‌سوی در سسایه فستادی 


۴ 


۱-پ این شعر گفته. ازوست ".۰ ۲-ل «قدری عظیم. پ -قدرت عظیم 


ا زگشت چسسمن بسه بسو تسسلی کگشستیم 1 و ز دوست بس ه گفت ‏ وگو تسل یگشتيم . 
دیدیم که وصل و هجر یکسان بوده است از وصسل بسه آرزو تسسل ی گشستيم 


کوخ ۱ 
فا تاه مسر و مستی از دای امش ۱۱ میس زر تفن سور یه یال مکسسی اقتاده است 
امشب به سوز سینه خوشم مهلت ای اجل ناشاک نیم سوخته سهمان آتش است 

ع ز و 


نامی کشمبری: مرد فقیری زنده دل بود . متداولات خواند و درد گر(" داشته و بخمول می‌گذرانید و 
مشرب را بر مذهب گزیده سر گرم خوش دماغی می‌بود . ازوست: 


دسستم بسریده بساد چه کار آیدم یو د رگسردن بستان و جسمایل نمی‌شود 
هه زد 


نامی سبزوازی: امیر علی شیر گوید که خطرط خوب نوشتی . ازوست: 
نافه به خط ی( نافه زنی بنی سر و بائی غسماز یه باطن مسا در به خطائی 


نورانی امی 1۳ رند بی تعين و بی تکلف بود. در( صفاهان بعضی از متداولات را گذرانیده. نستعلیق 
خوب می‌نوشت و دکان خبازی داشت و در ۰ در گذشت و یکی در مرثیه‌اش گفته: 


سای پشسسد و ز دولت شسق سر صبفحه دهسر مساند نسامش 
وه هک 
ازوست: 
در عشسق تسوام گثسته دل و جسان دشسمن درد است مرا دش‌من و درمسان دشسمن 
شد در طسلبت بای به دامان دشسمن و ز دست تسو دسستم به گریبان دشسمن 
هدع 


ناطقی استر آبادی: شاعر صاحب تلاش است . در عهد اکبر پادشاه مدتی به( هند بسر کرده و چون 
عزم ابران نموده؛ بر سر آب گنگ فوت و در بنارس مدفون شد . ازوست: 


۱ -ک -می. ل. پ من ۲ -ل. پ -ذکر ۴-ل. پ - خطت 


۴ -ل. ب د نورای نامی ۵- لد -از ۶ -پ > در 


2 ۱ ۱ ۱ ۱ تات عون 


ای وص تومایه جدانی ۱ نس از تسیسو طسسراز بسسیوفالی 
مسسسیآیی و مسسسی‌تراود از شسیبترم بس‌یکا نگنیت ز آشسسنائی 
پایساد کسه مستی‌رسی بسه مسویم کسز وصسل تسو می چکد جدانی 
ای سسسسنگ سسسسبوی دوسسستداری ‏ طساقت شک امسسپدواری 
تاه سسرم نمی پسس‌ندی آوشت‌ت ود دلم تست یگذارز 
۳ رش ۱ 
شاید به مسدعای تس وگویم حکسایتی یک بار عرض حال مرا می‌توان شنید 
ای کاش زخسسانه در نسمی‌دانستم وز خویش بسرون سفز نمی‌دانسستم 
ون چغد نهان به کنج ویرانه خویش دم فبسال و سر تسه وذالستم 


مارد زر 


ناحی کاشی: پدرش واعظی بود و مردم معتفد او. چون یکی از امرای سلطان محمد خدا بنده صفوی 
در کاشات بغی کرد جمع از ملازمان شاهی و گروهی از شهریان متفق شده به دفع او پرداختند . درین 
اثا پدر ناجی بر منبر رفثه گفت که دعایی دارم که به خواندن آن هزار ازین لشکر هزیمت می‌شود و هر 
که با خود دارد مظفر و منصور( گردد . سادات و اکابر دعا را بر بازو بسته به جنگ مشغول شدند تا در 
یک حمله هفت صد کس که ("اچهار صد کس ازان سید بودند. دران میان شهید شدند و فتح معکوس 
رو داد . ناجی که رند هرزه گرد و بی تعیّن و تقیّد بود در مذمت پدر خود گفته: 


بسابا که همیشه همرزه کاری فن اوست جسسمی که ز صسقل دور بساشد تس ازست 

سگرن وت هی ابر کسردن: بح خسون شسهدا تسمام بس رگسردن اوست 

بسابا تسو ردا بسه گسردن انبداخته‌ای دایسیم صسلم شید بسیر افراخسته‌ای 

مانند بستنی امسیه بر متیر ام صد نسقل دروغ بسر تسبی(ص) ساخته‌ای 
۱ و کر 1 

سر از خاک لحد از شرم عصیان بر نمی‌دارم که ترسم از وجودم ننگ باشد اهل محشر را 


اه وه 


سحر زهاتف فییم به گوش هوش رسید . ۰ . . که ه رکه بد نکند هیچ بد نخواهد دید 


درسن چسمن طمع از زاهدان خشک ببر که باغیان ز درختی که خشک گشت برید 


له از 


۱ -ل. پ - منظور ۲ تپ دیا 


مجمع النفایس 2 


فاظر ی گیلانی: نقاد عیار سخن بود . ازوست: 


بند از دل خود گشاده‌ام تا چه شود در دست عستانش داده‌ام تا جه شود 
سر در پسی آن قسزال دارد دل من سر در پسی دل نهاده‌ام تا جه شود 
: ی ۱ 


مولانا نثاری تونی: از شعرای مقرر زمان خود بود . مثدوی دارد مسمی به «سرو و تذرو» و ظاهرا 
همان نثاری است که طاهری ازو استفسار نسخه شکسته و پسته که در شعر حافظ است نموده و فقیر 


شرحی برآن نوشته مسمی به «سراج وهاج» . ازوست: 


اگر محراب طاعت طاق ابروی بتان بودی نگشتی فوت تا صبح قیامت یک نماز از من 
ود 

ا ی گسرد کوی دوست دمی از هو نشین مسهمان مسردمان شوو هر دیسده‌ها نشسین 

: دود ۰ 

خضاکساران سب رکوی وشا را خوش دار ۰ چند روزی که دریسن مرحله مهمان تواند 
و ود زد 

بساغ جسهان تسنگ بسود بر دل محزون ما جساء نیم الصبا اذهب عسنا الحسزن 

۱ اد : 


مولانا تحمی: شاعر درست سلیقه و خوش بیان است . ازوست: 


مشکل که روز حشر بر آرم زخساک سر از بسکه در فراق تو ام خاک بر سر است 
یک لحصظه از شب سبیه جر جان گداز بساصد هصسزار روز قسیامت بسرایسر است 
ک خزه بو 


ملا نذ‌ری: از کاشان بو و() ۲ مدتی در خدمت شاه عباس بسر کرده : ازوست: 


بسی مانشسته‌ای تو و ما با خیال تو دارسم صسحبتی که ترا در خیال نیست 
و عم 

به هنگام تبسمهای شیرین آن لب میگون نمک می‌ریزد اما کس نمی‌بیند نمکدان را 
۱ و 

ما تهی دستان به بوی قانع ا زگلزار وصل . . مسدع یگلهای رنگین چیند و بر سر زند 
عه ع 

ز وعده‌های تو الماس ریزه در جگر است اجسل به کس تکسند آنسچه انستظا ر کسند 
عبر 


۱-پ « است 


۱۶۱۵ باب النون 


۱ ملا نستی مشهدی: از شعرای زمان شاه طهماسپ صفوی بود و در همان ایام فوت شد . ازوست: 


میرفت و عسالمی نگرانش ولی کسی ‏ رشکم به دل فزود که تاب نظر نداشت. 
فایب ز دیده تا( شده جان داد نسبتی بیچاره تاب هجر تو زسن بسشتر نداشت 
۱ رف 
دردمسندی کسه به امید دوای(۲) تسو بود صبر ا وکاش به مقدار جفای تو بود 
" نسبتی ساده چرایی شده قاصد همه شوق اضطرابش سی رفستن نه بسرای تو بود 
اون وا ۱ ۰ 


مولانا نادم گبلانی: اصلش از لاهجان است . ملک الکلام حاجی محمد جان قدسی خیلی اعتقاد : 
بر( سخن او داشت چنانکه در هند یک بیت او را به اشرفی می خرید.حاصل که به هندوستان آمد و در 
زمان شاه صفی باز به ایران رفثه. خیلی معتقد ملا نظیری بود و ملا هم با او مهربانی بسیار داشت؛ 
چنانچه نادم درین باب گفته: 
سر تسا س رآفاق جهان معرکه ماست استاد قوی بسنجه و شاگرد قوی زور 
۰ب« 

بغیر از غزل ازو به نظر نیامده . اشعارش هزار بیت است . با وجود این نهایت خوب گو است . 

وی هفتاد سال عمر کرده در اصفهان فوت شد و در تختگاه هارون ولابت مدفون است . ازوست: 


داغ دلانٍ عشسق را سیر من ضم آورد لاله شکسفته دیسدم و شد خبر از درون مرا 
عه ک کزو 

معشوق ما به مذهب هر یک موافق است با مسا شراب خورد و بنه زاهد نما زکرد 
ار 

بسیمار عشسق را ز مسداوا چه فایده دارد لب تس و ف‌ایده اما چه ف‌ایده 
زور زر 


«دارد هزار فایده اما چه فایده) این مصرع چنین هم شنیده شده لیکن معلوم نیست که از خود نادم است 
یا دیگری» اما مصرع اول هم بعینه به استماع رسیده. «دارد لب تو فایده اما چه فایده» 


ز پشت لب خسط آن قسیله را شمار ابسرو ‏ ۰ .۰ چورکن کعبه چهار است شد چهار ارو 
عم 
دریسین بسوستان خسسوارم از ناروایسی غسریيم چس وگل بر سیر روستتایی 
اد 
دیشب چه خودکشی که نکردم به کوی تو رون نامدی به تماشا جه فایده 
۱ 


۱-ل. پ -نا ۲-ل. پ -وفای ۳ - ل. پ - به 


مجمع النفایس 
همچو طفلی که ز بازیچه به گرداب افتد 
در حشسر چسو پسرسند که سرمایه جه داری 


‌ ۰ 


نشستم با تو و دیوانه ت رگشستم چه دانستم 


" مسن و مسجد همه دانند که تهمت باشد 


نه دمسیدنی تسمامی نسه رسدنی بکامی 
هرگز اینن طقل مسزاجسی نرود از یادم 


پسیچشی د رکفنتی خواهم وکنج لحدی 
باغبان چسیدن گل سخت عقوبت دارد 


بسسیار دریسن کسهنه سرا معرکه دیسدم 
نام سن ه رکه برد باعث بدنامی تست 
بان را دس ریحان,قلم را شاخ مسنبل کسن 


گنریه بستا نساله بسدل کردم و آشسفته تمرم 


عسالم تسمام یک قسفس از سلبلان تست 


دعر بل 


زد 


هر 


 ع‎ 


ع 3 


وا 


رد ۴زر 


رِ ۳ 


رو 


۰ 


هو 


تک هر ] 


در کلمات الشعرا مسطور است که کلیم مصرع 


آن شا خگسل که سینه من گلستان اوست 


۱۶۶ 

از فسسریب لب سساقی بسه شسراب افستادم. 
گویم که فم یار و غم یار و دگر هیچ 
که خیزد بی تامل ه رکه بی شدییر بنشیند 


کار هر طایفه باید که به نسبت باشد 


چه کنم ازین که دهقان به کنا رکشت ما را 


گسر بسه تسابوت روم شسوخ یگهواره کنم 


گسل وا شسود ز باد و مين از باده وا شوم 


غسربتم کسا رگسر افستاد شهدان مسددی 


بس‌ازیچه اطفال تسماشای دگسر داشت 
رفشستم از خاطر خلق ی که تو از یاد روی 


دو مصرع بر هم آور نام آن را زلف وکاک لکن 


۳ عشسق د رآتشسم افگسند که آبم نسبرد 


نا حلقه گشت زلف تو صیاد دام ضوخحت 


عسالم تسمام یک قسفس از بسلبلان اوست 


۱۶-۷ 
آن گل که شرم دیدن من بافبان اوست 


آتشنم در زنی از حسرت و چون باد روی 


بسکه زد مستی و رسوایی( ه در کار مسا 
را پیت قاتا و سای آبسله دار 
ری و 
خوش می‌دهد ز جلوه مستانه کام خویش 
۳ دربان مهر صاحب خانه را کین می‌کند 
یود عصا بد صرص در پیری تابن تم 


دل است مطلب عشسق از بنای کعبه و دیسر 


وه زو 


ره و 


رد کل 


زد له لو 


و 


ه ز کل 


ع اه 


باب النون 


رنگ پسریده‌ام یکی از بسلیلان اوست 


زلف را بال()کنی هصسمچو پسزیزاد روی ‏ 
هسر قسدم زنچیر پای ما شود دستار ما 
هه سود عصالمی گلستان است 
گل از خندیدنی!" از عالم دل خیمه بیرون زد 
ایسن مرو دارد آپ روان از سرام حویش 
فطع 1 چویین می‌کند 
که آتش می‌شود از پای چوبی ن گرم جولان تر 


نسخعست مایه دکان شیش ه گسر سنگ است 


نادم ز آن این ۳ 


عصدو شود سیب رزق گر خدا خواهد 
عید است خفن درب فا با 
در سسینه کسن گسره تفس بسی شبات را 
ز نقصان دید در خود ماه نو روی تمامی را 
آن غنچه که بی برگ بر کر که و نبیر آویسخ. 


۱ - پ -باد 


۴ - این عیارت:ک» ندارد ل. پ - ن - دارد. 


و 


همع 


و کوک 


وه 


۲ - ل. پ -رسوائی و مستی 


خسهیرتا به دکتان شسعه ک‌ سک ات 
از تاه نسو زان صسراحی فراز شتل 


یرون مسیار ریش نحل حیات را 


توان بردن به چوگان کم یگبوی تمامی را 


ساعن ایست که کت له یرون گر آوست 


۳ پ < خندیدن 


نعمت الله لاهوری: تقی اوحدی گوید که از جمله خوش طبعان است . ازوست: 


زهمی سیم بهاری کسه از یسار و یمین ز ناف فنچه گشاید همزار ناف سین 
چه خسنده‌ها که کسند گیل به روی سیاره چه طعنه‌ها که زند زر به خوشه پروین 


میر ففر ۴ پسر میر عرب شاه مشهدی است . در مقدمات علمیه زحمت بسیار کشیده . از جمله 
مستعدان زمان خود بود . ازوست: 


بسا هیچ کس"" مگوی حرف فم خویش یک رنگ شسمر سحرم و نسامحرم خویش 
یک دل‌طلبی از دل خود دست مسدار همدم خواهی بساز هم با ضم خویش 
اد ۲ 


مقلانا تشیشی ار کاقا نا یخی ای مهافت رارویست؛ 
چسون طره کافرت پریشان گسردد بسسر هم زن جسمعیت ایسمان گسردد 
مار تیم آن بسه فردوس رسد تسسرسم که بسسهشت کسافرستان گردد 


اه در 


نقبب خان قزوینی: از امرای اکبر بادشاه بود تا سال ۱۰۲۳ زنده و خیلی متحیر( و متین بود و در 
تاریخ بسیار مستحضر. از فرزندان دولت شاه صاحب تذکره الشعرای مشهوره . ازوست: 


دارم صنمی چسهره بسر افروخته ای بسسر راه و روش عاشق ی آموخته ای 
او عساشق دیکسری و من صاشق او من سوخته‌ای سوخته ای سوخته ای 
عع ع 


رئبس نور آلدین هرمزی نوری تخلص: از خوش فهمان و عالی فطرتان زمان تقی اوحدی است . 


ازوست؛: 
ور كث_ 
نوری هميشه با دل خویشت نزاع چیست آضص ر کسی معارض دیسوانه چون شود 
هدع 


قاصی مبر نور الله شستری نوری تخلص: در عهد اکبر پادشاه قاضی القضات شده . در فضل و 
کمال یکتای روزگار بود . از جمله علوم بهره کامل داشت خصوص "۲ مسئله امامت که توغل بسیار در 


۱- پ - تفیر ۱ ۲ -ل. پ <کسی ۳ -پ < مجرد 


۱۶-۹ باب التون 


آن نموده. از بسکه شیعی غالی و عزیزان را اکثر بد یاد می‌کرد. لهذا از شومی آن در عهد جهانگیر 
بادشاه به قتل رسید و سنیان مردهٌ او را فضح بسیار نمودند و سبب قتل او آن بود که جهانگیر پادشاه که 
با شیعی و سنی یکسان می‌جوشید کاری به کار کس نداشت سوال مذهب او نمود.قاضی بنابر تقیه 
گفت که من شافعی مذهبم . بادشاه را بسیار ید آمد و غضب فرمود او را به قتل آورد. 

فقیر آرزو گوید: سبحان الله! تقیه را سبب نجات دانسته بود باعث ممات اوگردید و به مفتضای 
«عسی آن تحبوا شیثاً و هو شر لکم» به جزای اعمال خود رسید. به هر حال چون بسیار لاعن و طاعن و 
متهتک و زیاد گو بود حسن غزنوی را بعد چندین سال بی هیچ بد گفته و در قصیده‌ای که به جواب او 
گفته حرمت سیادت او نداشته. به هر حال «سیعلموا الذین ظلموا ای متقلب بنقلبون.» چون ملا قشری 
محض بود؛ این اداها خارج ازو سر بر می‌زد. لهذا تقی اوحدی که هم شیعی بود در این باب گفته که 
الحق این امر بغایت شنیع است و اکثر کتب عربیه و فارسیه از مصنفات اوست. مثل: « مصائب 
النواصب» و «احقاق الحق» و حاشیه بر تفسیر بیضاوی و دبگر رسایل و در نثر خیلی قدرت داشت. 
چنانچه در کتاب «مجالس المژمنین» که بدتر از جنت الکافرین است ظاهر ملا مخدوم الملک که در 
اوایل استاد اکبر بادشاه بود نظر بر آنکه سنی بود به مخدوم کره مروان حمار یاد کرده و خالی از لطف 
شاعری نیست. تقی اوحدی گوید: دبوانی دارد قریب سه هزار بیت اکثر قصیده"۱؟ و قصیده‌ای که در 
جواب حسن غزنوی گفته و اظهار حسب و نسب خود. این چند بت است که به سبب گفتن آن مطعون 
خلایق گشته است. 6 : 


شکر خدا که چون حسن ضفزنوی نیم یسعنی نسه عساق والد ونسی نسنگ مادرم 
بسادم زبسان بسریده چ وآن نساخلف اگسر مسدح مسخالفان عصسلی بسر زبان بسرم 
دنسدان بسه فارسی نهم ی گر به مدح فیر شین شهادتی شسودی"" اره بسر سسرم 
داند جهان که او به دروغش گواه ساخت وز آتکگفت قسسرة عسین پسیمبرم 
فرزند راکه طبع پدر در نسهاد نیست پباکسی ذیسل مادر او نیست باورم 
شایسته نیست آن هم ازان ناخلف که گفت شسایسته یو دل زهسرا و حسیدرم 
از تغزلات اوست: 

عشق تو نهالی است که خواری ثمر اوست من خاری ازان بادیه‌ام کین شجر اوست 
وه کین شب هجر تو بر ما چه دراز است گوی که مگر صیح قیامت سحر اوست 
بر م‌ایده عشق اگسر روزه گشایی هشدار که صد گونه بلا ما حضر اوست 

ه ع زر 


نور الدین حهانگیر پاذشاه بن اکبر پادشاه: معلوم تیست که یادشاة مذکور حین اسم خود را که 
نورالدین است تخلص می‌کرد با غیر آن. دقتِ فهم و جودت ذهن به مرتبه کمال داشت. چنانکه در 
کلمات الشعرا مسطور است که شاعری قصیده در مدح پادشاه مذکور گفته گذرانیده که این مصرع بیت 


۱- لپ - تصاید ۲ -ل. پ «گشته است. ازوست ۳ -ل. پ د شهادتم نموده _ 


اول آن است: 
ای تاج دولت بر سرت از ابتدا تا انتها 

بادشاه از شاعر پرسید که تو از علم عروض آگاهی داری؟ شاعر گفت: نه . پادشاه فرمود که اگر 
عالم عروض می‌بودی ترا گردن می‌زدم . حاضران بزم خاص به حیرت رفته استفسار نمودند. پادشاه 
فرمود که اگر مصرع را تقطیع کنند چنین می‌شود . ای تاج دو" مستفعلن لت بر سرت مستفعلن . 
بالجمله پنجساله احوال سلطنت خود را خود نوشته و بسیار به مزه و سلیقه نوشته .گاه گاهی به گفتن 
شعر متوجه می‌شد . اين رباعی ازان پادشاه است که بعضی از امرا شروح بران نوشته‌اند خصوصاً لقیای 
شستری مخاطب به مورخ خان . 


هس رکس کسه خمیر دل صفا خواهد داد . . این فالب ضاک را سقا خضواهد داد 

هسر جاکه شکسته‌ای بود دست ش گیر سنگ رکه صمین کاسه صدا خواهد داد 
۱ عه و کر 

متا تسسامة بنی رک گیل نننوشتيم شساید که صبا بسه او رساند 
کرد ره 3 


ملا نوری لاری: از شعرای مقرر زمان تقی اوحدی است . ازوست: 


ای اشک دم بسدم رخم ا زگسرد ضم مشوی کین شاک. بر جبین من از آستانه ایست 
۱ ۱ و خر 


مولانا محمد حسین نظبری نیشاپوری: در فن زرگری دستی به کمال داشت و ید بیضا می‌نمود. 
" چنانکه در «مأثر رحیمی» مسطور است ‏ اکثر عمر صرف مداحی خانخانان عبدالرحیم کرده . از خزانه 
عنایات او به مرتبه ای رسیده که دیگران را ازو بهره می‌رسید و تمام عمر به فراغ مال گذرانیده . در 
احمد آباد گجرات فوت شده . قبرش درآنجاست . شرف الدین علی پیام می‌گفت که من زیارت مزار 
ملا نظیری در احمد آباد کرده‌ام .جایی است بسیار شسته و رفته گویند یک دفعه تواب خانخانان خطی 
به یوالقلی بیگ انیسی نوشته و در حاشیه آن مولانا را به دعا یاد فرمود. این معنی به خاطر ملا گران آمده 
در قصیده مدح خانخانان به کنایه ادا کرده گفته: ۱ 

ما نام خود از حاشیه شستیم ازین پیش( مسهمان طسفیلی نستوان بود قلم را 

ود 


۱-ل. پ - شستیم که دیگر 


۱۶۱ ۱ باب التون 


بهر حال پایه کلام این استاد بالاتر از توصیف است . جمیع شعرایی که بعد ازو آمده‌اند او را به 
استادی باد کرده‌اند. مثل میرزا صایب در حق استاد مذکور گوید: 
صایب چه مجال ات شود همچو نظیری اعسرفی بسه نسظیری نسرسانید سسخن را 
تس ۱ 5 
با آنکه عرفی سایق از نظیری گذشته میرزای مرحوم در باب او چنین گفته و انصاف این که طرز و 
طور هر سه استاد جداست و کلام هر یکی را چاشنی خاصی. در معنی یابی ایشان وه مزه و درد حرف 
زدن هیچ یک شبه نیست . آن چه میرزا فرموده بنا بر هضم نفس است و الا دیوان میرزا صایب نیست 
بربر دیواد ملا نظیری خواهد بود . بهر کیف درین ولا از منتخبات میرزا صایب نوشته می‌شود . 


جز نام صنم نقش مکن لوح جسین را تا چپ نکسنی راست ناد نی 

شغل سمحبت است که مانع زطاعت است روز جزا بس است همین عسذر خواه ما 

ز صرمانم ضمی در خاطری یاران شود پیدا.. چو بیماری که مرگش بر پرستاران شبود پیدا ‏ 

پشیمانی مکش از بیع من کین سهل قیمت را تو چون صاحب شوی ذوق خریداران شود بیدا 
و و 

کردم ز شکوه مسنع دل زار خصویش را انسداختم بسه روز جزا کار خسویش را 

جرم من است پیش توگر قدر من کم است ٩!‏ خسودکسرده‌ام پسسند خسریدار خسویش را 
وه معا ۲ 

بی سیب گ رکردی آزارم خجل از من مباش کرده‌ام خاطر نشان خویش صد تقصیر را 

زان نگاهی که به دنباله چشمت نرسید ون فرو می‌چکد از خرقه پشمینه ما 

تو اگر ‏ زکعبه راندی وگر از کنشت ما را ضم بتده پرور تو به دری نهشت( ما را 

چو حدیث راست گویان به همه مذاق تلخیم به سفینة صزیزان نستوان نسوشت مسا را 

چو سایه از همه سو د رکمین خورشیدم به ه رکجا بن خاری است مسکن است مر 

۳۹ ۲ : 

خود از محبت جانان به خود حسد دارم ز رشک فی رکنون بر(" گذشت کار هرا 
ون 

۱-ل. پ -جرم من است بیش اگر فدر من کم است : ۲ - لپ - بهشت 


۳-ل. پ ع در 


مجمع التفایس ‏ . ۱۶۳۲ 


تسرا فریضه بسود رفشستنی به خانةٌ دوست درون ار نکذارند استان دریاب 
۵ ۱ 
عشق بازیم به معشوق مزاجی انداخت ۰ گز بنازیم "که با اوست بخود نازی هست 
۱ هه ۷۴و 
می‌گریم و ازگریه چو طفلم خبری نیست در دل هوسی هست؛ ندانم که کدام است 
۱ بو و 
بس‌اشد به نا اسیدی خویشم مسحیتی کس وآئسبنای گسوشه چشسم تسرخم است 
دوران صلای تسفرقه دارد شراب ما یک پاره در صراحی و یک پاره در خم است 
۱ 
فقیر آرزو از بیت گذشته بسیار محظوظ است لیکن میرزا آن را نتوشته. 
آسودمی اگر بسخودم کس گذاشستی از جسور او کشسنده ترم رحم سردم است 
دز زر ۱ 
حریف صافی و ذردی نه‌ای خطا این جاست تمیز ناخوش و خوش می‌کنی بلا این جاست 
ز فرق تاقدمش هرک جاکه می‌بینی کرشمه دامن دل می‌کشد که جا این جاست 
بغیر دل همه نقش و تکار بی معنی است همین ورق که سیه گشته مدعا این جاست 
: نوس ] 
خاطر بسه خسندء سل و سل وا نمی‌شود سیر از گریستن فم دل را علاج نیست 
و 5 ۱ 
بسی هسوشیم بسه جسلوه گه گسلستان برد من بلیلم که نکبهت(؟اگل هىادی من است 
+ بل و 
بسیضه در چسنگل شسهباز نسهد طائر من در فضائی که منم بال و پر افشانی نیست 
۱ 
نکه به گوشه ابرو دل(" به جانب فیر به پیش دشمن خود هیچ کس چنین ننشست 
و خر و 


این بیت هم در مسوده آرزو خان صاحب بسیار به توصیف نوشته شده: 


شسرح ضمی بسه جبین می‌توان فروخت کار وفا هتوز سنین بی رواج نیست 

آن دهد د رگسریه پند ما که با ما دشمن است ه رکه می‌گیرد شناور را به دریا دشمن است 

خود مگسر از در درآیی ورنه از ما تا به تو ‏ صد بیابان است و در ه رگام ضد جا دشمن است 
زد مد از 

خون ترا چه قدر نظیری خموش باش این بسکه دعوی از طرف قاتل تسو نیست 
وه کرو 


۱-ن < نیازم ل -نياريم. ۲-ل. پ < بوی گلم ۱ ۳ - ل. پ - نظر 


۱۳۳ 
یکی به گور عسزیزان شهر سیری کن 


دلف_سسریبی‌های دشسسمن دیده‌ای 


هزار مسصر شکر صرف منعمان سازند 


گریزد از صف ما هم رکه مرد فوفا نیست ۰ 


تسویه هشسیار می‌گویند می‌گردد قبول 


هیچ اون زلیخا کار در یوسف نکرد 


وم بو 


هر 


رد زو بو 


2 


جر زد رز 


و زو 


کل کر 


خ ‏ ع 


باب التون 
که بر فراش قصب بای در حنا خفته است 
ببین که نقش امل‌ها چه باطل افتاد است 


۳۳9 یگ هه زبان ۰ ر , 
ن ود انی‌های مسا مق رد ۲ 


کسی که کشته نشد از قبیله ما نیست 
که بد معامله آزرده از تقاضا نست 


۱۰ 


علاج شکوة عاشق به جز شنیدن نیست 
تسا ننوشم می‌مرا یارای استففار نیست 


ه رکه دل را باخت دل بردن نمی‌دان د که چیست 


در یکی از تواریخ دیده شد که مولانا اين بیت را در تعریف داراب خان !۱ پسر خانخانان گفته: 


رس‌وا سنم وگرنه تسو صسد بسار در دلم 


از لب بسسرون تسسیاید آواز عشسقبازان 
قاصد چسو می‌فرستی رطل گرانش در ده 


چراغ اهل عشق از کلب من می‌شود روشن 
قاصد جگرم سوخت چه پیفام چه نامه 


۱-ل. پ - وارث خان ۲-ل؛ پ کس 


اکن 


و 


خز ع لو 


افو نا 


رد زو کرو 


نگاه بر رخ تو مصطفی(ص) است بر معراج 
رفستی و آمدی کسه کسه ۳ را خبر نشد 


پسرواز مسرغ بسسمل جسز زیسر پسر سباشد 
کز ما خبر نسیابد گر بمی خبر نباشد 


تشسنید ذره گر بر روزنم پسروانه می‌خیزد 


دل بود همان ضوش که به امید خبر بود 


مجمع النفایس 


گویا نسو برون مسی‌روی از سینه وگرنه 


دولتی بسود که مسردیم بسه همنگام وداع 
قضّه مابه عزیزان وطن خواهد گفت 


باتوی گزفنی زا 


زو که 
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۱۶۲۴ 
دادن تاجن شمه دا ار تا فد 


آن قدر زنده نماندیم که مسحمل برود 
هر کسرا تسخته ازین ورطه به ساحل برود 


که می‌ترسم درو جای تسو باشد 


شد و دوید. 


چنان با دوست آمیزم. به دلگسرمی و دمسازی 
حسن چندی سر به دل شوخی و خود رائی دهد 
بسه بسدی در همه جانام بر آرم که میاد 
مسحبت با دل غبم دیده الفت یت کترند 


35 (۴ ِ 


ی ۷ 7 ه )ره 
ز اظهار مسحبت بر زبان خسلق ی(" اقستادم 


روی نکسو معالجهُ عم رکسوته است 


۵- پ < + پس 


۲ - ل, پ. ن در 


ع عه زو 


روز 


ره و 


وه کازو اوه 


و لاو 


دهع 


و 


و 


که در هنگام جانبازی به دشمن دشمن آویزد 
شه ج وگیرد سملکت اول به یغمائی دهد 
خضون من ریسزی ‏ وگسویند سسزاوار نبود 
2 ۳ ۰ (۲) 
چراغی را که دودی هست در سر زودئر" ‏ گیرد 
مبادا دیگری صید ترا از خات بر" گیرد 


در هر خسانه زن ی (* خسانه خدائی دارد 


چو محتاج ی که گنج ی(" یابد و ظاه رکند زودض 


دیگر بسه کا رگسریه کنم آبروی خویش 
که حاکمی شود از حک م کودکی معزول 


۳ - ل. پ - بردارد 


۶ -ل. پ -خلق 


۱۶۳۵ 


دران کو یک شب گلگشت مهتابی نشد روزی 


ما تام شرگن تن سر و بی پا نوشته‌ایم 
گر پریشانی بدین خوبی اس تکاندر زلف تست 
به وصلش تا رسم صد بار بر خاک افگند شوقم 
مرا بسه ساده دلی‌های من توان بخشید 
زاریسم گویا اثر دارد که امشب بردرش 
بوی یار من ازین سست وفا می‌آمد 
نسمی‌گردید کسوته رشسته مسعنی رها کردم 
فیض صحبت تا سحر نگسست از دنبال هم 
بسی روی تسو پسروانسه امشب به چراغم 
من که ب رگ لین آشسیان دارم 
عشق بی تعلیم می‌آید. ی ی 


بسی تسو بسه تلخکامی شبها به روز بسردیم 


۱- این بیت از «ن» نفل شد. 


وه له زو 


خع عو 


وه ۶( 


ور 


اعد کر 


ع از 


تا 


ع وه عزه بل 


م9 


ع عه 1 


رو 


و 


۰-۲ اپ زاریم دارد اثر گویا 


باب النون 


بسرهمن مسی‌شدم گر ایین قدر زنار می‌بستم 
هميشه خویش را چون سایه بر دیوار می‌بستم 


روز فسراق را شب بدا نسوشته‌ایم ٩!‏ 
بس پسریشان‌تر ازیسنم کین پریشان نیستم 
که نو پروازم و شاخ بلندی آشیان دارم 
خشطا ن‌موده‌ام و چشسم آفرین دارم 
نالا نا کرده خسواهم نالا دیگ رکنم 
و بگسیرید که ا زار شسدم 
حکایت بود بی بایان به خاموشی ادا کردم 
تا کوا کب سبحه گردانید من ساغر زدم 
خود را به چنان بيخودي سوخت که داضم 
چسه فم است از فسنای بال و پسرم 
کودکان را عشق با همم در دبستان باختن 


یا می حلال فرما یبا غسم حسرام گردان؟۳ 
بامابه شادمانی یک روز شام گردان 


از بسوئی بسه بسوی بسرد از رنگ بسرنگی 


۳ - لپ با می‌حلال گردان یام حرامفرما 


مجمع النفایس 
ا زگلم خار به دل می‌خلد افسوس که نیست 
فلک را دیده‌ها ببرهم نمیآید شب از کینم 


وان 


ره 


و 


۱۶۲۶ 
پسر و بسالی( که گسریزم ببه شکافب ففسی 
چنان هشیار می‌خوابد که بیدار است پنداری ‏ 


مبر زا نظام دست غیب: از سادات شیراز است و دست غیب قبیله انست از سادات شیراز. شعر را 


بسیار خوب می‌گفت . دیوانی مختصر دارد. خالی از تلاش نیست . ازوست: 


پشت دستی بر زمین بگذاشت پیش رنگ ما 
۲ ۳ ۱ 

چسسرا مسرهم هم بسر روی دافسی 

متا را یج شود کلستان تجهان ۰ تس 


در حیرتم که از سصر تا بوی بیرهن رفت 


چشم چون پر عشوه کرد اول به نوی خویش دید 


ن‌هاد بسر لب من دست بسهر خاموشی 
4 هر ساعت تن شالیده‌ام 
تا شناسد در میان کشتگان مارا به حشسر 
زنسهار زمین روی مکردان که مبادا 


۱ - لپ «تردبانی ۲ - پ «میر 


۳ - ل. پ « کسی 


۵ -ل .پ هزت 


و 


ره ره جر 


و 


ون 


9 


. 


3 


اه عوقو 


که له زد 


ه رکجا برگی در ایام خزان بر خاک ریخت . 
کسه در روزم گیل و در شب راغ است 
یبروردن بل از سی افتادن دام است : 


ون فیرت( زلیسخا ره داد کاروان را . 


پساره حود خورد ساقی سافر لبسریز را 
بساغبان بسر چسوب بسندد گسلین نسوخیز را . 


3 دگر به روی خود آن قشت از تا تک زاشته 


ه رکه نالد بر در گوید که فریاد من است : 
بر خلافب دیگران ما را گریبان چاک گشت ‏ 


گویند که بسهر دگسری رو به قفا داشت . 


۳-ل. پ « نهی 


مرج جوم و بر 


۱۶۳۷ 


باب النون 


نظام را ز لو بی رحم ص رکه دید جدا 
۳0 ز بسه رآمدن پسرسد ره ویسرانه‌ام 


فیر خا کی که به سر از غم لیلی انگند 
بسکه پیکان ترا جذب کند عضو از عضو 


از جد شم سسیاه تسو مرا بسود نشانی 
چه عجب که( عرق آلوده ز بستر برخضاست 


به خود عکس لبت این دیدء بی نم می‌گیرد 


بس رگرفتاري پسروانه مر می‌خندید . 


مست است و ابروان به دو دستش گرفته‌اند 
بجز فتیله که بر روی شمع سوخت. دگسر 
دلم را عشق گسردانند به گبرد چشم عّارش 
بسان ریزه کافذ که افتد از مسقراض 
به بیزم او چ وآیم همرهی همراه خود آرم 
به رشکی قاصد آرد نامه یار از بغل بسیرون 


مکسر بسه هسمرهي دیگسری به دام افشتم 


۱- له پ گر 


+ 


و رک 


و 
زد 
ود 
و 
و 


ع زو عر 


. 


ععا ع 


و 


عع خر 


- 


و 


وا 


به خحنده گسفت وفا از زسائه ذور شده است 
به رآن پرسد که دیگر بار زان ره نگذرد 


باورم نیست که کس بر سر مجنون آمد 
تیر بر دل زدی و از همه جا خون آمد 


آنچه با ما در دلش باشد نصیبش آن شود 


داغسم کسه سیاهی ز سر داغ من آفتاد 
شم از دی مسوزت دی یر 
بسلبل آن رو ز که راهش به گلستان افتاد 
زان چشم یسار سیل بسه هسر سو نمی‌کند 
نسیافتم کس هکسی از بسرا ی کس سوزد 
چ وآن مرغی که گرداند کسی ب رگرد بیمارش 
تن ضعیف بسرون افستد ا زگسریبانم 
که چون از دیدنش بیخود شوم آرد مرا بیرون 
که پنداری کشد از سینه خود استخوانی را 


وگسرنه کس نکنند قصد صید همچو منی 


مجمع النفایس : ۲۸ .2 


به دیده دست نهم سیلی خون برون آید به زخم تازه چو دستتی رسید ( خون آید ۱ 
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نیکی اصفهانی ۳ از شاعران مشهور و سخنوران معروف است . تقی اوحدی در اوان طفلی به 
خدمت او رسیده و اشعار خویش خوانده . بهر حال نیکی با استادان مثل ضمیری و محتشم و وحشی ۳ 


رسیده و همه ازو در حساب بودند و به تقدم او قایل . قریب صد سال عمر یافت و تقی اوحدی تاربخ 
وفات او چنین گفته: : 


نسیک ی که بسد از جملهة نیکان زمان مبرکز شبده در دایسسرء کون و مکان 
تساریخ شدش ز بسعد رشتن ز میان نسیکی زجهان بسرفت و"نسیکی زجهان 
ازوست: 
یاد آن بیمار هجران کن که شب دور از رخت سرگذشت خود بخود می‌گفت و ناگه درگذشت 
۱ بو 
عشق او چو شمع می‌سوزد ز سر تا پا مرا ضالبا سی‌خواهد از آلودگی پساکنم کسند 
5 رت 
چو مرغ نیم بسمل پای رفتن نیست نیکی را همان در خاک و خون افتد اگر صد بار برخیزد 
ه عو 
مسی‌پرسیّم کسه نسیکی بسیدل چسه می‌کنی خاک از غم فراق تو بر سر چه می‌کنم 
تث_ و : 
از دیس‌دن او دست بسسریدند بسه کسارد و ز دیدن تسو طسمع بریدند از جان 
نی ۱ 
کسام دل حسود یسافتم از سیکده آخسر بسنگ رکه کجا بسود وکا می‌طلبیدم 
غسم نیست گر امرو زکمر بست به خونم مس روز چستین را ز دا می‌طلبیدم 
۱ ۱ ره ۱ ۱ 
دامن ز بد آموزی دشمن مکش از من دست من و دامان تو دامن مکش از.من 
ها و 
کسی که لای تسه خسم تسمام در تکشد بسه پیش درد کشان نا تمام خواهد بود 
۱ -ل, پ - نهند ۲ -ن -مولانا نیکی اصفهانی ۳ -ل. پ ما 


۳ .- ل. پ - امروز. 


۱۶۲۹ : باب التون 


‌ مه ۷ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۷ هد ۰ 
من وکویش به بهشتم مبر از ره زاهد٩‏ بتو ارزانی ار خوشتر ازیین جایی هست 
تس ۱ 
فلک از عشق تو رسوای جهانی می‌خواست ‏ . سالها گرد جهان کشت و مرا بیدا کرد 
عر ایو ور 5 ۰ ۱ 
منم آن صید که از(" زخم نسهانی دارم نبسیم جسانی بسه لب و آفت جانی در پسی 
شبی در مجلسش چون شمع دیدم جانفشان خود را ولی چون مجلس آخر شد ندیدم درسیان خود را 
تاکی تو بر زمین روی و مه ب رآسمان طرح جهان خوش است که زیر و زبر شود 
کشت تغافلت مرا دی که شدی دو چار من یافته‌ای که صاشقم وای بسه روزگار من 
۱ و 1 
چتان زعشق تو در چشم حلق خوار شدم که ه رکه جانب مس دید شرسار شدم 


نقی عصار نثاری(۲ تخلص: پدرش کتخدای عصار خانه صفاهان بود و او به هند آمده سیاحتی کرد و 


۱ برگردید . ازوست: 


دست و شمشیر مه ضرقه به خون می‌آید عالمی کشسته بسبینید که چون می‌آید 
شسرمسار از رخ پیکان تسوام کز تف دل آب می‌گردد و از دی_ده بسسرون سی‌آید 


ناظم تبریری: محمد صادیق نام داشت. دیگر احوالش معلوم پیست . از بیاض میرزا(گگ اشمارش 
نوشته آمد . ازوست: 


در وادی عشسسق آنکسه نکسو شال افستد چسون سایه سلامتش به دنسبال افشتد 
در هر قسدمی چسهیش گسیرد سر راه مسانند؟ موری کسه سفیر بال افتد 

و ۱ ۱ 
چنان آن سسرو از بار تسعلق کرده آزارم که از برچیده دامانی"" نرنجانم غباری را 
۱-ل[. پ -ناصح ۲ -ن -اگر ۳ - پ. ن -نیازی 


۴-ل. پ - میرزا صائب ۵-ن - دامانم 


۱۶۳۰ 


و و هم صحبتی سدعیان دورت بساد 
مسدد کستیم بسهم د رگسداخستتن من و دل 


یهد پسیشم آن قدر بگسسرفت آرام 


ان 


کرد بر 


و 


که دک 


مشتی از خا کستر من شرح احوال من است 
این حکنایت بسر تربت من( نتوان کسرد 
چ وآن دو شم ع که پهلوی یک دگر سوزند 
که کس در زیر دیوار فکته 


۰ 


فظیر: از مشهد مقدس رضوی است علی ساکنها السلام. دیگر از حالاتش اطلاع نیست. اشعار او که از 


منتخبات میرزاست. نوشته می‌شود: 


دو چشسمم در فسراق آتش فشان است 
جهد کن جهد که گوشت چو شد آهنگ شناس 
در وطن هست همه چیز همین غربت نیست 
این جهان چیست شب وکا رگه خواب نظیر 
شراب خانه سا تا به حشس رگر بشکافی 
جسویم چسو تسرا بسا قدم خویش ستیزم 
پند ضای عکرده هرکس پندگوی من شده است 
وداع آشیان ای مسرغ جان کمامروز د رگسوشم 


احرمان اگر جانم برد پیوند یاران(" نگسلم 


ی 


اه ان 


جک بر 


له دعر 


له له و 


و 


و و 


و 


زد جرد جل 


۳ 


چندان که نظ رکا رکند خانه خراب است 
نگسه چون درد بسر چشسمم گسران است 
نغمه خود بانگ بر آرد که کدام آهنگ است 
چه کسنمآه غسریبیبسه وطسن نتوان بر 
دید گیر این و سه شب خواب پریشانی چند 
بسجای ریسزه خسم تسویه شکسسته بس رآید 
در هسر قسدم از هسر قدمی پسی شگسریزم 
زانکه از بسیاری بیکان دلم آهن شده است 
صدای خانه گم کسردن ز پرواز تو می‌آید 


دارم بسه راه دوسستان شمع مسزار خویشتن 


۱۶۳۱ ۱ باب النون 


میرزا عرب ناصح(۱: از تبارزه است. فی الجمله تحصیلی کرده در عباس آباد اصفهان توطن داشت. به 
تجارت مشغول و در همان شهر فوت شد. دبوان مختصری ازو به نظر آمده و ازان معلوم می‌شود که به 
هندوستان جنت نشان آمده . انتخاب آن نوشنه می شود.ازوست: 


بهار صم رک‌ذشت و زسن گلی نشکفت دریسن حسدیقه بسه مسوسم نکشسته‌انند مسر 
ان 

گر یسار مسرکند سخنی از زبان ما تسالب کسند مشایعت حرف جان سا 

: زک و . 

تسا بسیازارد سرا هسر دم طلبگاری کستد عشق آخر طالب من ساخت مطلوب مرا 
زد و 

در جهان هستیم چندان ی که ضم باشد درو کس به دنیا کی گذارد روزی ناخورده را 
اد 

تسوان فشهمید ضم‌های مرا از ناله‌های من که گرد کاروان گردد به قد ر کاروان بیدا 
مر 

درگور ففلتیم هم اندر حسیات خود خسواب گسران ما شده سنگ مزار ما 

نساصح زجور چسرخ خبرها گسرفته‌ایسم هبرگز چسنین نسبوده که در روزگ‌ار ما 
تفت 

سرد مارا موس خضام ز ره در سیری راه گم گشت به نزدیکی مسنزل مارا 
و 

ناصح عجب مدار ز سا طو رکجر وی یک صمر با زسانه بسسر بسرده‌اییم ما 
و 


هر خار بن دریین دشت بالین سرفرازی است هر نگ این بیابان قبر برهنه پایی است 
بر لوح سین من از خسامه خدنگش هر زخم تازه حرفی است گه حرف مدعایی است 


و 
زاهد صفات باطن خود را زچشم خلق نستوان نسهفت پسرد؛ پسندار نسازک است 
اه 
گشت روی فسلک از سیلی عشسق تس وکسبود عشق و س رگشتگی آسان نتوان یاد گرفت 

۰ و 
سیلی ایسام خواهد کرد طفلان را ادب سیشدستیهای جور سیلی استاد چیست 
و 
می‌فروشد زاهد خود بین به دنیا زهد خویش گشته معلومش که در عقبی متاعش باب نیست 
اه : 


۱ -پ - میرزا ناصح هرب 


۳ ب_۳ 


سیم جامهٌ یوسف به کنعان دیسر ازان آید 


پار در مستی جو داد کینه خواهی می‌دهد 
میزبان حق بود بر هر خوان که گشتم میهمان 


دماغ طرفه‌ای می‌سوخت دیگر شمع بزم امشب 


هب رکسجا سهر نگاهی سیر راه ی گیرم 
جرعه ای هم به سکسندر نرسید آب حیات 


نازم به سیکشان که اگ رآب می‌خورند 
اقبال عشسق سین که سفر کردگان مسصر 


بسه سسویش می‌نویسیم تسامه هسر چسند 
چسنان از بساده حمسن است لب ریز 
چبه دشها نسماید مرخ پ رکار 
مرا که زلف پریشان یار در نظر است 
ند رکسردم که شب جمعه به میخانه روم 
دل گسم گشسته را زان سره طرار می‌جستم 


تونه آن ی که شود از ت وکسی روگردان 


جتان دارد نزا کت محرم بزمش که پسنداری 


کم نشد سوز دل ا زگری ه که چو نکشتی سوخت 


۱-ن « طالب ‏ 


که شزو 


وه زو 


هخا 


زد عا عاه 
برد دعر 


و 


+ 


3 


هک 


رد که ماو 


1 ۲ 


که آب دیسدء یسعقوب را کاروان گیرد ‏ 


الب" پیمانه بر خونم گواهی می‌دهد ‏ 


اتدرین دعوی گواهی مرغ و ماهی می‌دهد 


۳۳۳ که می‌کنم از راه دگر می‌گذزد. 


دست و دهان ود بسه می‌ناب می‌کشند 


یوسب ز چساه در عسوض آب می‌کشند ۱ 


جنسواب‌سسم را تسفافل می‌نویسد ‏ 


کزان لب می‌به ساغر مسیتوا کسرد 
که بسسهر میکشان جامی بسازد) 
نگه به آهسوی سنبل چسریده می‌ماند 
اگر این هفته سه نو سفرم باز آید 


میان لاله‌ها از دامن صسحرا بسرون آمد 


آفستاب از در تو رو به قفا بس رگ رده 


به حرف مگ رگشاید لب زبانش ریش می‌گردد 


اب درا چسو بریزند سبر می‌سوزد 


۲ -پ -که شهر میکشان جایی بسازه ل - که بهر میکشان جایی بسازد 


مت هوویژ 


۱۶۳۳ 


یاب النون 


دیسسدم بسیی بلندی و پسستی دلا دگسر 


لعلت به خنده قیمت جان رایگان کند . 


از سنع باده محتسب شهر را چه سود 
بسکه بی برگ و نوا باده پسرستان شده‌اند 


اختیاری نیست در این نشه مستیهای من 
از صفای خاطر خود تلخ کامی می‌کشم 


در وجود حق پرستان نور می‌گردد غذا 
از شهیدا نگر چنین دام نکشان خواه یگذشت 


تصور می‌کند شوقم که شاصد میرسد از ره 
هسمت از مسردم ایسران نستوان داشت امید 
فصل خزان چو می‌رود آن گل به سیر باغ 
دارد بسه غسنچه ای لب او نسبتی تسمام 
جان کین نثار سقدم جانان که بیخبر 
حدیث کشتن من درمیان منه با" غیر 
آیسم ز قسفایش چسو بسه دست آذینه یرد 
هبزار شسبیوه سود شسرط در دل آزاری 


که کر ود 


که که کل 


که کر 


هک 


که که کل 


عزه عل 


که ع عد 


کب 


که زو 


رو ] 


ده کر 


ع اه کل 


که کار 


زد و 


خواهسد مک رکه قیمت می راگران کند 


حالما در صوضص باده قسیم مسی‌نوشند 


بس‌اده پر زور عشسق او بسزورم داده‌اند 
این مین مرد افگن از جام بلورم داده‌اند 


مرد صاحبدل اگر خون می‌خورد دل می‌شود 


ضباری را که بینم ناگمهان از دور برخیزد 
کی ز هر شوره زمین نحل کرم برخیزد 
ارواح بسلبلان چسمن شاد می‌کند 
هسر روز ناقه بسر سر مسجنون نسمی‌رود 
کسه ضیرهای نسهانی شواب بسیش دهد 
شاید که بدین حیله نگاهش به من افتد 
نه هم رکه دل برد از کف ستمگری دانسد 


شو رکرد از بسکه لب خلق دهانش تنگ شد 


مجمع النفایس 


۳۴ص 


می‌تواند کرد پیدا هر زمانی صسد چو من 


تسانگردد خام کار عشق کی گردد تمام 
دامنش امروز می‌گیرم که تسرسم روز حشیر 


بسای دکسه پسیش خساق نسیارد سسری فسرود 


ناصح ا زگردش دوران چسه تسوفع داری 


کنند اهمل جهان سسرگشته‌ای جند 


گر چه از سهر تو بی نام و نشان گردیدم 


آن بت که ز زلفش دل مسارنگ جسفا برد 


دامن از دستم کشید ی گریه تا دامن دوید ‏ 


به رهگذار تو جان باختند و خاک شدند 
صوف ی که قول او همه رمز است و محض خیر 
بسلبل ز هسوش می‌رود از صوت دلکشم 
نیست حد جان چه پرسی قیمت بوس لبس 
آنکه د رآینه خود بین شود از جلوةُ حسن 
حرف آن چسنان مگ وکه کسی نشود ز تو 


جهد کن تابیش ازان باش ی که آیی در نظر 


جک 


و و 


و 


ره دز 


رد بو 


و زر برد 


ع 


ع 


ود و مزر 


اد عزو 


ود ۶( 


اد و 


که له ژر 


و 


۳ 


زد زر 


گر تواند در جهان همچون خودی پیدا کتد 


ضوره گسردد اول انگور آنگهی یا شود 


ناصح کسی که سجد؛ه سعیود می‌کند 


ابا جم وکی چه وفا کرد که با ما پکند 


بب خسون یک دگسس رآفشسته‌ای چند 
بی مروت یک نفس تاخیر نتوانست کسرد 
دل همان درد همان حال, همان است که بود 
خط با رخش آن کرد که زنگ از دل ما برد 
دور ش وگفتی ز پیشم اشک پیش از من دوید 
تو هم ز خاک شهیدان نگه دریغ مدار 
چونگسویدت میا بیار ای پسر بیار 
آری چسه دم زتسد بسر عیسی گنیا شناس 
قتدرت کالا نداری قیمت کالا مپرس 
چهره بسنما کسه هم آیینه کند رسوایش 
جهدی که بشنوی تو ز مردم کلام خویش 


۱۶۳۵ ۰ 
کسی که از تو سخن گفت ازو سخن نکنم 
زاشک لاله میات اشت سب و دامسانم 
مرا زان ی یش ان محشر 
بسه قید او چچنان دلشادم از ذو ق گرفتاری 
سب رگشته‌ایم در طلبش چون شود پدید 


نه کس دارد ز من خعی نه از خود لذتسی دارم 
به معنی بیش از اقرانم ولیکن نکثه سنجان را 


گوشه امن‌تر زخضلوت تسنهانی : تسیست 
هر طرف کسردیم ژو پیش نظر بود آسمان 


ناصح همه شادند به آزردن ما خسلق 


دردم یک زمان آن بیوفا آگه شود نشنود 


ره روک 
وه بر 
کی رو 
ور 


لدع زو 


و کرو 
ع عه ارو 


وخ خر 


باب النون 
سقرر است که القاص لایحب القاص 


که هست مردم چشم مرا همیشه رعصاف 


صدای آفسرین بتوان شنیدن از لب گورم 


که از چاک قفس صد خنده بر مرغ چنمن دارم 
از خسویش می‌رویم کبه خسود را خی رکننیم 


بسه باغ زنسدگانی میوه پسوسیده را مسانم 
به خاط رکمترایم مسصرع نشسنیده را مانم 


طعنه بسر شسهرت هیر جبایی "٩‏ عنقا دارم 
ما شناد کسه از لطف کسی شاد نگردیم 


صمجو نسی از داغعمها ستوان شننند آواز ین 


ز حال زار خود او را خب رکسردن توان نتوان 


مخفی نماند که لفظ «شود» در بت گذشته تطورظ واقع است که خیلی غرابت دارد. 


تا به سر م‌آورم یک هفته خونها می‌خورم 


یه 


کشف نه جه خصود رفشته فشسرو ژاهد 


با چنان رویسی چسنین مستانه بیرون آمدن 


که زو 


همچو رستم کز طلسم هفت خوان آید بسرون 
هوای کشف اگر هست رو به صحرا کن 


مسصلحت نبود تسترا از خمانه بیرون آسدن . 


۱,۳۶ 


مجمع التفایس 

تسو مود مسعرکة دهمر نسیستی بسرخیز 
دل و جان روند از تن به همین ترانه بیرون 
راه عشق است که ه رگام درو صد خطر است 
آخر ز تسیر فمز؛ تو می‌شود نگار 
کسنون که راز تسو از بسرده‌ها بسرون افتاد 


رنگ از گسریه گرفت آسینه زانسویم 


تس رتیب سسبجه داده‌ام از بسهر ذکسر تسو ‏ 


دارم از زلف پریشبانی دل آزرده‌ای 
کسسفتم امست‌ال بسه ز پستار نود 
من و تو هر دو خا کستر نها 
نقل خرفت نگذارد ب کسی هوش ی کسی 
از خسانه بس رآیسی پسی خسون ریسختن شا 


سای کسم در عشقبازی‌ها سدارم ا زکسی 
ساب کیک ود مره 
تسنگنای آسمان جولانگه پسرواز نیست 
در بیابان طلب پی خضر رفتن گمرهی است 


اعسیان که تمام در س‌جود اویسند . 


نشینیم. این قدر فرق است 


ع خز 


برد جر 


جرد جرد 


و رخ 


زد جر 


رو 


۴و 


زد بل 


اف ۱9 


تو د رگلشن کنی فریاد و من د رگلخن ای قمری 


رو بر 


دج رو 


و 


رو 


ع عر بو 


و 


جهان و اهمل جهان را بسهم گذار و بسرو 
که نگاه جان شکارش به کمین ما نشسته 


گر زانکه فی المثل شده روئین تن آئینه 


گسرفته‌ای بسه رخت پسرده حسیای که چه 


نو دگس رآئینه سنه 


از بسک گسریه گشت مرا درگل وگسره 


چون بود خرم کسی در بزم بر هم خورده‌ای . 


کش امسال هعمچو سار ستی 


آه گر حسرفی ازان لب شنود گوش کسی 


از مسر زلف تسو زنسجیر و زما دیوانگی 
ابس‌تدایش ع‌اشقی و انستها دیسوانگی 


سر بزون زین بیضه کن تا جمله بال و پر شوی 
تشنه لب میری درین وادی گر اسکندر شوی 


از ف يب ن‌مودار نمود اوی ند 
ایسین‌ها همه پسرتو وج ود اویب‌  .‏ 


۱۶۳۷ 


در دل عشقت به که بسود در سر صقل 


از دش جرخ در جوانی بسحرم 
ون می‌خورم از قصه مگ مادر دهر 


باعامت اگر صمل سراسر گردد 
مغرور رین مش و که ضواندی ورفی 


از حسسرت روز وصاش اندر شب جر 


مس یآیم و سعت ن‌اتوان مس یآیم 


چون زلفب تو بخت عاشقان تاریک است 
چشسمت هکس آشنا نگردد اما 


چون آمده از عهد کیان دست یسه دست 


از نیک و بدی که در جهان می‌باشد 
خسوبان زمسانه سس رگسسرانسند آری 


آن را که مسستقام در دیسار شلک است 
یاران همه وصل هم فنیمت شمرند 


ز آسیزش خسلق سخت ناکس شسده‌ام 
یسا من سسچن از وفا مگویید که من 


0-۱ « شال 1 


لدع 


4 


دک 


و 


و 


زک و 


عه که کرو 


بر 


هه 


وه کر 


باب النون 


بسی آتش عشسق است موسها همه خام 
در خانه راغ به که مهتاب به بام 


و ز اد و رفت روز و شب دلکسسیرم 
کرده است بجا ی آب صون در شسیرم 


ک‌ام دو جسهان ترا میس رگ ردد 
زان روز حسد رکسین که ورق بسرگردد 


چسون شمع شیم به گریه و سو زگذشت 
عصسمرم همه در تسعزیة رو ز گسذشت 


هر چسند بسه خساطرت گران می‌آیم 
من از فسم دوریت بسحجان مس یایم 


چسون تسیرگی از زلف تسو دارد شیک است 
مژگان تسو بسیار به دل نزدیک است 


هر چند دل از بسقای آن مسایوس است 


هر وب که بسینی به ازان می‌باشد 
هر ی زکه خضسوب است گران می‌باشد 


شاید که جدا شون د کار شلک است 


القسصه که رفسته رفشته واپس شدهام 
هر جانی اختلاط هم رکس شده‌ام 


مجمع النفایس 


۱۶۳۸ 


شیرین صسنمی هس رکه شود دلیسر او 
1۳ ت ۳ نیشه کنوهکن را شده بسود 


ای در طسلب رزق دوان کسوی به کسوی 
ای آن که بسه چسرکي دنیی ( آلودی دست 
یک ره بسه جهان بسه چشم فیرت بنگر 
جسم تو چو عینک است بر دیده عقل 


ام‌روز درسن دیسار یکسدیده یک است 
عصالم همه را بیک نسظر سی‌بیند 


گسریان ز صرق گشسته مسرایسای تسنم 


مسردم هسمه حرف خصویشت مسی‌گویند 
بر یک دیسر زیسادتی‌شان زک‌جاست 


بسبهوده ز مرگ آدمی ضم می‌خورد 
ا کسیر یات نسوع انسان مرگ است 


از لطسف تسو یک دیسده نمناک نماند 
بساد مسی لبت مکیدم لب جنام 


بو 


ره بو 


و و 


لو 


وه زد خر 


رد لو 


و 


فسر تسیغ بسبر خورد شنود افسیر او 
روشسن که چه خواهد آمدن پسر سسر او 


| داده قناعت کن و بسیار مسجوی 
ناچار ‏ آسروی خسود دست بشسوی 


از خسیل پسری رخان بسندیده یکی است 
آئسسینه و افستاب را دیس‌ده یکی است 


مالوف شود مرا سدان سل کسه وطن 
هب رگه که بستی مسفارفت کسرده زمین 


در رتسب خویشتن سسخن سی‌گویند 
ایسن قسوم کسه خود را همه مين می‌گویند 


بسی مرگ جسهان تسمام بسر هسم می‌خورد 
کر مرگ نسسبودی ادم ادم مسی‌خورد 


وز جور تسو یک سینه بی جاک نماند 


جصندان که دگر ون به رگ تاک نماند 


۱۶۳۹ 


گنر بسیهده گسوی و ناکس وسی هنرم 
حص قگفت عصصی ادم رسه ز ازل 


هم رک آمد و رفت و فسم حسرمان بسرد. 


بسسیار سستم دریسن ضم آباد کشسید 


ای.ذات تسو مستغنی از اوصساف جسمیل 
. اشسبات تسو چون حل معماست که اسم 


نادان لطش ز سستی رای خضود است 
بسر مرکب چوبین چو شبود طفل سوار 


عارف جو به فکر بردرد پرده حویش 


هس رکس ز وجود خویشتن ب رکه گرفت. 
اه 


ذرات ان تسسمام ال هم‌سوشند 
زنسهار بسه احتیاط کن گفت و شنید 


ای ط‌الب جاه دست و با چند نی 


دنیا همه هیچ و اهسل دنلیا همه هیچ 
هیچ است تمام آنچه گذشت است زعسمر 


از فسقر مترس در ضمان حل باش 


تسا بستوانسی مسباش مسهمان کس را 


همت نه مروت است و نی کاستن است 


در وادی عشست هس رکه اگاه رود 
ایسسن راه به احتیاط رفستن اولی است 


عا اه زو 


دعر 


ک له ژر 


او 


او 


عله عا 


و 


جع 


خر لا 


باب النون 


ور نامه تیاه و عاصی و بسی صبرم 


صسد درد بسه سرت یکسی درمان برد 
زین فمکده عاقیت به مردن جبان برد 


5 وی نتاطقه در بیان وصف تس وکسلیل 


طاهر بسود و کنند حصلش به دلیسل 


خحوش راهی دید راهیش از یبای خود است 


تشسناسد ز آورن ده آوردء خویش 


در اهر اگر جه صامت و خاموشند 
کاین جا در و دیسوار زیان وگسوشند 


اتساکی بسی هنیچ رنسج مسي‌پاید سرد 


این‌ها جان کندن است می‌باید رد 


این خرد و بزرگ و زشت و زیبا همه هیچ 


تاامده‌ها نیز سسرایا همه هیچ 


و ز هر بسد و نسیک در امان حق باش 


مت خسود را از کسرم آراسستن است 


بسااو سسخن از ای انا اللسه رود 
ایسن جاست کسه سوسی به عصاراه رود 


۱۶۴۰ 


بر سا رکه بر تافت ز صالم رو را 


چون شحص برون رفته ز مجلس شب تار ‏ 


در سم مشسو ای دل ز سبکساری من 
نس‌اخوان‌ ده نیامدم دریسن بسزم وود 


هر چند فم جهان بود کمتر به 
لافر جوز پسافتاد بسرخاستنش 


احسان می‌کن به لطف پرورده خویش 
در تسه نسبرد آب فرو تسخن جوب 


دشوار سود بسه مردمی سی سردن 
همرگز فم ما نمی‌خورند ال جهان 
آن کز بر نو بسه نله و آه رود 


ون دور شود از سب رکوی تس وکه او 


خسرسند به نسیک و بل خود باید بود 


اول سسبق تسو اس‌جد آمند یسعنی 


عوعر و 


ک عه ع 


و عازر 


مزر 


د ع ‏ 


زان سو بیند نسیک و بد این سور 
سید هسمه را گر چیه نبیند او را 


آدم اند هر طلبکاری من 


در ده حال سردم بسی زر به ‏ 
آسان‌تر ازان است کسه باشد فطریبه 


مسحروم مکسن خو به کرم کرده خویش 
مت نکسند پست بس رآورده خویش 


اسان نود دلی به دست آوردن 


پایش نرو د گه هه ره وگاه رود 


یک ره رود و دلش به صد راه رود 


انس‌دازه شسناس حند خود باید بود 
بر سیرت اب و جد خود باید بسود 


مخفی نماند که لفظ «اب» مشدد نیست که در فارسی مخفف شده . درین صورت موزونیت این 
شمر محل تامل باشد و می‌توان گفت که فارسیان در بعض مواقع حرف مخفف را بتابر قدرت مشدد 
" سازند مثل لفظ «عمر» که به تشدید در اشعار استاذه آمده . هذا غاية التحقیق فی هذا المقام. 


دل بسسته زلف تست گر دور نیک 
دل زلف تو برده گسر چه در پیش من است 


غافل که جوانی به خور و خواب فروخت 


ع خ بر 


عه عد که 


روشسن شسود آتش چجو بسود شب تاریک 
شب آتض دور می‌نماید نردییک ‏ 


ارزان بسسی ایس نگسوهر نایاب فروخت 
مالک او را بسه قسیمت آب فروخت 


فقیر آرزو گوید که بر لب چاه اخوان یوسف (علیه السلام) را فروختند و مالک در مصر به دست 


زلیخا. 


۱۶۱ 


باب النون 


قاضی نور اصفهانی نوزی تخلص: که نوری این نه ققس بلکه پرتوی از نور السموات و الارض است. 
از اکابر صفاهان بود در عصر شاه طهماسپ صفوی . دیوانی مختصر دارد لیکن بسیار به مزه و درد 
حرف می‌زند . ظاهراً به سب امر خطیر قضا فرصت گفتن شعر او را کم دست داده. بهر حال هر چه 


دارد نهایت خوب و پاکیزه است . ازوست: 
مسرنج گر ز جسفای تسو سب رکنم گله را 


شسعله ز آتش دوزخ نفروشم به بسهشت 


گفتی چرا دادی زکف آن رک کاف رکیش را 


بسه درد رشک من سبتلا چه می‌کردم 


عمرم‌به‌هجران‌صرف شد سوی خودم مطلب ازانکه 


شگفته ش و که نگه کردنم میسر نیست 
جای تسرجم است به مس کسز جسنون عشسق 
ایسن است اگر به بسزم وصال آرزوی دل 
گرمي خورشید از حد می‌رود گویا که باز 
د رآشسنائی تسو بر رفت عصمر و تسو 
از ما سحلی لیک مسیاد این هسمه بیداد 
فسریادکه سالاتر ازان است که گسنجد 


یک دیدنت تلافی صد ساله فرقت است 


۱-ن » نتوان بودن گر 


ع هب 


3 


بو بو 


خر بر 


زد زو 


اد زد خر 


از 


و 


ع ع 
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ان قیر وا 


ار 


خ لو 


نستوان بسود اگر( با دل غمتاک آن جا 
نسنشیند زغم عشق تو بر خاک آن جا 


اندک شکیبی داشتم گم کرده بودم خویش را 


اگر خدای نسم ی‌آفرید هسجران را 


شادی دم مسردن بسود حسرت فزا درویش را 


حجاب عشق ز پرهیز حسن کسمتر نیست 
می‌خواهم از تو آنچه در آب ‏ وگل تو نیست 
آسسوده آن سسیند کسه مسهمان آتش است 
بر س رکویش کسی در سایةٌ دیوار هست ‏ 
بسیگانه آن نان که مگر روز ال است 
در حسوصله حسلم خداوند نگستجد 
در صوصله ذوقی که تسماشای تسو دارد 


۰ ها ۱ 
‌ - 
۰ 


تساصدم را سار پسیفام زبانی می‌دهد 
بما بیچارگان مپسند این ظلم و مکش ما را 
در فسیرتم کسه تساب تسجلی نه داشستن 
مسسی‌یافتم از شکسوة دل لذت دیسر 


به طفلی چون‌کنم اظهار عشق خود ک گر روزی 


عزیزان ماه کنعان را کسی دانسته نفروشد 


نمی‌دانم چه ناشایسته از من در وجود آمد 
چسنان بسرهم زدی همنکامهة روز قیامت را 


خریدارم به صد جان خاک پای آشنای را 
مسن اگر لاف مسلمانی زنم شردای حشسر 
شب که میآید خیالت شمع کوتا بنگرد 
فسافل زمسن مسباش کبزان ضمزه خوردهام 
دلو فسسرده بسه آن دل نسواز نستوان داد 
سیر به سر مهر است جانم می‌رود از رفتنش 


هه شاب( است د رکسرشمه و ناز 


و ۱1| 


را 


هم 


وخ 


ددع 


اه شزو لو 


و 


مه لو 


اون وا 


و ماه زو 


وود . 


ع اوه کل 


36 


۱۶:۲ 


وای کین پسیغام یاد از بد گمانی می‌دهد 


" به شمشیری که از وی بوی خون دیگکری آید 


اد از ک‌مال عاشقی طور مي‌دهد 


مسی‌آورمش بسار دگیر بسر سیر بسیداد 


مسلمانی سباد از بهلوی من در عصذاب افتد 
نهانی با خدای خویش گویم در حجاب افتد 


فسون عشق می‌باید که چشم کاروان بسندد 


که ناقوسم زدست افتاد و زثار از مان گم شد 
که اکثر نامه اعمال مسردم درمیان گم شد 


که آب روی من در پیش هر بیگانه می‌ریزد 
ملک دوزخ را عجب گر وقف ب رکاف رکننند 
خسانة تاریکم از پروانه جون پسر می‌شود 
زصسم ی کسه خون آن همه سوی درون رود 
کسسبوتری کسه بسمیرد بسه بساز نتوان داد 
اندک اندک بر زمین خون من ای فضاد ریز 


مب گس رفتار و روزگار دراز 


۶۴۳ 


پنداشت مرا مرده اجل کسز سر من رفت 


باب التون 


و علز 

سست عهدم گر زبیداد تو رو درهم کشم ای تغافل بیشهة نا مهربان مردانه باش 
د عاو 

شب بران در بوده‌ام گرهشت" خاک از آتشسم پسأ مسنه از خسانه بیرون انستظارم گو بکش 

بسیند چوکسی سوی توگیرم سر راهش تساذوق تسسماشای تسو دزدم ز نگاهش 
و ۱ 

چنان کز در درآید اهل ماتم را سیه بسختی فغان از بلبلان برخاست تا من در چمن رفنتم 
و و و ۰ 


خوش آن ساعت که چون درد دلی ( با یار می‌گفتم 


علخ 

هیر ند کسه آزرده ز بسیداد نگردیم آن نیست که از عذر ستم شاد نگردیم 

جون بستکدء کهنه بسه نسزدیکی کسعبه گوی ی که خدا خواسته کاباد نگردیم 
۱۹ ۱ 

گفتی که فلان هسرگز از حبال و می‌پرسر ٩‏ ای بسبخت گسرم بسودی بسیمار نسمی‌گشتم 

۱ ع و ۱ 

رفنم بسییارم از ستمش باز تن زدم خسنجر سر وکشیدم.و سر خویشتن زدم 
و 

می‌دهم جان در بهای یک نگه بستان زسن با خریداری که مفلس شد مدارایی بکن 
که که ۱ 

بسسداد دوست بسر دل مابسی شک‌ایتی جون رصمت صدای نسدارد نهایتی 

یک چسند خوش به درد دلم زود می‌رسی چجون حصاکمی که تازه رسد.در ولایتی 

2 ۱ 


نمی‌رنجید اگر یک حرف را صد بار می‌گفتم 


ملا نوعي خبوشانی: بخای معجمه و بای موحده به واو رسیده و شین معجمه. قصبه ایست از 
خراسان کما فی القاموس. الغرض ملا نوعی در عهد اکبر پادشاه به هند آمد . مثنوی در مقدمه ستی که 
زنی هندی همراه شوهر مرده خود سوخته گفته و بسیار به مزه گفته. ساقی نامه مختصری دارد خیلی 
رنگین و دردناک . شعر او را مزه خاصی است . قصیده در منقبت گفته که نهایت شوخ و رنگین است 


چون فقیر آرزو را بسیار خوش آمد . می نوبسد: 


۱-ل. ن -دلی. ک < دل ۲ - ن -از خاک تو می ترسد 


۴۴ 


وس سس متس سس یساس سوت سا ات تست اس سس تا اس و تج سس ی و ۳ 


صبح است صبح؛ ساغر دل در شراب زد 
در چشسم خفته سرمه ز باد ب بسهارکش 
جون گلین بیاله من در جمن شکفت 
زان بسیشت رکسه مسوج فننا یکسلد طناب 
مطرب کت به گزلک یوسف بریده نیست 
ای خواب برده اخگر دل خاک بسر مسرت 
آغعوش با زکرده در فیضص هر د و کون 
حصاجات زنگ خسورده بی نور سکه را 
مسنقار عسندلیبی کلکت که تازه بساد 
با امتیاز نسام گرانمایه گوهرش 
جاروب سبایه پسرور درگاه صزتش 
ای نستقشبند نسقد فستوت خضس-دای را 
طوفان آر سید تم ْ فنوده را 


فی النعت: ‏ 
دست قسمر شکاف توکرد آستین نشین 
مشساطه خسون مکسن چگر مشک ناب را 
با تو یک شب رو برو خفتیم و از تاثی رآن 
بشکسین دلم که رایسچه درد بشسنوی 
ننه هندهد که پسود گسنچنامه‌امبسر پسر 


حنده تشر می‌کنم گل را ولی دل شاد نیست 
آسمان را کاش تعمیری کند سعمار عشق 


خمار تسوبه بسه روی بهار وگل بشکن 


جک کر 


زو 


خر ور 


ره 6 


ره رو 


و و 


رو 


ایسن عصتصر فسرده در اکسیر ناب زن 
بر خضواب دل ز نسالاً بسلبل گسلاب زن 
صد فسنچه خنده بسر چسمن آفتاب زفْ . 
وز بانگ مرغ دشنه به رگ‌های خضواب زن 
هسمچو صاب خیمه به دشت شراب زن 
یک نساخن بریده بسه تسار رساب زن 
بسرقی ز باد دامن خسود بسر نقاب زن 
گبانگي نساله بسر نسفس مسستجاب زد 
بسر ین ز طبع و بر محک انتخاب زد 
در جسرعه‌های مسنقبت بو تراب(رض) زد 
بسردار سکسه از زر و سر لعسل نساب زث 
از عطر باده مروحه بر شیخ و شاب زد 
جامی سه پساد داور یسوم الحسساب زه 
مسانند شس خگسل بسس رآفستاب زن 
از نقش بای سکه بسه زرین را رکاب زن 
از تسرک تاز بسر مسحک انقلاب زه ‏ 


از انس فعال معجزه دست کلیم و 


چشسم بسلبل بسر نمی‌دارد نظر از روی ما 
کس از بسرون شسيشه نسبوید گلاب را 


درس می‌گویم اون را و هیچم یاد نیست 
نا بسدانسد حانة نوعی جرا اباد نیست 


۱۶۶۵ 
مسی ابر رجمت است وگن ه گرد لاله زار 
به اشک تازه ز مژگان چکیده بای مته 
ز دوست غفیر خیالی نسدیده‌ام در خواب 


فی النعت: 
بساد سسسحر و بسوی گسل و نساله سلبل 


از نیم بساغ در صد آستین دزدم دساغ 
ساق ی که بزم حوصله معمور باد اوست 
دلم عدوی تسلی است در طلب ورنه 
در جر تسو دل مطرب ساتم زدگان است 
من آن خرابه تسین بلبلم که موس م گلل 
سسرمایهة اکسسیر وفا درد شسراب است 
آلایش دامسان بسود و جاک گریبان 
چه قسمت است که دشمن به وصل قانع نیست 
ب‌لبل نسوای مستی بروانه می‌زند 
صد بیابان در ره دیسر و رم پیموده شد 


بساز غشسق آمد و عقلم ره سودا سرداشت 


۱- له ن «جه 


و 


زو زر 


بو بر 


ز زر 


ع و جر 


و 


زد زد عز 


جع بر 


هب 


دز بر 


ره رد 3 


لد زد بر 


ع ‏ خ 


رد بو زر 


زه زد خر 


باب النون 
سر سبز بیر دیس رکه این اعتقاد اوست 
حذ رکه گوهر نوسفته یک زسان گرم است 


که دوست بینم ‏ وگویم به دوست مانند است 


بالین تو رفتند و همان جای ت وگیم است 
تا به بو ی گسل مباد آلوده گردد بوی دوست 
گل خوشه چین زمزمه نوش باد اوست 
به ه رکه( در نگرم گویدم که جا این جاست 
ایسام خزان مرغ چمن مرئیه خوان است 
زجفد شم زده پسرسم که راو باغ کجاست 
باقی همه اجزای جهان نقش ب رآب است 
آن تحفه که شایسته درگاه کسریم است 
ازان نگار که نوعی به هیچ خرسند است 
کز خون تاک روفن گل در چسراغ ساست 
از زمین خاری به استقبال ای بسر نخاست 


عصوض لوح و قفلم تيشه و خارا برداشت 


مجمع النفایس 


۴و۱ 


یک صبح صبا بو یگلی برد به یعقوب 


عم نسوعی نه ز بسیاری درد است والم 


صبح است و از تسرشح باران هوا خوش است 


ز مسژگان تسرم بخت( دل ناشاد نگشاید 


دلی کسسه بسوی مسحبت ازو نسم یآید 
تسوروی آنسینه و سا قفا ی آنسینه‌ایسم 


جرعه‌ای در چمن افشان که درین قحط نشاط 
خاک نوعی همچو درد می به خون آغشته بود 
به غنچه رابطه جویم که در طریقت عشق 
ایسن راه بسه پسا مسردی توفیق توان رفت 


به وجد باده پسرستان قسم که اهل سماغ 


سس از تسلاطم شسوقم وال دوش آمسد ‏ 


مسارا بسه جسرم باده به دوزخ نمی‌برند 


جزای یک شبه وصل و شراب یکدمه نیست 


که هر که پرده درم بوده پرده پوش من است 


عه ع ع ۲ 
بگریست که این نکهت پیراهن ما نیست 
داغ ازان است کذ.در حوصله گنجائی نیست 


ای وقت صبح خوش که ازو وقت ما خوش است 


گره بر رشته نم دیسده چون افتاد نگشاید 
مسبوی ون گل کافغذ کسه بسو نمی‌آید 
چسنانکه بسد ز تسو از ما نکسو نسمی‌آید 
جز به مسنقار مس ی‌آلوده نوا نستوان کسرد 
بی تواش گر فص لگل ذوق شراب ناب مد 
گل شکسفته به دلهای بی فیمان ماند 
نف ۱ ۱ 
۱ تس یگسرد سمندی نه صدای جرسی بود 
ماد 
کستند سنع شسزاب کسان و خود مستند 
عاه ما 
فتاد خشتِ سرخم جو می به جو ش آمد 
خسوشم که توب من نرخ باده ارزان کرد" 
که ره زر ۱ ۱ 
کسز فیض ابسر خسار بر آتش رام شد 
هبار سال در آتش گسرم صذاب کسنند 


۱۶۳۷ 


یاده خور باده که در محکمه داور عشق 


ره یکی برده یکی نغمه شناسان چه دونی است . 


چو تنگ حوصله کز یک پیاله ست شود 


نسهال گسلین دردم ز خسون دمسیده گسلم 


نسسیم مسصر بسه جارو بگل دمافم رفت 
ضانع بسه تسجلی نشود تسنه دیسدار 
ماجرای شب مپرس, ار بشنوی ان مکو 
سین ابسرو د کین می زند اقا به مشام 
عشق اگر سزکش ومی غر بده جر خواهد بود 
گل بی تو چه ارزد. زمی ناب چه خیزد 
ها گس انا ۳ 
ون خیل مور هر دم از آمد شلد نفس 
بسازم روش دل بسه زبان جنوش می‌زند 
اشکم بسه خاک شوئی ایران که می‌برد 


هر بسال هوا داده کفب دست نیازی است 
خواصی کسه بسه بادت ندهد تفر فم 


نوای شسیهه شسبدیز خسسرو طبع شیرین را 
یسجای مىزد معنی زین منافق پیشگان نوعی 


اه 


سود سر ساره دل د رکسستارم 
کف سباقی سسترد از چسهره چسینم 


عو که زد 


ره او زو 
و کرو زو 
ون و ] 
ی و ای 
خااه که لو 
ی 
خ کز خر 
لو 


عاه جز 


هک 


باب النون 


همبرگتاهی که نکردند جسرائشی دارد ۱ 
کسه جسرس بحثی و نساقوس صدائی دارد 


دل خضراب من از نیم ناله مست: شود 
کسسی کسه بسویدم از بوی لاله مست شود 


اکر صلط نکستم بسوی ارم ی آیند 
پسروانسه بسه مسهتاب تسلی نستوان کسرد 
باغبان در خواب ‏ وگل سرمست و مرغ آزاد بود 
نکهت صلح ازان خسنده خاموش آمد 
پای سسجاده نّسین میکده پو جواهد بود 
در ساغرم آتش نگنن, ز ات برد 
که ب‌زمانده‌ای از ک‌اروان بسیاساید 
دردی بسسه دل قزر اسان و مسوزی بسدر رود 
انگشت نله بسر لب ضافوش مسی.زند 
از هسند تخم گسل این ان شیر 


تسلقینِ مسناجات دل از مسرغ سح رگیر 
کترق ره مسیخانه شسود دامن تسرگیر 


خوش است اما صدای تيشه فرهاد زان خوشتر 
خوشآیددخل‌بی جا بحث رحمت باد زان خوشتر 


چسو لت خساره در دامان بستنگر 
جسسو دست ژوزشش ان که زو 


مجمع النفایس 


(۱,۸ 


ای چسنانیکسه زتمظيم خسیالت شب ضم 
کعبه و بتخانه خاص کفر و اسلام است و بس 
جلوه همسایة سعشوق هسم دل می‌برد 
فرض است ترک تویه دریین نوبهار فرض 
هر نظر شمعی و هر نقش قدم آئینه است 
دستم زلخت دل شده چون پای می فروش 


دل بسا دل و سر با قدم و دیده به دیدار 


می‌آمد از سیر چمن می در سر وگل در بغل 
مس ی‌آمد آن رشک پنری از جلوه گاه دلبسری 


کو خیالش کسه دلیسرانه در آغضوش کشم 
7 تسنک شسراب‌تسر از سلبلم به فصل بهار 
"1 


هجوم غیرت( آمد دیده از دیدار می‌بندم 


تفس می‌سوزم و بر مرهم دل مشک می‌مالم 
ما بسی‌سواد عسلم مسعاش زمانه‌اییم 


روی تسو ه رکجا ز عرق تخمگل فشاند 


۰-۱ ن -«عشرت 


زد زر 
زد بو بو 
زد بر 
زد زر 
برد بر 
جه 


اد بو با 


زد بر 


ج بد و 


بو 


برد جر 


با 


بو و ۳و 


جع ور 


ت‌اله در دل نستوانسد کسه کند پسای دراز : 
ه رکجا دودی ز روزن سر زند پروانه باش 


مدح شراب لازم و هجو خمار فرض ۱ 
7 


این که ما منتظر راه نماییم فلط 


کس‌اید ی فشردن انگنور در سماع 


هر جای من از شوق به یک‌جای تو مشتاق 


اشعار نوعی بر زبان, دیوان بلیل در بغل 
چشم حیا بر پشتِ پا حرزٍ تغافل در بفل 


غبن صد وعده بیک لحظه فراموش کنم 
که او ز بادة خود سر خوش است و من مستم 


ره تاره دیسر از تماشا زار مسی‌بندم 
جگر می‌سایم و بر سينة افگار می‌یندم 


مسفلس ریک سایه ایسن کارخانه‌ایم 


او نا 


بر شاخ گسل و سسرو فسریبانه نشسینم ۰. 


۱۶۴۹ ۱ باب النون ‏ 


عمر جاوید تو ای جضر زمن می‌بایست تا به فرصت همه را صرف ضم یا رکنم 
و 
ای رسیم فرامو شیت از حد شده تا جند چسون مسرغ حسرم در دل صسیاد نگسردیم 
جر 
بر سرم بس کز هجوم سنگ طفلا نگل شکفت کرد بسلیل آشسیان بس رگوشه دستار مين 
اد 
وجد و منع باده‌ای صوفی چه کافر نعمتی است منکر می بودن و همرنگ مستان زیستن 
روح ما چون عط رگل پیش از خزان برباد رفت وقف بلبل باد ب ی گل د رگلستان زیستن 
و 
گویند فلان فگسنده سسجاده بسر آب ۱ مسستان تسو سبجاده به( آتش فنگنند 
اد 


مولانا نسبتی: از قصبه تهانیسر است که معبد صمده هندوان و پنج منزلی طرف لاهور است از 
دارالخلافة شاهجهان آباد دهلی. برادر زادهٌ او که عترت تخلص می‌کرد ‏ با فقیر آشنا بود. می‌گفت که 
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۱ 1 


۰- له ن سیر ۱ ۲ - لد ن « در ۳-ل. ن -گرداند 


۳ -ن « سخن درد مندانه. ل < سخن و طرز سخن 


سرخ است بسی دست تو از خسون شهیدان 
تسدبیر شما کیرد گسرفتاز محبت 


نی وعده نی امید تو خود گو جسواب بسیست 
چسونتلافی کسنند دل شکسنان 


تسس قاصد تهی دست از بسرش امد ولی ۱ 


ما تماشائی و دلبر را ازیین سب رکوچه راه 
مردم و دستِ هوس بر سب رکار است مر 


دل گسسسسرفتار و سار یی یروا 


دل و صد آرزوی خسام درو 
یر تنس می‌خیزد و نس می‌خیزد 


این روش وض عکجاء رس م کجا, طر زکجاست 


گسفتيم دع. و داد دشسسنام 


درد سسکه از دسست است یک نام 
بسه قامت دل تسنگم بریده است مگسر 
چشسمم راب آن رو دل صبتلای آن زلف 


زان کا کل پریشان شد نسیتی به هر سو 


و 
وه 
و 


وه عوه عزه 


مد خر 
مزع 


زو 


و 
عزه رو بر 
دور 


کوخ 


۵ 


در خسون مکسر آمسیخته‌ای رنگ حسنا را 
ای دیسسده و دل بستنده شسوم رای شنما را 


پر مند اگیر زسا مسیب انستظار ما 
بسه رف وگیر دهسند شت. يشه مسا 


سسودی از ند بسدر مسجنون مادر زاد را 


گوش از دشسنام او پر دل راز پیفام ما 
زود بر بسندید باران رخسنة دیسوار را 
می‌کشد جانب من گسوشه دامانش را 


ایسسن همان کسوچه من همان رسوا 
یسار و چسندین فسریب و من تسنها 


اسن غباری سه دل نشسسته ب 
من پسریشانم و او شانه زد گسیسو را 


یسسعنی که شسنیده‌ام دعا را 


کسی که دوشته است ایس قبای تنگ ترا 
عیسی به دین صیسی موسی به ديس موسی 


یک جمع بی دل و دین یک قوم بی سر و پا 


۱۶۵۱ 
مسن‌عاشق زار و سار معشوق 


رخسسسم بساید تسبرا و تسیست تسا 
هسبسوسم آن دهان وآن کسمر است 


تشسنه تسيغآبسدار تسوام 
بکسسفتا خسون تسو فسردا بسبریزم 
همر شسبی با مسن جفای پاسبانت می‌رود 
آنچه که داشتم به دل, در دل خویش می بسرم 
می‌کنم سسحخت اد او امسروز 
ول تین سین وتا بل ی آن رلفت 


۳ بات ۱ 


روز سیاو فسراق را 


مردیم و بود در دل حرفی که با ت وگویيم 


خسواهيم بسر در تسو ای بسیوفا بسمیریم 


خون ما را هست برسش‌ها یگوناگون به حشر 


له تست 


+ برد #ل 


رب 


زد و 


و 


و 


3 


وه و زر 


ود زر 


که و رز 


ع عه 3 


که کرو 


که ره زو 


۴ 


دعر 


باب النون 
۳ فو تن فستاده است مرا 
پسس‌اشاه چ.» نسبت ی گ دا را 


بس‌اید ای مه وا ونست ترا 
بس‌اید این هر دو تسا و نسیست تسرا 


کسسسرده‌ام تسس رکآب خسوردن را 
ال هی زنده داری تسا بسه فسمدا 
م ی کنم فریاد شسبها تا خب رگردد تسرا 
گفته نگشت پیش او وفت ت ح 
تالا تسناد کر وه ات ری 
نسه در انه, نسه در ویرانه بادا 
نتوان علاج کرد سیه روز وصل را 
هنوز صسید زسونم شکسارگاه تسرا 


رنج تسمام دارد ایسن نیم جسانی سا 
قو تا که روت سا ما راز مان سا 


نسبتی خسواهد بسرون آورد فردا رنگها 


(۵۲ 


به حیرتم که چو فرداکنند از تو سوال 


نسموده وعد؛ قستلم دو چشم او لیکسن 


دوگسام رفستن و با زآمدن بران س رکو 
صدای تيشه که بر سنگ می‌خورد دگسر است 
مسسسسی‌باقی و مباهتاب باقی است 
مس دعی را که زهسر ب‌اید داد 


سینه را رخنه مکن چون ز برم خواهی رفت 


چون شعله بر افروخته و گرم شراب است 
ای آنکسه کشسیدی زدلم تسیر سستم را 


دل نسمی‌گویم سبرای کاروانِ آرزوست 
یکی نسامه دارد یکی آو سرد 
از بسک لاله رسته ز اک مار او 
ب‌ااین صممه جو رکز تو ددم 
دل ز دسستم بنسه خسواب برد شبی 
ت رفشستن ما از سب رکوی تو به ناکام 
کی جسانب مبانسدارد نگساه 


زلف عصس مر دراز مس ی خواه ستد 
کسام کم کم بسزن و شبتاب مرو 


وخ زو 


تلا زد زو 


دهع 


وکا 


ور کار 


و خر از 


خ خ خر 


کرو ره زو 


رد کر 


1 


۳ 


جع 


دعر 


ار 


رتور 


دران زمان مه کسنی عصدر بسیوفائی را - 
هسنوز اول روز است آشسسنائی را 


جسه اعصتبار توان کرد سول مستان را 


گر تو همسایه شوی رخنه به دیوار خوش است . 


زان شوخ بپرسید که مهمان که بوده است 


بایست نگه کرد که پیکان که بوده است 
عاشقی را منزل است و دوستی را خانه است 
دران کسسوچه فسوفای بسیار هست 
سر تسربت شهید تو جای چراغ نیست 
آنسچه در خسواب رفت نستوان یسافت 
بسیار مکن جو رکه بسیار نمانده است 


دل و دیسسده هم نسسبتی سسوی اوست 


جه توان کرد راه بسسسیار است ۰" 


در رهت داد جس واه سار است 


۱۶۵۳ 
از گسریبان مسا چسه می‌پرسی 
مسیسی‌توان بست رخسسسنه دیسوار 
مابسه ای خود آمدیم بسه دام 
نس وگوشة چشسم و نسی نگساهی 
زضسمها دارد تفاوت درمسیان 
بر سس رآ الی آن شوخ 
شب وصسل است ساروز قنیامت 
امشب آهسست ه گس و حکایت وصل 
وقت تسلافی رسید. بسخیه بسزن زخم را 


ن ۱۱۰۱۰ 
ون نسهي پابسر سرم گویی به نباز 
وص لگس‌ویا بر خس لاف مبدعاست 


هار رفت و ز دیسوانکی نسدانستم 


آسخت میترسم که من بسیار می خواهم تسرا 


۱ -ن به لطلف 


دج 


او 


تسس 


دح 


هل 


عو مه کل 


خ زه خ 


عه او زو 


جع 


و خز 


باب النون 
بسخیه در بسخیه چساک در چساک است 
دیس ده انستظار نسستوان بست 
یسسادگاری ز خسون فسرهادی است 
گر نکس برد گ ناه صاد است 
اسس روز تسفافل ند است 
ورن کسار نشستر و پیکان یکسی‌ست 
زخسسسم را زخسسم دز کستا رگیرفت 
عاشقی صد زان و یک سوداست 
بسمن ای آسمان امشب چه قفوفاست 
نسبتی بخت خسفته سیدار است 


موسم چا کي دل است چا کي گیریبان گذشت 


زین سس رکو خاکسار ما نسرفت 
آمدی و انستظار مسانسرفت 


تسبسم چستد و شکسرخند چسند است 
کدام بساغ و کسدامین چمن کدام گلست 


آرزو خوب است اما این قدرها خوب نیست 


مجمع النفایس 


۴ 


من میرم و بسواله وس نس‌میرد 
لسسسسیبتی کسسسیستی نس می‌دانسم 
نسسبتی مسا بینوایسان کسافران سفلسیم 
تس وکفه‌بیی بب نسبتی و حسیرازسم 
چو دید بسر سر ره اوفتاده خسونم گفت 
بساز خسواهسد که جنگ تازه ند 
ایب‌با فسیم دوست پا قسسم دشسمن 
دید چسون دود دلم بر سر ره گفت به ناز 
یار را از جشم مردم پاسیانی لازم است 


جسه داند زاهسد ماخسویی بت 


آنکسه خسسوب آفسرید روی ترا 


زخسسسم‌های مسر شسمه سس تند 
هیر ند که آش سنا نه‌ای تسو 
آشسنا نسیست دش‌من است آن کس 


ای ری دل ولی نسسمی‌دانسی 
آنریدت دا جان ی مهر 


جسمله بدخویند و آن مه از بستان 


بر کرد 


مدع 


زد زد کر 


ع عد از 


۳ 


خر و 


لدع 


خ رد 6 


زد کرد بر 


زو زو 


عد ود ی 


مور 


عه از کل 


و که کل 


برد ار 


ره ود 


اینسنهاگل امستیاز عشسق است ‏ 
نسه‌ترا نسام‌.نسی ترا نسسنگ است 
گر یکی را بت میسر می‌شود زنار نیست 
ز سیدلان تسو بسیا رکس باین نام است 
که بود کین س رکوی مرا چمن کسرده است 
آشسسستی را بسسسهانه سساخته است 
هیچ کس در ز‌انه بسی ضم نیست 
اندرین کوچه مگر سوخته‌ای را وطن است 
ه رکجا عشق است آن جا بدگمانی لازم است 
کسسي دانند که در بستخانه رفشته است 


خسوبر و کرد لیک بدخو سباخت 
آنکه آن چشسم ساخت ابسرو ساخت 


دل را بسه دل آشسسنانی هست 
آشناگشسته و دا گشسته است 


کسسه در آنسین دلرب‌ائی جسیست 


نله را دخسل در خدانی نسیست 


۱۶۵۵ 


داننسم که دا روا نسدارد 


که زو 
جع 

شی‌کشد لیک به اسلوب نسمی‌ریزد خون 
وخ ماو 

از دوست یگ سسن که در بسسزم 
و زو 

فتنه را فتنه که کرد است و بل را که بلا 

خا بر 

آرزوی وصل شیرین دشمن جان است بس 
که 2 
خر + 

هر سنگ جفای که زدی بر دل محزون 
رز 

مزن تسیر پسهلو گ‌دارم بسه پسهلو 
خزه و عزو 

چند صمرم تا سرزلفش بسر رفت و هنوز 

خد جزه زو 

دینتده هس رکس دل سرام گشفت 
رو ناو 
۱ و و 

بسازي روز و شب نسسسم‌دان ند 
۱ بو خر 

دیسده‌ام در فنچگی چندین جفای باغبان 
ع زد رز 

مسسنکر حسسن را مگ و یزی 
و 

از چه بسیماری است این که مدام 
ره جر 


رفت ا زکسسف مسا تکسرد خسبر 
۱ عو عازو 


باب النون 
حون می‌ریزی تسوبی روایت 
یک شب وصسل و صد شسبیخون است 
گشت معلوم که این قاتل نا استاد است 
بسسسیگانه و آشسنا نشسسته است 
سار را حاجت تسعلیم بدآموزان نیست 
کسوهکن را احتیاج خصمی پرویز نئیست 
فستراک تسو خسالی از شکسار است 
امروز همان سنگ مرا سنگ مزار است 


ید مشکا حل‌شده‌است و چند مشکل مانده است 


خصه دوسستی خسسراب شسسده است 
سیم خسسسون و سیم داغ است 
عالمی رو زکسور و شب کسور است 
بعد گل گشتن نمی‌دانم چه گل خواهد شکفت 
هس رکس را چشسم نسیست مسعلور است 
دل منت گرم وآو ما سرد است 


کسردن خسون مکر هنر بوده است 
دل نادان چسه بسی ضبر بوده است 


مجمع النفایس 


۱۶۵۶ 


کسعبه نود نسیست اسرواش لیکسن 
بسی زیمت تسریو ریدم وی 
استال گیل در آمدن اهمال صی‌کند 
تسس امه قسستل بسیدلان وا کین 


کته شتسار اش تون تن تحستگ 


تس تاد امسر کی کته اتجی 3 


عاشق بسیار دار ی گر مرا خواهی بعش 
کیان داعم کنسه وا تشه اسیتتال 
و 

در تم کاستتات انز 
آن قندر جسو رکسن کسه گسر خسواه ی( 


تسسسسیم دل سس سمعم از مان پسردند 
قسسیمت دل نسداده‌اند یه مب 


تسا شتا نی سره ب‌سایل .رت 


نسسسسروم از درت پسسسه تسسسومیدی 


۱-ل» ن -چایی 


کر 


اد و 


وه ۴و 


رخ 


زد 


رد زر 


که که 


و 


زد زد ماو 


ره زد 


و زد لو 


۴ 


ره از 


آن طنسرف هم نما بسساید کرد 


یعقّوب در معامله ان باز مس ند 
کزان در از تتاله تسالنان اسر تیمائد 
اول صسسفچه ال مفسسن دارد 


اکن (ا ام تا ی این 


یس و مار مت از 
قست یه یحو وان تسه کنسان ی زد 


نیست چندانی تفاوت یک نف رکم می‌شود 
سسال دیگیر بسهار خسواهد کرد 
ا زگسسریبان اون آند 
کار ان قسنجچه این بهار ند 
کت اه سل کسن ار تسین 
اه و رسیم پسسهانه بسرخسیزد 


نشیم جسان ماد نسیم جسان بسردند 
تفیش حیستت وان زا مقیی ن بیس وف 


وقت یداد سسباسیان تسیل ِ 
تسسسایسسه دروازه می‌توان آمد ۱ 


۱۶۵۷ 
تسایسار نسمی‌آید بسیگانه نسمی‌آید 
در شسهر نه آشسوبی د رکسوچه نه فریادی 
یار آمد و از دل‌ها فریاد و فغان برخاست 
آرزوسس‌ند زخسسسم دیگسر سود 
ازع وناکام مسی‌روم گس فتم 
خاموش می‌شوم که بپرسد ترا چه شد 
گر چسه کردیم ضسیط گسریه ولی 
پسکسسه بسدئام آو تدم همیرج 
رصم است بس رآن چگس رکه جاکش 
ای که دامن مي‌زنی از ناز بر شمع سسحر 
زلف است و چشم و قامت و رخسار نسبتی 
ساقی ناز ست م نگر تو شراب می‌خوری 
دو زلفش را دگسر بسا هنم مسسپیچید 
بسرامیدی زنده می‌باشم دریین نخچیرگاه 
نسسبتی مکستوب را تا بر زسین انگندهام 
سس ی زود روزگسار وکسارم ام 
وقت رفتن خسیر بسادی هم نگسفت 


اف 


ماع 


زد 


ری 


جع 


له کل 


ع 


و 


ون و 


عه عه زد 


رن 


و و 


تا 


3 


زد ۴ 


باب النون 
ناش مع نیفروزی پروان نسمی‌آید 
دیسری است که از وادی دیوانه نمی‌اید 
در خانه به ایسن ضسوفا بسیگانه نمیآید 
آنکه تسحسین دست و نج کرد 
شکوه‌ها را بسسه خاک نتوان سرد 
شساید خموشی‌ام مسبب گفتگو شسود 
دو سب اشک از مه فرو اف‌تاد 
اید رفنسوی یار دارد 
باش تا بال و پر پروانه خاکستر شود 
ایسن چسند فتنه‌انسد که در یک زمانه‌اند 
ضون دل مرا بسخور باده خمار می‌کند 
بای ند را یک جسامسبندید 
یار می‌گویند گاهی صید لافر می‌کشد 
همچو مرغ نیم بسمل خود بحود پسر صی‌زند 
دامن روزگسار مین مکشید 
خساطر بسلبل زگل رنسجیده اند 


دام پسسسرچسسسیدم و شکار آند 


پابسرون آمسد از سس رآن کوی 
بد مرگ ان در دنه که خواهی گفت حیف 
از بسکه حسدیث من پر درد بسود با او 
یا رب زفریب است اين یا هست ز روی مهر 
دل افسسیار هم ای مه مسیازار 
نویهاراسد و خزان بگکذشت 

دل سسسخت تسا اگسر بسیند 

آن پسریرو فالبا بر صورت خود عاشق است 


ن-هفتم درد دل راگسریه‌های زار پسیدا شسد 


چنان شد در دل من ضرق تی رآن کمان ابرو 


دیسوانسه‌ایسم مارا زن‌جیر سی‌توان کرد 
نی نگه کسردم نه جسان دادم نگفتم درد دل 
در ابستدای وصلش هجرم گسرفت دامن 
باین بی طافتی دستی باین پاکیزگی دامن 


یسا مسرا از بسزم او با غیر را بیرون کنید 


۱۶۵۸ 
وحشی‌س شکارم شود 
فت 
چسه کسنم دل بسرون نس میآید 
بر 
تساکستم با او وفا غمرش وفاداری نکرد 
هدعو 
احوال مسرا قاصد سی‌گوید و سی‌گرید 
زد بل 
کان شوخ سوی خویشم می‌خواند و می‌خندد . 
عه بزا 
نسخواهم کسز تس وکس آزرده بساشد 
زد زر 
رنگ سر روی مس نسسمی‌آید 
ار ۱ 
زره نگ آب می‌گردد 
ع خه برد ۱ 


آسینه می‌بیند و از دو رآمی می‌کشد 
بد 

نسم از چشم‌ترم در همر در و دیوار بیدا شد 

که کندم سینه رابسیار تا سوثار پیدا شد 


که ره زد 

در اول بسهاران تسدبیر مسی‌توان کسرد 
زد زد زر 

کارها در پیش بود و از قفا دشمن رسید 
کرد 

چون سلبلی کسه او را کس در بسها رگیرد 
ره رهز 


تو خود انصاف دستم ده که جون در آستین باشد 
کر خر 
سا میان مساو او دیسوار صی‌باید کشید . 


کر زو 


۱۶۵۹ 
آنک س کسسسه زک‌وی بسار خسیزد 
نسسیتی بساده ای بسر یاد لب او نزدیم 
طلب گاری که قدر کشتگان عشق می‌داند 
مارا هو خس و خار معیّن وطنی نیست 


جهان راب شد ای شوخ. عاشق خود را 
ز در در آمده آن شوخ و بسیم اضیار است 


مسی‌روم پیش تسا چه پیش آید 


بسلیلی امسسال بسرگرد گلستان پر نزد 
دل بسردی و ما ناله نکردیم و ز هر سو 
خاک س رکوی تو ز خون برگ گلی شسد 


پار در بزم است بر بیگانه در بستن خوش است 
نس ت گویا در سسرمن سسروشت دوسستی 


پرسید زمن یا رکه احوال تو چون است 
ِ ی مر( ۲ 
تسو صاشق بکش شم محور جان من 


اعد کر 


رد ار 


رد لا 


اون 


اد زر 


رز 


وه 


بر 


رد خر 


ره رد جر 


زد رد جر 


و خر 


ود کر 


او 


باب النون 


انسصاف سس ده کسجا سید 


. فص لگل بر من و تو خنده زنان می‌گذرد 


۷ 


مرا هر د وکون از مشهد پروانه می‌خواهد 


بگ وکه یک مه ا زگسریه چشم‌تر بندد 
ریق ک وکه سر اد بسرون و در بسندد 


بباری آن شوخ را چه پیش آیسد 


گل شکفت اما ز دل تنگی کسی بر سر نزد 
فسریاد بس رآمد که کسی دل ‏ ژکسی برد 


" بسی یک دو دیسدن پس مژگان نسمی‌شود 


شمع روشن سی‌کنی بسروانسه پیدا ی‌شود 
آشسسنا مسی‌جویم و بسسیگانه پسیدا سی‌شود 


تسا حسال بسرو صرض کنم حال دگر شد 
ا گر من گ‌ذشتم بسقای تسو باد 


۱ با دن ق ختن یک تیا )۲( 


۲ - ل «بلبلان شوق سوختن مکنید 


بسسلبل ز بساغ وی تسو پسرواز می‌کند 


بایار بگسویید که اسسراف حرام است 
از دست نو بسد وی کستابت نستاند 


رازی کسه ز دل تسنگي ما در دل تنگ است 
از پسی او مسر و که آن نی رجیم 
سس یذ ده زپسیش مسی‌آید 
از شمه مین تسسرایسسندیدم 
کسنون عاشقی گسویا بر اف تاه 
راه اندر دل شسسیرین ستمگار نکرد 
خار خار ناوک مدگان آن ابسر و کمان 
آ از نسفس سرد تذروان گرفتار 
پسیکان تسیر او(" را گسفتم ز دل بسرآرم 
پری خحسوان را بسحوانید ای عسزیزان 
صسسسیاد ز مین بر ندارد 


از سکه بسوی درد دل آیسد ز نسامه‌ام 


۲ -ل -نگوید 


۱ -ل این مرغ خون گرفت 


۴ -ي 2 شلد 


از 


خر زو 
وه زو 
و و از 


وه خر جر 


و بر خر 


کرد لو 


و کر 


2 


له شزو برد 


ور رو و 


۵ -ل. ۵ دای ک ع آه 


۱۶۶۰ 
این خون گرفته مرغ (آچه انداز می‌کند " 


صد خون کسند آن غمزه و یک جام نگیرد 
تا قساصد ماتحفة دشتام نگیرد . 


با غنچه بگویید ۲ که با باد نگوید 


صسید ناکسرده در قفا دارد 
ایسن فسلط وقت انستخاب افستاد 


کوهکن تیشه به کف (" داشت ولی کار نکرد 


0 


سرکشید از سینه اسا از دلم سیرون نرفت) 


تا صان بسرود نیامد از دل بسروه نسمامد 


ری رویسان مرا دیسسوانه کردند 


کین صید دل و جگسر ن‌دارد 


زان پسیشت رکسه نامه بسخوانسید بس کید 


۳-ل -کوهکن داشت به کف تيشه 


۱۶۶۱ 

کشت و بر خاکم فگند و صید فترا کم نکرد 
ان ها 

باور نسمی‌شود که گسهی ایسن دل خراب 
او 

از دولت این زلفب پريشان تسو یک روز 
جع 

نسسدانم جیستان زلف او جیست 
عار 

گاه در جان می خل ی گه در دل وگه در جگر 

روان شد محمل لیلی و مجنوت با دل سوزان 
۱ و و 

هسزار شک رکسه بالی بسه کام دل نزدیم 
و 

زیس نگسلستان فنچه پژمرده دارم در بغل 
: ود که 

ای بی وفا چه گویم نا گفته به حکایت 
: و رو 

مسا داده‌اییم دل را از مااگسر بسپرسی 
عه ع و 

حدیث وصل حدیث خوش است باید کرد 
۱ هر 

دلبر و دل شکن و فتنه و خونخواره و مست 
خه زد و 


چنان روی نکو را این چنین خوی بدی یا رب 
ز دهشت از تماشای رخ تسو باز می مانم 


اد 
چو اسباب سفر از بهر فسربت بار می کردم 
ار 
پسیش ازان گل روم بسه بساغ کسه زود 
۱ کر 


۱-ل -ای : ۲ -ل من 


باب التون 
اين(۱" غبار اندر دلم از دست قاتل ماند ماند 
مععمور بوده است که ویرانسه کرده‌اند 
نسه زنسجیر است و نی دام است و نی مار 
زخم به شد تو نهان در دل چو پیکانی هسنوز 
جدا از کاروان افتاد چون از کاروان آتش 
گذشت صمر درین کهنه آشیانا خویش 
دیگسران گسل سین دل آزرده دارم در بسغل 
این دش‌منی آخسر و آن دوستی اول 
جان دادن است آسان, دل دادن است مشکل 
اگر چه ما همه حرف محال م ی گوییم 


بشنو ای شوخ که این(" جمله تسرا س ی گویم 


به‌رویت می‌شوم حیران چو در( خوی تو می‌بینم 
بسوی من مبین هرگز چو در روی تو می بینم 


غسریبانه نگه ب رآن در و دیوار می کردم 


خ بر وش بسه بساغبان گسویم 


۳-ل سیر 


شبد شام و نسدیدم رخ تس و آه نسدیدم 


اد ۲ 

از بسکه مرا قوت ریاد نماندة است آسد ز تسو جسان بسر لب و لب باز نکردم 
و زو 

خواهی یسوزء خصواه بکش» واه زنسده کسن پیش سر هسمچو شسمع بپا ایسستاده‌ام 
ک زد او 
ود جر 

سال گسذشته بوی تو دیوانه() کرده بود امسال گسل ز سیم همین بو نکسرده‌ایم ۳ 
کاو زو زد ۳ 

در صسیدگاه چشسم سیاهی نشسسته‌ایسم امسیدوار تسیز نگساهی نشسسته‌اییم 

ون جان بسر لب آمده در کوی انتظار مسوقوف نیم جنیش آهی نشسته‌ایسم 
و رد عزر 
ود زد عاو 

ساره دل بر چگر لختِ جگر بر روی دل پاره‌ها مب دوختم اما پریشان دوختم 

۱ که 

شب‌ها به س رکنوی تو بر بوی ت و آیم دنسباله دل گسسیرم و د رکسوی تس وآییم ‏ 

گر یار شود بخت, تو برخاک من آیی آن رفت که بسرجیزم و د رکسوی تو ایم 
زد و 
و 

هیر دم از نساز مس ی کشسی چه کنتم کشسته را بساز مسی‌کشی چسه کستنم 
و زد زو 


م نکه بدیده‌ام"گهی وصل تو جز به خواب نیست 


۳۲ اه 


سردا نکسنم عصید که شب ماه نسدیدم ۱ 


روز وصال را کنون خواب خیال صی‌کنم 


ود زد زو 

نه سوز عشق نه غوغای سم نه شور جنون بسهار آمسد و من بی دماغ می‌گردم 
عا رخ 

نی ترا من شمع و نی سرو چمن فهمیده‌ام کس نفهمیده است آن چیزی که من فهمیدهام 

بعد عمری یافتم یک دم مجال گفت وگو تا بگویم چیست حالم گفت من فهمیده‌ام 
۱ اد 


۱ -ل « ویرانه ۲ - لب ن ام _ 0-۳ +سر 


۴ -ل س +را ۵-ل, ن س ندیده‌ام 


۱2۶۳ 
ز بی دسافی شب صبح دم به باغ شدیم 
قسیمت زلف دیسن و دل کردم 
مس را ون دیسد جان در تن نسدارم 
شوخی و دل فریبی و خوبی گناهو کیست؟ 
به فریبان شسهراو چسو رسسی 
تسس | آب بسسسهم رسد یزان 
تاگل به باغ سی رسد ای عندلیب باغ 
چه بری تو نام دشمن به بهانة شکایت 
غم دل نیست ما را رحم بر رنج تو میآید 
بسسیاید نسیاید, چسه دانسد کی 
نسسیتی چشم و دل بسلای من اند 
می‌گذارم دل دران کو چون به فربت می‌روم 
گر نسیاید در دل مسا بسینوایسان رای "او 
تسو مس یآیی زگساشن, مسسن ازان کسو 


۱-ل - چای 


زد بو 


ع کز 


۴ 


دعر 


و 


او 


و 


زد ۴و 


بو 


وعر 


و 


و 


ار مره 


باب النون 
دماغ تا بسه رسانیم بسی دماغ شسدیم 
نسیست هسر چند سود سودا کین 
ای آن کسه جسرم عشسق نسوشت یگناه من 
نسسسبتی را سسلام من بسرسان 
سس رآتش مسا زنسید رون 
فرصت فنیمت است سرانجام ناله کن 
کسله کر مراد دار یگله کنن ولی ز ما کین 
تسرد کردن و دل بردن و آخر رهاکردن 
چسو نو پر برون رفت ا زآشیان 
بت یساران نسمی‌توان کردن 
بعد من تا چسند روزی گرم دارد جای من 
ور بیاید مسنزل او خانة ای جای او 
تسو خسود را بسو یکین آن گنه مرا بو 


تسو وی سسنیل و من بو ی گسیسو 
واه و بسسینی و من چشسم آهو 


سوت اس وم 

یک فتاه تیه رات وا گنس د۵ 
مستی و فتنه در سر بسرخیز و قتل ماک 
گوید سخن به ایماء( زان سان که در نیاید 
و 0 ِ ۳ ۲ 
تبییتن قاتا به این خضویی تم بافد سد ۹9 


ما را ز بخت وی ش گمان این قدر نیود 


ای که از خون شهیدان جامه گل گون کرده‌ای 
غارت ماکرده‌ای ای فاتل ناکرده جحون 


چه نا دانسته خنجر می‌زنی رحمی ب رآن بازو(۳) 
هر چه داری زکف بسده لیکین 
بسه فردای در افتاد وص_لش 
دلبسسر و شوخ و شسنگ و شسیرین لب 
دل را بسهای سسهل نسهادی و نسرخ کسم 
جورخ است ضدانم که صید را از دام 
کشستنم جسسز تسوکس نس می‌دانسد 
پترکییگان کش و کنردی کیرفیهاق 


دای شسسوخی و رصنانی از 


۱ - ل < ایمان . ۲« میین 


خه ۳( 


و و 


که رو 


عه ک 


خر زو زو 


و 


۲و 


و 


عزه بو 


و 


کل 


ود زد بو 


عد زد رد 


ع ع تد 


۴ 

صد کیره منی‌زنی تو در ارو - 

گوید به غمزه هر دم حرف از زبان ابنرو . 
ایسنک ضصدنگ مسژگان, اینک کمان ابرو 


دست خون آلود؛ ای دامن رنگین او 


هر جسند دیسر آمسده‌ای زود کرده‌ای 


تا کنی یک جامه رنگین این همه خون کرده‌ای 
دست پر خون, نیغ پر خون, جامه پر خو نکرده‌ای 


تو جایی امتحان دست و خنج رکرده‌ای يا نه 
دامن دوست را ز دست مده 
قیات گسته و فردا نگشسته 
مسسعلوم می‌شود کسه خجریدار نسیستی 
پفاتار مقس وت و دست نگشایی 
تال من تسوی ی گسواه تسوبی 
ایین تازه گل به تربت پاک که ریختی؟ 


مسرت گسسسسردم ادای چسند داری 


۳-ل - ابر و 


۱۶۶۵ ۱ باب النون 


یارب سر( اک وچ کسه باشد این راه که دیسر مبی‌شود طسی 
تسواگر دماغ داری دل نسبتی یکن بو به ازیسن نسچیده بساش ی گل باغ آشسنائی 
اد 
اسروز قدح نوش که فرداست نه امروز ۱ حشری و حسابی و سوالی و جوابسی 
و 
من ز دل خسسویش بسسجان آندم کباش دل من دگسری داشستی 
۲ دا 
هت گفتم ز رخ برقع فگندی مرا از وی خسود شسرهنده کردی 
دا 


تصبرای همدانی: از امالی امام زاده سهیل علی است که محله ایست از همدان . جامع فنون بود و بر 
اقسام هنر قادر . در فن انشا ید طولی داشت؛ چنانچه منشأتِ او شهرت تمام دارد و در فن شعر هم 
صاحب مضامین رنگین است. دیوانش هزار و یک بیت است و وفاتش در ۱۰۰۳ ه. حضور او را اهل 
کمال مثل شیخ بهاء الدین محدد عاملی نمک مجلس می‌شمردند . بعد از ظهوری به عرصه آمده و پیش 
از ملا طغرا بود. چرا که طغرا ماخذ چند فقره نثر او از نفر ظهوری بر آورده ؛ چنانچه در کلیات انشای 


طغرا مسطور است . ازوست: ۲ 


گل شگفته بس رآسد ز باغ و داد انصاف که هیچ گوشه به ا زگوشه کلاه تو نیست . 
۱ ار 
دشت همسوس زابله پائي مساتهی است این ریگ گرم قسمت صحرای دیگر است 
مسی‌میرم آه! وعده به فردا(۲) چه می‌دهی فردای ناتوان تسو فردای دیگر است 
اطع 
دوچار من نشد آن سبز چهره طالع بین که ببرگ سبزی ازین بوستان بمن نرسید 
اد 
دور ا ز گلشن به دلگیری فشضای سینه بود ریگ(۲ بر رخسا رگل چون رنگ(۲ بر آئینه بود 
: دزد : 
رنسجیده‌ام ز دل که به تک لیف اشستیاق با یار صلح کرد و صلاحی به من تسد ید 
و 
ریب سینه سر داغ بسوالهوس نخوری که چون کتاب فلط نقطه‌های شک دارد 
لیسی که خنده گل زخمی ملاحت اوست علاج زخسم دلم مسی‌کند نسمک دارد 
خه زو کل : 
7 ۱-ل دیسر ۲ -ل توعد فردا ۳-ل ن - رنگ 


۴-ل دریگ 


۶ع۶ع . 


رکه ی کرد مر 
حسنت ز بسیم سفلسي قفحط سال خحط 
چشمم گل اشکی که به دامان چمن کرد 
مگر رسیده به آن سنگ دل نوشتةٌ من 
نسازم بسه کسینه جولی بسدگ وکه پیش یار 
پسسسریشان اخسستلاطی‌های آن زلف 


مگو به زلف که حون در دل خستن نکند 
شکسسته شیشه دل‌های بلبلان چندان 


شسده ويسراني من بساعث آبسادي تسو 
صد بساربسیش سردم از شوت نام و 
سردم( از ب ۱ بسیم اسستماع دوا 
چو فنچه بسکه زبوی گلی شکفته دساغم 
قبول کسرده به فرزندی آتشم که مدام 


آمسدی کسز تسو دل خسویش طربناک کسنم 
بهر راحت نزدم بخیه به زضم تن خویش 


لبم ز بسوسه جیینم زسجده مفلس شد 
آغاز صاثبقی‌ست, هنوز آه از آن زمان 


۱ -ل.ن «مردم ۲ -ل -شراره 


زد عل 


ملع 


وش 


ور رز 


زو زر 


زد زد بر 


خر زد ۳( 


ج ه ۴( 


ج زد زو 


عز بو 


هه بر 


دعر 


بخ 


و 


فس‌انوس دیسر داد و چسراغ حسرم خسرید ‏ : 
از مسن صزار ساله مسحبت سلم خرید 


کلین همه از گسوشة دستار بو 
که مرغ نامه بر مين شکسته بال آمد 
روزی زار بستار مرا نام مسی‌برد 
مسسن و بتاد صتبا را خسصم هنم کرد 


بسه تسار مو ادب سوی پیرهن نکسند 
که سا پبرهنه صنبا جلوه در چمن نکند 


حسین سیراپ نشد تا دل من آب نگشت 
جان منتظر نشسته به کنج لبم هنوز 
داغ من پسسنیه مسی‌نهد د رگسنوش 
بسهار هسمچوگدایسان ستاده بر در باغم 
چو شعله مضطریم چون شرا ر" بی تابم 


آن قسدر بساش که خون در دل افلاک کنم 
دوخستم سینه کسه بارٍ دگرش چاک کنم 


در چسه تسحفه فرستم به آسستانه او 


۱۶۶۷ 


از در سینه من زمزههُ یساهوئیست ‏ 


تاکی نظاره جگسر رخسته رخسنه‌ام 
غسیار راو تسرا باد سوی گردون برد 


وقت است که دهستقان فلک گردد سست 


در چسرخ هلال نیست گویم به تو راست 


ار 


۴ 


هدع 


و 


ود 


باب النون 


زسانه سر خط تسعلیم صد چمن دارد 
با ر کسوی تو در بسرگ یاسمن دارد 


دانسه سسبجحه ذکسر م گسرو ابسرولیست 
یک بار جسنبش سر خضویش هم ببین 


یک یره فغل در فلک مانده درست 


شیخ علیی نقی : از کمره است که قصبه‌ایست از ایران . شاعر زبردست صاحب قدرت است . معاصر 
اکبر بادشاه بود . از ایران به هند نیامده اما در تعریف شیخ فیضی قصیده‌ای گفته فرستاده. دیوان 
مختصری دارد؛ اما بسیار مضبوط و مربوط است . ازوست: . اين بیت در دیوان قاسم دیوانه دیده شد. 


ببند ای شهر ‏ و کو آئین ویرانی که اشک من 
سن نسیم قسابل لطف تو مرا پاک بسوز 
باده خواران هرگز این سنت نمی‌کردند فوت 
به این سرو و صنویرهای بستانی نمی‌مانند 
مسنال بسر درش ا زکسثرت رفیب نقی 
آگردش چشمی که در پیرانه س رکسردم جوان 


چندان دلم به پرسش () چشم تو شاد نیست 


۱-ک دبه پیش. له ن <پرسش 


زد و 


رد وکا 


و 


و( 


وخ از 


2 


به سی رکوچه و بازار خواهد برد دریا را 
چوب خشکم نه نهالم که دهی آب مرا 
سم می دی ار مسواک کردن اک 
مان کزبهشت آورده‌اند این سبز مان ر 
بسه بلبلی نستوان داد یک گلستان را 
صبح شد برخیز ساقی وقت ساغر دادن است 


داند که بر تواضع هست اعتماد نیست 


مجمع التفایس 


2۶۸ 


درو ۱ 


ای اجل روز فراق آمد و دل سوزی نیست 

۱ ۱ اد اد 

گسرز خساکم گل بروی دگل نچیند گل نبوید : 

گر ت و گردی شمع محفل ز آسمان پروانه بارد 
: اد 


لب‌نشست از شیر و دل‌ها را به شیرینی بسوخت 


وخ 

هس رکه برخاست درو از دگری بهتر بود 
دجاو 

نیست سودا شکن عشق ترش رونی حسین 
اد خر بر 

زخواب نرگس مستش کرشمه در قفس است. 
۱ ۱ د عزه زو 

چه غمم زقرب دشمن که سحبت زلیسخا 
و 
: و 

دلم را مسی‌نوازد تا دگر دلها به دست آرد 
: : ۱ رس 

۳ مرگ و همجر را دو بسرادر ننوشته‌ایم 
رن وس 

می‌کنم من هم غلط هم می‌کند جانان فلط 

گفته‌ای جایی شکایت کرده از جورم نقی 
ره و 

احوال مسا زحوصله نامه بسیش بسود 
و 


میا نزدیک خاک من که غم بعد از هلاک من 
۱ عز زد بر 


چندان بخود افتاد که پروای منش نیست : 


من اش رکشتنی ام بهتر ازین روزی نیشت _ 


بخت آنم ک و که با من خوش نشیند خوش بگوید. 


: و رگن لگسلشن تو باشی از زسین بلبل بروید 


۱ دایسة ایسن طفل پنداری شکر در شیر داشت ‏ 


مگر اي نکوی تو خا کش همه یوسف خیز اشت 


زجنبش سژه‌اش فضمزه بسال و پسر دارد 
که در طصبیعت عشتی ایس دوا ضرر دارد 


ب هکشساکش نهانی پسر از پسدز ب رآرد 
کار طوفان تسو از چشمم‌تری می‌آید 
چو آن مرفی که دار از برای صید صیادش 
وصل تسرا بسه مر بسرابسر نسوشته‌اییم 


شکوة من, جور اي این هم علط. هم آن غلط 
حاش لله . کی, کجا کذب افترا بهتان فلط 


بسرخسی ازان به بسال کسیوتر نسوشته‌ایسم 


چو مرغ آشیان گم کرده گردد گرد خاک من 


۱9۶۹ ۱ یات اون 


ره جر 
بر من بسی بگزیده تو بر تسوکسی نگزیده من ای همچو من پر دیده تسووی‌مثل‌توکم دیده مسن 
دل با خیالش روسر و" شب تا سحر د رگفتگو گرد دلم گردیده ا و گرد سر ش گردیده مين 


تو قد به ناز افراخته من سر به عجز انداخته مسانند سسرو و فشاخته بسالیده تو نسالیده من 
فرهاد و من هر یک روان کسردیم سر قدر توان یک‌جوی‌شیر از سنگ او صدجوی‌خوناز دیده من 
رس 
ون کرد قصد سوختنم چشم مست او آتش ز دل گسسسرفتم و دادم بسسدست او 
۱ و ب ۱ 
شکست بسرگ و بر من ز صبر در به دری چو نسخل بسادیه از سسنگ مردم سفری ‏ 
و 
کسم عشق دل ی که اضطرابش پسیداست بی ظطرف تن یکه پیچ و تابش پیداست( 
راز دل سر عشسق نگردد ظساهر تسا نسیمه بسود شیشه شسرابش پسیداست 
و : 


نصوت الله خان نثار: امش میرزا لطف الله است . یکی از اجدادش از ایران به هند آمده . او خود را 
از شاگردان عبد اللطیف خان تنها که همشیره زاده و شاگرد میرزا جلال شهرستانی است. می‌گرفت . 
اغلب که باشد. چرا که طرز سخن و ترکیب الفاظ هر دو عزیز بسیار ماناست بهم. مدتی ملازم رفیع 
الشان( پهادر سیومی پسر بهادر شاه بادشاه مغفور بود . بعد از کشته شدن او در عهد پادشاه شهید 
محمد فرخ سیر داخل جرگه ملازمان پادشاهی شد و چون نادرشاه بعد غارت هندوستان به اپران 
مراجعت نمود به دست‌گيري توجهات نواب مغفرت مأب موتمن الدوله محمد اسخق خان بهادر 
مرحوم بخدمت داردغگی قور خانه سرفرازی یافته . دیوانی ضخیم دارد . بعضی گویند قریب صد 
هزار بیت است . چون خیلی طبیعت روان داشت. بعید نیست که باشد . چون چاشنی کلام او تندتر از 
مزه شعر میرزا اسیر است. اکثر ابیات او فهمیده نمی‌شود و به اعتقاد آن عزیز شعر شاعر زنده بی معنی 
تیا کیت ورهه کر انا همست از انا آواز و وف رهاط سرت که 
بعد تقریر هم خوب دریافت نمی‌گردید . بهر حال بسیار عزیز و بزرگ کسی بود . مطلقاً سر پرخاش 
نداشت . بعضی از شوخ طبعان» شعر او رارو بروی او بی معنی می‌گفتند و او مشغول به جواب نمی‌شد. 
درین سنه که یک هزار و یک صد و پنجاه و نه هجری‌ست." دو ماه پیش ازین به رحمت ایزدی پیوست. 
دیوان مختصری که عشر عشیر کلیاتِ او هم نیست. بدست آمده . انتخاب زده نوشته می‌شود. 


۱-ن موز . ..  .‏ ۲-ل سروزو شب ۳--ل نی ظرف تنی که هیچ تابش پید‌است 


۴- ل, ن سلطان رفیع الشان ۵- ل « پادشاه ۱ -ستة ۱۱۵۹ ه مطابق ۱۷۴۶ ۰. 


مجمع التفایس 


۳ ۶۷ ۰ 


مهد راز تسو یسافتم به بهار 
همت ب ی کسی ام خوش نکن نقش مزار٩)‏ 
ماصاف و درد میکده درهم کشیده‌ایم 
بینش ظاهر ضبار چشم عالم کی شود ۳ 
ارب که در راغ مزا رکسی مباد 


رفسسسته از دامسسن ص‌حرا ببرون 


آنینه استحان کده مرگ کس ماد 


دیسوانگسوات آه که از یسار نباشد 
بسسه خسرابات گر به خاک کسنند 
مستتی را ز سسسرشور نسدارد به بسهار 


ِ ۲ ۱ 
چیه قسد رکشسته صبیاد شوم 


وا 


رد ار 


+ زد زر 


و 


له کر 


لک 


کزه زد عژه 


هدع 


ددع 


ارو وا 


به خاکم خوش ندارد بی کسی نقش مزار ی( 


بسیا بسرباد ده نقش مزار من که جولانت 


شور د رگسسنبد گسردون افگسند 
داد سس اکسستر مارا راد 


۱-ل > مراد ۲-ل کرد 


۴ -ل - اضطراب 


۵-ل -مرادی 


ره و زو 


نو 


جنون به کسوه و بسیابان ار دواند ما" 
روی منت به چرافی نتوان دید( این جا ۱ 
زاهد سپیچ این همه با خوب و زشت ما 
راه گم کرده است اینجا کاروان از ابا 
آن قسطره روغن ی که ز منت چکیده است 
طفل اشکسم چه قدرها شسوخ است 


زنگ دلی چا نسفس واپسسین شود 


زنها رکه زنجیر سو زنار سباشد 
گسسسل زافنسنید سسسیو نمی‌گردد 


کشته ناز ترا سبح جزا خواب برد 


تسیمت مشت پسسسسس رم صمی‌داند 


چراغش ک وگل خود روست منت بر نمی‌تابد 


مر از دامن آن جسلوه گرد کینه افشاند 


نله مب ائسری بیدا کرد 
سسوختن ال و پسسری سید کیرد 


۳ - ل - می‌شود 


۱۶۷۱ 


باب النون 


عسندلیب جمن سسیکده شد واعظ شهر . 


خاک گسردیدم و دارم دل بسیتاب هنوز 
گسریه عشق من از شمع مزار م گل کرد 
دارم از لاله خود روی سرخاک چراغ 
رصمت حصق شامل است باده بسنوشم 
کسی:ز دام و قفس آزاد شوم 
خسنده گسل زده‌ام بسا نسفس چبند نسثار 


هر در دره نهان ود نسمی‌دانسستم 
سسجده لغسزش مستتانه بسه مسسجد بردم 
شب‌که‌یک شهر چو من داشت خرابات خراب 
حرف خسط یسار مسی‌وییم 
کشت و دلت هنوز سسنگ است 
تسصنیف جناب حسن و عشی است 


نسقش تریت زکجا مشت غبارم زا کجا 
سسببی صریده را تسهنیت سید بس است 


دای الفت صیاد شور نسو بهارم بس 


۱ -ل د محشر 


۴-ل ع به همدات 


۹۹ 


۳ 


زد زد کر 


اد برد خر 


رد و و 


زه خ ع 


بر و 


ع عه 3 


ع که زو 


له 


که که بل 


نسسسامه‌ام نسامه ری بیدا کرد 


هر طرف مرخ (۱) مستی‌ست در ایام بهار 
عشق دارد لحدم چشسمةُ سیماب هنوز 
مسسی‌چکد از دل آتش زده‌ام آب هنوز 
داغ منت نتوان سوخت ز اجیاب هنوز 
گر نه خطا می‌کنم بگفته(" واعسظ 
گک رنه الفت کش صییاد شوم 
خوش چراغی‌ست که بر تربت خود سوخته‌ام 


صایل ماه کتان سود نسمی‌دانستم 
جمعه از رمضان بود نمی‌دانستم 


پسسییر صسسفچه هار مسی‌نویسم 


بر لوح مسبزار مسسسی‌نویسم 
دیسوان انار مسسی‌تویسم 
دل کف بسساخته حصلوه جولان تسوام 


می‌توان رفت به هر جرم به فربان توام 
ل 


در دل صباد نساخن ميی‌زند مشت پسرم 


گل انشا نگریبان قفس جز پر نمی‌خواهم 


۳-ل - گفته 


مجمع النفایس 


۱۶۷۲ 


چمن چمن گل خورشید خیز و خسرمن کسن 


تفش 
خلد عشق است نس امسیدی‌ها دای سنت دور خسار تسربت من 7 
جلوه ریک روان شوخی دیگر دارد بسهرویسرانء مارفته بکار( آئینه 
: اد 
بسنده خسود این قسدر بودن چرا بس ی گسناهی نسیست (" تسقصی رکسی ‏ 
: و ۱ 
ای عش قگسرفتا رکسسی ناله نسدارد گسو در قسفسم دانْء زنسجیر فشانی 
ویسرانسة دنسیا نشسد از هیچ کس آباد تساگی به سرت خاک ز تعمیر فشانی 
رباعی در منقبت 
ای تسام خدا دولت مسسرمد از تسو احکام شریعت محمد(ص) از تسو 
حسق بسستر و متیر پسیمبر به تسو داد گرم است هميشه جای احسمد از تسو 
داد 
یک سیر سسسوداست آنسسچه دنسیا دارد دام چسندی شب‌عیده بر ما دارد 
قسسسابي آسسسمان ز انسجم دیستدم دکسان زر ناسسره شب را(" دارد 
رباعی ۱ 
تیم زمانه را که دتسار نسداشت افس‌انه سوای ماهی و مار نداشت 
دنسیا دیس‌دیم وک‌هنه وراه آن یک صسورت آدمسی به دیسوار نسداشثت 


افسسرده چسها مشکل من از فشهمید 


له برد ور 


چسراغ تربتم از آب تیغ روشن کسن ۰ 


ای وای بَه ج‌ن دل من از فسهمید 
شد خون جگسر حاصل من از فهمید 


میرزا ژکیی ندیم: از امرا بلکه یکی از وزرای نادر شاهی است . همراه او در ایام تسخیر هندوستان 
وارد این ملک گردیده, با خان مغفرت نشان قزلباش خان امید خیلی ربط و اخلاص داشت. دیوان خود 
را بوقت رفتن ایران داده رفته . چنین مسموع شده که درین ایام از نادرشاه رخصت زبارت مکه معظمه 
گرفته خانة آخرت خود آباد نموده . اکثر اشعار در ایام تصرف و تغلب افاغنه که بر ملک ایران مسلط 


شده بودند. گفته . چنانکه گوید. 


۱-ل دز کار 


۲-ل « هست 


۴-ل وا 


۱۶۷۳ 


باب التون 


ای لشکسر ارواح بسزرگان رب هصای 
در فسریبی بسود آن روز دل شاد مرا 
هر قساصدی کسه سرد به جانان پیام ما 
درد می‌خواهیم و بیزاریم از درمان طسبیب 
مرید حضرت اخوند ملا مجلس یگشتم 
رقیب از ,وصل می‌بالد, ندیم از هجر می‌نالد 
قشسری از فیض حقیقت غافل است 


شسود زگسرية طالم تسلي مستظلوم 


بسخت یه سوده سر می‌کند ز شوق ۱ 


بسارگاه طسرب بساده پسرستان ابسر است 
پسسر زال فلک یسه پسرنیان پسوش هسوا 
بسوریاتر نشده "۲ ا ز گریه سالوسی تسو 
سسلک رعد شد و برق د رآتش بازی‌ست 
آفتابی نستواند شدن آن جا خورشید 


آنکه رم کرده درین عهد ز وحشت کسرم است 


بسه کشستی کسه دران ناخدا خدا باشد 


۱-ل -خصه‌ای 


۴-ل « آیده امست. 


که رد زد 


که دز 


اه 


زد و بر 


بخ زر 


رد زد خر 


ود و و 


3 


وه کرد کر 


و تور رو 


۷ 


زو 


ره کرو 


مغلوب مسحالف مس‌پسندید عصجم را 
ندارم رغیتی دیگر به مجلس چیدن مینا 
یکی راگل یکی را خار در پیراهن است امشب 
کی تمتع می‌بزد جلد ا زکستاب 
بسه زخم دا رگواراست آب آهن تساب 
مضمون عرضه‌ای(۱ که نخواهد شدن جواب 
شسفقی بسه گرس بارانی مستان ابر است 
شسوهر دخستر رز رستم دستان ابر است 
واعظ امروز هوا سرد و شبستان ایسر است 
می بنوشید (" حریفان که گلستان اسر است 
آنسچه از کس نشنیدم خبری انضاف است . 


تسبخاله وار بسر لب اطهار مانده( است 


ز چشم مردم دریاش ساحل افتاد است 


۳- ل < پتوشند 


مجمع التفایس 
زاهصد از قول تو واعظ زمی ناب گذشت 
توب زهد مسخل گر نشود بهر شراب 
از کجا کاین(۲ همه آشوب جهان کار تو نیست 
از رخ مگسیسوی مشکین تو بولی می‌برد 
بسه دفیع ضم دو سه پیمانه می‌دهد پیهم 
سرکوی تو بهشت است ولیکن صد حیف 
ز وحشت گاه آرام غریبان ٩‏ طرفه دل تنگم 
ناله را سی‌کشد از بسهر نسسق دل از خلق 


به رنگ ساقی امشب می به جامم دیر می‌ریزد 
به کویش راه و ربطی دارم از بی اعستنائی‌ها(* 


خسط آمد و کیفیتِ رخسار توکم شد 
روزیش همین نان و پیاز است بعینه 
سبان ضحر و وصال تو امتیازی نیست 


یاد ایامی که مارا نو به دام آورده ۱" بود 


ای کسه دایسم به تسعب از جهت فرزندی 


۱-ل -ن ‏ جمعه و شنبه و ماه رمضان هر سه یکی است 
۰ ۳-ل < جنیش مژگان 


۶-ل - ن < اعتباری ها 


ان اه 


مد زد رز 


کر 


ی 


عز عله ع 


ور 


کر و مار 
کل و زو 


رو و 


کن هن 


۴ -ل -ن - عزیزان 


۷-ل -ز پسکه لطف نداری بیکدگر ماند 


۱۶۷۴ 
از ره عصسام فسریبی خسرت از آب گذشت 
جمعه و شنبٌ ماه رمضان هر دو یکی‌ست ٩‏ 
فتنه‌ها زیبر سر ننرگس بیما ر!" تو نیست 
کرد زخم دل ماروی یه بسهبود عبث 
مسلم است به ساقی کنون سقایه حاج 
یک هسوا دار نسداری تس وکسه آدم باشد 
بود یادش بخی رآوارگی آیا(* کجا باشد 


که مبادا نسفسی هسمدم افغان بساشد 


که پنداری شراب از شيشهة تسصویر می‌ریزد 


" مرا یا آبرو یا خون به هر تقدیر می‌ریزد 


1 تسعلیقه مسعزولی نساز تسو رقسم شد 
نسرگس به گسناهی کسه ز ارباب قلم شد 


زبسکه لطف و عتابت به یکدگر ماند۷ 
از رخ صیاد می‌چیدیم گلها در قفس 


خود چه کردی ز سرای پدر و سادر خویش 


۲-ل -کانهمه 
۵-ل اما 


۸ -ل - افگنده 


۱۶۷۵ 


ظالم ز وی گرم مدامی د رآتش است 
( ی ناه مس 


در حقیقت ما که مسجود ملائک بوده‌ایم 


زو زو مر 


و 


در هنگامی که از فتنه افاغته جلای» وطن شده گفته: 


ما دل افسرده به حسرت ز صفاهان رفتیم 
حرف تک 7 ۲ توقع زک ۷ میدیم 
رنگ اتنصاف درین کسلشوه تصویر نبود 


بسغیر مرده دلان مسسواسی تسسمی‌بینم 
تا شدم(۳" حسرت نصیب از شمع بزمگلرخان 
از غسبا رآنسینه دل را مسصفا کسرده‌ام 
سرسانید به مرفان من مود من 
نسمک شسور جسنون تسو فسرامسوشم بساد 
مسضطرب پسروانه بسزم چمراغانم ندیم 
تشد بسا هیچ اشکم طسرف (۵) دامن 
واگذاری اگر بسه ماسارا 
تو قدر مّی نمی‌دانی به رنگ لاله می‌ترسم 


۱-ل ای ۲-ل - اید 


۴ -ل - باشدم ۵-ل -ظرف 


لا له بر 


وخ 2۴ 


عه ازع 


۹ 


۳ 


وک 


و 


زد 


باب النون 


نسنهاده‌ان_ر٩)‏ پای برون ا ز گلیم خویش 


کی سر تسلیم را خاک ره کوی شکنيم 


چون جرس با دل پرشیون از اشغان رفتیم 
بوی خضیری نشنيدیم و ز ایسران رفستیم 


بسسه مسدعای دل روزگنار می‌سوزم 
دریسن دیسار جو شمع مسزار مسی‌سوزم 


در چراغان بسلبل و د رگلستان پروانه‌ام 
عسالم دیگر دران عسالم تسماشا کسرده‌ام 
انندرین کسنج قسفس هم نسفس صیادم 
اگر از عسقل فسرو سایه دگسر یساد کسنم 
خویشتن را درسیان انسجمن گم کرده‌ام 
به ره افتاد ان طسغل از دویدن 
وای بر حسالت تیاه مه 


چو جام ا زک فگذاری قوطی(" ترياک برداری 


۱۶۷۶ 


رباعی دز منقت 


جنت نسقشی ز آسستان نسجف است 
هسر چسند کسه کسربلا به از فردوس است 


در خاک نسجف نسدیم آسوده به خواب 
جای که بدلن ف که بر فا می‌ناب 


" بسخشیدن خاتم بسهگسدا هصسمت اوست 


رباعی 


رباعی 


در مر ثبه امام 


لب تشسنه چسو در زیمت از سوز جگر 
از شسسرم چا فسرو نسرفتی به زمین 


ای آب فسسرات از کب ها امس یاف 
شسسس هنده نسسمی‌شوی رو یج بسندی 


ای نله واه حسسرت آلود بسیا 
دل در رو شسوق کسربلا خواهد رفت 


فسرباد بسه بسیستون چو من شیدا نیست . 


در بسحر خیال شسوق بر مجنون 


زاهسد بسه خضدا پناه اگر مسی‌طلبی 


در ضرع سحیت قسورق "تس 4 شکسنت 


۱ -«ک» بیت ندارد ل -ن « دارند ۲-ل «کردند 


رباعيی 


+ و 


رضص وان هست 1 کفشیان نجف است 
نت ۱ 


انسدیشه معصیت مکسن روز حساب 


بننگ رکه تفاوت ا زکجا تا به کجاست 


حسین (ع) رباعی 


۳ 


تماصاف وگل الوده چس رام یآیی 
دیگر بسه چه رو به کسربلا م یآیی 


داریتم دریسسن سسفر بستی سود بسیا 
ای کسریه تسو هم روانسه شو زود بیا 


در مسبیکده آرفساه ار می‌طلبی 
شناهد شناهد گسسواه اگر می‌طلبی 


۳ -ل « قوروق 


۷ ا ۱ باب التون 


زنسقد تسوبه پسر مسردود بسزم میگسارانم نشد مقبول‌شان(" این عذر بدتر ا زگناو من 
ی : 
کسعبه و دیسر نام مسنزل منتتاست: ۱ عساقبت سسوی تست راه مه 
‌» و 
تسرک من هصسرگاه آهنگ کمان داری کتد دوست مي‌دارد خدنگش را دل از جان بیشتر هت( 
اد 
اشک خسونین دلم دارد تسماشای دگر"  .‏ هست این یاقوت سیلانی ز دریای دگر 
: و 
نا گوار است سخن‌های تو بر خلق ندیم حرف حق در همه ایام به عالم تلخ است 
در و ثٍِ_ِ 
جریف مدرسه و خانقاه یک سحن است میان صوفی و اخوند قیل و فال یکی ست 
اد 
دور ا و گشتن به عنوان تسملسل خحوشنماست گرد سر تا پا ش کردم تا زمان د رگردش است 
ود 
ز فیض صحبت اکسیر مس طلااگردد ۱ رفیق پاک صفت کیمیاست در همه باب 
و : 
حاصل دير و حرم در مشرب رندان یکی است ۰ آنسچه از مسومن توقع داری از تسرسا طلب 
۱ خی 
چون بلبلان گلشن صورت نيافتیم رنسجی و راستی ز بسهار و خزان خویش 
و : 


میر زا( محمد. نقب ب تخلص: از سادات سبزوار است. جوان پاک طینت"* بود و در ترتیب نظم 


خیلی قادر. ازوست: 


طنول امل دراز و تسرا عم رکوته است این رشته‌ها چسو نیست بسرابس بهم متاب 
۱ او زر ۱ ۱ ۱ ۱ 
این قدرها بر جنونم طعنه ای زاهد مزن در سرم سوداشت اما در دلم وسواس نیست 
۱ و و ۱ 
حسریف رنسد قسدح نوش کی تواند شد ۱ اگرامام جماعت هسزار صف دارد 
۱ رو 
۱-ل - مستان ۲ - ل: خدنگش راز دل جان بیشتر ۴ ل « دلم 


۳ -ل » میر ۵-ل -ن س« طینتی 


۸ 


"مجمع التفایس 
روز جزا چو نامه سجرم شسود سیاه روی کی کسه بس رکف پسائی نسمی‌رسد 
۱ رو 
قامت او از قیامت هیچ کوتاهی نداشت شورشی انداخت در عالم که در محشر نبود 
ور هن 
تسا نسام لصل باده فروش تو برده است لب را هسزار سار بسه دندان گرفته‌ام 
و 
ز ذوق وصل سحرومم که هنگام تماشایت ۱ نگه در چشمم از حیرت به حرف لال می‌ماند 
که که کل 
در شبستان دلم قندیل صرش آویسخته است آن د رکسوشی کسه زیر زلف .پنهان کرده‌ای . 
۳ 
سرو من زلف تراشید و ز نو با زگذاشت قمری رسخته پسر بال و پری پیدا کرد 
بر 
هس رکس سلوک را خنوش و هموار می‌کند خود را به چشم اهل جهان خحوار می‌کند 
در زلف چسین فگند و مرا دل ز دست برد ون شام بشکسند سفری بار می‌کند 
۲ رس 
یاد عیش از تیره ببختی نگذرد در خاطرم عکس پیدا نیست در شب‌های تا رآئینه را 
مس 
دلم از صحبت تادردمندان شمع فانوس است که با خود خلوتی در انجمن از سوختن دارم 
۱ 1 


زمانای نقاش تخلص: از اصفهان است . خیلی خوش طبع و لطیفه پرداز . ازوست در هجو : 


خواجه چون خواهد که از بهر سرا چاهی کند تسانباشد اهل بینش را ز بی آبی عذاب 
خود ز یک جانب نگارد شکل نانی بر زمین از دگر جانب فلامان می‌رسانندش باب 
۱ و 


این اشمار !"او را میرزا صائب در بیاض خود نوشته: 
یک خسندةگسل نسامزدم مساختهبسودن ین 


مرا فنچه و آنهم ز سیان رفت 


1 
مخفی نماند که این مضمون را دو کس دیگر تیز بسته‌اند اما هر کدام به رنگی است . اول قدسی 
وی (۵. ۱ ۱ ۱ / 


۱ - ل - لا تام لعل بار به دندان گرفهام لب را هزار باده فروش تو برده است ۲ -ل « در هجو گفته: 


۳-ل <بیت ۱ ۱ ۴ -ل « شندید ۵-ل ع«گفته است 


۱۶2۷۹ باب النون 


عیش یبن باغ به انسدازه یک تنگدل است کاش گل غنجه شود تا دل ما بکشاید 
۱ ی 
دوم! ؟ حکیم الممالک شیخ حسین شهرت که سابق احوال گذشته: 

یک نفس وا شدنی داشت ت دلم سل زد و برد مسصرع نساله زمن بود که بلیل زد و برد 
بر 

گر وحشسیانه از روش خسلق یرهم درم بسسی بسجاست کسه آدم نسدیده‌ام 
رباعی 

در عسرصه ده رآدسی سیدا نیست ور فست درو بسچ زکسسمی بسیدا نسیست . 
و 


فقیر آرزو گوید که درین رباعی با وجود تفاوت یای معروف و مجهول اختلاف حرکت ماقبل 
ی هر جند ین معنی در قید جاثردشتهاند در صورت آمدن وصل لکن در 


میر عبدالعال نجات: از نوبسنده‌های قرار دادهٌ ایران بود» ساکن اصفهان . داخل منشیان شاهی. با 
نصر آبادی خیلی مربوط و محشور . هیچ وقتی بی جذبه محبتی و بی چاشنی درو تبود . شعر عاشقانه 
بسیار دارد . نسخه گل کشتی او که مثنوی‌ست در بحر غزال که غیر بحور متعارفه .و مثتوی مذکور در 
هندوستان شهرت تمام دارد. خیلی مضبوط و با مزه گفته . و چون اکثر اصطلاحات ورزش خانه دران به - 
کار برده؛ فهمیدن آن بر اهل هند چه که بر اهل ایران نیز مشکل است و در غزل خیلی تلاش معانی دقیقه . 
می‌کند و همه کس او را مسلم داشته‌اند ز می‌دانند( لا شیخ م علی حزین که از شعرای تو آمده ایران 
است به هندوستان . چه او مي‌گوید که میر شاعر نیست و زان لوطیانه (است .و اتصاف آتست که 
این معنی کمال بی انصافی است . دیوان مختصری که دارد. به نظر آمده . متانت و رزانت شعر او ازان 
ظاهر است. کم گفتن و به طرز قدما گفتن نقصانی به کمال سخن ندارد؛ بلکه فکرش رنگین‌تر و بامزه‌ثر 
از شعر حزین است و پالغزی ندارد . درین ولا انتخاب دیوانش نوشته می‌شود . پاکیزگی مضامین و 
سلاست الفاظ بر سخن فهم ازان میین خواهد شد . ازوست. 


بگاه(؟" گریه پنهان است از بهر تماشایت به هر اشکم نگاهی چون نظر در سی رکوکب‌ها 
دل دیسوانةُ خسود را دریین نوروز می‌بینم به رنگ صفحه عیدی به دست طفل مکتب‌ها 
زد جر 
منع پ رکردند از خون ریختن سودی نکرد تیغخ خسون زیسز تسرا مژگان خونبار مرا 
: و زو لو 
۱-ل < دویم ۲-ل.ن - دارند ۱ ۳- ل <- توطیانه 


#-ل -تگاه 


مجمع التفایس 

تج یک تحسین سرا خورشید تابان ثسرا 
زدست چپ ۳ بسه مسجلس 
یا ترشیت 
کو خلیل الله بت خانه دل یعنی عشسق 


" از شکسار جسرگة افلاک عصاجز مسانده‌ام 
پسیش پیش یار آن بیدا سژگان را بیین 


من کجا و دامن وصل عزیزان ا زکجا 
لبش تکرار یک دشنام دارد روز و شب با من 


من که از فیرت بزم وصلش از خود می‌روم 
گرنه زان بیگانه خو بر خود گمانی برده است 


شساید بسه بسزم یسار بس هگل دام جنام می 
مارا حجاب ای گل رو ضنجه کسرده است 


به آبا همچو ابنای زمان هر دم چه می‌نازی 


بند بند م گر جدا سازی به جرم سمعصیت 


ن اصح بکگ در بسه عدٌ ِ ِ سرت ۰ 


تساکی در آرزوی تسو ای شساه بسی نسیاز 


بسه یساد طسو قگسریبان و چاک پیرهنت 


و 
۴ 1 
جع ب 


زد 11۴ 


۴ ۴ 1۳ 
جرد کل 


زر ز عل 


ور 


عد رهز 
ره زا 
خر ارو 
جر جر 


ت 5( 


۱ 


ان وف 


۴۸۰ 

آفسرین گسو مسطلع چاک گسریبان تسرا 
این چه رنگ است که داده است خدا روی ترا 
که هوس چیده به دل از مت تج منز 


د رکمین دارم کمان داری ز هر اختر جدا 
یک سر تیر است دایم شاه از لشکر جدا 


چون توانم دید با او یک جهان بیگانه را 
گفت وگو از چیست با خود عاشق دیوانه را 


ب‌توان( گرفت بسلبل رنگ پسریده را 
دارم در بسغل ز تو جبیب دریسده را 


به اطفال دبستان و اگذار این درس ابجد را 
از ندامت کی مرا گسردد لب از دندان جدا 
تاکشته شوم من آن جوان را 


بسه گلستان جسهان طسرح آشیان مر 


تسرجیع بسند شکوه بود سال و ماه ما 


شا که وت وبا گر تا وه 


۱۶۸۱ 


باب التون 


نجات از من چه می‌پرسی نشان"؟ 


بسرخ‌استیم از سر دنسیا بسرای دل 
صفحه پر کار مانی صورت زیبای تست 
تسنها نه اسیرم به خم زلف که چون ناز 
ترک همه راکرده به من ساخته صمری ست 
نکن مستم از سوب خال لپ 
ساغ رکشی به سلطنت جم برایر است 


رفتی از دیده و خون جوش زد از چشم تسرم 


در جهان روشن دلی فیر از شب مهتاب نیست 


۲ ۳ ۷ ۲ 
پیوسته سر به پیش چسر شاب(" می‌خورد 


سسرگشتگی به طالع من نساز ممی‌کند 


چون طفل کو زخانه برآید به سیر عید 
چون بگذری به صحن چمن از هجو م گل 


مصاف مشت و درفش شسنیده را دیسدم 


مرا به کوی تسو از شسوق و ناتوانی‌ها 


۱-ن « نشان از دل 


۴ -ک: خرایات. ل « چراتاب 


دل خحدا داند 


ا فا 


ج مرو 


ع ب 


۴ 


ان هن فن ] 


و 


خر او 


و 


و 


زد و بر 


ور بل 


مار 


نا 


صوفی صاف اعتقادی جز 


که با بخت سیاهش د رکدامی نگلخن است امشب 


تسعظیم او سسزاست ک هگاهی مقام تست 
قتطعه خسط شفیما زلف عنبر سای تست 
بنا هر سر موی تو مرا ربط جدانیست 
قربان شسومش یاد تو بسیار به از تست 
مسیازار مسور ی که دانسه کش است 
یک قسطرة شسراب به عسالم بسرابسر است 
می‌دمد لاله ازان ضانه که سیلا بگذفت 


؟ شراب ناب نیست . 


تودهٌ خاکستر است این تیه سنجاب نیست 
زافت کر از شکست دم شسرمسار نیست 
دستی ز نا ز آن میژه تا بس رکمر زده است 
صسبری که از ونای تو بسیارکم‌تر است 


اشکم ز دل به دیسده دود بسهر دیسدنت 
جسیت هصزار بسوته یسود جامه بسر تشت 


به هر دوگام شتاب خوش و درنگ خوش است 


۳ - لس خون 


۲ شا 


بهر خدا نگاه به ۳ 
شرا از زدن هیچ تسیسم نسنمودن 
از کستتازم گسدفت سین سیف 
ال در روی تس و می‌پنداری 


کست یر بت | بسند؛ میم ولی 


نسی نسمک؛ نسی مزه, تسی نشاء لطفی دارد 
طفل باز ی گوش کی با سرغ بسی پر می‌کند 
چو هند وکز برهمن ساحری ارشاد می‌گیرد 
هر لحظه میسر نشسود گسرد ت وگشتن 
گلاب تلخ از یک غنچه معلوم است مقدارش 
مگذر از انصاف آخر تا بکی ای سرو ناز 


گش‌وده شاهد گلزار ۷ طسره سنیل 
ن_جات باده کشی را چو لاله ینهان داشت 


امشب بسه بسزم یار چه طولی بهم رساند 


۱ -ل -بال ۲-ل -گل 


که ۱ 


ود خ ع 


ون 


که 2 


ار عرو 


ره زو 


و ۴( 


عر ره ع( 


2۴ 


عع 


زا 


ی 


و 


زج( بر 


آخر چه شد اسیر تو شد بنده خداست 7 
بسسیار بسر آن کنج ده تسنگ گرفته است 
مسسعنی سسجر ی کسستار ایسن است 
ک‌عبه در شهر فسرنگ افتاده است 


شادی آزاد کسرده دل است 
نساله فنریاد کرده دل ماست 


بحث بسیار ازان لب بسه شکر مس یآید 
آنچه با جان من این نو خط جوانان کرده‌اند 
آنکه چشم کور را در خواب روشن می‌کند 
ز زلفت خال مشکین دلربائی یاد ‏ می‌گیرد 
سین خی طر فتی کت مق واشتهبا خز 
لبت آخر ازین دشنام دادن تنگ یو ال 
صحیت شب‌های وصل ما به هجران بگذرد 


سیاهی زقشون بسهار پسیدا شلد 
رید فصل گل و درد‌سند رسوا شلد 


افسانه ریب مر حرف مار و۱۳ 


۳ - ل - یار بود 


۱۶۸۳ 
بر مزار مدعا لوجی‌ست هر داغ دلم 
از تغافل کردنت ای شیخ ایسمن نیستم 
در نسظر داشستهام بسکه تسرا در همه جا 
از دیسدن لبت نگسسهم عسیش می‌کند 
ای‌خو شآن‌مس تکه از ستی خود موج صفت 
نجات ما مگو چیزی ندارد از پریشانی 
ست از عسانه گر بسار رون می‌آید 
بسهر تسعمیر خسراب آباد ما بی چارگان 
این عکس نیست روح نجاتٍ شهیو تست 
به رشکي الفتٍ صد مسدعی کسی چ ه کند 
از گسریه‌های مسسستی‌ام آخ رگشود دل 


مدان ز زهد نجات ار به آب دیده فرو شد 


فقس خسوش نستوانم زدن الا روزی 


سی ح گفت و فقیر آزسوده‌ام حتیق است 


بسه اد قامت زصتنای او در گلشن خوبی 


"-ل تل ک پا 


اجه ۲ 


1 


و ان 


عد کل زد 


زو اه 


ه ‏ ع 


و 


زک له 


وه که زد 


ع 


و 


ون 


ع 


زد 


باب التون 


لاله‌های ایس جمن بوی مصیبت می‌دهد 
خامشی‌های تو هم بوی نصیحت می‌دهد 


هر چه آید به نظر چشم من و جای تو بود 
دست بسرداشسته بسر قسلب می ناب زند 
ز مسرگان تو ایمان به غارت داده‌ای دارد 
که گسل از رخسنهة دیسوار بسرون م ی‌آید 
می‌رسد از بر مجنون خوش به سامان گرد باد 
ک‌اندر بسهشت آینه یسرداز مسی‌کند 
خدا نسخواسته گسر یسار سهربانبساشد 
سیلاب قفل خانةً سا را کلید شد 


بجای خون صرق فتنه از کباب ب رآید 
به بزم باده کشان تا( چسان زاب براید 


که فبار شلک از روی زمسین بسرخجیزد 


زین هبار تفوق بر آسمان دارد 
نسظر بسه فیر بستان چشمم را زسان دارد 


زقمری سرو بستان گرد خجلت بر جبین دارد 


مجمع اللفایس 

عزیزان یوسفی دارم که حسن حیرت افزایش 
هر زمان چشمم به یاد شوخ چشمی می‌پرد 
بنده آزاد می‌سازد بسه راو مسیکده 
پیش ازین بود نجات تو پریشان گردی 
چو نقش بابه کوی یار روی تازه‌ای دارد 
گوش از هز طرف بانگ بارک باد می‌آید 


بسه من کسوید که کسویا عاشقی تور 


نله بسی حصاصل ماتابه کی 
اف نچه الم بسه سابل وا تشد 


بسوی گس لاب از در و دیسوار می‌چکد 
هست بیگانة زار سسلیمانی او 


خبر از زخم دل و حال گریبانش نسیست 


لباس تیره تسو ای قسبلة نگاه مسپوش 
بسه ماتم دل ما چون صداگرفته مباش 


بسته است یه سردم سر ره چشم سیاهش 


ی 


بر 


و و 


زد بل 


عد ود بر 


زد زو 


رو ۶و 


زد خر 


ع ع 


عع 


مد بل 


و ع ماو 


۱۶۸۳ 

حریفان را به یزم از کف بریدن باز می‌دارد 
نسامه‌ای می‌آورد هسر دم پسیامی مسی‌برد 
ه رکه ما را از شم دورات به جامی می‌خرد 
کساکل شوخ ترا دید و پریشان گو شد 
نجات بی نوا صد ره اگسر پامال می‌گردد 


درین نوزوز بنداری کسی دیوانه خواهد شد 


زیس دیسوار ماکواه ۳ 


این آش‌درها کس چسرا بسی رو بود 


ای گسل یس هآ وگسر که برخورده‌ای دگیر 


پیش ه رکس به شفاعت ندوید است هنوز 


خسط او شانه و مقراض ندید است هنوز 


ایسه مرگ ماکه دگر جامهة سیاه مپوش 


قیای سرمه‌ای ای یبار چون نگاه سپوش 


خون کرده و در بسته نشسته است نگاهش 


۱۶۸۵ 
هر زم ان کرد مرش مسی‌گردد 
کسج دست بت پسسسسیداد گرم 
گداز عشق د رکویش اثر نگذاشت از چشمم 


به من از ناز قفت یکیستی؟ از ما چه می‌خواهی؟ 


بسه دل از حسرت مژگان تسو خنجر زده‌ام 


۱ سر به سر از طوق ثمری زلف پر چین می‌شود 
زبسکسه وله او خسو بسه انستظارم داد 
بادهة بسوقلمون نشاء دیسدار کسجاست 
گرد ملال بسکه به زویم نشسته است 
فغان زخسلق بر آید که کاکل تسو سلامت 
چسهکسنم ص‌الم درویشسی هماست 
بسان پنبه گر تاب مهر از شیشه د رگیرد 


در ص(ا کسسسیم نکرد کوناهی 


دم . تسب ولقتای, ای - «وازد 


۱-ل رهم 


که 
قاری 
که اه بر 
اد 
و ع و 
+عا اه 
جه زد کار 


که او 


رد با مر 


.مس [ءهای دراز را 


اف اتود 
۱ دلم از دنسبالش 
بسود بسه یساد تو در خلوت کفن محظوظ 
کته و متس رده بسنابه سسرم 
نسیم آسا کنون ی بی تسنی دارم 
نسسجاتم آرزوی گرد سس رگسردیدنی ۲ 
چون به سوی تو رهی( نیست به این در زده‌ام 
مد آهی کسز غم آن سسرو بالا می‌کشم 
به وصل هسم چو رسم باز چشسم برراهم 
که بسه هر چچشسم زدن صالم دیگیر يابم 
از عکس خسود د رآئسینه دیسوار می‌کشم 
چسو از مت مسن آشسفته روزگار بمیرم 
از لب او بسه شکسر سس‌اخته‌ام 
زپنهان دیدن آن چشم کاف رکیش می‌ترسم 


فکسر دور و دراز را ن‌ازم 


مجمع النفایس 


ا 


چنانم ضعف طالع در فرافش ناتوان دارد 


بساز بسا نوش لیی صیش نسها نسی دارم 
از گام کسوزه گسران ساخته نرگس دان‌ها 


مسی‌برد از جاز سیم از ناتوانسی‌ها هسرا 
کی دماغ رفشستن ای دگسر دارم نحاث 


ای زد مسدتی‌ست که شسرمندة توام 
طی شد به یک نگاه چو تصویر عصمرما 


گسریه کوتاهی ب بسحق دست دریا دل نکرد 


ه رکه بیرسدت يکي رجم چکونه می‌کنی 
بسلبل ز خود آواره و مسرگشت ه گلزار تسو 


صاشا که ترک عشق کنم از جفای تو 
در دل همیشه گرد تس وگشتن بود وی( 


خوش آن دمی که کپیتان حسن یار شود 


لاله اکستری از خاک برون مسی‌آید 


۱-ل نام ۲-ل -«نفس 


۴ -ل -پلی 


هک 


مد جر 


عد ‏ ل 


ه ‏ عا 


زد زد ور 


ع ک اه 


له و بو 


زد رد و 


خس‌انه د رکسسوچه قفس" دارم 
که گر خواهم ز پا افتم بسی دشوار می‌افتم 


تسا سب رکسویش بسه آئین سلیمان می‌روم 
گاه گاهی دلسر خود را به قریان مسی‌روم 


گر عاشقی امان بدهد بندة تسوام 
مسحو نگ‌اه وش رب‌اندة تسوام 


ناخن (" آخر خار و خس گردید وگرداب آستین 


بر جگرٍ نجات زن, تیغ جفا که هم چنین 
شبم چو مردمک دیده روشین است از من 


مست گریبان بساره گسل سر سر بازار تو 


گ رکشته‌ای مرا که هملاکم برای تو 


هم در دصای حویشم و هم در دعای تو 
ز فسیص بساده کشسی سید گلستانه 


۳ -ل یامن 


۱۶5۸۷ 


باب النون 


چون خرامی سوی گلشن می‌نماید در نظر 
نوازش می‌کند امروز هم رکس را به قانونی 


خوننابه دل انسلک و خسرج مره بنسیار 
بسار صجبی می‌کشم از زنسدگی خسویش 


در دست بستی گُشستن مس نگشته مسقزر 
غوفاست نجات این که کسی چله نشین است 
بغیر از باد دستی کاری از من بر تمی‌آید 
در بسوسه خویش است دهانی که تو داری 


گر از سر وا کند صد بار ما را این پسریشانی 


جون نقش قدم هرگام استاده و جیرانسی 


دب 


لا 


که رو 


عزه ره زو 


عد مه زو 


د خ و 


خزه ور زو 


ع و 


شاخ گل رستانی " سسوی شهر آورده‌ای 
دماغ حضصرت بیر مفغان ساز است بنداری 


پسر درد سرم می‌دهد ایسن بادةکم‌های 
با زآکه ضرور است وجود تو عدم‌های 


مارا نستوا ن گفت که ما بلکه تو باشی 
خنجر به کف از خانه براً بلکه تو باشی 
مستانه زمیخانه بسرآً بسلکه تو باشی 
بود سر پنجه من شانه زلفب پریشانی 
کس را نبود عصیش نهانی که تسو داری 


از الم آن بلا ملا چه خبرداری 


میرزا(۲ نایب: از سادات همداتی (" است . معاصر نصر آبادی‌ست . ازوست: 


بساط جود شود تسنگ بس رکسریم اگسر 


کسرية بی 


اختیارم سی‌رود از خضویشتن 


ینف ] 


بسقدر ریسختن آیسرو سطا طسلیم 


هست در راه سحبت اشک من گلگون من 


میر محمد یو سف نگاهی: از نجبای ولایت بهبهان است . با میرزا صایب اختلاط داشت . ازوست: 


به پابوس لبم هنر دم نفس صد بار می‌آید 


۱-ل < پرستانی 


۴-ل دس همدان 


۲ - ل « سیر پیشانی 


رد مرو 


چه منت‌ها که از نام تسو برکام و زبان دارم 


مجمع النفایس 


۶۸۸ 


نجیبای شیراژی: به اصفهان رفته . عزیزان اهل دول به او مراعات بسیار می‌کردند . آخر در صفاهان :" 


فوت شد . ازوست: 
درکسنار لاله رخساران گسلشن زاد و مرد 
زخم تسیفت خط آزادی‌ست در روز جزا 


ملا نویدی 


شبراژی: از کهنه شاعران بود 
(۱). ۲ 


روست 


نه همین گل به چمن عاشق دل خسته اوست 
دهد سور جو بسردیده نمالم دستش 


بساور مکسن که پسی تو مبی ناب می‌خورد 
" سگان بسه دور چشم من آسودگی ندید 


بر 4۳ 


سی‌کند با کوکب بخت سیاه من قران 


ع ‏ خز 


تاقیامت رشک بسر احصوال شبنم می‌برم 
این شهادت نامه را با خود ز عالم می‌برم 


. از شیراز مطلق حرکت نکرده. به درویشی ساخته بود . 


ها 


کر 


هه زو 


دل خوبان همه چون دسته گل بستة اوست 


شمع این خانه سرانگشتِ حنا بسته اوست 


بسی رخصت توکی دل من آب می‌خورد 
این خس( هميشه سیلی سیلاب می‌خورد 


بکسو به اب له پاک هآب بسر دارد 


پسکه بسر بالای هنم داغ تسمنا سوختم 


محمد میرکت نظمی بهبهانی: مرد صالح درویشی بود . فی الجمله تحصیلی کرده در اصفهان می‌بود. 


گر حسسن حیا مانع نسظاره نسباشد 
خضدنگ غمزه بسه نظمی زدی و آه کشید 


در هلاک م آسسمان منت کش بیداد کرد 
دی وعصسدء؛ وصسلش جو زبان گله بست 


۱ -ل -گفته ازوست ۲-ن -خس 


ار 


برد زد کر 


رباعی 


رکه ل <حسن 


هر سصرع ابسروی تسو سبر مشق نیازی‌ست 
در چشم موس هر مره دست درازی ست 


زان پریده مک آفسرین نسمی‌دانست 


یک کفي حون شرمسار تیغ فاتل نیستم 
جسانم ز صسبور ی کمر حصوصله بست 


۳-ل مرگ 


۱۶۸۹ ص ۱ تانب ون 


چندان ره انتظار را پسیمودم کی اشک بسه بای مه‌ام آبسله بست 
رباعی 
بسر یساد تسو چسونگسدذر بسه رافسم افستاد 7 بر بسوی تسو چسون راه ببه بساغم افستاد 
شسد مبردم چشسسم عصندلیبان من هر جاکه سیاهی ز دافم افشتاد : 
کر ۱ 


نحاتی بافقی: شاعر کهنه بود با وجود کبر سن شاه نامه را بسیاربه زور و قونت می‌خواند ‏ 
بیرت (۱). 
ازو 
۱۳ دست خون آلود فرهاد است بر سر می‌زند 
۱ که هخا 


نورس قزوینی: رشیدا نام او بود . به هند آمده در بیجاپور فوت شد . فقیر آرزو گوید: ظاهرا تخلص 
مصنفات خود را آنورس" امیده بود. لهذا ملا ظهوری رساله‌ای دارد در مدح بادشاه مذکور که 
مسمی ست به 9 ۱ ازوست: 


نگاه گرم به روی تو حد هس رکس نیست به خلوت تو نشد کشته ب ی گتاه چراغ 
و که کرو 

ز من دو چیز به میراث ماند چون رفتم تنم بسه آتش و خاکسترم به باد رسید 
که که علزو 

وآفتاب به هر روزنی سری دارد هزار روزنه شد دل که یار هر جائی ست 
کد اه عاو 


و ی (7)۲. ی ۳ 1 " ۱ _ ۲ 
خوشا( آن سوختن کز هستی خود پاک برخیزم سیک دست نسیمی گیرم و از خاک برخیزم 
فملوقها ۲ کم متا که اداغتقن برد است بامادرین دیار همین لاله آشناست 


۱ ملا نطقی نبشابوری: داماد ما دی بسیار خوش طبیعت بود و بر سر این مصرع: 
که سپند از سر آتش نتوان برخاست 

ات تسیک روت راو مس ۳2 
منع آسودگی سوختگان تا حدیست 


۱-ل -گفته ازوست ۲ -ل - خوش ۳-ل -نا 


مجمع النفایش م۶ 


نموده و شرح آن مفصلا از رساله "داد سخن " که از مولفات فقیر آرزوست. به نیکو وجهی ظاهر * 


گر 33 . ازوست: ۱ 

من از پروانه ای هم بیکس و عاجز ترم زییرا که باد ٩۱‏ صبحگاهی آید و خونخواره او باشد | 
و 

خسارم ول ی گلاب زمن می‌توان گرفت از بسکسه بوی هسمدمی گ لگسرفتهام ( 
و هر ] 

هسمچون وداعیان مژه‌ام هسر سرشک را در بسرکشد به مهر و به حسرت رها کنند 
رد جر ۱ 

جسز لخت دل م گسلی به دامان نشکفت ج لاله داغ از جسمن جان نشکسفت 

نکشسود بسه دست سین نگ دلم این ضنحه ز تنگی به گلستان نشکفت 
دهع 


ازان روانه عتبات عالیات شده از آنجا به مشهد مقدس رفت و از آن جا به هرات شد . باز باصفهانا رفت. 
بعد ازان وزیر عباس بیگ خلف_نواب شیخ علی خان دارغ قزوین گشته درویشی را خیر باد بلندی 


کفتت: از شیاه 

از خسون گسریستن بت ما را خسبر نسبود چون اروان شکوفةٌ ما را مر نسبود 
برع رد 

چو مرکز در خط پ رکار از ننگ "" هم آفوشی کمند وحدتم از چار جانب مانده دور از مسن 

: وه 

به هر جه دست زنی دامن عنایت اوست شیه هسیر درجم کتفادر ای گتدای آن نوی 
که لو 


ناحی تبریزی: در لباس فقر و فنا بسر پرده. کمال شگفتگی و آرام! "۳ داشت . ازوست: 


ی 7 مسسواشقت تساجی ۰  /‏ اه شسسس راب دهد 
ِ رجا 
هی چگه چشم سیه مست تسرا خواب نبرد که به بیداری‌اش ا زگریه سرا آب(" کت 
و 
۱-ل -ن «نسیم ۲-ل - رشک. ن - نگ ۳-ل « آزرم 


۴-ل « خواب 


۱۶۹۱ : باب التون 


بسرون از خود به خود رهی بیدا کن چسون نساله بسا اسر به هر دل جناکن 
گسر زمزمه‌ای رسد ب هگوشت به خروش کسم نسیستی از دائسره گسوثی واکسن 
کر لاو 


آقا محمد حسین ناجی: برادر محمد اسمعیل غافل و والد آقا ابراهیم فیضان که احوالش گذشت. 
خطوط را بسیار خوب می‌نوشت و از علوم ظاهری بهرهٌ وافی داشت . در عهد عالمگیری به تقریب 
تولیت مزار فایض الاتوار قطب الاقطاب خواجه قطب الدین بختیار کاکی قدس سره از دکن به دهلی 
آمده . به رفاه می‌گذراتید . میرزا سرخوش با او خیلی مربوط و محشور بود . چنانکه اوائل سلطنت 
محمد فرخ سیر بادشاه شهید که فقیر آرزو به شاهجهان آباد دهلی آمده با میرزا سرخوش ملاقات ‏ 
نموده چند شعری از خود خوانده بود . میرزا بغایت مخطوظ شده. همان روز يا صباح پیش محمد 
حسین خان ناجی رفته ظاهر کرد که جوانی گدائی به شاهجهان آباد وارد گشته که چنین شعر می‌گوید و 
خیلی تعریف عاجز فرمود . خان مومی الیه را بسیار مشتاق ساخت . بعد از چندی که باز به خدمت 
میرزا سرخوش رسیدم؛ مرا آن روز" پیش خانْ مسطور برده» همان روز فیضان پسرش را دیدم که پیش 
پدر پا دراز کرده نشسته و از طورگفت وگویش دریافت شد که خیلی بر خود چیده است و آن برچیدگی 
بر خود آخر مبارک نشد و جوان از عالم رفت . الحاصل دران ایام به خان مسطور دپوانی گوالیار و فقیر را 
خدمت ساير آن جا مقرر شد. بدین تقریب چند سال با هم صحبتها اتفاق می‌افتاد . بسیار عزیز کسی بود 
. خدایش بیامرزاد! ازوست: 


در مت بسی خسودی گشت گریبان گیرم تسا بسرم نام رفو پسیرهن از یسادم رفت 
که رهب 

فتته را نسبت به چشم می‌پرستش می‌دهم نیم مستش باده‌ام ساغر به دستش می‌دهم 
رباعی 
زو 

آمد بستی به جلوه دل بسرق آب کسن از زین فرو نيامده پا در رکا ب کین 
و 


نافع قمی: به طباخی مشغول بود . سرش به آن فرود نیامده . به تتبع بسیار خوب در سلک موزونان 
کشید؛ چنانچه اين بیت گفته در خدمت مولانا عبد الرزاق گیلانی آمده خواند و گفت که معنی آن 


۱-ل یه روز 


مجمع التفایس 


۲ 


نمی‌دانم. 


یک سر رشته وجود و سر دیگر عمدم است 


وی ۳ 


کی و 6 ان 
و مولانا شرحی بر آن نوشت (. ازوست: 


ئ و ۲ ما 


۴ 


نیست فرفی‌به‌میان؛این‌چه حدوث و قدم‌است؟ 


سراپا خاکسم و از من ضباری بر نمی‌خیزد 


محمد طاهر نقاش تخلص: از کاشان بود . طبعش نهایت دقت و لطفت(۲ داشت . به امر تقش بندی 


و نقاشی اشتغال داشت . ازوست: 

خلق نکو به خود در جنت گشادن است 
دانی که چیست بخیه زخم زبان خحلق 
مگشای "۲ لب که آمد و رفت نفس ترا 
گفتم از قطع نظ رکوته کنم سودای زلف 
شکسن طسرفی کلاهش به نظرها نقااش 


قامت خحم شته پشتیبان کسنج عزلت است 


دل چو بگشاید به خاطر صد گره پیدا شود 


3 


که که زو 


رهز 


رهز 


0 


تسعظیم خلق کاسه به همسایه دادن است 
دندان ز درد بسر سر دندان نهادن است 
هر دم به عم رگرم عنان کوچه دادن است 
چشم حسرت حلقَة دیگر برین زنجیر بست 
دامن خیم لیلی‌ست که بالا زده‌اند 


اي نکمان چون حلقه می‌گ رددکمند وحدت است 


نورا نجیب: از کاشان است . به امر بزازی مشغول . در حدائت سن و عنفوان جواتی با بلبلان هم آواز 


بود. خیلی طبعی شوخ داشت . ازوست: 


نشسناسدم و رشسته گوه رکشسیده کس 


۱ -ل - نوشته 
۴ -ل «یگشای ۵-ل -فرنجم 


۲ - ل ‏ روزگار 


ود رو 


بسی جسانسریختم(" عسرق انسفعال را 


۱۶۹۳ ۱ ۱ : باب النون 


تو هم ای شاخ گل دستی به خون من نگارین کسن به خون عندلیبان غنجه رنگین کرده پیکان را 


و عاه کار 
اه ۱ 
در دسده معنی مه شوخ بستانم خساموشم و خسون می‌جکد از تسیغ زبانم 
۱ تاو : 


نظاما( ناظم تخلص: شیرازی» در سلک بنایان بود . مدتی سالم تخلص می‌کرد؛ آخر ناظم قرار داده. 
با ناظم یزدی به سر تخلص گفت وگو داشت . موزونان گفتند: غزلی طرح کنید هر کدام بهتر گوید 


عرض هنر از بساک ضمیران نستراود ۱ ۱ 
۱ را 
خرام شگر چه در ه رگام صیدی د رکمین دارد نگاهشض چون رمیدن توستی در زیر زین دارد 
ع ع ۱ 
دز تعر تیا رزخ ۱۳ 
دک ۱ 


هندوستان که ولی نعمت بی دستگاهان ايران و توران است. آمده. با امرا ربطی بهم رسانیده صاحب ‏ 
مال شده به اصفهان رفت و از آن جا به زیارت مکه معظمّه شرف اندوز گشته و باز به هند آمده . ظاهرا 


6۳ تٍ_ هن ی ی ریب 

در اسستین من امروز شور بلیل بود مگسر فستیله دافم ز فسنچه گل بسود 
۱ اد 

۰ خط فرنگی, خال هندی, لب بدخشانی بود ترک !۲ ما چیزی که کم دارد مسلمانی بود 

: ملد 1 
عشق به هر خاطری که راه ندارد ۱ هست بلادی که سادشاه ن‌دارد 
۳۹۹ 
۱- ل - نظامانی ناظم ۲ -ل «اپن در تعریف عمارت گفته. ۳ -ل « آستان 


۲ -ل مرگ 


مجمع اللفایس ۱ ۱۶۹۲ 


۹ 


( 


جان عزیز است ولیکن به سخن جان ترسد(! وای بر جان سخن گر به سخندان نسرسد: 


زد زد بل 


و مدح دیگری نکرده . ازوست: 


در سقام عاشقی فشرهاد مزدور مسن است. بیستون سنگ به ره( افتادهٌ زور من است 
۱ و : 
ز روزگسسار شک‌ایت بسه کسردگار مسبر کنسه بسذد مسعامله بسا قساض ی آشنا بباشد 
۱ کته بو 
نمی‌رنجم اگ رآن ضمزه در قتلم غلو دارد که آ نکو سینه چا کم ساخت دستی در رفو دارد 
نو ۰ 
به چنگال هما نگذاشت مشت استخوان مسن سگ کسسویش بسجا آورد رسسم آدمیت را 
به زیر تیغ بیدادش مکن تغییر رنگ ای دل سبادا بسر سر رجم آور ی آن یی مروت را 
تس 
تا گل زخمش "۲ بخندد بر رخ هر سوالهموس خار بستی کرده‌ام از بخیه بر بالای زخم 
اد : 


فکهت: به این تخلص چند کس گذشته‌اند . یکی ازان جمله یوسف نامی است که در عهد محمد شاهی 
مخاطب به سخنور خان شده . مشارٌ علیه اکثر در خدمت اعتماد الدوله قمر الدین خان مرحوم بوده و : 
سابق در عهد عالم‌گیری با امیر الامرا ذوالفقار خان . بیشتر اشعارش قصاید است . الغرض شاعر پيشه 
بود . بسیار شوخ طبع و گرم خون . عزیزان تهمت دزدي مضامین برو"؟ می‌بستند بلکه نسبت انتحال 
اشعار می‌نمودند . با فقیر بسیار آشنا بود . نشری مشتمل بر احوال اعتماد الدوله محمد امین خان مرحوم 
و قمر الدین خان پسرش نوشته . چون اشعارش رواج نیافته و مرا هیچ یاد نیست و قلمی نگردیده» مگر 
قطعه تاریخی که تاریخ جلوس سلطنت فردوس آرام گاه محمد شاه پادشاه مرحوم گفته: 


پادشاه دین محمد شاه فازی آنکه هست پادشاه هسفت کشسور خسسرو والا گسهر 
عالم آرا سوسف شانی به مصر سلطنت جم خدم. انجم حشم حاتم کرم. قدسی سیر 
شد به فضل حضرت دادار صاحب اختیار دشسمن سبرکش ز صالم کرد آهنگ سفر 
۱ -ک « «جان عزیز است و لیکن به سخن جان ز من». مصرع از دل» نقل شد ۲ - ل «براه 


۳ - ل «گلشن زخمش ۴ - و «یر وی 


۱۶۹۵ باب التون 


عبقل تاریخ همایون فال شاهنشه نوشت ‏ آفستاب ملک اقبال از کسسوف آمسد بدر 


و دیگر عبد الله نکهت است که احوال او معلوم نیست و اشعارش از بیاض میرزا صائب قلمی شده . 


طلب دوباره خوش آینده نیست از سائل کسریم گنر همه عصمر دوباره می‌بخشد 
۱ خر بو ۱ 


دیگر نکهت شیراژی که در کمال بی پروای و خود رای بود . با آنکه نکهتی از گل سخن به مشامش 


رسیده( انوری را به خاطر نمی آورد . او به هند. آمده . ازوست(: 

هسزار حسیف کنه آن سسرو نساز پسرور ما گذشت عمر و نینداخت سایه بسر سرما 

حباب نیست که در جام باده جلوه گر است به مسهر ساقی کسوثر رسید(" ساغر ما 
اد 

گر شسرح خط ضالیه فام تسو نویسند فیضی که به صبح است به شام تو نویسند 

آزاد شسود فاخته و بسنده(" شسود سسرو در گلشن اگر شرح ( خرام تو نویسند 
دا 


کلب علی نادر تخلص: زرگر نقاش. از تبارز؛ عباس آباد صفاهان و غالباً اصلش هم از صفاهان است . 
در فن زرگری ید طولی داشت . ازوست: 


رباعی 
آنس ی که صفات تست رجمان و ریم یک نسام تسو قسهار و دگر نسام کسریم 
دانم به یقی ن که لطف بیش از فهر است زیسرا که نعیم هشت و هفت است جحیم 
رباعی 
هشدا ر کسزین جهان دون خواهمی رفت جون امده‌ای ببین کسه جون خحصواهی رفت 
آخضسر بسه طپانچه مغنی اجسل زین داشره ون صدا برون خواهی رفت 
۱-ل > نرسیده ۲ -ل این شمر گفته ازوست ۳ -ل »« رسیده 


۴ -ل « پند ۵-ل -ن سشرح ک « شمع 


مجمع اللفایس ۶ 

ملّا زمان ناطق: مولدش قهپایه است . در اصفهان نشو و نما یافته . مدتها در شهر مذکور معلمی ‏ 

می‌کرد . قریب دویست کس به مکتب او می آمدند . ضابطه غریبی داشت , تتبع شعر قدما بسیار کرده . 

در اواسط عصر شاه عباس انی فوت شد . ازوست: ۱ 

تسالب لعسلی تسباشد گسردن مینا مگیر باده بی معشوق خوردن خون حسرت خوردن است 
7 ده 


بسه یسقین هیچ کس پی به حقیقت نبرد 
اد 


از س‌ایه و قسدت دو سامت شده سیدا 
۳4 0 هد 


جمع شد عصلم جهانی وگمان صورت بست 


صاحب کلمات الشعرا ناطق تخلص آورده. معلوم نیست که همین است با دیگری . ازوست: 


2 جسنونم نساله زنسجیر را افسانه مسی‌داند 


۱ و 

مسفلس تسرشحی ز تسونگر نسدیده است 

نسازک تنان( به نقش حصی رآشنا نیند 
: زب جر 

بسسسه آن زلف پسسسریشان ی کسه داری 
زد و 


دلم سرگشتکی را گسردش بیمانه می‌داند 


کس رشسته را بنه آب گسهرتر نسدیده است 


اوراق گیل شکنجه مسسطر نسدیده است 


بسه مایک روز همم شب (۲* مسی‌توان کرد 


نصیرای نائینی: مدتی در اصفهان "۲ بود . کلامش خالی از نمک نیست: 


رباعی 
دل در طسب وع ده خحسلافی دارم 
از دیدن روی او نسسندارم سییری 

اد 


در هر دم از ک‌عبه طسوافی دارم 
روف 


ون آئینه دست های "" صافی دارم 


محمد حسین نورس د۵ماوندی: فکرش خالی از لطفی نیست . در اصفهان( می‌بود . ازوست: 


تا به وصف خط مشکینش رفم پزور شود 
۱ ی 
تا به لب بحرٍ سرشکم اخگر تبخاله داشت 


خر 


۱ -ن -پتان ۲ -ل یک روز شب مهم 


" ۴-ل.ن -اشتهای ۵- ل - صفهان, ن - صفاهان 


حلقة گسرداب رقص شعلهً جواله داشت 


۴۰ - ل.ن - صفاهان 


۱۶2۹۷ باب التون 


نعیمای قمی: ولد درویش بهشتی, فلندر است . خیلی وسیع المشرب بود . گاهی از قم به اصفهان 
می‌رفت و ظاهرا به هند آمده : لهذا این بیت گفته: 


مسبی بمال به دنسدان که در دل من دویمده یسم تس وکند کار چشم سرمه کشیده 
2 ۱ 

آهی کسه بسی تسو از دل فسمناک می‌کشم سسرو بسریده است که بسر خاک می‌کشم 
و 

ز میگلگون شد آن رخسا رگندمگون تماشاکن تسصور می‌کنی طاس در کشسمیر می‌گردد 
زر 


نجیما: ولد حاجی امین گلناری و گلنار محله ایست از صفاهان ۹ . سختش خالی از لطفی نیست . 
معاصر نصر آبادی بود لیکن در حدائت سن در گذشت . ازوست: 


زآب بحر صدف شد به قطره‌ای قانع چه سود عشرت عالم به تنگ مشریها 
کر 

در زمین عشسق هرگز دانه‌ای ضایع تشد لاله بساغ جنون خواهد شدن داغ سرم 
که عم 

تسخم اسیدواری مانده به خاک حسرت سیراب (" این بیابان جز چشم‌تر نباشد 


نز هت دامعانی: و دامغان ولایتی است از خراسان . فکرش خالی از لطفی نیست . مخقی 
نماند که نزهت تخلصی دیگر بود از کشامره شاگرد عبد الغنی بیگ قبول . بسیارگرم جوش و زبان آور و 
پانزده شانزده سال پیش ازین رخت به عالم باقی بسته . شعر هموار می‌گفت لیکن تا این وقت به دست 
نیامده . از نزهت دامغانی است: 


به شانه دست نوازش به زلف با رکشد که ازه بسر سسر دل‌های بسی قرا رکشد 
۱ ان ۲ 
از تو تا جانان نباشد یک قدم ره درمیان . گر نباشد وادی آمیزش خلق جهان 
و : 


مرا جان دادن آسان است در پایی تو می‌ترسم . که چون من خاک گردم بوالهوس مشتی بسر ریزد 
عه خاه و سك 


اصلش از" دماوند است . به اصفهان آمده سودائی بهم رسانیده پریشان شد و فوت گشت . شعرش 


۱-ل: صفهان ۲ -ل -ن <مسیراب ۴۳-ل < در 


مجمع التفایس ۱ ۱ ۱2۹۸ 


خالی از کیفیت نیست . ازوست: 


بسه تساج و افسر شاهی س رگدا چه کند به کفش تنگ بیابان برهنه پا چه کند ‏ 
خر بو 
نیست کاری با سر و دستار عاشق پیشه را می‌زند چون گل به سر فرهاد زخم تيشه را 
+ م علز 
چسند مشفغول نواسنجي بسلیل باشی آن چنان باش که بر خاک توگل سجده کنند ‏ 
۱ بر 


قاضی ناصر نجاری: قاضی عالی جاه عبد العزیز خان است که بادشاه ماوراء النهر بود . بسیار نکته 


دانی داشت. ازوست: 


خط ب رآوردی و انگندی به جانم اضطراب ملک معمور از برات بی مسحل کردی خسراب 
دا 
تا چون کمان به عسزلت بسمتم میان خود را د رگوشه ای نسهادم نام و نشان خود را 
و . 
می‌تراشی خط مشکین را ز روی همچو ماه ملک خوبی را به زور" تیغ می‌داری نگاه 
جر 
قدی چو سرو و رخی همچو ارفوان داری مسرو به بساغ کسه در خسانه گ لستان داری 
جه اعتماد کند کس به وعده‌ات ای گل که هشمچو غنچه زبان در ته زبان داری 
بو 
قضا گونی "۲ رقم زد سر نوشتم را ز نادانی که همچو سایه طی شد روزگارم در پسریشانی 
: و 


سید نا کام: از بخاراست . در خدمت امام قلی خان پادشاه توران می‌بود . ازوست: 
۱ رباعی ۱ 
در ساغر صیش مانه صاف است و نه درد از مسیکده رخت خسویش می‌باید بسرد 
کسو طاقت آنکه نساز هسر سفله کشم ناکسام درین زسانه می‌باید ممرد 
و 


ملا نکهت سمرقندی: طبعش خالی از لطفی نبوده . مولانا ملیحا تاریخ فوت او گفته: «از دار فنا نمود 
رحلت ». ازوست: ۱ 


۱-ل -به زیر ۲-ل «گویا 


اه باب النون 


چون خم می وسعت مسرب تلافی می‌کند بر سر یک طشت گر بنیاد باشد خانه را 
و ۳و 
این رباعی در تعریف سید زاده‌ای گفته که خوش آواز بود: 
سید پسسری که رفته دلها سسویش از خوبی آواز و رخ نسسیکویش 
تسرسم کسه به عشوه ستبلی خوان سازد مسرفان چ‌من را عصسمل گپسویش 
۱ مود ۱ ۱ 
مخقی نماند که «سنبلی» و «عمل گیسو» از تصنیفات موسیقی است. 


ملا نظمی: از فریه ملور(" است من اعمال بلخ . در خدمت نذر محمد خان والی بلخ بو د) . ازوست: 


نه ا زکفر سر زلفت دل دیوانه میرقصد اگر رمزی بکویم شیخ در بت خانه(" می‌رقصد 
به امیدی که بالعل لبت خواهد مشرف شسد می ا زکام صراحی رفته در بیمانه می‌رقصد 
۱ عو زو عو 


مالا تعمت. نعیما: از سمرقند است اما کسب کمال در بخارا نموده .نهایت شوخ طبع بود . بیتی 

کنایه آمیز در باب عبد العزیز خأن پادشاه توران گفته . آن*۲ بادشاه بزرگ منش از شنیدن آن ذوقها نموده 

در مواجب داد داد او افزوده . ازوست: 

ب رگل رخسار خال بی شمارش حاصل است سی زکسردن دانه حسن زمین قابل است 
برد بر 


ندیم کشمیری: خوش طبیعت کسی بود . نصر آبادی او را هم طرح و هم آواز «بلبل کشمیر» یعنی ما 


غنی گفته . ازوست: 

ذوق مردن بود اندک چو هموس بسیار است خواب ر وکم دهد آنجا که مگس بسیار است 
و 

دارم ز دست داغ سسمن مسینه گلرخضی دل هسمچو لاله زار سسقید و یاه و سرخ 
اد بر 

در تاریخ وفات کمال نامی گفته: 

شسد کمال از در و بی او دلکشا نی نسوای چسنگ و نسی بسانگ نی است 

سل تساریخ وف‌اتش شد رقم مس رک مالی را زوالی در پسی است 
دب 

۱- لب ن ‏ بلور ۲-ل سمی‌بود ۳ - ل « میخانه 


۴-ن این 


میر نجابت ۱ برادر میر جلال الدین سیادت و میر احمد فاثق که سابق احوال و اشمار ایشان نوشته " 
شده. خیلی طبع رسا داشت . میرزا سر خوش گوبد که جنونی داشت . فقیر آرزو گوبد: به تحقیق 
پیوسته که در سلسله ابشان دو سه کس مجنون و مجذوب باشند و میر مدهوش که برادر چهارم ایشان 
نیز دبوانه بود بلکه تا حال یک دو کس ازین سلسله علیه مجنون‌اند . ازوست (: 


هم هنر بینگهر هم عیب یاب گوهرم چون نگاه جوهری وا صآب گوهرم 
و ۱ : 
بو ۱ 


ن ی گلاب است اینکه بر رخسار مهوش می‌زنی ورد له انبم انعر آنقز هی رن 


نعمت الله خان نعمت تخلص: زبد؛ خانواده میر مرانیه و قدوه سلسله علیه روح الله خانیه است. 
چنانکه آبای ایشان را وصلتی با سلسله صفویه بود . همچنین ایشان و پدر ايشان را با خاندان چجفته 
تیموریه سیادت و نقابت با امارت و حسن اخلاق و بر" دوستان کثرت اشفاق جمع نموده صلاح و 
سداد وافی داشته . با این همه صحبت دوست بود . شانزده سال پیش ازین به رحمت حق پیوسته . 


5 ۴ 
زوست ۰ ۰ 
و حشر آزادیسم از آتش دوزخ بسجاست بر خط پیشانی من شهر خاک کربلاست 
۱ اد 
سه هیچ وجه مکدر نمی‌شود دل سا رز اه انشیله کسر ییون شرف تین کیان مه 
۱ اه شا 
و 
رت 
گسلی و شکسوفه ازیسن باغ می‌رود نعمت نشسته ای ز چه.ای بی خبر تو هم برحیز 
ود زر ۰ 
۱-ل. ن <نجات 1-۲ این گفته است .ازوست . ۳-ل از 


۴ -ل -گفته است. ازوست 


۱۷۰۱ باب النون 


معز فطرت متقول است» نوشته شد " ۱ 
فبار خساطر ا ور گشته‌ام از ناتوانی ٩‏ گر اندک قوتی می‌داشتم می‌رفتم از یادش 
زد با ۱ ۱ 


و مخفی نماند که در بیاض اشعار شاه نصیبا به نظر آمده معلوم نیست که همان طالبای نصیب است یا 

غیر اوست . از شاه نصیبا است: ۱ 

هسر ذره زخاکستتر من مشهد برقی ست با خاک من سوخته بازی نتوان کرد 
ع 3 

آرسیدن نسیست بیتاب محبت را دمی نبض ه رگوهر درین (" دریا چو ماهی می‌طید 


رخ 


محمد تقی بیگک نشاء: صاحب طبیعت. دیوانی مختصر دارد بطرز قدیم . ازوست: 


هبرگز مر نداد نهال بیان سا ب‌اشد ز بسرگ بید زبان در دهان ما 
لد 

چستان گداختی از عکش خویش آینه را که جوهرش چو خس ا زآب می‌توان چیدن 
: ۱ ماد 


سید غلام نبی نسیم تخلص: از سادات صحیح النسب است . از فرزندان غوث الاسلام شیخ محی 
الدین عبد القادر گیلاتی . از مدتی وطن اسلافش قصبه مروهه است که شرق روبه چهار منزلی از 
شاهجهان آباد دهلی است » آن طرف دریای گنگ. از مدت.سی و چند سال با فقیر رابطه(۳" اخلاص 
دارد از چند ال بهخدا باه که وطن خدایار خن عباسی استه رفته وگو توطن اختیارنموده "وا 
آشنایان و خویشان هندوستان دلش گرفته وبی هیچ رنجیده! ۳.بهر حال دقت طبع بسیار دا شت و خیلی 
ظریف و شوخ طبع است . بسبب سودای مرامی ( که دارد او را دماغ سخن گفتن نیست . این اشعار 


ازوست: 

پهلو تهی ز خویش بظاه رکه کسرده شیخ در پرده چون هلال تمام از خودی پسر است 
بر جای خویش سفله بود صاحب آبرو تا هست در دهان تو دندان به از ذر است 
۱ -ل < فبار خاطر رم گشته از ناتوانی ها ۲ -ل ‏ نیض صیدی من درین ۳ -ل < ریط 


۴ -ل -کرده ۵- ل - ترتجیده ۶-ل -مزاقی. ن -مراقی. 


۱۷۰ 


بسهر دو نشاه زباران ٩(‏ نسد یه است کسی 


هب رکس کنه بود طفل مزاج و نادان 
از نعمت دهسرند بسبزرگان مسجروم 


ای چاره گران لطف شما خواهد گشت 
زخمی که رسید بر دلم این ها(" نیست 


هر اشک به بسوی تسو به گلزار دود 
سوی تسو بسه پای مژه چشمم به نگاه 


رباعی 


بسان شيشه و ساغر دو قالب و یک جان 


نا خواسته روزيش رسد در همه آن 


کر در دامان داد دوا خسواهد کشت 
ایسن دوخستن زخم مرا صواهد کشت 


مس اند عنکبوت بر تسار دود 


سا بل ات یتوس مات سل ساب سب 


۱ - ل « یاران 


۲ -ل « آن همه ن -اين همه 


باب الواو 


سا 
فضل الله وصاف: زبده مورخان و عمده محققان و سرکرده اهل فضل و مقتدای ارباب کمال است. 
ازوست: ۱ 
یساد ایام وصل تسو زلوح دل من بسه مرور فشلک وگردش دوران نرود 
قلم شوق به وجهی رقم مه رکشید کز تسنم گر به مثل جان برود آن نرود 


اف و 


ولی قلی بیگت: در هرات نشو و نما یافته . اوضاعش بسیار دل پسند . در فن انشا طبعش بسیار لطیف 
بود. مدتی استیفای سیستان داشت. بعد از آن به قندهار رفته ناظر بیوتات ذواالفقار خان گشت و سوانح 
فتح قندهار را با بعضی از حالات شاه عباس ماضی تاحین رحلت قلمی نمود قریب به چهل هزار بیت . 
و آن انباری عظیم به قله کوه عظیم که در سیستان است ساخته که تا قيامت او از آن زنده خواهد ماند و 
آن گویا زنده رود نامداری راست. خیلی خوش سخن است . در مصاف ذوالفقار خان با لشکر هند گفته 
و بسیار خوب گفته . ظاهرا بعد از فردوسی این قسم ف و نشر سوای اين عزیز در کلام هیچ شاعری 


۰ ی 
سر و سای خضصم و سرای و وطن زر و سیم بسدخواه و فسرزند و زن 
بس‌خست و بسبست و بکسند و بسوخت گرفت و بسداد و خسرید و فروخت 
۱ ار ۱ 


میرزا حسن 9اهب تخلص: خیلی به فضائل آراسته و به کمالات پیراسته . پا سخن را به اعلین 
مدارج رسانیده. در جلوس شاه صفی رباعیات محتشم را جواب گفته که مورد تحسین اهل کمال و 
ارباب بلاغت گردیده . مستوفی یزد بود و در همان جا فوت شد . ازوست: 


پشسمینه‌ام بسه گرد صفا غسوطه داده‌انسد آسینه کرده است غسبار نسمد مرا 
در وصل رشک می‌خورم و در فراق خون انگنده صاشقی به عذاب ابسد مرا 
۱ : داد ۱ 

گر نباشد آسمان را ابر مستان را چه فم درد سی ابسری کسند رنگ هوای صاف را 


زد زد زو 


به پیری خاک بازی گاو طفلان می‌کنم بر سر 


کس ی کیفیت چشم ترا چون من نمی‌داند 


نسخه آدسیتی بیش به از خودی بخوان 
ساخته مست و سرخوشت و غمزه آشنا کشت 


درتعریف معشوق ارزق چشم گفته: 


شسده است نسرگس سیر نو سس خ بنداری 
سر کدو به سلامت چه شد که شیشه شکست 


در دیسسر و کعبه ساغر تحقیق می‌کشم 


تا دل دیوانه درس عشق را فشهمیده است 
از سرشک ما نشان مد ق و سغرب مگ ۲ (٩)‏ 


زمانه را بسه خود از صبر سهربان گسردان 
ز جان عشق من ای بوالهوس چه می‌خواهی 


گشت چمن نگویم ازان بی وفا بسد است 
واهب ز خسواب بستر مسخمل چه دیده‌ای 


نسمود طاق فلک پیش آب دیسد؛ سا 


ته در عصرب سر موی وفا نه در عصجم است 
پسسی پسرستش مسردم بسهم رسسید بستی 


کس‌افر دلی که دعصوای اعسجاز می‌کند 


۱-ل مک ن -یگی 


۳- ل. ۵ « جانش 


کرد کرو 


زب( 


در 


دز 


عازه ار بو 


و دج 


اه 


بو 


ان ۱ 


زد بر 


۱۷۰ 


که شاید بشنوم زان خاک بوی خرد سالی را 
فرنگی قدر می‌دانسد شراب سرتگالی را , 


درس ظشبرشته اد ده آدم نس تسمام ر 


۰ ک‌اش نمی‌شناختی واهب تسلخ کسام را 


که در بیاله فسیروزه کرده‌انسد شسراب 
به بزم درد کشان نیست تنگ جای شراب 


یک خانه در مسحلهُ ما بی شراب نیست 


شورشی دارد که بنداری خدا را دیده است 


که مهر دایه پرستار طفل خاموش است 
تو خود فروشی و او رندخانه بسر دوش است 


تکلیف سیر باغ نه کردن به ما بد است 
نا دردهند نقش پی بسوریا بسد است 
.۰ 


نموه پل ویسران راه یلاب است 
عیب د رکلامش نیست ه رکه از خموشان است 


هزار حیف که انسان خوش قماش کسم است 
که نام نامی و اسم گسرامی‌اش درم است 


خسالشس( خحسلیل لاله و ریسحان آتش است 


۱۷۰۵ 


مسسردانگسی ز لت دنسیا گذشتن است 


دور از سحیط هسستی جوش بقا توان زد 


روزگاری شد که با من سیر صحرا می‌کند 
پسکه امشب صحبت ماء در چمن مستانه بود 
ه رکه جان کرد نثار قدمت تاج سر است 
درین زمانه که کشتی به خشک بسته محیط 


هر سامان شکست کشتی ما مسی‌برد 
عشق چون سازد بنایی بر سر دیوانه‌ای 


گریبانت چرا چاک است ب رگرد سرت گردم 


چه شود اگر به رواق *" دل زشکستگی اثری رسد 
زفضای عالم بی وفا شده دل شکسته جنون ما 


عشسق از کسجا و مسرتبه حسن ا زکجا 


دانی چه روز چشمم ا زگریه‌تر نسباشد 
دیوانه‌ای که دافی بر سر زدست او سوخت 


لب هر سبزه‌ای کز دشت از من بوسه بر چیند 
آخسر فضرور عثسق مرا بسی نسیا زکسرد 


می‌کشد گردون به خا کم همچو نقاشی که او 


۱-لن دروان . 


کر 


ره هک 


و 


ره و 


ه عز3 


ع خر 


و 


زد رز 


خر 3 


زب 


ع ‏ بل 
ز ع زر 
جرد خر خر 


جر 


باب الواو 
نامرد و سرد را به همین می‌توان شناخت 
ه رکشتی دریسن بحر تابوت ناخدای است 
عشق مجنون شد دگر او رکه پیدا سی‌کند 
گل هلاک شمع و بلیل عاشق بروانه بود 
واهب ار خاک شود در قدمت جا دارد 


غسنیمت است که از دیده آب می‌آید 


سیل هر سنگ ی که از ساحل به دریا می‌برد 


گریبان چا ک می‌کرد یگریبان چا ک خواه مکرد 


ز هوای عشق ستمگری سرما به درد سری رسد 
چو امیر معتبری که او به حصار معتصری رسد 


مس‌جنون سک قسبیله لی‌لی نمی‌شود 


روزی کسه بسعد از آن روز روز دگر نشباشد 
خواهد که آسمانش بالای سر نباشد 


حدیث خسرو و شیرین به خاک کوهک نگوید 
در جنگ او نخواستم از آستی مدد 


صورت فسرزند بسر دامان مادر می‌کشد 


مجمع النفایس 
مستان که ضو به مشسرب زاهصد گمرفتداند 
باد پای تو به دریای سرشکم چو رسید 
هلاک جوهر ابسروی رکش تو شوم 


ترک بدمست من از خانه به خون ریختتم 


ابسلق اقسبال تساج بسادشاهی هسمت است 


گر بکاوند ی بای فزالان خضتن 


آتضش افسرده‌ای از ک‌اروان وا مانده‌ام 
نپوشیدم ز روبت چشم خود تا چشم پوشیدم 


از سنع مسحتسب نشود دیر بی رواج 


تتاکام آرزو نشود تلخ از لبت 
امروز فرصت است به ففلت همبر بر 


لطف خدا به وصده خجود می‌کند وفا 


واهب به اشک وآه مسنش مسی‌رسد نسب 


به داسان قسیامت هم سر دیسوانگی دارد 


۱-ل.ن توا ۲-ل ن -تبست 


۱۷۶ 


خود رفسته‌اند و هسیمهُ دوزخ کنسیده‌اند 
ه ع 


در نسظر شوخ تر از تسوسن دریائی بود 


و 
که فتنه را به میان ذوالفشقار می‌بندد 

و 
دست بر قسبضه شسمشیر بسرون مسیآید 

ره رو 
چون شه شطرنج بتوان * بادشاه جنگ شد 

رهز 
: آتش از پسنبه م‌نصور بسرون مس یآید ا 
اسسستخوان سر فغفور برون می‌اید 

۴ 
صمرهان رفشسته خاکستر نشسینم کسرده‌انسد 

د خ ار 
کشیدم مدتی بی خوابی و رفتم به خواب اخر 

بو زو 
ساقی یه زود مست ٩‏ دهد جام دیسرتر 
در دام ماند ا زگره دام دیرئر 

3 
ای سیر مسی فروش تسو جا را ناه دار 

له کل و 
ای پیر می فروش تو د رکار خویش باش 

عد دز 
هندو اگر به شعله کند شست و شوی خویش 

ه عو ع 
چومجنون‌هرکه‌دررهن‌جنون مانده است زنجیرش 


را 


۱۷۷ 
در فرنگ دوستی رنجش پبرستی کافری ست 


باتغاف لگوشه چشم و نگاهی لازم است 
یرت وحشی ٩)‏ روان دامن دشت طلب 
ای شده از فکر وصالت بی سر و بی پا دل 
صسبیح امیدم ندمد روزم نشود روشین 


زد بر 


بر ور 


ان و 


باب الواو 
از تو رنجیدم فلط, کردم فلط کردم فلط 


سحخت راضی می‌شود طبعت باستفنای خشک 


برده خط و خال لبت از خضر مسیحادل 
وصف ترا گر تکنم تا به سحر بادل 


این دو بیت که گذشت از جمله انیات غزلی‌ست که واهب به بحر غیر متعارف گفته » موافق 


سر چه باش د که من از تیغ تو امساک کنم 


چوواهب‌شکوه‌از دشم نکنی از دوست رنج سکن 


بسی من به سی رگلشن امروز رفته بودی 
بسی تنگ است بر اندام شوقم جاماً هستی 


سرختم در تنگنای خرقه عصربان می‌شوم 
من شکار دو رگرد دشت سس رگسردانیام 


شرم عصیان سد راه و رحمت او بی حساب 


از یسمن عشق مسبداء ضیض است د بتم 


تسند پسروازانسه مسی‌آید بسه دنسیال دلم 


ای قفضا از فدرت چشم طمع پوشیدم 


کار دیواناً عشق است که جانش خون باد 
اشک در چشم تس وگردید ز بس خندیدی 


۱-ل.ن ریگ 


بر بو 


زد برد 


هدعو 


برد 


خ که 


کازه عه عل 


بر بر 


زد برد بر 


لو 


ترس مآن را گسسره خاطر تراک کسنم 


زسین راگر مخاطب می‌کنم با آسمان دارم 


نراد بس‌لبلان را از دور می‌شنیدم 
نمی‌آید بسرون از آستین ایسن قبا دستم 


با جنون د رکوی او دست وگریبان می‌شوم 
گاه میایم به چشم وگاه بنهان مسی‌شوم 


صحبت محشر بهم خورد است ما تا می‌رویم 
بسکه پر زد ریخت آخر بال هنقا بر زمین 


سردنیای سو د رگسردن دنسیا داران 


در دص اگسریه نمودن به ار خندندن 


(۸ 


خنده ای کردم و چون گل به خجالت رفتم 


زج‌نیش رگ جسان جمهان خسبر دارد 
مستی چنان خوش است که شا آخسر شسراب 
دوری که بسود آئسینه‌ام بسی با رکسو 
ای سیر سی فسروش صبباحت بحیر باد 
پسوشیدم از سسیاه و مسفیدٍ زمانه چشمم 
زگمنامی نهان بودیم در چشم و دل عالم 
از اشعار متفرقه اوست: 
در ته خاک که گل بر سر خاکم روید 
حلقه د رگسوش تسنها گردی مجنون کنم 
سرا به میداء فیاض رهنما عششق است 


و کته نگاهم و دیدن افتعاده است 


در فص لگلی که گل ز پسیمانه دمد 


از فتاه دیسسدیم دستد ستستیل آه ‏ 


۱ -ل ن «سوز 


1 


زک 


ان ور هن 


ک ع کل 


انق فن] 


که زو 


که عزه زو 


کل خر 


وا ۱۹ 


ان فن) 


ار 


رباعی 


سه بسهار دگسر افتاد تس ضص‌ند یدن 


: ز دل تسفحص احصوال مسی‌توان کسردن . 


آن روزگسسار بیشتر از روزگا رک و 
دیسر دساغ دیسدن لیسل و نسها رکسو 


تو چون بیگانگی ما را به مردم آشنا کردی 


پسری برهنه شود چون تسو پیرهن پوشی 


یا دگل بر سر و دستار زدن ضواهم کسرد 
از سسر زنجیر دل گر حلقه ای بیرون کنم 
دست دیسوانسه بیندید که زنجی رگسیخعت 
7 خسدا عشسق است 
شکسوقه بسند قسبای بهار بود گسیخت 
چو دام حلقه چشمم به دامن افتاد است 


خسار و خس فقسم مسرا ‏ زک‌اشاه دمسد 
چسون سسبزه کسه از تسبسم دانه دمسد 


۱۷۰۹ ۱ باب الواو 


رباعیی 


در بسستکده گر جسه از سی دل گسردد عارف بسه صدای کعبه واصل گردد 
س‌جاده کسه وازگونه افشتد در شرع کی قسسبله کج و نسماز بساطل گسردد 
رباعی 
در صسومعه آنس‌چه بارسا می‌خواهد ۱ تسس رساز د رک لیسیا مسی‌خواهد 
هم رکس به شفاعت کسی بسته کسمر بت در بسرهمن از دا می‌خواهد 
رباعی 
رنسجید و بسه صدر خواهی آمد آن ماه گسفت از مسن چسیست در دلت گسفتم آه 
گفتا که مر ه‌نوز داری رمقی گسفتم نسی و جسان سسپردم االله 
برد زر 


ملا واصفی: از شعرای صاحب قدرت زمان خود بود و در هرات نشو و نما یافته. به روش ملا کاتبی 
مت ی ی ی ی نی ی 


ازوست: 

نسرگس جسادوی موی ی( ناف آمسوی تسسو خسال جسبین 
نو ی گیسوی تسو ام ی کفر غسمز؛ خسسولی تسسو مساحي دیسسن 
فتستورت انسرزی ات تسه تسیا سب جد اسروی تسو روی زمسین 
یک سر موی تسو و ملک جهان . . یک گس ل روی تو و خسلد بسرین 
واصسفی از قسد تسسو دیسسوانسه است مسضطرب از خسط تسو زار و خسزین 


: : ج ج و 
تقی اوحدی گوید که غزل مذکور را به چهار بحر توان خواند . اول: رمل مسدس محذوف فاعلاتن 
فاعلاتن فاعلن. دوم: رمل منخبون سالم صدز و ابتدا محذوف عروض و صرف تقطیعش: فاعلاتن 
فعلاتن فعلن . سیوم: مربع مقطوع: مفتعلن مفتعلن فاملات . چهارم: خفیف مخبون مقصور تقطیش: 

فاعلاتن مفاعلن فعلات و به چهار بحر کم کسی شعر گفته. 


خواجه و الهی بخاری: مشهور به خواجه عطاء طالب علمی بود بسیار نیک نفس . ازوست: 
زجاک مسینه بسه ناخن دل حسزین کندم جدا جو کشت ازان مه دل این چسنین کسندم 


ج جر 


۱-ک «ختن. ن « چین 


مجمع النفایس ۰ ۱ 


خوب می‌نوشت وصفی تخلص می‌کرد پسران ار مر مومن عرشی و میرصالح کشفی یز که حول 
ایشان گذشته, خوش نویس بودند . از وصفی مذکور است: 
روانه کردن مکتوب خود موافق عرف است خلاف صرف کستم جان ینجای نامه فرستم 3 

۱ و و 


وصفی: شخصی دیگر بود دز عهد تقی اوحدی . ازوست: 


رباعی ۱ 
جان با( غم نیک خواه مي‌باید داشت فکسر دل بس ی گس‌ناه ميي‌باید داشت 
دل ازکف دوسستان بسرون آوردن سسهل است ولی ناه مسیي‌باید داشست 
زد رو 


محمد طاهر وصلی: بن خواجه محمد شریف هجری رازی پدر میرزا غیاث بیگ مخاطب به اعتماد 
الدوله مدار الیه "۳" جهانگیر بادشاه: 


سرگران است به من یار نمی‌دانم چیست سهربان است به اضیار, نمی‌دانم چیست 
سسیب خواری من در نظرش صعلوم است مسوجب صزت افیا نمی‌دانم چیست 
بساعثی بود که هر بار ز من می‌رنجید سبب رنجش این بار نمی‌دانم چیست 
۱ ۰ جر زو ۱ 
چند از عشسل دلا بی سر و سامان باشم به که یک چند ازین کسرده پشیمان باشم 
وصل آميخته بارشک کم از هجران نیست ‏ وصلی "۳" از وصل چنین به که گسریزان باشم 
که ع 


مولانا وفای اصفهانی: اوایل قلندرانه و مجردانه بود. اواخر ۳ مدتی در هند بود. در امور دنیوی 
ترقی عظیم کرده بود . ازوست: 


بسسرداشستن از تبو نستوان دل که دز اول جندانکه توان دل به تو بنهاد. نهادیم 
+ زد 3۴ 
در دل نیم شبان کوب که چون روز شود ۱ همه درهسسا بگش‌ایند و در دل بستدند 
۱ ۲ 
۱- - جاتا ۲-ن « مدار علیه ۳-ن -فصلی 


۴-ن و آخر 


۱۷۱ ۱ باب الواو 


معزالدین وقاری: از تبه و تیه از فرای روی دشت صفاهان است . جوانی بود در کمال قابلیت 
معزالدین وقاری‌ست: 


هزار رخته به دل کرده‌ام که شخص خیالت ز هر دریچه که خواهد چ و آفتاب درآید 
اف 
قفسم تسنگ چنان است که سی‌نتوانم  .‏ شاد سازم دل خونین به صدای پر خویش 
۹ خر و 
بر دلم تیری زدی کر دوق در حون می‌طیم ناوکی دیگ رکسه از اندازه بیرون می‌طیم 
خ عه و ۱ 
پسهلوی بولهوس چه نشینی برغم من بنشین به چشم عاشق و بشناس جای خویش 
۱ ۱ و 


ولاثی آزدستانی: از شعرای عصر تقی اوحدی بود . ازوست: . 
چو نرگس از خجالت سر فرو افگنده حیرانم که از نظارُ رویت چو وا ماندم چرا ماندم 
رت ۱ 


ملا محمد امین وقاری: از فرزندان شمس الدین طبسی است که احوالش در تذکره دولت شاهی 
مسطور است . ازان تاریخ تا ملا محمد. فضل و شعر از سلسله ایشان نگسیخته است. الغفرض وقاری در 
یزد بسیار بوده؛ ازان به یزدی شهرت دار . به انواع کمالات آراسته بود. در مقام صبر و رضا متمکن و از 
اکثر علوم خصوصا شعر و انشا و معما و صنائع شعری بهره‌مند» چنانکه در یکی از قصاند خود گفته: 


منم که مسنفردم در جهان استعداد ببس جامعیت من مادر زسانه نزاد 
نسماند در صسدفب کون گسوهر هسنری کسه دست قدرت در جیب فطرتم ننهاد 
هیر نادره گو قهرمان مسلک سخن مگر به وصف من این بیت کرده است ایراد 
مرا ز دست هسنرهای خویشتن فریاد کسه هسر یکی به دگ رگونه داردم ناشاد 
و در منقبت حضرت صاحب الزمان محمد مهدی علیه التحیات گفته: 

ون واجب الوجود وجود یگسانه‌اش دارد کمند وحدذت خویش از خفای خویش 
۱ ۱ جر بو ۱ 

فی المدح: 

ز سور و پشسه جوهر نسهنگ شسمشیرش به شیر و پیل عطا کرده ناخن و خرطوم 

۴ 
خحدنگ خصم ز سهم تو قهقری برگشت ۱ چستانکه غنچة پیکان دمیدش ا زگل فاق 


جر 


مجمم اللفایس ان ۱ ۱۷۳ 


چون کنم آن را که مهر دوست از مادر برید دشسمن نامهربانش جون پسدر مسی پرورد ": 
و 

یکایک آنچه آن چشم سخ نگو داشت پنهانش . . به س رگوشی به حاجب گفت ب رگردیده سگانش:. 

دریسن گاشن شکفتن بر دهد خار پشیمانی : گل از یک خنده تا دامان دود چاک گریبانش 


و بر 1 
در سماع از خود چراغ افروز وحدت خانه باش شعله جواله شوهم شمع و هم پروانه باش .. 
۱ ور ۱ : 
۰ ۵ 0 و ۳1 ۱ ۳ 491 4 0 ۲ ِ 
به رنگ رشته که در بخیه‌های زخم کید( کشسم چسو اه دود خسون دل بسه دام‌انم 
تج و ّ 
زفربت شهره جز خواری نمی‌باشد عزیزان را به ا زگوهر بود دندان ولی تا در دهن باشد .. 
: دب ِ 
به عمر ی گر زئیک آید بد یگردد هلاک از غم چو زنبور عسل نیشی زند از درد می‌میرد . 
۱ کر زد ۳و 
ه رکه از افشردن دندان زبان سوهان نساحت کی برون آید وقاری از لیش هموار حرف 
۱ ۱ ۱ بر مار ۱ 
شکر لب طوطی ی کز شیر جانم غذا دارد زبانش را گره جون نیشکر شیرین ادا دارد 
خر زد جر 


طاهر وحید: سرکرده شهرستان گفت و شنید وحید الزمانی طاهر وحید ‏ از مردم قزوین جنت آئین 
است . مدتی منشی بادشاه ایران بود. بعد ازان به مجلس نویسی که از عالم وقایم نگاری با حضور 
نویسی هندوستان است. امتیاز یافت . بعد ازان به والا پایه وزارت رسیده. اگر چه دست روزگار چند گاه. 
خط عزل بران کشید ‏ بعد چندی باز به اوج ارتقا رسیده . کلیاتی ضخیم دارد مشتمل بر غزل و مثنویات» 
قصاید و دیوان ترکی نیز جمع کرده . در ابداع معانی تازه ید طولی دارد. یکه بیت‌های او چون الفب اوج 
بدرجه اعلی (" رسیده. یک دست غزل کم اتفاق افتاده. الغرض شاعر زیردست است. ملا طغرا با او بد 
بود. لهذا نسخه تاریخ او را که حالات یکی از سلاطین صفوبه دران نوشته» مذمت بسیار نموده. اول 
چند بیتی که حضرت میرزا صائب بطریق انتخاب نوشته قلمی می‌گردد: 


سوی من می‌بینی و دل بستة یاد خودی من کمینگاهم دری وادی تو صیاد خودی 
: اد م5 

درد ارباب هنر را چاره کردن مشکل اسنت صاف نستوان کرد آب گسوهر ناصاف را 
و ۱ 


۱-ل -کشد ن « کشند ۲ -ن «عالی 


۱۷۳ 


باب الواو 


از حرص مسنعمان تسنک مایه فافلی 
بی خبر بود که در حبس ابد خواهد ماند 


اتتخاب فقیر آرزو: 
به کوی دوست رهرو ذوق آساش نمی‌داند 


مانن دگسهر اشک من از پرده عیان است 
عیش‌ها را غم کند گردون که د رکنج قفس 
۱ روز و شب است عمر و عصدم بسحر ب ی کسران 
دایسم بسه راه عم رگران مایه چون نفس 
چه می‌پرسی دگر احوال چشم( ناتوانم را 
من آن جرأت ندارم کز در وصلت درون آیم 
صاف دل شو تا شوی محرم که از روشندلی 
پسکه با ما در جهان کس را سر پیوند نیست 
تأشیر نله بین که گل از ببوی خویشتن 
شسد آشکار چون گل رصنا به چشم من 
تاآسسمان همسوای گلستان کوی تسو 
دیس واه مازبسی دمساغی 


تنگ سازد راه ر بسر ره نوردان زنسدگی 


0-۱ <جسم 


که رد کل 


عد عد ور 


جع کزو 


زد و 


و 


جع 


که بر 


عه زد جر 


ما 


۳ 


هرفن 


اد 


انوزفنا 


و 


3 


و 


گر تسحفه سلام بسری رو نسمی‌کنند 


قسطره آب دران رو ز که گسوهر مسی‌شد 


تسمی‌افتد گره بر رش این راه ز منول‌ها 
هر چنند کسه پسوشيده ادب چشم تسرم را 
تسنگی میدان طپیدن مسیکند پسرواز را 
مشک ل که جان بریم برین تبخته پاره‌ها 


گام نسهاده بساز روی بساز پس چسرا . 


: زمن چیزی نمی‌ماند بگیری گر نشانم را 


ما آورده تک لیف گام آف نا ایسنجا 


۱ چون گهر از رششته می‌ریزد گره از تار ما 


در زیسیر لب جسواب دهد عسئدلیب را 
رنگ مار نشناء ی از بسیاله‌ها 
بسال تسر وگشسته ز بسرواز رنگ‌ها 


از حسسانه نسمی‌رقد 4 ص جرا 


هست هسر مو شاهواهی لشکسر تصویر را 


1-۱ شراب‌ها 


۲-ل. ن د طلب 


مجمم النفایس ۴ 
چون به عمز خویش از درد سری تسکین نیافت . صسندل مه را فشلک بسیهوده می‌ساید چپرا, 
۱ اد ۲ 
کف پا ریش بود از خار صد مطلب درین وادی به پشت پای ط یکردیم طول و عرض امکان را __ 
۱ ۱ تفت 
کوه از نازکدلی بین ا کشا کش‌های عشق کسودکی گر هسم زسان یابد کنند شریادها 
راو : 
عالمی را صید خود کردند شاید بعد ازین د رکسمین خضویش بسنشینند این صیادها : 
۹ : 
از بس گسذشته‌ایسم سیک بسر فستادگان نگشوده چشم نسقش قسدم زیر پای ما 
در 
در دیار عشق کانجا عافیت درد و غم است اشک چشم کودکان کشتی کند گهواره را 
اه 
مسیح فسانحه ضوانی‌ست نیم جان تسرا دواست دادن ج‌ن رنج ن‌انوان تسرا 
۱ وت 
دارم درون سسینه دلی در هسوای تسو چون نقش بای تشنه لبان در سراب‌ها( ‏ 
ور ۱ ۱ 
چو لاله خامم و در خون سرشته‌اند مرا حسدیث زشستم و نسیکو نسوشته‌انسد مرا 
چسو لاله روزن گس لخن بسود گسریبانم ازیسن چه سود که در باغ کشته‌اند مرا 
و 
دردا که جان زارم از ضسعف و ناتوانی در حبس جاودان اند جون راز بی زبان‌ها 
ود 
شادیم ز اضطراب دلی """ک زکمال شوق بسر خساط رکسی نتشنید ضبار ما 
نت 
از گرفتن نسنگ دارد دست هسمت پیشه‌ام حیرتی دارم که چون شد باگریبان آشنا 
۱ ود 
دامن مسطلب زکسنج عزلتم آمد به دست بای در دامان ما شد دست دام نگیرما 
و 
آرژوهسا را فسم عشسق تسو از دل دو رکسرد هم چسنان کز چوب‌ت رآتش ب رآرد آب را 
عصصمت ناز تسرا نسازم که در دل نگذرد تسا برون از خانة چشمم نساد خواب را 
فش 


۱۷۵ : باب الواو 


چه عجب گر نفس باز پسین همچو حباب بسکه شسوخی نود پسرز تو پیمانه ما 
که ره ماو ۱ 

گ رکنند روی تو روشن شب یلدای مرا مهر در دیسده کشد سره شب‌های مرا 
ع ع کرو 

ز شوق در دل بلبل فتاده چاک که هست به فسنچه نسبت دوری قسبای تسنگ ترا 

۱ دز 

دمی با حق نبودی چون زنی لاف شناسانی تمامی عمر با خود بودی و نشناختي خود را 

رنسج راحت مسی‌فزایسد خاط رآگاه را یوسف آفوش پسدر دانسد کنار چاه را 

کم نگردد جادة وحدت ز جوش اختلاف کت نسقش قدم پنهان نسازد راه را 
کا عاو ۱ ۱ 

بسود از نسظاره‌اش نگه اولیسن به ما بسیگانه بسود قافله و قاصد آشنا 

۱ نس 

به جان رنجد چو آرم بر زبان نام دهانش را ضمین گردد اگر پنهان ببوسم آسستانش را 
ع 


بجان رنجد چو بر لب آورم نام دهانش را 


اد 
بسکه هر ذره او رخنه دیگر ذارد . . تار تار است جو مو سایه ویرانه ما 
مرا شوق تماشا شد فزون چون پیرت رگشتم. شدم یک چشم حیران چون کمان حلقه سر تا پا 
رد ۱ 
ستاقی ب ه گنردش آر مبی لعسل فسام را پشکین ز زشک ست‌اغر ماه تسمام را 
اد 
بی تصرف چون شمیم پیرهن را باد مصر می‌برم با رٍکس یگر در بنغل باشد مسا 
اد 
چون زنگ ی که کاسة شیری به سرکشد شام سسیاه جر فرو برد روز را 
عاقبت جان می‌گذارد قسالب افسرده را زنسده‌ای تا چنذ در آفوش دارد مرده را 
سسردی کافو رکی ا زگسرم کسردن کم شود : صاشقی سودی نسمی‌بخشد دل افسرده را 
و رد 
ما ط‌ایران شسوقیم آرام نیست ما را بر بال خود نسهادیم بسنیاد آشیان را 


عه ع خر 


(۶ 


دل رفت زکف محو رخت می‌شوم امشب 
از سفر میآیی و آنینه رخسار تو 
پسوشیده است صیب تونگر زمال خیش 
زشتی اعمال مارا زندگی بوشیده است 
روز و شب توچند به فلت رود وحید 


: تا خطت سرزده کم گشته ترا ناز و عصتاب 


.# 


فقیر آرزو گوید که بجای "شوخی ۰ فتنه 


ز یاد چشم سیاهت پر است بسکه دلم 


نلله‌ام در رده پسنهان است مانند رباب 
مسدت صم رکسم مردم درین دیر خسراب 


ازان دمی که گشودی( به ناز عارض خویش 


بسیرون زده‌ام یمه ز خود مسی‌روم آمشب 


خز ع ۱ 

سی‌نماید یره چشسمی‌های نسور آفتاب 
و ۳5 

ون کسوزه شکسته که باشد میان آب 
شوه رو 

جوی ناهموار هموار است تا باشد پر آب 
نت 5 

بر مخمل دو خوابه عمر این قدر مسخواب 
و زر 

شوخی حسن تو در سایه خط رفته به خواب 
و زو رو 


" مناسب است. 


خ ع ج 

حباب اشک سیه خانه‌ایست بر لب آب 
رازه ۱ ۱ 

لیک دارد گسرب‌ام فسریاد چبون اشک کباب 

جون نشان قتطره دریا بود بر روی آب 
۴ ۱ 

تسمام سسال بر اهبل جنون بها رگذشت 

که داغ‌های دل ریشم از شما رگسذشت 
توف ۱ 

صدگنه کردم به این جر ت که حاکم آشناست 

زد و 


ون زب‌ان راز داران صفحه مکتوت نا " ساده چندانی که از نقتش است. از مضمون پر است 


ه رکه در مزرع خاطر ز هوس تخمی کاشت. . 


۱ 
خاصل این داشت کزو دست به حسرت برداشت 
زر کر ۱ 

آن قد رآ بکزو دست توان شست نداشت. 


عع ۴ 


۱۷۷ 


قیاس شورش دل کن که ب ق دوست نمک 


بسکه از مهر و محبت نامه‌ام را رنک و بوست 
کوک نف ببتشون ابیز نگ کی زد تفه را 


جان به تسن از نارسائی‌های همت مانده است 


" شراب خوردن ما نقص پارسائی نیست 
به زخسم خوردن خاری اگر شود قانع 


تن چو شد بی جان به رو ی آب می‌گیرد قرار 
ذوق آسایش نصیب جان غم فرجام نییست 
هر جا اف 
از دلایسل می‌شود مشکل نما ادراک حق 
یی زرم ره یرم راو ی 
گفت وگوی مردم عالم سراسر نشتر است 
تک اه و رس گنل هار که سر 


نتوان بسنده احسان کسی شد ورنه 
در ور صاه نود حست ابنای زسان 


غمخواری تن جیست ازین فکر برون آی 
هزار شک رکه صریان شدم ز فیض جنون 


بسکه از غیر تو خالی کرده بودم چون حیاب 


باب الواو 


بسقدر مسستی آن چشم بب رکباب زده است 
گر به دشمن می‌نویسم می‌توان خواندن به دوست 
هسر نفس بند نقابی می‌گشود از روی دوست 
۴ ۲ 


سکه آنن کریا ننک اب ات کفستی- در کل این 


و 

به از نسماز ریا چون گنه ریانی نیست 

به راه توشه کشسی چوت برهنه پانی نیست 
ع عو زو 

جان سخت آدمی بسیار سنگین یی 
از : 

مرغ بسمل را بة خواب مرگ هم آرام نیست 
ع زو زو 

آواز پسای یار بسه گوشم رسیده است 
او و 

اين ره از بسیاری سنگ نشان هموار نیست 
جع 

لیک هنگام که عاشق را خبر ازخویش نیست 
و زو 

شش آهبا بقق هار پسرده تن کت اسب 

که با هزار زسان یک زبان خاموش است 
ان 

زآشیان وسسعت اقلیم قفس بیشتر است 

ستگ چندا نکه بزرگ است زمین گیرتر است 
که با 

تسا چن دگل آلوده رود آب حیانت 
رت ۹ 

نانک حسرف مرا در لباس نتوا ن گلفت 
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خانه دل وقت ویرانی ضباری هم نداشت 


3 


۸ 


وحشتم بست به زنجیر و به صیاد سپرد 
زبسکه حرف عطایت به نیک و بد گفتم 
نیستم نومید بسااین ناتوانی‌ها ز وصل 
در دست یسار تسیغ ستم کس ندیده است 
" وحشت دگر به شسهر برد دل رمسیده را 


آن کس که ندانسته ترا آفت جا ن گفت 


پیش چشم من که از اشک ندامت روشن است 


گر چه گفت وگوی ترک من ز من بیگانه است 
در جسسهان ون نسهال بسیوندی 
خشک لب بنشین که کام از دهر نتوان یافتن 
فارغ ز جور چرخ وگزند زسانه است 
گر نباشد نور دل جاهل ز دانا بهتر است 
رون زگسلشن کویت نمی‌توانم رفت 
نستوان بسرون زسزم تسو رفشتن به اختیار 


در خانة هستی که پر از نقش و نگار است 


۱-ک - تفس ل < نقس 


و 
زد 9 
ره زد خر 
ع کا ع 
لدع زد 
که دج 
3 
ع تزع 
و بو 
رد ور 
تن 
اس 
ود او 


که زد لا 


تق ٩‏ صبد جو در سینه بسیجد دام است ‏ 


5 


ز ه رکس که خطا مسر زندگفاه من است " 
پسایم از رفستار ماند اما سرم در واه تست 
آن طفل به رکشتن ما قد کشیده است 
صحرا ز بس ز سردم دیوانه پر شده است 
پسنداشت بلایی بستر از وی نستوان گفت 
هیچ معشوقی به حسن تو به مقبول نیست 
لیک ازان شاد که ایماء را زبان با من یکی ستٍ 
حساصل مرن ز مسهمان است 
رشتة طول امل ا زآب این چه کوته است 
مرد مسیانه رو زسلا بس رکسرانسه است 


در شب تساریک نابینا ز بینا بهتر است 


چو سایه سیر من اینجا به پای دیوار است 


دارم تعجبی که شب وصل چون گذشت 


یزی که زمن ماند ضبار دل یار است . 


۱۷۹ 


باب الواو 


بسه ایس تمنگی دل شورید؛ُ ما وسعتی دارد 
نستوان بسه پای سعی به دنیا رسید لیک 
آن چشمه‌ای که عشرت گیتی است نام او 
چشم چون شید ا زگرد رهرو ایمن است 
گسویند هراب لب جانان نسمکین است 
ه رکس سفید نامه فرستاده سوی دوست 
ل درون سينة من از همجوم هم شکست 
پسر شد جهان ز بسی خبری‌های ما و لیک 
چر موج خواب فرافت درین محیط مکن 
دیده تا دیده جمالشس دل و جان تک شده است 


گر ثباشد بیم مردن زندگی دشوار نیست 


۱ تا ضویش را بسه رشته کار من افگند 


به بزم پار هم از وصل یار( محرومم 


بسان مغز بادام ی که از وم جدا ماند 
موافق گر نباشد با زبان دل در سخن گفتن 


حلقه‌های خط مشکین تو یکسر دیده است 


۱- له ن « دوست 


و 
زد 
دز 
از 
اد اد 
داد 
اد 
اف 
رس 
ود 
تس 
دا 


عو عر ار 


و 


عه خل زو 


که نتواند به این وحشت برون رفتن ازو یادت 
گر پسای زوکشی قدمی می‌توان گذشت 
جای یاه ضانه دل‌های سردمی است 
جاده ملک عدم راهی به مژگان ژفته است 
دیدیم چشیدیم. چنین است. چنین است 
پسنهان ز خسامه راز دلٍ خیزیشتن نسوشت 


شورش مستان بزم این شيشه را در هم شکست 


۲ جای ی که اين خبر نرسیده است گوش ماست 


که از سباب به زیر سر تو بالین است 
دم از دا جنون لاله صد برگ شده است 
خانه خوبی‌ست هستی لیک به همسایه است 
ون صنکبوت ه رگرهی را هزار پاست 
باب باده‌ام و باده در ایسافم نیست 


در آغوشم نمایان است خالی بسودن جایت 
بیک شاهد کجا ابت تواند گشت دعوایت . 


هر سر موی خطت میژگان برگردیده است 


"مجمع النفایس 


۷ 


بسح س_غ_ش_ثح_حح را[ ۰ 


چس وآذسینه هر دل که بسبنا شود 
صاحب تاره بیک اتتییظ و تسب 
فروغ دل نستوان یافت در لباس حسریر 
رفستم از دام تسو بیرون و همان در دامسم 
پیره زال لک کینه ور از بس بدخوست 
دست تسسهیوست زاد زه کسسعيةه مراد 
سیم نع وف 
فافلان!؟ را چشم د ر کار جهان بی نور نیست 
چشم مادر بینش خود در نقاب حیرت ست 
قاصد خموش باش که مضمون گفتگو 
کسرد معلو م که ببیش از نفسی نیست مرا 
همسرگز نسرفته است به ایسن راه بی چراغ 
قطع نخل عم رگل باشد درون خار را 
۰ 


تاهمسرا در سر خنیال رو اتشتا که تشت 


پسکه هر موی مرا شوری به یساد آن گل‌است 


۱-ل «عاتلان 


ره و 


د 9 


ان 


کوخ 


+ و 


هه ور 


ود زد و2 


دعر 


زد زد 


رز 


زر و 


ا انا 


رک زر 


نحست آنچه سیند گداز خود آشتت ۱ 


کی بکرنه ویر زرلهن ارستاهی رفوانی 
نغمه از ساز برون می‌رود و خارج نیست 
عمر طفلان و جوانان زشب و روز دو موست 
کس با چسراغ فیض شب تسار را نیافت 


ز زنس‌جیرم اگر یک حلقه بسرجاست 


.کور در هر جا بلد گردید آنجا کور نیست 


گُفتا وگوی ما ضفیر خواب‌های قفلت است 
از رو ی گریه ناک تسو چون اسر ظاهر است 
زان که مکتوب مرا خواند و جوابی ننوشت 
شام عصدم به دید؛ پروانه تار نیست 
کنر کی زار دمن کسرده‌ای. زان دوست 
یقحای 


در تسن من داغ گسوئی آشیان بلبل است 
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۱۷۳۱ 


باب الواو 


بسکه از شوق رخت در بیضه بلیل می‌طبد 


و 

دیسوان» عسیش می‌کند و فسم نمی‌خورد 
اه 

آسسوده نیستم چجس وگرفتار نسیستم 
تفت 

راز دل پنهان نمی‌گردد اگ رگرديم خاک 
دود 

م‌مین قدر ز دل آتشین خضبر دارم 
توف 

حسنظل دل از حسلاوت انگبین سبز شد 
اد 

گل به عهد خوبیت از شرم بی رنگ ی کم است 
اد 

کشیده غیر اگر تیغ کین چه خواهد شد 
و له زو 

دولت له آفت سر اوست 
او 

آسان ز فرع راه توان بسرد سوی اصل 
اد 
که ود ۴ 
دود 


آشیانش چون گریبان ( اسیران جاک داشت 
ویسرانه گسنج دارد و بر وی خسراج نیست 
هر حصلقه‌ای ز دام مرا آشیانه ایست 
چون غبار ما پریشان گشت عرض مدعاست 


که همچو دود ز من سایه‌ام گریزان است ۱ 


سرمه از چشم تو چون خال رخ زنگ یکم است 

چو مور بال بر آرد بگ و( سلیمانی است 
نامه فستل مور بر پسر اوست 
هسر رود آب جانب سرچشمه جاده است 
خرد است ولی صاحب این خانه بزرگ است 


: ۵ ۳ ۰ ه وه 
می‌نماید رخ درو" روز سیاء از شش جهت 


زور بازوی شکستن بین که جون عضوی شکست بسهره هر عضو را از مسومیای اوگرفت 


ور وا 
رنج و راحت بود آن را که به عشقش کار است 

ی 
گردو هم جنس از سر یاری بهم یک دل شوند 

3 
0-۱ -گرییانش ۲ -ل -نگو ن - مگو 


پر عدو بندند راه کین حون درهای دولحت 


۳-ن مرا 


مجمع النفایس 
بسه سیش ابروی پر چین او زبان صتاب 


هست مادر زاد از وصسل بتان مسحرومیم 


می‌شدم از خود گریزان زانکه با خود دشمنم. 


در نوبهار بسی لب لعل تسو در من 


می‌کنم گاهی چو بی دردان زغم پهلو تهی - 


سر راه آنکه به یار از پی دیدن گیرد 


کند گر فی المثل خیل غم عاشق زمین گردی ‏ 


به درمان دل آن عتّاب لب را شکر افشان کسن 
مگر ناگفته احوال دلم فهمد کسی ورنه 
دیدن و مردن ما بسود یکی بسررخ او 
فکسنده است غسافل بسه سسویم نگساهی 
یسه صسید خواب حسرام است وقت آزادی 
برکی باده بی هوشی عشق است حلال 


زبس در راه عشسسسقش خسساکسارم 


و 


هدع 


که ت عز 


جرد زد زا 


ره زر 


وخ 


زو او 


اعد 


ده ۴ 


و 


رد و 


هر 


ج ره جرد 


اطعا 


بل 


عا ع ‏ 


۱۷۳۳ 

چسو تسیغ زیسر رکابی همیشه بیکار اسث ‏ 
با گلی هسرگز نپیوستم چو خارخنار پشت 
لیک ترسم مردمان گویند از دشمن گسریخت . 
خفته صانه بی داند که بسرون باران‌ست 
از فسنچه آب گشت گسره د رگسلوی شاخ 
سری در زیر بر دارد ری در زیر سر دارد 


زانکه می‌ترسم ز عادت لذتش کمتر شود 


عسمر بگکذشته خود را بسه دویسدن گیرد 


زآلودگی به باکی دامن گسذشته‌اند 


شرار سوده از خارا به رنگ گرد برخیزد 
که عاشق چون فغان خود ز روی درد برخیزد 


بگفتن هر چه آید راست حال دیگسری باشد 
شوق نگذاشت که آن شوخ دل از ما ببرد 
گسمان دارم از خسویش رنسجیده باشد 
مر دمیش که صساد د رک‌مین بساشد 
که گسذشت از دل او سار و خبردار نشد 


۱۷۳ 
نخواهد نوبت ساغر به رتدان داد آن بهتر 
رشک چشم احولم سوزد کسز امسیاب جبهان 
در دل کم ظرف عاشق خوش دلی را راه یست 
زمانه منزل جاوید مردمان نشود 
آن قدر رفته‌ام از(" خود که اگر با زآیم 
حسرت عمر است اگر باشد جهان را حاصلی 
بسی رنج نشاید به کسی فیض رسانید 


فشاندی زلف دل در شور ش آمد 


بسود فرمانروای کشتور ما همت عالی 


‌ 


در انستظار تس وگردم به باد رفت وز رشک 


شیوه‌های دوستان دل را ز محنت ریش داشت ۱ 


عهد شباب رفت و زمستی درین چمن ‏ 


مدار از خلق چشم مردمی هرگز چو نشسنیدی 


مسا اسیران را یات جاودانسی می‌کشد 


اک دی ل ن از 


زد زر 


زر 
رل 
ی 
رد زر 
رس 
ده 
رس 
رس 
رس 
مار 
رو 
ی 
بر 


رد دج 


باب الواو 
که دست زاهد از وسواس در رنگ حنا باشد 
هر چه می‌بیند به یک دیدن مکرر می‌شود 
تنگی این خانه کار چوب دربان می‌کند 


قفس زم‌اندن بسیار آشیان نشود 


عصمر جاوید خجضر توشه راهم نشود . 


3 


آن هم از بد خولي همت نصیب ما نشد 
آن کس که بود سایه نشین سایه ندارد 
دگسر زنسچیر این دیوانه وا شد 
سراغ دوست را ایتجا کس از دشمن نمی‌گیرد 
به خویش مژده نتدادم که بار می‌آید 
مسرا بش کسه جسهانی ز رشک مسی‌میرد 
شکوه می‌کردم فراموشی به فریادم رسید 
پستداشتمک بسرگ گلی آب می‌برد 
کنار چشمه سار زنندگی مردم نشین باشد 


کر نباشد مرگ مارا زندگانی می‌کشد 


۴ 


مجمع النفایس 
هم نسوا گسردید عسالم از شبار دل به من هس رکجا فریاد کردم دامن کهسار شد ‏ 
ورف هد 
فیر از نگاه قاتل جانان نسدیده‌ایسم صبید افگسنی که از پسی بسمل نمی‌رود ۰ 
۰ اد ماه مار ۱ 
تسا نس‌بیند کس خیال روی او را در دلم بستم آن راهی که از دل‌ها به دل‌ها می‌رود 
۱ و ۱ 
بحمدالله که هج رآخخر شد و غم رقت و یا رآمد ز جان سختی نه مردن عاقبت ما را بکا رآمد 
ره رز 
به دولت صاف دل آئینه‌های سقف را ماند که بر ه رکس نظر افگند بر می‌دارد از خا کش 
تا : 
تسرازوی‌ست روز و شب وید اربینشی داری درین میزان به حکمت خویش را سنجیدنی دارد 
مانندشان موم که ریسزند شمع ازان شسد خاها خصراب که سروت نهال شد 
: و 
مسن دران روز ی کسه در پسروانگ ی گشتم علم همچوشمعآن بت ز طفلی می‌مکید انگشت خویش 
خه ود 1 
نشانی از دل گس م گشسته از تسو پسرسم زمن نهان مکسن ای شوخ راه خانة خویش 
و ۱ 
نسیکی برای اهل کرم هون قبول نیست نتوان زخصم خویش گرفت انتقام خضویش 
ر 0 
بود در پیش مجنون جان شیرین خواب شیرینش شسب ی گسر نقش بای ناقه گردد گرد بالینش 
۱ و 
باوجود نکته سنجی بی نوا در ضربتم موج در دریا خروشان است و در خارا خموش 
که زر ۱ 
قطعه در نعت کفنه 
از بس بساند مسرتبه گسسردیده پسایه‌ااش اشستاد لیک آن طسرف چسرخ سسایه‌اش 
ایسن بس دلیسل قوت شرع صحمدی(ص) کر اتسور آقمبتابت تاه سب انه‌افی 
0 ۱ 
و ۲ 0 ی ۲ 9 1 


و 


۱- ل. 0 2 لیست 


۱۷۳۵ 


در قیامت 1 شسنایی نیست یاران را بهم 
وحشت غربت نمی‌باشد ترا در زیر خاک 


روز وصل از تاب رویش دید؛‌تر بود خشک 
جو رگردون را نسباشد کار با آلودگان 


آب را در ایا ای دانه سس رکش بسبین 


یر از سپاله مسی ص‌افی ندیده‌ام 
پیداست انستلاب جهان مو به مو درو 


رفسته‌ام از کار تا زشت و نکو فهمیده‌ام 


زبس در وصل خود را بیخود از جام حیا کردم 


به هر راهی که رفتم از پی مطلب خحطر دیدم 
خاطر یک چغد زین ویرانه آبادان نشد 
از غسم جسانان دل آواره‌ام صسد پاره است 
بسکه با اندوختن از فیض همت دشمنم 


خدا ترسی است رسم زاهدان از من نمی‌آید 


۱-ل. ن - منال 


که که زو 


دب 


زد ود بر 


بر 


که زد خر 


زره ون 


زر بو 


از 


ععد کر 


رد 1 


2 


دهع 


باب الواو 


باز می‌گردد زهم پیوندها در زیر خاک 
مونس دل گنر بود یاد خدا در زیر خاک 


گریه می‌کردم ولی چون آب گوهر بود خشک 
زاسیا بسروا ندارد دانه ناگشته پاک 


گر دمافت از نمی پر شد بخود چندین مبال() 
گوش دشمن جند مالی دیدة صیرت بمال 


هرگ زگسلی که بشگ‌فد از وی ها رگل 
چون آب صاف می‌خورد از جام خویش جم 


تا شدم بیدار صد خواب پسریشان دیده‌ام 


خن تم گم نگ کرد خطا کردم 


زهر منزل به دامان پای را نزدیک‌تر دیدم 
ما به این سرمایه از دنیا چها می‌خواستیم 
تا دل خود می‌خورم رزق پسریشان می‌خورم 
دانه چون موران برآرد بال و پر در خضرمنم 


ولی از کرده‌های زشت خود بسیار می‌ترسم 


مجمع النفایس 

لب پر از شکایت در غمت ای تند خو دارم 
هسر چنند می‌پرم به پر و بال بی خودی 
می‌توانسم در خسزان سیر بهار رفته کرد 
. دوری مرا ز صحبت جان دلخصراش نیست 
گر بود قسمت زگوهر چون صدف پر می‌شود 
مسن مسردم و بسافی‌ست فسفان دل زارم 
طایر شسوقیم آسایش نسمی‌آید ز ما 
مگ و ندیده ترا از کجا شسناختها یسم 


زبس بیگانگی در طور آن شیرین پسر دیدم 


مکستوب خود سفید فشرستاده‌ام به دوست 


من توبه ز صهبا چو شدم پیر شکستم 


چون شمع ایستاده به بزمت نشسته‌اییم 


سبز؛ خسوابیده یاد از بازی طفلان دهند 
دلم را سوخت عشق اما ازو یک مو نمی‌گردم 


مسی‌سوخت بسکه از فم نساد یدنت دلم 
مسردم ز شسرم بی ادبیها که شام هجر 


زو زر و 
مر 
و 
ع کار 
و دعر 
ان ] 
ی 
اه 
زو خر 


بو رو زو 


که 


زد ازع 


تا و 


زو زور 


جزه زو خر 


۶ 


به عمر شام هجران صبح وصلی آرزو دارم 


از ع‌الم حسیال تسو بیروذ نمی‌روم 
گر به پای بخت برگردیده گامی ط ی کسنم 
جندان نبود عم رکه عادت بهم کنیم 
دست‌ها را گر ز بسیکاری نهی‌برروی هم 
ون کسوه صدا کم نشد از سنگ مزارم 
در درون بیضه جون باد تو در دل مانده‌ایم 
بسه آن نان کسه نداری تزا شناخته‌ایم 
فشاندم جان به پایش هرکرا بیگانه‌تر دیدم 
شسبرح رفای ا و کسه نسدارد نوشته‌ام. 
صد حیف کسه پرهیز ریا دیسر شکستم 
خاموش نسيستیم و سخن هم نمی‌کنيم 
شوخیات پیداست از مژگان خواب آلوده‌ام 
کبابم لیک ازین پهلو به آن پهلر نمی‌گردم 
گمانم شد که خض رآب حیاتم می‌دهد, خوردم 


پبسروانه را گمان که مکر شمع محئلم 
اسستاده بسود آن بت سس در مسقابلم 


۱۷۳۷ 


هر دم شوم چو شخص نمک خورده تشنه تر 


کسندم هار کوه ضم امشب چ وکوهکن 


از بس بسه گ داز آمده از عشسش رجسودم 
ایسن تسود؛ زنگا رکه بیش تو بود چسرخ 
شسراب زرد در پسیمانه ددم برکف ساقی 


گرم بسودم بسکسه در آرایش گلزار عشق 


صرصه تنگ جهان راست فشاری که ازو 


سال مسنعم گسریه بر احوال منعم می‌کند 


طالم ار میرد ندارد دستِ ظلم از مردمان ۱ 


چون شر رآنکه دل گرم خیال تو شود 
از ضعیفی جا نسازم نگ بر هم صحبتان 
چو نسور شسمع پسر و بال مرغ هستی را 
گر چه دل از گر یابد ذوق سوز خویشتن 
بسوی دهان مست به بانگ بلند گفت 
گسردید بی تعلقی از خاک عساشقان 


۱- نفس براعیان 


زد زو 
ان 
از 


دب زو 


و عزوکزه 


رو( 


ک ع زر 


که زو 


زه زه و 
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و 


و 


و 


۴ 


ععه عز 


باب الواو 
ای شوخ تا عقیق لبت را بکسیده‌ام 
کز پساره‌های شسیشه دل بسود تسیشه‌ام 
پسسیدا نشسود ون نسفس سسوخته دودم . 
زنجی‌ست کسه ا زآنسینه خسویش زدودم 
گمان کرد م که شاخ نرگسی رسته است در پیشم 


دشمنی با خصم جان خود اگسر می‌داشتم 
لاله بسر مسی‌داد گر تسخم گلی می‌کاشتم 


صاف صی ح آمده از درد شب ثار برون 
اشک ریسزان شسما رگسوهر او را بسبین 
چون سگ گم گشته صاحب در قفای کاروان 
رقسص ا زکسف زدنٍ مسیل تسوانسد کسردن 
ه رکجا باشم بود چون صفرخالی جای من 
بسه رشسته‌های تسعلق نسمی‌توان بشتن 
خنده هم خوب است گر آی بروز خویشتن 
عسیبی که داشت دختر رز در نقاب حسسن 


سانند پسا بسرهنگی از نسقش با عیان( 


مکسر به مسا بسرسد دور ساغ رگردون 
بسه راه کسوی تو یک سو چگونه بنشینم 


اکنون چسه بهره باشدم از خوان آسمان 


آنینه وار نیست مرا از خضودی نشسان 
هرگز نه شد ز صحن فلک یک ستاره گم 


در ره بسی انستهای عشسق چون زیگ روان 
سطری‌ست دود شمع چو خاموش می‌شود 
جاهل از تسرک تسعلق بسیشتر دارد خسطر 
بسود پرویز را در عشق با فرهاد سنجیدن 


بست روسال سیه بسر چشم آن آرام نجان 


زشط عنبرین گردد فزون حسن پری رویان 


گفتی به من که تیغم از ابر وکنایه است 
سفله آب تسفته را مسائد چسو یابد اعستبار 
هستی از نور دو چشم عاشقان از لطف تن 
تسوان بسی سخن وصفش از مسن شسنید 
پسسادهای سسسسیه را مسی‌شناسم 
دانم که یکی نیست به عاشق سحن تو 


ناصح سر وکه دیدن سنهان ندیده‌ای 


۱۷۳۸ 


جون درد باده نشستیم بادل پر خون 

که خار خود بسخود از بای می‌رود بیرون 
۰ب : 

کز سال خوردگی شده‌ام سیر از جهان 
اد 

بسا پیر پیر بوده‌ام و با جوان جوان 

یسعنی کی نه چیده گل از باغ آسمان 
و : 

گاه کوهم گاه صحرا: گاه بجر ب ی کسران 
اد 

شد شکوة نوشته ز نا گفتن این چنین 
و 

همچو سرغ بی پری ک زآشیان آیند برون 
0 

نوای چنگ را بسا ناله و فریاد سنجیدن 
ر 

گشت آهسویی درون خیم لیسلی شهان 


و 


بود در چشم عاشق حسن بی خط چشم بی مژگان 


دم کار 
زو بر 
می‌تواند سوخت نتواند چبراغ افروجتن 
و که خز 
و را ۱ ۱ 
چسو بسوی شسسراب از دهسان بو 
بخ 
۱ همین خضط است و خال و چشم و ابرو 
که زو 
ب‌ادام دو مغز است زبان در دهن نو 
کرو زد و 


در چشم خویش زان مژه پیکان ندیده‌ای 
با 


۱۷۳۹ 


دل اگر می‌گویم از طفلی نمی‌دانی که جیست 


شوخ و بد خو و جفا پيشه و فتان شده‌ای ۰ 


نیست صیب تسو اگر جان مرا سوخته‌ای 


در سفق هس رگل ابر ین خورشید است. . 


بسود سر دشسوار طسی ره نساهموار صمر 
کوته ند ز حون دل عصاشقان زار 
صند کوه بنود بنه راه مب را 
چسرب و نرمی لازم پیران دیا دیده است ‏ 
نه یارای شتیدن نی مجال گفت وگو دارم 
بسپار آنسینه تسا از نفس نشان بینی 
گر چه هسرگز خبری باز نیامد ز عصدم 


اجز حسن بی شریک تسو هرگز ندیده‌ایم 


نداری گر سر ما این قدر در دل چه می‌آیی 


شتابان می‌روی سسوی عسدم در ببند ایامی 
فضای یک رمیدن نیست دل را وسعت گردون 


و 
۴ خر 


عاه ع 


9 
اه و 


خ کر 


ها 


و و 


و 


ع 


و وس 


ع 


دهع 


اه 


باب الواو 
هسمچون حسباب آب گسل آلوده خانه‌ای 
آنسچه در روز نخستین بسرده‌ای از سا بمده 
آفت دین شده‌ای. دل شده‌ای, حان شده‌ای 


عیب این است که از کرده پشیمان شده‌ای 
روی پسوشیده ز صد جسای نمایان شده‌ای 


مسرکبی شوخ جوانی اند زان در نیمه راه 


هر جند در ففا مه را دست بسسته‌ای 


از ریز سوب شکسنسته 
روغن از بادام پیش از خشک گردیدن مخواه 
چرا حرفی نمی‌پرسی, چرا حرفی نمی‌گویی؟ 
فسبار قسافلة عسمر را عیان بسینی 
هسر نسفس می‌رود از مابه عدم پیفامی 


شاه ی کسه بی سپاه بگیرد ولایستی 


سرت گردم درین ویران سرا چندین چه می‌گردی 


جو دیوان ی که اوراقش به یک انگشت بشماری 


بسکه دارم اضسطراب از تسهمت آسودگی 


جو وحشت خورده مرغی کو برد همراه خود دامی 
چه بازی طفل شوخی می‌تواند کرد بسر بامی 


مجمع النفایس . . ۱ ۷۳۰ 


فرداست که چون نام تو در نقشن نگین است بسر مسند حکم تو بود جای تو خالی 
۱ زد بر 

نه امروزی‌ست این سرگشتگی ما را که جون گوهر تشبان از ما نبود وکئستی مابود دریائی 

گروهی را که عشق دوست مادر زاد می‌باشد چو طفل اشک در آغوش. پرورده است رسوائی 


کل زو 

.افل مشو زحصال بریشان زندگی . صاکسیست هر نقس به گریبان زندگی 
زر زر و 

بحمد الله که د رکوی بتان از فیض رسوائی ریق بسی نسفاقی یافتم آخضر چو تنهائی 
ی 

رهائی می‌دهد دیوانگی از قید تکلیفش به کف دیوانه را زنجیر باشد خط آزادی 

۱ بر ۱ 

بسه راو او بسان تسیر از رفتن نیاسایم اگر در پای من باشد بجای خار پیکانی 
زد رو کر 

نیایی در نظر وز دید من نیستی فایب چو راه رفته در تاریک شب پنهان و پیدایی 

۱ خر که جر ۱ ۱ 
بسی ویران‌تری ا زگرد باد اما نمی‌دانی نفس یک دم ز جنب شگر فتد با خاک یکسنانی 
من آن حرف ی که عاشق را به کشتن می‌ده دگفتم چه سازم ای پسر ترکی زبانم را نمی‌دانی 
۱ ۱ و زد زر : 

چه می‌کیری به جزم باده نوشی میگساران را چرا ای محتسب یک بار ساغر را نمی‌گیری 
خر و بر 

مگر حدیث وفا بشسنوم ازو ای کاش زبسان من نفسی در دهان او بسودی 
ون 

زبیداد تو ای بی مهر از بس مضطر ب گشستم نسماید سایه مسن در نسظ رآب گل آلودی 
‌ثِ و 

یک بار به روی کسی از لطف نخندی آموختی ا ز کیک همین طرز خرامی 
زو خر 

به بزم وصل تو چون مکتوب ازان ناخوانده می‌آیم که می‌دانم اگر مکتوب بفرستم نمی‌خوانی 

و ۲ 

چشم سیهی هست بسرین روزنه دانم ٩(‏ از لاله به گلشن نگران بسلکه تو باشی 

دانسته ز خضود بگذر ا گر طالب یباری " در راو طسلب پسیک نشان بلکه تو باشی 
: و 


۱-ل « روزته دارم . 


۱۷۳۱ باب الواو 


زهندوان نگاهت به کی شب عید است که مالد از مه نو صندلی بسه پیشانی 
و 
زقستلم ای بت بسی سهر بسی دساغ شدی فستیله وار مرا سسوختی و داغ شدی . 
اه > 
ص‌اف دل را نسبود طاقت آزا ر کی . آب آنینه گل آلوده شود از نسفسی 
۳۰۰ ۱ 
دی با طبیب گفتم احوال ضعفب دل را . از لعنل بسار قسرمود گ‌لقند آفستابی 
۱ ث# تا ار ۱ 
مخفی نماند >» نواب وحید الزمانی مذکور بیتی دارد که «کتابه پیش طاق» شهرت است. وهی 
هذ(۱) ۱ 5 
اعستبارات جسهان رشن است پیثر از آمدن نامها در وقت کندن از نگین افتاده است 
وی 


و پیش فقیر ارزو مصرغ دوم چنین متاسب است: 
نام وقت کندن از چشم !۲ نگین افتاده است 


میرژا محمد رفیع اعظ: از زوین است . فکرش بر مثبر والا پایگی رسیده و کلام نصایح 
آميزش در بسیط معانی پهن گردیده . نظم و نثر او دو گواه"" عدل سخن طرازی و قصیده و زل او 
شاهدین در عالم معنی‌پردازی. در ایجاد معانی تازه و ابداع خیالات نو یگانه و وحید زمانه است. بسبب 
مراعاتِ اسم و رسم خود ابیات مشتمل بر معنی می و میخانه بسیار کم دارد . اکثر مواعظ بکار برده» 
بلکه دیوان غزلش گویا ابواب الجنان منظوم* با ابواب الجنان با ابیات چون درر منثور او . لهذا شعر 
عارفانه که موافق مذاق اهل مشرب باشد دران کم یافته می‌شود . درین ولا انتخاب دیوان او نوشته . 


شود. 
خوام یک سرفراز شبوی خاکسار باش راهی جزآسنان نسبود صدر خانه را 
۱ ود : 

زین سال که ما زدیم به لب مهر خامشی دشسمن چگونه ساخت سخن از زبان ما 
اد 

اگر خورشید رخسار تو در پیش نسظر بساشد ۱ چو ماه نو ز پیری می‌روم سوی جوانی‌ها 
و 

تسارو نسهد بسه پسای تسو قالب تهی کند رشک است بسر سعادت نسقش قسدم مرا 

۱ اد 
ز پساس آشسنائی بسهره نسبود خسلق عسالم را نمک خوردن چو زخم از هم جدا سازد دو همدم را 
اد 
۱-ل -مله ۲-ل -نقش ۳-ل -گواه صاسیر 


عیش دنیا احتلام خواب غفلت بیش نیست 
خسیال قدٌ رصنای تو دایم( جا درو دارد 
مهیای همان شوکز برای خلق می‌خواهی 
گرفته‌اند شهان شسهرها اگر واعسظ 
مسی‌کند آسیزش‌تر دامستان دل را خسراب 


تراست عصیش دگ رگر تو خساکسار شوی 


ز بس گشتند صاحب جوهران در خاک ناییدا 
رسد بر اهل ایسمان بیشت رآزار در دنیا 


نه آن چنان زضمت روزگار من تلخ است 
خردسالی تسیره روزم کرده کز تابندگی 
به دستش رنگ خون خویشتن می‌خواستیم اما 
به خون ریزی همانا داده فرمان چشم جادو را 
از سا شکستگان بحذر ناش دم من ۳ 


رو عشق است کام از ترک می‌گردد روا این جا 
نماید خاک را هر دم به انگشت عصاپیری 


آگاهی ضافل سبب راحت شاه است 


تو صاف باش و سزن حرف درد نوشی ما 


۱ - لپ -گویا ۲ -ل ن هت هر 


1۴ ۴ 


زر 


تفش 


هرفس 


تس 
نوا 
ان قس] 
نشف 
جع بر 


ود و 


جرب بو 
ره جرد 


رد جر 


۱۷۳۲ 
از خیالی ایسن قد رآلودگی ای دل چسرا 


که می‌گردد به گرد خاطرم از خویش رفتن‌ها 
گریبان چاکی مقراض باشد از بریدن‌ها 


گرفته نسالةٍ مسن نسی زکسوه و صحا را 


که آب سرد بسود کسوزه سفالین را 


جواهر سرمه شد گیتی سراسر چشم عبرت را 


گزندی نیست از دندان جز انگشت شهادت را 
که آورد به زبان یر داستان مرا 


سنج خورشید سازد سیلی اسستاد را 


حنا کی دست بر می‌دارد از دست نگار ما 


که از مژگان نهد انگشت بر(آدم تیغ ارو را 
تسیفیم و هسمچو شیشه شکستن فسان ما 


گدایان را کف دریوزه ساشد پشست پا اینجا 
که امروز است پا فردا که خواهد بود جا اینجا 


فریاد سگ افسانه بسود خواب شبان را 


که به ز بسار صلایق سبو به دوشی ما 


۳-ل - زانکه ما 


۱۷۳۳ 


باب الواو 


این قدر فیضی که من از بی زیانی دیده‌ام 


نیست فیر از وصل آبی آتش جوش مرا 
یبود و نابود هرا از بس تفاوت بسرده است 


چه هم چشمی نماید جام می باگردش چشمی 
بر نگشتیم از جهان زانسان که رو واپس کنیم 


بسکه هر عضوم ز ضعفی تن به راهی می‌رود 


رهائی ثیست دل را زین سهی قذان دگر ( واعظط 


جوهر از تیغ زبان شد ریخت تا دندان مرا 
پی تحصیل آسایش فگندی در بدر خود را 
از زس ان کلک نسقاشان شتیدم بارها 


بدانی(" روز بد قدر شکست خو که در باران( 


دل پر درد ما صحرا ازان شد آشنا( مارا 
مگر در خواب بینند اهل دنیا روی بیداری 
رخت به درگه حسق, دل امیدوار ز مردم 
چه لازم در جواب دشمنان تصدیع خود دادن 


نیفتد تا به راه عافلی از سی حودی مجنون 


۲-ل - اگر 


۵-ل « آشیان 


۱- ل < مستععل 


۴-ل < یاران 


و هن 


۷ 
ون 
کر 
زد بر 
و 
که که عازر 
۳ 


زد زد زر 


وه کل 


زد 


دا 


خ کز ع 


3 


ترسم آخر مسنگر خاموشی کنند پن رگو مرا 


سی‌توان پرسید ازو حسرف فراموش مرا 


که کیفیت دهد امروز یادش بزم دوشین را 
مزد نقاشی که مستقبل(۱)کشد تصویر ما 


چون قفس از هر جهت چندین عصا باید مرا 


زهر سوکرده‌اند این نونهالان.در قفس مارا 


گفت وگو شد همچو سطر بی نقط بد خوان مرا 
بسرای صتدلی بسییار دادی درد سر خود را 
بسی زبان نرم کی صورت پذیرد کارها 


شماری قصر جنت یابی از ویرانه در صحرا 
که نتوان بهر درمان یافت یک بیگانه در صحرا 


بود کابوس خواب فلت این بار تعلق‌ها 
جنانکه بر در مسسجد نظر به خلق گدارا 
به اسکات زبان خحصم فرمان ده تغافل را 


۳-ل ندانی 


مجمع التفایس 


۱۷۳۴ 


پسکه از سودای زلفش سی‌کنم دیوانگی 


از بس ن‌مانده است ز سا هیچ درسیان 


بساز سسفید پسیری ایسنک رسسید زان رو 


مسفلسان گر چسه نسبردند ز ما فیض ولی 
ون فنچه زر ماگره مشت ندیده است 
سجده‌ای هرگام خواهد خاک کویش دایمی 


گشته راحت رنج تنهائی مرا از جور خلق 


«جضنیش دنسدان خیر ز افتادن دندان دهد 


بسی فسم اوگشت تسنهائی مسرا در انسجمن 
سمی‌شود مسعلوم واعسظ ز آسد و رفت نفس 
داغ یساران, مسحنت دنا نفاق صممدمان 
در رو دوست چ وآبی که شود صاف از درد 
کس نمی‌دانست واعظ سربلندی از چه یافت 
. سیری رسید و قامت ازان در خمید.ن است 
زس‌انه بسا ضحم ابسروی سامت بسیران 


گشته نیلی از خط سبز آن بنا صوش لضطیف 


و 
اف 


و 


۳ 


و فا 


ج 1 


ره او 


بو کل 


از زو 


و 
۳ 
ی 


۳ 


بر جر 


روک ۱ 


بسود مسهمان عزیزق همچو تسنهانی مرا 
گشته بر سر جمعی داغش چون تماشائی مرا 


یاران کسنند غسیبت مسا در صضوز مسا 
مسرفان سقل و حس رم کردند ز آشیان‌ها 


صسورت حال خود ازین آئینه بدن نما 
خ‌انه سنج شب دآباد ز ویسرانی سا . 


صندوق یگ وکسیسه نسدوزد بسه زرسا 


کاش از من سر بجای نقض .با ماند به جا 


دیدن اخوان به چشمم کرده یوسفب جاه 1/۳ 


رعشه بیری بر انمدامت نشان رحلت است 


. گریه می‌آید دلا برحیز وقت صحبت است 


اینکه با ما زندگی پیوسته درکش وا کش است 


جمله اسیاب گذشتن از جهان آساده است . 


همسمرهان را همه ان‌داخته می‌باید رفت ؛ 
جون نظ رکردیم خاک بای باران بنوده است * 
کسز پبای وقت خار علایق کشیدن است 


" رنگ بر رو ی گلش روزی مگ رگردیده است 


۱۷۳۵ 
کس نداند زنده‌ام یا مرده هستم نیستم 
خضاموشی هر یک ز عزیزان تسه خاک 
بسکه از هر حلقه در هر سو دکانی چیده است 
چه سود تسرک جهان گر تعلقت بسرجاست 
سسرسبزی دل بسه زر درد است 
۱ ۰ ۳( 

چجیزی که گرفت صاطر سا 
می‌دود دل بی طفلی که ز شوخی سحنش 


آن چنان رفته ز ما بسی خبر این عمر عزیز 
جون در خضانه انینه بسود درگه خلق 


دل مخور از واپسی چندی ن که چون نقش نگین 
دست بسرداشستن وقت دصا ایسمایی است 
گیتی است یکی خانه درو ما همه سهمان 
زکام اینکه فرو ریزدم(؟ نه دندان است 
شسد جسوانی نسماند در سر شسور 


حق‌شناسی راستی در وفت بی چیزی بود 


وه 


۴ 


اه 


که زو 


زد با 


و 


زد بر 


زد زد 
و بل 
ره و 


۴و 


نت 


اف 


ره زد 


باب الواو 
خسته‌ام, آزرده‌ام. شادم بیین احوال چیست 
بسر مسردم فلت زده ریاد بلندی است 
نگاه معن ی آنین نامسممانی است 


بهر سودا کوچه آن زلف بازار خوشی( است 


نسه بنده‌ای که گریزد ز خواجه آزاد است 


رو سرخجی ماب رنگ زرد است 
از مت روزگ._ار درد است 


تا رسیده!" است به خاطر ز زبانم جسته است 


که فباری هم ازو بر دل ما ننشسته است 
می‌نماید بسه نظر باز ولیکن بسته است 


ه رکه او امروز این جا پا بود فردا سر است 
که شفاعت گرم پیش خدا دست تهی است 
کردن نستق خانه زسهمان چه طصرور است 
که در ثنای جوانی زبان در افشان است 
رعشب4 پسیری این نمکدان رسخت 


زان الف در حرف‌ها سرکردة ایمان شده است 


۳-ل « تا رسیدش 


درها همه بسته است وگشاده است در دوست 
با نیک و بدم شیوه بجز یک جهتی نیست 


کسوهکن از طرفی وز طرفی مجنون است 
کیست کو خانه خراب هوس دنیا نیست 


چون ریعت صقدٍ گوهر دندان ز یک دگر 
ترا نظر به شد و عارض است و مو واعمظ 
۰ 


طرف از شکستگان جهان کس نبسته است 


از یچ کس بسجز دو زبانی ندیده‌ام 
یک درد بسود در دل مجنون وکوهکن 


بسه چرخ سوده سر قصر دولتی هر جا 


راضی به دل آزاری یساران نستوان بسود 
از ذل طمع رّست ه رآن کس که به کم ساخت 


گریه سوزی گدازی نله دردی فمی 


مایه عشرت ز سردم روی بنهان کسردن است 


گوش هوش مردمان از پنبهةً فلت سر است 


این تراکت که اران دست من آمشسب دیسدم. 


۱-ل - درو 


کل بل 


اد دج 


ع عز 


که زر 


۱ 


که 1 


کل 


لول 


کاخ 


له بل 


کته مزر 


و بل 


وی 


1۷۳۶ 
درمای شهان طاق نماهای در اوست 
لوح دل من چجون ورق آینة یک روست 


پر ز عشق است اگ رکوه. وگر هامون است 
یکسی از خاک نشینان درش فارون است 


معلوم شد که رشته روزی کسسته است 
جمال پیش تو این‌هاست پیش من شرم است 
دشمن درست کرده که ما را شکسته است 


خلق زمانه را همه گوئی زبان یکی است 
گر نسخه‌ها جداست ولی داستان یکی است 


کشیده گردن و در انستظار ویرانی است 


از هم نفسان شک رکسی را فم ما نیست: ‏ 


شهری است قناعت که دران )٩(‏ نام گدانیست 


زندگی چون مردگان تا چند بی دردان بس است 


از نظر خود را نهفتن جسم را جان کسردن است 


۰ ۰ ۲ ۳ ۳ ۲ 0 
ورنه هر نعشی(۲" به دوشی واهظی بسر متبری‌ست 


دستی از دور بر آتش ز حنا خواهد داشت 


۱۷۳۷ 


فقر ایوان بلندی است برآیی چو بر آن 


اگسر از واعصسظ بی نام‌و نشان می‌پرسی 


دل یدرد درد بسسی دربن 


نیست راهی ملک و دولت را به از اشتادگی ‏ 


حاصل آسایش کونین هر سو خرمن است 
زنسدگی بی عشق نبود در شمار زندگی( 


ای بسا روها که کرد از رنگ خجلت فازه دار 
اه بر با زآسد و رفت در دونان نهاد 


پرید رنگ من از می چرگشت جانان سرخ 
مسباد خسون اسسیری بسه گسردنت افستد 


ز پر ادانی چشم سیاه او چه عصجب 


سار در نکسته سسرای نسه بسه کس می‌ماند 
دل که بی عشق شد از رحمت حق دور شود 


صجب مدا رکه گسرداب کرد باد شود 


۱-ل « زندگی در عشن لبود بی شمار زندگی 


۳-ل لوح ۴ -ل «کرده 


جع ۷ 


۱ 


له زا 


۳۴ + ۴ 


۲ 


ج + بر 


۳۴ ۴ ۴ 


خر بر 


با 


جر 


۳ 


بر 


نی بر 


باب الواو 
بسادشاهي جهانت هصبه باغ نظر است 
زار او خسستة او زنسد؛ ا وکشته اوست 
چشسم ب ی گریه عصلم بسی صمل است 
مسصر را یسوسف ز راه چاه افتادن گرفت 


مسی‌ستاند هس رکه از دست تهی دارد سرات 
ذکسر نسام دوست باشد سک نقد حیات 


کرد سردان را بسی نامرد نامرد احتیاج 
نسخل عزت‌ها بسی از پا د رآورد احتیاج 


حذرکنید چو پوشید( جامه سلطان سرخ 


مکسن چو فنچهگل من زه گریبان سرخ 
که بساده رنگ تسرا آب در شسراب کسند 


نگاه را بسه ‏ اگر حساب کند 
چو سوی ۲ آئینه بیند به من حساب کند 


طاقت چه خوب کرد(" که پا از میان کشید 
حرف در شهد لب او جسو مکس می‌ماند 
مسرده را موجه س درا سه کار اندازد 


کنو ن که کشتی ماب رکنار مسی‌آید 


۲-ل - پوشند 


۵-ل « مرح 


از نسقطه روشن است اگر حرف از رقم 


شکسستگیست نشبان درستی کامل 
از شکست دشمن خود دل به درد آید مرا 
گفت وگوی آن دهن انديشه بی جا می‌کند 
گریز( از آرزوها نیست سکن جز به هن 


هر نسظر بسا دلبری باشد سر وکار دلم 
گر تهی دستی به واعظ مایةٌ دیوانگی‌ست 


ز بس خاک دیار عشق دام نگیر می‌باشد 
سستم آن قدر رفسته بسر من ز هجرش 


کنم بسه آتش فسریاد کسوه را سیلاب 
نظر به ه رکه کستم جلوه گاه جانان است 


به آزاری گرفتار است ه رکس را که می‌بینم 
ما سرایا ناقصان را صرفه د رگمنامی است 
آزاده به ه‌مراهی کس بند نگردد 


نامه پسسر شکسوهام سداشت رای 


عسقده‌ام از کسیست در دل؟ از بسلای آفتی 


۱-ل -اگر از 


لد عز 


ات و 


و و زو 


اه شوه مد 


ع ه و 


هه ] 


و 


و 


خ کر 


خزه که 


۱ 


هک 


۱۷۳۸ 
از حرف نسقطُ دنت اشکار شسد 


از ی وسعت روزی نحود هر اتتر‌اند 


گوئی این طقل مزاجان صدف نقاش اند 


شراب زرد کند چهره چون دو ساله شود 
می‌خلد در خاطرم خاری که در پا بشکند 
گر تسواند کرد او را ببوسه پیدا می‌کند 
رمیدن‌ها بسجز د رگوشة عصزلت نمی‌گنجد 


بسکه حسن ماه من هر لحظه اشزون می‌شود 
چیست باعث کز درختان بید مجنون می‌شود 


نمی‌دانم صدا از بیستون جسون باز می‌گردد 
که از صهده‌اش چشم مشکل بر آید 


دل تسسرا جر ام نسمی‌توانم کرد 
بغیر او نْظر ام نسمی‌توانسم کرد 


به زیس رآسمان آسودگی بیکار می‌گردد 
زشت رسوا می‌شود چندان که شهرت می‌کند 
حاضصیت سرو است که پسموند نگسردد 


سود سجا حرف صق صواب ندارد 
این قسدر ای زندگی شستاب ندارد 


چون نزاکت زود رنج و چون ملاحت دلیستد 


۱۷۳۹ 
حسفان خه 20 عدم از دیدن رگ کتسان 


به جبهه ین زغسم روزیت خطا باشد 
گتساد کار خود ارت‌کن: ات اج دل 


قد چون خمیده() جمله حواست زبون شود 
یک چشم دیسده است د رآنینه خویش را 
جمع شد چون مال گسردد مایهٌ طول امل 
ول اه اتست عی که تیویت نار مرکا 
نسیست برتر از تلاش پستی خود پل‌ای 
می‌دهند اسیاب شادی غم چو می‌گیرد کمال 


بته ۳ راسستان پسی بسردم آن گاه 
)۴( 
ار 


نیون ۳ ای 5 که کسمت 


ضوانسند اهل دولت بیدار بت خود را 


درین پیری ز باغ زندگی دیگر چه گل چینم 


بسود انسدر تسنزل مسرتیه جوبان صالم را 


مردمی تسا نسبود کس تسود از مسردم 


۱ -ل < خمید ۲ - ل « کشند 


۴ -ل -ن -مپرس 


هه رو 


زن ون رو 
ره زد 
وه ک 
عرهعه کرو 
دورو ] 
هل 


زه زو زو 


و ] 
عو 


مه رد شوه 


کرو زو 


خر 


باب الواو 
کرت اکن کرو تاره هس یا فیرد 


که چسین جبهه لب شکوه از خدا باشد 
کسه چشس م کسور در روزی گدا بساشد 


لشکر شود شکسته عصلم چسون نگون شود 


بر جهره‌اش هسنوز عصر آب می‌زند 


آری آب ایسستاده رشسته روز 


در وی زبسکه زره شیر آب می‌شود 
گر بود انصاف باید سنگ را با ز ررکشیر؟؟ 
چون چمن یژمرده گسردد زعفران بیدا شود 


اه استاد الف جیزی ندارد 


از نسیمی گل بریشان, غنچه خندان می‌شود 


جز فتنه نیست این بخت بیدا رگو نه باشد 


که از رنگم به کف آئینه چون برگ خزان باشد 


ادمی صورت انسسینه ز ادم شود 


مجمع الثفاپس . 


۱۷۰ 


ی وقت و ساعت‌های مینا کار چند 
در جوانی‌ها به موش آ ورنه 6 
می‌کشد بیش از تو زحمت رزق تا یابد ترا 
بسه بسالینمگسهی آن مایه ناز از وفا واعسظ 
به‌ زسین "۳ فسرو خضسجلت مسحتاجانم 
در دلاسای پریشانان مسباش از شانه کم 
۱ 
دولت ز ال دولت ی (ر امل دل 
آنسچه ا زآه بای یی نج 
من بسی قسدر نسیم لایسق ور 
یه مسیان خلت گسر از ال آزاری 
لیست دندان اینکه پیران از دهان می‌افنگنند 
قبلا طاعت این قوم طلائی دولتی"" است 
صدای دست بهم سودن صدف ایس است 


خود را بساز و منتظر لطف دوست باش 


۱ -ل «می‌کشد ۲ - ل « هپرت 


۲ 


خ 


اد 


رد زر 


زد ۴( 


عد ار 


و 


ب د اد 
ود 
بي ی 
ی 
ای 
وج و 
رو 


بو بر 


جهدکن این وقت و ساعت تا به ففلت نگذرد 
تساتو می‌آیی بخود هسنگام رفتن می‌شود 
می‌رسد تا بر لبت جان بت نان ری 
چنان می‌آید از تمکین که پسنداری نم یآید 
بی زری کرد به کت به قارون ز رکسرد 
کز نوازش زلف‌ها را دست بر سر می‌کند(٩‏ 
با مابرای جسنگ دگر صاح می‌کند 
بسازی بسه کسودکان و تسماشابسه ما رسد 
رم عون ی ره تن رود 
دبگری از ت و کشد ناز و به من نا زکد 
بیابان مرگ دایسم شیر از دزندگی باشد 
تف به روی اصتبار این جهان می‌افگنند 


طاق درهای خسان نایب محراب بود 


که دل به مال نسهادن ندامت آرد سار 


چشسمی به سوی آثینه چشمی به راه دار 


۴۳-ل - درو لبی 


۱۷۴۱ 


ما اسیران در خم دوران (* شکار جسرگه‌ایم 
در دو روزی زندگی واعظ ضم روزی مخور 


کسند پسند ملایم درگران جانان ار بهتر 
تلاش تازگیی کن بسرای شساهد معنی 
نسرسید است به دامان لبش دست هوس 
هیچ درد بی دوا چون صحبت نا جنس نیست 
از پب‌ایه بساند ز ود بسی خبر شدن 
گردیده خاطرم چو قدم گاو یاد او 
چسان‌بینم به‌غیری هم نشینش من‌که از غیرت 
خانة ظالم حسیاب سیل را ماند که هست 
بحر رحمت تا ز هر موجی د رآفوشت کشد 
چشسم دل را ز خاک شاه وگ‌دا 
دو سه روزی است حیات تو و آن هم ناخوش. 
از پسیشه خسود آبسرو قسروشی را 


رو بسه سوی آسمان نسیستی قد می‌کشد 


از درون تا چند باشی رشته تاب آرزو " 


۱-ل هچوگان ۲ -ل ه» هست 


برد جر 


ع و 


که + 


رهز 


ره بل 


زک 


ک 2 


ع 


۴ 


بر بر 


خ ‏ ج 


و 


خر را 


۴ 


باب الواو 


عرصه را زان می‌کند هر لحظه بر ما تشنگ سر 
رزق‌اگر تنگ است باشد وقت زان هم‌تنگ تر 


که با گوش گران باشد سخن آهسته‌تر بهتر 
که بهر زن چو جوانس ی کسجاست زیور دیگسر 
چهره‌اش جز عرق شسرم نشسته است هنوز 
تا توانی یک نفس با خویش در یک جا مباش 
افستادم آن قد رکه فستادم به فکسر خویش 
غم‌ها ازان ک‌نند تلاش زی‌ارتش 
کنم‌فریاد تا خیزد قیامت از س رکویش 
از فسبارکسلبةُ ویسران مسظلونا نگل 
زیر بار خلق چو نگشتی سرا پا دوش باش 
نسیست "۲" گسیتی دکسان سسربه فروش 
بگذران باخوشی این دو سه روز ناخوش 
به همرگدر مگشااز دو لب دکان طمع 


نخل بی برگ و بهار همر ما مانند شمع 


وز بسرون‌تر دامنی اشک ها( مانند شنمع 


۳-ل « اشک ز ما 


۱۷۲ 


گسوهر دنسدان نسباشد کسز دهن رییزد هرا 


کسوچه آمد شسد درد است در دل زخم تیر 
نام رویش گسربرم تا شسام کساهد آفتاب 


منعم و درویش هم دوش‌آند در دیوان عصدل 
غسیر از مسی جسنون نسرساند دساغ عشسق 


درگ‌اه دوست بسکسه س‌ندد شکسستگی 


لطف کسردی قسدمی رنجه نمودی باری 


حرف ستمش را به دو لب باز توان گفت 
از لذت شمشیر تو در خاک عصجب نیست 


هسمچو مسن نسخلی نسدارد گسلشن آزادگی 


دور و دراز شد سستفر بسی خسودی مسا 
نازش زجین جبهه به رویم کشیده تیغ 


از دامگ اه باد؟) هسماکسرده‌اینم رم 


ز بس خواناسنت از پيشانیم خط گنه گاری 


چشم وگوش و عقل و حس رفتند و ما وا مانده‌ایم 


۲-ل. ن -بال 


۵-ل - اوست 


۳ 


تور 


و بر . 


۰ 


و 


اه وا 


و زو زو 


و 


زو ۶( 


ره از 


کید زر 


زد 


اک 


اشک بارد تن همانا می‌کند با جان وداع(٩‏ 


ناخن سر پنجة عشق است در تن جای داغ 
ور ز رنگش دم زنم تا صبح دم سوزد چراغ 


در ترازو سنگ بی قیمت بود با رز طرف 
جز موی سر فتیله نخواهد چراغ عشسق 


آن شدر بساش که از خسود روم و با ز آیم 


یک لب لب تسیغ و لب دیگر لب زخمم 
گر مور چو خنط جمع شود بر لب زخمم 


در تون تا ریشهة زنجیر محکم کرده‌ام 


گویا بسه بسوی زلف تسو از هوش رفته‌ام 
تا چون خحطش به سیر بناگوش رفته‌ام 


در خسرثه چسون کسبوتر چاهی خزیده‌ایمم 


تسواند نامه اعمال شسهد آنینه در دستم 


رفته است اسباب از خود سیشتر» ما مانده‌ایم 


بات بسه هی چکوچذ عزبت ز داسنم 


۱۷۴۳ 


گر بود صبح رخش مجلس فروزِ خانه‌ام 
خانه خواه هر بلا واصظ مسنم در شهر عشسق 


به هرکس خویش را بندم نسازد هفته‌ای با من 
۳ ۱ ۲ ءِ۱0 
پسیشتر وا مسی‌کنیم از بسهر این فدار جا 


گسردیده رده هر مسا ورجود مسا 


ز بسی دسافی خود از سلوک اهل جهان 
بسرای افتاب حشر از بسیم تسهی دسستی 


بساشی اسر سوار سسمند فستادگی 
بستوانی بسه حدنگ سستم آزرد مسر 
گر چنین خواهند(" کاهیدن ز رشکم قامتش 
۳ پا سی‌رود از محفل آن سیم بر بیرون 


هار آمد که جوشد زآتش گل باز حون من 


بسکه بد باشد ز شوخی خنده بر یاران زدن 


مصحف دل را که هر حرفی‌ست از وی صد کتابٍ 
3 


۱ - ک. ل. ن «کنم . (تصحیع قیاسی) ۲ - ل « پنهان 


۴-ک «گلگون دامان ل .ن - دامان گلگون . 


بپِ_ 


و 


و 


و 


کر 


و 


ده زر 


رد خر 


خز دج 


که زو 


کد ع عل 


زد ع 


باب الواو 


شمع را خجواهند بسردن مسردم ا زک‌اشانه‌ام 
مسنزلی مسیلاب را نسبود بسجز وبسرانسه‌ام 


ت وگوئی از سیه بخعتی خسضاب سوی پیرانم 


مسا بسه صمرٍ رفته اکئون زنندگانی سی‌کنيم 
مساکه پهلو عالی از دنیای فانی می‌کنیم 


زان قفدر مانهفته که خود در میانه‌ایم 


بسه ایسن خسوشم که ندارم دساغ رنجیدن 
تواند سایه بید تسو شمه سر خویش لرزیدن 


م می(۲) ود ۲ ۰ : 
تسنها " تسوان بسه لشکسر روی زین زدن 
مک رآن دم که بر آری ز دلم باز بسرون 


طوق قمری سرو را خلخال پا خواهد شدد 


مگر بوی کباب دل برد از ما خضبر بیرون 


گل رعنا شود چسپانده مشق جنون من 
که محضر دارد از دامان گلگون(" تو خون من 


گل به بد خواه خود از روی جسفا نستوان زدن 


ک‌افغذ حبلوای شییرین کساری دنیا یکین 


مجمع النفایس 


باغ هستی راست فصل برگ ریزانٍ حواس 
با دل او رحم بالب خنده, با چشمش نگاه 


همچو محراب از تواضع پیش خحلق روزگار . 


پشت خلقی مشکن ای ظالم برای یک شکم 
زاحوال من زار و حزین یک شمه این بساشد 


فستاده زان فسم لیسلی ب هگردن مجنون 
نستوان نهاد بای طلب از ادب به خاک 
نمی‌آساید از رفتن دمی این عمر مستعجل 
آشسنا رویسی نسدیدم در جهان واعظ مگر 
زاهد بسرای دنسیا کرده است تسرک دنیا 
حسنش زند ز شوخی هر دم ز روزنی مسر 
بالقمه می‌توان کرد تسخیر تند خحویان 


هر برگ گسل رسد به نوایی زخوان صبح 


هر عضو من رود به رهی از هجوم ضعف ‏ 


۱-گ « ریگ. ل -ن ع ونگ 


زد +( 


هل 


ز ۴ 


جع کر 


و 


زد زر 


ازع 


زد کل 


جرد رد جر 


له بر 


و و 


بر 


ره رز 


۲-ل « از کمان کسی 


۱۷۴۴ 


آثسنا گشتند از بسیگانگان سا هم چنان 


نسام خود را می‌توانی قبله گاهی ساختن 


پوست صد درویش را از بهر یک انبان مکن 
که از احوال خود یک شمه نتوانم بیان کردن 
تا حلقه بسود زور ندید از کسی کمان(؟ 
مجنون همین تو قابل صحرا, شدی و من 
که کار عشسق نسمی‌آید از خسردمندان 
از چشسم خفته خیمه به دشت عدم مزن 
سسرداده‌اند بسکسه صزیزان بسه راه تو 
نفس رفتار صمرت را بود آواز پا بشنو 
گاه حرف آشنانی آن هم از بیگانه‌ای(۳ 
آئشینه از پسی نسقش از نسق شگشسته ساده 
زان سان که می‌کند گسل از چشم مست باده 


نود ز طعمه دادن بسه شیر را ت]لاده 


ای دل تسو هم بگیر نصیبی چه مرده‌ای 
جون جوب و حشت خانه سیلاب بسرده‌ای 


۳ ل « هتگامه‌ايی" 


۱۷۴۵ 


گر شرف خواهی بکن با زیردستان مرحمت 
اهل بینش دیده اندر چشم بیمار بتان 


آ نگار من برنگ شعله خشک وتر نمی‌دانی 
به بیداری همان چشم سیه در خواب می‌باشد 
تو ای گنج روان صاشقان از بس گران قدری 
دلم می‌رفت و می‌نالید هر عضوم به دنبالش 
درد خود راگ رکنم ظاهر جهانی را بس است 
بی نیازی چون .صدف ما را ز حق بیگانه کرد 
صد حیف که ما بیر جهان( د ده نبودیم 
بی جوی کردار داری چشم رحمت ا زکریم 
ساده لوحان بی خبر از نقش نیک و بد نیند 


فافل مش وکه دارد سیلاب مرگ از ی 
در زیر نسیک صصیان کردم سفید مو را 


غم دنیا چه دایم می‌خوری ای خواجه از فقلت 
خاکساران را دران درگاه قرب دیگسر است 


ز زیسر بال هما هسمهتم گذشته چنان 


۱ -ل هر دو جهان 


با بل 


شب 
و بو بر 
جز زد بر 
فهن فن] 
بو بو 


۷ بر 


ره زر 


که و بر 
زد زد بو 
+ 


دز 


باب الواو 


مسهر با مه کرده تا گرمی بلندی یافته 
کانچه هم رکس بافته از دردمندی یافته 


بهار من به ه رکس می‌رسی دیوانه می‌سازی 
مگر احوال بختم پیش او افسانه می‌سازی 
به هر ویرانه‌ای پا می‌گذاری خانه می‌سازی 
به آهنگی که نالد از پی دیوانه زنجیری 
می‌تواند شد شکست من شکست لشکری 


داشت رو بر آسمان تا بود دست ماتهی 


روزی تسه ر سسید یم بسه ایسام جسوانسی 


تسخم نا افشانده واعظ فکر باران می‌کنی 


ریسزشی تا می‌کنی از تست اوج بسرتری 
نیست استادی به از آئینه در صورتگری 
دمی از جانب ما می‌توان نسالیدن ای قمری 


بسسرف سسفید مولی د رکسوهسار پسیری 
از رنگ زردیسم کرد گل پسنبه زار پسیری 


تو هم ز اجزای دنیایی فم خود هم بخو رگاهی 
سجده گاه خحلق شد سجاده از افتادگی 


که بگرند ز بای شکسسته دیسواری 


1۷۲ 


درین ماتم سرا از غفلت ای باطل چه می‌خندی 


م گلی ز باغ جسوانی 
۱ و 

چن دندانی که فد از دهن وقت جوانی‌ها 
هجو 

توکز طول امل( در بند جمع مال و سامانی 

زتیغ خصم با کم نیست لیکن می‌کشد ای 


مه زو 


" بسه کسام خسویش سچید 


نیست جشس ود ی دلیسند یچ گس 


فا 
دوران عشسرت شا ایام کسودکی بسود 
کوک 
از دیسده می‌توان ز رخش دیسدنی رسود 
۱ اد 
زبس افسرده از دم سردی ایام خود بودم 
و 
گوشه‌ای می‌خواهم و چشم به خون دل پر ی( 
نیست در ضم خحانهة گیتی برستاری مرا 
همچو امیلٍ زیاد خویش و چون لطف کمت 
گ رکن ی گفت و شنیدٍ مردم دنیا هوس 
کسام گوشی نسه کرده هرگز تلغ 
سیر دشب‌من ب بسیفگند( در پیش 
و زر 
از اشعار متفرقه اوست: 
بسکه در خانه عرش نتوانسم دیدن 
ارات ان 
به پیش لعل لبت وصف جان به شیرینی 
زد زر 


۲- ک: همتایی. ل - همیانن 


۵ -ل. ن ع زبان 


هرفن 


تراچون‌دل عزیزی مرده‌ای غافل چه می‌خندی ‏ 


شوم ضمگین بر آرم از دهن گر حرف بی جایی 


تسرا به ز آستین تنگدستان نیست همیانی( 
که زخمم واکند هر دم دهان در پیش درمانی . 


در دو عالم خود فروشان را نباشد مشتری 
ط ی گشت منزل عیش ایام نی سواری 
تسرسم شکست رنگ نسماید سعایتی 
ندانستم جوانی بود کز مس رفت یا پیری 
خسلوتی می‌خواضم و فریاد زنگ از البری 
غیر اه پیش خود بر پا و اشک خود سری 
بسی تسو درد شربهی داریم و صبر لاغضری 


۱ بر تسیر و ان (۵) ۰ مو 


به کمان رفتن او ذ ناوک دل دوز من است 


۱۷۳۷ 
هرک جا جلوه دهد شوخی او یکران را 
کسی ز من نگرفت است خاکساری را 
گسرفتگی نسبود با زسان خوش سخنش 
ز چوب بید زان خاکستری چندان نمی‌ماند 
کدورت پاک طینت را صفای سینه می‌کرد 
هم نشینانی که از حسق نمک دم می‌زنند 
مارا چو باز رشتهة جان‌ها بدست اوست 
ام تاه از فش فراسوشی مان 
دلم مجنون و لیلی آن نگاه عشوه( ساز او 
چون نگردد حال پر مفلس زشرم قرض خواه 
گشت یک شب در میان وصل بت رعنای ما 
حاصل ندامت است فرور باب را 
نفست از طول امل چند بود در تگ و تاز 
دست ما و دامنش از بس بهم خ و کرده‌اند 


خنک آن کس که ازین مرحله چون آب روان 


۱-ل - هفت ۲ -ن هشن 


وتو 


رد رد رو 
خاه با 
ف قر 
زد رد بر 
و 
که و 
و 


جع 


که ع و 
کربلانی شسد لباس تسیره بختی‌های ما 


عازد با 
درو 
که رهز 


کل 


باب الواو 


مفت() چشم ایست که سقا شود آن میدان را 


اگسر سستاره‌ام از چشم آسسمان افستد 
بسخن گسسته پس رآید ز تستگی دهنش 
که بعد از مرگ میراثی ز آزادان نمی‌ماند 
که خاکستر چراغ خانهة آنینه می‌گرده 
همچو دندان بر سر هر لقمه بر هنم می‌زنند ‏ 
مانند بسهله زن‌دگی مابدست اوست 
زبانم چون زبان حال خاموشی نمی‌داند 
طسناب خیم لیسلی است مژگان دراز او 


می‌رود از دیدن خنورشید رنگ از روی ماه 


دست تأسف است گزک این شراب را 
رسن ایین سگ دیسوانه کنی چند دراز 
دامنش در دست ما چون پنچه پای بط است 


آن چنان شد که ضباری به دل کس ننشست 


۱۷۴۸ 


کسم گس وکسه خن بود چو در مکستون 
نگی ز دهسن ازان پسسسند یده سود 


صم‌الم هسمه درد است دوا می‌خواهد 
کس پسی ص‌ساحث نسمی‌توانسد سود 


ز اسباب ضیافتِ صزیزان چو حسباب 


شد وصده ار لاف در حضرت تو 
من دیسر نسیامدم که از شسوق نو صبح 


ای از مرض حسرص تسسرا دل مسرده 
تسفس تسوز خار ار دنسیا شب و روز 


مسرت ثشسمر فشسروتنی می‌گردد 
قدرت زفستادگی دو چجسندان گکردد 


رفته است 


گفتم ز چهآیا طرب از ما 
بسر چسهره ضوبرویان چین‌ها دیسدم 


خص‌الی ز خرد شسد سر و از نسیرو تن 
القسصه ز بس بسهم فشسسرده ایسامم؟؟ 


صمراه شسباب رفت و نیرو از نسن 
هر پوست شکنج نیست افتاده که جان 


اد پیری و رفت ایسام خوشی 
در تسین( ار ی نسمانده دیگر زصیات 


۱- له ن < کمی 


۲ - ل » ایام مرا 


رباعیات 


۳ 


۳۳ 


(۳ 


کر 


او 


و 


کر 


کر 


3 


رف 


گسردد ز کم(" قیمت ان در انزون 
تسا حرف ازان شسسمرده آیسد بسیرون 


از خسوان کسرم بسرگ و نوا مسی‌خواهد 
درویش .دا ۸ شسسه اشستها مسی‌خوا هد 


فسرشی جسز نسقش بوریا نیست مر 
در خسسانه بسج زآپ و هسوا نسیست مرا 


بر مسن بیش یگرفت در خدمت تسو 


انس‌ديشهة زر ز دیسده خوابت بسرده 
هسر سسوی دود چون سکب سوزن خورده 


پسستی معراج بسرتری صی‌گردد 
افستد .و الف ز سای پسی مسی‌گردد 


گسوشم ز شسنیدن و دو چشسم از دیدن 


رنگ از رخ و مسغز از مسر و دندان ز دهن 


رده .دصر زار دنا دامن 
د کسام شسود زهسر ار شهد چشی 


وفت است که وارهم ازیسن مسرده کشسی 
ق 


۳-ل - ذوق 


۱۷۴۳۹ باب الواو 


واقف خلخالی: از ولایت خلخال بود. تحصیل کمالات خصوصا علم نظری نموده . تتبع اشعار شیخ. 
نظامی گنجه‌ای"" و مثنوی مولانا بسیار کرده . چنانچه به حقیقت انسان فی الجمله پی برده . اکثر اشعار 
خمسه و مثنوی به خاطر داشت . بناء بر مشرب عالی به تسئن ۴" شهرت داشته به آن واسطه غربت 


اختیار نموده به روم رفت و در آن جا فوت شد . اشعارش این است: 


تساراج دل ز صربده جسویان چو عام شد آسائشی کسه بسود بسه منردم حسرام شند 

شب سیر پشت بام نسمودی و ماه نسو بالید آن قسد رکه بسه یک شب تنسمام شد 
+ 0 ۲ 

دل(۳ همان روز پدر از من شیدا بسرداشت که به فرزندیم این عشق جگر خدا برداشت 

بسوی خون از نسقس باد صسبا مسی‌آید کف خاکی مگر از باديهة ما سرداشت 
۱ 0 

صد یو نساپخته ز ایسام بس رآیسد ۱ تسباکنار چگسر مسوخته خسام بس رآیند 

هممت بهگدانی ندهد ۰(" وگرنه متقصود دو عسالم بسه یک ابسرام بس رآیسد 
دج ال 

از تسن گذرد ناوک آن تسرک سیه چشم آهسته‌تر از مس وکسه بر(" انسدام ب رآید 
لد 

کی یکند آتش اجل خساکسم زنسده دارد مسبت پاکیم 
هو ] 

لعسل تسو خسنده بسر شکر نساب مي‌زند آتش بسه خسسرم نگسل مسیراب مسی‌زند 

یک صبح دم به صحن گلستان گذشته‌ای شسبنم ه‌نوز بسر رخ گل آب می‌زند 
دعر 

آن بخت ک وکه یک شب عیدی به کوی تو ماهی چو ابسروی تسو ببینم به روی تو 
کر 

به هرزه رنج عمارت مب رکه در همه صمر ترا بس است چو یک خشت چار دیواری 
بر 


موسیقی هم آگاهی داشت . آوازش خالی از اثر نبود. با محمد قلی سلیم در لاهجان پیش میرزا عبدالله 
وزیر می‌بود و از آن جا به صفاهان رفته غالبا فوت شد . ازوست: 


مبانند آن ورق که ز سسر وا کند کی حسنت بسه چرخ گنجفه داد آفستاب را 
۱ خ ره 3۴ 
۱ -ل -گنجوی ۲ ل ب +به قضای تاژه ۳-لي <دل ک سدر 


۳ -ل -راه ۵-ل س« از ۶-ک ه راصب. ل - راصسف 


مجمع النفایس 


۱۷۵۰ 


نفس از من به سراغ تو دمی در پیش است 


مگذر ای دل به خم کساکسل و آن زلف سیاه 


به مرگ داغ نشیند دلی که پر خون نیست ‏ 


به بسزم یک جهتی فیر شمع و پروانه 
دریاب خویش را که دریسن بحر موج خیز 
پایم ز سس رکسوی تسو نساکسام بسه کسعیه 


به چمن رفتم و چون گل نفس یگوش شدم 


و 
و فا 


خزد از 


کب 
۶ 3۶ 
6( 


اف 


تا نشکنی بسان عسل شان خحویش را 
نقش با در رهت از من قدمی در پسیش است : 


به قید عسقل بسمیرد کس ی که مجنون نیست 
دو یار سوخته در زیسر طاق گردون نیست 


همچون حباب وقت تلو بسیار نازک است 
می‌رفت و ز ه رآبله چشمی به قفا داشت 


بسلبل ا زگ ل گله‌ها کرد که مدهوش شدم 


ملا وفا: اصلش از هرات است . از کهنه شاعران است ۲ . گویند آوازه‌اش برابر صحبت نبود . مدتی در 


هند مانده به اصفهان رفت و فوت شد. ازوست: 


از ما میوش چهره (؟ "که ما سی ادب نئیم 


ضمیفان را قناعت بادشائی ست 
زسان جرب بسهر چسیست در کسام 


شاکرم چون بندگان از رزق صبح و شام خویش 


ان هن ون 


رد 


هن ورن 


کسوته‌تر است از مس ما نگاو سا 


هس‌مای پسیر زن مسرغ رای ست 


از زبان چرب دارم لقمه‌ای د رکام خویش 


میر حلال آلدین محمد 9حشت: از سادات ظباطبائی اردستان است . مدتی در هند بود . بناء بر 


حب وطن به ایران مراجعت نموده باز به هند آمد . ازوست: 


از جسهان رنگ و بسو بسیتاب می‌باید گذشت 


دامن از مب (۳ 


۱ - له ن عبود 


در شیاب و شیب می‌باید کشید 


۲-ل چشم 


و 


زین خس و خاشاک چون سیلاب می‌بای دگذشت 
از دو جانب همچو پل زین آب می‌باید گذشت ‏ 


۳-ل من 


۱۷۵۱ 


به روی نالا ما تسا در قفس باز است 
زسرکشان نرسد راحتی ضعیفان را 


بسهم ناسيني خسوبان بسدی ز و نرود 
حیا را مانع گل چيني دیسدار می‌سازد 
در بسزم یسار دل به خموشی نف کشید 
دل هسمه ون شد و شور دل شماز نماند 
بسکه بر روی هم افتاد ز مسژگان تو زخم 
نیستی زاد؛ ابسلیس به نسخوّت مسنگر 
طفر ز جانب مرد است کاندرین میدان 


کی ز خحاطر می‌رود عصیش سس رکویت مرا 


و 


سفرف 


کب کر 


کل 


که علخ 


رورش 


خزو عزو 


رد ۴ 


خد و رز 


باب الواو 


به خاط رآنسچه نياید خیال پرداز است 
که سایه ذور ز مرغ بسلند پسرواز است 


بسه آب آئسینه ن_اشستگی ز رو نرود 
به دور خویشتن از بو ی گل دیوار می‌سازد 
منزل زبان نساله زکام جر س کشید 
کسوه پساشید ز یک دیگسر وآواز نماد 
اد مسرهم ز.دل بسه جراحت گرد 
این کف خاک سلانک به سجود آسده را 


بسه خسصم تسیغ ز انگشت زیسنها رکشد 


۱ در نظر دارم هر( آن خاکی که بر س رکرده‌ام 


آقا زمان واضح: تخلص ‏ جد آو پهلوان قاسم در زمان شاه عباس ماضی عسس اصفهان بوده و 
صاحب جمیع هوای و راهداری به سبب باقیات آزار بسیار کشید ** . پدرش پهلوان کمال نیز به امر پدر 


قیام نمود و آقا زمان بعد فوت پدر متوجه عمل او نشد و به درویشی و قناعت ساخت . در کمال صلاح و 


تقوی روزگار گذرانیده . با اهل کمال محشور بود . تتبع بسیار از سخن متقدمین و متأخرین نموده . 


ازو ست: 


عشق آگاهی نبخشد جان ففلت دیده را 
بیر چون گشتی بیفشان بر جهان دامان ترک 


مشسق تسحملم ز لگد کسوپ فسم رسسید 


۱-ل عبر ۲-ل « کشیده 


جه بو کل 


1 


بسرق نتوانسد بریدن این ره خوابیده را 
۱ 


داس کشت آرز و کسن پشتِ خم گردیده را 


ون سطر جاده از قلم پا شدم تمام 


مجمع النفایس . ۱ ۱۷۵۲ 


ازان‌خو شکرده‌ام‌چون اشک حسر تگوشه گیری را که استادن نباشد آب با ریگ فقیری را 
بج زکوچک دلی چیزی نمی‌گیرند یاد از هم بزرگانی که می‌دانند عصیب خورد هگیری را 

روج زو ۱ 
دل چو شد افسرده از وضع جهان بی رنج نیست برگ گل در پیرهن چون خشک گردد سوزن است 
آب را بر آتش مرجان بود تأثشیر باد جام می بر آتش حسن تو طرف دامن است 


و 

روزگارم بی‌توچون شب‌های بیماری ("گذشت . وقت آسایش مرا در یاس بیداری ۲ گذشت 

ب رکف خاکی قدم نگذاشتم بی احتیاط !۳ آب باریگ حیاتم در عنان داری گذشت 

کاسه چون لبریز شد آهستگی دریوزه کسن با دل پر باید از مردم به همواری گذشت 
و هم 

سرد را شایستة دولت کند فسرمان بسری آب بر دست بزرگان ریختن نان بختن است 
وق ] : 

شد سبک پردازی دولت به صسزت رهیرم سرمه گردید ا ز گرانی‌های قیمت گوهرم 

۱ و 

مرد را با مال خواری می‌کند طغیان فکر شمع کوته می‌شود چون شعله بالا می‌رود 
ره ره 

محمد امین بیگک واصل تخلص : اصلش از لاهجان گیلان امست . ازان جا به تبریز رفته . بعد ازان به 

اصفهان رفته مشغول تحصیل گشته . شعر را نیکو می‌گفت . ازوست: 

بسی جوهران بسه تسربیت آدم نمی‌شوند شسبنم بسه بسو ی گسل نستوانسد گسلاب شد 
ماه بو 

جاهل به خموشی مگر از عیب ب رآید . . . جسزبستن لب نیست دوا بسوی دهن را 
دعر ۱ 

در حقیقت عینکی بهتر ز پشت چشم نیست . . دیده چسون بستی دو عالم را تماشا می‌کنی 
و و 

بسر جبهه گسره آنکسه ز نسادانی خود زد مشستی‌ست گره کرده به پیشانی خود زد 
اد 

دل چو بینا شد ز نور حق نظر در کار نیست در چو وا شد حلقهُ بیرون در درکار نیست 
ون و۱ ۱ ۱ 

سسربلندی‌های مباتاریک دارد راه را شمع تا ننشست از باپیش پای خود تدید 
خر 3۴ 


۰ -لن سپیداری ۲ -ل -پنداريی .. , ۳-ل -بی اختیار 


۱۷۵۳ باب الواو 


خل لدع : 

بسعد مردن می‌شود آخسر روکسوتاو سا شمع سان انداز؛ عمر است طول راو ما 
زد کر 

مگو قسطع بیابانٍ فنا کی سی‌توان کسردن ‏ به یک پا همچو شمع این راه را طی می‌توان کردن 

و ۱ 

به اين دو قرص کسی تا به کی مدا ر کتد چس و آسمان دنی نان شیر مالی نیست 
کوج لا 

به نام داری خود تا سری بس رآوردم فلک چو خاتمم از کینه سنگ بر س رکوقت 
و بو 

صفای دست تسرا ه رکه دیسد می‌داند که جوی شیر لبالب ز خوبّ فرهاد است 
وخ و 


از مثنوی اوست خطاب به براق در معراج( 


نسسقش نسم تست ماه و خحسورشید بر سسطح سسپهر مانده جساوید 
پسسعنی سسفری بس کسام کردی شسسه دائسسره را تسمام کردی 
هنکن 
در توصیف ذوالفقار 0 
ای صسسف شکن صنوف  ۳(‏ دلهف در مسسنع وجسود خارجی ۷( 
بر مسسطح تسو جوهر ی که سیداست الحسسن دام شکسبار اعمسداست 
ون 


نجف قلی بیگ والی تخلص: پدر ار از ال بختیاری‌ست و مادرش یکی از آزاد کرده‌های ملک 
النساء صبیه شاه عباس ماضی . جوان قابلی بود . به حسن ظاهر و باطن آراسته نصر آبادی «والی» 
تخلص به او داده؛ اما جوان از عالم رفت . ازوست: 


ز امستحان تو فرسود جان ف مکش ما تمام حرف منحک شد طلای بسی غش ما 
برد بر 

هر بسوسا او تشسنه بسوس دگسرم کرد فریاد که ایسن آب نمک تشنه تسرم کسرد 
که اه و 

ندانم ا زکدامین جنبش سگان هلاکم کرد دو صف بر یک دگر خوردند و قاتل از میا ن گم شد 
و و 

۱ -ل « از مثنوی اوست در معراج خطاب به براق ۲-ل -+گفته 


۳-ل «صتوف ۳ - ل « در منبع جود و خارجی لا 


مجمع النفایس ۱ ۱۷۹۵۴ 


پیراهن گل ریز؛ُ مقراض قبایی است کز روز ازل بسر( قد حسن تو بریدند 

: زد زو ۰ : 

عسمر از سبک صنانی ننمود رفستن او ایسن آب بسکه تند است هموار می‌نماید 
که خزو عز ۱ 

جان چه باشد که فدای رخ ماهش نکنیم دل چه کار آیید اگسر وقف نگاهش نکنیم 
و 3 9 

مشرب آسینه داریسم د رآسیزش خساق روی از هس رکسه نسبينيم نگاهش نکسنيم 
اد ۱ 

از لطافت می‌توان چه شمع در فانوس دید از بسیاض گسردن او شسعلهُ آواز را 

تا کدامین بی نوا امشب به کام دل رسید ک زکوا کب آسمان دندان به دندان می‌زند 
ره و کر ۱ 

کسردم دل و جان هر دو نشانش که مسبادا تسیری شسود از ابسروی شوخش د وکمانه 
خ و از 


ملا محمد علی 9احد تخلص: معلوم نیست که واجد به جیم است يا به حا . اصلش از قم است و در 
اصفهان می‌بود . وسعت مشرب بحدی داشت که با گبر و مسلمان می‌جوشید و ازین دریافت می‌شود 
که واحد بحای مهمله است . ازوست: ۱ 

کند روشن ز نور "۷" عشق ه رکس شمع جانش را . هسما پسروانه گرده بعد مردن استخوانش را 


۴ 

از غبارم شاخ گل بر سر ملایک می‌زنند تا بتان از نقش باگل بر مزارم ریختند 
درو کین 

دهد خاصیت آب بقا لعل شکر خایش . نگه دارد ز رفستن عمر را ماگان گیرایش 
برد خر 


ملا واهب بخارائی ۳: در ملازمت خان توران بوده . ازوست: 


چشمی که بود محو تماشای جمالش صاجت نسبود تا به دم صبح چراغش 
قدر جکر سوخته لاله چجسه دانسد هم رآن که چو ساه است گرفتار به داغش 
زد 


۱-ل ت در ۲ -ل. ن موز ۳ -ل - بخاری 


۱۷ ۵ 


باب الواو 


حکیم عبد الله وحدت: اصل ( او از گیلان است؛ اما چون در قم بسیار بوده به قمی شهرت دارد و 
حال راغب تخلص می‌کرد . بعد ازان وحدت اختبار نموده . به هند دکن آمده(؟؟ با ابو الحسن بیگانه و 


فائز هم طرح بود . ازوست: 
پس از مردن دری نگلشن اگر خواهی نشانم را 


فغان که قاصد ما با زگشت وحد تگفت 


کمال مرد!۳" تهی دست بی خریداری است 


بر قفا بست است دست شهیر طاوس را 
در دلم بسود که یک چسند ورق ساده کم 
لاله زار داغ دل را نله آتش مسی‌زند 
گرد باد دامن اینن دشت می‌گوید بلند 
زنده گردد جان دهد هر کار فرمائی کند 
در سجمع ما غم زدگان دیده ایاغ است 
تسسهالی سم نسیاردش یساد 
تااز رخ تودیده خورشید خیره است 


من قصاید ش 
هی و حنده مسی‌زنی پسسور مسین 


۱-ل - اصلش 
۳ - ل « مر تبه 


۶ -ل « + اوسث 


اه 
رد و 
لو 
رو 
رس 
زو 
بو 
که 
وه 
دیس 


وعاو 


به شاخ گلبنی پیوند بینی استخوانم را 
خبر نداشتم آن جا ز خود خبر این است 
همان به کنیسة صاحب بهای این کالاست 
پای خود را آن پریوش تا گارین کرد است 
چشم کار فسون گر نگمهانم ؟) نگذاشت 
اي نگلستان نیست پنداری مصیبت خانه است 


قدر وحدت را بدان کو عاشق فرموده است 


بر تربت ما سوختگان نله(" چراغ است 
وحسدت از خسلق پسسر رمسیده است 


روزم چو دیده‌ای که سفید است تیره است 


ایس نگل اخضتلاط ساران است 


۲-پ «به هند سکونت داشثه بعداز آن به دکن آمده 


۴ -ل نگرانم 


۵-ل « لاله 


۱۷۵۶ 


صسی رکسو تساب کسجا طاقت کو 
۱ 3 
با جامه دریسدن شسده‌ام دست وگریبان 
به سافری که به لعلت رسیده بوسه دهم 
مگنسسر خسیال تسو دارد هوای کسلیهُ دل 
نیم جانی دارم آن هم از نگماهش مضطرب 
از نم خطر به خانه ز باران فزون رسد 
چنین که ساخته‌اند آن دو چشم شوخ بهم 
چشسم تسو نسدارد خسبر از حال دل سا 
لاله رویان تا به ک ی گردم چو وحدت تنگ دل 
عاشن چگونه دل نگسران نگسذرد ز تسو 
نسیاورند دو مرو از سیم سر بسر هم 
نسام دوا اگسر بسه زبسانم گذشته است 
ای بسیم همچو جوهر شمشیر نقش بست 
گسسر دست دهد بسه پای وحشت 


مبخانه‌ای بسه دور نگاهت بنا نشد 


2-۱ پ <صیعح 


ز 


و 3 


جد رهز 


بو بر 


و 


کرد کز 


هد برد 


3 


دج خر 


خع زر 


که ار 


که + 


برد برد 


ره عزد بو 


باه زر 


آنسچه بس‌اقیست ز وحدت رسق اس 
در عشق تو هسرگز به گریبان نکنم صلح ۲ 
خدا کند که شوم با تو این قد رگستاخ 
زجون نوشته بسه دیسوار و در مبارک باد 
همچو شمعی کز نسیم صب حگماهی می‌طبد 
آینتی بسه آب تسسیغ مسسدارا نسمی‌رسد 
یسقین که خانه مسردم خسراب مسی‌سازند 
بسیمار پسی بسرسش بسیمار نیاید 
خحط بر آریسد و مرا یکباره ستاص لکنید 
گردی که بگسذرد ز تسو رو بر قفا رود 
که وصف قد ترا در سیان نسم یآرند 
خونم حلال بسر فم و بر دل رام درد 
هر شکوه‌ای که از تو مرا بر زبان رسید 
قسسسرسخ فسرسخ گسریزم از خسسود 


کافر بسه پسیش چشم نو دارالشفا نشد 


۱/۵۷ باب الواو 


بدان که وحدت مذکور غزلی دارد که همه‌اش بی معنی است چون عمدا گفته در مقطع عذر آن 
خواسته . با آنکه مقطع نیز بی معنی است . ازان جمله این بیت: 


دران وادی که تسخم پنجهُ شیر آتش افشاند زییکان خدنگ آهوی ما بر خود ورا(۱" بندد 
اگر سنگین دلی وحدت نفهمد زین غعزل معنی طلسم اول بسه نام جلذبهُ آهن ربا بندد 
زو 


۲ تازگی ,۲ 0۲2 
بر ر ج , 


زد زو ۱ 

در دام عشسق زیر خدنگم نهان مساز بسار در به خاطر من آشسیان مساز 
هه ۴ 

گاه گاهی می‌شود بی صرفه ("گویی‌ها ضصرور ساقی امشب بساده می‌خواهیم اما بسیشتر 
و 


وحدت آخر در غمش تار نفس خواهد گسیخت عشق عاشق ناله و معشوق عاشق ناله تبر 
هه مزر 


از نگاه چشم شوخحش شیوه‌ای در پیش نیست آنسچه اول گل کسند در باغ بادام‌ست و بس 


خره عه ۳ 
زحیرانی به عشقت پیچ و تاب ساکنی دارم بسرنگ صیر ناچار اضطراب ساکنی دارم 
جزه عا 
تا حال کفر و دین تو روشن شود که چیست از(" کعبه شمع برده به بت خانه سوخد 
بای ۱ ۲ 2 ما بر (۵) 
در | نی نو بر جا یی زر سید کار گس عسیرت سرحسم سب به سسوجمم 
از هستی خود گرد بر انگيخته بودم روزی که به دل رنگ فمت ریخته بودم 
بسر زخسم جگسر شب ز حسریر دل نازک الم‌اس خیال نکسهت بسيخته بسودم 
ع 1 
از حیا و رشک و حسرت از امید و یاس و بیم عاشق از بزمش به چندین رنگ می‌آید برون 
از بوی هم رگلی همه جا خسته‌ام ترا از داغ هیچ لاله نکسردی سسبراغ من 
: نود 
۱-ل. پ - درا ۲ -پ - + ازوست. ۳ -ل <بی پرده 


۴ - له پ - در ۵-ل - سوختیم 


۷۵۸ 


آزو هر جا همی جویم به خود هر دم( هم ی گویم 
غبارم از ره رما سسواران بر نسمی‌خیزد 


اک گریبان تاکی نسمایی 


دلم را زخم شمشیرت شکرخند است پنداری 
به پیش چشم( او وحدت کجا گیرد. عنان دل 


ای 


باه مه بو 


خ ع ع 


ره بر 


ور 


یکی بتخانه با میخانه وقف خاک وحدت کن 


فیر می‌سوزد دلش بر(" ما بلی, آقا بلی 
سی‌زنی بسهر رفیبان سایه مسا را بسه تسیر 


نزاکت پروری با سایه نظاره در جنگی 
از ترکیب بند اوست: 
پسسیکان زیسسسان درازتسسرش (0 


نسسسیکو داریسد" پسساس او را 


طسسیع مسردم ز دسر دلگ بر تشد 
در حسرص و طمع اهمل دول مسعذوراند 


زد تا 


0 


ار 


که زد خر 


تاریخ بحتث علمای ایران در نماز جمعه گفته(: 


۱- ل -هرگز 
۴ -ل, پ «دلی با 


۲ -ل رو 


۰ ۷-ل. پ «گفته اسث 


۵- له پ -پرس 


کسه گردد رام و یابم کام ۲ الهی او الهی من . . 
عجب خاک مرادی بوده است از دو الهی من 5 


نگاه گرم گیرا تسر ز سوگند است پنداری 


زمن احسوال مسن پسسرسیده بساشی 


چوقتلش را ز حسرت پیش چشم خود شگو نکردی 


کار ما آخر رسید این جابلی, آقا بلی ‏ 
ایسن سبزای مسا بسلی؛ مرزا بلی؛ آقا بلی 


ن‌ازک و مس اج آشنانی 


خس ود یر ش‌دند و ارزو بسیر نشد 


۳ -ل یار 


۶-ل > دارند 


۱۷۵۹ : باب الواو 


رباعي 
در بحث نماز جمعه خضوش صحبت شد غضوفا شد و اجلاس شد و وحشت شد 
می‌پرسیدم ز صسقل تساریخش را . مسی‌گفت یک وکسه جمعه ببی حرمت شد 
در منقت ٩‏ 
اخلاص نبی(ص) است گلشن اهل نجات از سهر ی ولی خسورد آب حصیات 
وا شد زگ ل مسحمدی قسنچ گیل سر چسهره آل او هزاران ص‌لوات 
9 


مخفی نماند که حکیم عبد الله وحدت مذکور غزل استاد خود مولانا عبد الرزاق فیاض را 
مخمس کرده و حسن مطلع غزل مذکور به دو وضع مخمس نموده . چنانکه گوند: 
جهان چون من به کار خویش حیرانی نمی‌دارد به خاک راه تخمی چون دلم دهقان نمی‌کارد 
ز حرف سخت اهل طعنه" بر من سنگ می‌بارد به حال چبون من ی کافر به کافر رحم می‌آرد. 
چه دارید ای مسلمانان به من, من هم دا دارم 


به اين روزم چو بیند چرخ آخر رحسم می‌آرد بسود گر تشنة خونم بظاهر رحم میآرد 
نیارد رحمگر بر من به خاطر رجم مسی‌آرد به حال چون من ی کافر به کافر رحم سی‌آرد 
چه دارید ای مسلمانان به من من هم خدا دارم 
و و۱ 


و فقیر آرزو را در مصرع دوم بیت فیاض تردد است؛ چه لفظ به کافر" در ظاهر هیچ صورت 
صحت ندارد. اگرهگویند: بحال چون منی کافر" صفت به کافر است . گوئیم با آنکه درین صورت تعقید 


درویش واله هروی: از شاگردان افصح الشعرا مولانا فصیحی انصاری هروی‌ست . ظاهرا در عهد 
شاهجهانی به هند آمده در بنگاله بسر برده . مثنوی دارد برابر تحفة العرافین از استاد خاقانی بسپار 
دقیق و برجسته گت . مرحومی میرز عبدالقادر بیدل در ایام شباب ادراک صحبت این عزیز نموده؛ 
چنانکه حکایتی ازین ۳ باب در نثر «چار عنصر» خود نوشته .درین ولا انتخاب کلیات او نوشته می شود تا 
زور فکرش معلوم سخن فهمان گردد . ازوست: 


یه دست آورده‌ام در موسم پیری جوانی را که سوی مصر ا زکنعان شرستد کاروانی را 
اد اد ۱ 

از تسو جسدا پسسایمال سایه خویشم طسالع بد را بسبین و بخت نگول را 
۳4 


۰ ۱-ل- +گفته است ۲ -ل -پ - طمن . ۳-ل « درین 


مجمع التفایس 
فتدرم کسه ر رتکیم تس روز حشسر 
شوال حسق امسال رساند از پسی شعبان 
ز راه دیسده جگر پسیش رفت و دل از پی 
کرده یا رب دلی از غصه که خالی که چسنین 
دارم دل شکسسسته که در هسند می‌کنند 
له دصائی رود از امن له پیامی زک وآیهد ٩‏ 
نه بایست اختلافات این قدر کاش آفریننده 
اگر بیار زبانی دلت خوش است جهان پر 
۱ بسی جست و جو نسیم اگسر از پا فتاده‌ام 


لپ او بسا شراب در سسسافر 


آنچه گنجد به دل از درد نگنجد به جهان 
پسکه نومیدم زحلف وعده او صمرهاست 


۱-ل -دگر 


وا 


جرج 


ی ها 


۲ 


فا 


زد وه 


و بر 


که کرو و 


ق و ] 


که زو 


که عزه 4( 


هخا 


اد 


ره بل 


و 


۱۷۶۰ 
واله چ‌نین شسناخته آن تسند خسو مرا 


در سماند عسزیزی دریسن(٩‏ 


دیسار مسر 
بسر رخ تسوسعه بسسثه است در صحا را 
موز راب خسانهة پسسروردگار را 
که ترا سوی من آرد که برد سوی تو مارا 
تکتتاه تاش در کساز فسروی افتس تزا 
میاد ایسنکه ازیشان شماری این‌فدوی را 
پر بی پسری‌ست سایه پر 93 


ون در ان ود در یکی قسالب 


چون نخواهی همه چیز است وگر خواهی نیست 


آن قسدرها که حسسن بلی پسرواست 
منگی این قمکده را از طرف بیرون است 
بسیشتر پسندارم از اسروز صن فردا گذشت 


مردی چرا ز جمله صالم تسمام نیست 


۲ - ل. پ «ته دهائی رود از من نه پیامی ز تو آید. ک -ئه دهائی رود از تو نه پیامی زغن آید 


۱۷۶۱ 


باب الواو 


زهسیچ کس دلم آسوده هی چگاه نشد 
ایار دانست که من کسیستم و او چسه کس است 
نمی‌توان همه صمر جیین بر ابرو داشت 
جهان آرزوها بی تو در خون فرقه شد با مسن 


زگفت وگوی اهل هوش گر بیگانه‌ام باشم 


این قیامت بین که چون فکر جواب حشر داشت 


طبیعت محتسب را تا جمادی ها کشید آخر 
گس ل کسام تسازگی وتسری داد در هرات 
رند قدح کش ار ز در خسلد رانسده شسد 


پیراهن صاشق ز سبک دستی هجران 
یک زخم رسا قسمت صد"" سینه نیفتاد 


وعسده‌هایش همه آمساده فرداست ولیک 
روزی که نسقش دیسده و دل را کشده‌اند 


تا رک هه رارفحتیی ۰ آو ود 


ازان ریم کب فردای قیامت 


۱- له پ « یک 


۲ 
انیا 
۳ 
۲ 
۳ 
رفس 
دج بر 
ان 


و 


که له > 
و و 
وج 


که لو 


کل 


۲- له پ -رفته‌های رفتن 


خدا چه روز خوشی طسرح این بنا انسداخت 
این قدر مسعرفت صاشق و سعشوق بس است 
ز رنسجشی کسه نسدارد بسجز دما باعث 


همین دست و سنانی از تو خون آلوده می‌گردد 


مقالات جنون هم چون فلاطون جساهلی دارد 


در حساب کشتگان صود شمار مس نکرد 


که صد حُم کرده از می خالی و هشیار مي‌آید 
مست است سسوی جسئت شداد سمی‌رود 


در عشسق تو نا دوخته محتاج رفو بود 
از بس به شسهادتگهش امروز فلو بود 


بود یک رو زکسه امسروز مسن و فسردا بود 
بسنگ رکه کار دوسستی آخ رکسجا رسید 
چسون حسن بسهر صاشقی ام آفریده‌اند 


تشتمت کر امتطدن ای تم اند 
شص‌مین امسروز فردای سسو باشد 


آسن به کام خواهش ما شسد 


توقفی تو درین (۱ 
تسیر مزگان که دارد سر خضون ری زکه باز 
هیچ کاری نیست در عالم که بعد از کسردنش 
عشق تا فارغ نشست از پرسش مجنون ندید 
بسی عسقده خضاطر نستوان پسهلوی او بسود 
مجنت ی گر رسد از دوست تلافی با اوست 
مشو ا زگریةُ ما رنجه که بی فائده نیست 
خوانده شد نامه اعمال و قیامت بگذشت 
غسرور رشک صلای سفر همی زندم 
خواهش نگذارد که برد اشکم ازان کو 
شسوق تصدیع عسرض حالی داد(8) 
کردم ور نظر مرش به هر جا که رود 


جذبه عشق و ادب برد مرا تا بسر او 


ز من پرس یکه چونی حال محزونی چه می‌باشد 


۱-ل «ازین ۲- ل - نا 


۴-ل داز 


زد زو 
۳ 
اف 
ات 
و 
و ون 
ور 
ره کر 
و 
زد 
3 
که دعر 
وه و 


ره و 


۵ -ل سداد. ک « دارد 


۱۷۶۲ 


دعای آنکه شوی پیر با( صواب بر آمر ۱ 
مبرده و زنسده مس‌ادوق طییدن دارد 
نگذرد ور )٩‏ دل که بودی کاشکی کاردگر 
فیر من در هیچ محنت خانه بیمار دگر 


سررشتة ایسن سلسله از بسند قسباگمیر 


آسستین از مژه بسرداشستن اسر بسهار 


نا مابس راو رن جواب است هنوز 
ز آسسستانة او می‌روم ولی بگ‌ذار 
هر جا که روم نا شده ی‌آیم ازان باز 
نب از ناک فته گبفت واله بس 
تا نیفتد بسه زمین سایه نسازک بدنش 
نساله خسویش شنیدم ز پس دیسوارش 


که شوقش آرد اند رگفت وگو سازد خیالاتش 


۳- لپ بر آید 


۱۷۶۳ 


باب الواو 


از دل به دیده رفتی از () دیده جانب دل 


مسرو بسه راه وف گر روی بسه شسرطی رو 


دهدم به آرزو خ وکسنلدم امید دشسمن 
چو خودم خراب دارد دل عشوه برده از جا 


باده را سالی امانت داشت نی داد و نه ورد 


نهانم بر تو پیدا گشته پنهان از تسو چون دارم 


زحم را از دوختن‌ها نیست مطلب به شدن 


حیاتم نیسب بی او واله و سودن به او نتوان 


به هر نوع یکه اندازد فلک برخاستن دانم 
به هر جزوی ز خاک آستانت نسبتی دارم 


ز پیری رو به طفلی می‌برد عشقم زهی لذت 
مسرفی نسزد صسفیر نشاطی ز هیچ شاخ 
دوریم از در او نیست زکوناهی سعی 
در بوالعجبی‌های جنون بین که چسان کرد 


چسساک است به مذهب اسسیران 


به حرف من زبان خود نرنجاند خطاب است این 
به چشم افسانة شب‌های هجرانش هم یگفتم 
مباد از وعظ واعظ اعصتقادت کم شود از سی. 

۱ ۱ ۱ تا 


۱-ل «وز 


۲-ل « باشد سفر 


عا و 


و ون 


دک بل 


خد ۴ زر 


و 


۳ ۴ 


و و 


۴ ۴ 


۳ 


۳ 


رکه 


رفن 


که بو 


بساز آسدن به سنزل خیر و سفر(" مبارک 
که سر نباشدت از همرهان و بای رفیق 


مسژه از مسر تسواضع نگه از ره تفافل 
نه ز اضسطراب رای نه تسلی از تحمل 


بسر دیسانت داری بسی جای مینا سوختم 
ز افشای تسو دانستم ز اخفای تسو فهمیدم 
در بسه روی آشنائی‌های مرهم بسته‌ام 


گ راو پنهان‌ست, پیدایم ور او پیداست. پنهانم 


مبادا ایسنکه از چشم تو افتم یبا جندا افتم 


زضعف اندر حریمش ه رکجا افتم, بجا افتم 
به ترتیب زمان دارد نشد امروز و فردایم 
این ر تسمام گوش بس رآواز سی‌روم 
تسابه جای ی که ادب گفت بیایید شدم۳ 
چون زخم به یک مرتبه گسربانم و خندان 


تسساریخ تولد گسسریبان 


نخواند نامه‌ام را و نه فاصد را جواب است این 
در آمد ناگهان بیگانه‌ای گفتند خضواب است این 
به فسق تویه روزی مبتلاگردی شراپ است این 


۳ -ل « بیایند شدیم 


۴ 


انداختيم مابه خداکار خویش را 
وعده‌های تسو در وفا چو هسم انسد 


بگفتی واله از ما شکوه بی جاکرده‌ای جایی 


اد 


هرن 


عز 


ها 
تا 


1 


۸ 


گر وا رسی, و گسرته خسدا بساد یار توا 


هست یک من هبار مین پستر تسو 


چ هگفت مکی. کجا, پی شکه از بهر چه لا و الله 


سوی خویشم خوان ز هر راه ی که خواهی صاحبی خواه تسبیحم به کف نه, خواهیم زار ده 


به راه دوستی‌ها ه رکه بی منت قدم ساید 
ره و رسم عشق بازی ز تو نازه گشت واله( 
دو صرف مستصل اندر تسمام نسامه نبود 
سفر را چون نبوسم خاک ره کز همتش دارم 
پسسروانسه بسلندی نکسند فسرق ز پسستی 
در زمان عیشم و در سین آسایش کجاست 
گفت واله کیست می‌دانی بگ وگفتم که نی 
نامه نگشسوده از من سوی او می‌برد 
بهم آمد شد خاصی است میان من و دوست 
خوشم از واژگون اوضاع هند اندر رهش واله 


می‌روم بسی تو ولی همرهم از اشک رود 


۱-ل « چشم 
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+ ره 1۴ 


شا 


انا 


که کرو 


هن ون 


۱ 


و 


شا 


۳ 


که که زو 


زد که زد 


۲-ک - تازه, ل - واله 


0" 


به هرگام ی که بر دارد زمن چشمی "* ازو پایی 


نه بری به سوی خویشم نه مرا به سن گذاری 


کستابتی که رید از دیسار مسهجوری ‏ 


چو تنهائی رفیقی همچو خاموشی هم آوازی 
در(" یاده یک آتشه فست این همه مستی 
سلک امن بسی شعوری نعمت دیوانگی 
ایسن چنین باید جواپ آنچنان پرسیدنی 
هم رکجا بر بال مرفی در نظ رآید پری 
او به یناد آمدنی کرد و من از خود شدنی 
که سر باید نهادن ه رکجا خواهم نهم پایی 


ک‌اروانی ز دلی, قافله‌ای از جکری 


۳-ل دوز 


۱۷۶۵ ۱ باب الواو 


ارب ادسی نسفس بدآموز مسر یارب ائری نالا جان سوز مرا 
یارب سحری شام فم انسدوز مرا یارب نسوری ز معرفت روز مسر 
۱ ور 
بدانکه واله مذکور در بحر "تحفه" خاقانی چنانکه نوشته‌اند» مثنوی دارد و در کتاب مذکور در 
منقبت شاه ولایت پناه گفته و پُر تضیربانه گفته و هی هذا: 


جنس الاجناس نسوع الانسواغ سر لشکر اخستراع و اب‌داع 
کونین دای وله وارث سار دم دای حصارث 
در اسسسسم شسریک جسق تسمعالی بسا سل یکی از رو مسسمی 
یات ص حالف ولایت پسسرهان خسسسدایسسی و رسسالت 
یا هن کسعیه در سسر اوست سول فس‌اطمه کس‌عبه م‌ادر اوست 
خطاب به کعبه گوید: 
تسین ز خدات بر سرا بای ای مریم لا ش_-ریک له زای 
سسهتانت تنکسرده دست ببازی() طسوبی لک مریم بسسه حسچازی 
ی داعی حسجت است اعتقل طنسفل تسو ز سیر عسقل اول 
در شرع که بای انسقیاد است این اللسه نیست ضصانه زادست 
از مشسرق مکسه پسرتو انگین در مغر ب کسسسوفه کرد متدفن 
و : 


مرزا مبارک الله واضح مخاطب به ارادت خان: از امرازادگان قدیم هندوستان است . جدش نیز 
ارادت خان خطاب داشت و از امرای کلان عهد جهانگیری است و واضح صبیه زاده میرزا جعفر 
قزوینی ملقب به آصف خان است . الحاصل بسیار مرد صاحب کمال بود . در فن شعر شاگرد میر محمد 
زمان راسخ است و در تصوف مرید بزرگی ست که نام نامی او میر سنجر است و او از سلسله نقشبندیه !"و 
دختر میر مذکور در حبالهٌ نکاح ارادت خان مذبور بود . ازین جهت به علم معرفت و تصوف بسیار 
اشتغال داشت و خیلی تحقیق آن ورزیده . آخر صحبتش با منعم خان خانخانان وزیر صاحب اقتدار 
بهادر شاه پادشاه بود . از جهت آشنائی قدیم عصر عالم‌گیری و مناسب علم تصوف که وزیر مذکور را با 
آن کمال مناسب بوده بر او گشست و طرز خیال و طریقه متأخران است. منظور کلی او بود و با مدعا منل 
که طرز میرزا صائب است. بسیار ناخوشی داشت. با وجود اکتساب فضایل و فواضل خیلی پیش خود 
برپا بود و در مقابل کمالات خویش خصوصاً شعر و تصوف هیچ کس را وجود نمی‌گذاشت. کلیات دارد 
| خیم مشتمل بر غزل‌ها و قصاید و رباعیات و مثنویات . اراده داشت که جواب خمسه بگوید . چند 


۱-:؛ پ - یاری ۲ -ل -پ ه + است 


مجمع النفاییس ۱ ۱ ۱۷9۶ 


1 


9 


ی 


مثنوی شروع کرده اما میسرش نیامد. لیکن مثنوی آثینه راز که در بحر وسف ریخا است به اتمام 
رسانیده خیلی به قدرت گفته! اما همان بطور خیال که دور از فهم سلیم است . قصیده در جواب قصیده ‏ 
مرزا معز موسوی که شمس المناقیش "نام است و خیلی به زورگفته و به "فلک المعارج" موسوم نموده, *. 


مطلع آن قصیده این است: 
ک یگردد از صزیمت من سست نیم تار 
5 وه 

و نیز کتابی دارد مسمی به کلمات طیبات که شرح رباعیات خودش است . بسیار دقیق و مملو از 
فوائد و از آن جا دریافت می‌شود که صاحب مذهب است و باجی به کس نمی‌دهد . بهر حال در اهل 
کمال بودن او شکی نیست . این قدر هست که در ترکیبات فارسیه تصرفات نمایان داشت . و دعوایش 
این بود که ما اهل زبانیم "۳ و قادر سخن . هر چه ما می‌گوئيم برای دیگران سند است. نه قول دیگران 
برای ما . و در بلند خیالی به رتبه رسیده که بسیار اشعارش فهمیده نمی‌شود . چنانچه درین باب خود 
گفته: ۱ 
ج ت : 

و در عهد محمد فرخ سیر پادشاه شهید مرحوم به رحمت حق پیوست . درین ولا انتخاب 
دیوانش نوشته می‌شود . سر دبوان او این بیت است که به آب زر نوشته : 


نه بسختی فلک گسلاند اگر مهار 


خیال صرش کمال است ک زکمال خدا شب‌دش ز آیسه "ذساتو بسسورة" طسفرا 
اد 

فی التوحید: 

مسانند شسعله گرم روان راغ تسو بسردوش رنگ رفته گسذارند نقش پا 

خسورشید جسلوة تو به هر ذره هم عتان ستطان آرزوی تسو مهمان ه رگدا 
و 

بود خم حلقة زنجیر نادانسی فلاطون را ز قید عسقل آزادی رهائی داد مسجنون را 
نت 

شور سودا بسکه پیچیده است از با تا سرم نسقش پسایم می‌شود مسضراب تار جاده را 
اج 

پسرواز ون کند ز من مرغ جان ما در بای گل به خاک سیا رآشیان ما 

دل از طسپش زرفستن سود می‌دهد خسبر آواز بسا بسود جر س کساروان ما 

۱ ۱ ۲ نت 

به پای ناله رفتم بهر طوف مشهدٍ مجنون ‏ فسباری بسهر اسستقبالم آمد در بیابان‌ها 
۲ بر 


۱-ل -شمس المناقب ۲ - ل: زبانیم. ن. ک « زبانم 


۱۷۶۷ 
به دام‌افتادم و از ضعف بی هوشی صفیر مسن 


کلاه سلطنت سنگ فلاخن می‌کند سر را 


فرقة درسای ساحل نایدید مشق را 


بسسه تسنهالی بسب‌وزم خسویشتن ر 
کعبه ال جنون بادیاگسم شدگی است() 
رفیقان در حقم دانسته کسردند این سستم‌ها ر 
نسساز را بسسیکار نستوان داشستن 
پسیاده مسی‌روم اما به ایسن قدر شادم 


دلم گسسرفته و در دیس ده (؟) جسلوه‌ها دارد 


گسر مسی‌رسی هینوز شناساست چم مسن 


جسهان وازگ‌ون ساسا بود راست 
زیم پسیکان تسو افسروزد دل پسرژمرده را 
طبع من آشفته معشوق صساشق دیده نیست 


جاده هر جاگم شود زنجیر پای رهسرو است 


ربوده چهون حبابی موج اشکسم کموه را از جا 


۴ ۴ ۸ 
با 
ج ‏ 
۲ 
۴ ۷ 
جر 
اش 
» 
شا 


شا 


شش 
».۷ 


بثِِ#_ِ #۷ 


باب الواو 


نشسسد بسار دل صبیاد نازم نساتوانسی وا 


بسه سرگردانی دایسم نسبرزد پادشاهی‌ها 


سخت‌تر از سیلی موج است سم ی آشنا 


نیم پسروانسه شسمع ان‌جمن را 
مسیل هسم سجده کنان رفت ز ویرانه ما 
نگفت (" اول به گوشم بلبلی طر زگلستان را 
.۲ تسفافل یانگساو آشنا 
کسه جساست در نسظرم گرد شهسواران را 
که داد (۵ آشینه در دست آن خود آرا را 
ای موش من لسدای تسو رفستم بسیا بیا 
در آتسسینه بسبین نسقش نگسین را 


روزث مسجمر فسروزد اخگسر افسرده را 
صندلیب من نمیآپداگسل ب وکسرده را 


در رو آوارگسی‌ها مب‌نزای داریسم مسا 


گشاد این سیل آخسر عقد؛ دیرینةٌ صبحرا 


۸-۱ پ « کمبه پادیه اهل جلون گم شد گپست 
۱ 
۶-ل علمی پد ‏ 


۴-ل « للم گرفه و دزدیده 


۲[ « پگفت 


۵ -ل -ن -پ دداده 


مجمع النفاپس 


۷۶۸ 


بسه ال ماورق نسانوشته مسی‌آید 
راستی باید. ره نادیده آسان مشود 
ز یاد عیش رنج افزود تا دل بسته‌ام جایی 
به خواب پای من آمد بهار این بس شگون او را 
ی شمار است آفت پست و بان دگفت وگو 
شود پسرواز رنگم باد دامان آتش دل را 
چون نقش قدم پهلوی هم بسکه نشستند 
خوب شد از دل گم ده نشان پیدا نیست 
عمرها شد عم رآخ رگشت و ما دل زنده‌ایم 
بی دمافی, نازپردازی, تفافل مشربی 
بسهر تسلی دل مانامه ای بس است 
فلک ز خاک نشین چشم بر نمی‌دارد 
دست قضا جراحت و مرهم بهم سرشت(٩‏ 
خورشید دیگر است کسزو دهر روشن است 


از خال بنا گوش تو دل چون شود ایمن 


۱-ل « سرشته است 


کره 6و 


زد و 


هدعو 


ع ع و 


خر 


تا 


کل 


و 


خ خزه ع 


عه ع 


و اه عازر 


اه کر 


و روط 


ره ج 


که مسدعاست همه تسرک مسدعا مارا 
چشم بینا از صصا در دست باشد کور را 
پریدن‌ها طپیدن گشت مرغ رشته بر پا را 
که د رآغوش گیرد باز زنجیر جنون او را 
راو هصسموار خموشی بی خطر دیدیم ما 
خزان فیض دگر بخشد جنون کامل مارا 


رفشتی اکسثر بسه سس رکسوی تو تنها تنها 


بای خورشید است د رگل بر سر دیوارها 
عسدرها بسیار مي‌باشد دل ناخواه را 
یک رقعه نشانده ز پا جوش نسیل را 
که پشت پاست نسظرگاه قامت خم را ۱ 
با پسنبه ریس از جک لاله داغ‌ها 
گنجام نید فلک‌انسد ایسن سستاره‌ها 


۱۷۶۹ 


ای خدنگ نگه آهسته برین سینه گذر 
چشم سیراب و لب خشک گواه است برین 


سعی عاشق هست تا معشوق پا بر جابود 
جدول مصحفب خط دور رخ همچو مه است 


به سنگي ره چو رس ی کعبه دان و طوفش کسن 
حیات و زندگی ماتسویی پس از مردن 


نیزه داران موه بسرق سوار نگهند 
ز اسسستفتا نسسپینم سسو ی کسونین 
اصل رسبوایان ز شهر دیگر است 
کی صوم و صلواة آمد وک باده بشد منع 
فسنیمت است کسه در صیدگاه او بساشیم 
در زیر خاک شد دل مجنون جرس مگسر 
طائران حسرم عشق پسرستند مرا 
عمر من واضح چو د رکار دل آزاری گذشت 
این بیشه عشق است نه تهمت کد گرگ 


افش.ای راز عشق نباشد گسناه من 


۱-ل -پ ‏ آمده 


۲ -ل -پ «اگر 


و که عز 


کر 


و 


و دعر 


و رد زر 


عد ع لو 


ع ‏ ال 


اد کر 


هک کر 


بد زد بر 


لدع 


وخ زر 


زد زد بر 


که کل 


باب الواو 


که درین کلبه چو دل ممزده بیماری هست 
که دز این دل حسرت دیداری هست 


زراه دور یکین سجده گاه فرهادست 
تو شاد باش به عالم که روح ماشاد است 


گردش چشم کس ی آمد" فوج دکن است 
کسه چشسم با زکشکولگدانیست 
سرزیین زد عاشق خیز نیست 
زین واقعه در میکده اصلاً خبری نیست 


وگ( خدنگ به ما می‌رسد خدا ساز ست 


آواز بای نساقة لیسلی شسنیده است 


کنج محراب دعا چنگل(" شهباز من است 
هشیا رکه نی بست زلیسخا سر راه ست 


دل بردن نهان هسمه دانسند کا رکیست 


۳-ل - هیکل 


مجمع النفایس 


۱۷۷۰ 


یک حرف ناشنیده به خواب عصدم شدیم 
واضح بو مسخالف طسور زسانه‌ام 


چند روزی شد که آهی بر نمی‌خیزد ز دل 
دخل‌ها در صنعت کامل ‏ زکافر نعمتی است 
بی اشر فریاد دل پر بی دمافم کسرده است 


بسه خسود هسرگز نسمی‌يابم مسوافق 


درد دانسد درد نسی. صیاد نی صحرا دلم 


هسسر ذره‌ای زمشت فبسبارم جدا طصید 
نشا از سر رفت تا بی فیض شد صهبای شوق 
گفت ‏ وگو چندان ندارد مانعی در پیش نیست 
راضحا بسا سبحه آویسزان کعبه با زگو 
کوه کن‌در پیش‌ومجنون در( عقب‌من‌در رکاب 
به همجر زننده تضو رکنی سرا چمه صجب 
واضحاکار سن و و بکند بی من و تو 


گرد بادی که دریسن دشت دو چار تو شود 


۱-ل. پ داز ۲-ل س آن 


۴ 


۴۳ 


#۳ ِ* 


یفرشا 


۲ 


۷۳ 


۷ 


#۲» 


شا 


۷" ِ 


۷ 


۳ 


۷۳ 


رش شا 


دانسسته‌ایسم ماکه مال فسانه چیست 
گاه از جسنون وگاه ز مستی بهانه جیست 
پیش ازین د رکلبهُ ما بی قسراری بود, نیست 
شسعر واضح جز جریرنامه تقدیر نیست 


باده بی نشاء ساقی در ایافم کرده است 


زبسان چسسین ابسسرو عسذر واه است 
اگیر مین مسجرهم دل بسی گسناه است 


وحشی ما بی خبر جای خدنگی خورده است 
قاصدی شاید ز جایی نامه‌ای آورده است 


در خسرمن مسپنل که یا رب شرار ریت 
يا دل ما شد دگر پا صبح و شام دیگر است 
از موشی تا سخن ره نعره واری بیش نیست 
آیسه «فاتو بسسورة» لوحسة دیسوان ماست 
عشق از ملک جنون با طرفه شوکت می‌گذشت 
که این(" همم از اثشر خاص بدگمانی‌هاست 
آنکه کار دو جهان بی دو جهان(" ساخته است 


می‌رسد ند صبا شا چه به او فسرمود است 


۳ - لپ < بی من وتو 


۱۷۷۱ 


باب الواو 


واضح ز اسی رآن چه شنیدم چه توان گفت 


روز ۱۳۲ 
نشد بی تکیة دیوار چون تصویر ایجادم به بزم بی خودی ناخورده می مدهوش می پاید 
و او 
کفن شد اشک نومیدی دل ضم مردة ما را جهان افسرد این اخگ رکه خاکستر ز يخ دارد 
۱ چا با 
دیرتر خواهد که ماند بزم از سافی مرنج بیشتر لطف است می هر چند کم‌تر سمی دهد : 
اساسا 
صنعب سمی گویند مسردم رفتن راه صدم ۱ آن چسه مسا دیسدیم وقت آسدن هموار بود 
ی ۱ 
دل شکسته ز نگاه تو چو در خاک شدم( تسربتم کا رکه شیشه گران خواهمد بود 
۱ اه ۲ ۳ 
پسریشانی یک دل می‌برد جسمعیتٍِ الم . شکست شیشه ما سنگ در میخانه اندازه 
بو جر 
قدح بشکست خوابیدند مستان بزم آخسر شسد هنوزم عشسق در سر شور جام اولیس دارد 
۴ ۲ ۳ ۱ ۱ 
به این بیگانه خوئی‌ها که دارد ناز او با مسن به یادم گر رسد ترسم محسیال دیگسری باشد 
۱ مب 
۴ ۱ 
در(" خاک سلیمان ز پی مور توان صواند آن لفسظ نهان داشته کش نقش نگسین بود 
۸۳ ۱ 
داشت هر چسند ستاعی چجهو نبوت یوسف عشسن تسا شسعله نسزد گسرمی بسازار نبود ‏ 
جر جر 
صمرها خواب فرامسوش تسمنا بسوده‌ام آن صزیز مسصر دل را یاد زندان یکه داد۳) 
۳ 


ج زآن که مکرر بنویسم دو سه جا هیچ 


نسیست جسز فسم راه کس د رکسلبه احبزان دل .وق آن معما ر("آخوش این (*بیت احزان طرحکرد 
+ جر جر 

در ففس روز و شبی هست (" که بلبل نشسناخت کسی بسها ر آمسد و چون فصل خزان می‌گذرد 

فسرق شام و سحر است از نظر یاس و امسید یک شب و رو ز کسه بسر پسیر و جوان می‌گذرد 


۲-ل -پ از 
۵- ل, پ «کین 


۳- لپ » لبوه 
۶- پل « لیست 


۱- لپ شییم 
۴ - ل « پیماار 


مجمع التفایس ۱۳۷۲ 


یک نفس کسوهی و در آن در صحرائیست عمر حسرت زده ون ریگ روان می‌گذرد 
که 
گریه کردن "تا ندانستم دل من شاد بود پسیشتر از وفت طوفان این راب آباد بود 
ماجرای بسیشتر از دور خط پسرسید دوش صرفه دیسدم در فراموشی اگرچه یاد بود 
۱ اه عرو 
دماغ عشسق مسی‌باید که بسوی آشنا گیرد اگسرچه از شسمیم پسیرهن کسنعان سعطر شد 
۴ ۳ 
وم بو 
ز وضع خود خجلم صبح دم به سجلس زاهد ز زیسر خضصرفة مسن شیشه شراب بر امد 
اه و ود 
۱ و 
گسرچه آزادم ولی جسانم فدای دیگسر است کرد سب رگرداننده صیادان مرا مسر داده‌اند ۰ 
اد 
خس و خاشاک الفت از جهان برچیده( اولی تر ‏ مبادا عسندلیبی را دریسن باغ آشسیان گسردد 
« : 
ایسن سیه چرده فزالان که به ما ساخته‌اند از پسی صیدٍ دگر دام دفا(" ساخته‌اند 
۳و 
از دولت خن هست امسید آنکه سیشش خرفی ز ماتسوان زد هس رکه سخن ب رآید 
زد ۳ 
بسیگانه را بسه کشستن مسن مستهم مکین ونم ه‌نوز از نگ ه یار( می‌چکد 
بو بو تور 
حشر خیال اهل سن جای دیگر است از نسه فسلک ب رآمده طرح زمین کننر(6 
بخ ۱ 
دلم ا زگریه تا افسرده !" سوز از سر نمی‌گیرد به آب این شمع شد خاموش دیگر در نمی‌گیرد 
۳ 
مشق سستم "۷ هسنوز ز یسادش نرفته است تیری بسه نام صید فراموش مي‌زند 
بو ارو ار 


۱-پ دکردم ۰ ۲ -ل. پ ع برچیدن ۳- ل.پ -وفا , 
۴-ل سلاز ۵-پ «کند ۶ -ل « افسرد 


۷-ل -پ <سخن 


۱۷۷۳ باب الواو 


فلام قدر دانی‌ها کسنید ای بی وفا اخوان فروشیدم بسه اقلیم ی که نرخ دل گران باشد _ 
جرخ زو 
در دماغم تسازه شسد سودا بسهار آیسد مکسر غسنچه دل خسنده دارد بسوی یسا رآیسد مگنر 
راه خود رو از طریق ما چه می‌پرسی نشان کار و بسار ما دگر یسار و دیسار ما دگسر 
در یکی بی نقطه شک جلوه گر شد صد هزار ‏ . ابجد اهل جهان دیگس شمار ما دگر 
در 
بسه بسزم رفستن روز و شب اعتماد مکین .. کسه صسد هسزار سوار اوفستاد زیسن ابسلق 
زد رو ۱ 
ون یل عسمری رقستم رو دل نی جستاده دید م آنسجا, نسه مستزل ‏ 
آنسسینه گستیم در راه شسسوقت وحشت بسه دنسبال, یرت( مقابل 
هه کر 
حسسن او هر ذره را شمع تجلی می‌کند در جهان پسروان شمع چراغان بوده‌ام 
, و و 


۳ 


نس می‌بینم رخ صیاد آن صید زسون بسختم که می‌میرم ز نادی تا درون دام مسی‌آیم 
گس دری بر سیر ماه مگاهی خسساکسساران سس رکوی تینو انیم 
۱ و و ۱ 
ساقبا زود بگردان قدح بساده که ما۲۳ فک ر بسرهم زدن نید مسینا داریسم 
۱ و و 
شدی مگساه سپند وگهی جرس واضح ‏ طسپیدن دل مسا هر چه گفت آن کسردیم 
شش 
از صسدای پای قاصد گوش دل تشنیده است ‏ ۰ آن قسدر باد آوری‌ها کسز تسغافل دیسده‌ایسم 
۱ برد و 
زجوش مسی خسم مسن شور اه شلک نشنید بسه خسسلوت دل خسود عسالمی دگسر دارم 
۱ وه ار ۱ 
نکسسنی گر تسنو یساد ما چبه صجب هسیر قسندر یناد پننود مب کسبردیم 
و 
ملک را سجده شد تا صفحهٌ سر مشق تعظیمم خدائی در لبساس بسندگی کسردند تعلیمم 
طپیدن, ناله کردن, اضطراب عجز ده یا رب که خامش دعوی طاقت نمائی‌هاست تسلیمم 
و و 


۱ | -ل -پ سرت ۲-ل دایم ۳-ل. پ « بگیر 


مجمع اللفایس ‏ ۱۷۷۴ 


بسیش ازیسن بر دل ضم دیده چه بیداد کنیم عسندلیبی بسه خسزان از قفس آزاد کستیم 


زر جرج 
نسهم حکسمت‌های تسقدیر از وفوع نیک و بد نیست جز تسلیم و حیرت آنچه من فهمیدهام 
و 
یسانشساء رسسائی سا با لک ستیزی یک دست شیشه مسی, یک دست سسنگ دارم 
وی اي 
جر 
سروٍ خوش جامه درین باغ بسی جلوه گسر است خاک سالیده بسه تسن فاخته‌ای پسیدا کسن 
و 
هرزه گرد جست و جو در هیچ حال آسوده نیست خاک اگ رگردد دلم ریگ روان خواهد شدن 
یج 
برمزارم چون بیایی جان مسن گسریان مشو خفته‌ام در خواب راحت بر خم آبی مسزن 
۳ ۱ 
ای رفیق این نامه را تا وا کنم جان رفته است حرفی از قاصد اگر برسیده باشی نقل کسن 
۱ شرف ۱ 
من آن دم پی به فارت رفتن( اقلیم دل بردم . که دید آستین مسالیده‌ای بر صیده دامانی 
: ب بي 
به کاخ اخحگری پبچیده‌ام یعنی دل خود را مبادا گریه بر حالم کسنی ای نامه سر رصمی 
ت 
نگشت ی چشم گ رآئینه را از دل بر بسودی ز عالم چشم پوشیدی اگر صاحب نظر بودی 
که می‌گوید دل و جان را به راه تو فدا کردم( _ دل و جانم فدای تو چنین بودی اگر بودی 
رز 


مخفی نماند که ارادت خان واضح هر چند رباعیات بسیار دارد و اکثر مطالب تصوف دران 
مندرج است و نثری نوشته که شرح رباعیات مذکور است . فقیر آرزو را اين دو رباعی ازان جمله بسیار 


خوش آمده:٩‏ 

رباعی 
در بسحر جنهان نسهان ز چشسم هسمه کس چون در به صدف خلوت خاص است هوس 
دلن سسیهی ظساهر و باطن هسمه سور یکسسر همه تن سنجده و محرابی و پس 
۱- ل عبپردن 5 1 ۲-ل -پ «نگردی 


۴ - ل - پ «که می‌گرید به راه تو دل و جان را فدا کردم ۱ ۴ - ل « + لوشته شد: اسث 


۱۷۷۵ ۱ باب الواو 


رباعی مستزاد 
زاهد تو به خوان خلق ر و آوردی, سگ از تو نکسو تلبیس نموده سال عنالم(" بردی, شیطان دو رو 
هر چند که ما نیز نخوردیم حلال, اسا تو بگو ‏ . ما خون خود و تو حون مردم خوردی, دل به که زلو 
رز خر 
این قطعه از مثنوی اوست که مسماست به «مرآت دیدار ( که بسیار بطورگفته . لهذا درین جا ثبت 


شد: ۱ 
صسبحدمی بسستکده‌ای ب‌افتم؟ رشسسته زسسار نگسه تسافتم 
دز پسسسرو جسسپیب صستت م گب‌اعذار بسسسته ز زنار نگسه دیسسده نار 
گفتمش ای بی خسبر روزگار در تسو اثبر چیست به مسن در(" شمار 
گکفت مستم سسنگ سس راشسیده‌ای از دم صسسا1 تشه خجسرائنسیده‌ای 
سین همه سسنگم اثر از دیسده است ۰ هی رکه مرا دید فلط دیسده است 
جر 
از مثنوی دیگر اوست که مسماست به "تاب زثار" فی التوحی و (6) 
مثنوی 
اول وآخسر پسسی قید و نشان ظباهر و بس‌اطن پسی سر و تیان 
این هس مه جسوش بسهار نسیرنگ این مه صوت خضموشی آهسنگ 
چشم اگر باز شد او(" خود پیداست گو ش گر وا شسد او( خود گسویاست 
گس وش را چشسم کین و راز" نگسر چشسسسم را گنسو ش کین آواز نگر 


وجهی کرد: از فرقه اکراد است . دگر احوالش معلوم نیست .بهر حال شعر را نیکو می‌گفت آزین فرفه 


این قدر هم غنیمت است . ازوست: 


مسانسنگ شکایت به سگ خود نپسندیم از شک رگسذشتيم که بسوی گسله دارد 
رباعی 

در بسزم جسهان است هس رکنسی را کساری رسد است و شراب و صسانه ضماری 

زنار پسرست و حقه زنفاری وجهی و فسمت هسر لسری و بتازاری 

۱-ل «مردم خوردی ۲ - ل. پ « شراب دیدار ۳- ل -پ « صبحدم بنگده‌ای پافتیم 

۲ - لپ "پر ۵-ل. پ نی اللوحید. ک ه ندارد ۶-ل از 


۷-لپ داز . ۸-ل - آواز 


مجمع الثفایس 


تا چم بسهم زدیسم ایسن سرخ کسیود 


رباعی 


زه خزد بل 


۶ 


هفتاد و دوسال صمر بر مابیمود 
از عسمر درازی که گذشت است جه سود ۱ 


ولی دشت بیاضی: و دشت بیاض قصبه ایست از خراسان . معاصر میرزا محمد قلی میلی و حسین 


کساش در بسزم تسو فیرت نسدهد راه سرا 
. سگ خسود را ز قفا سی‌طلبد روز شکار 


فاصد مار رز نشجش جانان بسه روی ما 


بسیهوده داب دل من کسرد و نسدانست 


حسرتی شب همه شب گرد دلم می‌گردد ٩(‏ 


مگ رکه می‌شوم امشب شهید تیغ جفایت 
به ه رکجا که .روم با من از فضب ننشینی 


اگسر تسفافل, اگسر سسرکشی بسرو ناصح 
تسو مسهربان نشدی ورنه آنچه در دل بود 
تسهمت زده‌ام کسرده به عشق دگری کساش 


شوق نگذاشت که دستی بنهم سر دل خویش 


سپ 


۱-ل ه تور 


مهد 


جرد ره و 


ره بو رد 


زد بر 


رد و زر 


+ دعر 


و 


ره ۴ 


۲ - له پ < می‌گردید 


تابه حسرت نکشد طعنه بىد خواه مرا 
فرضش ایسن که ز رفتن کند آگاه مرا 


شسرمی م‌دار از دل پ رآرزوی نا 


با خود آرد بسه سب رکنوی و همراه مرا 
و 


کسان‌جان‌که‌اجللمی‌طلبددر تن مس نیست 
آه تا باز سه روز سیهم در پیش است 


کسه بس ی گسناه کشی فهم می‌شود ز ادایت 
ببین که پند غرض گو چگونه برد ز جایت 


هبار سار فزون نساله از زسانم گفت 
پرسند که غیر از تو به عالم دگری کیست؟ 


ورنسه این راز هنوز از تو نهان می‌بایست 


۳ -ل - آنها 


۱۷۷ 


باب الواو 


مگو() که نامه نومیدی‌ام جواب نداشت 
گر به من فاصد ازو رده دیدار نداشت 
کسدام دیسده که در راو انستظار تو نیست 
دل که هر دم ز رخت د هوسش منظور است 


هلاک سی‌شوی ) امشب ولی نمی‌گفتم 
بلاست این نه قشم دل مرا به شکوه میار 


چون بد و نیک من سوخته خضسرمن پسرسند 
هر چسند مسی‌روم که نسيايم. نسمی‌شود 
صد نیش فصّه در جگر و از دلم هنوز 
خسرسند بسه امید جسواب است دلم کاش 
به خواریی که منم تا چه لطسف کسرده به یر 
نسیست در(" جلوه یچ تسقصیری 
گسفتم فسبین بسه جانب من تا ببیلمت 
خسوش آنکه وی رخت سفر بندد وگولی 
ون من ز یار فطع نظ رکردهام رقیب 
جز این چه شکوه توانم زان ست مگ رکسرد 


۱ - لب ن. پ - پگی ۲ -ل -می‌شوم 


و هقی ] 


کا کر 


ری 


۶ 


و 


وش 


رخ 


خر 


که که 6و 


و 


هرفس 


و 


زد و کر 


وخ برد 


کنه قاصد آمد و در آمدن شتاب نداشت 
جون نگاهی که به من داشت به اغبار نداشت 
کدام دل که به صد جان اسیدوا نله نست 
گر تسلی به نگاهی نشود. معذور ابتث 


بر وکه درد دل است این و نمسنیده به است 


آه اگ رآنچه به دل کرده‌ام از من پسرسند 
سا دیده بر رخعت نگش‌ایم نسمی‌شود 
ذوق کسرشمه‌های تسو بسیرون نسمی‌شود 
قساصد که رود جانپ او دیسرت راید 
که هسی‌رسد به مسن و شرمسار می‌گذرد 
مسسرد بساید که جان نسثا رکسند 
خسجلت بسهانه کسرد و به رخ آستین نهاد 
بی چاره ندانست ه که بسی ما نتوان زیست 
سویش نگ بسه رف که ناه می‌کن ۱ 


که ه رکه در حق من هر چه گفت باو رکسرد 


۳-ل داز 


۱۷۷۸ 


یاد باد آنکه ولی درخور چندین خواهش 


هجر رحمي که ولی درخور چندین خواری 


آرزو صد کار مشکل پیش جان من نهاد 
جان من باد فدای تسو شنید ی که ولی 
بسنودش تسلی تسو ضرضص ای ولی خموش 
: شغان که مردم و از خواری ام نشسد معلوم 
بگذشت ز پیش من و فیرش به حکایت 
وفای من چو ز خسن خطت زیاد شود 
درساندة احوال خودم این چه خحجالت 
او لب از ننگ سوالم"" نگشاید به سخن 
ضوشم که مانده مرا عزتی هنوز ولی 
ایسن شام هجر بود ولی چون بسر رسید 
جون بینمت بسفیر مسوز از تسفافلم 


یاد آن آضاز رسوائی که یار از دیدتم 


۱ -ل -پ - خواهد ۲ -ل « جوابم 


دز 


رد بو 


و 


وکا 


۳ 


و 


هه 


و 


ره رو 


1 


و 


سر 


فرش 


رد و 


ع 


تسرک تسو می‌کند دل و یک باره می‌کند 
خاطری داشت که شايستة آزار تو بود 
بود روز ی که به عجز خودش اقرار نبود 
ورنه بر من نا امیدی کا رآسان کرده بود 
داد جان بی تو شب هجر و به دشواری داد 
کین وصده اتضای تسقاضا نسمی‌کند 
که بعد جور تلافی جه لذتسی دارد 


هب ۴ ۰ 


ز بی وفائی خود شر‌سار خواه ی( شد 
فارغ بنشین فرصت نظاره که دارد 
من به این شاد که در فکر جواب است هنوز 
زصیب جولی سن غیر لب نبسته هنوز 
خاکت به س رکه روز شد و زنده‌ای هنوز 


این حسرتم!" بس است که نظاره می‌کنم 


۳-ل - فیرتم 


۱۷۳۷۹ 
هزارانآه زان خوار یکه چون می‌راند "از بزمم 
یک روزه وصل باعث صد ساله هجر شد 
گر خواهشی کنند دل شیدا مرا چه جرم 
من که می‌فیرم اگبر نام جدانی شنوم 
سر صلاح نداری وگسرنه با این مهر 


اب تسفغافل تو ندارم خدای را 


هر لاله که از خاک دمیده است ولی را 
فریاد که در هجر تو یباد آرم"" و سوزم 


کشم جفا و نگویم به کس شکایت("تو 
ریب سانع قستلم چه سی‌شوی بگذار 


تس به تسیغ ج فا آزموده بار ولی 
این جنین یک ساره از دسستم بسده 


هر و شس‌تیده‌ام سحن‌ها 


وعسده اه نسهانی مس یکنی 


مرا خوش آنکه بعد از یک نظر خون ریزی ‏ وگویی 


۱- پ < می‌راندی 


۴ -ل - حکایت 


2 


کرد مرو 


لو 


خ خ خ 


۴ 


ع و۳( 


ع ع و 


عه که 3 


کرو 


0 


که زو 3 


۲ -ل. پ. ن -شوق 


۵- ل - حمایت. پ - عنایت 


باب الواو 
به اسید شفاعت جانب افیار می‌دیدم 
هسرگز بسه ایسن خسمار شسرابسی ندیده‌ام 
عشق "۲ است و صد هزار تمنا مرا چه جسرم 
که به هجران فتدم کار چه خواهم کردن 
به یک سجن در صد شکوه می‌توان بستن 


باری جو بسدگمان شده‌ای استحان مکسن 
حصرفی اگسر شنیده‌ای از من نهان مکسن 


دامان مرادی است ک 4 بر چیده‌ام از تو 
حرف ی که شب وصسل نسپرسیده‌ام از تو 


۱ کسه نا امسید نسدازسندم از عسنایت تسو 


که مرگ پیش ولی بهتر از شفاعت ( تو 
چه کرده‌ای که سزاوار این چسنین شده‌ای 
رخسصت اول از پشسیمانی بسسخواه 
شساید که تو هم شستیده بساشی 


سس یکنی ام زب‌انی مسی‌کنی 


بقدر لطف اگس رآزار می‌کردم چه می‌کردی 


۳-ک آورم ل. پ - آرم 


مجمع النفایس ‏ ۱ ۱۷۸۰ 


مرا بسه نسیم نگه می‌توان تسسلی کسرد هزار حیف که ایسن شیوه را نمی‌داند 
اه ۱ 
این اشعار ولی از منتخبات میرزا صائب است علیه الرحمة: 
به دوری ت وکه یا رب نصیب دشمن باد بسه آن رید که صادت دهم دل خود را 
یف 
من بی خبر و در پی دل عشوه گری هست دل بی طیشی نیست حریفان خبری هست 
فرش 
کی چش‌اند مرهم راحت دل زار مرا آن که راحت بخش دشمن کرده آزار مرا 
ع ۱ 
از دوستیت بهره‌ام این است که در شهر یک دوست ندارم که بجان دشمن من نیست 
راو 
سیب ناله نپرسی ز ولی قاعده نیست که از مساتم زدگان باعث شون پسرسند 
ود 
ذوق وص‌ال می‌طلبی صب رکن ولی اسباب شکوه نیست که هر جابهم رسی( 
زد 
نسهانی از تسو به دل خواستم کنم گله ای هنوز لب نگشسودم که خون دل سب رکرد 
تیش 
شسرمنده‌ام ز سا رکه جذب محبتم نگذاردش دمی که نشیند به جای خویش 
۳ اد 
شب‌جان‌دادن‌استای شمع یک دم خانه روش نکن به شکر این که بیش از من امد زیستن داری 
, او 
دلت را امسستحان نسسس اک ردن اولی مس یادا مس هربان من نسباشی 
رت 


وحیدی: جناب سام میرزا در تحفه آورده که وحیدی این دو بیت در شهر انگیز تبری زگفته: 


پسکه شسد شسسیشه‌اش بسسندیده هم مچو ینک نسهند بر دی ده 
تک اد ۱ 
سادم من فم دیسده به جور و ستم او خ وکسرده فم او به من و من به ضم آو 
و ۳( 


۱-پ. ل. ن -رسد 


۱۸۱ 


باب الوار 


وفا: به این تخلص شخصی گذشته که احوال او" معلوم نیست . از بیاض میرزا مقیم جوهری که احوال 
او گذشت و اشعار اساتذه مثل کلیم و سلیم و غیرهما به خط هم دران مرقوم است . اين اپیات نوشته 


آمد: 
طرقه كشتي می کشتم وآنهم !۳ عصجب است 
بسی شکرخجند؛ او بال هموس نگشساید 


۱ زد 

نسبود ا زگسریة عصسالم ار اما بسرای من 
و 

شسرم جیب پاره‌ای در گوشه‌ام دارد وفا 
اه 

تسکسسین زلیسخا نسدهد !۲" کسوثر و زمسزم 
ت 

غبا رکوی او از بس به مژگان رفت و ر و کردم 
ی 


ازوست(؟: 
دای شندي خویش (۵) تُ شوم که جندانی 
۹ رس 
ب‌از از خلیدن مسژه خونابه ریسز شسد 
اد 


که گذشت از سرم آبی که ترا تا بلب است 


تسراشیدند تا گهواره ماتم خانه پیدا شد 


چاک پیراهن چو یوسف کرد زند انی مرا 


آرنسد مگ از چسه کنعان دم آبسی 


از آب دیده خود هم تسیمم, هم وض کردم 


در عهد اکبر بادشاه از خراسان به هند آمده . 


که زارتر ز فمم دیسد رحم کم‌ت رکسرد 


زخمی که فمزه تو نمک سود کسرده بود 


وقوعی تبریزی: مجاورکربلای معلی گردیده . تقی اوحدی او را درین ۰ جا دیده بود . شعر خوب 


می‌گفت . ازوست: 
در دیاری که تویی بودتم آن جا کانرست 

ع عد بر 
هسسرگاه رسیم مسرکش ی آفا زکسرده‌ای 

زد بر 
۱ -ل» پ. ن -احوالش ۲-ن - اینم 
۴ -ل -گفته ازوست ۵-ل. پ « خویش 


۷-پ - شمر بسیار خوب و پرمزه می‌گفت 


آرزوهای دگسر غایت بی(" انصافی ست 


۱ خون در دلم بسه مسصلحت ناز کسرده‌او. 


۳-ل د نکند 
۶-ل. پ در آنجا 


۸-پ نا 


۱۷۳۷+#۹۲ 


بلاست عشق نهان کردن این همان بسرق است 
چشمش از دزدیده دیدنهاست در فصد دلم 
دوش مسی‌مُردم اگسر میآمدی همراه فیر 


مستی عشق ترا هثسیاری از دنبال نیست 
از تو ایمن نیستم ای بخت ورنه پیش یار 


رنسجیده از مسن و سسببی در مسیانه نیست 
می‌نماید کسه مسر هد شکستن داری 
بسا ز "٩‏ آ که نسام وعصده خسلاقی نسمی‌برم 
بی عسریده امشب سخن آف از نمی‌کرد 
لب بسستن او بساعث بی تابی من شد 
بقدر حوصلة من کرشمه ک نکاین چشم 


انکار وقسوعی که سر راه گرفتی 
نخواهم سایه افتد بر زمین از نخل بالایش 


ا زکوی خویشم رانده و من تازه عاشق, چون کنم 


۱-ل -پ مارا 


وس 


اکن 


جه و ماو 


افش 


رهز 


کوخ کل 


و ون 


ون 


کر 


ها 


ان 


که رو 


رو 


که خزو 


همجو صیادی که باشد اندک انسدک دانه را 
از لاف وصده ممنون ساختی دیگر مرا 


در قیامت هم گرفتار تو فارغ بال نیست 
می‌توانم حسال خود گفتن زبانم لال نیست 


جسرم مسرا و رن_‌جش او را بسهانه نسیست 
خشم این بار نو چون رنجش هر بار تو نیست 
با آنکه دی رآمسدنت را بسهانه نسیست 
یک رف شم گفت که صد ناز نمی‌کرد 
خاموش يگسل پسرده درٍ مسرغ چسمن شد 
نه نسیم عشوه جسهانی دز اضسطراب آرد 


زخیر باد تو ضونی که در جگر دارم 
سس رکه گسردم و نا زکدام بر دارم؟ 


تسقریب نگه داشتن یا رکدام است ۱ 
که پندارم ز پا افتاده‌ای افتاده در بایش 


دشوار باشد ضبط خود بیمار تو برهیز ر 


۱۳4۸۹۳ باب الواو 


وقوعی نسنگ کسفر و رد ایمانم» نمی‌دانم که در عذ رکدامین جرمم استففار می‌باید 
زر کر 
به فکر عافیت ("بودم گرفتار فمت گشتم چو مرفی کو فتد در دام گاه آشسیان بستن 
۱ تت 
به دردی کز تو دارم لب نیارم از فغان بستن نه زخمی خورده‌ام کز ناله نتوانم ""* زبان بستن 
خ عه عر 


میرزا شرف الدین بن علی قمی مشهور به آقاسی بیگکك(. وفا تخلص: از بزرگ زادگان ایران 
است . از طرف پدر به میرزا هاشم حسینی مشهور و از طرف والده به مولانا عبدالرزاق فیاض لاهجی 
می‌رسد . نجابت و شرافت از جانبین به او رسیده . شعر ارئی اوست . در سنه ۲ وارد هندوستان 
گردیده و در خانه عالی جاه شفقت دستگاه علی قلی خان داغستانی‌واله تخلص که امروز ملجا و ماوای 6 
ايران و هند است. ملاقات این بزرگ زاده میسر می‌آید. منبع اخلاق پسند‌یده ر جامع اوصاف حمیده 
است. در وسعت مشرب باوجود تقید مذهب در کمال شرم و آزرم است . با فقیر آرزو یک گوشه چشم 
لطفی دارد و از بالقوه‌اش دریافت می‌شود که اگر چند گاه مشق شعر می‌کند. به والا پایه کمال استادی 
می‌رسد . هر چند الحال هم کم از بالفعل دیگران نیست . ازوست: 


خوشا روزی ( که می‌گفتند می‌خواراث به محفلها الا یساایها الساقی ادر کاساً و ناولها 
۱ و ۱ 
دیس ده یعقوب در دنسبال ماست سس وسقی در ک‌اروان داریسم مس 
خزه زد بل 
آنکه بسی رویش بسه چشسمم نسور نیست گر به دل نزدیک بساشد دور نیست 
و 
زبی قدری چه باشد حال آن صید ی که صیادش بسه جسرم آنکه مسی‌نالد کسند از دام آزادش 
زد بو 
شوم هم صحبت غم گر نه باعیشم قرین خواهی چرا خوشنود باشم چون توام اندوهگین خواهی 
۱ دوع 
دارم ز کاس تسیهی فسقر سرخوشی ‏ مسستم زباده‌ا ی که مرا در ایساغ نیست 
۱ رباعی 
گسر رسستم گرد از وطن دور شود بسی قدرت و ن‌اتوان و رنسجور شود 
در آب سلنگ صسید ماهی گردد در خاک نسهنگ طعمه مور شود 
ود زد جر 
۱ -ل. پ. ن « عاقیت ۲-ل «بتوانم ۳-ل - + سلمه الله تالی 


۴-پ -ل «مآب ۵-ل -خوش آذ روزی 


مجمع اللفایس ۴ 


فی الهجو 
آنسانکه بسه .... اتصذاخسته اند دانسی ز چه ...دب پسر در اننداخته اند 
از لطسمه مسوج خسیز دریای نییزت مضطر شده‌اند و لنگبر انسداخته اند 


اخلاص خان وامق تخلص: اصلش کهتری است که قومی است از شرفای هنود . و وطنش فصبه 
کلانور: به يمن صحبت بزرگان و صفای ذهن خودش دین اسلام پسند او آمده» مشرف به ایمان گردید و 
تمام عمر در اکتساب فضایل و صحبت فضلا و اهل کمال بس رکرده . اوایل در عهد عالمگیری که بدست 
مولوی عبدالله ولد مولانا عبدالحکیم سیالکوتی از فحول علما بود. مسلمان گشته به اخلاص کیش 
موسوم گردیده و اواخر به محمد اخلاص و در عهد بهادر شاه پادشاه سرش به هیچ چیز فرو نیامده با 
امرای آن وقت مثل معظم خان خانخانان وزیر و دیگر امرا دم مساوات می‌زد . به سبب شرافت نفس 
فروتنی نکشید تا آنکه نوبت سلطنت به بادشاه شهید محمد فرخ سیر رسید . پس صحبتش با سید 
عبدالله خان و سید حسین علی خان که یکی وزیر اعظم و دوم میر بخشی و امیر الامراء بود به حدی بر 
او شد که او را به مرشدی می‌پرستیدند و بعد از قتل این دو برادر در عهد فردوس آرام گاه!" به رحمت 
حق پیوست فقیر آرزو چند بار او را نظر بر آشناثی والد مرحوم دیده . بسیار بر خود چیده مردی به نظر 
آمده٩)‏ انصاف آن‌ست که خود بسیار قابل دوست (بود و در نشر ید بیضا دا شت ؛ چنانکه دربن فن او را 
صاحب طرز توان گفت . از رفقایش ""واضح می‌گردد؛ اوایل "* جوانی فکر شعر هم می‌کرد . اواخر 
مطلفاً نمی‌گفت . ازوست: 


از یش آسودن دل شاهد مرگ دل است ثبض از جنبش چ و آساید رگ خواب فناست 
نت : 
محتسب می‌کشی از دست تو مشکل شده است شیشة سی به بغل آبسلهٌ دل شده است 
و 
بی تو می‌ریزد نمک در سافر سن ماهتاب گرد کلفت می‌شود در بستر مسن ماهتاب 
بر 


وآلهی: از قم است . گمان دارم که از شعرای عصر شاه طهماسپ صفوی است و غزل‌های او به طرز 
شعر میرزا شرف جهان و قاضی نوری صفاهانی است . بسیار ساده و پر کار است و در قصاید ر 
مقطعات و ترجیح بند و ترکیب بند و هجو خیلی تلاش دارد و کلیاتش ش فریب شش هزار بب بیت تخمیناً به 


نظر آمده . انتخاب آن نوشته می‌شود . ازوست :8 

از جام لب چون فیر را بخشی شراب همدمی در کام تلخ ما چکان ته مانده آن جام را . 
۴ ۳ ۱ 

۱ - پ: ه + محمد شا پادشاه ۲ -ل. پ « آمد اما ۳-ل -پ -ن « لابل و نایل دوست 


۴-پ «درتعاتش ۵- ل. پ ه در ۰ ۶-ل «گننه ازوست 


۱۷۳۸۵ 


بسر دلت کشسف شود تسرجم اه عشق 


۲-ل -چاک دلم 


باب الواو 


گر بخوانی رقم( سنگ سر تربت ما 


اد 

ای کسسرده چسو مسهر صسورتت گسرم هسسنگاه صسورت آفسرین را 

هس رک کسه دید چاک جسیبم بر چشسسسم نسهاده آستین را 
دج 
و 

نسخوانسده فسیر بسر در حسریم یسار مرا که تساکند به بسر پسار شسرسار مرا 

به بزم وصل تو بودم که فضیر بادم کرد؟؟ چوباد آمد و افگند بس رکتار مرا 
تسش 

رگل دیدن کند گر والهی مب میلی به گل جیدن بگو با ضمزه تما آوییزدش با دار استغنا 
و 

ز بس بار تغافل والهی ایسمای پنهانی ز جاسرداشستن نتواند آن دنبال ابرو را 
و 

چشاند حرف انا الحق به منکران مسنصور هزار فتنه به یک حرف آشنا برخاست 

۱ وب 

رخ مگسسردان ز اولین نگ هم که قریب دار دیسدار است 
ار 

نامی ز بسرای سگ خحود خواستی از مس رو والهی‌اش خوان که ازین به لقبی نسیست 
وه : 

ایسنکه گویند شود چاره عماشق ز سفر اين سفر نیست صزیزان سفر آخسرت است 

۱ ده ۱ 
وصلی که ازوست رشک افسیار زهسریست که ن‌امش انگسبین است 
۱ و 

شاهد عشق همین بس که درین چندین سال هر چه کردیم توگفتی نه چنین می‌بایست 
# ۱ 

آن کس که دوخت جاک دل !۲" و زخم سینه‌ام ۱ فسیرت زخنجر ه سستم قاتلم گرفت 

غض‌افل دود طفلی و مرغ دلم گسرفت خونم بسرو حلال که خوش فافل م گرفت 
ج و 

7 ۱ ل عرمق ۲-ل -پ -ن «پادم سرد. ۳-پ «نگهی 


مجمع النفاپس ۱ ۱۷۸۶ 


نسی هم زبانی . نه نگاهی نه خنده ای نازم دلت کش این همه صبر و تحمل است 
او 

از پی دل بردنم جندین شتاب ان بهر جیست دل دهم جان نیز بر سس اضطراب از بهر چیست . 

صسف‌های دوستان شکنند ال روزگار جسانم فدای آنکسه صف دوستان شکست 

اغلب که درین مصرع بجای «دوستان» لفظ «دشمنان» باشد, 

سوی آن نا مهربان ای دیده منگر هر زسان کین دل مسکین حریف کينة افلاک نیست 
واه و 

دوش ٩‏ مست آمد ‏ وآتش به دلم در زد و رفت ۱ اینکه ننشست بجان آتش دیگر زد و رفت 
رخ 

آه ازان انسسفعال کسس ز(؟) میسستم دشسمنان شکوه چو بردم برش جانب ایشان گرفت 
اه اعد 

زخون خویش بران قطره می‌برم غیرت که گاه قتل به داسان قاتل افتاده است 

من آن زقافله وا مانده‌ام که دارد رشک بسران غبار که دنبال محمل افتاده است 

۱ و 

تس وکاستغنا بسه جسانی می‌فروشی مرا همم نیم جسانی در بسدن هست 
کل کل 

مسرو ز دیسده که یسادم زبی رکنعان است که روی دوست ندیدن به چشم نقصان است 
زو 

عهد بشکستی وگفتی که طریقم این است تواگر بر س رکینی دل ما بی کین است 

دل ستانند و بسه باداش( نگاهی نکنند وای بسر ما اگ رآئین نکویان این است 
و و 

مسخصوص رئسیب کرد دش‌نام مارا نچشاند زین شکیر یچ 

ای گسریه نسیافتم ز تسوکسام تسسو هسیچی و تساه محر یچ 
ور 

بسکه چشمانم دم نظاره در رشک همند دست اگر یابند برهم خون یک دیگر خورند 
زد بر 

بصد رنجوری ایسوب بیند صبح دم خود را خدا نا کرده گر عیس یل( شبی بر بسترم افتد 
بو زد 

٩-ل‏ « دوست ۲- ل دگر -ک پاداشت. پ. ن؛ ل -پاداش 


مج 


۱۷۸۷ ۱ باب الواو 


لرزدم !۱" دست تهی, چون به کفم دامن وصل جسون صطا عمده بود دست گدا می‌لرزد 
رد اد کرو 

شدم پیشش که نالم والهی اغیار از هر سو فغان برداشتند و نالا من در میان گم شد 
زو کر 

از خسانه بسه پسیرایسهة گلگون بسد رآیسد چسون اشک که از دیده پر خون بد رآید 

از ذوق صدای جسرس نساقة لیلی جان رقص کنان از تن مجنون بد ر آید 

هر فتنه که در (۲اکوی محبت علم افراخت از خانهة آن نسرگس فستان بسدرایسد 


فقیر آرزو گوبد که بنای قافیه اين غزل بر «واو» است مثل خون و فسون و این عزیز لفظ «قتان» را 
درگذار قفیهآن آورده و ظاهرا این پیت را بنابر لهجه گذاشته و اکثر اهل عراق خصوصاٌ اهل قم و کاشان 
الفی را که بعد آن تون واقع شود «واو» خوانند؛ چنانکه زبان "را زبون" و نان" را نون گویند و این 
قسم غالبا صحیح نباشد؛ زیرا که هیچ کس از قدما و متأخرین چنین "" قافیه نکرده ۳" و هیچ یک از علمای 
قافیه ذکر آن نکرده و تجوپز ننموده . و این که مخلص کاشی لفظی در شعر خود آورده که بنای لطف 
شعر بران‌ست چنانکه گوید: 

کار معجون کمونی می‌کند بیکان او 

نیز سخن در صحت آن است و هر چند در شعر والهی غلط کاتب گمان برده(, فکر کردم که لفظ 
دیگر بجای آن بهم رسد نرسید. مگر آنکه گویند بجای «نرگس فتان» «چشم ؛ بر افسون» بود لیکن 
مناسب «فتنه فتان» است و الله اعلم . 


روزم همه در فک رکه کی شام برآید: تا ماه زسی ن گرد من از بسام بسرآید 

تسا چند به خاک درت ای حاصل امد دل تسخم دعصاکسارد و دشنام بسرآیسد 

گفتم شبی از روی ت و کی روز شود گفت آن رو زکه مسهر از طرف شام بسرآیسد 
3 

ای خوش آن دم که من کشته به خون می‌کشتم او زده تکسیه بسه شسمشیر تسماشا مسی‌کرد 

۶ ۲ ره ی 4 . 

چاک(* پیراهن یسوسف که گل تبهمت بود خنده سر سستی تدبیر لسیجا می‌کرد 
هد 

گفتم سیر صی رکشسم پیش ضصدنگت جان طوف خدنگ تو ازان سوی سپ رکرد 

قربان شوم آن سخت کمان را که خدنگش از شست برون نامده(۲ از سینه گذ رکرد 
کب کل 

۱ -ل -از دم دست ۲-ل - از ۳-ل -حال 

۳ -ل - پ « +اند ۵-ل سرد ۶-ل -پ دگل 


۷-ل - پ -مانده و 


مجمع النفایس 


۷۸۸ 


آمستند: بسه دلم صیش که یک دم کسند آرام 
بسخود چون گرد باد از رشک یچم 


بسه وادیس ی کسه مستم, بساد اگبرگذر یابد 


رز دی اسان ارو وا نب اه 
چنان آمیزیشی کرد است با خا کم که گر ناگه 


گرد چشمان ت وگردم که پی کشستن من 


به کشتن می‌دهم خود را چ وآن خونخوار سی‌آید 
مسحبت. صسهربانی, دوستی, باری , وفا داری 


والهسی ذ کر تو می‌کرد نهان در دل خاک 


شکسر خدا که صامل وقسفم وشیفه داد 
هسر لحسظه در لباس دگر جلوه گر شود 


بسی چاره آنکسه از سستم جور پسیشه‌ای 
نامهربان سرا متله‌این درد ند تسو 


چه گلشنی ت وکه نبود درین چمن سرفی 
عمالمی از نگه ی"کشتی اگر انصاف است 


۳ 


۱ - پل تابن 
۴ -ل.پ مائد 


او ۱ 


1 


درون 


بو 


و 


خ موب 


و 


و 


زر زد زو 


هط 


1 


و بر 


عه و بو 


ون دیسد که ماوای سم تست بدر زد 
اگسس رگسسردم بسران دام‌ان نشسسیند 


بسه هر قتسدم که نهد کشسته دگتر یابد 
که نیا پدر پسر و نی( پسر پدر یبابد 


نسماز و روزه و تسقوی نسصیب ادا شد 
کسسنم آواز او را همم ز من آواز ممی‌آید 


تسه کسوه و فسهگان دراز آوردنسته 


نمی‌آید ز من گر( هیچ کار این کار می‌آید 
ز من فافل مش وکز من هزاران کار می‌اید 


تسرکتاز صسفی مسلگان ایسا ز آوردند 
چون مسلائک به لبش گوش راز آوردند 


در رشن بساده خصرقه پشسمینه‌ام نماند 
تسا حسسرت ی(" که دارم ازو بسیشتر شود 


دارد فسمی و زهسره نسدارد بسیان کسند 
دانی جسه خحون خورد که ترا سهربان کسند 


که در خیال تسو شب سر به زیسر پسر نسبرد 


بساید(" ایسن کسار اجل بر تو مسلم دارد : 


۳ - ل. پ س حیرلی 


۱۷۸۹ ۱ باب الواو 


تسا جسلوه گاه شساهد عشسق تو شد دلم بر جسمله حضوهای تنم ناز می‌کند 
زد با 

چون برد بی طاقتی ناخوانده در بسزمش مرا از فضب هر لحظه بیند جانب دربان خود 
و جر ۱ 

دوزخ پسی صقوبت مساکسافران کسم است مارا مگسر به آتش هسجران سبزا کستند 
۳ ۴ 


همره بر است و با من صد صنایت می‌کند يا رب این لطف است یا رفع خجالت می‌کند 
من نمی‌گویم که چشمم بی نصیب است از رخت می‌کند سویت نظر اسابه حسرت می‌کند 


۷ 
نسقش رخسار تسو چون در نظرم میآید ۱ دل بسه دریسوزه مسژگان تسرم میآید 
ال 
چو شب پنهان خیالت در دل ناشاد می‌آید نسهانی آمسدن‌های تسو سسویم یساد. مس یآند 
رس ۱ 


هسرامس‌انم ز زلفت تا زدی از ضمزه پسیکانم که ناوک خورده صید از سای خود پر حذر باشد 


و 

ازین چه دیده ندانم که دم به دم قاصد بسه مین مسسبالفه در بسردن پسیام کسند 

۱ رن 

پسانهادی به سر تربت من بعد از فتل مشت خدکی به چنین لطف سزاوار نبود 
و رو : 

زلیخا در رخ یوسف چو بیند گوید آهسته خدا از فتنه خاکي پاکي کنعان را نگه دارد 
توش 

پروانه را چو پر سوخت بر پای شمع افتاد کسان نسیم جسان دیگر بر پای یار رسزد 
رد 

بهانه خوب سازد روز ناید از سرا بیرون چو شب از ناله‌های زار من بیدار می‌گردد 
ج و 

به طوفان عشق ننشاند ضبار کین صاشق را مگر زان خون که بعد از کشتنش از خنجر افشاند ۰ 
جر رد ۱ 

شکوه‌ام بسی حسد و او تسند و رفشیبان بدخواه آه اگر شهر خسموشی ز دهسان برخیزد 
و 


بس رآشیانة بسلبل نسسیم پسازد وگسفت که ضان ومان اسسیران خسراب می‌باید 


مجمع النفایس ۱۷۹۰ 
و و 
و ۰ ِ ۲ ۰ 2 ۳ ۳ 4 + ۰ 5 
سرشک از رغم"" پاک کردن چه حاصل عمسلاجی(؟ بکن کز دلم خسون نسياید 
عجب بسرقی افروخت حسس تو ترسم_ که وصل تو از صهده بسیرون نیاید 
تس 

جسراحت‌هتای دل هس رکه که بسینم نگس‌اهم تسا کسمر در خسون نشسیند 
رود 

وقت غم‌های تو خوش باد که ا زکین عمری گرنیایی به سرم وقت مرا خوش دارند 
نشف 

هلاک بسسینش آن خسسردسالم کته فافش راز صتباطاعش تا کته 
۱ ۱ لد 

به بام گر نشوی جلوه گسر چه سازد کس به شرساری بسبرون در چه سازد کس 
۱ اه 

سابق شعری به همین معنی و لفظ به اندک تغییر به نام دیگری چنین آمده شد: 

گسرفتم آنکه بشسویم بسه گسریه پسنبهٌ داغ به هرزه خندی زخم جگر چه چاره کسنم 
داد 

گرفتم آنکه بسپوشم بسه پسنبه دیسده داغ به هرزه خندي(؟) چاک جگر چه سازد کس 

۱ ترا ۱ 

دزد ده ز افطیار و می‌کرد تسبسم می‌ریخت حصیات ابسد ا زکنج دهانش 
و 

خوش آنکز نا زگوئی والهی برخیز و بیرون رو چو پا بیرون نهم با پاسبا نگویی که مگذارش 
تراد 

به هر صورت که باشد خواهمش ب رگرد سرگشتن اگر شمع است, من دودم. وگر سرو است. من بادم 
ود 

طبیم آن چسنان از روی منت می‌کند چاره که پندارد من بی چاره میل زیستن دارم 
و 

به قتل من چوکشی خنجر از سیان یک دم نگساه دا رکه در دست و خنجرت بسینم 

ز پاکي نظر والهسی‌ست ای مه نسو که هر شب از شب دیگر نکو تسرت بینم 
رش 


۱-پ - قاتل ۲- لپ ه مه ۳-ل ملاح 


۴ -پ ه خنده ل « چندی 


۱۹۱ 


باب الواو 


کاری مکسن امه روز جرا لاله گون کفن 
رفت آن کز ساده لوحی شام «جران از سحر 


کاری مکن که شب‌ها دست دعا ب رآرم 
به من یارانه ابشب حرف در مجلس نمی‌گویی 
مسی‌روم از سسسر راه تسو همان انگارم 
اجسل بدایت رنسج دراز حسرمان است 


خواست با ماه رخت گردد مقابل آئینه 
س رگذشت والهی جستم ز پیر عشق گفت 


ز چاک پسیرهنم اک نسینه تسا بسیند 


ت وکشتی نی( اجل از خود چنان هم نیستم غافل 


حال خشکی زتف سوختن دل دارم 
گه کنم آرزوی قستل وگهی میل وصال 


آشنائی, دوستی» یاری (۵) سحست» سردمی 
بر سر خاکم میا با غیر در رشکم هنوز 


دلم بسه گسوه ابسرو نسپرسدش احوال 


۱-ل -سوالی ۲ -ل - آمدنش 


۴-ل دبی 


خا خه ع 
کرو زو 
ی فا 
اس 


توس 


کل و 


ود بل 


ی 


وه 


وه 6 


خ د عزو 


۵-پ. ل «س یاری. ک - پارب 


بسر چسوب از جسفای تسو بسیداد گس رکنم 
بسا خسیال او سوال (* بی جوابی داشتم 


سیش از دها بگریم بسعد از دصا بسنالم 
اگر م‌آیدت از صحبت من ار برخیزم 
کسامدی و نگسهی از سر حنسرت کردم 
گمان هی رکه چو سردم ازیین مرض رستم 


تا براس رآمدن (" کارش به یک دم ساختم 
چو زجم تسیغ گسریبان دریده آمدهام(۳ 
به‌ خاک کسته دیگر رسیده آمدهام 


دم آبسی طسمع از خسنجر قاتل دارم 
یک کف خضون و صد انسديشه باطل دارم 


سادگی بین کز تو سنگین دل چها می‌خواستم 


مس نکدامین روز تاب ایین تحمل داشتم 


اگر نشاط (" دو عسالم:در آیسد از در من 


۳-ل -پ می آیم 
۶-ل -پ -نشان 


گذشتی زعسهد و بسریدی زمسن 
در اول سکیم خضواندی آخر چرا 


از جاک تنم در دل پر خون نظری کن 


دل طلب گمار نگاهی‌ست مک محرومش 
زین مشو رنجه که گویند فلان بند تست 


بنمای رخ که زاد عدم است تا قیامت 


زیسن در مگ وکه دور ش وآخر خدای را 
کویم چو حال خمود فد درسیان رقیب 


یعقوب مهر تو نه ز عشق است سینه سوز 


وقت عستاب یسار مکی ن گسریه والهسی 
بسنه حال مسردنم دور از بسسر تسو 
ث نعامی نه احسانی. نه لطفی 


بیرای رفع گمان معاندان خودش ٩‏ 


ای عشسق خوارتس رکسن ازینم به کوی او 
نساصح سلامتم کسند و مسن دریسن خیال 


۱ -ل - چه کردم چه گفتم 


۴-ک -جورش, ل -خودش 


۲ -ل > پار 


کل بل 


خ ه عا 


فرش 


هد ما 


کر کل 


ره و 


ون 


ره 


خر کر 


عو خزه + 


اوعد 


۱۷۹۳ 


جه گفتم جه کردم( جه دیدی زمه 
ف ِ م‌ ۳ ی زمن 


چسو اهسسوی وحشسی رمسیدی زمن . 


نظاره صد بار( زمن خسته‌تری کسن 
بستان ز من به اندک و بسیار آن مبین 


کاش می‌بود صدت بنده مگر عار است ایس 


دم مرگ چشم حسرت به رخ تو با زکردن 
عشو نهان من زد ه نهان من 


که حاضری تسو و محروم از تماشا من 


هر منن فلک زده فالی چنین مزن 
حرف دگ رکه فوت شود مدعای من 


نگسذار بسعد ازین بسه زلیسخا گسریستن 
دارد زیسان بسه مسو مگسرها گریستن 


اگسر سردم بسه قسسربان سیر تسو 
چ را مساند کسسی د رکش ور تو 


خصومتی‌ست که پیداست صد سحبت ازو 


تا شم رکه بسیندم تکند آرزوی او 
کامروز بگذرم به چه تقریب سوی او 


۳- ل - چندان کنی . 


۴ 
1 


۱۷۹۳ 


باب الواو 


به کسی ازان نکردم گله تا لغسایت از تسو 
مکن ای شکیپ دل را به شمش دلیسر ترسم 


مگسر صسنایع فرهاد کسرده حسیرانش 
به دشت * عشق تو هر سو هزاز چون مجنون 


خوش آنکه قصد دل از چشم عشوه سا زکنی 


نمی‌خواهم که هر سو با فن بی صبر و د لگردی 
ترا دل داده بودم کز وفا با من شوی یک ول( 


ای کشسسته چسسسراغ آشسسنائی 
عشت ی( که نسظر بسه وصل دارد 


خسون می‌چکدم ز فسر تسرانه 


از ترکیب بنداوست: 
ون نقش وجود من کشسیدند 


تسا چسس ند تسساهل نگاهم 
۳ در بسسسزم چ‌سمال صبتی کن 


ان مسسسی‌دهی از بسرایش ای دل . 


تساداشت شکسیب دل بسه فم ساخت 
ددم پسسی راه عشسسق فالی 


۱-ل. پ - آه از فردا من فریاد از فردای من 


۴-ل -پ د ترا دل داده پودم کز وفا یکدل شوی یامن 


ج ع او 


ره از 


که کل 


و 


۱ 


و ور 


که برم به خاک با خود دل پر شکایت از تو . 
که چو زور آورد فم نرسد حمایت از تو ‏ 


11 از امروز مسن, فسریاد از فسردای و( 


که کرد صورت شیرین به بیستون تکیه 
به ضار بسن زده از سستی جسنون تکیه 


وگویمت که مکسن. نشنوی و با زکنی 


که تسرسم آشننای را ببینی و خجل گبردی 
چه دانستم که دل بستانی ‏ و آخر دو دل گردی 


در دل زده آتش جسدانسسسی 
مسساند یه عصب یادت رسانی 
حون بسلیل دور ز آشسسسیانه 
یک خس‌انگي زار خسانه 


مارا ز مسحبت آفسریدند 
خسیری لک سنی زخجسوان صوبی 
رشک است مسا هه مردن تسو 
چسون دوست شوم بسه دش‌من نسو 
کین چسه کند دسر ندارد 
گس فتند بسسسرو ضسسرر نسدارد 


۲-ل, پ < بدست 


۴ - ل < عشق 


مجمع النفایس ۴ 


مولانا و حشی بافقی: و بافق به بای موحده به الف کشیده و فا وقاف. قصبه ایست از مضافات یزد و 
به یزدی شهرت دارد " از شعرای قرار داد ایران است . کلیاتی دارد مشتمل بر انواع سخن و مثنوی 
"ناظر و منظر(" او خبلی متين است . و چند حکایت شیرین و خسرو او بسیار شورانگیز است . چنانکه 
هرگاه خوانده‌ام» بی اختیار گربه کرده‌ام . در شعر طرز خاصی دارد . پیروی او بسیار مشکل است . گوبا 
شعر او سهل الممتنع است .او را با ملا محتشم کاشی مباحثات و مکالمات واقع گشته . ملا عرفی هم 
معاصر او بود . احوالش در تذکره‌های دیگر مفصلاً مرقوم است . پاره انتخاب اشعارش نوشته 


می‌شود:(۳ 
روز مردن درد دل بر خاک می‌سازم !۳" رقم چون کنم کس نیست تا گویم فم دیسرینه را 
زد و 
گر فرامشکار مارا یاد بودی نام ما یاد ما کردی پس از صسد نامه و پیغام ما 
خه بر 0۳ ۲ 
وی بیتن که با یه عکسرت سرا تشسخا بسیرون گسذاشت است به حال سگان مرا 
و زد 
دیگر مبر د رکار دل این لطف بیش از پیش را این بسکه ضایع می‌کنی بر من جفای خویش را 
با پادشاه ما بگو وحشی که چون دور تو شد تاریخ می‌خوان گه گهی خوبان عهد پیش را 
چه از اظهار عشقم خویش را بیگانه می‌داری نمی‌بایست کرد اول به این خرف آشنا خود را 
اه کر خر 
بسر قول مسدعی مکش ای فستنه گر مرا گر می‌کشی بکش به گبناه دگبر مرا 
ز شب‌های دگر دارم تپ شم بیشتر امشب وصیت می‌کنم باشند " یاران با خبر امشب 
اه کر و 
باده گر در خاک ریزی به که در جام رقیب می‌خورد با او کسی حیف از تو و حیف از شراب 
و و 
قصه می‌خوردن شب‌ها و گشت(؟ ماهتاب هم حسریفان تو می‌گویند پیش ا زآفتاب 
رو و 
تسو مسنکری ولیک به من مسهربانیت مسی‌بارد از ادای نگ و( نسهانیت 
میرم بسه ملتفت نشدن‌های ساخته وان طرز بساز دیسدن و تقریب دانیت 1 
که ع عد 
۱- ن -مشهور است ه ۲ - لنپ - متظور ۳- ل -می‌آید 
۴ -ل -می‌سازد ۵-ل تپاگد ‏ ۶-ل کسب 


۷- -نگای ک -گتاه 


۱۷۹۵ 


م 


وحشی تو پیش این همه شادی نداشتی 


دلیسری که دلم کسرد و مسی‌زند در صلح 


بس ی گدا به شهان نردٍ عشق باخته‌اند 
بسه دیگری نگ‌ذاریسم مسرده‌اییم مکر 


جاین هنوز نیست به ذوق( دیار عشق 
ار خسود هسمرو ج‌انان نسرفتم 
ای بسی وفا جه بسار فسراموش پیشه‌ای 
عیب مجنون مکن ای منکر لیل ی که درو 
این عشق بلای است شنیدی کسه چهادید 


مریض عشق اگر صد بود علاج یکی ست 


رید و آن خسم ابرو بلند کرد وگذشت 
یکی شبول نکرد از هزار تحقة جان 


حفظ ناموس تو منظور است می‌دانی تو هم . 


در مسوده با این بیت این دو بیت هم مرقوم بود: : 


ناز در چشم و چسین در ابسرو چ 
از دو و سود این کشش ز نت 
یر ازین ک‌امديم و صوار شدیم 


که زو 


1 


و 


۳ 


کاخ 


مهم 


و 


ددع1 


کر کر خر 


دعر 


زد 


ور 


باب الواو 
گس‌ویا دروغ‌های ویت باور آمده است 


بسه اعستماد نگه‌های رفبت انگیز است 
علاج رنسج تغافل دو روزه پسرهیز است 


نشان تیر تغافل شدن که حدمت مساست 


هر چند ظلم هست و ستم هست و داد نیست . 
ولی فرسنگ‌ها افغان من رفت 
بسی چسارهآ ای رکه اسیدوار تست 
حالتی هست که آن بر همه کس ظاهر نیست 
یعقوب که دل د رکف سهر پسری داشت 
مرض یکی و طبیعت یکسی مزاج یکی ست 


بهانه فسمزهُ مشکل بسند کرد وگذشت 


ورنه صد تقریب خوب از بهر رسوائیم هست 
بساز قسرمان تسندی خسو چسیست 


این زمان جورها ز یک و چسیست 
گنه ما دران سس رک و چسیست 


مجمع النفایس 


۶ 


فرصت دیدن گل آه که بسیا رکسم است 
بساکس نستوان گفتن و پنهان نتوان داشت 
از نسظر افستاده ساریم مدت‌ها شده است 
یسار مابی رجم یساری بوده است 
لیلی و م‌جنون بسسهم مسی‌بوده‌انسد 


مست آمدی که موجب چندین ملال چیست 


مین حرف می‌کشیدن اعیار مسی‌زنم 


میان آشنایان هر چه می‌خواهی بکن با من 
مگو وحشی کجا می‌باشد و منزل کجا دارد 


دل رمیده من زخم دار صید گهی‌ست 
اينکه وحشی را زدی بسردار بی لطفی نبود 
وحشی این مزگان خون بالد که گرد غم گرفت 
حقوق خدمت صد ساله لعب اطفال است 


تو زود رنج و تغافل پسرست وه چه نشنیدی 


کسی از دور تاکی چین ابسروی کسی بیند . 


۱-پ. ل دذوق ۲ -ل شوم 


خ که و 


تس 


۷ 


تب 


و 


زوین 


ان فا 


و 


و 


و و 


خ خه 35 


زد برد 


1 


و آرزوی دل مبرفغان چمن بسیار ات 
هر چبند دون( مرتبه شان حسن تست 
از درد هسمین است فشفغانی کسه مرا هست 
زخم‌های تیغ استغنا جراحت‌ها شده است 
عششق با او سعت کاری بوده است 
بیش ازیسن وش رونزگاری بوده است 
عاشقی خود صیب و عاری بوده است 


هشیار چون شوی "۲" به توگوی مکه حال چیست 


ولی خوارم مکن چندین اگر بیگانه‌ای باشد 
کجا باشد مقیم گوشة می خانه‌ای باشد 


از پس بسیار مسنت دار می بایست کرد 


یاد آن روزی که در کوی کسی جاروب بود 


سه کشوری کسه در وکودکان خداوند اند 
چهگفته‌ام که سلامم دگر جواب ندارد 


سراپا چشم حیرت گردد و سوی کسی بیند 


۳-ک « این پیت ندارد. ل. پ - دارد 


۱۷۹۷ باب الواو 


زان عسهد یساد باد که با ما به کین نبود بسودش گسمان عشق ولیکن یسقین نبود 


افسانه‌ایست بودن شیرین به بسیستون . . آن روز چشسم فستنه مگسر د رکسمین نسبود 
و 

ز سوی مصر به کنعان عجب رهی‌ست که باشد هنوز قافله از" مصر و نیامه و خی رآید 

کمینه خاصیت عشق جذبه ایست که کس را ز هسر دری کسه بسرانسند بیش, بیشت رآید 

سبویه‌دوش وصراحی‌به‌دست و محتسب از پی ۱ نعوذ بالله اگر پای من به سنگ در آید 

و 

سسوی مسصاحبان تسو هسرگ ز کسسی ندید کسز انسفعال چشمم تو بر پشت پا نماند 

رس ۱ 


این دو شعر هم از همین غزل است که آرزو خان صاحب در مسوده این کتاب نوشته بودند: 
سح ر گل خنده می‌زد بر شکایت گونه بلیل که ایسن ننادان مگ رکسز مسا وفا داری طمع دارد 
گناه گل فروشان چیست گو بلبل بنال از خود . که یک جا بودن از خوبان بسازاری طمع دارد 
هوای باده. سافی ساده. صاف عشرت اماده کسی مست است وحش یکز تو هشیاری طمع دارد 


۱ رازه و 
این قرب و بعد چیست چو ما جمله عاشقیم آنها جه کسرده‌انسد که اپنها ن می‌کنند 
۱ رو 
زعشسق من به تو اغیار بدگمان شده‌اند کسرشمه‌های نهان زان نگاهبان شسده‌اند 
و 
زبان خوب است اما بی زبانی چون زبان من که گردد لال هرگه عرض باید کرد حال خود 
مود 1 
تو بگو مروت است این به کجا رود اسیری سر راه تسو بگیرد ۲ به طواف کو نیاید 
رد ۱ ۱ 
نشینم پیش تیرش کاش تیرش برنشان آید که پیشم از پی تیر خود آن ابر وکمان آید 
زو بو 
جفا و هر چه کند گ و کند خداوند است یشان ما ای یه 
: موه 
فرمان دهی کشور جان کار بسزرگی است تسو دولت حستی ز تسو ایسن کسار نسیاید 
هخا ۱ 
زبزم عیش بیدردان به جانم کی غم آبادی . که سوزد یک طرف مجنون و یک سوکوهک نگرید 
ی زو ۰ 


۱-ل در ۲ -ل سنگیرد 


سسرخجسرو زگل گنرد د گران فرهاد را نسازم 
دل من کیست که لطف ت وکند گستاخش 


بود آه و که صیادش به یک تیر افگند در خون 


از لاله جگسر مخسون احسوال کوهکن پسرس . 


نسيم ج‌انی‌ست "7 تسحفه وحئسی 


عشق کو تا شحنة حسرت به زندانم کشد 
د رکدامین چشم جویم آن نگاه بسردگی 


دعاهای سح رگ وینر(٩‏ مي‌دارد اث ر آری 
چندین عتاب از پی چندین جفا چه بود 
یک ره سسوال کنن گنه بس ی گناه خود 
ای دل بی جرم زندانی تو در بدی هنوز 
بود جهان جهان فریب از پی جان منتظر 
سساقی می صسافی بسه حسریفان دگیر ده 
آورده اقبالم دگسر تسا سجد؛ٌ این د رکنم 


بیعانه زار فلامی اشضت خنده‌ات 


دست غم اندر جیب جان, پای نشاط اندر چمن 


اد وا 
هدعو 
فا 
۳ 


+ 


زد عزو زو 


زد جر 


رد کل 


بو زر 


۱ 


و کل 


ره زر زو 


هه خر 


دز ۲( 


۷ 


۱۷۹۸ 
که گلگون را به گردن گیرد و در بیستون آرد 
بسر دهانش زن اگسر نام دهان تسو برد 
دلی را صید کردن کوشش بسیار می‌خواهد 
کان داغ دار بسا او در بسیستون پس رآمسد 
چجسه کسسند ی نسسوا همین دارد 


انتقام صهد فارغ بسالی از جانم کشد 
کاشکارا گسویدم بسرخیز و پنهانم کشد 


اثر می‌دارد اما کی شب عاشق سحر دارد 
تسغییر طور خویش چرا سدعا چه بود 
زین چشم پسر تسفافل اندک نگاو دود 
آرز وکردت بسدین حال آرزوسندی هنوز 
آم_دن وگذشتنش, رفستن وایستادنش 
من درد کشسم ذوق مسی» ناب ندارم 
شکرانة هر سجده‌ای صد سجد؛ دیگ رکنم 


پیراهنم صد چاک و من گل د رگریبان می‌کنم ‏ 


۱۷۳۹۹ 


باب الواو 


مرا تو اول شب راننده‌ای به خواری و من 


مصلحت دیده چنین صی رکه سویش نروم 


2 ۱ و1 0 بسی دوش( که مه دیسدم 
سیر دانست که از مجلس خاصم راندی 


در هوای گلشنی صد ره چو مرغ بسته بال 
طبیب ی گفت درمانی نسدارد درد () مهجوری 


م‌ 


دل پر حسرت ا زکوی تو برگردیدم و رفتم 


بیین وحشی که چون سویت به زهر چشم می‌بیند 


حسرت آن مرغ کنز خرم * بهاری دور ماند 
می‌گذری و داشته است‌اشک"(۳ نیاز پیش تو 
از پسی یک نیم جان چند تقاضای تاز 
اج لگر رحم بر وحشی نکردی شام تسنهانی 


ببادشاهان و تکویان د وگسروه صجب‌اند 
وحشی از درد تو جان داد تسو باشی زنده 


۱-[ «کسی دوست که 


۳- له پ «سر مه 


۲- پ. ن -رنج 


و 


زد ار 


رد جر 


جر 


و 


ره دعر 


زد مزع 


و خر بو 


وب 


زو زر 


زد جر 


خر زد 1 


خر 


سحر خود آمده‌ام باز صذر خواه توام 


بسنشینم بسه رهش بسر سس رکسویش روم 
خود بخود من بشکن‌گیری سویش نروم 


بود در مسحفل افیار چنین فهمیدم 
شب که با چشم‌تر از بزم تسو برگردیدم 


کسسرده‌ام آهنگ پسرواز و بسجا افتاده‌ام 
غلط می‌گفت خود را کذت و درمان خود کردم 


نشد پایوس روزی آستان بوسیدم و رفستم 


بر | زان پیش کز مجلس برانسد فکر رفتن کسن 


مي‌توان کسردن فیاس از بی نوائی‌های او 
چشم گسدا نگاه من فانحه خوان روی تسو 
مسی‌دهم ایسنک بسه تسو لیک مسجالی مده 
تو می‌دیدی که غم با روزار او ها کسردی 


که نسبودند و نسباشند بسه فسرمان کسسی 
زندگی بخش کسی عم رکسی جان کسی 


- در اصل « خورم 


۱ ۰ 


روزگاری آنچه با من کسرد استفنای ت و( 
ای بسی سسبب اسی رکش بی گسناه سوز 


آئین بی وفائی هم خود بگ وکه خوبست 


1 


و 


ره بو 


گر بگسویم گسریه‌ها بسر روزگارم می‌کنی " 
پرسند گر به حشر سبب را چه می‌کنی؟ 


از چون تو خوبروی وز چون تو دلی ستانی 


ویسی: از تذکره تقی اوحدی معلوم می‌شود که سید قطب الدین در قصیده میر حاج و در غزل ویسی 
تخلص می‌کردء بهر حال طرز و طور شعرش به اشعار هم عصران او مثل هلالی و غیره می‌ماند . فرض 
صاحت سخن مقرری است . در عهد سلطنت سلطان حسین بایقرا بود ۳۱ پاره‌ای از اشعار او سابق در ۳ 


تذکره نوشته آمد . درین ولا از دیوان او که مختصر بود و به نظر آمده قلمی می‌شود . ازوست: 


که زاهدی مگه مس ی گسل رنگ مسی‌زنيم 


موی زک اک اش بلانیست 


برفتی و ز همجرت آتش غم ماند در دل‌ها 
خیل سرشک من رود. گرم به صزم کوی او 


ب هگوش یار رسان از من ای نسیم صبا 


ساقی اگر چه دور نگردد به کام ما ۱ 


هرکجا عاشق شوم روید رقیبی از زمین 
بسکه تیرش در دل مجروح غم ناک من است 


۱-ل «من 


۴ -پ « + اشعارات چند ازوست . ۵-ل. پ 


۲ -ل. پ -بوده 


اد و 


و 


رن را 


و 


و و 


و 


و خر او 


و 


۳۰ 


این است پیش بیر مغان خوب و زشت ما 


ارب چه با ببس لاست مارا 


بسان آتشی کس زکاروان ماند به صنزل‌ها 
ت‌اعده ایسن سود بسلی تشافلة حجاز را 
رخش در آیسنهة خود به مسن نمود مرا 
که رفستم از سب رکویت ز خستِ شمکا 
همبرگز تسهی صباد ببه دور تسو جام ما 
نیست گردد یا رب از روی زمین تخم ریب 
ترکش آن تی رگوئی سینه چساک من است ‏ 
پسرسیدن بسیمار ز یا 


۳ - ل. پ - از 


۱۸۰۱ 
ویسی شسبی بسران سب رکوی رقیب رفت 
یبا رب چسه فتنه‌هاست که دارند دلبران 
غمز؛ خون ریس زکاف رکیش سحرانگیز او 
از بسرم رفت و حیال ذقفنش ماند به دل 


چه گویم زان خط مشکین که برگرد شکرداری 


چهگویم زان خط مشکین که ب رگرد لبت باشد 
آنکه برخیزد کفن چاک از غمش اول منم 
مر ز هجر همین لطلف بس که جان دادن 
هر لحظه گوییام که برون شو زکوی من 
غمت در محنت آباد دلم دیگر چه می‌جوید 
سستبل زلف تسو دل را رام نستوانست کسرد 
بستان شسهر مر صادت بری دارند 
تسیغ تسو سرا جان هزیز است چه باشد 
دل ز لعلت ی خورد اما نمی‌گوید به کس 


در دل تنگم چو مس ی‌آید خیال روی او 


زا 
2 بر 
زد زر 


و 


رو 


کل 
خر 
وخ 
30 
خو هب 
۳ 
۱ 
ای 
ات 


ده و 


باب الواو 
ساعد سفید و چشم سیاه و عذار سرخ 
بسهر فشتل صساشقان خود همه تدبی ر کرد 


همچو سیب ی که ز پرسنده به بیمار بماند 


دلم در بسی نوانی عندلیب خسته را ماند 
کسه ب رگلبرگ مورانِ بهم پیوسته را ماند 


کسه بس رگلقند صوران بهم پیوسته را ماند 
گر صلای عاشقی روزی به گورستان دهد 
تسیود پبر همه دشوار و بسن آسان کرد 

من خود برون شوم چسه کنم دل نمی‌شود 
مگر از زندگی چیزی نگ در و ی گمان دارد 
شاخ نازک بود مرغ آرام نتوانست کرد 
کسه دل بسرند ز عشاق و رخ نهان سازند 
کین همر من اندر شب هجرت بس رآید 
روزگار اقاده دایسم بساده تیه می‌خورد 


1۱۳۸۲ 


ققا دون تاره به تیغ تسیز و رفت 
ه رکه چشم اول به لعل جان فزایش سرخ کرد 
سجن پیز جن این برد جسو بندم میداد 
پسر سسرم پایی نهادی چون فتادم بسر درت 
چون یار می‌خواند مرا دیوانة خود بعد ازیین 
,روز و شب چون ماه زان منزل به منزل می‌روم 
فا متتلرک ماققی مزا و پراخ تشن 
«کصواینان گس یی گام توت وا 
به صبر و دین و دل ای غم ز من مشو قانع 
گردد فس‌انه قصه فرهاد بسیش او 
ویسیی نموده پار رخ و خال دلرب(۳ 
گفته‌ام عمری و خواهم گفت با قراخ مدام 
خسواهم شنود قسطَّه درد من وگسوید 
ویس ی که عشق بازی وااست مزر 


باغبان آگه ازان نسیست که بسلیل دارد 


۱- له پ « پروردیم 


۲ -ل. ۵ - فافلم 


زد 3۴ 


که و 


ور 


تو ۱ 


دوع 


ع اد و 


زد برد بر 


ون ون 


که زد لا 


کرد و 


کاز عاو عزد 


دا و 
ی 


خر رو مزر 


حسرتی در سینةً پردردم(٩‏ از مسر تازه شم ۱ 
از سرشک آخسر سرایش قزر راز وی 
کسه دلش سوختة داغ جوانان خضوش تر : 
چشم می‌دارم که بر چشمم نهی پای دگسر 
9 یار من بود دیگر نخواند عاقلم؟؟ 
دلبسری دل بسرده از من از پی دل می‌روم 
روی دل چسون ب جوان ان پسریر وآورم 
که باشد که ز دیوانه بتر همم 
کسه نیم جان دگر در بدن گمان دارم 
بسا کسوه اگر حکایت خود درمیان ِ 
د رآفستاب دانه دهد چون کبوترم 
ه رکه می بی عاشق خود می‌خورد بادش حرام 
ای وین ها یی ریوب 
خ‌الی مسباد کسوی وفا هسیچ گساه ازو 


ایسن هسمه نسعره و قریاد زگل چیدن او 


۰ 


۳-ل - دلیران 


۱۸۰۳ 
درس قیوعت ون 
رقفیباطعنه کم‌تر زن که نامقبول یاری تو 
آنچه شب‌ها می‌کشم اره سوو زا نت 
از سنع محتسب نکنم تسوبه از شسراب 
زبس خاطر مرا گرد غسم هر نازنی نگشسته 


در ی قد تسوبی زمسین مسرو 
اک ره ات همیخ و دسستیی 


ای مصور چون مرا چشمان مخمورش کشند 
یک ره آن بالای همچون شاخ گل بنگر به باغ 


بسی نقد دل صاحب دلان ظاه رکند زلفت 


حشتی ٩‏ 
گر شود فم خانة ما روشن از نور رخت 
تسریزد وحشستی از ساغر ما بادة مهرش 
آمشب توش اس دوس یو 


همیشه خوی تو یا کاینات در جسنگ است 


۰ -ل -وحشی ۲ -ل -به جان 


2 


ی 


ع زد 


ور 


وه ۴و3 


کر 


ان 


که عز 


وج 


لد زر عزو 


زد 


۳ 


باب الواو 


ای جان جهان در دو جهان ماو شم تو 


وقوفی یستت زین قصه.مسکین درچه کاری تو 


ماه من روشن شود یک روز آنها پیش تو 


دلی دارم که ارذوی پری رویان چی نگشته 


۳ سر اعد اد شسسته 


بهر مستان شعر ویسی نقش سازی بر سبو 
ای جمن سروسهی را چسند بالا می‌بری 


تو این دزد سیه دل را که در مهتاب می‌بندی 


جو شقافی: احوالش هیچ معلوم نیست . از یباض میرزا صائب علیه الرحمه اشعارش نوشته 
آمد. به هر طور بسیار خوش فکر به نظر می آید . ازوست: 


راه بسر خضورشید گسیرد سایة دیسوار ما 
اگر صد با رگردون بشکند پیمانة مارا 
هت کامه انآ هسب رون سب | 


۱۸۳۰ 


در آبسه سینة تسنگم بسبین کسه با دل زار 
بسه قربان لب لعل فسون پرداز ا وگسردم 


می‌روم ه رگه به طوف کسوی او در هر قدم 


به‌صدخوارییکشد (۱هرسو سگش چشمو فگارم ر 


کسرشمه تسا بسه مسیان بست تیغ ضمز؛ او 
یک لحسظه گسریه گسر نکسنم کنور می‌شوم 
تسمام یسار شسدم وحنضتی زکثرت شوق 
عشی مسیدان بسلائیست کسه بسیوسته درو 
یسا صسنم يا صنم از هسر طپش دل شنوم 
زارم بکش کسه هیچ بسه رویت نسیاورم 
مرا جون وحشتی د رکوی خو دگردن بزن شاید 
زخون دیده چه گل‌ها که در کنار من است 
ازان لب‌های شیرین ه رکه تلخی بشنود روزی 
غم از پی حون خوردنم پیوسته آید سوی دل 


چنان در عهد زلف او بنای کفر محکم شد 


۱-ک «کشم. ل -پ - کشد 


زو وه زو 


1 


4 


ر کزو عز 


وه وه و 


و 


] 


3 


را رش 


کرو عو 


اور 


خر زر 


و زو 


سحبت تسو جه مسقدار بسوده است مرا 
که پنهان کرده د رآتش به افسون آب حیوان را " 


می‌کنم در دیسده گرد رهگذار خویش را 


کجا شد فیر تسا اکنون ببیند اصتبارم را 


کدام رو ز که در روزگار ماتم نیست 
کسویا چراغ چشم من ا زآب روشن است 
کنون به خويشتنم هر زمان تمتایی است 
صد سر از جرم وا بر سر هرداری هست 
در صنم خانه کسی نام خدا نشنیده است 
ون روز حشبر بسا تو مرا روبر وکنند 
سر شوریده‌ام یک لحظه بر بای سکان افتد 
کسنار مسن همه باغ من و بهار من است 
گیاه تسربت او بسعد مشردن نیشکر باشد 
یر نخوان ارباب کرم مهمان به مهمان در رسد 


د وکس روز جزا هم از میان زار نکگشاید 


۱۸۰۵ 
جسندین زار ضانه دل را خسراب کرد 


چنان نا سور شد در" عشق او دافم که چون میرم 


نگردم سیر از دیدار او با آتکه هر اشکم 
جان پسیشتر از وعصده به تسن آسده گسونی 


چگونه بی ت وکسی می‌خورد که مینا را 


)۲( . 


برای عشق تو خواهم چو وحشتی " خود را 


ما بجز غم مهربانی از کسی کم دیده‌ایم 
ب س که هسوای تسوام آتش دل بر فروخت 
شب گذاری به دل بی حور و وا کسردی 
بسه اب رآن قسدر از آب چشم خود دادم 
زاسیب بسوسه دیسدم بسر پای او نشانی 


شب صجرت به عصذاب دو جهان می‌دادم 


۱ -ل از ۲ -ل <«وحشی 


دعر 


زد ۳ 


هدعو 


3 


زد بر 


و که 9۴ 


ره 


بو و 


زد علر 


وه 3 


او فا 


زد زد از 


و و 
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باب الواو 
آن کو بنای عشسق درین خاکدان نهاد 


زداغ لاله‌ه‌ای تسریتم تا حشر خون آید 


پی نظاره گردد چشمم و از سژگان‌تر رییزد 
او را بسه فسلط بسر سر خاک م گذر افتاد 
شسراب بی لب لعسل تو د رگلو نرود 
پس ادها و شم‌ها دای وی کت 
در قیامت گر به آن نا اس بر می‌خورم 
مهربانی‌های بیش از پیش از غم دیده‌ایم 
شسعله شسود هصسمچو داغ طسرة دستارٍ من 
آن چنا ن گر مگ ذشتی کسه کسبابم کردی 


که قسطره قسطره ادا کرده وام دریا را 


آاگر به نا زگشائی دمی گسریبان را 


یارب دگ رکه بوسید آن خاک آستان را 


گ رکسی با من سودا زده سودا می‌کرد 


مجمع النفایس 

سگ تسو بسو نکند استخوان من که میاد آبسه آشسنائی خسبویشم امیدوا رکسند 
1 "۳ 

آن چسنان گشته‌ام از ضعف که می‌افشانم خاک كوي تو به امداد صبا سر سبر خویش ‏ 


و 


محمد معصوم وجدان: مخاطب به عالی نسب خان پسر میر محمد زمان راسخ که سابق اصل و 
نسب او نوشته آمد . مدتی مدید رفیق نواب سیف الدوله عبد الصمد خان بهادر صاحب صوبه لاهور و 
ملتان بود و بعد از وت او با ذکربا خان بهادر پسر خان مذکور در آن جا می‌بود . دوستی داشت که هر 
چه به دستش می‌آمد در اندک مدتی صرف می‌نمود؛ ازین وجه اکثر :. . دار می‌بود . سیف الدوله 
مرحوم سوای مواجب: و در ماه رعایت‌های دیگر نیز می‌نمود . به هر حال چند سال پیش ازین به ۱ 
رحمت حق پیوسته . پسرش می‌گویند در شاه جهان آباد هست و سند تخلص می‌کند؛ لیکن بسیار 
پریشان احوال است . به هر حال میر وجدان خالی از تلاش نیست با شاه آفرین و میر محمد علی رایج 
هم طرح بوده . درین ولا انتخاب اشعارش نوشته می‌شود. ازوست: 


چشم در راه طلب هر چسند می‌داند ( مرا امه‌ام می‌خواند آن شوخ و نمی‌خواند مرا 
: و ۱ 

اگسر چه زاده پسیغمبر است بسنده کسنند کی ماد جو بیوسف درین جهان تنها 
رف ۱ ۱ ۱ 

من از چه پیش شرده دلان سر فر وکنم؟ ون سجده بسر جتازه نسباشد نماز را 

اد 

از بسکسه از لب ا وگشسته شسرمگین یماقوت به قصد خانه نشینی شود نگین یاقوبت 

به شوق یوسف خود چون نگاه چشم سفید سبک برون ز لحد رفتم (" وکفن باقی ست 
اد ود ۱ 

۰ گس لکسنی دم ه‌مسری بسه او زد ایسسن ش‌اخچه بندي بسهار است 
ده 

در سعی فسنا بسرق شستاب است دل ما یک سسوخته خنانه خراب است دل ما 
اد 


ی رخت بساده تکسردیم بسه جسام دل گسران شنسیشه ز مسحفل بسرضاست 


دعر 


» - در اصل ما رجب (ت. ق) ۱ - ل -می‌دارد ۲ -ل -رفتن 


۱۳۸۳۰۷ 


زاهد برون چو رخت خود از بزم ما برد 
۲ به خانه‌ام 


آیسم بسه خانه‌ات چو بیایی 
سجود بندگی‌ها جزو ایجاد است انسان را 
صد گسل ازی نگلستان ناشاد رفته باشد 
به سیر باغ اکثر "۳" می‌رود آن طفل سی‌ترسم 
اگر شام یگریبان وا کند آن شوخ سیمین بر 
رسید ابر هوا خواه و مرحیا گفتیم 


دی گسذشتم بسه مت از سسر درواز؛ باغ 


ایسن تکلف‌ها نمی‌ماند چ و آری رو به خاک 


ضعف است کسنون زادٍ رهم در سفر عسمر 


زد ع 
مب 
سفن 
وب بل 
فرن 
و 


۴ 


دعر 


ود ود 


باب الواو 


او سیر بساد گسوید و رنسدان خبدا بسرد 
از ج مرا چوآیسنه ایسن مدعا برد 


سر هر مومن ‏ وکافر به محراب از جبین باشد 
گر رفت یک دل ما بر بساد رفته باشد 
ب‌گل از بسکه هم رنگ است درگلزا رک گردد 
نماز صبح خواند زاهد و عاشق زند ساغر 
نسمود بسارش و ما رجمت خسدا گفتيم 


گل صلا زد که به فرما و تخافل کسردم 


سایه یک رنگ است گو صد رنگ پوشی بیرهن 


می‌بینم ایسن سستاره و شسبگیر می‌کنم 
ا ی کرد کسس یکشته چها گرد ت وگسردم 


نورالعین 9قف: از شرفای پنجاب است . پدر ماجدش قاضی بتاله بود و بتاله قصبه ایست از مضافات 
لاهور . از علوم بهره دارد و تتبع بسیار نموده . شعر را خوب می‌گوید . پیش ازین به معرفت محمد علی 
تجرد اخلاص غاثبانه با فقیر آرزو بهم رسانیده, مکرر درخواست اصلاح اشعار خود نموده و چون این 
عاصی ناقص را از تربیت خود فرصت نیست و به خود گمان استادی ندارد؛ چند بار ابا نموده, لیکن به 
سبب آنکه آن مرد عزیز بسیار به جد شده یک مرتبه هر چه هر جابه خاطر رسید. نوشته فرستاد؛ ازان 
باز قریب چهار سال است که خط او نرسیده . به هر حال مشق سخن او رسیده » اگر چندی ذیگر به , 
همین وضع مشقت بر خود روا می‌دارد. گمان دارم که به پایةُ اعلی برسد . چون در گوشهة ملک واقع 
شده و بقول او که تمام عمر صحبت به از خودی را ادراک نکرده آنچه می‌گوید از مغتنمات است . پس 


۱-ل سنبایی ‏ 


۲ - ل «اگر 


۱۸۳۰۸ 


اگر اتفاق صحبت بزرگان فن او را دست می‌دهد. ترقیات تمابان خواهد نمود . الغرض غتیمت کسی 


است. خدایش سلامت داراد . ازوست: 

خیال بوسه می‌سازد کبود آن لعل نازک را 
به زخمی قانع از شمشیر او کی می‌توانم شسد 
دماغ آشفتگم واقف پریشان کسرد حسالم را 
خضر هر چند به احوال خرابم پرداخت 
در غفم هجر تسو صد زخم ملامت دارم 
تسیرهای ی که زدی خسمامه نسمودیم ولی 
کرد یرت فارغ از فکر قبا( گسردانندنم 


به رنگی با خحیالت عیش در یک پیرهن دارم 


هیچ دل آسوده در دوران چشم یار نیست 
با که گویم درد پنهان ی که شب‌های فراق 


گرد من بسر رخ گل هم ننشیند از ناز 


شوق زلفت که به من این همه شیون آموخت 
نیستم در سیر حال از بیضه طاوس کم ۱ 
بسه بسسزم وصلم و تساآرميدنم باقیست 
گردی ‏ زکوی سار بسه چشمم نمی‌رسد 
در وداع او نه تنها چشسم بینایم گریست 


دارد افسانة بسیتابی مسن تساثیری 


۲-ل « هسایه 


ع 


۴ 


میت گرا ] 


که 


عرد اه 


و 


رو 


رز 


وه دک 


جه بی رحمم بسه دندانشگزیدن آرزو دارم ۱ 
هنوز افسانه زلفی شسنیدن آرزو دارم 
کس نیاید به سرم بی ت وکه شمشیر نشد 


سسطری از نسسخه بسیداد تسو تسحریر نشد 


عمر در یک جامه‌ام چون صورت دیبا گذشت 
که از چاک گریبانم چ وگل بوی تو می‌آید 


کس ندیدم کز پرستاران این بیمار نیست 
کس به‌من هم ("آخانه فیر از صورت دیوارنیست 


یه هواداری داسان کسه از جا سرحاست 
که مرا ناله چو زنجیر ز صد حابسرخاست 


کز هجوم داغ دل دارم چراضان زیر پوست 
چو دل به پهلوی جانان طپیدنم باقیست 
سا رب کسدام فسم زده ب رآستانگریست 
تا رون گشتم زکویش چون قلمپایم گریست 


که ذ رگسوش تسرا قسطره سیماب کسند 


۱۸۰۹ 


از تهی دستی لب من کی شکایت آشناست 


زکوه طافتب من جوی خون روان کردی 


بساغبان امسال دربا نگلستان گشت و من 


لعل خوش حرف تو از بسکه گهر می‌ریزد 


دل تس لاشی است آن شکسسسر لب را. 


گسریه من خلعت بیتابی دارد بسه بسر 
در دار صاشقی همنکامه داغ است گسرم 
پسیری رید وکار جسنون را نساختم 
کجی از مس ه‌هایش ددم 
۱ ز دست ناز تسوتا چساک ش دگسریبانم 
من نه تنها حسن محجوب ترا حسرت کشم 
دلم از شبانة زلف تسو ز بس نساخوش بسود 
صسدای دل شکستنهای منستاقان ار داود 
نسداشت حاجت مشاطه حسن دلجویش 
مارا دهین دریسده گسریبان خضراپ کرد 


زمشت خاک من گر بعد مردن گرد برخیزد 
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باب الواو 


همچو نرگس کاسه‌ام خالی‌ست اما بسی صداست 


خوشم به گریه که با من رفیق هسر وادی است 


فغان ز دست تو ای شوق این جه فرهادی است 


چون نگه خواهم به باغ از رخنه دیوار رقت 
ه رکه در بزم تو ره یافت سخسن چین گردد 
سکره یه ایس دا 
طفل اشکم جسامه مسیحایی دارد به بر 
سرد بازاری است این جا مرهم کافور را 
دستم زکار رفت وگسریبان دریمدنی است 


چس وگل زخسنده لب من بسهم نسمیآید 


کلک نقاش از غمش منگان خون آلوده است 
در جم نگسریه من آب بسه شمشاد نداد 
خدا سازد که افتد شیشه‌ام از طاق نسیانش 


۱ نگشساده‌ایسم گسر چسه در افهای راز لب 


به رنگ کسهربای سوده از غسم زرد برخیزد 


مجمع التفایس 


۰ 


یک نگه آنینه دیسدی سیتلای خود شدی 
ی دیسوانسه سر نساله نسدارم همرگز 


ز زمر چشم چرخ خقه بازش تلخ می‌سازد 
به ضبط ملک دل چشمت نمی پردازد از مستی 


سحرم راز تو شد هي رکس وناکس امسروز . 


بسسسس رکسسمر تسسیغ چسسرا مسی‌بندی 
حخاجت سسرمه ندارد جشمت 
سر سس راجت د گستازی مبرهم 
ای خحسسموشی ز تور فرياديم 


نرکست در پردة شرم است با شوخی سرش ‏ 


هس رکس لوای راسستی اشسراخت ش.د بلند 
جواب صاف مده ساقما سرت گردم 


کشت طالب فته ند رآتاشکان کی اس 


برد تناها فسسکه: ببز آنسوگین: هجوم آورده است ۱ 


ندارم پای کم از شمع بزمت در نظر بازی 


گر چه هر مو به تن من رگ خواب است ولی 


نازت امسروژ سس تیغ کشیدن دارد . 


مسی‌کند گر چبه ترا سو ی گل ۸1 شفته دماغ 


از نگکاهی شد بنای کعبة دلها خراب 


عازه زد زر 


قیر وین 


و لو 


+ 1( 


کرو اه عو 


و 


عه 3 


و هن 


که کل 


رد کر 


ای بلاگردان نازت چجون بلای خود شدی 


کون د یکین تقد تساه ختگان ]یی 


مراگر برگ عیشی همچو تنبا کو بدست افتد 
به فرما زلف را شاید به فکر بند و بست افنتد 


دل شسسسهید تسسسو چ را می‌بندی 
راه سس نله مامی بسندی 
دهین شکس وه کسجا میی بسندی 


همجو آن کاف رکه صی‌باشد منسلمان در لاس 


بالا نشسین جمله حروف است زین الف 
توان شکست خمارٍ سبرا بسه ذرد شراب 


آرزوی آب از بسح رکمان داریسیم ما 
د رگره مسانند نسی واقف فغان داریم ما 


که سرگرم تماشای توام در عین سربازی 


بی نو چون صورت مخمل سژه بر هم نسزنم 


سیم اقال که امسروز دمیدن دارد 


حسرف رسسوا شده شسوق شنیدن دارد 
خاکسترم چو فمری بسمل طپیده است 


تا ز مژگان کرد چشم کافرش شک رکشی 


۱۳۸-۰۱۱ 
دل قح ی تال آن سیفن تن 
نظر لطف توان کسرد به طفل اشکم 


بی تو ده روزه حیات من به ماتم یگذرد 
گوبکش شمشیر بر من حسن گندم گون یار 


تضمین مصرع تاصر علی: 


کلید قغل مشکلها بود حتٍ علی(ع) واقف 


مسن آن مسجنون عشستقم ک‌اندرین دشت 


کی طتقل مسی‌تواشتا دیسواننه را گنمفن 


ای سرو ناز بشنو حرفی ز فمری خویش 


تا سیه شد از خط مشکین جانان خانه‌ام 


میرم از خجلت اگر سیلاب تشریف آورد. 


پای خواب آلود من زنجیر می‌بیند به خواب 
جو رک مکن محتسب نازک دلم همچون حباب 


وه که بل 


دعر 


عه اه 5 


هد کازو 


و بو با 


هدع 


باب الواو 
یسیچاره به ییاز میان رفت 
وه تا نی ببراه تشر تا به اس 


همچو عشسر اول از مساه مسحزم بکسذرد 
هر چه آیسد بسر سسر فرزند آدم بکرد 


"در فیض است منشین از گشایش نا امید این جا 


به خرقم بسته ون مسرغ آشیان درد 


بسسیهوده داری ای اشک دنبال دل دویدن 


کشت همچون نافه نور شسمع در کاشانه‌ام 
گریه گردی هم به جا نگذاشت از ویرانه‌ام 
ایسن قدرها از سسر زلف کی دیوانه‌ام 
شسیشه‌ام گر بشکنی سر می‌شود پیمانه‌ام 


علی قلی خان بهادر واله تخلص: از اولاد حضرت عباس عم پیغمبر " است . در سلطنت کفره 
چنگیزیه یکی از اجدادش "۲ به داغستان وارد می شود و مردم آن جا که الحال تمام شوافع‌اند او را جا داده 
به حکومت خود برگرفتند تا آنکه دولت سلطنت به سلاطین صفویه رسید . و چون داغستان سرحدی 
ایران است. در میان پادشاهان ایران و داغستان همیشه نزاع بود پس ناچار یکی از سلاطین صفویه به 
یکی از شمخالان داغسدان پیغام کرد که فرزندی را از خو بفرستند تا او را به پسرانه تربیت کرده آید . 
لهذا یکی از آبای خان مذکور به اپران آمده به والا پایهٌ امارت رسید و داغستان چنان ملکی است که 
قهرمان ایران نادرشاه با آنکه تمام مملکت ایران و توران و اکثر از روم را به یک عنان گردش به خاک 
سیاه برابر کرد با وجود یساق سه ساله خوب از عهده داغستان بر نیامد . الحاصل خان مذکور از ازبک 
زادهای دیار ایران است . عموی او فتح علی خان در عهد شاه سلطان حسین میرزای صفوی اعتماد 
الدوله و وزیر الملک کل ایران و والدش محمد علی خان بیگلر بیگی ایروان که سرحد روم است: بود . 


۲-ل اجدادش که نسل بتی هباس بود به... 


مجمع التفایس ۱ 0 


بعد از مکحول نمودن و قید کردن اين دو شخص مملکت مذکور محشر فتنه و آشوب گشت تا رسید 
کارش بجای که رسید و خان مذکور بعد فوت پدر طفل بود که در مکتب با خدیجه سلطان عمو زاده 
خود درس می‌خواند مانند لیلی و مجنون به عاشقی ( 
و تصرف افاغنه بر ایران به سبب بعض موانم مواصلت دست بهم نداد.و خان ازان ملک به هندوستان 
آمده داخل جرگه امرا شد اهر وا اه اهر رای جتارده هوجو مهای +جو 3ب کب 
ی و آگاهی دارد و بیشتر مقدمات مستحضر اوست؛ علی الخصوص تصوف که از برکات 

فح و تفحص اولیابه توحید حقیقی پی برده و عالم را حقیقت واحد شمرده و در مقدمه صحابه «هلک 
امه قد خَلث آها ما کب ولکم ماکسبثم لا اون عَمَا کاثوا یعون گویان دست از تعصب و تعنت 
0 ۱ 3 
شیوه قشریان بیهوده گوست مدام بر حذر می‌باشد . شاهد احوال اوست این مقال او: 


بهم رسید و چون به عنفوان رسیدند. در ایام تغلب 


رباعی 
ددم ز نسزاع مستی و شسیعه تسعب ک‌اموخته‌انسد کیش جهل از ام و اب 
هر جساکسه.... است کنیه اش شیعه بود هسر جساکه... است" سسنی‌اش هست لقب 
عو کر 
خلاصه(" کلام چون در عشق که مبداء معرفت و لب لباب دنیا و آخضرت است مستهلک و 
منهمک است. تمام دیوانش از دقایق عشق و اسرار عرفان مملو است. در آشنا درستی و جانب داری 
اخلاص یکه روزگار است و در میدان شجاعت و دلاوری بی همتا شهسوار . با وجود آنکه با فقیر آرزو. 
چندان اخلاص و ارتباط نداشت. درین بی کسی‌ها که هجوم آورده آن قدر عطوفت فرمود که از حیز 
تفریر و تحریر بیرون است . اشعارش با کمال سلامت و بلاغت اکثر تتبع بابا فغانی‌ست؛ بلکه اگر به 
چشم دقت نظر کرده آید. چاشنی که در کلام اوست.درشعربابانیست ؛ زیرا که اين همه مقامات (۵) 
تصوف بابا را کم دست دادم چنانکه آگاه را بعد مطالعه کلیاتش ش ظاهر می‌گردد . تذکره شعرای متقدم و 
متأخر نیز نوشته قریب به چهل هزار بیت. نهایت مضبوط و مربوط و فقیر آرزو را بعد از نوشتن این 
نسخه تذکره مذکوربهنظر آمد و ین همه دردسر نمی‌کشید. لیکن واقمی این است که اذواق مختلف 
اسب و 


صوفی بیا به میکده یک بار و( حوشس ببین جسبریل در زارت بسیت الصرام ما 
باه زد 
نسازد عشق ضایع رنج عشاق بلاکش را هنوز از تقل فرهاد است شیرین کام محفل‌ها 
رخ تزا 
۱ -ل « در آنجا بهم ۲ - ل < یمملون ۳- ل > دیدیم 
۴ -ل -پ « خلاص ۱ ۲ ۵- ل, پ ه مقدمات ۶-ل ۰ + ازوست 


۷-ل. پ - یکباره خوش 


۱۸۳۳ 


باب الواو 


واله صتاسی ار شد خسته‌اش نبود صجب 
گویدش همدم چو حرفی از پی رفع حسجاب 
تحصیل علم و دانش خوش بود لیک واله 


یارم حبیب دیگران وصلش نصیب دیگران 


در هند وآله من طیان آرام جان در اصفهان 


در حسقیقت با جناغ دوستی هم طالعیم 


مکیدم تا سحر دوشین به خواب آن لعل نوشین را 


گر نهد از خانه بسیرون آفتاب ما قدم 
جاهلان را نیست آگاهی زعیب خویشتن 


فسسسسرمود پسسسه کشسستنم اشب‌ارت 


رم 
بیشتر محجوب سازد طفل محجوب مر 
اد 
عشق جنون طبیعت فرصت نداد مارا 
گشته طبیب دیگران درمان کجا و من کجا 
یک ساله راه اندر میان سلطان کجا و من کجا 
او ۱ 
زیسن سبب از خاطر یاران شراصوشیم ما 
دا 


دگر ای دل مگر در خواب بینم خواب دوشین را 


ست ‌ث" 
ماه کنعان گرمی بازار می‌بیند به خواب 
خفته دایم خویش را بیدار می‌بیند به خواب 

زو زد خر 
میسن فسسهمیدم زان اروت 

جر جر 


وفتی که سلطان بیگم خدیجه به او نوشته که نام مرا داخل دیوان مکن» این بیت گفته:٩)‏ 


گفتی که مکن نام مسرا داخل دیوان 
صد داغ نوم در چمن سینه شکفته 


چو شمع فسصه شسوقم به اننتها نسرسید 


آچ گرد باد به گرد سبرت نگسردیدم 


ک‌وتاه شد فسانة عصمر دراز خسضر 


گر ماه من نقاب ز رخ باز می‌گرفت 


۱-ل -پ < مشکان 


ایسن‌ها همه واله گل بی رحمی یار است 


و 

دمید صبح و مرا با توگفت وگو باقی ست 

شدم فبار و همان در دل ارزو باقی ست 
هد 

برو بگ وکه بمیرد زغم جواب این است 
زو که لو 

ای من هلاک آنکه بسدین خشم و ناز رفت 

ه‌جا حصدیث آن سسر زلف دراز رفت 
داد 

انسجام عشسق رون ق آفاز سی‌گرفت 
رو 


۲-ل ه + است. ازوست: 


مجمع التفایس 
از حسن فریبند آن مسهر چسه گسویيم 
نسدانسسم " سس" دل که سرد از بسرم 


قساصد ا رگرید چسنین بسر روز من 
نسه ه رکه بنده شود خدمتی کند به ترا 


چسو لاله دلم در چسمن بسسی رخ تسو 
بسه یک دانگ دافت فسنی کرد عشسقم 


خیال لعمل او شب سود در چشم 
جرد در پیش ال طنبرینش 
ه‌میشه فسسنچه در پیش لب او 
نسه هشیار است چشسم مست آن شوخ 
به پای خویش هر دم شمع زان خا کستر اندازد 
خود مکر رنجه کنی دست نگارین ورنه 


بیا زاهد خدا را ترک افیون کسن شراب آمد 


رد 
زد بر 
ع عز و 
زر 
جرد جر 
کرد بر 


خد بل 


ع 


اون 


زد رد خر 
زد برد بر 
زد دعر 


عز ع کار 


۱۸۴ 
هر ره که دیدیم همان است و همان . 
من بلبل ایسرانسم و او طوطی هند 
زمسسین و آسس‌مانم قحتت 0 
نسسسانه‌ام در راه منتسی‌گردد سب 
نه ه رکه خواجه شود بنده پروری 
شستاید پسه تستو هتم رسسیده پسب 


نشس‌یند بسسلی لیک در خون نش.. 


از گنس سوام نموه 
هل زار یاه ماس نما 
ولی خسسود را چسسنین وا می‌نماید 
که می‌خواهد برای خستهة خود بستر اندازد 
سر مارا که به فتراک تو بر مس‌بندد 


تیمم گشت باطل جان من اکنون که آب آمد 


فقیر آرزو بازده سال تخمینا پیش ازین این معنی چنین بسته: 


برفت زاهدک خشک تسا شراب آمد 


همع 


و 


تسیمم از جه نحیزد زجاکه آب اند ۱ 


غنچه سان خون دلم از سر انگشت چکید. 


و کی و ی نا 


۱ 
۹ 


و 


3 


اسر برچ و 


ار 


۱۸۳۱۵ 
اگر پیشم دمی آن تند خو از ناز بنشیند 
هسردم شسود نوای مسحبت بساز تسر 
گفتم شسگل تافت از مسن روی خویش 
زان باد که آمد به همواداري زلفت 


بسبرد(؟ باد ضبارم ‏ زکسوی یار افسوس 


زدست ساقی کسوثر قسدح سستان واله 


نگدذاشت بسه خسواب مرگ مارا 


بسه شوق وصل تو عمری زدم در تقوی 
گسمانم ایسنکه تسرا جان و دل توان گفتن 


نها نگفتی که حال واله بیمار می‌برسم 
من آن روزی که دیدم زلف مشکین تو دانستم 
خارم هسميشه شانه زند جسعد شعله را 
نت بهباغ بی تو به یادت چه چاک‌سا 
سبرخضی رنگ تو در سای تاک ای زاهد 


صمیراث ازان ز پسیر مفان می‌برم که من 


۱-ل برد 


اوعد 


+ زد 


جع بر 


د ره + 


عد عد زر 


رد 


ره زد بر 


ردب 


ره ۳( 


ره ار 


ع 


رد عازر 


۴ 


دعر زر 


که رو 


باب الواو 
چو برخیزد حدیثی سرکنم تا باز بنشیند 
نساز تسو سسرگران‌تسر و مسن نو نسیاز تبر 
این سسخن سر وی گسوان آمد مکر 
احسوال دل زار پسسریشان شده‌ام پسرس 
زمسن نسماند تشانی دران دیسار افسوس 
ببه طاق ابسروی مسردانة پسیمب رکش 
اگر نسه صفو تو می‌بود ازگناه چه حظ 
نلیدن ی کسانهة دل 


تسو پار باده کشان بوده‌ای و من فائل 
تو خود سرون زگمان بسوده‌ای و من فائل 


نیرسیدی درین حصرت در آزارست می‌دانم 
که این مار سیه خواهد کشیدن حلقه د رگوشم 
از محرمان زلف پسریشان آتشسم 
ا زگل خسریدم و به گسریبان فروختم 
ار تسخم حسراسی‌ست که من می‌دانم 


از خساندان مسیکده دخست رگسسرفته‌ام 


مجمع التفایس 


رازی کسسسه از سیخ ما مسی‌نهفتيم 


سار سس ون بسهتر از لیسلی بود 


ولیسه بسه چسم نگل نسفرستند ز بازار 
از ذکسسر لبش قسسلم چ وگسیرم 
کسی بسه شسهر خردم سیل اقامت باشد 
ستاب کسن ز لبت کسامیاب گسوشده باشم 
دارم گسسنهی چسو سوه واله 
در مسسقیق لصل آن‌پسسته دهشان 
چسسون هست پسه طب‌العم جسنونی 
لین چسون کمندت هستند ای ستم گر 
قتاصد مسیان خسوف و رجا چند داری ام 
کسفر را آس‌ان هسمی پسنداشستم 
نپنداری همین صسجز و تحمل می‌کند کاری 


گر وصل طصسلب می‌کنی از جان بگذر 
سر چسپ زکه بساز دارد از دوست تسرا 


۱-ل «گران 


۲ 


۳ ۴ 
ب به بل 
با بل 
۴ ۴ ۴( 
خه ‏ عز 
و زو زر 
۴۴۴ 
۲ ۲ 
جر و بر 
ود جر زو 


+ ار 


رباعی 


۱۳۸۳۶ 


مسردیم و تسا حشسر زیسن شسوق خضفتیم 


زافتد از تلم یود من ک‌افرم 


دیسوان خسود از هند ببه اسران چه فرستم 
شکسر صنتاد بستار مسی‌ویسم 
من که در دشت جنون محمل لیلی دیدم 
هلاک آن لب شیرین عصتا بگو شده باشم 
خ جلت زد؛ سواب خویشم 
ص‌سسیده واه 4 دنسدان کس‌نده‌ام 
دیسسسوانسسته او چسسسرا نسسباشم 
در سلک جان صاشق مالک رقاب هر دو 
آن حرف گس و که از لب جانان شنیده‌ای 
خسود بسسلایی بسوده است ایس نکسافری 
تغاف لک ن که با خوبان شغافل می‌کند کناری 


ا زکسفر بسبر ز دیسن وایسمان بگدر 
گر خسود هسمه یاد اوست از آن(0 بگذر 


۱۸۳۷ 


گ‌اهی بسه شلک مسهر درخشان بسودم 
گساهی دل وگاه تسن گسهی جسان بسودم 


روح اصسلی و چسسم اف ظم ب‌ایيم 
هر جسم (" که هست ما مستای وی ایم 


زافد مسسیگفت حسسل لقتا س‌نماید 
گسفتم که خسدا بسجز خدا نستوان دید 


پسیوسته خسوشم به ان که دلگیر توام 
هر روز هسبزار خواجه ازاد کسنم 


واله همه عسسمر در تب و تساب بسزیست 
در عشل تواش سرک۳ نمی‌باید هست 


مس مس تکر اولب نس‌بودم هس رگز 
انکسار سسدیهی نستوانسستم کرد 


زضقا د که جمله زر ق(۲ کسیشان بساشند 
شا که دا روا ندارد این را 


ون عارض اوگل از چمن چیده کسی 


۱ ۱ - له ن «اسم 


۳ - ل « هرگز ۴- ل « برل 


رباعی 


رباعی 


رباعی 


باب الواو 


زیسن پس همه آن شسوم که هم آن بودم 


در خسویش نسهان طلسم اعصظم ماییم 


ور نسیست چسنین چسرا بسه مسا نسنماید 


سس رکسرد حسدیش که خسدا تما یر () 


وارسسته دهسسرم که بسه زنسجیر تسوام 
شک رانه این که پسندة پسیر تسوام 


گویم به توکاین همه تب و تاب از چیست 
در راه تسواش بای که مسی‌باید نسبست 


پسیوسته مرا مسنکر ایسمان باشند 
مس نکسافر و ایسن خسران مسسلمان ب‌اشند 


هسمچون زلفش به گل خسراسیده کسی 


۲ - در تسکا «ل» ردیف دبنماید پکار رفئه اسب __ 


مجمع النفایس 


۱۳۸۳/۸ 


سس ۳۳۳ "۳ 


جزقامت یسار و اسروانش هرگز 


حصوری که کستی راحت جان است مسرا 
گنت که به تیغ فمزه‌ات حواه م کشت 


ای بسخت سی ه گسرفته رنگ از دل تسو 
آیسییم مسین و تسوای صستم کاهل وفا 


بسااین دل زار من جه ضصواه ی کردن 


دیگر بت دل نسواز در پسی شآمد 
انسدیشه زلف او ز خسود برد مسا 


صد عشبه زود خجریده باشد امسروز 


عزم سس رکیوی یسار دارم بسا تسو 
سي‌بایدم از هند به ایران رفستن 


فشسسریاد که فبریاد بسه دادم نسرسید 


گفتم که مگسر به داضنش دست رسد 


۱-ل د نسیت 


۲ هم 


رباعی 


رباعی 


رباعی 


رباعیی 


در دست دو سیر یک عصصا دیسده کسسی 


شکسر ستمت ورد زان است مرا 


فولاد زده به سینه(۲۱ سنگ از دل تو 
فحر از دل مسن کنند و ننگ از دل تسو 


بسا جان فگار من جه خواهی کردن 
با شت یار مسن جه ضصواهی کسردن 


وش رصمت جانگداز در پیش آمد 
دیگیر سسفر دراز در پیش آمنید 


پر درد دلم رسسیده بسساشد امسروز 


تابا زا" درینن چسه دیسده باشد امروز 


مسسیل وطن و دیسار دارم ببا تو 


تساگسوش بت حور نژادم نسرسید 


۱۸۹ ۱ ثِ باب الواو 


رباعی 
بسی جساره را دیسر وطن خجواهد شد ابروی بتان قبله من خواهد شد 
هی رکس کسه منرا دید ببه طسفل ی گفتا آخسس رآن تسسرک بسرهمن خواهد شد 
اعد 


این ابیات که پسند من شده بود واله مسطور به دستخط خود وشته داده: 


.یده را گفتم که بعد از آمدن گل کن رهش او غلط فهمید و عکس مدعا صور ت گرفت 
و له کرو 
3 سرا ی سوش کسسرده‌ام شش بت از گسسردم یهانه‌ای دارم 
اد 
رباعی 
۱ و 
در راه وف هیچ گشسادم نسرسید رخ بسسر پسی نسافه مسسرادم نسسرسید 
م‌جنون می‌گفت واله آیسم ز پیت بسسیار دریسن راه ایسستتادم سیرسید 
و و 
رباعی 
گفتی واله تسن تسو لافر ز جسه روست از جسم تو خود نمانده فیر از رگ و پوست 
دانی که به ایسن روز نشانده است مرا بی رجمی روزگار و بسی مسهری دوست 


ساب بت تسب امد تسه بت باب سک باب سا 


باب الا 


هلال قائینی: از صاحبان کمال بود؛ چنانکه محمد عوفی گفته . ازوست: 


زان بساد؛ صاف ی کسهن گشسته نجوردزد( زان باده کسه مسانند جسان باشد در تسن 
۳ زر 


خواجه همام الدین: از اکابر تبریز بوده . از شاگردان خواجه نصیر الدین طوسی است . حکایت 
مخالطت او با شخ سعدی در حمام در کتب مسطور و در افواه مذکور است . به سبب کمال شهرت چند 


بیت ازو به نگارش در آمده . ازوست:(۲) 

چسون خسیال تو ز پیش نظر مس نروذ۳ شسرم دارم که شکایت کسنم از تسنهانی 
رباعی 

لب تسسسو قسسمر جسساودان ارزد بسسه فسسلط رفت بیش ازان ارزد 

ذوق دردی کسسسه عاشقان تسسراست شمه آسسسایش جسسسهان ارزد 
ار 


بدر الدین هلالی: ترک بچه بزد از قوم چغتا. در عهد تسلط اورنگ زیب* * به هرات به تهمت تشیع 
کشته شد . مهنوی شاه و درویش که مشهور به شاه و گداست و بلی و مجنون او شهرت دارد . خیلی 
صاف گفته. طرز خاص ازان معلوم می‌شود و در عهد سلطان حسین بایقرا بود و عهد شاه اسمعیل را 
دریافته . در تحفهٌ سامی است که چون هلالی را به کشتن می‌بردند چنانچه خون برویش می‌دوید, دران 


محل این بیت خوانده(۵: 
این قطره شون بر رخ تو چیست هلالی گویا که دل از فصه به روی تو دویده است 
۱ بو 
این اشعار انشخاب دیوان ارست: 
زآب چشم من گل شد به راو عشسق مسنزل‌ها نداتم تا چه گل‌ها بشکفد آخسر ازا نگل ها 
شش 
۱ -ل, پ تردن ۱ ۲ -پ « ازر در سه پیت التخاب لموده ازوست : 
۳ -پ * برود ۴ - ل « اررنگ زیب مالمگیر 


۵-ل «اين مطلع خوانده است. پ س این مطلع خواند» . 


۱۸۳۳۱ 


من و بيداري شب‌ها و شب تا روز با رب‌ها 
٩‏ 

زان تسنهائی و صلک فریبی شد هوس سا را 

گسر از دل هر نفس این آه صالم سوز می‌آید 


جر جل 

سعلم غالبا امروز درس عشسق مسی‌گوید 
۱ ۴ ۷ 

گه نمک ریزد به خم, گه بشکند پیمائه را 
فا 

این چنین کز وت مطرب بزم عشرت پر صداست 

عه + 

گه سجده خاک راهت به سرشک می‌کنم گل 
جز 

بسی تسو چسندان که مسحنت(۲۲ است مرا 
ی فا 

درد و بیماری و اندوو فریبی مشکل است 
۳ ۷۴ 

این همه چین که در اسروی رقیبت بینم 

تنارة تسیب تسو به من مژده دشنام آورد 
۴ + 

ما عاشقیم و بی ضر و سامان و می به دست؟؟ 

دل‌ ما که مسی‌بری هسمه پسامال می‌کنی 
و بو جز 

آرزوی سسافی و سیر مسغان دارم بسی 
۷۴۴ 

تسا نپرسند به خوبان فضم دل نتوان گفت 
ف را 

نساصحا بسیهوده مسی‌گولی که دل.بردار ازور 
۱ رو 


۲ - پ « محیث. 


۵-ک س دل. له ن « دلی 


باب الها 


نبیند هی چکس در خواب يا رب این چنین شب‌ها 


که نشناسیم روزی ند ما کس را وکس ما را 
کسی هرگز نخواهد ساخت با خود هم نفس مارا 


‌ فب ۰ ‌ 71 ف‌ 4 4 
بحتسب تا چند در شور اورد سیخانه را 


مشکسسل آگساهی شسود از نسالهٌ زارم تسرا 


فرض آنکه دیسر اند اشر سجود ما را 
بسا تسسو چسندان مسجبت است مرا 
وای مسکین ی که هم بیمار باشد هم فریب 


کاش در زلف تو بودی نه در ابسروی رفیب 
ذوق این مژده مرا ساخت دعصاگوی ریب 


قانع!؟" به هر چه باشد و فارغ ز ه رکه هست 


کاری نمی‌کن ی که دلی (۵ آوری به دست 
آن جوان خضویری وان مسرشد کامل کجاست 
ور بسه پسرسند مرا قسوت گفتا رکجاست 


من به فرمان دلم نی دل به فرمان من است 


۴۳- پل .ن « پرست 


مجمع النفایس 


۱۸۳۳۲ 


هجر بتان ناخوش است مسرزنش خلق نیز 
دارم شبی که دوزخ ازان شب علامت است 
گفتی بگ وکه در چه خیالی مال چیست 
اگسر از آمسدنم رنجه نگردد ضویت 
روز من شب شد و آن رای تفت 
سنم که وقف خرابات کرده‌ام سر و زر 
نمی‌خواهم که خورشید جمالش جلوه گ رگردد 
ناصح به صبر مارا بسیار خواند لیکن 


آهنی ه دوتن پسرس رکویت بلند بود 
جان بساسگان دوست هلالی سپرد و رفت 


در قسفای سپر مسینه بسه جان است دلم 
هرگ زآن شسوخ بسه ما فغیر نگاهی نکند 
گفته‌ای خون تو ریزم چه سعادت به ازین 
ای اجل سوی سای بهر جان بردن مرو 
دوش د رکنج شم از فریاد دل خوابم نبرد 


ا یک هگویی بر س رآن کوی خواهم شد شهید 
ه رکه اسالش عتاب آلوده می‌بینم به خود 


۱-ل. پ از ما ۲-ل < یارم 


زو ور زد 


رد ره کر 


که بل 


کر 


دعر 


زد کرد 


عد عل رو 


هد 
ود 


اد عاد عز 


ه ع خر 


دیدن روی تن ی خوش‌تر است 
از روز من صیرس که آن ود قیامت است. 
مارا خضیال تست ترا در خیال چیست 
هسردم از دیسده قسدم سازم و آیم سویت 
این چه عمریست که سالی شد و ماهی نگذشت 
زر از بسرای شسراب و مسر از بسرای قسدح 
دران منزل که روزی سایه افیار بیدا شد 
ما عصاشقيم مسا(" را ایسن کا رکسم‌تر آیند 


مافل مش و که آه من دردمند بود 
این شسیوء پسند وگسر نسایسند بود 


که مرا تسیر تسو اول بسه پر مس ی‌آید 
آن هسم از : نا زکسند گاهی وگاهی نکند 
نیت خیر تسو یارب که دگسرگون نشود 


زان که عاش قگاو مردن جان به جانان می‌دهد 


بسلکه از فریاد من همسایه هم بیدار شد 


راضی ام بالله کر یارم می‌کشد 
یاد آن مسکسین نوازی‌های پارم ۲ مسی‌کشد 


۱۸۳۳۳ 


چه لطف بود که رفتی رقیب از کویش 
دلم ز سهر تو صد پاره باد و هر پاره 


بلای هجر تو مشکل بود خوش آن بیدل 
سجودٍ آستانت چون میسر نیست می‌خواهم 
روز محش رکز جفای نیکوان نالند ) خلق 
در صفب طاعت نشستم روی دل سوی بتان 


زاهد به کنج میکده می‌نوش و مست باش 
ای سسرو اعتدال فقدش نیست جولن ترا 


آه زان شوخ که تا سر نشود خاک رهش 


ای که( از عاشق خجود دیسر خبر می‌پرسی ‏ 


زاهد از عشق بتان خواست مرا توبه دهد 
چون از وصال آ نگل دیدم که نیست رنگی 
گرد کویت بیش ازین عشاق مسکین را مسوز 
گل دیسدم آرزوی کسسی در دلم فتاد 
ای صب رکجای ی که ز حد می‌رود امروز 
ای ترک شکار افگن شمشیر مکش بر من 


مشکل حکایتی‌ست که از ماجرای عشق 


۲-ل -نالید. 


و 3 


هدع 


وه 


و 


و 


زا 


0 


و 


رد زو 


خر 


جر 


زد کل 


زد خر 


باب الها 


بدین واب که کردی بهشت جای تو باد 
هار ذره و هر ذره در هوای توباد 


که مرد پیش تو و کار بر خود(۱ آسان کرد 
که آن جا کشته گردم ت سرم بر آستان باشد 
باشد آن بد خوی را هر سو دعاگبوی دگر 
کافری صد بار بهتر زین مسلمانی هنوز 


باری چو دوزخی شوی آتش پرست باش 
خواهی بلند جلوه نما خحواه پست باش 


بر سر عاشق بسی چاره نیفتد گذرش 
مدعی بین که خدا صقل نداد ایس قدرش 
آخر به صد ضرورت قانع شدم به بویش 
دود دل‌ها را نگه کن بر در و دیوار خویش 


کی زدیسدنش کسی نکند آرزو ی گل 


بسبر دل سستم آن مه و پسر مسناستتم دل 


بسا آنکه پس ا زکشستن بسربند به فتراکم 


حسرفی نگفته‌اییم و سخن‌ها شنیده‌ایم 


۳-ل -پ - آنکه 


مجمع النفایس 


۳ 


دانی ک‌دام روز عسدم شد وجود سا 
کوه غ مگویم و هر لحظه کنم سینه خویش 
دل را ز چساک سسینه تسوانسم بسرون کستم 
چون هلالی سنگ طفلان می‌خورم در کوی تو 
چنان از پا فگند امرو زآن رفتار و قامت هم 


دل کز سر زلف تو به قعر(۱ ذقنت رفت 
" بار شم عشق تسوکه سر جان هلالی ست 


پشت و پسناو مسن بسود دیسوار دلبسر مسن 


دلا زانالب‌زلال خضر می‌خواهی چه حال‌است این 


گر تو می‌داشتی این آتش پنهان که مراست 


درد من عشق است درمانش بغیر از صبر نیست 


و برد زر 
او و جر 
زو زد 
۴ 


روا 


رس 
۳ 
زد 
و 
و 
و 


هب یو 


اه هرا 


۲-ل. پ -کوهست هجب 


روزی که عساشقی به وجود آسد از صدم ‏ 

طرفه حالی‌ست که ه مکودم و هم کوهکم 
غم را ز دل بسرون نستوان کرد. چون کستم 
من سگ کویم چه حر آن که مهمانت شوم 
که فردا بر نخیزم بلکه فردای قیامت هم 


در نسیم شب افتاد به چجاهی و چه چاهی 
کوهی‌ست ولی"۲ بر تن کاهی و چه کاهی 


مسی‌خواست که من مایل ابسروی تو باشم 
از گریه بسر مسر افتاد ای خاک بر مر من 


ز آتش آب می‌جوبی تمنای محال است این 


دل بی رحم تو می‌سوخت چه جای دل من ۲ 


چون کن م کسز صبر مشکل‌تر بود درسان من 


مکین مکین که مرا می‌کشد (؟ بهانة تو 


۳ -ل من ک دما 


۱۸۳۵ باب الها 


چند رسوا شوم از عشسق من شیدانی عشق خوب است ولیکن نه به این رسوائی 
و 
دلم گر سوختی بگذار باری استخوانم را ...که می‌خواهم سک کوی ترا خوانم به مهمانی 
اه زد 


زمن پرسید شرح قصَه یعقوب و یوسف را که پیر عشقم و عشق جوانی داشتم روزی 
خدا را چاره‌ام کن پیش ازان روزی که بعد از مسن بسه صد افسوس گویی ناتوانی داشتم روزی 


رو 
خس دا را سوی مشستاقان نگاهی پسسیای ی گر نسباش د اه ی گاهی 
۱ و 
من نگویم که وفا یسار مرا بسایستی انسسلکی صسسبر دل زار مرا بس‌ایستی 
رباعی 
در صالم بی وفساکسسی خسرم نسیست شادی و نشاط در بسنی آدم نیست 
آن کس که درین زسانه او را فسم نیست با آدم نسیست یساازسن الم نسیست 
اه 


مولانا عیدالله هاتفی: بعضی گوبند که خواهر زاده مولانا جامی است . بهر حال احوالش در تذکره‌ها 
مرقوم است .گوینده در خر جرد جام چا رباغی ساخته توطن اختیار کرده بود و درش را اکثر بر اختلاط 
مردم می‌بست اتفاقاً شاه اسمعیل صفوی هنگامی که به زیارت شاه قاسم انوار قدس سره در خرجرد 
جام آمده, گشت کنان بر در باغ هاتفی رسید و آن را بسته دیده در شاخ درخت باغ مذکور کمند انداخته 
اندرون آمد . مولانا خبر یافته به استقبال رفت . شاه برو تفقد تمام فرمود . بعد از فراغ طعام و خواندن 
اشعار به نظم شاه نامه خود امر کرد . ملا قبول نموده . موازی هزار بیت آزان به نظم آورده بود و به اتمام 
نرسید؛ اما بسیار خوب گفته, از ان جمله است:) 


۰ 


مسوی 
ك‌ سب 4 ۰ ۳1 ۲ ۰ 
یرو جسستم تسد مسستصت سسروری چسو بر قسدش( آلین بسیغمبری 
جه سردی که ه رکس که نامش شنود دگسر زن نسیاید ازان در وجود 
رو 5 


و در تحفه سامی‌ست که وقتی که هاتفی رخصت جواب خمسه از حضرت مولانا جامی 
برهواست نمود ایشان اجازه دادنده استدهای آن کرد که افتاح للی و مجنون آن حضرت بکنند. پس 


۰۱پ - ازوست ۲ - له ن. پ - جدش 


مجمع التفایس ۱۳۸۳۳۶ 


ایسین نسسامه که امه کیرد بسنیاد تسوقیع(" قبول روزیش باد 
و ِ 
و این دو بیت از همان کتاب است که در بیماری لیلی گفته و بسیار خوب گفته: 


۱ مثنوی 
شد زانوی پاک آن(۲ یگک‌انه تون نت یکی فن تزا 
ع اد ود 
پسیراهسسن آل آن پسسریوش شد تافته چون تسنو رآتش 
شش 
۳ وه شاه نت ۳ ح۰ 1 .۳6 
خواجه هدایت الله : از کاشان بود . در تزریق یعنی مهمل و بی معنی گوئی بی نظیر عصر خود ۳ 
۳ ۱ 
هسزار شک رکسه پشسم ورق فسراوان شسد لاف خایه خرگوش اخته ارزان شد 
هد و 
میر همایون : از اسفراین است . خیلی به مذاق حرف می‌زند . طرز شعرش به طور سخن ملا آصفی 


شسان هاش رال او در کرههای کل قیه سورع لام شا وان اس انعر امن 
جوانی به عراق آمده تربیت کلی از سلطان یعقوب بافت. حتین که خود بادشاه او را خسرو کوچک 
می‌خواند . به ایامی که عاشق جوانی شده بود و او را زنجیر کرده بودند این شعر گفته: 
به زنجیرم چ وکرد از بی قسراری دلستان من دل زنجیر شد سوراخ سوراخ از فان" من 
ع 

"و بعضی او را از سمرقند گمان برده‌اند . گویند که چون از سمرقند به هرات آمد» صبحی (" مخمور 
بر سر چار سو استاده بود» شعرا و ظرفا او را شناختند و دریافتند و باوی مکالمه و مشاعره آغاز نمودند. 
در قافیه حریف و ظریف سخن رفت . هر کس فی البدیهه شعر می‌گفت . او دران اثنا فرمود:(۸ 


چسریف درد کشسانم سستم ظریف مسنم . سستم طریفی بسیار را حسریف منم 

جد و 
ازوست: 

از غمت در سینه فریاد و فغان را جا نماند در دل از بسیاری درد تو جان را جا نماند 
وخ زر 

۱ - ل « تولیق ۱ ۲-ک من سل ن. پ « آن ۳ - ل. پ - + است 

۴ -ل «گفته ازوست ۵- ل. ن. پ « امیر همایون ۶-ل د خفای 

۷- ل « از هبح ۸ -ل ع« + ازوست 


۱۳۸۳۳۷ 


باب الها 


بسلیل به بساغ و چغد به ویرانه ساخته 
از سب رکسوی تسو شب‌ها ره صحرا گیرم 
نیست در بسادیه شب‌ها خبر از مه ما را 
بسه دست آئینه داد آن که دلستان مرا 
بعد مردن بر سس رآن کسوی در خا کم کنید 


دوش از درد دلم کرد گریبان صد چاک 


شب وصل‌است رحم یکن ز من بستان بتا!؟" جانرا 


هی رگیزم کام دل از شکر لبی شیرین نشد 
کسش به سر برسد پیشتر زسنگ ملامت 
زخسراش سسینة من بنود آگسهی کسی را 
نیابی در چمن سروی که من صد بار در پایش 
اگر خواه یکشید ای هم نشین از سینه پیکانم 


قصد جان کرد مرا لیک ندانست اجل 


به کوی می‌فروشان بهر جامی در به در گشتم 


عه ع 


و 


زد له عز. 


رف 


زا وا 


اه زو 


اد مه 


۱۳ 


ع 


دعر 


هخا زد 


دعر 


کر 


دهع 
میا بر مسر مرا روزی که میرم ذر وفای تو 

ومع 
۱ لپ -متزلی ۲- لپ هو روز 
۴ - ده پ > میرم و ۰ ۵- ل. پ - پنهادم 


هر کس به قدر همت خود خانه ساخته 


تابنالم بسه مراد دل متا ک آن جا 
سبر پی( ناقه لیلی است دریین ره ما را 
یکی د وکرد بلای ی کسه بود جان مرا 
تاگهی آیسد بو ش آواز بای او مرا 


آن که دیروز ۲ مرا جاک گریبان می‌دوخت 


چاه ۴ مم بح . ۰ 
که پیشت می‌روم "۳" دیگر نبینم روی هجران را 


مست نازی را شبی بازوی من بالین نش 
به راه عشق کسی را که پا به سنگ در آید 
که ز نو کلف خاری به جگر خلیده باشد 
سری ننهادم "و نگریستم ۱ ۱ یباد بالایش 
حدیثی گو ازان رخساره و بی هو شگسردانسم 


کسه من بی سر و پا زنده به جان دگرم 


چه آب است این کزو هر چند خوردم تشنه ترگشتم 


که ترسم زنده گردم باز و افتم در بلای تسو 


۶-ل. پ - بگریستم 


مجمع التفایس ۸ 


حیرتی دارم ز د لکو نیست جز یک قطره خون . کوه‌های درد و غم چون گشت نا پیدا درو 

و ت 

دست و پای می‌زنم چون می‌کشد تیرم ز دل بسر امسید آن کسه شاید بشکند پیکان درد 

۱ ۲ رز ۱ 

من و خسیال فزالی و چشم گستریانی گرفته کسوه صسفت دامن بسیابانی 
۱ و 

صسبر من و دل و دیسن در عمش دلربانی ون لشکر شکسته هر یک فتاده جائی 

۱ ۴ ۱ ۱ 

خوش آن بزمی که خود را پهلوی آن سیمتن بینم به دستی می به دست ( دیگر آن سیب ذقن بینم 
۱ اه جع 

من که فرمان ترا گسردن چو موی ساختم ‏ _ کار بر شمشیر خون ریز ت وآسان کرده‌ام 

۱ ۲ زر زو و ۱ 
چون تسیر زدي از پسی تسیرت نظری کسن نسفارة جان دادن خونین جگری کسن 
۱ اد 

به یک دم آب گر( باران فشاند کوه راگردون دهد از لاله در پی صد همزارش ساغر پر خون 
رو زو 

دهانت فنچه چشمت نرگس و رخ لاله حیرانم که‌د ر(" یک شاخ چون پیدا شد اینگل‌ها یگونا گون 
۱ له جلو و 

من مستم از نسظارة او سافیا تو نیز می در بسیاله نسوبت مسن بیشتر مکین 
زد زو زر 


هلا کی همدانی: از شمرای قرار داد ایران است ظاهرً از شعرای عصر طهماسپ صفری بود. 
سخن بسیار به مزه! " می‌گوید . ازوست: 


مستانه چه گل‌هاست که بر سسر زده‌ای باز ایسن‌ها گل آنست کسه ساغر زده‌ای باز 
زد ۱ 
پسر خسون جگسر باد مرا چشم‌تر از تو تامهر و وفا چشم نسدارم دگر از تو 
و ۱ 
سیلاب اشک بسرد هلاک به کوی یار چون باغبان که آب به سوی چمن برد .. 
۱ ور 
۱ -ک < دستی. ل. پ < دست 0-۲ -کز . ۳-ل از 


۴ - ل -په مزه بسیار 


۹ ۱ باب الها 


میان صون جگسر بسوده‌ام ز دوری تسو ز دل بسپرس که او نیز در میان بود است 
شت ۱ 
کاکسلت چند به کرد مه تابان گسردد مگذارش(۱ به سر خود که پسریشان گسردد 
داد ۱ 
اگسر رسد زبهار خسط تسوام بسولی ازیسن بسهار سرا تسا به آن بهار بس است 
نف ۱ 
در حسسن دو یز است بسلای دل و دیسده ۱ چشسسم سسسیه وگ وش ابسروی کشسیده 
ف ۱ 
شراب گر چه حرام است آن چنان هم نیست که اهل صویعه مستع شراب خواره کنند (۴) 
ور 
تو نا حق کشتگان چون من بسی داری و می‌ترسم کسه نگذارد کسی با من ترا روز قیامت هم 
و 
گرد روز قیامت بنه دل ال حساب شب هجران آن‌جه هلالی به دل ماگذرد 
اه برد ۱ 
تویی که این همه دانی و بگذری به تغافا ۳ ۱ هلاک طور تس وگردد هلاکی همدانی 
۴ 
نه زضم بسود شب هجر تسو بیداری ما چشم بر رهگذر خواب عدم داشته‌ایم (۳ 
لو عزو علز 
شزرل ۱ 


همایون بادشاه ولد بابر بادشاه: حسب و نسب او از خورشید روشن‌تر است و حالاتش از نشیب و 

فراز در کتب تواریخ مبسوطاً مرقوم . ازوست: 

دریسا دلیسم و دییده مبا مسعدن در است گر دست ما تهی است ولی چشم ما پر است 
را 


گویند. وقتی که عازم عراق شد (* در تمریف شاه طهماسپ صفوی گفته: 


رباعی 
ای شاه جسهان که تشه لک بایه تست . _ در دست ولایت مه سسرهایة تست 
شاهان جهان جمله هصسما مسی‌طلبند بسسنگ رکه هصسما چگونه در سای تست 
۱ رد 
۱-ل - بگذارش ۲ - لپ «کند ۳- پ. ل دز مقابل 


۰ - لپ دام ۵-ل «شده 
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ملا همائی: از تازه گوبان عصر تقی اوحدی است . بسیار خوب می‌گوید . ازوست: 


کرو ۱ 
۰ زد لو 


ملا هواتی: وطنش از تخلص ظاهر است . از هم عصران امیر علی شیر است . ازوست: 


فنصل بسهار و مسوسم گل‌ها شگفتن است ساقی بیار باده جه حاجت به گفتن است 
3 
دیسدم خضوشی آن رو زکسز اسسباب تسعلق دیسوانه دلی داشستم آن هم دگری داشت 


میر هاشمی کاشی: در زمان شاه اسمعیل ثانی و شاء طهماسپ ترقیات کرده "* ازوست . 


دیدم صوشی آن رو ز که اباب تمعلق دیوانه ولی داشتم آنسهم دگری داشت 

سابق این بیت به نام دیگری چنین هم دیده شده: ِ« 

اوفات خوش آن بود(اکز اسباب تعلق آزرده دلی داشستم آن هم دگری داشت 
و۱ 

هحری شمشیر گر قمیی: به غابت صاحب قدرت بود و تقی اوحدین او را در متأخرین نوشته سا 

ازوست: 

می کسو ز دست ساقی مشکی نکلاله نیست در صد سبوش کیفیت یک پیاله نیست 

۱ هدع 

کسی لاف وفاداری زند با دلربای خود که خود را بهر او خواهد نه او را از برای خود 

۱ ۱ 


همت خان ولد اسلام خان: از سادات نجیب و تن بخشی گری حضرت خلد مکان محمد اورنگ 
زیب عالمگیر پادشاه مغفور بود و قدردانی سخن و صاحبان سخن برو ختم . ازان جمله است شیخ 
عبدالعزیز عزت که به معرفت و وساطت و مربی گری او ملازمت پادشاه مذکور نموده و همچنان 
ارادت خان واضح که تفقد و توجه بسیار به احوالش داشته . غرض صاحب کمال درست کسی بود و با 
وجود شغل امارت و تن بخشی گری یادشاه گاه گاهی شوق شعر می‌کرد . ازوست: 


۱-ل -کرده است ۲-ن ه روز ۱ ۳-ل - پ - نوشتند. این شعر ازو یاد است: 


۴ -ل - میدالعزت عزیز 


۱۸۳۱ باب الها 


من چه گویم که چه مقدار به دل نزدیکی چشم بد دو رکه بسیار به دل نزدیکی 
اور : 

بجر خاری که مچنون داشت در دل پسسنیابان جسسنون خجساری نس‌دارد . 
رس ۱ 


محمد عاشق همت: : شا گرد شاه ناصر علی است و تتبع طرز او. در خدمت همت خان بهادر پسر خان 
جهان بهادر کوکلتاش عالمگیری که راس و رئیس امرای عصر بود؛ بسر کرده . اتفاقاً بر زنی که من" نام 
داشت فاشق می شود فضینده در تعریف مئو می‌گفت ۲ واین پیت ازان قضیدة اشت: 
زهمت خان بهادر این شدر چشم طمع دارم رستاند دشت کسواه مرا تنا دامن "و" 
عه خره کز ۱ 
ان فا اب تا ار یش شووک ما رات زار و . الغرض خیلی خوش فکر 
است ور اله آباد و محمد آباد بنارس توطن اختیار کردم‌همانجا فوت شد . ازوست: 


کسند بیتابی دل در فلاخن بی قرا رآن را عنان د رکف نباشد چون سیند آتش سواران را 
ره که زو 

کی جدا حسن از خیال عاشق دل تسنگ بود آتشی بود آن پری تا شیشه سا سنگ بود 

در انستظار او نگسهم خون شد و چکسید چشمم جدا ز دوست گلوی بسریده است 
و که زو 

بیا هنوز فمم از خضسمار حسرت هست به جام آئینه ته جرعهُ نفس باقی است 
: ۱ ره 

زبان گفت ‏ وگو پیوسته خاموشی بود ایتجا طپیدن‌های دل با یار سرگوشی بود اینجا 

ز وصل و هجر از خود رفتگان او چه می‌پرسی تهی از خویش گردیدن هم آغوشی بود اینجا 

بود قفل دهن نازک دلان را گلفت خار ی به موی کاسه چینی لب ا زگفتار می‌بندد 

کسابم می‌کند در می‌پرستی هصمت مین که یک سافر ازوگ رکم شود زنار می‌بندد 
کرو 

به دل پنهان شدم در عالم جان جلوه گرگشتم فرو در قطره‌ای رفتم شدم پیدا به طوفانی 
۱ ۴ 


میرزا همت؛ ابن عم ملک حمزه سیستانی است که از ملکان سیستان بود . گویند نسب ایشان به 
" جمشید می‌رسد . و تا انقراض سلسله صفویه ایالت سیستان برایشان مقرر بود . الغرض همت از ایران 


۱ - له پ. ن «می‌گوید ۲۰ -ل. پ <خاطر 
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دلگیر شده به هند آمده ملازم پادشاه این جا شد . طبعش خالی از لطفی نبود . همت تخلص می‌کرد . 


ازرست:() 
بسهار رنگ تو چون کلکل از شراب شود ز عکس آیسسنه گلزا ر آفسستاب شسود 
ٍِ و 

زکم حسرفی اربساب تسعلق گشت مسعلومم که کرده(" چین ابرو موی چینی کاسه سر را 
بو بر ۱ 

زندگی در خواب غفلت همجو بادامت گذشت شم نا وا کرده‌ای آضاز و انجامت گذشت 
۸ . 

بی بصیرت را کند صاحب بصیرت فیض عشق خواهش دیدار عینک ساخت سنگ خساره را 

۱ شا 

بسد گسهر را آشسنانی نسیست منظور نظر خویش نزدیکی نمی‌باشد چسو مینا سنگ را 
وش ۱۳ ۰ 

گر روی برباد !۳ زلف از خویش کوتاهی مکن در سسفر قسصری نسمی‌باشد نسمازِ شام را 
شا ۱ 

چه گویم پیش کس حال دل رسوائی آن گل را* ‏ . نگاه شسوخ او نرگس زنسد بر مسر تفافل را 
کر و ۱ 

آخر بس رآمد از لب لعیل وکام ما کند ایین عقیق را خط مشکین, به نام ما 

۱ 1 
پاس سخن سلاح(* بود آرسبیده را ۱ تسیا کشسسیده دان نسفس نساکشسیده را 
۱ ۷ 

سافر زدست ساقی نو خط کشیدنی است این ماه نو به مصحف دیدار دیدنی است 
+ جوز 

روشسن دلان به هند نگردند روشناس در شب چسسراغ آیسسنه خساموش مسی‌شود 
ناشن 


هیبت بیگك:نراده طهماسپ قلی سلطان شاءبندر لا . جوان آدم روشی بود به حسن صورت و معنی 

آراسته . خطوط خصوصا شکسته خوب می‌نو م شت (. داخل قورچیان پادشاه ایران بود . ازوست: 

ز پسهلوی گسدانی بادشاهی می‌توان کسردن به ترک هر چه خواهی هر چه خواهی می‌توان کردن 

ت وکز خود هیچ گه چشمی نپوشیدی چه می‌دانی که تسیر سفیدی و سیاهی می‌توان کسردن 
بر 


۱ -پ « این اشعارات اژرست. ۲ - لپ ن دگردد ۳ -ل عبر پاد 
۴ - لپ دچه گویم پیش دل رسوائی آن بار چون گل را ۵ -پ. ل « صلاح 


۶ - کب « می و پسد: ل‌ پ‌ « می نوشت 


۱۸۳۳ ۱ ۱ باب الها 


بسکسه در راه تو ناز زشت و زیبا سی‌کشم جای گل بر سر زنم خاری گر از پا سی‌کشم 
۶ ۴ , . 

آس‌وده( ار ز ماست دل درد‌ند ما در آتش‌ست و نساله ندارد سسیند با 
بو با 


میوژا همت: نامش خواجه محمد است ر همت تخلص می‌کند ٩۳‏ پدرش کرکراق شاه عباس ماضی ر 
خود کرکراق شاه عباس انی و در نهایت جود و سخا به مصداق «الاسما تئزل من السَما» بود و شعر 


خوب می‌گفت . ازوست"۳: 
چ وکار سخت فرو بسته شد نشاط گسزین چو فنچ هگشت گره مستعد وا شدن است 
: اه 
ماو پسروانه و بلبل همه ضویشان همیم ‏ چشم بد دو رکه یک دسته پريشان همیم 
هد 


میر همام: گریند از سادات یزد است . مرد فقیری بود . اين رباعی(؟ ازوست و خالی از رابت (8) 


لسستس , 
رباعی 
آن چسار خسلیفه را که مسی‌دانسی سغز بشسسنو سسخنی از ره تسحقیل مسسلفز 
بسادام خسلافت از ره گسردش دسر انگند سسه بسوست تا بسرون آمسد مغز 
ِ_ اب 


میرژا هادی ابر ترهی: خوش طبیعت بود . اکثر ایام در شیراز می‌بود . ازوست: " 


مسی‌نمایند بسهم تسیغ تسرا چسون مسه عصید خون تو می‌ریزی و انگشت نما شمشیر است 
مج زد 

بسیتابيم کشد هسمه جا بسر قسفای تسو افسستاده‌ام چسو سایه بسه دنسبال آفستاب 
ود 

دل را بسه دیده مسی‌فگند اسطراب اشک . چسون کشستیی که صوج به گردابش افنگند 
ره ۰ 

دنیا داران صسلای احسان ندهند جز حالت تپ نان به فقیران ندهند 

ایسسن ط‌الفه سسوختنی هسمچو تسنور . . تس اگسرم نگسردند سه کس نان نسدهند 

۱ - لپ « آلوده ۲ -ل «می‌کرد ۳ - ل « این اشعار ازرست 


۳ - ل « ریاعی گنه ۵ -ل, ن « فرایب 
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رباعی 

از پسیروی دل بسسه حسسذر بساید گشت از همرهیش کشسیده مسر باید گشت 

سی سال به ففلتم به راهمی رده است ک‌امروز تسمام راه بسسر باید گشت ۲ 


گر ] 


همایون محمد ولد ملا شکوهی همدانی : در اکثر علوم دست داشت . اکثر خطوط را خوب 
می‌نوشت . خالی از سودای نبود شوق صحبتش به مرتبه‌ای بود که (" در مجمعی که حاضر بود 


فرصت نماز به حضار نمی داد . ازوست: 


مسجمع دهر بسه جمعیت مستان ماند کان یک از بای فتد وان دگری برخیزد 
رباعی 

ای آنکه تراک می ز فکر بسیش است هر دم به ("اخیال دگبرت دل ریش است 

بسیتابی (و حصوش اد ثه‌ها در راه است در خوابی و ضوش واتعه‌ها در بیش است 


مزا هسدایت: پسر شیخ الاسلام مشهد مقدس . سخن و خوبت می‌گفت ۰ ازوست: 


بسه ما بسسیگانگی‌ها چسیست گاهی تسسبسم گسبر نسمی‌خواهسی نگاهی 

بسه جاان تسحفه ما تسنگ دسستان گیل دافسی‌ست باریسحان آی 
ع عو 

ز سایه سسرزلفش زمین به زنجیر است وگسرنه کی ز خسرامش قسرار می‌گیرد 

زسکه بی تو چمن درهم است پنداری . .۰ . که سبزه بر ر خگلزار چین پیشانی است 
اه بو 


میر هاشمی: مشهور به شاه جهانگیر » صاحب کتاب مطهر ال ثار است و آن نظمی‌ست بامزه و عالی 
رتبه . با مولانا عبد الرحمن جامی صحبت داشته . در راه کیچ و مکران به دست قطاع الطریق شهید شد 
و این که صاحب ترجمه «مجالس التفایس» او را با عبداللطیف خان معاصر گفته شاید دیگری باشد . 


ازوست: 


۱ -ل. پ -پاید برگشت. ۱ ۲ -ل -نبوده و شوق ۰ ۳ -لن پ دکه ک - ندارد 


۴-ک عز ل -به ۵- پ. ل « بیباکی 


۱۸۳۵ ۱ باب الها 


وه که سیمانه ما پر شده در پای خضمی 5 نکشیدیم زدست صسنمی جامی چند 
داد 
کجاست آنکه سرا ساغری " به دست دهد نه درد داند و نی صاف هر چه هست دهد . 
اد : 
این چنین کز آستانت می‌روم نا داده جان شسرم می‌دارم که نام زنسدگانی مسی‌برم 
اه 


میر هاشمی: در «مجالس» گوید که او کوفتگری کردی . ازوست: 
خوشم زان ر و که تبرش در دل ناشاد جا دارد که خواهد باد من کرد از خدنگ خود که( یاد آرد 


خد مدع 


هجری بخاری: واضح آن‌ست که اندجانی است و در ولایت حصار می‌بود . ازوست: 
بسر رخ نشسته گرد ملامت بسی مرا نبود صجب اگر نشناسد کسی مرا 
و 


خواحه محمد شر یف هجری راژی: از امجاد و اعیان ایران خواجه غیاث بود و در غهد شاه 
طهماسپ مستقلاً وزیر صفاهان بود و پسرش به هندوستان آمده وزیر کل ممالک هند وستان گردیده ‏ 
مخاطب به اعتماد الدوله گردیده . اکثر امرای عهد شاهجهانی و عالمگیری و بهادر شاهی از اولاد او 
بودند و هنوز هم که عهد سلطنت سلطان احمد پادشاهست. پارهٌ از آنها باقی است. در هجو کلامی و 
سلامی که دو برادر شاعر بودند گفته:(۷) 


دو یز است بسدتر ز تیر جرامی سلام کلامی کلام سلامی ۲ 
۰ ۱۱ 
سرزلفش به هر تاری چو من سرگشته ای دارد چه زلفش آنکه (؟" که برگرد سر زنار ا وگردم 
۱ ک عا 
اگر مسصور چین نقش آن کمال (* کشد عجب که چیز دگر فیر انقعال کشد 
۱ د و 
- در اصل -سافر ۱ ۱-پ - جو ۱ ۱ ۲ -پ < در حق اونها گفته است. 


۳ - ل - سلامی کلامی, کلامی سلامی ۳ - پ « چه زلفست اینکه ۵- ل - جمال 


مجمع النفایس ۱۸۳۶ 
هاتف قز9ینی : احوالش معلوم نیست . چند شعر که ازو به نظر آمده؛ خیلی مضبوط است؛ لهذا 
نوشته شیه:0) 
در دور مسا کسی ‏ زکسریمان نسمانده است گویا نسخواستند که مارا گسدا کسنند 
۱ جر : 
نه تنها دزدی از مضمون کس بردن شود ظاهر خیانت کرده باشد هر که یک مضمون دو جا بندد 
٩‏ ۱ ۱ 
چو طفل اشک نیامد کس از صدم به زجود که وقت آمدن از جور چسرخ پیر(!؟ نشد 
جر 
کنم ه رگه دعصایش آن چنان آزرده سی‌گردد ۰ که خواهم در دهان تنگ خود دشنام نگذارد 
به هر بیت یک هگوی د کس تخلص می‌شود واجب ستم باشد کسی فرزند خود را نام نگذارد 


ساسا تسا ساسا تسا تس ال سس مه 


۱ -ل. پ « ملا هائف قزوینی ":: ۲ - پ « چند شعر ازو اتتخاب نمرده وشته شده, 


۳ - لپ « سیر. 


باب لیا 


۳۷ 

ملایاری است رآبادی: فاضل متقی و رند عاشق پیشه () جامع الاضداد بود . ازوست:* 

نخواهم پیش مردم دیده بر رخسار یار افتد چو پیش آید نظر بر.روی او بی اختیار افتد 
ج زه جر ۱ 

گفتی که خواهمت به جفا زار زار گشت فسافل شدی گدای تسرا انستظا ر کشت 

۱ ج جه ۳۳ 

کی نشان سسرموی ازان دهان ندهد چنان به تنگم ازین ضم که کس نشان نمدهد 

۱ یش هی 

فستاد تسا بسه سسرم ساقیا هسوای قسدح بسه ذکسر خسیر تو مشغولم و دصای قدح 

وا 


تیمور صاحب قران بود که از برای او استیصال"" قرایوسف ترکمان می‌خواست و به شومی قرایوسف 
ملک بربوق بادشاه مصر و ایلدرم با یزید بادشاه روم با ملک‌های خود به خاک سیاه برابر شدند؛ 
چنانکه در تواریخ مسطور است و پدرش بعد کشتن جهان شاه پسر قرا یوسف هر چند در خواست 
صلح با میرزا ابو سعید خان گورگان کرد و او( قبول نتمود؛ جنگ کرد ابر سعید خان را قید کرده پیش 
گوهرشاد بیگم زوجه شاه رخ میرزا فرسناده که به قصاص پسرزاده خود او را به قدل رسانید و خود از 
راه ادب دانی( و حق شناسی مجوز آن نشد و سلطان جنید برادر بزرگ شاه اسمعیل صاحب سلسله 
صفوبه به مدد و کمک او در جنگ خلیل شبروان شاه کشنه شد و بعد وفات او شاه اسمعیل که در فید او 
بود. خلاص گشته صاحب داعیه سلطنت شد و رسپد کارش به جای که رسید . به هر حال امیر علی 
شیر در حق اوگفته در میا سلاطین ترک مثل وی جوانی با صفات حمیده دروبش فانی مب (" نبود و 
کفی به شرفا. ازوست: 


۱ رباعی 
چون کهنه رباطی "ست که از هر طرفش رای بسه بسیابان فستدم مني‌بيلم 
رف شا 
۱ -پ سمشرب ۲ -پ »این چند شعر ازوست ۳ -ل, پ * استلبال ‏ 
۲ -ل «پرترق ۵- او اوه پ. ل, ن دارند که اضاله شد ۶ -ل, ن « ادب ذاتی 
۷- ل «مشرب. گ « معاب " ۸-ل «رباط است 


مجمع النفایس ۱ ۵۳۸ 


تسندی مسزاج تسو بسه حدی‌ست که هرگز حرفی به تو از روی نصیحت نتوان گفت 
۱ ۱ اد 


ما یوسفی طبیب: جامع کمالات بود . طب فارسی او مشهور است و دیگر کتاب در میان لغات عربی 
نیز نوشته . لهذا امیر علی شیر نوشته که وی از اطبای مقرر خراسان است . خوش خلق جهان گشته و 


صحبت دیده() ی ۱ ۱ 
می‌زد سپرلاف به روی نکوی او شسد آفستاب گسرم و بس رآمسد بسه روی او 
اب 
دو سه دیوان تمام کرده و یکی مشهور نیست. 

رف 


بعقوب بیکت: حالات او معلوم نیست ِ تیف روت 
ای که از چشم سیه هر لحظه دل خون می‌کنی گر بگیرند رای مد 
وف ۲ 


مولانا یمینی سمنانی: عالی فطرت. بلند خیال بود . از جمله شعرای عصر شاه طهماسپ است. 


ای 

ی امسر ارات میرقصد از تشاط که صید کمند اوست 

مسن در خسیال او ز مسخن بسته لب فرو ناصح باین (" خیال که گوشم به پند اوست 
هدعو : 

در میج خانه بسی تسو دل دردناک من آهسی نزد که آتش ازان خانه بر نخاست 
هر مر 

زیسن بیش بارقیب می آتشسین مزن آتش بسه جان سوختگان بیش ازین مزن 
ور و ] ۱ 

سسواره می‌شد وگسفتم کشیده دار صستان عسنان گسذاشسته‌ام زیسر تازیانه کشسید 
کد رو عژو 


بقینی (*) مشهدی: در عهّد جهانگیری به هند آمده . ازوست: 


رباعی 
در زاویسسء فراق تا بسنشستم صد قافله خون بسه اشک در پیوستم 
و فتم که زد ی هشستت بسر آرم فسریاد فسسریاد بسر آورد فسلک از دسستم 
۱ -ل - صحیث دیده کسی بود. ۲-ل -گفته ازوست : ۳ ل « بگزیدن 


۴ -ل. ن. پ > درین ۵ -ل < یقلی 


۱۸۳۹ باب الا 


د رکسهن خبانه دنسیا بسه فرافت مسنشین گسوش بر جبلقَهُ در باش که آوازی هست 
هخا زر 


یمینی گوجی: از غلامان شاه طهماسپ صفوی بود . در عهد جهانگیری " به هند آمده فوت شد . 


ازوست: 


دسست ی کسه عنان خوی شش گسیرد امسسسروز در آبسسستین کس نسیست 
۱ رد 


رباعی 


شوخ سلبلانی کسه بسه روزان و شسیان از نسسغمه او سوش‌اند راحت طلبان 
۱ بر ۱ 


میر یونس ۳ ابهری: جوانی بود در کمال ادراک و فهم . در عهد جهانگیری به هند آمده و به کابل رفته. 
در عمر بیست سالگی فوت شد . ازوست: 


گهی دنبال بلبل گه پی پروانه می‌گردم محبت زاده‌ام از بی غمان بیگانه می‌گردم 
نه ذوق ناله, ث ی آو سردی» نی دل گسرمی چ وآسایش پرستان سخت بی دردانه می‌گردم 
۱ خر 6 ۱ 
فنچه بسیدار نگردید و دم صبح گذشت بسالشی از پسر بلبل مرش زیسر نسر است 
۳۹ 
فسنچه نگذاشت کرام دل بسلبل شود باغبان امرو زگل بسیار بی دردانهجید 
رو ۱ 
ن ن وگرفتار توام دلکیریم : غگلستان در 3 یبان می‌کشر ۳ 
مین ن گرا رٍ نوام د بریم سبود عسجب مرع ن در قفس سر د رگریبان می 
۱ ۱ که بل 
نیت گل چین به رویم در سبند ای باغبن مسی‌نشین مگسوه ایکآواز بلیل بشسنهم 
5 ۱ اد 


۱ -ل - جهانگیر یادشاه 1 ۲ -ل < یوسف ۳- ل. پ < می‌کند 


میرزا) یحیی: همشیره زاد؛ٌ نواب طاهر وحید . به فنون کمالات آراسته بود . ازوست: 


ز بس گداخته همسجر تسو مساه پاره مرا .. طسپیدن دل زارست گ‌اهواره مزا 


مرا کسه کار به موی میان دلدار است فلط نگفته اگ رگسفته هیچ کاره مرا 
: خ کز زد ۱ 
از هجو م گکریه راو رفستن دل بسسته است سیل را نسازم که بسر پا دارد این ویسرانه را 
۱ ۳( ۱ 
نسس‌توان مسر موی کشید( مت خلق خدا کند که نسیاید کسی به کا رکسی 


+ + جر 


محمد یوسف, یوسف تخلص : احوال ار مطلقا معلوم نیست . درین ولا دیوانی مختصر ازو به نظر 
آمده به خط ولایت مرقوم اصفهان که در سنة ۱۰۶۰ به تحریر آمده" و از زبانش به یقین پیوسته که از 
قدما و متوسطان نیست . طرز سخنش پاره به طرز میرزا جلال اسیر ماناست و در اغلاق معانی اکثر( 
اشعار دور از فهم واقع شده . درین ولا انتخاب دیوانش نوشته می‌شود. به هر نوع خالی از متانت ۱ 
نیست.ازوست (۵: 

زیس لت لب خود می‌دکد( زخم دل عاشق ‏ به شهد خنده گویا آب دادی تیغ سزگان را 
من آن نوحم"" که در تسکین گریه چشم خونبارم ‏ کسند فواص بحر اشک استیلای طوفان را 


دعسو ی گسریه مسلم نسبود بسر تسواگیر غسوطه در قطر؛ اشکی ندهی دریا را 
" خس وخاری یکه ز(" مژگان به (*آرهت برچیدم جمع کن تا به همین جرم بسوزی مارا 
دل بهای نگهی جان به تو میداد و هنوز ناز می‌خواست که بر همم زند ایین سودا را 
پایم از آبسله صسد دیسده پسر خسون دارد بسکه در راه تو بسردیده نهادم پا را 
و ماع 
سم افته ذوق صحبت سا بسسیرون نسرود ز خلوت سا 
مر لو 
یار هر پسر.زدنی فیرت بسمل شدنی ست . . . سوخت دل بسر سر مرغان گسرفتار مرا 
۱ وف 
" گسر نسسیم بساغ رییزد خون سرغان قفس نکهتی بس باشد از پیراه نگل خون بها 
و 
۱-ل <میر ۱ ۲ -ل ‏ کشند ۳-ل -برآمده 
۴ ل « افلاق اکثر معانی ۵-ل -گفته است ازوست . ۶ -ل ع می‌مکید 


۷- ل - شوقم ۸-ل -ن -به ٩‏ -ل -ازء 


۱۸۹۴۱ ۱ باب الا 


شسریک بسلبل وحسیم بسه نسغمه پنردازی .. . آگسنر قسبول نسداری کستاب نسزدیک است 
: 3 ۱ 

چسو تسرک عشق نمودی مستمی سفروش صدف ز ورطه یم(" رفت و د رکنار شکست 
و : 

حاصلم بی حاصلی و مطامم بی مطلبی است بی محل را هم به کشت روزگار افتاده است 

در بسحبت واژگسون افتاده کارم های‌های کشتي طوفان نشینم ب ر کار افتاده است 
ج بز ی 

رشک بی بسرگی مسا نیش زند بسر حساسد نسمد فسق رکسم از پسردة زنسبوری نسیست 
و 

تسرسم بسه پسرده داری شسوقم خلل فستد ورنسه بگسفتمی کسه بد خصمکا رکسیست 
خر و ۱ 

آشسنانی می‌کنم ( در صالم بیگانگی اضطراب وحشتم (" ب ی گرمی صیاد نیست 
عز و ی ۱ 

در وادئي که آبله پانی رواج یافت گسوهر بسه نسرخ ریگ روان می‌توان نخسرید 
و ره 

به مراتب نگذشته است کس از مستی خویش ‏ باید تگسم شسده ره را هسمه یک مسنزل کسرد 
زو و ۱ ۱ 

جسوهر غیرت( یک شهر دل پر خون را به گسل آمیخته و کسوهکنی ساخته‌اند 

۱ ار 
مرا پیش قناعت عمرها این شرمساری بس که در ویرانة من(" یک هما وار ٌستخوان باشد 
بیهوده شستابم همه هستی و فتا را این بسادیه‌ها وسعت یک گام تسدارد 
۱ ۱ ۱ ۱ 

برهی ز کین زلغسزش بای فتادگان در زیسر بسار هر دو جهان دوش داده‌انسد 
مد زو 1 

محبت کار بی مزدی‌ست تحصیلش مکن یوسف . که من خون جگر می‌گريم و بی رنگ می‌آید 
و کل ۱ 


شغل جسمعیت اگر تفرقه گردید منال راحت کار کن(" آن جاست که کار آخسر شد 
فکسر متصويهة نا ب‌اخته کین یسوسف پسیش ازان دم کسه بگسویند قسمار(۷ آخسر شد 
زد زر و 


۱-ل «یرون ۲-ل. پ - از - ۳ -ل - پ -ن - وحشیم 
۴-ل پ -هزت تفه ۶ -ک: کار من. ل -کار کن 


۷-پ » خمار 


مجمع اللفایس ۰ : ۱۸۴۲ 


بر لب مرغ چمن زسزهة سم پسیمود آن که گل را دل از.انسدوه جهان خالی کرد 
و 5و3 

نشاند صیت رورم به آشیانة() خویش قسم نمی‌خورم الا به آستانه خویش 

تسمیز قسولم از ادراک بسلبلان دور است به فطربت وطن افتاده از ترانه خویش 
۱ ود 

گره به کسار فگندند مرغ نادره گو وا به نساخنی که گشسودند بسند پیرهن گسل 

یکی ز تسجربه گیران صیدگاو مسلالم : رمییده بسلبلم از آرزوی انسجمن گسل 
و ۴ 

یسوسف اگسر بسرهنه‌تر اینن را زگسفتمی جسیب رفسوگران جسهان اک می‌زدم(" 
۱ ره 3 

به روز شاذی و غم بی کس وکو یستم یوسف چو بلبل نغمه پرداز و چو قمری نوحه گردارم 
لا 

نگویم از محبت پیشگان ارشاد می‌خواهم زیارت نامه‌ای از مشهد فرهاد می‌خواهم 
خاو ع 

پسیرو تسرک ادب را رمنمالی غیرتم من که از ره گشتگان ره بیشت رگم کسرده‌ام 
که عل زو 

یک جسهانم ا گر چه دل تسنگم یک کستايم ا گر چسه مختصرم(؟ 

یوسف چو رفت گفت به یعقوب این سخن از دل نسمی‌رویم اگسر از نسظر رویسیم 
2۶ 

فرصت شمار نیست ( فلک گر نمی‌کشد منارا بسه قحط سالی ایام ناز تو 


۳ 


میرپحبی کاشی: به هند آمده . از شعرای عصر شاهجهانی و استاد قرار داده است . با محمد جان 
| قدسی و ابوطالب کلیم و غیر هما هم طرحی داشت . مداحی سلطان داراشکوه پسر کلان شاهجهان 
بسیار نموده . صاحب قصاید و غزلیات و رباعیات است . در همه جا تلاش‌های بالا دست دارد . اصلش 
از شیراز است . پدر او توطن کاشان اختیار نموده؛ چنانکه در بعضی از مثنویات خود آورده و چون با 
کاشیان بسیار بد بود؛ اکثر مذمت این‌ها کرده . لهذا در مثنوی که در مذمت اکولی گفته. می‌گوید: 


لیک بر روی خنود سستان دیدن بسسهتر از روی کسساشیان دیدن 
۱ -ل. په ان < آستانه ۲- ل -مي‌زنم. پ حمی‌زدیم ۳-ل < مختمری 


۱۸۴۳ ۱ باب الیا 


چشسم پر مرگ یک دگیر دارند که شکسم از عصسزا بسسرون آرند 
وای بس رآن که خسویش ایشان است . . عید ایشان عزای خسویشان است 
امستیاز قسسمی و کسسب‌اشانی این بسود وقت گسوهر افش‌انی 
که قسمی واکسند بسه صرض دهین کساشی آیسد بسه طسول لب بسه سخن 
آن که در فارسی شدست مسثل الف و نون ند بسه واو بسدل 
گرچه( در نحو صرض مطلب شان فسستحه را ضسمه عصامل لب شان 
فسارسی سس رک‌نند ون عم‌لما. آن چسنان اون چسنون بسود هسمه جا 
شعرا چسون شوند قفافیه سنج می‌توان ‌افت ا زگسهر ص دگسنج 
شقسسمه سا اول شس راب وکاب ضسمه دارد بسان فسظ خسباب 
بسسیدها ی ۱ زیدها زود و زودصسازید است 
رود خسانه ز شسسته گفتار ی( رنسد خس‌ایه(" است بسر زبان جساری 
خر که جر ۱ 


فقیر آرزو گوید که ازین اییات معلوم می‌شود که هر جا الف و نون جمع شود کاشیان «واو» 
خوانند و آن ظاهراً سابق مخصوص کاشیان باشد؛ ور حالااکثر مردم عراق بلکه شیرازیان وغیر هم نیز 
به همان نوع تکلم می‌کنند؛ چنانچه "دکان" را آدکون" و "خان را آخون " خوانند و ظاهراً مبنی بر همین 
کلیه است که مخلصای کاشی گفته: 

"کار معجو نکمونی می‌کند پیکان او" 

کمان را کمون فهمیده ٩‏ به مناسبت پیکان آورده و بنیاد لطف شعر بر آن گذاشته و حال آنکه درین 
صورت پیکان هم پیکون خواهد بود . در واقع اين غلط محض است. علی الخصوص جای که بنای 
قافیه نیز بر آن گذاشته‌اند؛ چنانکه سابق نیز نوشته آمد . الحاصل بعد از مذمت کاشیان گوید: 


پسدرم این خسطاز عسرفان کرد که ز شیراز جسابسه کاشان کرد 

روح مین زان بسساند پسسرواز است کسام از خساک پسساک شسیراز است 

لیک کت شانه‌ام ببهک‌اشان است ایسین کس هگساهی گسزیده‌ام زان است 
و و ۱ 


و این مصرعه بناء بر آن است که عقرب کاشان شهرت دارد تزه این است که چنانکه میر مذکور 
مذمت کاشان نموده و شیراز را ستوده» مردم اصفهان صد برابر در حق شیراز و اهل آن گویند و حکیم 
شفائی شیراز را به دارالغرور نادانی یاد کرده؛ حتی که اگر دختری متولد شود گویند در خانه فلانی 
پسر شیرازی متولد شدء ۱۳ ۱ 


دعر 


۱-ل -پ «کرده ۲-ل رود خامه شيشه گفتاری ۳- ل « ریدخاته 


۴ - ل د + معحون کمونی ۵-پ »این شمر گفته است 


مجمع النفایس ۱۸۳۳۴ 


و غریب‌تر آنکه مردم قزوین را اهل صفاهان احمق و جهل ( مطلق دانند . روزی" میرزا صائب 
علیه الرحمة در قهوه خانهٌ صفاهان نشسته بود که قزوینی در آن جا وارد می شود . میرزا می پرسد که از ۲ 
کجائید" او می‌گوید از قزوین " باز میرزا نظر بر بلاهت و سفاهت مردم آن جا سوال می‌کند که در 
قزوین قرمساق بهم می‌رسد " قزوینی‌تر آمده جواب می‌دهد که چرا بهم نرسد» قزوین شهر کلان 
است لیکن نه اين قدر که صف زده بهم بنشیند و در کتاب عجائب البلدان مسطور است که هر که یک 
سال در صفاهان بماند بخیل گردد بالخاصیه . قصه مختصر مردم هر شهر با مردم شهر دیگر بسیار بدند 
و تجهیل و تحمیق هم کنند و تعریف مردم تبریز و قم و کاشان آنچه شاه طهماسپ صفوی کرده 
گذشت. 
روزی" یکی از فضلای خراسان همراه اخوند ملا حسین خوانساری از بازار صفاهان می‌رفت 
اتفاقاً خرسی راکشته بر خری بار کرده می آوردند ملای خراسانی به سوی خرس دیده اشارت به ما 
حسین مذکور نموده . اخوند دریافته این مصرع خواند: 

هنوز مردة من زنده ترا بار است 

واين مبتنی بر آن است که در ایران خر خراسان و خرس خوانسار شهرت دارد و باشندگان هر 
دو جا را به هر دو حیوان مذکور نسبت دهند . القصه عزیزان این دیار در خبث یک دیگر و مذمت هم 
بسیار سرگرم باشند؛ چنانکه هر کس در خدمت این بزرگان رسیده شنیده آن چه شتیده. درین ولا 
انتخاب کلیات میر یحیی نوشته می‌شود. 

مخلی نماند که طاهر نصر آبادی؛ تاضی یحین و میر یحیی را د و کس گمانبردهه در حق میر 
یحیی گفته, که اصلش از لاهیجان است و چون در کاشان بسیار بوده, به کاشی شهرت دارد" و دوم را 
قمی گفته و اشعار میر یحیی کاشی به نام هر دو نوشته و نیز گفته که بحیی کاشی به هند رفته و اعتباری 
به خدمت شاهجهان بهم رسانیده اواخر به منصب کتاب داری سرفراز گشته و حال آنکه میر مذکور در 
هندوستان کتاب دار پادشاه تشده قلم دان برداری حواله او شده؛ چنانچه او درین باب.مثنوی گفته و آن 
داخل کلیاتش است . ازوست : : 


زبس گشتم ضعیف از دوریت بند قبا سازد دهم هر تجرد گر به مجنون جامةً خود را 
بر 

بستاد مسا را پسه نوی یتسار برد خاک بر فسرق صاکساری ما 

جسامه بسبر تسین بسود ز تسار رقو بسکسبه گسردید !۷ بسخیه کاری ما 
ع 

سدُ راه رزق دزدان هم شود یکسان به خاک شساهد قسولم ز پا افستادن دیسوارها 
و ۱ 

۱-ل - چل ۲ -ل «نقل. روزی ۳-ل.پ <+فل 


۴ ل «گفته ازرست ۵- پ - یرک ۶ -ل. پ «کردند 


۱۸۴۵ ۱ باب الب 


حرف تسو مسی‌برد ز دل ذوق می شبانه را لب بکشا و با زک قفل شراب خانه را 

من که فراخ روزی ام از فم تنگی قفس عمر شسد و نسیافتم لذت آب و دانسه را 
و 

به دست قدرت خود خلق کرده همچو توبی چسرا بسه جان نسیرستد کسی خدای تسرا 

کفن به زمزم دردی کشان کش ای زاهد ۰ بسه صساف کسردن ی می‌برم ردای ترا 
زد زد ۱ 


قسدر مسن دانی کسه بسهتر دانی‌ام از عاشقان چشم آن دارم کسه بشناسی ازیسن بسهتر مرا 
هر چه ه رکس خورد, ده رآورد از چشمش برون داده جای شیر خون دل مسر مادر مرا 


جو خرد 3۶ 
هسمچون فلاف گر دو موافق یکی شوند . . بسا تسیغ‌شان زهم نستوان ساختن جدا 
۱ بر 
نسومیدم از کسسرم بس‌جزا می‌کند چسرا زاهسد خلاف حکم خسدا سی‌کند چسرا 
نی( مرغ خانگی‌ست به رآب خوردنی زاهد دو چشم خود به هوا می‌کند چرا( 
دوجو 


خمسه نظامی نتوان یافت و آن این است: 


تسطر؛ آبسی ن‌خورد مساکسیان تسا نکند رو بسه سسوی آسس مان 
و ان کمال بی انصافی ایشان است . معهذا مضمون بیت مذکور از خاقانی‌ست؛ چنانکه 
می‌گوید "۳. ۱ ۱ ۱ 
مرغ که ابکی خورد رو سوی آسمان کنند . کوست دعای عافیت بهر بقای شاه را 
۱ و > 
خود به کف گیرش وگرنه زاضطراب دیدنت بر زمین خواهد فگند آئینه دار آثینه را 
تسش ۱ 
به جنگ ناصح آور يا رب آن ترک سپاهی را که پنماید به او دل بردن خواهی نخواهی را 
۱ توس : 
ز اضسطراب قید زلفش دل نیردازد به خال نسو به دام افتاده از دهشت نبیند دانه را 
که زد زد : 
نشینی گر به نادان هم تو هم او را زیان دارد چرا در عصین بینائی به نابینا زنی خود را 
: ۱ خر خر 


۱- لپ سچون ۲-ل. پ -بلند ۳-ل « + اين است 


مجمع النفایس 


۱۳۶ 


اگر نه از برای خویش خواهد واعظ بی دیین 


شود چون جام مینا کا رگردون سرنگون یارب 


بسیا رکسم شسمردن مسا لانشق تو نیست 
کی سب زگشته پشت لب آفستاب ما 
طوفان اشک حسرت ما عمر نوح داشت 
سهل است هستیء که سیان دو نیستی ست 


دید هر فاصد که رویش کرد د رکویش وطن 


زد زد + 


ج ‏ عا 


بر 


چرا پیوسته پند ترک دنیا می‌دهد ما را 


0 0 ۳ . ۱ 
بر( آن ساغ رکه بی او ساقی دوران دهد ما را 


شاه آن بود که خوب نداند(۲۲ حساب را 
کز رشک زص رکرده شلک در شراب ما 


آباد چسون بستود تسن و جان راب ما 


یسحیی ندارد اول و آخ رکستاب سا 


ععد ازین گر زنده‌ام حود می‌برم مکتوب را 


روی بد خواهان یوسف را چسان دیدی به چشنم گر نسمی‌بردند نسور دیسده یسعقوب را 


آسایش مابی تو محال است پس از مرگ 


بود اين شاهد خم بکر تا کی می شروش ما 


مسبردیم و صقل از سر مسا وا نمی‌شود 


زهبر است جوباده بسی نگار است 
در اول عشق صیط بسسیار دشوار 
ایس من نشو ی که ازدهایی است 


بسهر بسئهان کسردن او جاره سید کسرده‌ام 
این گشاد چاک‌های سینه از فیض دل است 


کشش حسن به حذی است که چون کاغذ باد 


تسوبه بسر شب السنهود زاهسدان دارد شرف 
داروی راحت طلب کردم طبیب می‌فروش 


۱- له ن هر ۲ -ل « پداند 


خه ‏ زو 


3 


و 


و 


و 


زد جر 


له خر 


۴ بر زو 


نسام تو نسویسند مگر بس رکفن سا 
مگر دارد برای خویش سر پوشیده خود را 
حرفی است این که زود رود درد سر ز خواب 
پسسیمانه ی ده‌ان مار است 
ون توبه ز بساده در بسهار است 


آن دوست که بساتسو یار فار است 


عاشق از غم آن قد رکاه د که نا بیدا شود 


یک درم گر بسته شد صد در به رویم وا شود 
نامه هر جاکه فرستی به تو وا می‌گردد 


می چو رندان" بر سر بازار می‌باید کشید 
گفت یحیی می ترا بسیار می‌باید کشید 


۳ -ل «می‌خورند آن بر سر بازار 


۱۸۴۷ ۱ باب الیا 


مکس راز دود شسسمع مار است کسسه عساشق سوزد وتسمها بسوزد 
بسه راه دوست چسندان گسسرم رو بساش کسه گر خاری خلد در با بسوزد 
ار ۱ 
باغبان را گشت تنهائی به دوری( عارضت صد بها رآخر شد و یک کس د رگلشن نزد 
۱ ۴ 
بجز شمع مزارش کان هم از لیلی دهد یادی کسی دیگ رگلی بر تربت مجنون نیندازد 
و بو بو ۱ 


نیست‌خا صآزا !"من جورت.شکا یت چونکنم ۲٩‏ شکر جای شکوه باشد چون بلائی عام شد 
لذت وصل پس از هسجرت نیاید بسوالهوس روزه خور را صبح در یک آب خوردن شام شند 


رز فا 
نمی‌بینم رخش ای مدعی بردار چشمم از من بجای کان صنم باشد مرا دیدن نمک دارد 
نسازم هی چگه از دیدنت مشاطه را واقف نهان از باغیان چون طف لگل چیدن نمک دارد 
وتا 
خون عاشق خورد آن چشم که گردد خونریز چون شرابی که سیاهی ز بی جنگ خورد 
۱ و ۱ 
بسروز بد مرا می‌خواست در بیند مبتلا یحیی  .‏ جدا ز دوستان گشتم دگر دشمن چه می‌خواهد 
۱ با 
صاشقم پسیش تو ه رک رکه نداند داند نیستم طفل کسه از خود پدرم ترساند 
صاحب خط شده آن طفل سوادش این است که گهی(۲۲ عاشق خود را به غلط می‌خواند 
فرش 
شراب لب بسه دل افسردگان بسده بسنگر کته از فهتان تن انسوی قیت راب مسر این 
مه زو ۱ ۱ 
زد زو 
دست ما بود آنچه زاسباب جهان بسرداشتیم و انسچه دزدیسدیم از بار تعلق دوش بود 
: اد 
بسرون نسیامده‌اش هر صیاح سجده کتم چ و آفتاب تست اعد نسماز نستوان کسرد 
ع خز رو ۱ 
چشسم تعظیم نسدارنسد عسزیزان از هسم بس بود ایسن که تواضع زمیان برخیزد 
نف هن ۱ 
۱-ل -پ -ن- دور ۲۳ - ل از بهر ۳ -ل «می‌کتم 


۴ -ل - ملط 


مجمع التفایس . 


(۸ 


از شادی وصسلش نرسد پابسه زمینم 


سیه درون را باشد نسظر بسه دست آویز 


پیر شند در سینه مسرغ دلاز بی بال و پسری 
داروی بیهوشی چون دولت. سرشار نیست 


جو خر سلسله‌ها شد ز دولت مسجنون: 
فبار دل نهان دارد بخاک آن زلف سرچین را 


سیر را دید و دست برد به تسیغ 


خو نگرمی ا رکسنیم به دشمن عصجب مدار 
مسی‌آیم و بسه بسانگ جسرس رشک می‌برم 


ترا نسه خال بسود بر لب ای بت شیرین 


می‌دهد از ساغر خالی سسرابسم نسی شراب 


واعسظ جهنمی بهتر از مسجلس تو نیست 
بسیمی که هست از نگه دل فریب اوست 


ال دادیم دل یه دسستت 


چند از سیاه کاسه کنم قوت خود طمع 


۱-ل «دابروی تا 


ار 


که رز 


دج 


زد کر 


ره ۶ 


زد زد او 


و 


عد کزر ۶ 


رد + 


و 


و 


و 


پسنداشت کسه پسای طسلیم آسله دارد . 


رزوی جسو بر سر جه دلو و ریسمان بردار 
روی اگر بسه در حاتم آب و نان سردار 


گر جهد تیر از کمان ابرویتی ‏ با پر بخور 
لذت بسیار می‌خواهی ز می کمتر بخور 


نگردد از قدمش یک قدم جدا زنجیر 
از آن ترسم که در دامش فتد بیچاره دیگر 


دست بسسردی بسه مسا نسمود آخضر 
سر ش آمند بسه من فرود آخسر 


خون سی‌جهد زجانی به تعظیم بیشتر 
کاید بسه کسویت از مسن بی صبر پیشتر 


نشسته صندوی و سی‌خورد شراب شکسر 


سائیم طفل است فرق از "سی ن"نکرده "شین" هنوز 


آزار خسلق چسند دهصی از خدا بسترس 


بسیگانه را چه کار بسه کس زآشنا بترس 
.۳ ما ۳ 
یحیی ز(" هم نشینی ال ریا بسترس 


مس ]را تاد و سس قیرامسوش 


راضی شدم چو خامه به قطع زبان خویش 


۱۸۹ باب الیا 


در وصل مسن نسباشم و در هج رآن نگار گاهی سسراغ ییا رکنم که سراغ خویش 
۱ و بر 
لشکری باید معاون بهر شغل سلطنت گر به کار او نمی‌خواهی مدد درویش باش 
5 رو 
آب منما تشنه لب را ییا سدار از وی درییغ یا بکش بهر ثوابم یا دگر خنجر مکش 
۳ ۱ ۱ و ۱ ۱ 
گر چشم خود به رهم راحت سیه کند: حون می‌شود میانه مساو میان داغ 
و 
کلبه‌ام بی شمع رخسار ت وگو روشن مباش گشته‌ام چون چشم درد آلوده بیزار چراغ( 
رک کر ۱ 
بیش ازین یک دل من بود که یکدل بودی ساخت کم لطف ترا ایین همه يسياري دل 
۱ ۱ زک ۱ 
یسوسف به چه فتاده زنیکوئی خود است مسا جرم را به,گردن اخوان نبسته""/یم 
و 
جدا ز دوست به سرچشمه‌ها زدم چه کنم ۱ رفسسیق گسسریة بسی اخستیار می‌خواهم 
بسه هر جه دارد تسلی نمی‌شود دل من بسه یرتم که چه از روزگار می‌خواهم 
و 
نکنی قسمت (۲ بارانمه ز نا انصافی سر و جان از تو دل و دین ز تو پس من چه کنم 
کاش در نامه توا صورت احوال کشید قم دل راست نیاید به نوشتن. چه کسنم 
۱ ۱ کرو ۴( ۱ ۱ 
ستاده هر طرفم اسب جون شه شطرنج بسه زور بای قناصت پتیاده می‌گردم 
به هر طرف که برندم بسوی کعبه دوست بسسسان قسبله نما بسی اراده مسی‌گردم 
گکذشته‌اند رفیقان رفشته صسد منزل هسنوز مسن پسي تسحقیق جاده سی‌گردم 
اگر صسباح پسذیرم هسزار نقش, به شام ۱ ۱ چو لوح کسودک نسو مشسق ساده می‌گردم 
دو دیده‌ام چو دو نعلین سوده رفت ا زکار همنوز در قدمش سر نسهاده مسی‌گردم 
بر 


به نوعی استقامت از مزاجم بسرده بیتابی ۱ که یک دم وصل را می‌خواهم و یک دم نمی‌خواهم 
برا ی گریه هم باید دل خوش ورنه از هجران مصیبت دیده‌ام من خاطر خوزم نمی‌خواهم 


ز روی آدمسیت بسسیندم ناصح نمی‌دانسد که من با آن پسر خ وکسرده‌ام آدم نمی خواهم (8) 
و ۱ 
۱-پ. ن - از چراغ] ۲ -ل « به بسته ۳-ل « قیمت 


۳ -ل پ «بیتایی هجرانت ۵ -شمر از «ل» نقل شد 


مجمع النفایس ۱۸۵۰ 


نسيافتيم زخسلق جسهان بسسجز عستقا کی که تسهمت آسبودگی برو بسندم 


و 
ه رکه آمد نینه‌ام لختی خراشید وگذشت . کسوه صسبرم لیک پسندرانسد یاران معدنم 
7 زد و 
رزق خسود خواهم از خدا نسه ز خسلق نسان خسویش ا زگ دا طنسلب نکستم 
نس 
گوهر طالع هوس کرد است فرزند خلف جوید از من آنچه در پشت پد رگم کسرده‌ام 
سک 
نسیم‌امشب برای رهنمایی دیسر می‌جنبد مگر شمع صفیر بلبل آرد سوی گلزارم 
۱ زد زد برد 
نامه ننوشتی به من چندانکه جان بر لب رسید. لطف کردی بی تو خود. را این چنین می‌خواستم 
هم بزم فی رگشت که هجران طلب شوم . سی‌گیردم به مرگ که راضی به تب شوم 
شانم زیساده گشت ز صسدر صسف فعال ترسم که رفته رفته تواضع طلب شوم 
ع (و عزو ۱ ۱ 
بسسه آزار رقسسیبان نسیستم شناد نسمی‌خواهسم که د یرت بسبینم 
۲ ون ون 
کوساغری چوگل که صبا را ادب کنم تا چند خنده غنچه صفت زیر لب کسنم 
۱ ۱ کر 
گهی که گوش به فریاد ک س کنی از ضعف ن‌ماند آن قد رآواز تاکه ناله کم 
5 ود : 
مرا تکلیف مسجد می‌کند زاهد نمی‌داند که من هوشی ندارم ورنه در می خانه می‌بردم 
۱ ده رز 
داده از بس خو به آزارم فلک چون خارکش گر به گسلزارم فتد ره خار پیدا سی‌کنم 
ای که از جوش مریدان خویش را گم کرده‌ای من ترا در خانة خمار پسیدا سی‌کنم ‏ 
: و ۱ : 
روز خونین دل چو غنچه شب چو شمع آتش نهادم ای‌گل خودروتوخودگوچون‌نخندم(اچون نگریم! 
زد کر : ۱ 
هرگز به خاک کوی تو ننشست نقش من کم‌تر ز سای خنويشتنم خاک بر سرم 
۱ ره و 


۱-پ « بخندمه ۲-پ -بگریم 


۱۸۵۱ 
۳ نا تا کی خمار آید به چشم 
خزمی در خاک فربت نیست در رنگ نهال 
تایافتم ز رن جش او ذوق دوستی 
با وجود جهل یک ره بر مراد من نگشت 


یک کسسم در جسهان پسس‌ند نکرد 


بسکسه آدم نسدیده‌ام بسنر جض‌ویش 


رید نشاء بسه حدی که بهز دیدن تو 


دل ا زگسسسردون بسی هسم ت گسرفتم 


بسه امید مک ر گشستن گفتار شسیرینت 
جگر دل نیست کز من‌گیری ا زکشتن نمی‌ترسم 


سبت معکوس ارباب ربا ذکرمیست 
بلکه از دم سردی واعظ بخشکد نخل تاک 


گر از مردی نشان داری جدا بر قلب دشمن زن 
زکویش نا جدا افتاده‌ام از هیچ می‌ترسم 


نیست رزق کعبه رو ایمان به روزی ده تسم 


لشکسری ا زکسودکان افشتاده در دنبال من 
می بده ساق ی که از بس وو سیاهی بعد ازیین 


قفل گسوید بازبان بسته را ز گنج را 
ای که خواه ی گوهر رازت نهان ماند زخلق 


۱-پ. ل -خشم 


کر 
و 
کر 


3 


هن و 
که ع ع 


ار 


و 


اه زد و 


وا 


کر کل 


هر 


باب الیا 
چند ساغر چون دهان روزه دا رآید به چشم ( 
مشت خاکی از فا ای کاش بر می‌داشتم 
با ه رکه نام صلح برد جنگ می‌کنم ۱ 
چرخ دون گویا گمان دارد که نادان نیستم 


فسرجسسیا خویش را پسسسندیدم 


کسنم تسلاش کسه مسهتاب را نگه دارم 


همین بسود آننچه بسی مسنت گسرفتم 


چومس کگوش خود را مصلحت کر می‌توا نکردن 
بسرای استحان دستی به خنجر می‌توان کسردن 


غیر حرف شیشه پیش زاهدان سر وا مکسن 
یک دو خم را بهر روز نیک و بد سروا مکسن 


به ترکش تنیر شوجی دارد و تنها رود بیرون ۰ 
وان تلف که عب از خرارگه ها رود سوون 


شاهدم بهر بیابان آب و نان برداشتن 


ئیست در دیوانگی یک کس به استقیال من - 
نیست جای نقطه‌ای در نامه اعمال مسن 


گر به دعوی لب گشالی رک خاموشی مکسن 
در جهان کس را امین فضیر از فراموشی مکسن 


مجمع النفایس ۳ ۱۸۵۲ 


شعله چون روشن شود کبریت می‌سوزد نخست این معین فستنه را بسر پاز سرگوشی مکن 
۲ عم 

مبارک باد خشکی را چه مانع صبح عید است این به کوی می‌فروشان باید ای دردی کشان رفتن 

شود پیمانه چون پر همچو ریگ شیشه ساعت . ازین عالم به آن عالم به یک دم می‌توان رفتن 


هس رکجا یک بار در وقت تکلم پا نهاد تابروز حشس رگ رکاوی نمک آید برون 
اه ِ 
هرگه آمد از سمند آن شوخ قاتل بر زمین شه بلائی بهر جان خلق نازل بر زمین 


کس از بازا رآئسین بسته جشسی بر نمی‌دارد دگر از زینت دنیا چه می‌خواهی تماشاکن 
تو ای ناصح که می‌گفتی مبین آن سرو قامت را . سر از خجلت چه زیر افگنده‌ای چشمی به بالا کن ‏ 


و ] 
بسبین د رآب و ز بالای.خود فرافت کن یکی رآیسسینه و چشم را ضیافت کین 
. ۱ که ۱ 
ای رنسد لا اسالی جای تسو بسود خالی در بستل تسوبه بسودی کسّارة گستاهان 
۱ که ۱ تث_ِ 
ای جان اسیران وطن هم مسر تسو در دام تسو افستاده مگر نامه بسر تسق 
نستوان به فسون نقد دلم را زمسیان بسرد بسی حسوصله‌ام دست زنم بس رکسمر تسو 
ای چرخ خود از سفرة مهمان نخوری تو آلوده به زهر است مگر ما حضر تو(؟ 
۱ اعد : 
زندگانی چون کستم با چشیم برگرداندنت مسن که مسی‌میرم ز ب رگسردیدن مزگان تو 
شانه ( بگدر سراسر روی کوچه زلف ۰ کسرده‌ای رخسنه به ناموس عجب سلسله 
شاهد دنیا نه‌ای ای بسی وفا آخر چرا عالمی را از رقابت دشسمن هم کرده‌ای 
از زخسمیان تسیغت آواز بر نسیامد لیکن مرا ضسرور است اطهار زنسدگانی 
: خه که کل 
ندارد عمر طولی وصل احیاب است. پنداری مدام این رشتهٌ کوتاه در تاب است پنداری 
برای یک دم تیغ تو صد خون می‌شود بر هم درین کشور ز بختم قحطی آب است پنداری 
۱ 


۱ -ک: ما ل - تو ۲ - ل. پ ع سایه 


۱۳۸-۵۳ 
ی ید تیف نم نار 
تسسسیغ تسو هس‌ميشه د رکف تست 
چون خود نیامدی ز تو عیشم به کام نیست 


چون عمر شاهدي را طول ام( کسند زشت 


این رباعیات ازوست:*) 
شا در بستد شکباو حسیوانان ات ۳) 


وان بته اس کتسی هار شوه 


تشه کسیر ۳ انسانکه مرا تستا مس 


با آنکه حیاتم ز سخن جاوید است : 


خ‌اموش کس‌نند شسمع را بس ی گسفتار 


در عشق تو فیر هم به چشمم نیکوست 
ییحی به جهان نسمیتوان جندان شد 
دل زنسده کسی بود که چون شمع مزار 

۳ تس رد هه ۱ (۶ 
هسجرم افگسند زیا نیست را فیقی اسروز ( 
به کسمر قاشق و شمشیر و نمک دان دارد 
نود رن چشر من باعث افسردگیشر 


۱-ل داهل 
۳-ل هر حیوان است 


۶ -ل -هجر افگند زیانست ز فیضی امروز 


در 
رد 


او و 


اد زو 


و 


اه لا 


و وتو 


رد 


هدعو 


۴-ل -پ سید خراء آخر به 


باب لیا 
در جهان از دلبری نگذاشتی صاحب دلی 
جسسب انا ۳ ۳ ۲۱ 
م‌انند عصنطسه ای کسه به زو رآورد کی 


کوته قدی به این حد زلفی به این درازی 


صسیاد هنم از خی ل گسرفتاران است 


زندان بسن صمیشه در زندان است 


نشناخت کی کسه دادم از بسیداد است 
وان کس کسه شناخت گنگ مادر زاد است 


بسنگر به نگفتن چه قدر تا کید است 


قسربان کسی شوم که میل تو سروست 


توا تیاده کنسته او از کمتا<ووست 


حیف از صمری که صسرف ایسن زندان شد 
پیش از مردن مسقی م گسورستان شسد 


کنها مارد و 
که خورد خون و زند زجم و نمک افشاند 


خسجلم از رخ آن کس که مسرا رنسجاند 


۲ -ل < این رباهیات ازوست. پ > ریاعیات ک - ندارد 


۵-ل -دگر 


مجمع التفایس 


۱۸۵۲ 


ازیسن جه سود که بابای عالم است آدم 
به روی یوسف خود دیده باز خبواهم کرد 


حرف سیک اگر همه نسبت به دشمن است 
خلقی به یک دگر همه در حرف و من خموش 


یک داغ زدست تو مرا مسی‌رسد آخسر 
زان بساز نگیرم دل ازا نگ لکه شود خوار 
هر داغ که بر سینه سیر است گبواه است( 


شد احول تا دو بیند یر او را چشم من روشن 


بسه از دل در دک‌ان آفرینش نیست کالائی 
رو( افتادگی سرکن که بردارند از خاکت: 


نوش دارویی پس از مرگ بود شربت وصل 


در جدا کردن اباب زهم یابد"؟ چر 


کر 
ه رکه برخاست به ذوق از سر دنا دریافت 


ا می مستی نه تنها ‏ شبیح و شاب افتاده‌اند 
زان نسمی‌آید صسدا از مسجمع ال مزار 


زبحت تنره ندارد جواب مکستویم 


سسوار ساشده سبرها زتسن یاده شسوند 
شکست رونق ستخانه زاهدان فکری 


۱-ل -ازین چه شود که بابای عالم است آدم 


۲-ل -دگر 


۳+ ل. پ -برآیم 


۱ ۶-ل -پ -باید 


د وکسون پُسر چسوز فرزند نا خلف دارو () 


عا 34 
مخ ۱ 
جندان مک وکسه بار دل () دوستان شود 
گسنگی نسیافتم کسه یه من هم زبان شود 
هر جنس کسه از دست خصریدار راید 
و ۱ 
که چون تیغ مرا بیند به چشمش ذوالفقار آید 
ود کر 
جرا عاقل دل از اسباب دنیا بر نمی‌دارد 
که نا افتاد ه را هرگ زکس از جا بسر نمی‌دارد 
نفس احصر شده تا هم نفسی می‌اید 
و : 
آنسچه طفلان !۲" زتسبیح گسستن سایند 
لذتی کابسله پایان زنشستن(" یابند 
هر طرف معموره‌ها مست و خراب افتاده‌اند 
کز شراب زندگی مستان به خضواب افتاد اند 
و کوع 
جو نامه‌ای که محبان به خواب بنویسند 
نو رخا 
ستمگری که به کفر این کند به دیین چه کند 
کرو که کازو 
دو کون پر جور فرزند تاخلف دارد 
۴ -ل -گوارست 
۷- ل. پ - اطفال 


۱۵۵ 


جزو بسدن نسمی‌شود اربساب فقر را 


در تمام عمر بی حاص لکه با جانا ن گذشت 


زدست عسقل نچید م گلی به کام از عشق 


لک زسال خدا گشته این قدر حاتم 
به وعدهگاه قیامت به شرط خصمی هم 


از الم ده فسسریب ای سرخ 
خدا زگسرمی ایسن دوستان نگهدارد 
به اتسحاد توان جان ز دست دشمن برد 
به وقت نزع چه خوش گفت میکشی یحیی 
شب آدیسنه خیری ( می‌توان کزدن 


کشت صد قصر شه از بارش آلام(؟) خراب 


بهر سر چون شمعگردن پیش قاتل تیغ کن 


۱-ل پنک ۲ - ل س اختللات 


۴ -ل - پ - ایام ۵-ل -بتوانی 


باب الیا 


گر لقمه‌ای به عاریه همچون تفک( خورد 
هدعو ۱ ۱ 
حرف رخصت بود آن عرضی که از ما گوش کرد 


خوش آن کسی که غریب آید و ریب رود 


چ و کنودک که بسه گلزار بسا ادیب رود 
که دل هر چسه خواهد بسهم مي‌رسد 
اگر زکیسه خسود مسی‌دهد بسه ما بد هد 
کسنند رو که خدا خلق را جسزا بسدهد 
چام خ‌-لی بسه مست باید داد 

اد 
سجود درگهت آخر نماز خفتن نیست 
که دوزخحی بتر از اختلاط )۳ دشمن نیست 
کشد چو تیغ به از فرب خصم مامن نیست 
کجاست باده که بی خم دساغ مردن نیست 

اد 
میبده وقت توبه بسسیار است 
گرم جامی دهی ساقی ثشواب است 

اد : 
کهنة وسرانهة درویش هنو زآباد است 

رس 
کانچه نتوانی !۵ ازان د ل کند جانی بیش نیست 

و 


در مجالس هر طرف صد صورت دیوار خست (# 


۱3 


۳- ل -جرمی 


۶-ل -ساخت 


ایکسه از فسایده ک‌می سخنی سصی‌پرسی عمر صد نوح طلب کن که سخن بسیار است 


دعر 
سازد بسخیل دشسمن خود کساینات را . . تاکس به مرگ او نتواند هزا گرفت 
۱ راد ۱ 
چون خط دمید عشق نکویان سماجت است بر خوان حسن سبزه خط پان رخصت است 
واعسظ تمام معدن فضل است ‏ وکان علم در عمر خویش آنچه بفهمد قیامت( است ‏ 
۱ که اک 
جسم اول گسرفت و جان خواهد 0 این چجه شلتاق‌های تسرکانه(؟است 
و 


ایکه از دشسواری راه فنا تسرسی, مسترس (۲۲ بسکه هموار است این راه می‌توان خوابید رفت 


فاصدی چون‌اشک خونین چشم م نکم دیده است سوی او هرگه روان کردم زمین بوسید رفت 


چون زیارتگاة در کوی تو ماندن رسم نیست ه رکه آمد پاره رو بسر زمین مالید رقت ۰ 
۱ 
نه مرده واعظ ونی خون شیخ کشته حلال : به حیرتم که چرا عید می‌فروشان است 
۱ : و 
صوسناک‌ان همین در صیش یارند شریک روزه کسسودک در س‌جود است 
اه 
غسسمزه‌ای .هست بسه دنسبال نگ ه آخر صبحبت مسستان جنگ است 
۰ زو ۱ 
به بههاده آب کسند میفروش و خافل ازیین که صرفه‌ای نبرد محتسب به بازار است 
زد جر ۱ ۱ 
گردست و با توان زدن ا زکس مدد مخواه تاکشستی آورند شناو رگذشته است 
۱ ره رو ۱ 
کی زکید نفس از ایمن یک نفس عاقل نشست خصم چون همخاته شد نتوان ز خود فافل نشست 
کر 
۱ فقیر آروز گوید که مصرع اول بیت گذشته سقم تمام در عبارت دارد. بعد تأمل واضح شود. 
از تسییدن اک بسمل گاه را دادم به باد ۱ عاقبت از من غنباری بر دل قاتل نشست 
۱ و 
به سنگ شیشه دل تا نسب( درست کند ۰ که شهد درستی ما باعث هزار شکست 
شت ۱ 
۱-ل. پ «نفهمد قباحت ان ۲ -ل «چشم وا دل گرفت و جان کاهد ۳-ل - ترکان 


۴-ل: پ -برسی. مپرس ۵ - لپ -به شب 


۱۵۷ 
/ قملمر وآزادگی صجب ملکي است 


توان ز ذات نبی شان فشدرت حق یافت 


رو کناری گی رگسر محیصن جهانت آرزوست " 
گوش هگیری نیست بحیی را برای آخرت 


سیم مسهر بسه جسنبده کسینه شعله کشد 
بسه راه عشسق دلیسرانه پامنه زنسهار 


حسن‌از هردودمان آمد(آ"برون‌سرزنده( ۲ است 
مسستان بسه در میکده رفتن مه دارد 
عقده از خاط ر گشودن گر به دست خود بود 
.روش اره سس رکسند ون سب 
تا چند «شما» 1 
تشنه لب بسیار و ساقی می‌به نوبت می‌دهد 
شیم کین را من ندارد طاقت هم خانگی 


روزی ژاهد بیچاره توکل نشده است 


از تسو مستاعغ حسسن و زمانقد جان و دل 


۰ -ل -پ -که گدا که به 


۴-ل -پ - سوزنده 


۴ 


و 


و و 


خاد ار 


رو 


وه کل 


زو موه کرو 


و 


هدع 


خزه لو 


بل 


باب الیا 
که ه رکُدام که( به هجر دوچار شد شاه است 
بزرگ و خضردی خاتم به قدر انگشت است 


کنسش در آثنای شتا کی.سیر‌دربا کرده است 
تسرک دنیا بهر ترک اهل دنیا کرده است 


سریریده در أینجا("" نشان فرمبنگ است 
درمیان آتش و خاشاک و صندل فرق نیست 
از مستی اگس رگم نشسود راه خسرابات 
با ۳ جون گره پیوسته در ابروی اوسدت 
۱ زدن هسنر است 
یک قطره سنی قابل این ما و ستی نیست 
تابه سر خواهد رسیدن دور ما خواهد گذشت 
همچو زنجیرم تمامی عمر در زندان گذشت 


ورنه امروز جرا روزی فردا سرداشت 
دل حصود بساید ازیسن بیضه عتفا بسرداشت 


۳-ل. پ -کاید 


مجمع النفایس 

سسرمه را تا خانه زاد چشم مستش یافتم 
کستم ز طفل فیوری طمع جواب سلام 
ای گشسته سرد مسهرتر از آقستاب صبح 
بعد ازین حرف تو اگر نشنوم واعظ مرنج 
ممسک از اظهار مردی می‌کند نقصان خویش 
کسند ز دست تسهی هس رکه شکوه‌ای دارد 


بود کاسه دزدیدن ۷اه مسایه فرضص 


نساصح از مسا دگر جه می‌خواصی 


پسغفیر از تبار ایسمان ضصعیفم 
ز خنجرش دل صاشق نمی‌شود یراب 
دوا یکنی است به دارالشفای میکده ها 


۳ ۲ 
۱ شعر و شاع ٩‏ 


شد به خاک ره پرابر آن زمان 
در مجلس می‌جا نیست زاهد ز سرم وا شو 


بسرگ بر خویش چه بندی ز پی درویشی 


۱ -ل « در پیش ۲ -پ »سافر 


ون ون 


زد بو 


و 
ون 
هر ن] 


که ۳ 


و 


نا 


ود رو 


خر ره رو 


که ۴ 


رد خر 


و 


و مه زو 


رد رد 


۱۸۵۸ 

آنقدر از رشک نالید م که آوازم گرفت 
که همیچگاه به سلام پدر نیامده است 
ای خصم جان تشن خود هم چ وآب صبح 
از چه فریاد این قد ر کردی که گوشم کر شود 
اينکه یک دستار س رکرده است ده معجر شود 
ز منک رک‌جه فافل مش و که او دارد 
دل او سم آخسر زا می‌شود 
از تس وگ فتن زمساشسنیدن بسود 
سرا در تفر زناری نباشد 
چو باغ تشنه که آن رابه دست آب دهند ۰ 
ز هر مرض که بتالدکسی شراب دهند 
کاسمان آن با گهر سنجید و اين با ز رکشید 
کسیرم کسه ت وگنجيدی, دستار نمی‌گنجد 
مگر به بخت که عمرش به خواب می‌گذرد 


۹ ۱ ۳ 
نسخل را بس نسبود بسرگ بسری می‌باید! 


۳ -ل « برگ به زمین می‌ماند 


۱۸۵۹ ۱ 7 باب الا 


بسکه خاموشی() چو طفل نو به گفتار آسده بی تو هر حرقی که می‌گویم تعجب می‌کنند . 
کر 

اگر قسدر عسزیزان در دیار خود شدی پیدا .. به خواری یوسف مصری زکنعان گم چرا می‌شد 
جه ره ۳ 


ه‌ميشه تسیغ تسو مارا بسه خضواب میآید بسه خسواب تشسنه لبسان دایسم آب مسی‌آید 
۱ اب زو 


قاضی یحبی گبلانی: از لاهجان بود(*. بسیار حرف به مزه می‌گفت . و نصر آبادی را در اشعار یحبی 
گیلانی و کاشی اشتباه افتاده . شعر کاشی را بنام گیلانی نوشته و در خود اينها نیز چنانچه سابق نوشته 
آمد . ابیات گیلانی از بیاض میرزا صائب علیه الرحمه قلمی شد . ازوست: 

باورم نیست کسه هر چجند وفا دار نباشد کام شیرین نشود تلخ چو فرهاد بمیرد 
ناصح از پند تو عشقم به دل افروخته‌تر شد ‏ آتش است این نه چسراغ است که از باد بمیرد 


خ ‏ کزو 
بسرای وصل او هر دم اگر صد حیله انگیزم فسلک یک یک بسرای دوریسم اسباب می‌سازد 
۱ و 


سسیرم زصمر(" خود نسفسی از بسرم بسرو شساید کسه رفستنت ۲ سسبب مردنم شود 
۱ و 
چو از دوران کشیدم هر بلایی کان بود ممکن نمی‌دانسم دگر بسهر چه کارم زنده می‌دارد 
وه 
بگو یکره کجا جویم ترا(" شردم ازین حسرت بسه هر جانب که دارم گوش آواز تو می‌آید : 
درو هن ۱ 
بسه بازارم مسبر ورنسه بگسویم با خسریداران که از من هیچ کاری فیر ب ی کاری نمیآید 
و ۱ 
۱ زوس 
مسجنون و خویش را همه لیلی خبال کرد از غسیرت هسمین بسسه کس ی آشسنا نشد 
رد زد رو ۱ 
۳ تیور رس وت ]۰ ۲ ۳ و ور و« 2 ۶ و واه 
گفتی که بس کن و خدمتم نتوانم این زارم بکش یا( مزد خدمت گاری ام یا جرم نا فرمانی‌ام 
۱ خز روک ۱ 


۱- ل « خاموشم ۲ -پ « است ۳ -ل <همرم 


۳ -ل. پ - رفتم ۵-پ. ل «په ره ۶-ل, پ دیا 


مجمع التفایس ۱ ۱۸۶۰ 


پشت خم. موی سفید, اشک دمادم ییحیی __ تسو بسدین هسیات اگر عشق نبازی چه کنی 
رده ۱ 

چسان کنم گله از"( دیری وصال که عمرم وفا نکرد به آن وصده‌های زود که کردی 
زد 


پوسف خواجه: از خواجه زادگان جویبار است که محله ایست از بخارا . بسیار خوش سخن بوده. 
میرزا صائب مرحوم این اشعار او نوشته: 
چصه شدد که صحبت سا هیچ در نمی‌گیرد مر فسرده دلی هست در مسیانة سا 
۰ ۱ 
دعوی ناقص مه نیست به روی توتمام. کرم شب تساب کجاگوهر شب تاب کجا 
اه ان 
سر رشته ضم چون بکف آید سده(؟ از دست یسابی گسه رآخسر چو بیابی رگ کان را 
۳ ۱ 
رحمی یکن ای بی وفا تا چند از خوف و رجا چون شیشْهُ ساعت دلم پ رگردد و خالی شود 
۱ دزن 
جسهان بکشستم و یساری نسیافتم که بودا؟ بسه تازه رونی زخم و به دل نینی داغ 
که 3 
بسبل ی گسردید و بسرگرد سرت پسروا زکرد در چمن ه رگل که چیدی و به داسان ریختی 
: ی 


یحبی سبزاری": و سبزار به سین مهمله و بای موحده ساکن و زای معجمه به الف رسیده و رای 

مهمله قریه ایست از قراة به عراق و شیراز بوده. به مکه معظمه شتافت و پانزده سال در آن جا ساکن شد 

و در سنه ۱۰۳۲۰ ۸«( فوت شد. ازوست: 

به دل شکسستم ازان پای گسریه کین گلگون عنان گشاده و افلاک تسنگ ("میدان‌ست 
که اه( 

بسحال مسرگم و می‌سوزدم اقبال آن قاصد ... کسه خسواهند کرد از ذوق نوید مردنم شادش 
ععو زو 

زدوسستیش دلم چسون دهد که روت‌ایم که هرگهم به نگه سوخت از تغافل سوخت 
ان و 


۱-ل - او ۲ -پ یله ۱ ۳ -ل. پ مشود 


۴-پ « شیرازی ۵- ن - ۱۱۱۵ ه پ « ۱۰۲۵ ۶-ل. پ تیک 


۱۸۶۱ ۱ باب الیا 


یوسفی ( جربادقانی : کمال قدرت نظم داشت علی الخصوص در قصیده . ازوست: 
یسقین که در چسمن خاطرش گلی نشگفت . . کس ی که پسنیة دافسی زسینه بسر نگسرفت 
فروغ بسزم که بودی راغ من شب دوش که در خرابة من بی تو شمع در نگرقت 
۱ ای 
پسروانه بی ملاحظه در کار عشق) ساخت من حرف هم نشین به صبث گوش کرده‌ام 
ع بو م3 


یوسف خوانساری: نامرادی بود در کمال شکستگی . عمرش به فقر وفاقه گذشته . از کلمات اوست: 
تا" پول زده‌اند: من روی پول را ندیده‌ام . دیگر می‌گفت که آرزوی من همین است که یک بار به حمام 
بروم و بعد از آمدن به استاد حمامی بگویم که استاد امانت من بیار . نصر آبادی گوید. خود نقل می‌کند 
که روزی در کمال کثافت لباس به خاتون مقطعی برخوردم . اين مصرعه خواندم(*: 
پار با ما بی وفانی می‌کند 
خاتون گفت که خوب می‌کند که تو پلشت قحبه خواهری . ازوست: 
مارا ز تسوهسیچ سای کم نیست ای چسسرخ بگسرد تسا بگرديم 


و کرو لو 


محمود یزدجردی یتیم تخلص: مردبی تکایفی ۴ بود . سخن هایش نمکی داشت . مدتی در هند 

بوده. به اصفهان رفت . ازوست: 

مسن عساشقم و یسار یام( نگران ست ون غضرة شوال که صید رمسضان ست 
خر 

کوه غم بر دل نشست و آه سردی بر نخاست آسمانی بسر زمین افتاد وگردی بر نخاست 
اد 


حاجی یحبی: از سکنه یکی از قرای سمرقند است . داخل طلبه علم بود و نهایت تجرید داشت. 


5 ۱ (۷. 
ررست 
۲ و ۰ ۳ (۸) , . رد 
شسسسرح نس‌جرید می‌توان خواندن بر تسین مین زنستش‌های حصیر 
مه و 
۱-ل. پ - یوسف ۲-ل. پ -عشق کار ۳-پ -از 
۴ -ل - مصرعه‌ای خواند ۵-پ. ن <بی تکلقی ۶-پ. ل به کار 


۷-ل -گفته ازوست. پ < این شمر ازوست ۸ - لپ ن ما 


مجمع النفایس ۱۶۲( 


یزدآن قلی: از اتراک است و در بخارا بوده . ازوست: 
چن تسم سسیه مست تسو د رآیسنه جاکرد یسا! آئشینه چشمی به تسماشای تو وا کرد ۱ 
از 


یوسف بیگت: احرالش معلوم نیست . از بیاض معتبر که به خط میرزا صائب است. اشعارش نوشته 

شره(۲): ۱ 

دران وادی که از مطلب نه نام و نی نشان باشد . . . هسجوم گسوهر مسقصود چون ریگ روان بساشد 
+ زر 

اين بیت بنام دیگری گذشته: 
مرا بیش قناعت این قدرها شرمساری بس که در ویرانهُ من یک هما وار استخوان باشد 
: و و 

ه رکس چو شسمع سوخته داغ نسیاز تسو بسالیده جامه جامه به خود ا زگ داز تسو 
زو لو 

کمین گاه سخن عاج زکند معنی شکاران را خس این بيشه پهلو می درد آتش سواران را 
زرف هن نا ۱ 

فقیر آرزو گوید این دو بیت در دواوین متعدده شاه ناصر علی سرهندی دیده می‌شود . معلوم نیست 

توارد است يا از راه سهو نوشته شده و اشعار ناصر علی به میرزا صائب رسیده و معاصر هم بوده‌اند؛ 

چنانکه از ثقات مسموع است و غالب که از ناصر علی باشد چه بر طرز اوست (: 


محمد اشرف یکتا: از سکنه کشمیر بود . شعر را خوب می‌گفت . تا عهد فردوس آرام گاه محمد 
شاه( زنده بود . ازوست: 
کی تسرک س‌جدة تسوبت دلرباکنم کساری کسه کسافری نکستد مسن چسرا کستم 


اد 
و 

گردید سبز چون نی نرگس درین چمن"( از زهسر چشسم او قسلم اسستخوان مرا 
: جر بو با 


کلک کاتب تن به مو چون کلک صور ت گر نداد صاحب معنی نپوشد خرفه پشمینه را 
ام ۱ 


۱- له پ ها ۲ - پ « می‌شود ۱ ۳ - پ. ل -به طرز خاص, ن -به طرز 


۴-پ « محمد شاه پادشاء . ۵- ل. پ «گردید سیر چون پی نرگس درین چمن 


۱۸۶۳ ۱ باب الیا 


از فسسسیر بسسسرده بسسود دل و داد وایسش شکیر خدا که خاطر مارا نگاه داشت 
ی 
نسالد از بسخت سیاه هی رکه زاهل رقسم است حجت ساطق ایسن حسرف صریر قلم است 
۶ 
هسمچو هصسمیان زری بسر رهگذر افتاده‌ام ه رکه بر می‌دارد از خاکم به دولت می‌رسد 
۲ 
بسه رنگ فسنچه نسرگس دریسن بساغ .. دلی داریسسسم از جسام تسس هی پر 
۳ ۳ 
فسصل خسزان ز هسند بسه کشسمی رآمسدم( .. دل شسد شگفته همچ وگسل زصفران مرا 
۱ + و 
جسانب میخانه ها پیوسته باشد رو مسرا  .‏ . پشت خسم شد در سیه کاری چ وآن ابرو مرا 
۱ 
بسود شب شسوری ندانم ۷ نالا دل بوده‌است یبا صسدای بسال مسرغ نیم بسمل بوده است 
و و ۰ 
تلاش معنی باریک دارد ه رکه استاد.است که این جا صید لافر بیشتر مطلوب صیاد است 
و و ۰ 
سسهل است پشت پازدن آب حصیات را یزی که دست ازو نتوان شست آبروست(۳ 
۱ و تث_- 
شه رآشوب همین نرگس فان تو نیست ‏ . فستنه‌ای نیست که زیر سر مگان تو نیست 
چا 
بسیاض در بسفل هس رکه هست سبروص است 
بر و 
سکعت دشوارست دل از مجلست (۵) برداشتن ساقی از رنگینی بسزم تسو پایم در «ناست 
۳ ۱ 


زبس به دیسده مسردم هستر نسماید میب 


خسط دسید و از رخ چسون آفستابش نور رفت خسرمن ماهی بسه تساراج همسجوم مسور رفت 
مت 

"سخن جوش حلاوت می‌زند سنجیده چون گرد بلی بر تاک انگوری که میزان خورد شیرین شد 

اب ۱ 


۱ -ل «لصل خزان به هند ز کشمیر آمدم ۰ ۲ -پ -«ندارم 
۳-ل « سهل پشت پا زدن آب حیات را چیزی که دست ازو لتوالست آبروست 


۴ - ل از پس به دیدامردم هثری پر عیپ ‏ .۰ ۵- لپ « محشسب 


مجمع النفایس ۱۸۶۴ 


کبوتر اضطرابی در ره آن دلربا دارد مگر از رنگ پای خویش آتش زینر پا دارد 
و ۱ 
نسدارم حاصلی اما نه بسیدم مسر و آزادم بود تا راستی ممکن خلاف از من نمی‌آید 
دا 
بسسی دولتسی زکسبر بس رآورد خواجه را ند سواد وجه چه آدم تسراش بود 
ع 
فی النعت 
چه دشمنی به من اختر( کند که محفوظم زکین چرخ زبرجد به سهر مصطفوی ("(ص) 
اد 
بهر رخسار عروس معنیم آرد بس است "۳ فازه رنگینی لفسظ و سفیدای( بیاض 
ع به ‏ 
بود در بیضه زگل در تب و تاب این بلبل سیخ پر نا شده گسردید کباب این بلیل 
اد 
هسرگ زا" به کس نگاه تکسن آشنا مشسو ای چشسم مسن بسه مسردم بسیگانه وا مشب 


سا سل ساب سل اس سل ات سا 


۱-ل » آخر ۲ -ل »ز بهر سبط میش ۳ -ل. پ » آرایش است 


۳ - لپ < سفید آب ۵- ل « هرکس 


اتمه 


۸ ۵ 


از شعرای آن معلوم نیست و پاره ای که معلوم است. از آن‌ها() اطلاعی 


نیست و برخی از آن عالم است که نام و احوال شاعر سابق ذکر شده به سبب مناسبت ابیات دیگر ( پا 
بسیار خوش آمدن به قلم داده . و چون مسوده این تذکره سفینه است و غرض اصلی نوشتن اشعار 
پسندیده خود این‌ها" را قلمی نموده ؛ و نیز چون به سبب کثرت حرکت فکری فکر دربن جا " نفس 
سوخته گردید» دماغ جدا کردن ابیات آینده به نام هر یک " نیز نماند . درد ن صورت اگر شعریا ام 


شاعر مکرر واقع شده باشد. معاف باید فرمود. ۱ 


بسر داغ خویشتن نسمکی سوده‌ایم ما 
فقیر آرزو: 

دایم بسه اضسطراب چو دل بسوده‌ایم سا 
خالص: 

مساو ترا چو شیشهٌ ساعت یکی‌ست دل 
آرژه: 

با او ز هسجر حرف مسزن آب می‌شود 
محمد قلی سلیم: 

نو بهار است و چمن در بی سامان گل است 
خالص: 

ابس رگردی‌ست که بسرخاسته از راه بهار 
میرزا صایب 

درهما شود گشاده, شود بسته چجون دری 
خالص: 

درها شود گشاده دری بسته ون شود 
شهرت: 

نه من از آسمان قصر زمرد فام می‌خواهم 


۱-ل از اهل, ن « از احوال. پ « از احوال اینها 


۳-ل - آنها 2۴ له پ « در آلجا 


۶-ل «لرلی. ک «فرق ۷- له پ « پسته 


بساشد حسرام پسی تس وگ رآسسوده‌ایم ما 
در جر و در وصال نسیاسوده‌ایسم ما 
فرقی"* میا لس و دل تسو نیست 
بششنو دل من است سستم گر دل و نیست 
ابسر بسر روی هبوا دود چرافا نگل ست 
شسفق مبع ضبار ره جولا وگل ست 
انگشت تسسرج مان زبان است لال را 
بسر روی مسرغ چساک قفس را نبسته‌اند !۷ 


نگین داری ازین فیروزه بهر نام می‌خواسم 
۲-ل - دیگریست 
۵ -ل «هرکس 


مجمع النفایس 
خالص: 


ز چرخ لاجوردی شهرت نامم هوس باشد 
دانش: 

نگسسلد رابسطة ال وفا یسار همم‌اند 
خالص: 

همچو عینک به جهان صاف دلان یار هم‌اند 
آرزو: 

دلسران چون حلقه‌های زلف در دام هم‌اند 
۰ شوکت: 

مسانی چو نقش آن بت بدمست می‌کشد 
خالص: ۱ 

نسقاش ون شمایل آن مساه می‌کشد 
آزره: 

صورت نگار نسقش نسو مسستانه سی‌کشد 
شاه سعد ۳ الله گلشن قدس سره: 
رسان از فنچهُ من ای نسیم صبح پیفامش 


خالص: 


جنافی را که با افیار من دلخواه می‌بندی , 


آرزو: 
از در خضویش مسران گسرمي بسازار تسوایم 


خالص: 


(۳) 


گر چه لالیم چو تصویر ز حیرت "همه عمر 
شهرت: 

میان مساو تسوای لاله فرق بسسیار است 
سالك یزدی: 

د رآتش فسراق چ و[ یساران همم نشسین 
فوجی: 


خسدایبا دردسندان محبت را بده صبری 


۱- له پ « صاعد ۱ ۲ -ل. پ ه آه 
۴ -ل س حسرت ۱ ی 
۷-ل « کز 


۱۸۶۶ 


نگین داری ازین فیروزه‌ام گردسترس باشد 
همه جون حلقه زنسجی رگرفتار هم‌اند 
همه هسمسایة دیسوار بسه دیسوار همم‌انند 
کس نمی‌دان دکه صید این جا که و صبا دکیست 


چون می رسد به ساعد(٩‏ ۱ 


و دست می‌کشد 
نسوبت به زلف او چو رسد راء(" می‌کشد 
خواهد کشد چو چشم شو پیمانه مسی‌کشد 
که گر تاراج دل‌ها می‌کنی من هم دلی دارم 
اگر منظور دل بردن بود من هم دلی دارم 
مسا بسه جسان ی کنه ننداریيم خریدار تواییم 
بسه زسائی که نسداریم دصا گوی تنوایم 
تسو از برای خودی داغ: ما( برای کسی 
می‌سوخت داغ بسهرٍ مسن و من برای داغ 


(استغنا فرود آرند تا ایس کج کلاهان را 


۳- پ بت سمید الله 


۶ -ل. پ دز 


۱۸۶۷ 


وحشی بزدی: 

نظری: 

خون ترا چه قدر نظیری خموش باش ٩‏ 
فوجی: 

مدار انديشه از محش رکه استغنای شمشیرت ۷ 
آرزو: 

چونکتان هر دل در اندا زگریبان چا کی( است 
روی او نادیده عشاق این چنین بی طافت‌اند 
دانش: 

در قسدح فصل بهار از باده نم داریم ما 
آرزو: 


تسند و پسر شور و سیه مست زکنهسار امبد _ 


دانش: 

ضریب ملک بهاریم و شهر؟" سبز چمن 
سالک یزدی: 

فسریب کسوچه سبز و مسحلاٌ چمنيم 
عبد الغنی قبول: 

سیفی بخاری: . 

گفتمش ه رگه که بینی سوی من جان می‌دهم 
نظیری: 


سبزه صیشی ("ز بوم و بر هجران مطلب 


سالک یزدی: 
یوسف از مصر به بعقوب سلامی ننوشت 
آرژو: ‏ 


فرصت سافر زدن ساقی فنیمت می‌شمار 


۱ -ل «کرد ۲ - لپت شمشیر است 


عسلاج درد تسغافل دو روزه پسرهیز است 
اين بس که دعوی از طرف قاتل تو نیست 
در آرد در مقام عذر حواهی داد خواهان را 
ساه من گسر پرده بسردارد سماشا سی‌شود 
گر نقاب از چهره بسردارد تسماشا سی‌شود 


ابسر بسیار است وسی بسیا رکم دارییم ما 


مسی‌کشان مسئزده کسه ابر آمند و بسیا ر آمد 


نه گل فسروش شناسد نه باغبان مارا 
که آشیانه ما رخسنه‌های دیسوار است 
از سر نسا زگسفت بساید ده 
گفت: سیفی می زنی لافی ولی خواهیم دید(0) 
نسیشکر حاصل مصر است زکنعان مطلب 
تکهت سهرورنا ا زگ ل کسنعان مطب 


م  6۷(‏ , ۲ ۰ ۳ 
هست (" روزی چند چون عهد گل ایام شراب 


۳-ل, پ سچاک است 


۲ -پ «پهر ۵-ل. پ «گفت لالی می‌زئی و بس ترا خواهیم دید 


۶ -ل «پ ان « عيش / ۷-ل » لیست 


مجمع التفایس 


۱۸۶۸ 


سالک بزدی: 

سحتسب در باغ‌ها از شیخ گیرد جام می 
ول 

جرا مسسیرغ چسمن آزاد گردد 


جز ترک عشق با تو ستمگار چاره نیست 


سالکت یزدی : 
نستوان درست کسرد بسه سسر رشسته رفو 
ابو تراب بیک فرقتی: 
نیست مارا به چسمن رضبتی ای باد سحر 
ارژو: 
حسرت مسرغ گسرفتا رکسپابم کسرده است 
سالت یزدی : 


اگسر به جسامه سوسف نسظ رکنی دانی 
ظهوری : 

کسدام دل که نسدارد نشسان کسزلک عشسق 
فیضی: ۱ 

چه دست می‌بری ای تیغ عشق اگر داد است 
آرزو: 

درد جسامة یسسوسف کشیدن دامن 
وله 

آیسد بسه حال ذایسقه خسویش گسریهام 
وحدت: 

آسسسینه از دفستر فضسم یک ورق است 
عرفی: 

عشسسسسق سس گویم و میی‌گريم زار 
وحدت: 

ز خط فسردگی عشق تهمت و فلط است 


نسوبهار آسد که گسردد تازه ایام شراب 
زگلشن تا( قسفس یک دام راهست 
کسز بسیضه بسه یک منزلي دام رسیدیم" 
آخر دل‌ست جان من این سنگ خاره نیست 


صندلیبان من ضانه صیاد کگ‌جاست 
که زور صسبر سر پسنجه زلیخا نیست 
دران تسرنج پسری مسخترع زلیسخا نسیست 
بسسبر زب‌ان مسلامت گر زلیخا را 
یک آشنای بامزه در روزگار نسیست 
نسقش خحسط تسو دران یک سسبق است 
طسسفل نسادانسم و اول مسق است 


ضبار قافله حسن تازه گرد خط است 


۱-ل پا ۲ - ل. از ما به اسیران چمن باد اشارت ۳ -ل. پ « رسیدم 


۱۸۶۹ 


آرزه: 

ز آمد آمد خط فارت هوش است می‌دانم 
وحدت: 

شوق ز اندازه برون رفت چه قاصد چه خبر 
جلال آسیر: 

فسراق را دل مسنگین بسه رجسم مسی‌آید 
صائب: ۱ 

بسه حوالی دو چشمت چشم بلا نشسته 
وحدت؛: ۱ 
به دلم چنانکه دافت همه جابجا نشسته 
وله 

همه عهد بسته با هم به شکست ما نشسته 
نثار: 

کشت دولت هسنوز سنگ است 
وحدت: 

آرزو: 

سالک یزدی: ‌ 
چم ن گردی رها کردم که گردم صید صیادی 
ارزو: ۱ 

ز فرط جلوه معشوق عاشق را نشان گم شد 
سالک یزدی : 

خسسرو اگر زشسیوة بسیداد بگرد 
آرزو: 

از زان تشه مسسیپاید شید 
آصفی: 
چون وصل و هجر بود زشیرین بلای جان 
فرقتی: 


سر پرویز بر بالین شیرین کسی تخیر دارد 


خاتمه 


خرابی یک دو منزل بیش باشد فوج شاهان را 
نامه را خود به صریزان وطن می‌خوانیم! 
به صاشقی که نسه نامه نه نامه بر دارد 
به حوایی دو چشمت چشم بلا نشسته؟) 
بسه حوالی دو چشسمت چشم بلا نشسته 
پسسسر لوح مسنزار مسسسی‌نویسم 
پر لوح زار خسویش پسندی 
پر لوح زار فسسسسی‌توییم 
مرا دام و قفس پیدا نگشت وآشیان گم شد 
گل زبس جوش زد مرغچچمن را آشیا نکم شد 
مشک ل که تسيشه از سر فرهاد بگسدرد 
آنسچه ایسین چا پسر سر فرهاد رفت 
خسرو جدا هلاک شد و کوهکن جدا 


که جایی می‌کند فرهاد کوه بیستون بسر سر 


۱ -ل » می‌خواستم . پ - می‌خواهم 


۲ - ل. پ « به حوالی دو چشمت همه سا بجا نشسته 


مجمع النفایس 

سالک یز دی : 

شعله را پسیرهن از خس نتوان پسوشیدن 
آرژو: 

پنبه د رگوش از تغافل مانده ماو مصر حسن 
باقر خرده: ۱ 
پیرهن داد گسسریبان دری عشسق نسداد 
سالک بزدی: 

صب رکسوا تسا است آید جامای برقاش 
اسلم سالم: 

اهشب عصجب شبی‌ست هوا همست ناز باد 
سالک یزدی : 

انشب عجب شبی‌ست که صمرش دراز باد 
اسلم سالم: 

بی عمر خضر تشن ایبن فیض بوده‌ایم ؟؟ 
سالک پزدی ؛ . . 

دوش بلبل د رگلستان همدمان را یاد کرد 
آرزو: 

خدمت دیوانگان اکنون غزالان می‌کنند 
ل*ادری : 

نغمه سنجان در( هم دانند زان رو صندلیب 
آرزو: 

بسی تکسلف قصد خون نا حسق بلبل کستد 
رضی دانش: 

ما همه حسرت نصیبان وارث یک دیگریم 
سالک یزدی: 

ارث یگس ارم ای محبت پیشگا 
میرزا صایب: _ 


۱۸۱۷۰ 


خنده‌ها عشق به نی بست زلیخا دارد!؟ 
ورنسه نی بست زلیخا شور موسیقار داشت 
مگسر از سسینه بسدوزیم گسریبانی چند 
می‌درم صد پوست برتن تا گریبان می‌رسد 
سبافی پیاله پسرور و مسینا نسواز باد 
گر صبح دم زند نسفسش در گسداز پباد 
ای شب تسو زنده باشی و صمرت دراز باد 
نلله‌ای از دل کشید و روح ما را شاد گنارد 
کرده خوش رسمی مقرر روح مجنون شادباد 


هون بمیرم روف نگل در چرافم می‌کند 


عشق چون خواه د که روفن در چرا غ گل کسند 


با فلک دعوی خو کوهکن خواهیم کرد 
چسون بسنیرم پرسش پروانه و بلب لکنند 


جسو شعر حصافظ شسیراز انستخاب ندارد 


۱ -ل. پ » می‌کرد ۲ -ل. پ «می‌درم ضد پیرهن پرست گریبان می‌رسد 


۳ -ل. پ. ن: یک حمر خضر بسثا اين ثبض بوده‌ایم 


۵-ل. پ « ندارند این 


۴-ل « درد 


۱۸۳۷۱ 


سالک یزدی: 
کتاب حسین تسرا تیم تام کل ست 
دانش: 
نسوبهار است و هوا سایه عشرت دارد 
آرژو: " 
خون مرا که به ز شراب است فص لگل 
سالک یزدی : 
دارم امسید کسسه صیاد نگردد آزاد 
آرژه: ۱ 
نشد که یک دو قفس مسرغ.دل کنند( آزاد 
سالک یزدی : 
تا دور از وگشستام از تسیغ جدانسی 
آرژه: 
اب‌سرویش از ابسروی دگر فاصله دارد 
حکیم فقفودز_ 
سالک یز دی : 
مس صنم ضانه عشقیم عیلی ساید 
آرژه: 
شخ ز تاریخ جهان آگسهم 


جو شعر صافظ شبیراز انستحاب ندارد 
مسفت رندی‌س تکه می‌دارد و فرصت دارد 
فرصت غنیمت است ببتان نوش جبا ن نید 
قفسی چند اگر نذ رگلستان نکنند(. 
اگر هه چشم بتان را سدام بیماری ست 
هر صضو من از عضو دگر فاصله دارد 
بیجاست گر( از نفرت ا و کس گله دارد 


1 غارة بت > ۰ ۳ مب 0 


که ز بت خانه ما طرح حسرم بسردارد 


یت که ۳ مد لآ سوم یست و لیخ رالد کی هتفهن سب یوت 


آمد: 

ببین کرامت بستخانه سرا ای شیخح ۰ 
نه بمن سرو سری دارد و نی گل نظری 

سالک یزدی: 

نگل با من سری دارد نه بلی ل گوشة چشمی . 
فضولی بغدادی. در نعت: 

ازان دو پاره به انگشت معجزت(" شد( ماه 


۱ - لپ ن « کند ۲ -ل. پ ه‌کند 
۴-ن -پ سم ی آید ۵-پ -اگر 


۷- پ - معجزی ۸ -ل سا شده 


که چون"" خراب شود خانه خدا کردد 
این مر داد هواداری بستان تسوام 
فریی(ادر گلستان خواری صیاد ازان خوشتر 
که باشد از پسی اشبات دعویت د وگواه 


۳-ل که 


۶ -.پ دل » فرییم 


نظیری نیشاپوری: 

نسبی که مسعجزه ماه دو سیک ر آورده 
عبدالرزاق فیاض: 

من جه دانسم راه و رسسم نامه و پیغام را 
واصح: 

به کاغذ اخگری پیچیده‌ام ٍٍ یسعنی دل خود را 
میر تشبیهی: 

در بزم تو محروبینم از وصل عصجب نیست 
امیر خسر 9: 

خسسسسرو از داغ دلت نیه مکش 
سالک یزدی : 


خواهس یکه ببینی چمن دوزخ (" هجران 
ناصر علی: 

خبال بس ی کسی من( وفا به بادش داد 
سالک یزدی : : 

از بسکه بیکنم به جهان چون روم ز دهسر 
نستی (۳. 

لبلان ن هم مزاج دان نشسسدندء 
سالک بزدی : 

گت گسسسل مگ اه آتش سسوزان 
دیری: 

داضي به دل شکفته به طرحی که بافبان 
« ادری. فی الهجهو: 

ای نسصف ج ولا یستجزی وجود تسو 
اوجی همدانی: 

از یره خط تو دهد بوی جان هنوز 
: موشد یزدجردی: 

کوه دردم داستم از سنگ نومدی پر است 
قاصی نوری : 

روی زمسین زتسيرگي مسنکرانه مشش 


۱ - لپ پ - دولت ۲ - لپ - 


۱۸۳۷ 


مسثال نسور خسود و نور حسید ر آورده 
شعله‌ای در بسال مسرغ نامه بسر پیچیده‌ام 
مبادا گریه بر حالم کننی ای نامه بر رحمی 
پروانسه پسر سوخته پای چرافسم 
مگش..] روزن آتش کسسده را 
یک پسنبه ز داغ جکسر سوخته بسرگیر 
بسجای شمع دل آورد و سر مزارم سوخت 
سوزد بجای شمع مرا بر مبزار دل 


کس چسه داند که گسل چه و دارد 


کس چسه دان د که من چه و دارم 


بهر نمونه می‌بردم سوی باغ ها 
عشسر عشیر نصف وجود تو جود تو 
بسلبل بسرون نسرفته ازیسن گسلستان هنوز 
چرخ راخواهم‌شکس تآخر سیوی بیش‌نیست 


۱۸۷۳ 

ذهنی: ۱ 
خط ی گرفته‌ام از دلبری که هر(" سر ماهی 
ملاملک مشر قیی: 

جسهان تسنگ است و من از تنگی جا 
وله 

دلا هر چند صاحب قدرتی انصاف پیش آور 
سیفای ۲ بزدی : 

پسنبهة از داغ دل, در گک‌لستان انسداخستم 
قاضی حسن بای سرکانی: 

قاضی صبوری تا بکی در عشق رسوانی طلب 
امیر خسرو 

حسر ت آن بی مروت سوزدم هر جا بهم 
حامدی بهبهانی: 


بعد صمری که بافسان ما گوش انداخت 
نظری : 

یک تن به در صومعه مقبول نظر نیست" 
خبری (۵, 

خلقی همه جانها به تمنای تو دادند 
مغفری : 

من و تو پنبهٌ یک پنبه زاریم این قدر فرق است 
سوزی : ۱ 
سوزی که(" مرگ می‌طلبی از خدا که نیست 
محمد امین گبلانیی: 
زماتساآسسمان راهست (آبس دور 
عماد فقیه: 

مسرغ هو 
شخ اوحدی : 

گر زخم تسیر فمزهة خسوبان نسدیده‌ای 


دل که ز دام غمت آزاد شود 


۱-ل» پ بر ۲-ل «<شمائی 
۴ - ل. پ < مقبول ندیدم ۵-ل. پ <حیرتی 
۷-ل. پ - چه ۰ ۸-پ -ن < راهیست 


آبخت بدبین که بجز حرف شکایت نشتید 


خاتمه 


رکوة لب دو سه حرفی زکوة چشم نگاهی 
گل نشکسفته مسیآرم بسه بمسازار 
غمش راجمله خودصاحب مشوقسمت براعضا کسن 
طسرفه شسوری در مسیان سلبلان انسداختم 
اور در عالم فگن يا عشق را رسوا مکن 
یک د وکس راگرم سودای محبت بنگرم 
زو 
نسازم بیه خرابات کسه مردود نسدارد 
بر عضر ستم رفت که مردن نتوانست 
که تو درگوش می‌باشی و من بر داغ(" می‌باشم 

-ردگی نسصیب تسو در زیسر خاک هم 
سر لشسسناخت مب‌اراهست مسعذور 
سسسالها یسناد کند رو زگ رفتاری را 


از اوحدی شن و که درین درد بیر شد 


۳-ن « نزنند 
۶ -ل. پ در ریش 


٩‏ -ل پر 


شکوهی: 


خانه ما بسکه از خوئاب زخم دل پسر است 
۱ 1 

رتکد پس از مرگ و داغ‌ها بسنگر 
ولی دشت بیاضی: 

نمی‌کنی شسیم از ناله مستع ۲ تا دهم ؟ 
میر شوقی: 

بسدیده خون ز دل خود چسان کنم حالی 
ایضاً 

ماازین‌خوش دل کهآخرصبرکرد این عقده‌باز 
شایور: 
به بادم می‌دهد هردم هوا دار این چنین بساید 
ظهوری : 

سوگند گر خورم به سر خویش دور" نیست 
رشکی همدانی: 

به رو تو ه رکه بینم کشد این غم م که سکین 
قاضی یحبی: 

زدورم یار دید و گفت ( "کین یحین ست پنداری 
اهلی شبراژی : 

نبود کسی که نبود به لب تو اشتیافش 
ابو لحسن فراهانی: 

وصل بیش از هجر جان سوزد نبینی "۷ عندلیب 
خضری قزوینی: 

دست بیداد ا زگریبان اسیران برنداشت 
شمس الدین کافی: 

رقسص سس روان.ه در دل آتش 
وحشی: 

بساور مکسن کسه از تصو دل آزرده مسی‌شوم 
۱ -ل» پ »ها ۲ -ل. پ « کشید از تو 
۴ -ل. پ ما ازین خوشدل که آخر کرده‌اند این عقیده باز 
۷-ل «پینی 


۶ -ل -ز دورم یار دیدم گقت 


٩‏ -ل - فردوسی 


۱۸۳۷۴ 


هسمچو زخسم دل نماید رخنهُ دیوار ما٩‏ 
بسبین که قطرة خونی چها کشیده زتو 
بخود قرا رکه گوش تو بر فان سن. است 
بسه کساسه کسم نستوان کسرد آب دریسا را 
نسیستم آگه که می‌خندد گیره بر کار ما 
به هیچم بر نمی‌گیرد خریدار این چنین باید . 
صد ره سسرم به سننگ سرکوی او شکست 
چه فریب خورده باشد به چه دل نهاده باشد 
که سخت افتان و خیزان سست و بیمارانه می‌آید 
مس رآدمی نباشد که نباشد این مذاقض 


در ۷ خزان خاموش باشد در بهار افغان کند 


آسمان تا سخحت جانی همجو من بیدا نکرد 


جنگ مرا چو صلح تو هیچ اعتبار نیست 
۳ -ل. پ « ندهی 


۵-ل. پ « عیب 


۸-ل. پ « از 


۱۸۳۷۵ 


عماد الدین محمود: 

نخستین ساعت ی کایجاد هر موجود می‌کردند 
خضری لاری: ... 

بکساه (" گسریه دلم زان شگسفته‌تر باشد 
مبر باقر داماد: 

پیر عقلم به جوانی چه نصیحت که نکرد 
اد هم: 
جه تند و تنیز به دل بردن.من آمده‌ای 
ساحری گونا بادی: 
کی به افشاندن رود گردم ز دامانت که هست 
مولانا جامی: 

رنجوریم نسخواهم ظاهر به یا رکسردد 
قباد بیگ کوکبی: 

چنان ک ز( شمع افروزند مردم شمع در محفل 
صیقلی یزد جردی : 

روز وصال مدعی هیچ به شب نمی‌رسد 
تسلیی:. 

سر مراد خود نرفتم نیم گام از دست دل 
امبر خسرو: 

آفستاب ا رگسم شود در سای گیسوی تسو 
وفای عسهد نگر دوستی تسماشاکسن 
فغفور: 

روز مسحشر چون برارم ناله کاینک قاتلم 
حسن بیک یزدجردی : 

تابود جنگ محال‌ست در صلح زنسد 
خاتمی: . ۱ 

بسکه ضعف و بییخودی در جان بیمار من است 


۱ -ل -صلاح ۲ -ل -نگاه 
۴ لناپ را ۵-ل که 


* - تا چرافی نبود روی تو تتوان یافتن (مصصح) 


خاتمه 


صلاح (۱) در صلام ما اگر می‌بود می‌کردند 
که ماتم دگسران شور(" ننوحه گر باشد 
دل ز عشق تو جوان بود سر پند نداشت 
شستاب جیست به آتش گسرفتن آمده‌ای 
خاک من از خون ناحق گشته دامن گیر تو*) 
نا واقفف از هملاکم بسی انستظا رگردد 
به بسزم عاشقان بروانه از پروانه می‌سوزد 
سیر ستاره را چه شد گردش روزگا رکو 
همچو بینایی که عمری دست نابینا کشد 
تا چراغی نبود از روی تو نتوان یافتر * 
که گشت و بهر تماشای دشمنانم سوخت 
شور برخیزد که تهمت بر مسیحا بسته‌ای 


آنکه. نا سایه مدگان نگهش در جنگ است 


۳ -ل -سوز و 


روز بهان صری :. 

نمی‌گویم "۱ کجایی‌هرکجاباشی‌تو خوش باشی 
ملکی سرکانی: 

عشق صد ره ریخت خونم را به تیغ استحان 
نجیب جرباد قانی: 

چشم نیکی ز چه داریم ۳ عهدی که درو 
شیخ سعدی : 

صد شکایت ز تو در خاطر و از بس خوبی 
جدائی"" ساوجی: 

من ا ز ک‌جا و دیسدن روی نکسوی تسو 
قاضی احمد فکاری : 

او ز من از بسیم بسدنام ی گسریزان ‏ وکسی 
شهاب آلدین علی: . 

اگر صد تیر غم هر لحظه آید بر دل ریشم 


مشاطگان سا به‌گلو سرمه می‌کنند 
شریفای فارغ: 

تا هه ۱( سوافقت دوستان شدیم 
عماد فقبه: 

اگرم دهسی مسرادی که تکسرده‌ام تسمنا 


حکیم شفائی: 


دلی دارم که مرهم بهر زخمش نیش می‌گردد 


محوی اردبلی: 

نسه گرم صفیری نه مست نسوایسی 
شیخ زاده لاهجی: 

گوارا باد آب و دانهُ جنت ترا زاهد 
فهمی کاشی: 
کسان که عسهد شکستن نبود مذهب شان 
۱-ل. پ - نمی‌گویی 

۳ - ل. پ > ز ۴ -ل «صدائی . 
لپ مشل ۷-ل در 


-٩ ۰‏ ل. ن» پ - می باشد 


۱۸۳۷۶ 


بسح آفستائ یه گاهی یادن سا 9 
عشق را آفاز مردن بود تا انجام چیست 
کت کی بل تکتتن قتاابت اعسان مناهد 
چون نظر بسر تو فتد غیر دعا نتوان کسرد 
یار تسا مسرا بکشد آرزوی و 


م1 
زو 


* نمی‌پرسد که این بیچاره بدنام از چه شد 
غم دیگر رسد کانها نماید عیش "" در پیشم 
در شهر مسا زبان نشناسند گوش باش 
جانها ندای دشسمنی آسمان کسنيم 
گرمت خلاص بخشد ۲ زسذلت سوالم 
اگر نام دل من ور ریش می‌گردد 
بسه این بسی ضمی صندلیب کسجایی 
که دوزخ آشیان مرخ آتش خمواره می‌باید ۴ 


۲ -ل. پ -بحق کز آشنایی گاء گامی پاد ما میکن 


۵ -ل او 


۸-ل - بخشند 


۱۸۷۷ 


کنا۱(۰) 

حکیم رکنا: 

ِء خود از جهرء آنمنه یدید (۷) 
چون عکس خود از چهر: انینه بدیدم 
سر رشته تدبی رکه این عقل بهم تافت 
سخونی: 
شراب ک وکه زمانی ز خویش بی شبر افتم 
اناق سر وگرفت دودم " 
مسعود سلمان: 
اگر مواجهه آید عصدوت""" نشناسی 
شیخ سعدی : 
پا کبازان را ز روی خوب منع سجده نیست 
فنوی فر و بنی: 
ایضاً 


اگسر امیدوار از ببزم وصلش زود برخیزم ‏ 


رباعی عربی ۳ 7 مر 
عشاق فی هواک کل هستکوا 
هلکوا لما نسظروا الیک قالواعجبا 
حکیم صادق: 

هسزار سساله ره از خویشتن فستادم دور 
« اعلم: 

ا زگسریبان زلیسخا یسافت این فرمان مگر 
ولی دشت بياضي: 

يا فراقت زار خواهد کشت یا ذوق وصال 
فضولی: 

چه جویم التفات ا زگل رخ ی کز فایت شوخی 
ملا مورشد: 


۰ ۳ ۸ ۰ ۳ ۱ 
درد دافم شسوری "از کس بر نسخاست 


۱ -ل ‏ ایضاً (نهمی کاشی) 
۴ -ل -گرفت و دیدم 


۷-ل. درد و فم سوزی 


۲- ل. ن.پ « ندیدیم 


۵-ل - عدرد. پ - عدوی 


چون نیک بدیدم!۳" همه د رکسار رفو شد 
زصالمی بد رآیسم بسه صالمی دگر افتم 
مسایه ندید آتشسسم را 
که هیچ وقت ندیدی ازو مگ رکه قفا 
سجده کایزد.را بود کو سجده که یتحانه بساش 


خنده‌اش گل د رگریبان تکلم ( کسرده است 


ازان بهتر که مانم دیسر و ناخوشنود برخیزم 


سس ن اج رضاک انعهَقَوا 
مباذا لیس الک 


کس ی کسجاست که پیغام من بمن گوید 
چناک پیراهن که یسوسف را به دنبال اوفتاد . 
کفته مش ترم خواء آنچنا خواه اینچنین 

زاسباب کسمال حسین مي‌دانند تغافل را 
گولی از شسهر خسموشان مسی‌روم 


۴-ل > ندیدم 


۶-ل. پ - تامل 


ل#ادری : 

آزار چسنان کسن کسه ا گنر رجنم نسمایی 
روز بهان صبری : 

خضواهم که از دسیدن خطش خب رکنم 
حسن بیک کرامی: 

دلی دارم از دوری سم نسفس 
حاحی اسمعیل بحبی: 

برغم من کند با ه رکس یگرمی و من خود را 
ذوقی اردستانی: 

لرزان و ناتوان همه شب در(" دعای تو 
میر غروری : 

راز پسسسنهان نس می‌توانسسم داشت 
رفیعی گیلانی: ۱ 
زخسم شسمشیر جفای تو به مرهم بستم 
شانی: 

رت فیض شهادت بین که جبریل امین 
سلطان ابرآهیم مرژ! جاهی: 

هرزه گردی بود مجنون, سخت جانی کوهکن 
حکیم رکنا: 

درد دلم سر پسسر م‌جرم یک را زکسو 
امینی بیک افشار: 

سدیحت وجسود و رو یاه عصس‌دمم 
ه رکس سوی مقصد شد و افسوس که من 


محمد رضاق فکری : 

مضطرب دیدم دو عالم را ز هول رستخیز . 
امیر خسرو: 

ی رکی لذت درد من محزون داند 
میر تشبهی: 


چه وافع شد دک آن ابسروی پر چین 


۱-ل. پ -پاری ۱ 


۴-ل -آید دا ال پدیکشد 


۱۸۷۸ 


بسیار پشیمان نشسوی از ستم خویش 


جوری که دیده‌ام به همین سسر به سس رکستم 

گسلی در بسفل بسلبلی در قسفس 
تسسلی داده مسی‌گویم که استغنا نمی‌داند 
سا را کف نسیاز چسو برگ خوان بماند ۰ 
چنه کنم یک دلست و چسندین چاک 
تساز دل جاشنی درد تسو بسیرون نرود 
رشک بسر پروانه شمع مسزارم مسی‌برد 


رسیم وآئین محبت در جهان جاهی تهاد 


بدعهد حسدوت و بسی وفای قدمم 
ون گاو خضراس در نخستین قدمم ‏ 


اندکی از تندی(۳ حصوی توام آ مد به باد 
ذوق این باده کسی تا نج ر(۵) جون دانسد 


تغافل بس‌از بر طاق بسلند است 


۳- له بندگی 


۱۸۳۷۹ 


محنتای شیرازی : 


در قسفس دل را به نومیدی تسلی کرده‌ام : 


صبری : ۱ 

بتی دیدم که در مکتب سبق می‌داد استادش 
شیخ روزبهان: 

خونم و جوهر از دم تسیغت نمی‌رود 
بدیی سبزواری : 

نگ‌اهش آن چستان بسبخود ز بب‌اده 
اوحی نظری : ۱ 

دل عسادت طسفل اشک دارد 
ناصرای تبریری : ۱ 
گسریه‌ام هرگز با رکسلفت خساطر نسبرد 
میرزا جانی غرقی: 

ذوق تیغ تو سرا داشت چنین رقص کنان 
ابوالقاسم: ۱ ۱ 
بسیتابی من کرد به او صرض تسمنا 
لاادری : 

یک گام بسود از ذر دل تسا حسریم دوست 
رباعی - ایضاً 

مسن خسنده نسیم بسه طبع عساشق ناساز 
نسی نساله که سر بگوش بسیگانه نهم 
رباعی - ایضاً 

نسی بساد قسپولی از هنت" می‌جهدم 


اقدس ی #۲ 
یک دل داریسسسم سس مزه را کسسو 
میر حسین کفری : 


رموز عشسق به گفت و شنو نیاید راست 


۱ -ن « می‌شد ۲ - ل من در دلی خلوتی محرم 


۴-ل. پ - ای عمر ۵- ل س بدو 


خانمه 


بو یگ ل گر بر مشامم می‌خورد جان می‌دهم 


نظربر صورتش می‌کرد و معنی رفت (" از یادش 
شادم که تا به حشسر دم از حون من زند 
که تا مسوگان بسه صد جا ایستاده 
تسا چشس مگش‌ادهام زسن نسیست 
دست خالی منی‌رود سیلاب از ویرانه‌ام 
ایسن طپیدن نسه مرا از جهت بسمل بود 
خضاموشی او داد جواسی که چ هگسویم 
مارا بسه کسوچهة فلط انسداخت روزگار 


ن یگسریه که بسر روی دوم چنون ضماز 
۲ ۱ : ۲ ۶ ,. 
من درد دلم خسلوتي پسرد( راز 


مجمع النفایس 


راغب اردبیلی: 

می‌در قدح کشید ۲ حریفان وگمل به حبیب 
باقر خرده: 

چندان که بهار امد و چندان که خزان رفت 
آصف خان جعفر: 


این جه صحرا بود و این صیاد صیدانگن‌که‌بود 
نظری : 

نوک‌خاری نیست‌کز خون شکاری " سرخ نیست 
اصف خان حعفر: 

خاک قزوین ز تو شیراز شد آخر جعفر 
قاسم بیک حالتی: 

جه مشک ل بود حصال بسر دردمندی 
حبرانی همدانی: 

چنان می‌سوزم از داغ جدائی در شب شبچران 
بسه خلوت نشینان خبر ده که هست (۵ 
احولی سیستانی: 

می‌رفتی و می‌زد نفسم دست به زانو 
ملک مشرقی: ۱ 
لاک دوستی وصل دشمنی کردم 
لوری : 

بما بی چارگان مپسند اين ظلم و مکش مارا 
علی اصغر سبزواری :۲ 

حزنی: 

دل که لب تشنگی از چجشمه حیوان تو داشت 
هوسی همدآنی: 

گفتم روم که چشمت مایل به خواب ناز است 


۱-پ. ن. ل < کنند ۲ - پ. شکارت 
۴ -پ ن - انتاده ۵-پ. ل -باز 


۷-پ <مرفرازی 


۱۸۹۸۰ 


رسم صبزای ما نسه گریبان دریدن است 
صیاه ند شاخ گسلی بسر قسفس ما 
هیچ نخچیری نشد پیدا کنزو تیری نداشت 
آفتی !" بود آن شکار افگن کنزین صحرا گذشت ۱ 
که گمان داشت کزین خاک کسی برخیزد 
که افستاد(؟ کارش بسه مشکیل بسندی 
که شمع از بهر من می‌گرید و پروانه می‌سوزد 
در رده ون در توبه ب‌از 


کافشاندن جان حیف که و( دست‌کسی نیست 


به شمشیری که از وی بوی خون دیگری آید 
آب می‌گفت و نگاهی به زنشخدان تو داشت 


بکشوده زلف وگفتا بنشین که شب دراز است 


۱۸۸۹۱ 

جانی غرقی 0 

تیم صاششق موس دیدن گلشن نکند 
میرزا اشرف: ۱ 

بشستاب که داری(" موس کشتن اشرف 
میرزا ابو طالب: 

باصد ضم آشناست دلم دست ازو بسدار 
عرفی شیرازی: 


دوای درد آسان است عم رف 
شب به تنگ از ناله من خلق کین فریا کیست 
هلا کی( همد انی: 

دهان پ رگفت وگوی شوق و نتوان دم زدن با او 
ملا جاوید: 

مکش(" به کشتن عشاق تیغ کین که مباد 
طالب آملی: 

از بسکه چا کم بر جگ رآن غمزه بی رحمانه زد 
تسلی (: 

یک نظر دیده لبش دید( و همه عمر گریست 
آوحد مستوفی: 

اوحد از داغ نهان سود و شمع از فم جان 
عالم بیک سروری : 

شس‌هید دوست چ_و ماهی شنائی دارد 
انسی شاملو: 

چند پرسی حال مااز فیر و بدگوئی کسند 


ناله می‌شنوم کز اشرش می‌سوزم 


۱-پ.ل «عرنی ۲-ل - داری که 


۴ -ل « وداع درد آسان پود عرفی 


۵-پ « بیمار . د « آراز ۶-ل » هلکی 


۸-ل, پ « ایضاً ٩‏ -ل. پ > دیده همه 


گل اگر بار گل نیست به دامن نکند 
تسسرسم»کسه بر بساید و از ذوق بسمیرد 
تسرسم ضمی(" عنان تن وگیرد به بوی دل 
صلاج بسی فمی مشکل توان کرد" 
زان میان یک کس نمی‌پرسد که از بیداد(کیست 
مرا یا رب چه شد من خود زبانی داشتم روزی 
یکی ز اهل موس هم دران میان منیرد 
یک نیمه زخمم کهنه شد یک نیمه را تا دوختم 
دیدن رنگ شراب این همه کفاره نداشت 
عشسق هر سوخته را کار دگر فسرماید 
که زنسدگانی او بسعد سمل افشتاده است 
ماهم اینجاييم ۱ پرسیدن ز ما هم می‌توان 


تسیر دیگسر زد و بردوخت دل و دست بهم 


۳-پ. ل - ترسم که غم 


* -ن -اين شمر در مسوده پتام هزمی دیده شد 


۷-ل -بکش 
۱۰ ل - آتجاپیم 


ذیری: 

منم که بی ثمری همچو بید بار(" من است 
میر سنجر: ۱ 

این محکمه صاشق و آن خلوت بار است 
بیانی ۷ 

ز درد هجر او ای همنشین حالم چه می‌پرسی 
نزاری قهستانی: 

من آن نسیا زکسنم نیم شب به می‌خوردن 
اوحی نظری : 

العطش العطش اوحی چه کند در ره عشق 
امیر خسر و 

سینه من کوو دردست و به ناخن می‌کنم 
ابراهیم یزدی : 

پسبرده از ائسینه عارضص حود بگشودی 
عارف: 

شمبعی درم شگسفته جسون با : 2 
روشی: ۱ 
جون اد بسهار سا 
محتشم : 

زاهسد مک وکسه مست می خون دل مشو 
عرفی : 

زان نگه قافلة صی رگسریزان و ز پسی 
زمانی پزدی : ۱ 
دیسری‌ست کر زیبارت ما بهره‌مند نیست 
ابضاً: 

نسوح را معجزه آن" وقت مسلم دارند 
شربف کاشی: 

نسمیآیی بسرون ای غسم زمانی از دل تنگم 


)؟( 


زگار هسمه جیز 


۴-ل. پ عنگشودی 


۷-ل, پ - شکفته چون روی نگار ۸ - پل - آن رود 


۱۸۳۸۹۲ 


همسایه ف‌انوس مسازید قفسفس را 


چه باشد حال بیماری که داند مردن خود را 


۰ کسه در نسماز بسه عصمر دراز نستوان کرد : 


دل قسوی دار همنو زآب له پا بساقی ست 
اينکه نامم بود خسرو بعد ازان (" فرهاد کین 
گنتی"* آگاه ه هنوزم نسفسی مس یآ ید 
بسحتی دارم شکسته چسون زلف کفار(؟ 
ون زلف نگار در شکست همه کار 
خسونابة کسیاب بس رآتش حسرام نیست 
مبله‌ها تسیغ دران قسافله خسواب‌انیده 
بسستخانه صداوت و بنبت الحرام صلح 


که ز دریسای مسحبت بسه کسران مسیآید 


چه می‌کرد یگر این فم خانه را پیدا نمی‌کردی 


۳-ل. ن. پ < ازین 


۶-ل. پ <ابر 


۱۸۸۹۳ 


. خاتمه 


مير هاشم قصه خوان : در مرئیه شیخ ابوالفضل: ‏ 


رفت آنکه ترجمان قضا را چو خامه بود 


ما و ج: ۱ ۱ 

زاد هسسستی مسسس‌افران تسس 
میر تشبیهی: ۱ 

سا رب چه دیسده بسود در افا زکار ما 
فیضی" قهای یزدی: .. . 

۳ نباشد بامنت مهر و وفا؛کین‌هم‌خوش است ۱ 
همای سمر قندی : 


بسر لب بام ازفغان من به نا کام آمدی 
شرطی قزو بنی: 


در « سس او ره تحیتت: یه کی می‌کشد مرا 


سحودی : 
ای ک هگسفتی بسه ره آن سرو روان را دیسدم 
بابا ضبائی قلندر: 
دوش ای دل دیسوانسه بسه آن مست رسیدی 
امیر خسر9: 
خیالش در دلم می‌گشت پرسیدم چه می‌جویی 
نزاری قهستانی: ۱ 

بنرای بسردن"جان گفته‌ای کنه آیمت از در 
نورالدین قراری : 
كي ترا خواهد قراری کشتن آن قاتل چو تو 
عهدی : ۱ 
شیم را نیست امید سحر در فرقت ساهی : 
شرف بافقی: 
جفابی‌گرکنی بر من کن و فرصت " غنیمت دان 
تاج الدین حسین مصاعد ی (*: 


۱-ل -ساتی ٩‏ -ل سبداری _ 


۴ -ل.پ دبه هر ۵ -ل, پ <بکن فرصت 


ات ی باد رفت که سوگند ی بود 
در تس تدم تسام کسنند 
تحت شا نسپرد اخستیار سا 
من به آنها پر مقید نیستم این هم خوش است 


سوختی جان و دلم را ز تسوکی پرضیدم 


: ۲و مست و تز دیوانه چ هگفتی چه شنیدی 


ییاه دوست یگفتا ازیین ویرانه می‌خیزد . 
۹ هر دری که د رآیی خوش است کاش د رآیی 
قستل خسود را بسهر آسایش تمنا کسرده‌ای 
سیم آه سردم در فلط و 
که همچون نیوانع رت 


خون خورده خو به جور و جفای ت وکرده است 


۱۸۸۹۴ 


فزونی سررواری : 

من از جفای تو بیگانه خو بدان() شادم 
صوفی: 5 
روشراست ینک ه رف تآتشرگلدر بلبل 
هلا کی:. 


به‌چرخم سرنمیآید"" فرولیک این هوس دارم 


نثاری تونی: 

حالت مشکل خود پیش که گویم که رقیب 
محتشم کاشی: 

هیچ می‌گونی اسیری داشتم حالش چسه شد 
اهلی شبرازی : 

تسابوت من آهسته ‏ زکسویش گذارنید 
باقر خرده: 
خسراب مسجلس داراتقضای میکدهام(8) 
عصمت بخاری : 

مسردم درینن خیال که قاصد چرا به من 
نعیمای خیاط: 

پشت بسر راه روم از سب رکسوی تسو بسرون 
مير سند (: 

هسلاک مشسرب آنسینه "۲ مسی‌توان گسردید 
سید محمد ملتانی : 

دکر افکسنده‌ام خود را به دام یسی محابانی 
زمانای قروینی: 

به جرم باده گیرد محتسب هر روز مسستی را 
طبعی قزوینی: 

اگسر نسبود خسال خسواهش زلیسخا را 
آصف خان حعفر: 

به لوح دامن (۲۱) خود دوش شق چاک می‌کردم 
۱- .پ -ازان ۲ -ل دز دست اینکه 
۴ -ل ه آرد ۵ -ل. پ - ایم 
۷-ل قدم ۸- لپ سید 
۰ - ۵, ل. پ > پرد 0-۱ سینه 


که جور بی سبب اندک به امتحان ماند 
حیرتم سوخت که در خرم نگ لآت کیست 
که درکوی تو یک شب سرنهم بر پای دیواری 
آشسنا شسد به من زار و تو بیگانه هنوز 
خستة من نیم جانی داشت احوالش چه شسد 
چون نیست امیدم که بیایم دگر آنجا 
که صد معامله از هم به یک پیاله گذشت 
ه رگ ه که برد( ننم و در اضطراب شد 
زانکه در هر قدمی (۷ رو به قفا نتوان کسرد 
کسه بسا سسیاه مبیاهست با سقید سقید 
جفا را بدعت آموزی تم را کار فرمانی 
ا گر اهلیتی دارد چرا ساغر نسمی‌گیرد 
نسیم نکهت یوسف چرا به کنعان بود ٩‏ 


جنونم گفت کین نو مشق دست قایلی دارد 


۱۸۳۸۵ 


مسلم: 


شب وص‌ال اگر رو زکرده‌ای دانسی 


می‌ستاند صد دل و یک دل نمی‌دارد نگاه 
احولی: ۱ ۱ 
پر سوخته مسرغ نگسهم بساز پس آمسد 
جعفر: ۳ 

به بستان محبت روکه تا بینی دو موزونی 
میرژا شهر بار: 

گریه زا هر چند سردادییم از سر وا نشد 
میرزا باقر: 

ای صبا صبر یک هگل خود چاک بر دل می‌زند 
#ادری : 

بسر سب رکوی تو فوفای قیامت می‌بود 
دادرخ ۱ 


روزی که زفقر و سلطنت دلق وکلاه 
ام ازل بسه دست ما هیچ نسداد 


اعلم (: 


ای دیسسده مارا در حون شساندی 


قابله: 
چرا چون زاهد خلوت نشین بیکار بنشینم 
ایض ۱ 


۰ 


در کگسسسرفتم 


خانه‌ام بسکه به دیوار چمن نزدیک است 
حسامی والد فقبر آرزه: 

ندارد شرم چشمش طاقت بی تابی عاشق 
ققبر ارژو: 


یسوسف من چه بلا خنانه برانداز شدی 


و 


کسه آفستاب قیامت ستار صبح است 
زلف را ایسن بساد دستی‌ها پسریشان می‌کند 
از بسکه تسماشا ی گلستان تس وگسرم است 
چو لیلی سرو آزادی چو مجنون بید مجنونی 
جوش خون در چشم ما ننشست تا دریا تشد 
خساط رآزرده را آزردنی د رکار نیست 
تیاو نی رت دل عشاق صدایی می‌داشت 


بر دو شگدا نهاد و بر تسارک شاه 
جسس زآرزوی رسا و دست کوتاه 


دیگسر چسه مسقصد دیگر چسه سطلب 
مرا چون عاشقی کاری و چون دل کار فرمانی 
انامه ز نسس‌امه بسسرگرفتم 
بسسلکه عسمر ان قدر وفانکند 
بسلبل ار نساله کند و تشز 
به محشرکاش بگذارند زیر خاک سدهوشم 


مصر چندی‌ست خراب تو ‏ وکنعانی چتد 


ابوطالب کلیم: 

مسائیم وکهنه دلقی دلگیر از دو الم 
مبرزا ابو تراب تراب: 

نله با مرغ قفس پیفام ما شاید نگفت 
میرژا بیدل: .. ۱ 

درین ادبکده جز سر به هیچ جا مگذار 
« ادری : 

چشم‌داغی "سره کش‌گیسو یآهی‌شانهکن "۲ 
ابضاً 

جر باقی ماندة شمع که حاجی از حسرمآرد 
ملا حسین رای 

کسی مسبت قند و به شمشاد وان کرد 
طلب عمر من ای سرو قدان بهر شماست 
امیر علی شیر: 


دلم بسه دست تو مرفی‌ست در کف طفلی 
یعقوب استجلو: 

سسرم ز خاک ره آن سرو ناز بر نگرفت 
میر مقبول قمی: 

پر از خوناب حسرت شد دو چشم اشکبار من 
سام مبرزا بن شاه آسمعیل صفوی : 
حصاصل ص مر نثار رو یار ی کردم 
باقر خرده: 

از دل افگندمش آن رو ز که شد همدم فیر 
طعوا: . 

تونه چگونه نشکنم( در شب وصل کان صنم 
میرزا مومن: 

جنان بسهانه طلب گشته در جفا که اگر 


۱۸۸۶ 


سر چون جرس کشیده در حبیب " پاره پاره 


من چاک و دل نساشاد می‌خواهیم ما 


آتسمام جاک دل افتاده است با مگذار 


بی تلف عاشقی یک چند معشوقانه کن 
دلی دارم زیسارت کسردنی از داغ خنود کامی 
صد سرو به بسالای ت وآزاد توا ن کرد 
عم را گر؟؟ سی‌طلیم بسهر شما می‌طلیم 
که ن یکشد نه گذارد. نه سازدش قفسی 
مگسر نسیاز من خساکسار در نگرفت 
یکی بر روز من گرید دگر( بر روزگار من 
شادم از زندگ ی( خویش که کاری کسردم 
گل چو پژمرده شود بر سر راه اندازند 
چون به کرشمه تن دهد دخستر رز پسر شود 


بسخاطرش رسم آن هس مگسناه مسن باشد 


۳ - پ کش 
۶ -ل, پ -بندگی 


۱۸۳۸5۷ 


قبولی یزدی : 


نام رقیب سر لب جانان من گسذشت 


وهمی سمرقندی : 

دلا "۳" یک دم اگر با پار بنشینی و برخیزی 
شمسی بغدادی : 

زان دهان و زان میان بوس وکنارم آرزوست 
خواجه غباث الدین: 


از یک نگاه بوالهسوس از جای می‌روی 
بیکسی سرزواری : 
این مطلع هم با اين بیت در مسوده دیده شد: 
زنهار تسب می ساب مرا ریز 
از عسقل نسیست ریسختن آب زنسدگی . 
فروفی کشمیری: . 
ای( که در رفتن شتاب تیر دارد عمر تو 
بدیع الزمان میرزا پسر سلطان بایقرا: 
پسکه دیسسدم بسه حسیا جسانب او 
میرز؟ شر بف: 
چشم یعقوب به ره(" چشم زلیخا از پی 
قمی این صببر و شکیبی که بدان می‌نازی 
عارضت خوب و خطت جانب او می‌گیرد 
( 8 و ود ۰ ۱ 
طبعی "" فروینی: 


۰ شمع ما را تاب بال ۲ افشانی پروانه نیست 


زمانای نقاش: 
یک خسنده گل نامزدم ساخته بسودند 
همام تبریزی : 


بسلبلان را باد نوروزی بشارت ٩‏ می‌دهد 


۱-ل که ۲ -ل - الا 
۴-ل. پ - آنکه ۵- له پ « جه 


۷-ل - طبقی ۱ ۸ له پ پر 


خاتمه 


واقف کسی نگشت چه( بر جان من گذشت 
میان خون چو من بسیار بنشینی و برخیزی 
نیست جیزی درمیان و صد هسزارم آرزوست 


هبرگز نسدیده‌ام زر تو صاشق ندیدتر 


حون مسا بسبریز شراب مرا مریز 


دیسسوانگی مکن می ناب مرا مریز 


چون کمان بهر که(" می‌سازی منقش خانه را 
شسد با باعث رسسوائی من 


نک هت مسصر دریس باد به سرگردان است 


بنمایم به تو چون یک دو سه منزل برود 


ه رکه بسینی طرف روی نکو مسی‌گیرد 
جان فشانی از برون انبجمن خواهیم کرد 
چیدند مرا فنچه و آن هم ز میان رفت 


کز رو یک ساله گل سوی گلستان می‌رسد 


۳ -ل. پ . ن - ندید» تر 
۶-ل. پ <برو 


٩‏ - پ - بشادی 


مجمع التفایس 


« ادری : 

اگر چه نیست به وصل تو دسترس ما را 
ضیای اردو بادی : . 

خوش آن ساعت که آید ترک من شمشی رکین با او 
میر جسین: 

دلم‌در ساده روئی برد و شد در و خطی مارم( 
میرک قزوینی: 

بسه کسیم ازان نسباشد سسر و برگ آشنانی 
"میر علی شیو: ] 

ای مه نما اس ینه رو هم مه کس را 
شریف تبریزی : 

روزی که دهم جان و فشفانی نکند کس 
مشفقی مروژی: .. 

بسا چسین دو ابسرو مسقریب اهل هوس را 
قاضی سلام الله: 

کشته گشتن زیر تیغ چون تو دلداری خوش است 
ملا مهدی ۲ : ۱ 

کار من در فم عشق تو بجز ساتم نیست 
افصل طهرانی: 


همیشه داغ فسمم بر دل زین بوده ست 


محد حیرانی (*: 

شسیرین سرافسانه فرهاد ندارد 
انصاری : 

حرژی قمی : 

عاشق و بد نام اگرگشتم‌دلم‌باری آخوش است 
عشقی: 


چون برد به خاک من زار دلیسرم 


۱- پ منم ۲ - ل. ن - یارم 
۳ - له پ » مشهدی ۵-لع-گویی 


۷-ل. پ > یار ۸ -ل کار 


۱۸۸۸ 


همین که طالب وصل تواییم بس ما را 


2 ۳ ,+ 
رقیبان جمله بگریزند و من( باشم همین با او 


به ف ری که مار اسان دارو تا رساسق 


که نسیرزه آسنائی به مشسقت جدائی 
یو تن ای کب اتزهاسست تس را 
مسعلوم شسود بیکسی مسن" همه کس را 
باشد حصدر از طاق شکسته همه کس را 
زنده بودن در جهان بهر چنین کاری خوش است 
چند گویم (* غم خود با تو وگویی غم نیست 
گل ی که چیده‌ام از صاشقی همین بوده ست 
یس مسر 
صد داغ بر دلست مرا ایسن یک دگسر 
عاشقی بد نامي دارد ولی کاری" خوش است 


گر سر زخناک بر نکنم خاک بر سرم 


۱۳۸۳۸۹ 


خانمه 


آهی اصنهانی 


ناژ کی تبریزی : 

داغ بسر دست صود آن سیم بدن می‌سوزد 
طبیعی تبریزی : 

تنم پیش خدنگ دل گشایش چون نشان مانده 
زلالی تبریزی : 

بشنو این کت سنجیده زفم خورده عشسق 
مشفقی شبرازی : 

در سجده گسر بکشتن من آزسود ما را 
مقصود کاشی: 

چون شد سرم به تیغ جدائی ز تن جدا 
حالی 

من که حیران رخت با چشم گریان مانده‌ام 
حاضری سمنانی: 

مرا چو مست ببینی مگ وکه "ی خبر است این 
فتحی تبریزی : 

در شب هجران چراغم فیر شمع ماه نیست 
برمی لاهجانی: 

پیشه‌ام عشق است و روز و شب درین اندیشه‌ام 
قاسمی قزوینی: 

رم زباده عشسق بستی دگ رگسرم است 
مدامی اصفاهانی: 

از لو آن قامت رعنا خبرت نسیست 
عهدی قزوینی: 

عصسهدی اگ رآن شوخ کشد ب ی گنهان را 
حسینی نیشاپوری : 

زان کمان ابرو مرا تیری که آید بر جگر 
فتحی قزوینی: .. 

دران زسین کسه چکسید آب چش مگسريانم 


۱-ل؛ پ - زندگی عشق 


۳- لپ « چه ۴ -ل. پ س این خبر 


چرا که ما سک اونیم و او سگ یار است 
داغ او می‌نهد ۳ دل من مسی‌سوزد 
وجودم گشته خاک و استخوانی در میان مانده 
که به از زندءٌ بی عشتی( بود مرد؛ عشق 
سی‌ماند تاقیامت سسر در سسجود مارا 
سسربی‌توخون‌گریست‌جدا وبسدن جدا 
چشم چون بردارم از روی تو حیران ماندهام 


که مست عالم عشقیم و عالم گر است ایین 


بسر نمی‌گردم ازیین انديشه عصاشق پیشه‌ام 
. ۰ ‌ 1 ۰ نین ( )گرم | 0 
مرا جیرنه و در سهر این چستین ) اسب 
زیم | ۳ 2 ات خرن اه ۳ دگر 
رم او تسمی ست بر جحوب ز بی نیر د 


دید خسار مسلامت گسرفت دامانم 


۲ -ل. پ سر خون گریست بی تر جدا و بدن جدا 


۵-ل.پ <چشم 


مجمع النفایس 


عاشقی ۱ کاشی: 

شادم کسه دامستم سگ کوی تسو می‌کشد 
بیاتی "۲ سبزواری  :‏ ۱ 

رفت در خرگه مه مين سرغ دل حیران بماند 
حلیمی"" طهرانی: 

راز دل باغنچه بسلبل در میان آورده است 
طالب گیلانی: 

ای تسرا سسروا زگسرفتارا پا دگل یکی 
" سلیمی سمرقندی: 

عشق در هنگام پسیری با جوانان باختن 
ملا نظام: 

هسرگاه ازیسن دیده بأن دیسده نینی 
لا ادری: 

آزرده ساختی شب وصل ایسن غسریب را 
عبدی : ۱ 

خبر پرسم ازو ه رگه که بینم محرمانش را 
رومی سمرقندی : 

زفشتل کسوهکن خسرو چرا وارسته می‌گرده 
هلا لیی: 


خسته بودم لطف کردی ایینکه پسرسیدی مرا 


د ع و 


۹۰ 


ویسن شادی دگ رکه به سوی تو می‌کشد 


شمع در فانوس شد پروانه سرگردان بماند 


آنچه در دل داشت گویا بر زبان آورده است 


غنچه را در دعوی عشقت زبان و دل یکی 


دل بسسدرقة تست مسسیاهی بسسه سسیاهی 
بسر شاخ گل بسه تسیر زدی عسندلیب را 
ولی میرم زغیرت گ رکس ی گوید نشانش را 
به قصدش کبک را دیدم که ترکش بسته می‌گرده 


گسر نسمی‌دیدم تسرا هسرگز نمی‌دیدی مرا 


الحمدلله و المنته بتاریخ هفتم شهر جمادی الثانی سنة ۱۱۸۵ هجری به روز سه شنبه نقل این 
کتاب از نسخه اصیل دستخطی سراج الدین علی خان آرزو رحمة الله علیه به اتمام رسید. 


[نسخه کراچی «ک»] 


اس بت ی سک سب تست بسک تست بسک سس بت له سر 


۱- لب « هشقی 


۲ - ل « سحامي . 


۱۸۳۹۱ ۱ خاتمه 


هفدهم شهر صفر المظفر ۱۱۹۱ ه مطابق ۱۸ جلوس شاه عالم بادشاه غازی من مقام سرکار لکهن در 
صوبه اوده بوقت سه پهر روز دوشنبه به موجب حکم نواب صاحب و قبله معلی القاب نواب شاه 
میرخان به خطاب نواب صاحب نواب مرید خان بهادر طباطبا مدظله الله تعالی این نحیف هیچ مدان از 
کمترین ملازمان آنجناب. محمد امین لاهوری, به عون الهی به اتمام رسانید و عدم فرصت خود اتفاق 
نظرثانی نیفتاد و اگر سهوی و خطایی در تحریری دیده شود معاف دارند.تم تمام شد. 
(نسخه لاهور «4). ۱ 

چ چد 
الحمد لله والمنة 
رحمه الله 
بعون الهی بتاریخ هفتم ماه ذوالحجه ۱۱۹۶ ه قمری و ۲۳ جلوش شاه عالم بادشاه غازی بموجب 
فرمایش نواب مستطاب معلی القاب نواب شاهمیر خان بهادر به خطاب نواب مرید خان بهادر دام اقباله 
این نحیف کمترین ملاژم محمد امین در بلده لکهنو بروز پتجشنبه بوقت دوپهر باتمام رسانید و نظر 
بکثرت ابیات این کتاب و عدم فرصت خود اتفاق نظرثانی نیفتاد. اگر سهو و خطایی در تحریر دیده 


شود معاف دارند (نسخه پتنه « پ) 


[1 


لف: کتاب‌های نایاپ 


4 ۰ ۳ 
شما نام کتاب 


۳ 03 ۶ 
۱ نهرست نسخه های خطی کتابخانه 


مولف. مصحح .مترجم تاریخ 
شاعر چاپ 
محمد حسین تسبیبحی ۰ هش 


زبان 


دکتر شمیم محمود زیدی 
نهرست نسخه های خطی خواحه سناء الله خراباتی ۱ هش 
۴ | چهار تقویم از دو سال و در یک شهر دکتر علی اکبر جعفر ی ۱ سمهش | فارسی 
۵ مثنوی مهر و ماه جمالی دهلوی / پیر حسام الدین راشدی | ۱۳۵۳هش فارسی 


۸ | فارسی گویان پاکستان (از گرامی تا عرفانی(ج۱) 


۹ َ تحقبقات فارسی در پاکستان 


سراج الدین علی آرزو / دکتر اکرم شاه ۲ هش 
دکتر سبط حسن رضوی ۳ هش 
دکتر علی اکبر جعفری ۲ هش 


۱ شعر فارسی در بلوچستان 


حواهر الاولیاء(متن) 


اقبال لاهوری و دیگر شعرای فارسی گوی 
۸ | گلدسته قلات(اشعار) دیوان شعر 

٩‏ | کشف المحجوب(چاپ عکسی) 

۰ | الاوراد(عربی و فازسی) 

کلیات میرزا عبد القادر بیدل (چاپ عسکی) 


۳ | گلشن راز(منوی عرفانی) انگلیسی و فارسی 


مثنوی مولوی(دفتر اول) (فارسی و اردو) 


راج ترنگینی (تاریخ کشمیر) 


۳ هش 


دکتر انعام الحق کوثر 


۳ هش 


باقر ین عثمان بخاری / دکتر فلام سرور | ۱۳۵۵ هش 


...جهن ] 


میر محمد حسن خان بنگلزئی 
علی هجویری جلابی / علی قویم 
بهاء الدین زکریا ملتانی 


میرزا عبد القادر بیدل / دکتر فروی 


۶ هش 


۶ هش 


۶ هش 


۶ هش 


شیخ محمود شبستری / وینفلد 


مولوی جلال الدین بلخی / سجاد حسین | ۱۳۵۷هش 


۶ | مثنوی مولوی(دفتر دوم)(فارسی و اردو) 


۷ | مثنوی مولوی(دفتر سوم)(فارسی و اردو) 


۸ | مثنوی مولوی(دفتر چهارم)(فارسی و اردو) 


۹ | مثنوی مولوی(دفتر پنجم)(فارسی و اردو) 


مولوی حلال الدین پلخی / سجاد حسین ۷ وش 
مولوی جلال الدین بلخی/ سحجاد حسین 


مولوی جلال الدین بلخی/ سجاد حسین | ۱۳۵۷هش 


مولوی جلال الدین بلخی / سجاد حسین | ۱۳۵۷هش 


۷ هش 


شماره | نام کتاب مولف. مصحح .مترجم تاریخ زبان 
ردیف | شاعر چاپ 
۲ | فهرست نسخه های خطی کتابخانه گنج بخش (ج )۱‏ | احمد منزوی ۱۹۸۰ 4 
۳ | اسلامی جمهوری ایران کا آئین(اردر) ها نخان ۱۹۸ رون 
۲ | بیسوین صدی کی اسلامی تحریکین(اردو) مرتضی مطهری ادکتر ناصر حسین نقوی | 0۱۹۸۰ | اردو 
۶ | لوایح جامی(عرفان و تصوف) نور الدین عبد الرحمن جامی ۱۷۲+ فارسی 
۴۷ نهرست نسخه های خطی کتابخانه گنج بخش (ج ۲) احمد منزوی ۷ هش فارسی 
۸ | نهرست نسخه های خطی کتابخانة گنج بخش (ج۳) ] احمد منزوی ۹۰ فارسی 
۹ | علامه اقبال(احوال و آثار) سید مرتضی موسوی | احمد ندیم قاسمی؛ ۸۱۹۷۷ ۳ 
اقلا اقبال»اسلامی فکر کی عظیم معمار(اردو) دکتر علی شریعتی / محمد ریاض خان 0۹۸۲" اردر 
۱ | میاسه و مقداد (فارسی.داستان) معز الدین محمد حسین / بهاء الدین رکیلو| ۱۳۶۴هش . فارسی 
۲ | دیوان حافظ شیرازی (فارسی و اردو) حافظ شیرازی / عباد الله اختر ۸۹ هش فارسی 
۵ انقلاب ايران (سندی) محمد عثمان دیپلائی 2۱۹۸۱ سندی 
مثتوی مولوی (دفتر ششم)(اردو و فارسی ) جلال الدین محمد بلخی / سجاد حسین | ۱۳۵۸هش ‏ | فارسی 
نهرست نسخه های خطی کتابخانه گنج بخش (ج۴) ۲ هصق فارسی 
۶ دو اثر در علوم قرآنی (الستخلص) حافظ الدین محمد بخاری ۱سهش ‏ | فارسی 


۱/۶۷ | 


۶۸ 
۷۱ 
۷۲ 
۷۴ 


۷۶ 


۷۷ 


اخلاق عالم آرا(اخلاق محسنی) ‏ ۰ 


جامی(احوال و آثار جامی) (اردو) ۱ علی اصغر حکمت /عارف نوشاهی 


نسائم گلشن یا شرح گلشن راز 
فهرست مشترک نسخه‌های خطی فارسی پا کستان(ج ۱) 


رساله انسیه (فارسی و اردو) 


به یاد شرافت نوشاهی 

تذکر؛ علمای امامیه پاکستان : 

گلستان سعدی (انگلیسی و فارسی) 

خراین الاسرار(اردو)به ضمیمة چهار بهار 

دیوان حافظ شیرازی (فارسی و اردو)(چیاپ عکسی) 
صید یه و بخش صید وذباحه واطعمه و اشریه ... 


جهاد نامه (مولف ناشناخته) 


محسن فانی کشمیری / خ. جاویدی 


داعی شیرازی 


احمد متزوی 


. ".| یعقوب چرخی /محمد نذیر رانجها ۲ هش 


| ۷۰ ] بررسی لفات آروپایی در فارسی دکتر مهر ور محمد خان 


فهرست نسخه های خطی نارسی موزه ملی پاکستان 


سید عارف نوشاهی 


سیدحسین عارف نقوی 
میجر آر پی آندرسون(مترجم) 


محمد هاشم تهرپالوی / شرافت نوشاهی 


حافظ شبرازی / سحاد حسین قاضی 


سعد الدین هروی‌محقق حلی / سرفراز ظة 


غزالی (امام محمد) | 


و 


۳ هش 
۰۱۹۸۲ 


۲ هش 
۷ هش 
هدش 
۳ هش 
۳ مش 


۳ هش 


۳ هش 
۳ دش 


دش 


شماره | نام کتاب مولف. مصحح .مترجم تاریخ زبان 


ردیف شاعر چاپ 
۱ | منشور فریدون بیگ گرجی دکتر سید مهدی غروی ِ ۲۳ هش ۰ | فارسی 
۸۲ لمحات من نتحات القدس ۱ محمد عالم صدیقی / رانجها ۵ هش فازسی 2 


۴ | فهرست مشترک نسخه‌های‌خطی فارسی پاکستان(ج۳) | احمد منزوی ۵ هق فارسی 
لستت 
۵ | فهرست چاپهایآثارسعدی در شبه قاره‌و... سید عارف نوشاهی ۳صق فارسی 


شاه داعی شیرازی / رانجها 


شاه داعی شیرازی / رانجها 


۴ هش 


شرح مثنوی (جلد اول) 


۷ | شرح مثنوی (جلد دوم) ۴ هش . 


۸ | تکملة الاصناف (فرهنگ عربی به فارشی ‏ علی بن محمد الادیب‌الکرمینی ۴ هش | عر.ف 


سعدی بر مبنای نسخه های خطی پا کستان ۳طش 
۰ | رساله نوربه سلطانیه عبد الحق محدث دهلوی / سلیم اختر ۱ ۱۳۶۳جش ف .۱ 
۳2 ۳۹ ۲ ۱ 
۱ | خلاصة حواهر القرآن فی بیان معانی لغات القرآن ابو بکر اسحاق ملتانی | ظهورالد ین احمد | ۱۳۶۴هش ف.عر 


۲ | تاریخ عباسی(اردو)(نصف آخر) شریف احمد شرافت نوشاهی (سید) ۴ هش اردو 


احمد منزوی 
سید فلام مصطفی نوشاهی / سرفراز ظفر | ۱۳۰۵ هق ف. پ 


فهرست مشترک نسخه های خطی فا ررسی پا کستان (ج ۴) 


۴ هش فارسی 


۴ | گلستان سعدی کریما(ضمیمه گلستان سعدی) 


شرح احوال و آثار میر سید علی همدانی 


تاریخ پیشرفت اسلام دکتر شهین دخت کامران مقدم صفیاری ۴ هش فارسی 
۳ ك ۰ 
۱ ۷. | گلستان سعدی (فارسی و انگلیسی) سعدی شیرازی.آندرسون ۱ ۳۶۴ هش ف.انگ 
۸ | از گلستان عجم (ترجمه با کاروان حلّه) زرین کوب. کلثرم سید / مهر نور محمد ‏ | ۱۳۶۴هش ‏ | اردو 


8 | کتاب شناسی اقنال دکتر محمد ریاض خان ۴ هش | فارسی 


۰ | اقبال لاهوری و دیگر شعرای فارسی گوی ۴سمهش. | فارسی 
جهانگشای خاقان (تاریخ شاه اسماعیل) دکتر الله دتا مضطر ۴ سمش | فارسی 


۵ هش 


| دکتر محمد ریاض خان 


فهرست مشترک نسخه‌های خطی فار سی پا کستان (ج ۵) 


۵ | فهرست نسخه های خطی فارسی بمبثی دکتر سید مهدی غروی ۵ هش 


کتابخانة کاما؛ گنجینه مانکجی 


مجموعة قانون جزایی اسلامی ایران (ترجمٌ انگلیسی) | دکتر سید علی رضانقوی(مترجم) ۵ مش | انگلیسی ‏ 


فهرست مشترک نسخه‌های خطی فارسی پا کستان(ج  )۶‏ | احمد منزوی ۶۰ سمش أز 
۱۳ 
۳ ا| بادداشتهای پراکند؛ علامه اقبال علامه اقبال / محمد ریاض ]| ۱۳۶۷مش ‏ ز 


مثئوی شمس و قمر 


خواجه مسعود قمی / آل داود 


»۳ سیم 
شماره نام کتاب مولف. مصحح .مترجم تاریخ زبان 
ردیف شاعر چاپ 


فرهنگ اردو-فارسی(چاپ دوم) دکتر سید با حیدر شهریار نقوی 


۸ _ فهرست نسخه های خطی قرآن محید محمد نذیر رانحها ۱ ۱۳۷۲ ثارسی 
"در کتابخانه گنج بخش 


دستور نویسی فارسی در شبه قاره 


سیدحسن صدر الدین / حاج سید جوادی 


۰ | شیخ شرف الدین احمد بن یحبی منیری 


۱ | مقام شیخ فخر الدین ابراهیم عراقی در تصوف اسلامی | محمد اختر چیمه. ۱۳۷۲ ارسی __ | 
۲ | مجموعه سخنرانیهای نخستین سمینار پیوستگیهای دکتر شعبانی ۱۳۷۲ فارسی 
0 قاره(ج ۱) 
۴ | شعرای اصفهانی شبه تاره دکتر ساجد الله تفهیمی ۱۳۷۲ فازتی 
و ۳ و 
۵ | دوبیتی.های تاجیکی دکتر عنایت الله شهرانی ۱۳۳ فارسی 
۶ | شاه همدان, میر سید علی همدانی دکتر آغا حسین همدانی / محمد ریاض ‏ | ۱۳۷۴ فارسی 
۷ | مفتاح‌الاشراف لتکملةالاصناف(فرهنگ فارسی -عربی) | محمد حسین تسبیحی ۲ ... . اعر.ف 
جمهوری اسلامی پاکستان ۱ انگ 
۲ | راهنمای فهرست مشترک نسخه‌های خطی‌فارسی پاکستان | انجم حمید ‏ ۱۳۷۷ فازشی 
۴ اسان شرا قاری دز که قاره | دکتر طاهره صدیقی ۱۳۷۷ وشن 
۵ | آغاز و ارتقای زبان فارسی در شبه قاره دکتر ظهورالد ین احمد ۱۳۷۸ فارسی 
۶ ا| عنصری و مقام او در ادبیات فارسی دکتر زاهده افتخار ۱۳۷۸ قاری 
سس تحصح| 
۷ | فهرست‌الفبایی نسخه‌های خطی‌گنج‌بخش دکتر محمد حسین تسبیحی ۱۳۷۸ فارسی 
امام خمیتی(ره) /دکتر سر فراز 
۹ | معراج (صفت شب معراج) تکواعتن دک تسشحی ۱۳۷۸ فارسی 
قاری‌کشمیری / دکتر توسلی ۱ 


احوال مشایخ کبار شیخ سعدالله /اقبال مجددی 
محمد شعیب / ناصرمروت 
احوال و مقامات نوشه گنج بخش میرزا بیگ / عارف نوشاهی 
قلیج بیگ / فأیزه زهرامیرزا 


گنجینة خطی وهنری تالپوران 


ب: کتاب‌های موجود 


ن 


شماره | نام کتاب مولف. مصحح .مرجم تاریخ زیان 
0 | شاعر یش 

۶ شش جهت روپ نراین / دکتر علی اکبر جعفری ۲ هش فارسی 

۰ | تاریخ روابط پزشکی ایران و پاکستان | حکیم نیر واسطی ۳ هش | فارسی 
3 فهرست نسخه های خطی‌کتابخانه گنج بخش(ج ۲) دکتر محمد حسین تسبیحی ۳ هش | فارسی 

۴ | رساله قدسیه خواجه محمد پارسابخاری /ملک محمداقبال ۱۳۵۴ هش | فارسی 

۵ حواهر الاولیاء(مقدمه): دکتر فلام سرور ۱۳۵۵ هش فارسی 

۷ | پیوندهای فرهنگی (مجموعه ۲۶ مقاله) بشیر احمد دار : ف .۱۱ 

۰ ِ ار 

۱۸ تذکر؛ ریاض العارفین(جلد اول) آنتاب‌رای لکهنوی / پیر حسام الد ین راشد یل ۱۳۵۵هش فارسی 

۱۹ گرایش های تاره درزبان فارسی دکتر عبد الشکور احسن ٩.‏ ۰ ۵ هش ف.انگ 

۰ | فهرست نسنخه های خطی کتابخان؛ گنج بخش(ج )۳‏ | دکتر محمد حسین تسبیحی اش | فاوسی . 

۲ | کلیات فارسی شبلی تعمانی دکتر محمد ریاض خان ۶ مش | فارسی 

۳ | کتابخانه های پاکستان (حلد اول) دکتر محمد حسین تسبیحی ۵ هش فارسی 

۴ | احوال و آثار میرزا اسد الله خان غالب محمد علی فرجاد ۶ هش فارسی 5 

۶ | کارنامه و سراج مثیر منیرلاهوری.آرزو | دکتر اکرم شاه ۶ هش | فارسی 

۷ | کشف الابیات اقبال دکتر محمد ریاض خان ۶ هش | فارسی 

۰ | مثنوی خموش خاتون(داستان منظوم) دکتر سید مهدی فروک . . ۱ هش افسارسی 

۰۱ تذکر؛ ریاض العارفین(ج ۲) آفتاب رای /پیر حسام الدین راشدی ۵ سمش | فارسی 
تخستین کارنامه دکتر مهدی فروی ۷سهش_ | فارسی 

۱ | ايران اور مصر مین کتب سوزی (مسلمانون پر عائد | مرتضی مطهری (شهید) | ۰۱سهق | اردو 

الزام‌کا تاریخی تجزیه) عارف نوشاهی (مترحم) 

۷ | کلمات الصادقین (تذکر؛ صوفیان دهلی) محمد صادق دهلوی / محمد سلیم اختر | ۱۴۰۲هق ف.انگ 
۳ | فهرست نسخه‌های خطی فارسی انجمن ترقی‌اردو(کراچی)| سید عارف نوشاهی ۳هش_ .| فارسی 

۵ | سه رساله شیخ اشراق (فارسی و عربی) شهاب الدین بحبی سهروردی ان ف.عر 


شماره | نام کتاب ‏ مولف. مصحح .مترجم تاریخ زیان ‏ 
ردبف شاعر چاپ 
جهانگشای خاقان (تاریخ شاه اسماعیل) ۴ هش فارسی 
فهرست مشترک نسخه‌های خطی فاررسی پا کستان(ج ۷) ۸۵هش نازشی 
ترجمه های متون فارسی به زبان‌های پاکستان ۵ هش فارسی 
نهرست نسخه های خطی آذ لاهور ۵مهش | فارسی 
۸ | فهرست کتابهای فارسی چ پ سنگی و کمیاب کتايخانة سیذ عارف نوشاهی ۵هش | فارسی 
وه[ 2 
۱ | فهرست مشترک نسخه‌های خطی‌فارسی پاکستان(ج٩)‏ | احمد منزوی ۶معش | فارسی 
فهرست مشترک نسخه‌های خطی فارسی پا کستان(ج ۰ ۹ ۶وش 
۴ | نهرست نسخه‌های‌خطی‌فارسی‌کتابخانهٌ همدرد(کراچی) | سید خضر عباسی نوشاهی ۹ سسق فارنتی 
۹ فهرست مشترک نسخه‌های خطی فارسی پا کستان(ج ۱۲) وش 
۷ | ثلاْذ فساله(کتاب شناسی) فاسی 
۸ | فهرست کتاب های فارسی چاپ سنگی و کمیاب سید غارف. توضاهی ۹مش ‏ | فارسی 
۹ | فهرست مشترک نسخه‌های خطی فارسی پا کستان(ج ۱۲) 


۰ | فهرست آثار چاپی شیعه در شبه قاره (بخش اول) 


لت 


۱ | شرح احوال و آثار میر سید علی همدانی(چاپ درم) 
۲ | فهرست انتشارات مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان 
۳ | فرهنگ فارسی - اردو 

۴ | مونس العشاق(منظومه) 

۵ | تسهیل بیام مشرق ۱ 

۶ | نهرست مشترک نسخه‌های خطی فارسی پاکستان(ج۱۳) 
۱۳۷ : 


شرح احوال و آثارعبد الرجیم خانخانان ‏ 


تأثیر زبان فارسی پر زبان اردو 
مخزن الفراثب (ج ۳) 

مقدمه خلاصة الالفاظ جامع العلوم 
۲ | فلسفهٌ اخلاقی ناصر خسرو و ریشه های آن 


مخزن الغرائب (ج۴) 


مخزن الغرانب(ج ۵) 


رس 


دکتر محمد صدیق خان شبلی 


فارسی 
فارسی 


فارسی 


مات رز 
دی سا[ 
۱ 


شماره | نام کتاب ۱ مولف. «صحح .مترجم تاریخ زیان 
ردیف ‌ شاعر چاپ 

۱۳۶ اسئله و اجوبهٌ رشیدی(ج اول) رشید الدین فضل الله همدانی ۱۳۷ فارسی 
۷۰ | اسئله و اجوبهٌ رشیدی(ج دوم) ۱ رشید الدین فضل الله همدانی ۱۳۷۱ فارنشی 
۳ | مجموعةٌ سخترانیهای نخستین سمیتار پیوستگیهای ‏ | دکتر شعبانی . ۱ ۱ فارسی 
۸ تقد شیعر فازسی دز شبه قازه 4 دکتر ظهور الدین احمد ‏ ۱۳۷۴ ار 


۹ | خلاصة المناتب ۱ 1 لورالدین بدخشی / سیده‌اشرف ظفر فارسی 
اد ام 
۱ | فرهنگ اصطلاحات علوم ادیی دکتر ساجد الله تفهیمی فارسی 
۲ | تحول نثر فارسی در شبه تاره دکتر محموده هاشمی ۱ نارسی 
۳ | ایرانی ادب دکتر ظهور الدین احمد ‏ اردر 


۴ | خیابان گلستان .. ۱ آرزو ابه تصحیح دکترمهر نور محمد خان نارسی 
2 اج دس 
۷ | فهرست مشترک نسخه های خطی فارسی پا کستان(ج ۱۴) | احمد منتزوی / عارف نوشاهی فارسی 


برصغیر ک امامیه مصنفین کی مطبوعه تصائیف اور 


وج ۱ سم 
٩‏ | برصغیرک امامیه مصنقین کی مطبوعه تصانیف اور | مد حسین عارف نقوی 


2 میاه نی 
۳ تراسا قآ تسج 
۸ ی دی نس 
دس 
2 یس 
۸۳ | وت تنایخ رس تب یس 
سس 


۱۸۰ 


۱ 


۱ 


دیوان ناصر علی سرهندی 

فهرست القبا یی نسخه‌های خط یگنج بخش (ویرایش دوم) 
تاریخ دلگشای شمشیر خانی ۱ 
فهرست نسخه‌های خطی کتابخانة مسعود جهندیر 
علامه اقبال در ادب فارسی و فرهنگ افغانستان 
قائد اعظم محمد علی جناح تابغه عصر 
خلاصة الحیات ۱ 


پاکستان مين فارسی ادب جلد ششم 
حافظ‌شناسی در شبه فاره 
مقام شیخ فخر الدین ابراهیم عراقی در تصوف اسلامی 


(ویرایش دوم ) 


مجمع النفایس جلد سوم 


دکتر محمد حسین تسبیحی 
دکتر طاهره پروین اکرم 
دکتر نکهت فردوس کاظمی 


بر 


دکتر اسد الله محقق 


دکتر شمشیر محمود زیدی 
دکتر ظهور الدین احمد 


دکتر چاند بی یی 


دکتر مهر نور محمد خان 


دکتر محمد سرفراز ظفر 


"۳۸2101۳۸-۳ 3 
۱۸۸/۱۷۱/۸ 


0 


۸۴۵۵2۵ ۳۹۱۸۵۸۸ اه 5۴۴5۸۵-00۵-0۱۱ 
۱۷۵/۵۳۰۵ 
۷ 5۵۱00 . 


0۳۰ ۱۸۵۳۱۸۵۸۸۸۸۸۸۵۸۵ 9۹۸۴۳۵۵ 


۱۳۸۵۸- ۴۸۲۱5۲۸۲۷ ۱۳۱5۲۲۲۱۷۲6 0۴ ۳۶۳۴6۱۸۵۸ 5۳۱۵۱۴۶5۹, ۸۷۵ 1 ۱ 
2006 ۰ ۱ 
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